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در تاریخ پر فراز و نشیب اسلام, کمتر بانویی در جامعه زنان همچون 
حضرت خدیجه علیهاالسَّلام همسر بزرگوار رسول خدا صلّی اللةٌ عَلَیهٍ و آله 
سَلم درخشیده است. بهره مندی از صفات عالی انسانی و رفتار 
برخاسته از بیتش متعالی او چنان شخصیتی از وی ساخته که تا سال ها 
پس از رحلت جانسوزش, هرگاه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم 
نام او را می شنید, اشک بر گونه های مبارکش جاری میگشت و از او به 
بزرگی یاد می نمود. (1) 


در این نوشتار برآنیم که به بررسی شخصیت ان بانوی با فضیلت بیردازیم 

که.ویز کی های وق و ایمانه اففاد راتس تحایت میا کذاصی: حق 
جویی و حق پذیری, ایثار و فداکاری, محسن رفتار با همسر, راستی و 
درستی, و مقاومت و صبوری, از او شخصیت ممتازی ساخته است که وی 
زا .یه عفوان یکی از بهترین الئه‌های کمال و مال اشانی. راخ ِ 
مسلمانان بویژه بانوان حق طلب مطرح می سازد؛ ویژگیهای والایی که 
سب شرافت مقام و کسب امتیازات منحصر بفردی برای آن بانو گردید, 
همچون: «اصطفا و برگزیدی از سوی خدا». «برخورداری از سلام خداوند 
و جبرئیل علیه السلام», «مباهات خداوند پر فرشتگان کریمش به وجود 
او», افتخار مادری بر نسل پاک پیامبر صَلین اللهٌ علیه 5 آله 5 سلم», 
ت«مسیییوفت شدن. ار جماه. اضحاتب اغر اف «فران کرفتن در ومزم هعز ین 
بهشتی», و.. 


«فضل بن روزبهان» دانشمند نامدار اهل سنت در این باره می نویسد: 


ص: 27 


1- بحارالأنوار. محمدباقر مجلسی, ج 16, ص 11. 


«امّا فضائل خدیجه علیهاالسلام فهی کثيرة لا تعصی». (1) 


است». 


از اینرو قلم و بیان از وصف عظمت چنین بانویی عاجز بوده و بر شمردن 
ویژگی ها و خصوصیات او از توان این حقیر خارح است لذا در این مجموعه 
بر آن شدیم که فقط اشاره به 120 ویر کی از خصوصیات حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام بنماییم و در حد بضاعت مضجات فضائل آن حضرت را بازگو 
نظار ار کر در نزد حضرت بقیه الله الاعظم علیه السلام ذخیره ای 
باشد برای سرای دیگر. آمین وما توفیقی |لا له علیه توکلت و الیه نیب 


ااه ا ااص ‏ سان ص ۱ 


کف 4 دریافت سلام و درود خداوند 


مقام و شخصیت حضرت خدیجه علیهاالسْلام که با معیارهای عادی قابل 
شعی نخان ۶ ی انفت که بای شا ای موی سا تا 
به ایشان رسیده و وی را به پاداشی عظیم وعده داده اند که هیچ کس 
دنگرق: ام از کدشتگان با ففاصرینش با از اصحاب وسول خدا حلی لاه 
عَلَیه و آله و سَلم, بدان مقام نرسیده بودند. در روایتی چنین آمده است: 


خائیجیرفل التی اعلی الله غانه و آله وسلم افقال با رل للم خذه 
ره ی اف اه اما را ی | 


نصب» (1) 


ص: 20 


آ صه تاره اف الم خر ی اسان سای کات عضا 
اخحاب رل سای مود «صل ات معا خن 
اللهٌ عَلیّه و آله و ۳ بایه خدبجه وفضلها». جَ6 ص‌ 122 رقم 58 و 

کتاپ التوحید, باب قول الله بریدون آن یبدلوا تکلام الله» 13, ص 473 
مار مسا سس ار ابا لحاس اب 
فضائل خدیجه علیهاالسلام 3 ج 4 ص 1887, رقم 2432 المستدرک علی 
الصحیحین, حاکم نیشابوری, ح3 ص185 المسند. احمد بن حنبل, ج 12, 
ص‌‌ 7 رقم 6 الاصابه فی تمییز الصحابه, ابن حجر عسقلانی, 3 9 
ص101 ؛ شرح السنه, ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی, 
ج ص 15 رقم 395 لا حاه والضانیه این ای عاصمرح دض 382 
رقم 9 اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن اثیر, 6 ص 84؛ " کنز 
العمال فی سنن الاقوال والأفعال, متقی هندی, 13 ص692, مسند آبی 
2 الائمه عَلَیهم السّلام, ی 1 ص 508؛ 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان, ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بستی, 
ی 9 رقم ۱0۱09" العفحه الکسون اصالقاشم نان نزاخم 
طبرانی, 23 ص 9,رقم 10 المصنف, ابن فه شیبه, ج 7 ص 29<, رقم 
1 ینابیع الموده لذوی القربی, قندوزی حنفی, ج 2 ص47 السنن الکبری, 
اه فا و ی ۱ را 
ام ص رم روا مها سر این عون 


8 سفینه البحار ومدینه الحکم والااثار, عباس قمی, جح 1, ص 28 و 379؛ 
و... 


یرتیل خفعت سار صلی ال اه ه الم تم امعم و ظرض. کرده اح 
رسول خدا! این خدبجه علیهاالسلام است که آمده و همراه او ظرفی 
اشت: داخلن ان خفرترتی غدا با اتمی اش ف هر اه نجو ی امد از حاتت 
پروردگارت و من سلام به او برسان و وی را به بهشتی بشارت ده که در 
آن.نستر و .ضدا و ز خفت تییست): 


«ذهبی» می گوید: 
«بر صحیح بودن این حدیت اتفاق نظر هست». (1) 
و نیز آمذه است: 


«عن زراره و حمران بن اعین و محمّد بن مسلم عن آبی جعفر 
علیهماالسّلام قال حدّث اه نعید الخوری ان رشول الله صلی الله علیو.و 
له و سَلم قال ان جبرئیل اثانی لیله اسری بی فحین رجعت فقلت یا 
جبرئیل هل لک من حاجه فقال حاجتی آن تقراً علی خدیجه من الله و متی 
السلام وحنضا عی وان ها قالت خن اغها نمی الله علية و له السلام 
فقال لها الذی قال جبرئیل قالت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه 
السلام و علی جبرئیل السلام» (2) 


ص: 30 


لد یر اغلام ابلاغ ره ررض دا 1 

2 2. بحارالانوار, محمدباقر مجلسی, ج 18, ص 385, ح 90 وج 16, ص 
7 تفسیر عیاشی, ج 3, 35. «آن رسول الله صلّی الله علیه و آله و شلم 
قال آن جبرئیل عالا قال لی لیله آأسری بن حین رجعت و قلت يا جبر یل 
ای را ی 
حدتا عند دای آنها قالت.چی لفاها بش الب الاء فقال لا الای قال عیرکل 
فقالت ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل 
السلام».(صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج8, 
ص197 ؛ مستدرک سفینه البحار, علی نمازی شاهرودی, ج 3, ص 32). 


«امام باقر علیه المّلام فرمود که رسول خدا ضلی اللة عَلیٍّ و له و سَلم 
فرمودند: وقتی که در شب معراح, جبرئیل مرا به سوی ی 
سیر داد, هنگام مراجعت به جبرئیل گفتم: آیا حاجتی داری؟ جبرئیل گفت 
حاجت من این است که سلام خدا و سلام مرا به خدیجه علیها السّلام 
برسانی. پامتر ضای الاه اه و الم و شم وی کم به زمن رس سملامه 
خدا و جبرئیل را به خدیجه علیهاالسّلام ابلاغ کرد. 


خدیجه علیهاالسُلام گفت: همانا ذات پاک خدا سلام است و از اوست سلام 
و سلام به سوی او باز می گردد و بر جبرئیل سلام باد». 


و همچ همین امد آتتیت" 


«روي عن آبی جعفر علیهماالسّلام قال ان رسول الله َلّی اللة یه و آله 
و سَلم قال لمّا آسری بی نزل جبرئیل علیه السّلام بالبراق... علی 
ار ۱ 
البراق فخرج الیه جبرئیل فقال اسکن فائما برکیک خیر الیشر احبٌ خلق 
الله الیه فسکن فخرج رسول الله ضلی اللة عَلَبّه و آله و سَلم فرکب لیلاً و 
توجه نحو بیت المقدس». (1) 


در روایت دیگر امده است: 


«عن. خدیجه آنها خرجت تلتمس رسول الله ضلی اللة عَلَيه و آله و سلم 
بأهلی مکه و معها غذاوه, _قلقیها جبرئیل قی صوره رجل. فسألها عن النبی 
صلی الق غایه و ال و شام فهاتهر و کیت آن یکمن قض من ترید آنها 
یقتاله, فلما ذکرت ذلک للبی صَلی ال عَلیْه و آله و سَلّم قال لها: هو 
حیرتنل. وقد. آمرتت. آن. اقرا علیی السلامن و سر‌ها میت فی. الخنه: من 
قصب لا صخب فیه ولا نصب» (2) 


ص: 31 


1- بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, 18 ص378. الخرائج والجرائح. قطب 
2- الاصابه فی تمییز الصحابه, ابن حجر عسقلانی, ۳ 9 ص‌ 102 مجمع 
الزواند و.متیع القوانه تور الدین: لین اس نکر مکی ج 9 ۱224 
زوجات النبی وه , سعید ایوب, ص‌ 2 


«روزیر خدیجه کبری علیهاالسّلام جهت جسنجوی رسول خدا| صَلّی اللة 
عه ه اهوم ار حانه رفن اد 


جناب جبرئیل با او روبرو شد و پرسید: پیامبر خدا صَلّی اللة عََیّه و آله و 
شلم. کچاست؟ خدیجه علیهاالتلام ترسید که بگوید: رسول خدا صلی الله 
هو له شام کتاشیت» ترس او برای آنین مود همادا آنق مره ار 
کشانی.باشه که عفضد جان بیامیر خلی الق عله و الم ههام را داشته 
باشد. وقتی که خدمت پیامبر صلی اللة لب و آله و سَلّم رسید. قصه آن 
مرد را به پیامبر صَلّی اللة عَلَیّهٍ و آله و سَلّم گفت. حضرت فرمود: آن 
جبرئیل بود و به من گفت: سلام خدا را به تو برسانم». 


همین روانت فده که رووی فرشته وی خیرتیل خدفت بیآشیر غذاً خن 
له هو له و بقلم ریسید و از خدیجه علبهالِثَلام پرس و جو گرد و چون 
ارات سوه امس صلی اه مه آله و دام کف 


اذا جائت فاخبرها ان ربها یقرئها السلام» (1) 


تفت که خدیجه علیهاالسلام ان به او بگو؛ پزهردکارت سلام می 
رساند» . 


ویژگی 2 . مباهات خداوند به حضرت خدیجه علیهاالشّلام 


یکی از ویژگی های مهم حضرت خدیجه عليهاالسّلام اين است که خداوند 
متعال هر روز چندین بار به وجود ان حضرت نزد ملائکه مباهات می کند. در 
روایتی امده است: 

انا ماس سح تسه اه سا سا رت ات رات 
انجام یک برنامه عبادی. چهل شبانه روز به دور از همسر باوفایش به 
نیایش بیردازد, برای حضرت خدیجه علیهاالسلام پیام فرستاد که: 

«با خدیجه ! لا تظنی ان انقطاعی عنک اهتره‌آو لا فلی و لک ری 


ص: 22 


کشنف. القمه: فن.مغرقه الاتمه.علن: غلی ین سین ازیلی. ۶ 1 ص 


عرٌ و جل آمرنی بذلک لتنفذ [لینفذ] آمره فلا تظّنی یا خدیجه الاخیرأً فان 
الله عر و جل لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا» (1) «ای خدیجه ! 
گمان نکنی که دوری گزیدن من از تو به خاطر بیزاری و تنفر است., بلکه 
پروردگارم مرا به اين [ برنامه عبادی ] فرمان داده تا امرش را اجرا نمایم 
پس ای خدیجه ! گمانی جز خیر نداشته باش که خداوند ۱ 
روز چندین مر نبه به [ وجود شایسته ] تو بر فرشتگان گرانمایه اش مباهات 

می کند و می بالد». وکین مت رصرل وا خی له کاع:و الم و نام 
همسر با وفایش را که تحمل دوری از وی برایش سخت مینمود, ی 
برنامه عبادی خویش مطلع ساخت و او را به توجه و عنایت ویژه پروردگار 
دلداری داد. 


ق کف 3 مباهات اهل بیت عصمت و طهارت عليهم السّلام به حضرت خدیجه علیچاالسّلام 
اشاره 


پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیّه و آله و سَلّم و امامان معصوم علیهم السّلام در 
موارد متعدد به وجود مبارک حضرت خدیجه علیهاالسلام مباهات نموده اند. 


تیب اه مدای ان مان اسر خیم ای الا خی هت ار 


رسول خدا ضلی اللهٌ عَلیّه و آلّه و سَلم در موارد فراوانی که به بعضی از 
ان در این کتاب اشاره شده است. از همسرش حضرت خدیجه علیهاالسلام 
به عظمت یاد کرده و نسبت به داشتن چنین همسری افتخار نموده است. 
از جمله اينکه فرمود: 
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1- بحارالاأنواره محمدباقر مجلسی, ج16. ص 78 


خی اهر ی اغانتتی یه مالفا 0 


از خدیجه عليهاالسّلام سخن گفتید؟ کجا همانند آن بانوی خرد و پروا پیدا 
می شود؟ او بود که در آن شرایط بحرانی که مردم مرا در دعوت توحیدی 
و آزادی خواهانه ام دروغگو می انگاشتند, با شهامت و ایمان , راستی و 
درستف آم را کواهی کرد در زاه دین خدا و پیشرفت آن بار کران وزارت و 
یاری و همراهی مرا با درایت و توانمندی به دوش کشید, و با دارایی 
هنگفت خویش مرا در راه هذف های خدایی و اتسانی مدد رسانده و آنگاه 
خدا به من فرمان داد که به خدیجه علیهاالسّلام بشارت دهم که به پاس 
رنج ها و تلاش ها و فداکاری هایش, , در بهشت پرطراوت و زیبای خوبش, 
خانه و از زمرد و گوهری گرانبها برای او آماده ساخته است ؛ خانه 
پرشکوهی که در آن نه نا آرامی و هیاهویی خواهد بود و نه رنج و دردی). 


هصعفن خقا کنوی است کم رده رسولن خدا لین الاک امه اله مت ام 
دز تسد و در حضور مردم ضمن معرفی امام حسن و امام حسین 
ی 


« آیها الناس ! لا آخبر کم بخیر الناس ۳ و جد5؟». (2) 
ای مردم ! آیا شما را خبر ندهم به بهترین انسان ها از جهت جذ و 
ص: 34 


1- بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج 43, ص 130. 

2 مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام. مشیر الدین ابو عبدالله ابن شهر 
نوی و ص190 ؛ تفای , شیخ صدوق, مجلس 07 ص 437؛ : بحارالانوار, 
محمدباقر مجلسی, ج 43 ص 302 و ج36, ص319 قال الحسن 
والحسین انا جدهما سید المرسلین و جذتهما خدیجه سیده نساء اهل 
الچنه». «آنها حسن و حسین علیهماالسلام هستند که جدشان رسول خدا 
خلی الا عایه ه اوه فان است مه انا که فسماال ام دشر 
خویلد می باشد». ینابیع الموده لذوی القربی, قندوزی حنفی. ج 2 ص 
1 الحسین جدته خدیجه سابقه نساء العالمین الی الایمان من کل 
اربلی, ج1, ص525). ان الحسن فی الجنه والحسین فی الجنه و جدهما 


فی الجنه و جدتهما فی الجنه». بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج 37. ص 
1 و 90 و 91) 


جدذه؟». 
حاضران عرض کردند: اری خبر بده | فرمود؛ 
«الحسن والحسین, جذهما رسول الله وجذتهما خدیجه بنت خویلد » (1) 


۵ ابا خسن وکین عاهماالام شسته که جدشان رسول خدا حای الا 
عم الم و ام است وحیم اما خخیجه مالس ارم در کول و 


باشد». 


و پیز روایت شده که در آن هنگام که پیامبر اکرم صلّی ال عَلبّه و له و 
تا ان در بستر شهادت قرار گرفت, , حضرت زهرا علیها السّلام بسیار 
پریشان و گریان بود. پیامبر ضلی اللهة علیه و اله و شلم خضرت زهرا 
علیهاالسٌلام را به وجود پر برکت امام امیر مومنان علی علیه السّلام که 
دارای ویژگی های برجسته است دلداری داد, و در فرازی از مادرش 
خدیجه علیهاالسّلام نیز یاد کرد و فرمود: دل خوش دار که: 


«انْ علیّا ول من آمن بالله عرٌ و جل و رسوله من هذه الامّه, هو و خدیجه 
امک» (2) 

خدا| و رسولش ایمان اورد, او و خدیجه علیها السّلام مادر تو اولین افرادی 
هستند که به اسلام پیوستند». 


حضرت خدیجه عليچاالسّلام از دیدگاه خاندان رسالت عليهمٌ السّلام 

حضرت خدیجه علهاالسّلام نزد ائمه طاهرین علیهم السّلام و خاندان 
رسالت علیهم السّلام دارای مقام و موقعیت خاصی بود و هميشه از آن 
حضرت به عظمت یاد می نمودند. ۰ مهر وصف ناپذیر امام امیر مومنان علی 
علیه السّلام به حضرت خدیجه علیهاالسّلام به گونه ای شکوه بار بود که او 
زا ماد واقعیخویش (3ا و مهتر بانوان در جهان می:دانشت: ۱2۱ 
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1- همان. 


3- دیوان امام امیر مقمنان طلوم: له السّلام ۰ قم, انتشارات پیام اسلام, 
ص 9 3 متاعت آل ابی طالب عللهم السلام « عشیر الدین. اتوعن الله این 
شهر آشوب»ج 4ص 70 ٍِِِ. 

4- امام امير مقمنان علی فرمود:«سادات نساء العالمین اربع: خدیجه بنت 
خویلد و فاطمه بنت محمّد و اسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران». (شرح 
نفر می باشند: خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر پیامبر. اسیه دختر مزاحم و 
مریم دختر عمران». 


و مرگ وی چنان در دل حضرت اثر گذاشت که در فراق او گریه میکرد و 
اشک میریخت و اشعاری را نیز در سوگ او ایراد کرد. (1) 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السْلام که به شهادت تاریخ در زیبایی ظاهر 
و باطن نتفر امد همگان بوده اند, در رابطه با تفتتنید. آنه شریفه : «فی و 
صوره ما شاء رکبک» (سوره انفطار, آیه 8)؛ : قرمود: 


«صوّر الله عزوجل علی بن آبی طالب علهماالشلام فی ظهر آبی طالب 
و ی 
آبي طالب علیهماالسّلام آشبه الناس برسول الله صلی ال لته و آله و 
سَلّم و کان الحسین بن علی علیهماالسّلام آشبه الناس بفاطمه علیهاالسّلام 
و کنت آنا اشبه الناس بخدیجه آلکبری علیهاالسّلام ...». (2) «آن گاه که 
ی ایا ی ها ۱ 
از پدرش ابوطالب علیه السّلام. در سیما و منش,؛ ,. شبیه ترین فرد به محمد 
صَلی اللة عَلیْه و آله و سَلم آفرید و حسین علیه السّلام را شبیه ترین فرد 
به فاطمه عليهاالسّلام و من در سیما و منش, شبیه ترین فرد به جده 
گرانمایه ام خد بجه کبری علیها السّلام هستم> . 


همچنین در عصر خلافت امام حسن علیه السّلام در کوفه پس از آنکه 
معاویه بر اوضاع مسلط شد و از مردم برای خود بیعت گرفت: امام حسن 
علیه السّلام در پاسخ به جسارت و ناسزای او به ساحت مقدس امام امیر 
فدستان علی: علبه السلام صی.خطبه آخ, طولانی با اففخار 


ص: 3206 


1- متن این اشعار در صفحه 581 آمده است. 

2- مناقب ال ابی طالب علیهم السّلام. مشیر الدین ابوعبدالله, ابن 
شهرآشوب, ج3, ص170 بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج24, ص 316, 
کنز الدقائق و بحر الفرائب. محمد بن عمر رضا قمی مشهدی, ج14, 
ص 165 ؛ تفسیر نورالثقلین» عبد علی بن جمعه حویزی, ج 5, ص 22<. 


به حسب و نسب و جذه طاهره شان فرمودند: 


9 تا خدبجه ۰ و جدتک قَتیلة [فتبلَه ] فلعن الله آخملنا ذکرا 


»... جده من خدیجه [طاهره ] ولی جَده تو قتیله (زن زشنکار جاهلیت ) 
است و خدا لعنت کند آن کس را که حسب و نسبش پلید. و پسیت 
است تشز اما کنتتین علیع السلام.فر سوسه.و دور منمخه اللتی خی 
ال وال مکی ور اسخه‌ت سا مه ات 
مقد س, علی بن ابیطالب علیه السّلام فرمود: «و جذک حرب و جذی رسول 
او اه 
جذتک قتیله فلعن الله آلأمنا حسبا...». (2) 


«... جدٌ تو حرب است و جدٌ من رسول خدا صَلّی الله یه و آله و سَلم و 
مادر تو هند است و مادر من فاطمه علیهاالسّلام و جدذه من خدیجه 
اطاهر ]| است ولی خن نو فتبله زق ( بابای امن‌باشد,, ق‌ندین: سان 
ام سمش اه الا ور ان را وا را سامت و تدبیری 
وصف ناپذیر از تلاش و چهاد خدایسندانه و بشردوستانه و سترگ پیامبر 
صلی ال اه و اله هتم بای همرام و اور انا و فاع ار اهر حویجه 
علیهاالسّلام و برادر و جانشین او امام امیرمومنان ی علیه السّلام 
باشکوه و عظمت یاد کرد و بر آنها بالید. و ضمن دفاع از حق و عدالت, و 
جلوگیری از تحریف رسوای تاریخ, روشنگری فرمود که چگونه این خاندان 
کمال جو و 


ص: 327 


1- الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد. الشیخ محمد بن نعمان 
العکبری, ملقب به شیخ مفید, جح 2, ص 15. « جدتی خدیجه و جدتک قتیله 
فلعن الله آخملنا ذکرا و آلأمنا حسبا». (مناقب آل ابی طالب علیهم السلام 
, مشیر الدین ابوعبدالله ابن شهر آشوب, ج3, ص198 بجارالاأنوار, 
محمدباقر مجلسی, ج44, ص 49 ك2# 

2- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 16, ص 47 الاحتجاج علی آهل 
اللجاج, احمد بن علی طبرسی, ج 1. ص 282 بحارالانوار. محمدباقر 
3- در مورد نام جدذه معاویه چند گونه ذکر شده, مانند: نثلیه, نقیله و قتلیه . 


توحیدگرا و آزادمنش, از زن و مرد و پیر و جوان در انديشه رشد و اوج و 
رستگاری جامعه و اصلاح دنیای خود و افکندن طرح نجات عصرها و نسل 


ها دنه و آن خاندان بداندیش و تاریک فکر و خودکامه در نقشه 
1 مردم و حکومت مطلقه بر انان می 


امام حسین علیه السّلام روز عاشورا مقابل سپاه دشمن ایستاد و نگاهی به 
صف های طولانی آنها کرد که مانند سیل بود و نیز نگاهی به اين سعد کرد 
که در میان بزرگان کوفه ایستاده بود. آن حضرت در این هنگام خطبهای 
ایراد کرد و فرمود: 


«فقال الحمد لله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء... فائی ابن بنت نبیکم و 
جدتی خدیجه زوجه نبیکم...». (1) 


«ستایش سزاوار خداوندی است که دنیا را خلق فرمود و آن را دار نیستی 
قرار داد... من پسر دختر پیامبر 10 
تا 


و نیز خطاب به دشمن فر مود: 


«قال آنشد کم الله؛ هل تعلمون أنٌ جذتی خدیجه بنت خویلد, أوّل نساء هذه 
الاته اسلاما" ؟ » (2) 


جب شا را به خدا سوه کند ابا فی ذانید که.هادر پرر کم خذیعه دختو خویلد 


علیهاالسّلام. نخستین بانوی گرونده به اسلام و تصدیق کننده پیامبر و 
پیز پیشتاز در پاری و حمایت او ست ؟». . 


حضرت امام سجاد علیه السّلام در بارگاه ستم یزیدیان و در آن شرایط 
حساس و تاریخ ساز در معرفی خویش به مردم شام. ضمن روشنگری در 
مورد نسب شریف و تبار پرافتخار خویش به مردم شام, با افتخار نام پر 
شکوه و با عظمت جد[] گرانمایه اش حضرت خدیجه علیهاالسّلام را در کنار 
نام بلند و تاریخ ساز پیامبر صَلی اللةٌ عَلیْه و آلّه و سَلّم و علی علیه السَّلام 
و-فاطفه: غلبم السلام می آهرد ه خود زا اینکونه فین, نا ود 


ص: 39 


1- بحارالانوار, محمدباقر مجلسی, ج45, ص 6 
مه همان 4 هر صر و 1 الامالی. شخ ضدو ی لسن 0ص و15 


«... آنا ابن خدیجه الکبری». (1) 


همچنین مرحوم «سید بن طاووس قدّس سدژّه» در (مهج الدعوات), این 
دعا را از امام سجاد علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت در نیایش خود با 


پروردگار جهان, ضمن درود بر پیامبر صلی اللة عَلیْهٍ و له و سَلم و سایر 
تومیر علیهم السْلام, از حضرت خدبجه علیهاالسّلام باد نموده و می 


گوید: 


«اللهِمٌ صلٌّ علی محشّد المصطفی وعلی علیهٌ المرتضی وعلی فاطمه 
الزهراء و خدیجه الکبری ۰ (2) «بار خدایا ! درودت را بر محمد صلی الله 
وه له هام آن یام آور تر تزجده ات نان نما: و بر علی علیه السّلام. 
آن انسان والایی که اندیشه و منطق و منش او مورد رضایت و خشنودی تو 
بود, و بر فاطمه زهرا عليهاالسّلام و بر خدیجه علیهاالسّلام , آن بانوی بلند 
مرتبه ...» 


امام صادق علیه السّلام در مورد شخصیت والای ام المومنین حضرت 
خدیجه کبری علیهاالشلام فرمود: 


«و چه یه بساء فزیش و قذ حطتها کل صندید و رئیس ق ابتم بلهّم فروجنها 
تفْسها للذٍی لها من ختر بُجبراء..» . (3) 


« او همان بانوی نوگرا و بزرگی است که سالار بانوان قریش است. وی به 
خواستگاری زمامداران و امیران روز کار خویش. نف کفت" آها بو خاطر 
کمال جویی و ینده نگری اش: خود را به همسری تشن سای ۱۱ 
عَلیّه و آلله و سَلّم درآورد. چرا که پرتوی از نویدها و بشارت های کتاب های 
ایا سرا ای ار ورس هی 
آله مص ام تیوه بو 


«سید بن طاووس قذس سژه» در «جمال الأسبوع», این دعا را از امام 
عسکری علیه السلام نقل نموده که آن حضرت در نیایش خود با بر ورد کار 
خهان: ار مرت خدرخه فلا انس لام باد 


ص: 39 


1- بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج45, ص174؛ مناقب آل ابی طالب 
عالی , مشیر الدین ابوعبدالله ابن شهراشوب, ج3, ص <305. 

2- مهج الدٌعوات. سید رضی الدّین علی بن طاووس, ص 29. 

3- قرب الاسناد. ابوالعباس عبدالله حمیری قمی. ص <325. 


نمود و گذ گفت: 


قصل علها و علی أَمها خدیجه الْکبری ضَلوه كُرِمْ بها وجْةْ محّد دٍ المْصطفی 
و تقّبها آغْیْن ذریتها...». (1) 


بارخدایا ! بر فاطمه علیهاالسّلام و و ارجمندش خدیجه علیهاالسّلام, آن 
بانوی بلند مرتبه درودی فرست, که به خاطر ان. مقام والای پیامبرت 
فخه خلت ال عمره له کلم را گام دنه فنود ند وید کان 
فرزندانش را روشن فرمایی .. 

مصر تا زینب علیهاالسّلام در کربلا و در روز یازدهم محرم سال 1 ۵. ق؛ 
هنگامی که کنار پیکرهای پاره پاره شهیدان آضد مطالبی جانسوزٍ گفت. از 
اه را ار 
علیه السّلام , از خدیجه علیهاالسّلام یاد کرد و فرمود: 

«یآیی خدیجه الکیُری». (2) 


«پدرم به فدای خدیجه بانوی بزرگ باد».. 


زید بن علی بن الحسین علیهم السّلام که انقلاب و شورش عظیمی بر ضد 
حکومت طاغوتی هشام بن عبدالملک (دهمین خليفه اموی) نمود. و 
سرانجام به شهادت رسید, در سخنی در برابر دشمن, و 


ه و 


کند: «و تن آحو* بالموژه, آونا رشول الله و نا خدیجذ...» (3) 

«و ما سزاوارتر به مودت و دوستی هستیم» , چرا که پدر ما رسول خدا| 
ای اللة له واه ههام سحم ها خفیحه فلع‌الملام است: و مادر ما 
فاطمه علیهاالسّلام و پدر ما غلن امیرمومنان علیه السّلام است». 

و نیز آورده اند که چنین گفت: 

«رصسول ال ماین هه الممن بت المماحر عفد ایا واه اضا 

ص: 40 


[- جمال الاسبوع, سید رضی الدین تقلض بن طاووس. ص‌‌ 27 
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وزوجته خدیجه جدتنا». (1) 


» پیامبر ضَلّی اللة عَلیه و آله ۳ نیای گرانقدر ماست, و عموزاده 
توحیدگرای او که در راه باری نان نف دی وه اتف آن حضرت دست به 
هجرتی تاریخ ساز زد. پدر ماست؛ و دخت سرفرازش فاطمه علیهاالسّلام , 
مادر ارجمند ماست و همسر آهمفکر, یار همراه و پشتیبان پر اعتبار و 
پراخلاص] پیامبر صلّی اللة عََبٍّ و آله و سَلّم [در روزگار غربت و تنهایی آن 
حضرت و بی پناهی خداجویان و آزادی خواهان ], خدیجه علیهاالسّلام مادر 


صا یت 


«عبد الله بن زییز؟ با اينکه با خاندان رسالت عَلبَهم السّلام دشمنی می 
کرد در گفت وگویی با آبن عباس. به خدیجه علیقاالسّلام به عنوان. عمه اش 
افتخار تموده. ۵ مین گوید* «الشت: علم. آن نی خدیحه. شیده: تباء 
العالمین». (2) 


«آیا نمی دانی که عمه ام خدیجه علیهاالسّلام سرور بانوان در جهان 


است ۲؟». 


در زیارت نامه ائمه معصو مین علیهم السّلامو برخی از امام زادگان تشخای 
که مأثوره بوده و از ناحیه معصو مین علیهم السّلام به ما رسیده است, 
زاترین. آن امام.یا اسام زادق‌ترا قرر ند.خدیحه کبرق,غل رها ال لاه خطا تب مین 
کنند و به ایشان سلام می دهند, تا همواره یاد و نام ایشان تجدید گردد و 
در نزد خداوند واسطه شفاعت قرار گيرند. از جمله در زیارت «وارث» می 
خوانیم: 

السلام علیک یابن فاطمه الزهراء. السلام علیک یابن خدیجه حضرت خدیجه 
الکبری...» 


ص: 1 


1- الأنوار الشاطعه من الغرّاء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 374. 


ویژکی: 4, برتری حضرت. خديجه علیهاالشلام از دیدگام خضرت ادم علیه السلام 


مقام و جایگاه ویژه حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام ر از مضامین 
فا ارات ان واه ایا مات یا ان 
است که فضیلت حضرت خدیجه علیهاالسّلام از زبان صفی خدا حضرت آدم 
علیه السّلام قرنها قبل از ولادت آن حضرت نیز جاری بوده است., که در 
حق وی فرمود: 


«انی لسید البشر یوم القیامه لأارجل من ذریتی نبی من الأنبیاء بقال له 
مجمعخلی: الله عايه و آله و شلم. فصل علی بانبن: زوجته عاونته و کانت 
له عوناً و کانت زوجتی علی عونا » (1) من در قیامت سید و سرور همه 
افراد و آحاد بشر هستم, به جز مردی از فرزندان من که او پیغمبری است 
به نام محمد صَلی ال عَلَبّهٍ و اه و سَلّم است که بر من از دو جهت برتری 
دارد: 1 همسر او پار و پاورش می باشد. ر همسر او خدمتگذار اوست. 
اما من یاور و خدمتگزار همسرم می باشم». 


ویژگی 5. توصیف حضرت خدیجه علیهاالسّلام در کتب آسمانی 


خداوند در کتاب های آسمانی پیشین حضرت خدیجه علیهاالسلام را به نهر 
آنف. تشنفته. آتموده است که آب آن؛ آب حیات است و بر دو کرانه ارم 
درختان حیا سر کشیده اند و 


ص: 12 


1- بحارالأنوار محمدباقر مجلسی, ج 16, ص 11. حدیث فوق با اندک 
اختلافی در منابع زیر نیز آتتاه است : نهایه ارب فی فنون الأدب, شهاب 
الدین احمد التویری, ج16 ص 279:کشف الغمه فی معرفه الاأئمه علیهم 


دارای دوازده نوع میوه اند و برگ های آن درختان. موجب شفای امت 
هاست. (1) در اینجا حضرت خدیجه علیهّاالسّلام تشبیه به سه چیز شده 


است : 


ِ آب حیات: که الحق این تشبیه, تشبیه بجا و به دور از اغراق است. یعنی 
هماأنگونه که اب مایه حیات همه موجودات است.؛ اسلام هم بموجچب ایثار, 
انفاق. گذشت و فداکاری های حضرت خدیجه علیهاالسلام حیات پیدا کرد, 
که بامس اه صلی:الا عل و الم شام حق فطلت وا وه انش مورف ادا 
نمود و فرمود: «ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی و مال خدیجه». 
(2) 


۲ درختی که دوازده نوع میوه دارد: در اینجا حضرت خدیجه علیهاالسلام 
شبیه به درختی شده است که ثمره آن دوازده نوع مپوه می باشد. یعنی 
همانگونه که پیامبر اکرم صلی اللة عَلَیه و الّه و سَلم خودش را بسان 
درختی معرفی کرد و فرمود: 


«انا شجره و فاطمه اصلها و علین لقاحها و الحسن والحسین ثمرها». (3) 
«من درختم و فاطمه علیهاالسّلام اصل و ريشه آن و علی علیه السّلام 
عامل باروری آن و حسن و حسین علیهما السّلام میوه های آن می اند 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز اپن چنین بوده است و با پیوند ازدواجی که 

و ارت ورس تا علی ال ام لورت رفت 
تفر ان امامان حعضومی. که تعداد. آنها خوازده تفر.هین باشتد: شده بعتین 
حضرت خد بجه علیهاالسّلام علاوه بر اینکه « ام المومنین» بوده است, «ام 
الأئمه المعصومین علیهم السّلام» نیز بوده است. ۰ و9 امام امیر مقمنان علن 
علیه ۳ که اولین آمام از این 9 نفر است, مادر واقعی 9 ر 
زندگی کرد و تحت حمایت و تربیت او قرار گرفت. (4) 


ص: 43 


1- کتاب مقدس, عهد جدید, مکاشفه یوحتا, باب 22, آیه 2. ۱ 

2 عنقيه الفقال. ی غلم الرجال. عبدالله ماسقانی: غر خی 277 وان 
التساطعه مرن التراع الطاهره: غالبت لاخ 164 سجزه .ظوبی؛ 
محمدمهدی حائری مازندرانی, ج 2 ص 233. 


4- دیوان امام امیر مقمنان لقع علیه السّلام 1 قم, انتشارات پیام اسلام, 
شهر اشوب, ج 4, ص 70. 


یازده امام دیگر هم مولود این شجره طیبه هستند که خداوند در قرآن اهل 
بیت عصمت و طهارت عليهم السّلام را تشبیه به شجره طیبه کرده است و 
می فرماید: 


«الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه, آصلها ثابت و فرعها 
قی السما عون اکلها کل خینسادن را (شوره آتراهت لا آیه 24 2 
«ای رسول ما ندانستی که چگونه خدا کلمه پاکیزه را به درخت زیبایی مثل 
زده که اصل ساقه آن برقرار باشد و شاخه آن به طرف آسمان (رفعت و 
سعادت) بلند شود. و آن درخت زیبا به اذن خدا همه اوقات میوه های 
مأکول و خوش دهد (مثل جان پاک با دانش و معرفت و افکعار و کردار نیکو 
در منفعت دائم برای خود و دیگران بدان درخت زیبای پر ثمر ماند).» 


ماش ارم ای اه و هزم مره خدسه لا ان 
مثل اعلی و حقیقی این شجره طیبه می باشند. 


_. 


۳ برگ های درخت موجب شفای امتهاست: و باید گفت که مراد از برگها 
در اینجا, فرزندان و ذراری حضرت خدیجه علیهاالسلام بویژه علما و 
بزز نان هتنند: که فر طول خرن متضا خیرات بر کات دض با ارشاد.و 
رهنمودهای خود موجب شفای امتها شدند. و مردم را از وادی ضلالت و 
گمراهی به شاهراه هدایت. رهبری نمودند. 


همچنین در وصف حضرت خدیجه علیچاالسّلام در «انجیل» آمده است: 


«نکاح النساء ذو النسل القلیل انما نسله من مبارکه». (1) آن حضرت 
اه ار 
خواهد داشت ولی نسل ایشان قلیل خواهد بود. نسل او از زنی با برکت و 
مبا رکه است». 


ص: 414 


1- بحارالأنوار, محمدباقر مجلسی, ج16, ص145, باب 8: مستدرک سفینه 
البحار, علی نمازی شاهرودی, ج3, ص دد. 


ویژگی 6. نجابت و پاکدامنی حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


از برجسته ترین ۹ های حضرت خدیجه علیهّا السّلام ات که یه جهت 
نجابت؛ پاک منشی و پاکدامنی اش در عنفوان جوانی از سوی قربش 
ملقب به «طاهره» شند. اهمیت موضوع در این است که این لقب در عصر 
جاهلیت به آن حضرت داده شد. (1) و در آن زمان وجود زن پاکدامن بسیار 
کم بود, ار از زنان به انحراف های عصر جاهلی آلوده بودند. اما 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام در چنین محیطی به خاطر قداست و پاکی و 
شدت عفافی که در همه ابعاد داشت به عنوان «طاهره» خوانده می شد. 
صفت زیبنده ای که در سراسر زندگی پر برکت آن بانو علی رغم وجود 
ثروت و امکانات گسترده مالی و تشکیلات منظم تجاری و اقتصادی, جلوه 
ای. کامل اون لها این عکنهرا اند هه بانه‌ان از رندحی. یار خضرت 
خدبجه علیهاالسّلام بیاموزند و محیط آلوده و تروت را بهانه خلاف کاری 
های خود قرار ندهند و نگویند که چون که ما از امکانات مالی برخوردار 
بودیم و جامعه نیز سالم نبود لذا موجب آن شد که به انحراف کشیده 
شویم !؟ در صورتی که حضرت خدیجه علیهاالسّلام در جاهلیت گسترده 
حجاز و مکه و با وجود دارائی ها و شهرت و محبوبیت اجتماعی اش, پاک 
زیست و درس پاکدامنی حتی در الوده ترین محیط ها را به همه طبقات 
بونزع با توا ن داو: 


او حتی قبل از ازدواج با رسول خدا صَلی ال عََبّه و آله و سَلم چنان در 
اوج نجابت و طهارت بود که حضرت ابوطالب علیه السّلام بزرگ قریش و 
سالار نی فاشمد این کوتة اف را هی سایجه جان خویجه افراه کامله 
میمونه فاضلة تجْشّی العار و تحذر الشنار». (2) 


‌» راستی که خدیجه علیهاالسّلام بانویی است کامل و مبارک و صاحب 
فضل که از 


ص: 45 


- الاصابه فی تمییز الصحابه, ابن حجر عسقلانی. ج 8, ص 99 البدایه 
والنهایه, ابوالفداء اسماعیل بن عمرو ابن کثیر الدمشقی, ج 3, ص 157 
سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد. محمد بن یوسف صالحی شامی, 
ج .2 ص ۰434 الصحیح من السیره النبی الاعظم لی اللهٌ عَلیه و اله و 
سَلم , سید جعفر مرتضی عاملی, ج 2 ص 107. 


هرگونه عیب و عار پرهیز می کند و از هر نوع بدنامی و رسوایی دوری می 


گزیند». 


بنابراین حضرت خدیجه علیهاالسّلام مالی به دلیل پاکی و پاکدامنی اش در 
عهد جاهلیت ملقب به «طاهره» شد. «علامه مامقانی» در «تنقیح المقال» 
در این باره می نویسد: «کانت تدعی فی الجاهلیه طاهره». (1) 


«او (حضرت خدیجه علیهّاالسّلام ( در رف کان جاهلیت طاهره خوانده می 
شد» . 

«توفیق ابو علم» که از علماء اهل سئت است در این باره می گوید: 
«وکانت السیده خدیجه تسمی فی الجاهلیه بالطاهره. و سیده نساء 
قریش» (2) 


«خدیجه علیهّاالسّلام را در عصر جاهلیت طاهره می نامیدند و سرور زنان 
قریش بود». 


یفام میا مورآ راکو 
«وکانت تدعی فی الجاهلیه بالطاهره لشده عفافها». (3) 


«او (حضرت خدیجه علیهاالسّلام ) در روزگار جاهلیت بدلیل آنکه خیلی 
عفیف بود, طاهره خوانده شد». «نوبری » نیز می گوید: «وکانت تدعی 
فی الجاهلته الطاهزی لثر کها ما کنت تفعله تتماء الحاهلیه» ۲8۱ 


«او (حضرت خدیجه علیهاالسّلام ( در روز از جاهلیت طاهره خوانده شد 
ترا آنچه,را که‌رزنهاف (نی‌ ند وبا حاهایت انجام می:دادند را تری 


ص: 46 


1- تنقیح المقال فی علم الرجال, عبدالله بن محمد حسن مامقانی, ج 3, 
ص 77. 

2- فاطمه الزهراء علیهاالسّلام , توفیق ابو علم. ص 36. 

3- شرح المواهب اللدنیه, محمد بن عبدالباقی زرقانی, ج 1 ص 199. 


می کرد». 
«ابن حجر عسقلانی» و «مقریزی» در این باره می گویند: 


«کانت تدعی قبل البعثه الطاهره» (1) «او (حضرت خدیجه علیهاالسلام ) 
قبل از بعثت, طاهره خوانده شد». 


«ابن هشام کلبی» نیز می گوید: 


وکانت تدعی فی الجاهلیه بالطاهره, لشده عفافها و صیانتها» (2) «او 
(حضرت خدیجه علیهاالسلام [ در زور کاد جاهلیت بدلیل انکه خیلی عفیف 
بود و خودش را از آلوده گی ها حفظ می کرد, طاهره خوانده شد». 


سل 7 
«زبیر بن بکار» در اين باره می گوید: 


وه مرا ات اس ان سس 1۳۳ 
«دکتر قلی ابراهیم حسن» در این باره می گوید: 


«هرگاه بخواهیم نمونه ای از یک همسر با اخلاص وپاکدامن و زنبی باوقار و 
خردفقد ان دهیصر نس ار خفیخه علواالس لام با از آلخذسن تمی دام 
پیدا کنیم. این بانوی بسیار خردمند, جاهلیت و اسلام را درک کرد, و در هر 
دو دوره, از منزلتی ممتاز بهره داشت, تا جایی که طاهره نامیده شد». (4) 


«عمر رضا کحاله» در این باره می گوید: 
ص: 7 


- الاصابه فی تمییز الصحابه, آبن حجر عسقلانی, ج 8, ص 99؛ امتاع 
الأسماع بما للنبی من الأحوال والأموال والحفده و المتاع, تقی الذین احمد 
فقردزی: 6 هن 24 
2- تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر. ح3 ص 131؛ سیر آعلام النبلاءء شهاب 
الذین محمّد بن احمد الذهبی, ح 2 ص 111. 
9 سیر آعلام النبلاءء, شمس الذین محمد بن احمد الذهبی, 2 ص ۰62 
آسد الغابه فی معرقه الضَحابه, »ین ارج دص 5 4 الاشانه کی من 


4- تسا لعنْ فی الثاریخ الاسلامی نصیب ص 1 3-2 2. 


«خدیجه علیهّاالسّلام به سال 68 هجری در خانه مجد و سروری 1 شد؛ 
و بر اخلاق پسندیده پرورش یافت. و به دوراندیشی و خرد و پاکدامنی 
متصف گردید, تا اينکه قومش او را در جاهلیت طاهره نامیدند». (1) 


همچنین عده ای دیگر از علمای اهل سنت در این باره گفته اند؛ 


«کانت تدعی فی الجاهلیه الطاهره» (2) «او (حضرت خدیجه علیهاالسّلام ) 
در وود ار جاهلیت طاهره خوانده شد» . 


ویژگی 7. اصالت خانوادگی حضرت خدیجه علیهاالشّلام 
اشاره 


حضرت خدیجه عليهاالسّلام سه سال قبل از واقعه «عامٌ الفیل» در مکة 
مکرژمه گیتی را به وجود خود مزین فرمودند (3) و از جایگاه رفیع خود در 
جوار رحمت الهی قدم به این عرصه نهادند تا اغاز «فمن الله علینا بکم» 
)4 را نه نان حقیقت نوید دهند. پس از ولادت او خاندانش برخلاف 
رسوم اه وه و کر دختران). ولادت او را گرامی داشتند و پدر 
و مادرش «خویلد» و «فاطمه»؛ در همان مراسم ساده و روح بخش, نام او 
را «خدیجه علیهاالسّلام» به مفهوم «گسسته و بیگانه از زشتی ها و نا 
پسندیها » برگزیدند. 


حضرت خدیجه علیهاالسلام منتسب به خاندانی اصیل, ممتاز, برجسته و 
اهل دانش و حکمت است. جّ مادر, پدر و افراد برچسته دیگری از خاندان 
ایشان همگی موخد و متدین به ادیان آسمانی بوده اند. 


ص: 48 


1- آعلام النساءء, عمرٍ رضا کحاله, ج 1 ص 326. 

2- السیره التتوه-ضای اللد عته ه اله هسام ی ای ات 

1 ص 187 مجمع الزوائد و منبع الفوائد. نورالذین علی بن ابی ۳ 
الهیئمی. ج 1 ص 218 

3- بحارالانوار, محمد باقر مجلسی, ج 16, ص 12. 

4 زیارت جامعه کبیره. 


پدر استبداد ستیز و استقلال طلب 


«خویلد» فرزند «اسد». فرزند «عبدالعزی», فرزند «قحی», فرزند 
«کلاب». فرزند «مَرّه». فرزند «کعب». فرززند «لوّی فرزند «غالب», 
فرزند «فهر» است. (1) پدر حضرت خدیجه علیچاالسلام از بزرگان قربش 
و پیرو ائّین حضرت ابرهیم علیه السلام بود. او فردی مستقل, شجاع, 
و موقعیت بالایی که داشت, مهتر و رئیس طایفه خود بوده و از احترام 
ویژه ای برخوردار بود. 


نمونه ای از عملکرد مذهبی و اجتماعی خویلد آن است که زمانی که «یْبْم» 
پادشاه یمن بر آن شد که مکه را تسخیر کند و سنگ مقذس «حجر الاسود» 
را به یمن منتقل کرده و به این وسیله توجه مردم را از مکه به یمن 
منعطف سازد, برای این منظور دست به لشگرکشی زد و با سپاهی گران 
وارد تتیز که شد. تنها کسی که از میان مردم شجاعانه در مقابل او 
ایستاد و از این سنگ آسمانی که در میان پیروان آئین حضرت ابراهیم علیه 
السلام بسیار مورد احترام بود حفاظت کرد. خویلد پدر حضرت خدیجه 
علیاالسّلام بود. 


این فداکاری در آن زمان زبانزد مردم شد. و مردم زبان به زبان از وصف 
و شجاعت خویلد سخن می گفتند و او را در اين مورد می ستودند. (2) 


از تاریخ و روایات رسیده چنین دریافت می گردد که وقتی «خویلد» پدر 
شجاع حضرت خدیجه علیهّاالسّلام از نقشه تجاوز کارانه پادشاه «یمن» آگاه 
شنت از تضویی دلیر انه نرد اه دفته وا آمبه کفت: وم تست و یه آو 
هشدار داد که مبادا به چنین کاری دست بزند که مورد خشم خدا قرار 
خواهد گرفت؛ چرا که پروردگار کعبه. از آن دفاع خواهد کرد و متجاوز و 
بیداد پیشه را به کیفر بیدادش, ,به لعنت و بدنامی ابدی گرفتار خواهد 
ساخت «و ان رت ابیت ن که , بل ستجل عَلیّه اللعته التی نوی به 
الی الَمْلکه». 


ص: 419 


ای ات ای اوه له موه امرس تا ان 
2 ص 68 


الاتوات الاتف یی ها عالطا و ال سا مه ی ویو 0 لو 


و از دگر سو بزرگان قریش و چهره های بانفوذ منطقه را فرا خواند, و با 
تشکیل مجلسی با آنان به مشورت و رایزنی پرداخت که برای مقاومت در 
برا, بر تجاوز و اشفغال, چه باید کرد؟ و سرانجام در برابر آن قدرت خشن و 

استبداد پیشه و اشغالگر به پا خاست و خروشید که: مرگ پرافتخا 0 
ذلت پذیری و حقارت بسی نیکوتر است ؛ «الموث احَسن خ من ذلک». از پی 

ار ام ارت و 

و دیگران برای دفاع به میدان آمدند ؛ «یْ2 آحَدّ سِیِقةه و خرح و خرجت معه 
ریش بسْیُوفهم ...» (1) و بدین سان, با درایت و فرصت سازی و شهامت 
تبحجسین ۷ بدر مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگر را در 
دل ها افشاند و با روشنگری و تلاش, آبیاری نمود و به میوه نشاند و جلوی 
تجاوز و بیداد را گرفت. 


«طبری» به نقل از «واقدی» آورده است که خویلد بن اسد در «جنگ 
فجار» (2) که بین قریش و متحدان از سویی و قبیله هوارن از سویی دیگر 
در گرفته بود شرکت کرد و کشته شد. (3) 


ص: 50 


1- الأنوار الساطعه من الغراء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 9. 

2- «فچار» از ۳ «فجور» به معنی گناه است. چون این جنگ در ماه 
مبارک رجب که از ماه های حرام می باشد, اتفاق افتاده لذ| از آن تعبیز ببه 
«فجار» شده است. ماه های حرام عبارتند از: «رجب, ذی قعده , ذی حجه 
و محرم», که اعراب جنگ در اين چهار ماه را حرام می دانستند. علت این 
جنگ این بود که «نعمان بن منذر» همه ساله چند شتر جام و مشک برای 
تجارت به بازار «عکاظ» می فرستاد و کسی به آن کالا کاری نداشت تا 
اينکه نعمان برادر «بلعاء بن قیس» را دود ار موه روش کل رواد لذ| 
بلفاغ سته ار اوه کاا هاش شعایتی مار را عارت می کید و این اعد 
که طایفه «کنانه» که نعمان از آن طایفه و قبیله بود از طایفه قریش کمک 
بخواهد و قبیله قیس نیز از قبیله «براض» یاری خواست, لذا بین, این چهار 
فییله یی انفای. اضاد و.رصول. خدا.صلی اللد عایه و الم و سلم در آن 
زمان هفده پا بیست سال داشتند. روایت شده که حضرت ابوطالب علیه 
السّلام مانع شد که احدی از بنی هاشم در آن جنگ شرکت نماید. زیرا 
شرکت در این جنگ حرام بود به واسطه ماه مبارک رجب که از ماه های 
حرام است. ریک تاریخ یعقوبی؛ احمدبن واضح یعقوبی» ‏ 1 ص‌ 73. 


3- تاریخ الامم و الملوک, ابو جعفر محمد ابن جریر طبری, ج 2, ص‌282؛ 
البدایه والنهایه, ابوالفداء اسماعیل بن عمرو بن کثیر دمشقی» ح 2 ص‌ 
6 سبل الهدی والرشاد فی سیره خير العباد. محمد بن یوسف صالحی 
شامی. مقدمه,. ص11 امتاع الاسماع بما للنبی من الأحوال والأموال 
والحفده والمتاع, نقی الدین احمد مفریزی؛ 0 ص 75 1. (. ان خویلد 
مات قبل الفجار, و هو الذی نازع تبعا حین آراد آخذ الحجر الأأسود الی الیمن 
, فقام فی ذلک خویلد و قام معه جماعه من قریش ثم رآی تبع فی منامه 
ما روعه , فنزع عن ذلک ِِ الحجر الاسود مکانه ». «خویلد ( پدر 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام ) پیش از جنگ فجار از دنیا رفت و او بود که با 
نیع (پادشاه یمن) رو در رو شد., زمانی که می خواست حجر الأسود را به 
1 و و2 
تبع خواب وحشتناکی دید روی این جهت از تصمیمی که داشت منصرف شد 
و حجر الأسود را در جای خود رها کرد». 


مادر حنیف 


مادر حضرت خدیجه علیيهاالسّلام, «فاطمه», دخت «زائده». پسر «أصم», 
پسر «رواحه», پسر «خچر». پسر «عبد». پسر «معیص». پسر «عامر». 
پسر «لوّی», پسر پسر «غالب پسر «فهر» ایست. (1) حضرت خدیچه 
عليهاالسشلام از سوی پدر با جذ سوم پیامبر صلی اللة علّه و آله و سلّم 
«قصی» و از جانب مادر با جدٌ هشتم پیامبر ص۳لی ال عَلیّهِ و آله و سَلم 
«لَوَّیْ» هم نسب می گردند که در نهایت اجداد 0 اسماعیل 
علیه السّلام و ابراهیم خلیل علیه السّلام منتهی می گردد. (2 


از ویژگی های مادر ارجمند حضرت خدیجه علیقاالسّلام اين بود که در آن 
صاحب قدرت و امکانات غرق در زرق و برق و در کمند هوا و هوس و در 
اسارت پر ستش های ذلت بار و خرافی بودند . او 


ص: 51 


اد النسره لته محلی: له ام عاله مار امن بم. فان کلییء ج< 
ِِِ 

- الطبقات الکبری, ان عبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی), ج8, 
و آهها فاضجه ش زآندو‌ین الاضم (عتیب ان آلهرم یی رواجه 
رو دمص ی 1 ۳ 
(جمهره انساب العرب, ابو محمد غلی ٍبن حزم» صص 166 و 170 و 
1 1). » و من ولده: زائده بن جندب, و فاطمه بنت زائده پن جندب بن 
هرم بن رواحه ... آم خدیجه آم المومنین ».. (السیره النبوبه ضلی اللة عابه 
و اله و سَلم , ابومنذر آابن هشام کلبی, ج 1 صص 96 و 1869). 


از سویی از ارزش های منفی و نایسند و اسارت بار و فرصت سوز اعلام 
بیزاری کرده بود و دل و دامان و اندیشه و رفتار را پاک می داشت و از 
دگر سو دنیای وجود خود را به ارزش ها آراسته می ساخت و به دین و آیین 
پدران توحیدگرا و عدالت خواه خویش؛ حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل 
علبههاالسلام امان داشت. ۱1۱ 


جد ازادمنش 


«اسد بن عبد العژی» جم پدری حضرت خدیجه علیهاالسّلام سالی یکی از 
اعضاء برجسته پیمان ای الفْصّول» است. پیمان مذکور را گروهی از 
رجال برجسته و عدالت خواه عرب بستند و قرار گذاشتند که از مظلومین 
دفاع کنند و در یاری کردن در ماندگان کوشش نمایند. این انجمن بدان 
دلیل که سه عضو مرکزی و اصلی اش «فضل» نام داشتند, از اینرو به 
عنوان «حلف الفْصّول» با پیمان جوانمردان عرب شهرت یافت. در ارزش 
این پیمان و انجمن همین بس که رسول خدا صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلم 
ثبز در ان اتخمن عضویت داشتند و پس از روزگار درخشان بعثت و رسالت 
نیز در اين مورد فرمودند: 


«لقد شهدث فی دار عبدالله بن جذعان حلفا لو دعیت به فی الاسلام 
الأجبت» (2) من در خانه عبدالله بن جذذعان حاضر بودم که پیمان بلستته 
وا ای ما اس 
قائل بودند. (3) 


ص: 52 


1- الأْنوار الساطعه من الغراء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 10. 

2 الطبقات الکبری. ابوعبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی), ج 1, 
ص103 ؛ سیره الحلبیه, ج 1, ص 155-157. 

3- فروغ ابدیت. جعفر سبحانی, ص 181: الطیقات الکبری, ابو عبدالله 
محمد ابن سعد (کاتب واقدی). ور ض 11 ۲ آخیریا فشام نن. مجمد بن 
السائب الکلبی عن آبیه عن آبی صالح عن ابن عباس قال : هی خدیجه بنت 
خویلد بن آسد بن عبد العْرُی بن فضَیّ بن کلاب بن مره بن کعب بن لوق 
بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانه». «ابن عباس گفت: او خدیجه 
علیها السْلام هن و 
بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه است». جمهره 


اتتضات: الغرتر: آنومحمد علی: ابن تم صض 12 ۶ 16 و۳1 و 120 
انار الساطعه ند تراغ الظاهری الب سیلاوع ص .ی و یه 
لحزی هدا هو آخو عبد مناف احد اجداد الثبی (ضلی اللة مه و آله و شلم] 
اد ایشا قضیین کلاب: موی رضی الله.عها اعی‌سم سول الم خی 
اللة عَلَیّه و یه و سَلّم و فی الجد الرابع و هو قصی بن کلاب» «وعبدالعری 
تا ما ات کم ام ادا سا ی الا اه لت هل 
است. چرا که پدر این دو قصی بن کلاب_است و خدیجه علیهاالسّلام در جد 
چهارم با پیامبر صَلی اللة عَلیه و الّه و سَلم اول_ مشترک است و جذ چهارم 
همان قصی بن کلاب است.» (السیره لیویه صلّی ال له و آله و نم 


و نیز فرمود: 

«لقد شهدث فی دار عبدالله بن جذعان حلفاً ما أَحبٌ ار لت به: حف: 
النّعم». (1) «من در جوانی خویش در انجمن ترقی خواه و ستم ستیز و 
کمال جویی حضور و عضویت یافتم که هم اکنون حاضر نیستم پاداش و نام 
نیک آن کار خداپسندانه و ثرگ را با گرانبهاترین ثروتها مبادله نمایم» , پا 
شرکت پرشور و دلیرانه نیای آزادمنش حضرت خدیجه علیهاالسّلام در چنین 
انجمن و همکاری با چنین گروه نواندیش و آزادمنش, نشانگر رشد فکری و 
فرهنگی. بیانگر خرد و هوشمندی. تفسیر کننده بشردوستی و عدالت 
خواهی, حکایتگر ستم ستیزی و مبارزه او با استبداد و وایسگرایی و 
ترجمان درایت و مدیریت مترقی و ابتکار و استبدادشکنی او نیست؟ 


پسر عموی توحیدگرا و حنیف 


«ورقه بنر نوفل» پسر عموی حضرت خدیجه علیهاالسّلام از حامیان 
سرسخت اوه حضرت ابراهیم علیه السّلام است. (2) «ورقه» از «حنفاء» 
(3) عصر جاهلیت بود. حنفاء که غالب 
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1- سیره النبویه فی الله , ابومنذر ابن هشام لکلبی, ج 1, ص 147-141. 
2 اسند غاب فی, مفرفه. الضحابه. این آنتر: ج 4 ص 672 انساب 
الاشراف, بلاذری, ج 1, صص 106 و 407؛ المعارف, آبو محمد عبدالله ابن 
قتیبه, ص59 قاموس الرجال. محمد تقی تستری (شوشتری), ج10, 
ص 435. 

3- انوار العرفان فی تفسیر القرآن, ابوالفضل داور پناه. ج 6 ص144. « 
حنیف صفت مشبهه و دلالت بر ثبوت دارد و از ماده حنف به معنی 
روگردانی از گمراهی است و جمعش حنفاء است ». (بیان السعاده فی 
مقامات العباده. سلطان محمد گنابادی, جح 3, ص 76). حنیف میل به اسلام 
و ثبات آن است و حنفاء قبل از اسلام کسانی نک و کوک ام ار 
دین ابراهیم علیه السّلام بودند». 


خایدان شامتو اکری خی الله که و آله.ن تام جع وت حذیعم 
علیهاالسّلام از ایشان بوده اند به کسانی اطلاق می شد که پیرو ایین 
حضرت ابراهیم علیه السلام بوده اند و الوده به شرک و بت پرستی نشدند. 
(1) «ورقه» از کاهنان بنام عرب, و به کتاب ادیان پیشین اشنا بود و از 
نظر مقبولیت دینی در سطحی بود که همگان وی را به دیده تکریم می 
نگریستند و باورهای دینی و اعتقادات ایمانی خویش را با او در میان می 
گذاشتند. (2) او جوانی خود ر ۰ راه دستیابی به حقیقت 0 کرد و 
ها 
سخنان وی در سفر تجاری آن حضرت, نوید ظهور ایشان را به عنوان 
شامتر آکر الرخان هحضرت خحیحن علما اس ام دای که 


«فهو نبی هذه الاأمه». (3) 
ص: 54 


سید محمد 9 حسینی شدای 0 1 ضر 168 

3 مناقب آل ابی طالب علیه السلام. مشیر الیی اتیدالله انی شیر 
آشوت حلص 742 ید ایف والنماه ,-آوالفداء اشماعیل بن #هروزدصشفی, 
ج 2 ص 296. « یا خدیجه |ن محمد الثبی هذه الامه , , قد عرفت آنه کائن 
اما تیه هه وا وی هی ال هو رو 
مدیشک سامش ای امت است. برای این افت‌سامیوی خواهد ود که 
در ۳ زمان در انتظارش هستند»؟. (السیره الحلبیه فی سیر الا فیون 
الحامون. وی 1ص ۱197 الصخیه.من سره ای از عظم صلی الا 
ی ی ی ای ی 
والملوی, ابو جعفر محمد ابن جریر طبری, ج 2 ص 302). 


یا او اس ۱ ی و یاه اند که مومسی عایه ال ام قزر بیان 
امد» (1) 


او از علمای یهود و نصاری و واقفین به اخبار, نزدیک بودن ظهور حضرت 
خاتم اللشسن صلی له مه آلمو سام را شیده بو وق,سمان کسنت 
ات که دفتی کسام صلی اللد له و له و اند وال رنه 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام با مراجعه به وی و بپان وقایع اتفاق افتاده, به 
رسالت حضرت محمد صلی اللة علیه و الّه و سَلم یقین بیشتر پیدا کرد و 
آرام گرفت. ۳ درباره شخصیت «ورقه ۳ ار 
قمار و رباگریزان بوده و عبادات خود را بر اساس ۳ ابراهیمی انجام 
میداده است. مخالف زنده به گور کردن دختران بوده و حثّی گاه با پرداخت 
مبلغی به پدران ایشان دختران را از مرگ نجات 


ص: 55 


- المعارف, آبو محمد عیدالله این قتیبه, ص 59. «فقال : انه لیأتیه 
لتاموس الاکبر الذی کان یأتی موسی». «فرمود: شریعت ۳ خواهد 
آمد که مانند شریعت حضرت موسی علیه السّلام خواهد بود». قاموس 
الرجال, محمد تقی تستری (شوشتری). 10 ص 435 البدء والتاریخ, 
بن طاهر مقدسی, ج 4 ص 142. «لتّن کنت صدقتنی لقد جاءه 
ا اون الأکیز الذی کان بأتی موسی بن عمران». «اگر مرا تصدیق که 
برای او شریعتی مقرر شده است که مانند همان شریعت موسی بن 
عمران علیهماالسْلام است». 
2 الطبقات الکبری, ابو عبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی), ج 1. ص 
153 و . فقال > ان رک ضاه وا 
فهذا ناموس مثل ناموس موسی ..». « سپس ورقه بن نوفل آمد و 
ی برای او گفتم. او گفت: رت پس این دینی است 


دارم سیورس نها اه مهف ره ات آو خت ترستی را تفت 
پسندید و از مدت ها قبل در صدد تحقیق بود تا دین حق را بيابد. و به 
عبارتی ایشان از «حنفاء» بودند؛ و آنچه که «ابن هشام» در خصوص ایشان 
بیان می دارند حاکی از حضورشان در میان «حنفاء» است و ما ترجمه 
مطلب مذکور را ارائه می دهیم. قربش همه ساله عیدی داشتند که در ان 
روز در کنا ر یکی از بت ها گرد هم جمع می شدند و قربانی ها می کردند و 
تاضامر روز خود زا یه شاومانن وخضوع زر برایر آن ند هی طذرا ندند: 


کردند چهار تن از میان ایا تفه کیان رفته و درباره و آن 
روز و خضوعی که در برابر بت می کردند به گفتگو پرداختند, اين چهار تن 
عبارت بودند از: 


ازا ‏ ح و که اضر فد موه ادن امه دض دا لخطای 


است. 


۳ عنمان بن حویرت. کش وم و تن کارا بخ سا ای 
له ماه له ی رید 


لوی می رسد. 


این چهار نفر آهسته به کناری رفته, و شروع به سخن کردند. نخست قرار 
شد سخنانی که در آن جلسه گفتگو می شود تمامی مکتوم بماند, سپس 
یکت ار آنما کف 


رفقا! بدانید که به خدا این مردم کار نادرستی می کنند. دین پدرشان 
حضرت ابراهیم علیه السّلام این نبوده ! آخر این چه کاری است که ما به 
دور یک سنگی که نه میشنود و نه می بیند و نه سود و زیانی دارد بچرخیم 
و اين حرکات را انجام دهیم, بيائید هر کدام به سویی رویم و دین و ائینی 
برای خود انتخاب کنیم ؛ زیرا انچه که اکنون بدان پایبند هستیم دین نیست ! 
روی این سخن تصمیم گرفته و هر کدام برای دست یافتن به دین حق به 
شتویین سر فنتن:. آضا ورقه: ین توفلم به-دین. تصر ات در آهده اعفادس .در ان 


باره محکم شد و 


ص: 


56 


علومی رل نیز در باره آن دین کسب کرد (1) زمانی که بارقه های وحی بر 
زسول صلن اللة»علیة و. آله و شلم ساطع شد. هرگاه خدیجه علیقا السّلام 

به ایشان مراجعه می نمود صعن تأیید آن بیان می نمود که اگر در زنده 
بودن من مبعوث شود او را گرامی خواهم داشت و یاری خواهم کرد و به 
او ایمان خواهم آورد, (2) به شهادت حضرت, خدیجه علیهاالسلام ورفه بن 
توقل سا مر اسلام ضلی الله عله و آله و شام دا تضدیی کرد اما فیل ار 
اینکه آشکار کند وفات یافت. (3) «توفیق ابوعلم» در کتاب «فاطمه 
الزهراء علیهاالسّلام » می نویسد: 


«از جمله اعضای برجسته خاندان حضرت خدیجه علیهّاالسّلام عموبش 
ورقه بود. مرد خردمند و خوش فکر و اندیشوری که پرستش های ذلّت بار 
را نمی پسندید و در پی تحقیق و تفکر در مورد آیین توحیدگرایانه حضرت 
ابراهیم علیه السْلام بود. او همان مرد اندیشمندی بود که در گذرگاه های 
حساس تاریخی, حضرت خدیجه علیهاالسّلام او را مشاور و آموزگار و استاد 
راهنمای خویش مي شناخت و به دیدگاه او اعتماد مینمود؛ از جمله در 
ازدواج با پیامبر صَلی ال عَیْه و آله و سَلم است, و نیز به هنگامی که 
نخشتین بارقه وخی بر قلب مصفای محمد ضلی. اللة عَلبه و آله و سلم 
فرود آ هه او بود که به وسیله حضرت خدیجه علیهاالسَّلام به پیامبر صَلّی 
الله علیعو الهوشام تبریک کفت و او زا به‌بابداری:و اشتواوق وتشکیباین 
و جدیت افزون تر و اعتماد خالصانه تر به خدای آسمان ها توصیه کرد. او 
دانشور و صاحب نظر در معارف و مفاهیم و مقررات کتاب های اسمانی 

پیشین»؛ , و یک کشیش آگاه و حق طلب و آزادمنش و بی تعصب بود, و بر 
ضد شرک و خرافات و کفر و بیداد و وایسگرایی و دنباله روی هشدارها 


میداد. 


نمونه اشعار او در توحید و یکتاپرستی, پیرامون جهان پس از مرگ و 
زندگی جاوید, جالب است و نشانگر عظمت و درایت او می باشد». (4). 
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اسم ات ای اف ام الم هم ات ان شفای کلب < 
ار صتصن 222 و 23 2 

2- الطبقات الکبری؛ ابو عیحالله شحند این مد (کاتب واقعی ازج ترصن 
153 ورقه بن نوفل قال: فان تخت ون را حی فسآعزره و اس 


به. دلائثل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, ابوبکر احمد بیهقی, ج 2, 
ص 137). 

3- قاموس الرجال. محمد تقی تستری (شوشتری). 10, ص‌435. فقالت 
له خدیجه علیهاالسلام : انه کان صدقک و انه مات قبل آن تظهر » 

4- فاطمه الزهراء علیهاالسّلام , توفیق ابو علم, ص 32. 


درباره سای «حنفاء» که برخی از خویشاوندان پیامبر اکرم ضَلی اللهٌ عَلیّه 
و آله و سَلم و بعضی از دوستان آن حضرت بوده اند, یه دلیل رعایت 
اختصار از نقل مستندات تاریخی خودداری می نماییم. 


ف کی 9 اتفتاک نشب عضرت خضحه ایا تلایا مانتیو اکضی اف له ها 


خظترت خذدیجه کیرق علها لام و پاسر خدا ضلی الله علعه آله و تقام 
الان هر دو نسبشان به قریش منتهی ميشود. اجداد پدری حضرت خچدیجه 
عليهاالسٌلام با اجداد حضرت رسول خدا صَلی اللة عَلیّهِ و آلله و سَلم در 
نیای چهارم (قضی) به هم می رسند. بتابپاین حضرت خدیجه علیهلالسّلام 
باس واسطه. دس کفمتم بیامین اگم خلی الله کلم و الم تلم ی 
باشد. (1) 


اکدان رصول فا صلی ال مه آلفم شام اک هس تا هه او 
«عبد المطلب بن شیبه بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف بن المغیره بن 
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1- الطبقات الکبری, ابوعبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی), ج8, ص‌11. 
آخبرنا هشام بن محمد بن السائب الکلبي عن آبیه عن آبی صالح عن ابن 
صا ا س صت ‏ اد و وا ن فص 
کلاب بن مژّه بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن 
کنانه». «آبن عباس گفت: او خدیجه ی 
قصی بن کلاب بن مژه بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر 
بن کنانه, است». (جمهره تا العرب, ابن حزم. ص 12 تا 16 ۳ 
0 الٌنوار الساطعه من الفراء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 7). «. 
مه اه ها وا ها ها یس 
کلایته فهی.رضی. ال عنما تلتقی.مع رمتول. الله اصلی: الاخ علیف و ال و 
شلم ] فی الجٌ الرایع و هو قصی بن کلاب». و غبدالغزیر برادر عبد مناف 
الشت یکی از اجداد پیامن خی الق لیف لدم ملم است. سرا که 
پدر این دو قصی بن کلاب است و خدیجه ( 
پیامبر صَلی اللة عََبْهٍ و آله و سَلم مشترک است و جذ چهارم هما ن قصی 
بزق کلات اشت6 الیرم ای فا نضضای ال اه ال تسار اهر 
بن هشام کلبی:ج 1, صم 7 18). 


فقضی بن زید بن کلاب بن مژه بن کعب بن لوْیْ بن غالب بن فهر بن مالک 
بن النّضر ... بن اسماعیل بن ابراهیم ... سام بن نوح... شیث بن ادم». (1) 


وی کی 9 مرفه حضرتا خخیمه غایوااتلام به یاسیر آکرم اصلی ال عآیه ی له و شم 


خضرت خفییه: غلبها الم با پيشتهاه آزدواع. بد. رصول اکرم صلی اللة 
علیه. و آله و شم (فبل ار بعت) افار همضری او را یافت راز این 
ها مرا خود آن حضرت حتین بان مین کند؛ «اثی قد رغبت فیک لقرابتک 
مس ق سترنک. فی وک و. نانک عندهی وش لفق و وق 
حدینک...». (2) 


به سبب خویشاوندی ات با من و شرف و بزرگی و امانتداری ات در 
و ود مق ی یم ی تسا نا وا 
کنم». . 


از این سخن دانسته می شود که علاقه و ارادت این بانوی بزرگ به پیامبر 
اکرم ضلی اللة عَلیّ و آله و سَلم تنها به سبب غلقه زوجیت و انگیزه های 
شهوانی نبوده است, بلکه راو فوق العاده کب های شخصیتی رسول اکرم 
صلی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلم را به درستی دریافته بوده و لذا به پاس این 
معرفت, جان خوییش را در طبق اخلاص نهاده و با اهداف پیامبر صَلی اللهٌ 
لب و آله و سَلم تشریک مساعی می نموده است. او ایثار و از 
99 را به آنجا رسانید که _بواسطه علاقه و ارادت ۲ ۳ 
تسول خفا ضای: الق علیه و آله شام در میان‌سانوان فرسن مهور مایه 
و در لخظات ولاوت, فاطمه. زهرا غلیهاالسّلام فیچکدام از آنان بر بالین 
حضرت خدیجه علیهّاالسّلام حاضر نشدند؛ 


ص: 59 


1- السیره التتییه ضلی الق عاعری له و شام ابو منذر ابن هشام کلبی, 
ج1, ص187, جمهره آنساب العرب, ابو محشّد علی بن حزم, ص 12 تا 16. 
2- بحارالانوار, محقدباقر مجلسی, ج 16 ص: ریاحین الشریعه فی آحوال 
النساء الشیعه, ذبیح اللت حاتت: ج 2 ص 269. 


اقا اين همه فشار برای این بانو, به خاطر معرفتی که در سینه دارد سنگین 


فک از خضربت کدنعه: قایها ال ام ممسر کرام تسام اکیق صی الع درو آله فاد 
اشاره 


در سنه 6188 (1) بکه بیست و پنج سال از عمر شریف پیامبر اکرم ضلّی 
الا اه و ههام کته بو خصرت حیسم علی ال لام ۱ برای خود 
نزویج نمود. )2 


ی شض رح ایس لیا نام هام اتصات با پامی ام ای الق فقو الم تام 


در منابع مختلف در مورد سن رسول خدا صَلّی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلم به 
هنگام ازدواج چهار قول ذکر شده که عبارتند از: 21 سال. 23 سال, 25 
سال و 30 که در میان آنها قول 25 سال مشهور می باشد, در واقع 15 
سال قبل از بعئت و روایات متعددی این قول را تایید می کند از جمله: 


هی و ماه ای تسیر و خرن سته قل آن سته له سا تخمن 
عشره سنه» (3) 


«پیامبر ضَلی اللة عَلیّه و آلّه و سَلم با خدیجه علیهاالسّلام ازدواج کرد و 
9 0 ی 
اللة عَلَّه و آله و سَلم برسد» در مورد سن و سال دخت نواندیش و پروا 
پیشه حجاز به هنگام پیوندش با والاترین جوان روزگاران. دیدگاه ها یکسان 
نیست و موژخان سن ایشان را بین 25 : 


ص: 60 


1- عالم ارجمند جناب نقه المحدثین مرجوم حاج شیح عباس قذّپس سژه 
تارن.ولاوت -ذرسن تریف: رل حدا.علی. اللة غلیه: و اله,وشلم را بر 
اساس زمان هبوط حضرت آدم علیه السّلام بیان فرموده اند و سال 9 
حضرت خاتم اللنبیین صَلی اللة عَلیّهٍ و آلّه و سَلم را 6163 سال بعد از 
هبوط جصرت آدم علیه ون ذکر نموده اند. 

- البدایه والنهایه, بوالفداء اه ی ین کثیر الدمشقی, ج2: 
0 


6 بیان نموده اند؛ به شرح ذیل: 


الف) 25 سال, که «بیهقی» آن را صحیح دانسته است. 


« بیهقی» بر این قول صحه یم کزآدد ود 


ط نم بلقت ده خمسا و سین تفر و بقال خمسی سته وتو آضح. 
م1 «می گویند که ۳ خدیجه ِ 7 سن 65 یا 50 سالگی 
حضرت خدیجه علیها السّلام 5 سال قبل از بعثت (2) 


با پیامبر صَلّی الله یه و آله و سَلّم ازدواج کرده باشد که «بیهقی» نیز آن 
زا سوم کند آس را میاه کسام واه اسان او است. 
(3) و سال وفات ایشان هم سال 10 بعثت است. در میان معاصران نیز 
تعصی ان علما تضریج کرده انم که حصیریته و ار 
بات رشن لها خی آلاهايه ب اه تعلمرباتوی 20 ساله بوده انم 9 
حال با توجه به اینکه در زمان 


ص: 601 


ا ال آنبوه: و معرفه اخوال صاخ آلشر‌ع: آذیکر آخید بوفی: جر 
1 ۱7 السیره التوبه صلی الله علنه و آله .و شلم» ایوالقداع اسماعیل این 
کر ری 204 تاش اغابه بت آنوالفدا انسماعل سن مرو ات 
۰ ج2, ص294. 

2 لانل النبوم وععرکه احفال.صاعب الشریعه: آنونگن احفد عفن 2 

ص ۰72 «..زوج بها و هو آبن خمس, و عشرین سنه, قبل آن پیعثه الله نبیا 
پخمس عشره سنه » « پیامبر صَلی ال عَلیهٍ و آلّه و سَلم با خدیجه 
علیهاالسّلام در بیست و پنج سالگی ازدواج کرد و هنوز پانزده سال مانده 
نهد با ند اهر ضلی ال علبه و اه وسلم برش رالضحیه هن متیرم 
التی ااعتم صاف اه تفه ال 5 حعفر مر نی عاملی وه د. 
صص 110 و 116). 
3- انساب الاشراف, ابوالحسن بلاذری, ص‌ 99 ۰ سیر آعلام النبلاءء, شمس 
الدین محمد بن احمد الذهبی, ج 2 ص ۰111 سیره الحلبیه فی سیره 
الامین فالمامون: علی: بن برهان الدین الحلییهج ۱ ر ض .۱۱۸۵ مختضر 
تاریخ مدینه دمشق؛, ابن عساکر, ۳ ص‌ 275 


ِ- 
1 


4 ولایت فقیه, روح الله خمینی. ص 163. پيامبر اکرم ی ال َو 
و سم وه 8۱ سل مه وی سر یک 
طقل 8 ساله (حضرت امیر. علیه السّلام) و یک زن 40,ساله (حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام ) به او ایمان آوردند. ۰ ارمهان: لاه عاه و 
اله تام عضر این ور سرا نات فسه اند که خی آن 
حضرت را اذیت کردند و کارشکنیها و مخالفتها نمودند. لیکن مایوس نشد و 
نفرمود کسی را ندارم. ایستادگی کرد و با قدرت روحی و عزمی قوی از 
«هیچ» رسالت را به اینجا رسانید که امروز [1348 هش ] هفتصد میلیون 
یت تحت آوای آم تن 


بعئت 15 سال از ازدواج ایشان گذشته است. پس هنگام ازدواج 25 سال 


داشته اند. 
نب 29 قبال: که نشتتر آن.را نز خی می دهند: 
«این خماد ختبلی» به فقل از «اصحیع هار » می دیب 


«و تزوج خدیجه و هو ابن خمس و عشرین سنه. , وهی بنت آربعین علی 
الضخیم فتهسا تب «ییامیز حلی الله علیه و ال وم با خذیجه لها لام 
ازدواج کرد و بیست و یدج سال داشت و خدبجه علیهاالسلام به احتمال 


قوی دختری چهل ساله بود». 
و سپس در رد اين نظریّه می گوید: 


در حالی که بسیاری از تاریخ نگاران (1) این دیدگاه را ترجیح داده اند که 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام به هنگام ازدواج با پیامبر ضَلی اللة عَلَیّه و آله و 
تاه دمزفنرم ای 28 ساله بوده است. 


«و رجح کثیرون آنها اه مانه ری 0 او تیش ققان بر 
انند که او دختری بیست و هشت ساله بود» . 


«بلاذریب» ضمن بحت در این مورد می نویسد که تسیر خن اللة علیه. و 
آله ق ار به هنگام ازدواج با حضرت خدیجه علیهّاالسّلام جوانی 23 ساله و 
خدیجه علیهاالن لام دختری 28 ساله بوده اند؛ «... تزوجها و هو ابن ثلاث 
وعشرین سنه و هی ابنه ثمان و عشرین سنه». (3) 


«ابن عساکر» از «ابن عباس» نقل می کند که گفت: 


کات شوه سم تتوخیا رتسول الله. اخلی: الق کات بو اله و فلوم ] اند 
مان و عشرین سنه و 


ص: 62 
1- ابن عماد حنبلی متوفی در قرن 11 در کتاب خود به معرفی 45 نفر از 


مورخین سال اول تا سال هزارم هجری پرداخته است و ضمن بیان حوادت 
مهم و وفیات و تراجم اعلام سعی کرده بی طرفی خویش را حفظ کند اما 


گاه به نقد و تحلیل منابع فراواتی که در تألیف بر آنها تکیه داشتة است می 
پردازد. 

2- شذرات الذهب فی آخبار فن ذهب. شهاب الدین ابو الفلاح عبدالحی ابن 
العماد الحنبلي الدمشقی, ج 1, ص 134, در رویدادهای سال 11: جامع 
الأاصول, آبن ات ۳ و صص 193 و 184 الصحیح من سیره الثبی الاأعظم 
اباد , سید جعفر مرتضی عاملی, 2 ص 116" 

3 آنتتات الاشراف. ابوالحسن بلاذری, جح 1, ص 98 


مهرها اآثنتی عشره آوقیه و کذلک کانت مهور نسائه». (1) « روزی که 
خدیجه علیهاالسّلام با پیامبر صَلی اللة عَلیه وِ آلّه و سَلم ازدواج کرد, 
و [1< 90 
تفا فک بود | کهسا مفرته دک نان برآیایعی کر 


«ابن کثیر» در «البدایه والثهایه » می نویسد: 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام به هنگام ارتحال 50 ساله بود, که 25 سال 
آنرا در خدمت با اس او اللة عَلَیّه و آله 2 سپری کرده بود». 
(2) «کلبی» یکی از شیعیان امیر مومنان علی علیه السّلام از «اين عباس» 


ار ای اضلی الله عم و ال ههام | قاجا فتد مان ورین اه 
(3) 


هناحیر خات لاه هه الم و ام با خیش هلا تسام زوا کرد اه 
دختری بیست و هشت ساله بود». 


«حاکم نیشابوری» قول به 28 سال را به نقل از «ابن اسحاق » روایت 
کرده است که گفت: 


« و کان لها یوم تزوجها ثمان وعشرون سنه». (4) «روزی که خدیجه 
علیهّاالسّلام ازدواج کرد, بیست و هشت ساله بود» . و به طور واضح سن 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام 1 
بن عروه» نقل می کند که گفت: 


«توفیت خدیجه بنت خولید رضی الله عنها و هی ابنه خمس وستین سنه». 


یعنی حضرت خدیجه علیهاالسلام در سن 5 سالگی وفات یافته است. می 


گوید: 
ص: 03 
[- تاریخ مدینه دمشق؛ ابوالقاسم بن حسن ابن عساکر, 7 ص 93 1. 


لیاوا لا هر ابوالفداع اسماعیل بن عموو این کین آلدمشتیرج 2: 
ص 359. 


3 سیر اعلام الملاء شمس الدین محمد بن احمد الذهبی, ۳ 2 ص‌ 1111 


«هذا قول شاذ فان الذی عندی ائها لم تبلغ ستین سنه». 


این سخن نادر و شاذی است و به نظر من ایشان به سن 60 سالگی 
نر سید ند؟»؟. بنابراین ایشان قائل هستند به اينکه سن حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام به هنگام ازدواج کمتر از 30 سال بوده است. از « بن عباس» 
نقل شده که گفت: 


«انه تزوجها ضلی الله عَلیه و الّه و سَلم و هی ابنه ثمانی و عشرین سنه و 
فقزها اتس..قشرم: آوقبه و کذلک کانت مهور نسائه». (1) «روزی که 
خدیجه عليهاالسّلام با پيامبر صَلّی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلّم ازدواج کرد. 
دختری بیست و هشت ساله بود و مهریه آن بزرگوار دوازده اوقیه [< 90 
مثقال مکی ] بود که با مهریه دیگر زنان برابری می کرد». «ابن حماد» می 
گوید: 


«بلغنی أنْ رسول الله لی اللة عَلَيّهٍ و آله و سَلم تزوج خدیجه علی اثنتی 
عشره آوقیه ذهباً و هی یومئذ ابنه ثمانی و عشرین سنه». (2) « به من 
خبر دادند که پیامبر صَلی اللة عغلیه و اله و سلم با خدیجه علیهّاالسّلام 
ازدواج کرد و مهریه اش دوازده اوقیه طلا بود و خدیجه علیهاالسّلام بیست 
و هشت ساله بود». «نویری» قول به 28 سال را پذیرفته و در مورد 40 


ماه و و وا را و وا 
قول به 40 سال بودن حضرت خدیجه علیهاالسلام وجود ندارد. 


«فتز وجها [ضلی الله عَليْهٍ و آلّه و سَلم] و هو ابن خمس و عشرین سنه و 
شهرین و عشره آیام, و خدیچه یومتذ بنت ثمان و عشرین سنه, و قیل: بنت 
ارچین ستت 9۱ شام ‌ضلی ال له و الد و علم با خفیحه عللها الساام 
ازدواج کرد و بیست و پنج سال و دو ماه و ده 


ص: 04 


۳ 0 چ 16, ص 12. 
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روز داشت و خدیجه علیهّاالسّلام بیست و هشت ساله بود و گفته اند که 
چهل ساله بود». 


«ابن سعد» با اسناد خود از «ابن عباس» روایت می کند که گفت : 


«آخبرنا هشام بن محشّد بن السائب عن آبیه عن آبی صالح عن ابن عبیس 


قال: کانت خدیجه یوم تزوجها رسول الله [ضلی اللة لب و آله و سلم ] 
ابنه ثمان و عشرین سنه و مهرها اثنتی عشره آوقبه». (1) 


«ابن عباپس گفت: روزی که خدیجه علیهاالسّلام با امن ای اللة عَلَیّه و 
آله و ۳۳ ازدواج کرد دختری بیست و هشت ساله بود و مهربه اش 
دوازده اوقیه [ < 90 مثقال مکی ] بود». پس آنچه که مسلم است ارت 
که سن مبارک حضرت خدیجه علیهاالسّلام به هنگام ازدواج با پیامبر اکرم 
کمتر از 30 سال بوده و مورخانی که بیشتر از 30 سال را مطرح نموده 
اند دلیلی برای قول خود ذکر نکرده اند و ما هم نيافتیم. مطلب دیگر اينکه 
با توجه به فرزندانی که حضرت خدیجه علیهّاالسّلام بعد از ازدواج به دنیا 
آفزده. اشت: با هل ساله بونن ایشان هاستن. نذاشنه .نی تواند 
مطابقتی با واقع داشته باشد. از طرفی, وجود خواستگاران زیاد واستنکاف 
ای ان رخف حطایی آفت ‏ 


ص: 605 


اتفات: ای انم للم مضه اس شعد اکات سافنی ار 0 
ص‌13؛ کشف الفمه فی معرفه الأئمه علیهم السّلام. علی بن عیسی 
ارپلی, ج 1 صص 510 و 13د و قال ابن حماد بلفنی آن , رسول الله 
ی ایو آله و بل تریم ید علی ایس اوه تصاه 
هی یومتذ ابنو ثمانی و عشرین سنهم ,۰ «ابن حماد گفت: خبرم کردند که 
سا ای ای ها مت سا نی ماه انا سح 
علیهاالسّلام ازدواج کرد و خدیجه علیهاالسّلام بیست و هشت سال 
داشت». 

2 بخارالانوار: مخمدباقز مجلسی, 16 صص 22 و 23. «خطیها عقفیه ین 
آبی معیط والصلت ها و 
ای ایا و خدیجه لا ترغب فی واحد منهم و 
کان ند ام لیا بای خی اه و مهم مس انعر 
و صلت , بن ابوهاب, که هر کدام چهارصد غلام و کنیز داشتند, از خد بجه 


علیهاالسَّلام خواستگاری کردند. همچنین ابوجهل و ابوسفیان از او 
خواستگاری کردند و خدیچه علیهاالسّلام هی پغبتی به آنان نداشت و 
ای رای ای الله که اف من وه 


وضعیت سنی مناسبی را برای یک زن اشکار می کند و وضعیت سنی 
مناسب یکی از جاذبه های طبیعی زن است که از کثرت خواستکگاران 
حکایت می کند ؛ چرا که همه کسانی که اخبار نقل کرده و روایات از انها بر 
جای مانده, از شیعه و اهل سنت؛ اجماع دارند که مردی از اشراف قربش 

و رسای آنها نمانده بود که به خواستگاری حضرت خدبجه علیهّاالسّلام 
نرود و یا در صدد آن بر نیاید, از جمله «عقبه نت امن فعیظ . <| لصلت: ین 
۳ یهاب » , « اه حقل بن هشام» و «آبو سفیان» و ... و حضرت خدیجه 
علیهّاالسّلام هم از پذیرش و 
همسری رسول خدا ی له هو له و تلم درآمد زنان قریش بر او 
خشم گرفتند و از او کناره گیری کردند و به او ؟ 


بزرگان و اشراف قریش از تو خواستگاری کردند و به همسری هیچ یک در 
نیامدی و به همسری محقد صلی اللةّ علیه و اله و سَلم است تیم 
ابوطالب که مردی فقیر است و مالی ندارد درآمدی ! 


حال. جای بحث و سوال است که چرا باید این همه اختلاف در خصوص سین 
این باتوی بزری به.هنکام ازدواج .با رسول خدا صلی اللة علیه و آله.و تلم 
هار نی ار ی اسف با آنکه عم اس نس ات 
پنهان است؟ آپا می خواهند انتخاب شایسته حضرت خدیجه علیهّاالسّلام را 
زیر سوال ببرند؟ که اگر بانویی به بالای سن 40 برسد تن به ازدولج با هر 
شرایطی خواهد داد و انتخاب محمّد امین ضلی اللة عََیّهٍ و آله و سَلم برای 
ایشان در این سین فضیلت نبودم است ؟ یا هدف, کاستن مقام و منزلت و 
ارزش پیامبر ص۳لی اللة عَلیْهِ و آلّه و سَلم بوده است که تن به ازدواج با 
بیوه 40 سالهای داده است تا به مال و ثروت او دست یابد؟ باید گفت که 
این د سیسه ای بوده از طرف دشمنان اسلام, بهود و پیروان بنی امیه 
بمنظور کاستن شخصیت و عظمت حضرت خدیجه علیهاالسّلام . 


شی رم هی ها ای چم یر او مسیناکم یی الق و ایحا با کش اما ره 


عده ای برآنند که حضرت خدیجه علیهاالسّلام به هنگام مفتخر شدن به 
همسری پیامبر صلی اللةٌ عَلیّهِ و آلّه و سَلّم بانویی بودند که چیزی در حدود 
هه ندیی .شاشتته وعتر فی داشته و 
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از دو همسر پیشین خود که زندگی را بدرود گفته بودند, دارای فرزندانی 
نیز بوده اند؛ به عبارتی حضرت خدیچه عليچاالسّلام به هنگام ازدواج با 
پیامبر اکرم صَلی اللةٌ عَلیْهٍ و له و سَلم بانوی صاحب فرزند بوده است. 
این دیدگاه, سست و ناشی از اشتباه مورخان و یا به هر دلیل دیگر است. 
که گفته شده است که پیامبر با دوشیزه ای جز عايشه ازدولج نکرده است 
و دربارم خدیجه علیهاالسّلام می گویند که قبل از پیامبر صَلی الله عَلیٍّ و 
له و َلم با دو نفر دیگر ازدواج کرد و از آنها فرزندانی نیز داشت و آن دو 
«عتیق بن عائذ بن عبد الله المخزومی» و اعرابی بنام «ابو هاله تمیمی» 


بوده اند. 


ولی ادعای آنها مخدوش است و بسیاری از این گفته ها ساخته های 
دشمنان است به دلایلی که ذیلا ۳ خواهیم پرداخت «سید مرتضی قذدس 
سته» د‌ ر «الشافی» و «شیخ ۱۳ قذدس ستژه» در «تلخیص الشافی» 
قمین خیدگاه را آواز ۵ و تصریح کرده اند که حضرت خدیجه علیهاالسّلام به 
هکام ارکواح با پياهیو اکرم حلی اللة علیه. و آله وعلم دقشیره نود 31 
«بلاخری» در ۶ انساب الاشرافت» ور یبارت می تونیرند 


مره ای اللة عَلَیّه و آله و و به هنگام ازدواج با خدیجه علیهّاالسّلام 
جوانی بیست و سه ساله بود و خدیجه علیهاالسّلام دوشیزه ای بیست و 
هنت ساله»: 2۱ «غار وه ملا محشّد باقر مجلسی قدس سدّه» در اين باره 


می نویسد. 


که این که زان مورد ید و اک فذار عی دهه که کته عابعاالام 
تا تا ار ای ما ادا ره 
و رقیه و ژینب» نه دختران اوء بلکه دختران خواهرش هاله بودند و لحت 
سرپرستی و مدیریت و مورد مهر و مراقبت او قرار گرفتند, تأکیدی است 
که در دو 
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1- بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج 22 ص 199 حیوه القلوب. 
محمدیاقر مجلسی, ج 2, ص 595؛ متآقب آل ابی طالب علیهم السلام ‏ 
علم آلرچال: ای ی ایا 
النساء الشیعه, ذبیج الله محلاتی, ج 2, ص 269؛ الصحیح من سیره الّبی 


الاعظم .صلی ال علیم هر لو نمام: سید جعفر مرتضی عاملی, ج 2 ص 
123. 
2- آنساب الأشراف, ابوالحسن بلاذری, ج 1, ص 98. 


کنات الیدع فنیز الاتهار زا آمده است»*. ۱2۱ 
«ابن حماد حنبلی» دانشمند معروف اهل سئت در این باره می نویسد: 


« بسیاری از تاریخ نگاران این دیدگاه را ترجیح داده اند که خدیجه 
عليهاالسَّلام به هنگام ازدواج با پیامبر ضَلی اللة عَلیّه و آله و سَلّم بیست و 
هشت ساله بوده است». (3) «ابن شهر آشوب» حدیت نگار نامدار شیعه 
در این باره می نویسد. 


«أن النتیت قد تزوح خدیجه و هی عَذُراء». )4 


ار اکرم.ضای الق عانه و لو شلم ور حالی با کدشم خلعاال کلام 
ازدواج کرد که او دوشیزه بود» . «واقدی» می گوید: 


«و کانت خدیجه و هی پکر...». (5) «حضرت خدیجه علیهّاالسّلام (به هنگام 
ابا وضول خر ضای ال عانه و له و سلم ) باکره بوده است». 


«عماد الذین طبری» در «کامل بهائتی» در این باره می نویسد: 


«در کتب تاریخ آمده که حضرت خدپجه علیهاالسّلام باکره بود که به عقد 
رسول خدا صَلّی اللة عَلبّه و له و سَلّم درآمد. و رسای عرب و اشراف از 
حضرت خدبجه علیهاالسّلام خواستگاری نمودند و او هی کدام را اجابت 


نکرد. حال چگونه او به 
ص: 09 


1- «الاأنوار», از تألیفات ابوالحسن البکری, و «الیدع» همان کتاب 
فالاشنعانه فی,مدع لاه می ,اد که ار خالعات: ابمااخاشند کعفن. (م 
مد صقایی الم امامت ای کم.شسن از ظرتق. آحام حنسیم. یه 
السّلام به امام امیرمومنان فلن علیه السّلام می رسد. 

2- مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام , مشیر الدین ابوعبدالله ابن 
نهر شهج اه ضر تا محر الاو محتصافر یر 22 من 
191. 

3- شذرات الدّهب فی آخبار من ذهب, ابن العماد الحنبلی, ج 1, ص 14. 
4ات آلست. انامه نید خعفر تین ری 121-75 


مر رتش ی وس و ]تاه 
الکبری, حسین بن حمدان الخصیبی, ص 45؛ دلائل النبوه, اصفهانی, ص‌‌ 


ابی هند که از لتام بنی تمیم بود پاسخ مثبت داده است». (1) «اسماعیل 
بنر محمد بن بن فضل اصفهانی» در این باره می نویسد: «لما بلغ رسول الله 
صَلی اللة له و له و سلم خمساً و عشرین سته و لیس له پمکه اسم ال 
الأمین, لما تکاملت فیه خصال الخیر, قال له آبوطالب: یابن خی ! خدیجه 
تبعث رجالا من قومک فی عیرانها, , فیتجرون. .. وکانت خدیجه ام آه باکره, 
ذات شرف و مال کثیر» (2) هنگامی که پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیٍّ و آله و 
شامربه شنت وی مسالی رسمتن مانب احالی فکه ان حصرت را 
تام این می شاد رهای که بامر علی له له له هسرب 
کمال رسید و تمامی خصلت های خوب و پسندیده در آن حضرت جمع شد, 
حضرت ابوطالب علیه السّلام پيشنهاد ازدواج با حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
را داده و خطاب به پیامبر ی الل عْه و یه و سَلّم عرض کرد: پسر 
برادرم ! خدیجه علیچاالسّلام عده ای از اقوام و مردان قبیله ات را ۳ 
تجارت می فرستد... 


خدیجه علیهاالسّلام در آن زمان باکره و از جایگاه شریف و ثروت زیادی 
برخوردار بود». 

به نظر می رسد که ادعای مسن و عجوزه بودن حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام از دروغ های «هشام بن عروه» باشد. وی معتقد بود که 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام هنگام رحلت در سال دهم بعتت, شصت و پذج 
تا مت ان 


«حاکم نیشابوری» این مطلب را از «هشام بن عروه» نقل کرده و این 
قول را شاذ دانسته و می نویسد: 


« به من نظر من سن حضرت خدیجه علیهاالسّلام هنگام رحلت کم از 
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1- کامل بهائی. عماد الذین طبری, ج 1 ص 268. 

2 دلائل النبوه, ح 1, ص 178 ح 227. 
3- «عن هشام , بن عروه: توقیت خدیجه و هی ابنه خمس وسّین سنه. هذا 
قول شاذ, فا آلذی عندی ۳ لم تبلغ سین سنه». (المستدرک علی 
الصحیحين, حاکم نیشابوری, ج 3. ص 201) 


در کتاب «تاریخ سیستان» امده است: 


#شفیجه شت خویاه علها للم آنوز زمان وسول صلی ال علنمی ال و 
تا رو و بکر بود و با خرد و کمال و جمال». ۱1 در روایت دیگری آمده 


است: 


«حضرت خدیجه علیهّاالسّلام خواهری به اسم هاله داشته است که با مردی 
مخزومی ازدواج کرد و از او دختری متولد شد. بعد از مرگ همسرش 
مردی از تمیم که ابوهند نام داشت و دو فرزند به نام های رقیه و زینب از 
همسر اولش که مرده بود داشت, با هاله خواهر حضرت خدیجه 
علیهّاالسّلام ازدواج کرد و دارای فرزندی به نام هند شد. بعد از مردن مرد 
تمیمی , هند به طائفة پدرش ملحق شد و هاله با فرزندان دیگرش باقی 
ماند و حضرت خدپجه علیهاالسّلام آنها رانزد خود گرد آورد و بعد از ازدواج 
ایشان با پیامبر حلی الله عَلیه و اه و سَلم بچه ها در خانه پیامبر ضلی اللهٌ 
یه و آلّه و سَلّم و خدیجه علیهاالسّلام باقی ماندند و عرب می پندارد که 
اگر کسی را بزرگ کنی فرزند توست (2) و به همین 


ص: 70 


نا 
قرار می داد, او را منتسب به آن شخص میدانستند همچون «زید بن 
حارثه». رید ان بزرکانی .اش که رصول دا ضلی الاة علیه و الة هسام از 
دست او را آزاد ساخته و فرزند خویش خواند. اژ.ان فان او.زا وید بن 
محمد صَلی ال له و آله و سَلم » می گفتند. زید در دوران کودکی 
همراه مادرش «سعدیه» دختر «ثعلبه بن عبدعامر» به دیدن بستگانش 
رفت. طایفه «بنی قین» به بستگان مادرش حمله کردند و آنها را غارت 
نمودند. زید نیز جزو اسیران بود. افزا به بادار کف آمودند و در معرض 
فروش قرار دادند. «حکیم بن حزام» او را برای_حضرت خدیجه علیچاالسّلام 
خرید و آن حضرت نیز او را به رسول خدا صَلی اللة یه و آله و سَلم 
بخشید. پدر زید و عمویش کعب خبردار شدند و به مه نزد ابوطالب علیه 
السّلام آمده و گفتند: فرزند ما نزد برادر زادة بشما است به او بگویید یا او 
را بفروشد و يا آزادش کند. پیامبر اکرم صَلی ال یه و آله و سَلم 
0 من او را آزاد گذاشتم, اگر خواسته باشد بیاید, آنها خوشحال شد ند 
9 را احضار نمودید,_ حضرت به زید فرمود: اینها را می 


كِ 


شناسی؟ گفت: آری ! پدر و عموی من هستند. فرمود: مرا هم می 
شناسی, کاس او کر ماس از زید گفت: 
با ایشان نمی روم. هیچ کس را بر شما ترجیح نمیدهم. شما به جای پدر و 
عمویم می باشید. حارثه ناراحت, شد و گفت: مردم شاهد باشید که زید 
فرزند من نیست. پیاشنر ای صصلی الله -علت و له ملس که یره ویو 
او را به کنار حجر اسماعیل علیه السّلام در مسجدالحرام برده و فرمودند: 
طردم گام باشنید کف وید فروین‌فن است, بدین جهت به عنوان «زید بن 
محمد صلی اللة علیه و اله و سَلم» مشهور شد. (سوره احزاب, آیه 38). 


خاطر به پیامبر ان اللة عَلَیّه و آله و 1 نسبت داده شدند». () «احمد 
بن ابی ۱ در «تاریخ یعقوبی» و «شیخ ذبیح الله محلانی قدس سژه» 
در «ریاحین الشربعه» در این باره می نوپسند. 


خدیجه علیهاالسّلام خواهری به نام هاله داشت, که همسرش از دنیا رفت؛ 
و دو فرزندش را بی سرپرست نهاد, و ان حضرت - که دارای ثروتی بسیار 
و درایت و هوش و عاطفه ای سرشار بود - سرپرستی خواهر و خواهرزاده 
های خود را به عهده گرفت, ور پس از امضای پیمان ند کی مشترک پا 
پیامبر صلّی الل عَلیّهٍ و آله و سَلّم نیز خواهر زاده ها همچنان مورد مهر و 
محبّت او و در قلمرو سرپرستی و مراقبت مادرانه و آمو زگارانه اش بودند؛ 
به همین جهت برخی از مردم, آنان را دختران خدیجه علیهاالسّلام و محمد 
صَلی ال عَلیه و آله و 1 می پنداشتند, نه هاله». (2) «محمد دخیل» در 
کتاب «خدیجه علیهاالسّلام » در این باره می نویسد: 


زینب و رقیه, بر خلاف پندار برخی از تاریخ تحاران امد کان حدیت» نه 
ی او و رای 
بلکه 


ص: 71 


آ الم سره شا ام خی الق امه له ما مه عفر 
7 اف اراد فص رف ۱ ۱ ۵ 

2- تاریخ یعقوبی؛ احمد بن واضح بعقوبی, 0 2 ص‌ 39 ؛ ریاحین الشریعه 
فی. احوان الصا ء انعم سح الله محلامی: ررض ور 


خواهرزاده های خدیجه علیهّاالسّلام و فرزندان هاله بودند؛ اما به خاطر 

می هاله و شهرت جهانی خدیجه علیهاالسّلام به او نسبت داده شده 
اند». (1) «علامه خبیر ابوالقاسم علی بن احمد بن موسی بن الامام جواد 
علیه السّلام» مشهور به «ابوالقاسم کوفی قذس سثه» (م 352 ه. ق) در 
کتاب «|لاستغاثه فی بدع الثلائه», تحعقیق کرده است که رقیه و زینب 
همسران عثمان, ویر ان رعتهل دا کلی الا عنم اه و سَلم و حضرت 
خد بجه علیهّاالسّلام نیستند و این شبهه ای است که مردم عوام به دلیل 
عدم معرفت و فهم شان در مورد آنساب ایجاد کردند. (2) و سپس به 
بررسی نسب رقیه و زینب می پردازد. 


بعضی از محققان و اندیشمندان در مورد دختران تام ی اللة عَلَیّه و 
آله و تقلم پروهشن. کنشرد ه, تحلیلی, مستند و جالب نموده اند و نظر آنها 
در اين باره چنین است: ۳1 پژوهش, گسترده ای که در مورد دختران 
ارجمند پیامبر صَلی الله عَلیْه و اه و سَلم انجام شده است, می توان چنین 
دریافت که ازدواج رقیه و ام کلثوم با پسران ابو لهب و همچنین جدایی از 
آنها به خاطر تاریک اندیشی و یکدندگی شوهر‌انشان در دشمنی و عداوت 
با پیامبر صَلی اللة عََیْهٍ و آلْه و سَلم و سپس ازدواج عثمان با آن دو یکی 
پس از دیگری واقعیت ندارد». (3) پس در واقع سه دختر با نام «زینب», 
«رقیه» و «کلثوم» فرزندان «هاله» خواهر حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
بوده اند و اصح اینست که بگوئیم که حضرت خدیجه علیهّاالسّلام بنت خویلد 
علیهاالسٌلام خواهری با نام «هاله» داشته است که زوجه مردی از بنی 
مخزوم بود. و «هاله » از این مرد فرزندانی را اورد و وقتی که همسرش 
از دنیا 9 «هاله» پریشان شد و چون که خواهرش حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام ثروتمند بود, خواهر و فرزندانش را تحت 
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1- خدیجه علیهاالسّلام , محمد دخیل. ص 11. 

2- الاستغائه فی بدع الثلائه, ابوالقاسم علی بن احمد الکوفی, ج 1. ص 64 
«زینب و رقیه به خاطر امین هاله و علو درجه حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام به آن حضرت نسبت داده شده اند». خدیجه علیهچاالسّلام 1 
محمد دخیل,. ص 11.) 

3 مناقب آل این ظالت .علنمم. الشلام ج شش آلدین. انوغتدالله انن 
شم آشواه ‏ باب یر ۱160 مسارااتداره محتصان معلسی: ع 22 ره 
191 و 


کفالت خود قرار داد. و پس از ازدواج حضرت خدیجه علیهاالسّلام با رسول 
خدا صَلی ال عَلیّه و له و سَلم فرزندان او در حجر رسول خدا صَلّی الله 
کلم هه ال شم ساندند. وه آن حضرت موب دیدن (1) از اینرو 
برخی از محققین معتقدند که به جز فاطمه علیهّاالسْلام مابقی دختران 
خواهرزاده های حضرت خدیجه علیهاالسٌلام بودند که سالیان ساٍل تحت 
سرپرستی خاله خود و پیامبر اکرم صَلی ال عَلیٍْ و آله و سَلم قرار 
گرفتند. (2) و اجماع عام و خاص راویان اخبار بر آن است که: 


همه اشراف, سادات و ثروتمندان قریش از طاهره قریش خواستگاری 
کردند و آهنگ ازدواج با او را داشتند, ولی امتناع و مخالفت می کرد و 
ق یا ما و یا ی را 
قریش بر او خشم گرفته و او را ترک کردند و به او گفتند اشراف و 
بزز کان اب کردند ولی و با هیچکدام از ایشان ازدواج 
تکرفی سا مد صلی الله عاهم آله وم شم انفطالت ازجهام کودی 
که ۱ و مالی ندارد. (3) با این او کت 5 اهل دانش و 
ای قا ی که 4 کوده ناشند آما از رها با رورا 
قریش خودداری نموده باشد و چطور سروران قریش که از ایشان 
خواستگاری کردند و حضرت خدیجه علیهاالسّلام آنها را رد کرد او را متهم 
او ای ی 
ازدواج کرده است؟! آیا مي شود پذیرفت که حضرت خدیجه علیهاالسَّلام 
در ازدواج با پيامبر اکرم صلی اللهٌ عَلَْه و آله و سَلم از ناحیه قریش مورد 
ملافت فرار ره اس اما را یک اراس ایا ور ی 
باشد؟ ! 
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اه ای تشر هقی اخوال ااشاه اهر که له ها تیچ ور و 

9 انوار درچشان. سید محمد حسین, حسینی همدانی» جح 7 ص214 
«ربیبه ۱ الله غلبه و اله و ۳۳ خواهرزاده خدیجه علیهّاالسّلام 
بوده اند». (الا لوسی و التشیع. سید امیر محمّد قزويني. فصل 11, پاورقی 
ص‌ 31 2). «قیل آن رقیه و ام کلئوم کانتا ابنتی هاله آخت خدبجه (رض) و 
من ذلک یقوی القول انهها لیستا بناته.. و فال جماغه آخرون کانتا ربيبتيه من 
جحش » « گفته اند که رقیه و ام کلثوم دختران هاله بودند و هاله خواهر 
خدیجه علیهاالسّلام بود. از اين رو, چنین می نماید که آن دو دختر از آن 


خديخه. فلیهاالسلام نیستتد. .برخن, نیز کفته اند که آن دو.دختر فرزندان 
0 بوده اند». 

اعلام التساء المقسا برض 1۶و و8 3 احین الشرعه فن. احذال 
ی الشیعه, ذبیح الله محلاتی, ج 2 ص 209. 

ده من ی الا عم ای الا و ار رد سور 
مرتضی عاقلی ۳ 2 ص353 12؛ ؛ الاستغاثه فی بدع الثلائه, فطل ابوالقاسم 
کی ی 70 


پس با تنوجچه به آنچه که نقل نمودیم شایعه_ ازدواج حضرت خدیچه 
علماالطلام با ووو گر سس از سامت اکرم صای له عانده آلض هش ام 
تحریف عمدی, تاریخ است, برای طرچ عايشه به عنوان تنها دختری که 
پامنز اکرم حلی. اللو علیم و اله:و تلم با آن ازدواج کرده است., چنانکه 
طرح دامادی عثمان و ملقب کردن او به «ذواللورین ». منحصرا برای 
تراشیدن رقیب سیاسی, برای مولای مثقیان, امیرموّمنان علی علیه السّلام 


و هوَیّد اين مطلب این روایت ار ای هس 
به امام امیر موّمنان علی علیه السّلام فر مود: 


«یا علت! آوتیت ثلاثاً لم بُوَْهنّ أَحد ولا انا: اوتیت صهراً متلی, ولم آونت نا 
متلی..» ۰ (1) «ای علی ! به تو در زندگی سه امتیاز و ویژگی ارزانی 
۱ یک 0 ۳ 


الف. به تو افتخار دامادی من داده شد. در حالی که من پدر همسری بسان 
تو ندارم. 

ب‌. به تو همتأ و همسری همانند دخت فرزانه ام فاطمه علیهّاالسّلام عنایت 
شد, در حالی که به من همتا و همدمی بسان تو ارزانی نگردید. 


به نو بدون واسطه, پسرانی ارجمند و تاریخ ساز همانند: حسن و حسین 
علمماالس لام انیت کردیسه اما به مایت ند اما قما از هن هدن 
من از شما». 


با این .بان از آنن زوایت نینچتین فریافت شم کرده که نیامیر آکوم حلی اناد 
عَلَیّه و آله و ۳ دختری جز فاطمه علیهاالسّلام و دامادی جز امام 
امیرمومنان علی علیه السّلام نداشته است. اما دشمنان چون تحمل این 
همه فضائل و مناقب را برای حضرت خدیجه عليهاالسّلام نداشتنند و از 
طرف دیگر می خواستند که در مقابل آن حضرت. عایشه را علم نمایند لذا 
ذر این زراستا آمدند و اقدام.به دو کار تموزنده 
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1- احقاق الحق و ازهاق الباطل, قاضی نورالله شوشتری, ج 5, ص 74؛ 


اول اینکه فضائل حضرت خدیجه علیهّاالسّلام را مورد انکار قرار داده و از 
کتب خود حذف کردند. دوم اينکه با جعل روایت و تحریف تاریخ, ان حضرت 
را به گونه ای معرفی نمودند که عايشه بتواند در مقابل ایشان قدم علم 
کرده و سرفرازی کند. و این شگرد انان بود و قبلا نیز برای جاانداختن 
خلافت خلفای, سه گانه 7 عم و عثمان) و توجیه انتساب آنان, به 
رسول خدا ضَلی ال عَلیّه و آله و سَلم را به عنوان «خلیفه الرسول ضَلی 
اللة علیه و له وشلم» در نردمردم و ستن قهان,عوام دز ترایز اشتتاهات 
و اعمال خلاف دین و شرع آنان, دست به جعل روایات و حکاپات تاریخی 
زدند که به واسطه ان رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سَلم را (نعوذ 
بالله) به عنوان مسلمانی بی قید و بند و متمایل به لهو و لعب معرفی 
کردته تا اک فردی.به خلفا رده گرفت که جرا تراپ می نوشند: وبا جرا 
آشنا به احکام دین نیستند و یا چرا هر روز حکمی از احکام الهی را عوض 
۹ و يا حکم تازه ای جعل می کنند و يا چرا دستور به قتل بی گناهان 
ها مان رو تا و 
سلم را به نزد خود راه میدهند و به آنان منصب و مقام میدهند و در عوض, 
یاران و صحابه واقعی ایشان را طرد و تبعید می کنند, و یا دستور قتل آنها 
را صادر می کنند, ور خوانته فيامن خی لاهن ال تام را معری 
کنند که به مرأتب از خلفایش پر اشتباه تر و به دنیا متمایل تر است ؛ پیامبر 
صَلّی الله یه و له و سَلم که نه تنها مصداق «ماینطق عن الهوی» 
نیست, بلکه دائما در تصمیم گیری ها غلط عمل می کند و برای موضع 
گیری ها و برخوردهای خود در برا؛ بر افراد, اعتباری قائل نیست و دائما می 
کم ات اش مات ری یا 
قضاوت بدرباره آنان اشتباه کرده باشم. آنان اینگونه تا ای اه عَلیّه و 
آله و سَلم را به پیروان خودشان معرفی کرده اند, اما حاشا و کل کر ند 
آیات قرآن و اگر نبود روایات ولرده از اتمه اطهار در بپیین مقام و 
شخصیت رسول گرامی اسلام َلی ال یه و له و سم , و برای 
شناخت ایشان فقط , به تعاریف دشمنان درجه یک ایشان, یعنی کقار قریش 
و یهودیان ساکن در مدینه و مسیحیان نجران و دیگر دشمنان ایشان اکتفا 
می شد, در شناخت عظمت وجودی ایشان و مبرا بودن ساحت مقدسشان 
از بافته های منافقان کفایت می کرد. 


بسن ملاحظه مین کنید که این زویتن: بعتی پابین آوردن هقام تشر کان ژین در 
انظار مردم اد رسیدن به اهداف شوم و پلیدی که در دستور کار خود 


داشتند, شگرد آنا 


ص: 
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بود؛ شگردی که به واسطه آن فقط خدا میداند چقدر مردم را از وصول به 
حقیقت دور و به سمت آنان جذب نمود. 


نسبت چهل ساله بودن حضرت خدیجه علیهاالسّلام به هنگام ازدواج پا 
رسول خدا صلی الله هو یه سَلم و همچنین ببوه بودن ایشان نیز از 
حته ا ام اه ساسا یا ال یم شتا ارو 
تسار کاری و افات‌داروه ایا از لحاط ارحی بر فاقه وا هت اقشار 
کافی می باشد که در ادامه به تفصیل این دو می پردازیم: 


ناسا زگاری بیوه بودن حضرت خدیجه علیهاالسّلام با مبانی اعتقادی تشیع 


یکی از ضروریات اعتقادی مذهب حقه ‏ جعفری علیه علی آبائه و ابنائه 
السا عضمت شاه ارمخان اتمه المه وتو ال نت اش ارم 
یعلی حضرت زهراعلیهاالسّلام و آئمه دی علیهم السّلام می باشد. و 
معنای اولیه ای که از اين کلمه در ذهن انسان وارد می شود, دوری از گناه 
و اشتباه و فکر آن می باشد که اگرچه معنايی درست و مطابق با موازین 
اعتقادی است. اما در برگیرنده تمام مفهوم ان نمی باشد. و کامل ترین 
معنای عصمت در قرآن مجید و در «آیه تطهیر» (1) وارد شده است. که 
خداوند در اين آیه, اهل بیت رسول خدا صَلّی ال عَلیّه و له و سَلم را مبژا 
از هرگونه ناپاکی و پلیدی و دارای مقام تطهیر دایمی معرفی کرده است. 
عصمت از گناه و فکر گناه و عصمت از اشتباه, در برگیرنده یک قسمت از 
معنای آیه تطهیر می باشد. اما اين آیه نوعی دیگر از عصمت را نیز متوجه 
این بزرگواران می کند که اغلب در بیان معنای عصمت به دست فراموشی 
سپرده می شود که عبارت است از دوری از هرگونه ناپاکی. این ناپاکی 
دارای مصادیق بسیاری می باشد که یکی از آن: مضاذيق الود کی اباع و 
اجداد معصومین علیهم السّلام به آنجاس زمان جاهلیت می باشد که در این 
آیم‌به طون کلی, این مسالهة تفی بشده آننت: و موید ما بر اثبات این مطلب 
عباراتی است که در اغلب زیارت نامه های وراده از معصو مین علیهم 
السّلام آمده که فر موده اند: 


دکتت: تور | فی الاصلاب لاه وال رحام لحارم لک 
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اما پوید الله لنخب نکم اس اهل ابیت و بطم کم میا # 


عم 


(سورة احزاب, ایه 33) 


الجاهلیه بأنجاسها». (1) 


«شما نوری بلند مرتبه و در رحم های زنان پاک 
که جاهلیت؛ شما را با آلودگی های خود نیالود». حال اگر کسی معتقد باشد 
که یکی از اجداد پدری یا مادری اين بزرگواران عاری از طهارت و آلودة به 
انجاس جاهلیت می باشد در مسیر انکار اين اصل ضروری دین قرار گرفته 

و از دایره دین خارج می گردد. حال با بیان این مقدمه, دیگر وجه 
ابا کار بیوه بودن حضرت خدیجه علیهاالسّلام با مبانی اعتقادی تشیع 
واضع: و اشکار مین شون زیرا| بنابر آنچه که در کتب تاریخی تحریف شده 
در مورد ایشان وارد شده, بیانگر اين اسپت که آن حضرت قبل از ازدواج با 
پیاهتر اکزم ضلی. اللة علبه. و آلة. و تشلم. با ده نقز کافز مت پرست. بة 
نامهای «عتیق بن عائد مخزومی» و «ابوهاله» ازدواج نموده و از آنان 
صاحب اولاد شده بودند که این درست برخلاف مبانی اعتقادی شیعه است. 
زیرا که ازدواج ایشان با دو کافر بت پرست. ایشان را از دایره طهارت 
خارج کرده و قابلیت مادری برای حضرت زهرا علیهاالسّلام و ائمه هدی 
علیهم السّلام را از ایشان سلب می کند؛ زیرا که حضرت زهرا علیهاالسّلام 
و ائمه طاهرین علیهم السّلام از مضاديق <ایة تطهیر». می باشند و می 
بایست از هرگونه ناپاکی قبر | باشتد که یکین از ان نابایها: الود کی پدر ان ه 
مادران ایشان به آلودگی های جاهلیّت می باشد. 


عیسی 6 البتلاه بوده اند. و ۳ 0 و ۱ موخد ۱ 
کافر مشرک حرام می بااشد و اگر برخلاف دستور دین چلین ازدواجی 
صورت بگیرد باطل محسوب می شود. با این حساب. ازدواج حضرت 
خدیجه علیهّاالسّلام با «عتیق» و «ابوهاله». که دو کافر بت پرست بوده اند 
از لحاظ دینی حرام و در صورت وقوع ان, این نه ازدواج شرعی, بلکه 
امری غیر شرعی محسوب می شده است که این خود. منافات با پاکی و 
طهارت دارد. حال در اینجا ِِِ که با توجّه به تاریخ تحریف شده, ازدواج 
های حضرت خدیجه علیهاالسّلام با «عتیق» و «ابوهاله» را مورد تایید قرار 

مبد هند؛ قفا ود عضیه متاقض راز هی کر ند 
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1- زیارت اربعین امام حسین علیّه السّلام 


1. ادعای تاریخی مبنی بر ازدواج حضرت خدیجه علیچّاالسّلام با دو کافر که 
با قبول آن خلاله می بایست معتقد یه خروج ایشان از طهارت و عدم 
قابلیت برای مادری معصومین علیهم السّلام باشند, حال انکه حضرت 
خیحه: لها ال لام در واقم مادر این بر کواران قوده آند: 


تال اعار مسآ من انوا اس که ید درس اه 
و مه ی را ای رل 
قضیه اول, اصل اعتقادی عصمت از ضروریات دین است زیر پا گذارده می 
شود فاد قعل اضل عضعت: ماه بای ازیوام ایشان ا ده افر بت 
یت ال ها ی وا هآ سا تا و 
تا 2 


اوّلا: ازدواج ایشان با دو کافر بت پرست مسأله ای صرفاً تاریخی است که 
به خودی خود دارای هیچ گونه اعتبار و حجیت, شرعی نمی باشد؛ يعني نه 
در کتاب خداوند و نه در سنّت پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیْه و آله و سَلم و 
ائمه هدی علیهم السّلام برای آن مویدی پافت نمی شود که به واسطة آن 
دارای اعتبار و حجّیت بشود؛ خصوصا اينکه تاريخ صدر اسلام مملو از 
تحریف است که با توجه به این مطلب, دیگر هیچ وجه عقلایی برای اتکا به 
آن تاریخ تحریف شده یافت نمی شود. 


انیا: طهارت آباء و اجداد معصومین علیهم السّلام اصل ضروری دین می 
باشد که اعتقاد به آن واجب و عدم اعتقاد به آن موجب خروج از دین می 
کرد پس با این حساب در مواجهة این دو قضیه و موارد مشابه آن آنچه 
ای ما 
ار نا ی اس دام هی را ان 
اصول اعتقادی در هنگام مطالعه و تحقیق تاریخ صدر اسلام - تنها راه فهم 
تحریفات وارد شده در تاریخ مَحرّف و فرا ر از انحرافات عقندتی فی. باشد. 
زیرا که هدف دشمنان دین در مساله تحریف تاریخ. جز منحرف کردن 
مخاطبان آن از اصول عقیدتی و دور نگه داشتن آنان از حقیقت ود کف 
اولیای دین نبوده است که با نصب العین قرار دادن اصول اعتقادی در حین 
مطالعه و تحقیق آن, این تلاش آنان ناکارآمد می گردد. 


عدم اعتبار بیوه بودن حضرت خدیجه علیهاالسّلام از نظر تاریخ 


بنابر آنچه که گذشت. اعتقاد داشتن به ازدواج حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 
با دونفر. کافر بت: پرست. معارت. با اضول اعتفاون: شیعه زارد و هید 


تردیدی در بطلان ان نباید 
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دم اه اک ار اس ان اهوم ان ات کر 
منابع اولیه ای که دلالت دارد بر اینکه حضرت خدیجه علیهاالسّلام سال قبل 
از ازدواج با پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیّه و آله و سلّم با دو نفرکافر بت 
پرست ازدواج نموده بودند, تمامی. برگشت به اهل سئّت دارد و به طور 
حتم می توان گفت که در هیچ یک از ز کتب روایی و تاریخی شیعه ردپایی از 
ای آوعا بای شین کم اس حور خای. سار ال اند سرا آک 
سضت به تسار ماش سته اند یا ها داش اوه 
متوجه می شود که این کتابها دارای موارد متضاد و متناقض بسیاری هستند 
که اعهار آان قاففط ار طریی یه بلکه از ظری علماخ‌داهل تست نش 

سنت, کتب «صحاح شش گانه» از اعتبار خاصی برخوردار است و در بین 
0 شش گانه, ««صحیم بخاری» بیشتر مورد تنوجچه قرار گرفته 
است. به طوری که اگر ادعا شود اهل سنت بعد از قرآن هیچ کتابی را به 
اندازة «صحیح بخاری» مورد توجّه قرار نمی دهند. ادعای گزافی نیست., 
اما با اين حال کتب زیادی در تنقیح احادیث «صحیح بخاری» نوشته شده 
ات که سای از ات ان را توت فراد مت را کر 
احادیث ساختگی و جعلی و نیز نقل های تاریخی تحریف شدة فراوانی در 
این کتاب وجود دارد که تَعضب و عناد و دشمنی با اه بیت پیامبر اکرم 
صلی اللة علیه و اله و سَلم را می توان از مهم ترین ادلء جعل و ورود این 
احادیث و نقل های تاریخی به این کتاب دانست. 


حال با اوضاع وخیمی که کتب روایی و تاریخی اهل سئت دارد. نقل این 
مسأله آن هم فقط از طریق اهل.سنتت, قایل تامل می باشد. زیرا که 
بانیان انحراف و غاصبان خلافت. برای اثبات موضع خود در بین مردم دست 
به جعل و تحریف دین و تاریخ دین زدند که نتيجه آن را امروز می توان در 
کتب روایی و تاریخی بقایای انان. یعنی اهل سنت مشاهده نمود. البته 
ممکن است این اشکال مطرح شود که اين مساله در برخی از ز کتب روایی 
و تاریخی شیعه نیز وارد شده است که در جواب می گوییم: 


اولا: نقل های وارده در کتب روایی و تاریخی شیعه در این باره نیز به علّت 
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ثانیا: همانگونه که قبلا کیت زو کان علماء شیعه مانند «سید مرتضی », 
«شیخ طوسی». «ابوالقاسم کوفی». «ابن هرز انئتوب: «علامه 
مامقانی» و... در کتب خود زیر بار این مسأله نرفته اند و «عذراء» بودن 
حضرت خدبجه علیهّاالسّلام را مورد تاکید قرار داده اند. 


و مرحوم ها مه باقر مجلسی قدس سده» نیز در کتاب شریف 
«بحارالانوار» پا ذکر روایتی_سن ازدواج حضرت خدیجه علیهاالسّلام با 
مامیز اکره فلی آلاه عله ه آله.ه فلم را 2 ال بان کردم ات 1 
یس در نتیجه باید گفت: 


و ات وی دای ی ی 0 
۱ ۱ ی ۳ 
محققی را وادار می کند که به موضوع ازدواج های حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام قبل از همسری با پیامبر اکرم صَلی اللةٌ عَلیْهِ و آله و سَلم , با 
دیدة شک و تردید نگاه کند. و با اندکی تدبیر, هم به 28 ساله بودن حضرت 
خچیجه علیهاالسّلام به هنگام ازدواج با رسول خدا صَلّی اللة عَلبّه و آله و 
سلّم , هم به اولین ازدواج ایشان, و هم به داشتن تنها یک فرزند, آن هم 
دختری با فضیلت یعنی حضرت زهرا علیهاالسْلام می توان پی برد. 


از اینرو حضرت ابوطالب علیه السّلام در خطبه ای عقدی که در ازدواج 
فیاخیر اکره‌صلی اللد عضو اله‌صلم مه .حصر بت -حذفه علواساام یراد 
کرد به این حقیقت اشاره کرد و فرمود: « برادرزاده ام از دختر شما که 
بانویی بافضیلت. مشهور به عفت و سخاوت. و دوشیزه ای بلند جایگاه 
و 


لرتّلا 


مرحوم آیه الله نمازی شاهرودی رحمه الله در «مستدرک سفینه البحار» 
«اِنّ زینب ورقیه کانتا ربیبتاه من جحش و آمهما زینب». (3) «زینب و رقیه 
دختران ج<ش بودند و مادرشان زینب بود». و حضرت خدیجه علیهاالسلام 
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1- بحارالاأنوار. محمد باقر مجلسی, ج 16, ص 12. 
2- همان, ج ۰,22 ص 216. 


دیگر از فضایل این بانوی زرف اشکاز قف کرد که ایشان علی رغم مجرد 
بودن و مشکلاتی که در امر تعلیم و تربیت وجود دارد, سرپرستی فرزندان 
خواهر خویش را نیز پذیرفته است. 


ناقلان ازدواج های دروغین حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 


اقرادی که ارجا حضرت خدیجه. غلهاالتلام یمن ار بامیر علی. ال 
که الستهصی از اما کف نم یه تفر حی اش 


1 «هشام بن محمد بن سائب کلبی» علمای علم رجال قائلند به اینکه وی 
مبتلا به مرضی شد که همه چیز را فراموش کرد. (1) حال با وجود 
فراموشی که وی داشته چگونه می شود به انچه که او درباره ازدواح 
خمرت خدیخه عها لام بیس از روا با پیاسوخلی الله علد و له و 
۳ نقل کرده, اطمینان حاصل نمود؟ 


2 «زبیر بن بکان» «مختد بن اسعاق. خر اسانی* درباره یی بن بکار 
مي گوید: «از علی بن محمد نوفلی شنیدم که بین قبر و منبر رسول خدا 
صلی اللهةٌ غلیه و الّه و سَلم باغی از باغ های بهشت می باشد. مردی از 


بنی هاشم زبیر بن بکار را دربارة موضوعی قسم داد. زبیر قسم دروغ 
خورد؛ بلافاصله به مرض برص مبتلا شد». 


پبدر زبیر یعنی بکاز نز ماخ رضاأ علیه السّلام دربارة جیزی ستم کرد 
حضرت آو را نفرین نمودند, بلافاصله از قصر سقوط کرد و گردن او کوییده 
شد. پدر بکار یعنی عبدالله نیز سابقة خوبی ندارد. او عهدنامة بین هارون 
یس فا وان سای کت ی 
را بکشد. زیرا دیگر امان نامه ای وجود ندارد. 


یحیی به هارون گفت: 
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«اين مرد دیروز با برادرم در قیام علیه تو شرکت داشت و حتی اشعاری را 
در این زمینه سرود عبد الله منکر شد. یحیی او را قسم داد عبد الله قسم 
دروغ خورد و حاشا کرد و بعد از سه روز مرد. چندین مرتبه او را دفن 
کردند ولی قبر او را نپذیرفت». (1) *زبیر بن بکّار» در مکه قاضی بوده و 
در سال 265 قمری در سل 84 سالگی از دنیا رفت. وی کتابی درباره 
انساب قریش نیز نگاشته است. در روایتی او را مذفت کرده اند, همان 
طور که پدر و جذش نیز مذمّت شده اند. (2) «شیخ محقّد تقی شوشتری» 
در «قاموس الرجال» دربارة وی می نویسد: 


«زبیر بن بکار هذ] معلوم حاله و عدائه لاأهل البیت علیهم السّلام وکان 
یعرف بالوضع والکذب حلی عند العاشه». (3) «زبیر بن بکار حال وی معلوم 
است که از دشمنان اهل ی ام اه ی 
جعل احادیث نزد لها عا تم معروف است» . «شیخ مفید قدس سثه» 
نیز دربارة وی می گوید: 


« اعتمادی به گفته های زر بسن یکان فیتزت, فد | ند انخهه: نف کردم هنم 
به دشمنی با امیر مقمنان علی علیه السّلام می باشد». (2) 


3. «قتاده بن دعامه» « ابوحمزة ثمالی» نقل می کند: «در مسجد رسول 
خدا ضَلّی اللة عَلیّه و آلّه و سَلم نشسته بودم که مردی وارد شد و گفت: 
آیا اباجعفر محمد بن علی علیهماالسّلام زا فن.شناسی؟ کطفتم؛ ازن:. .خه 
حاجت داری؟ 
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َ - جامع الژواه. محمد بن علی الاردبیل الفروی الحاتری, ج 1. ص 1253. 
2- الجامع فی الژجال, شیخ موسی زنجانی. ص 786؛ عیون آخبار الاضا 
علیه السّلام. شیخ صدوق, ج 2, باب 48, ص 226. 
3- قاموس الرجال, محمد تقی شوشتری, ج 4, ص 408. 
4- سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار. عباس قمی, ج 1 ص 542 


کفت* خیل. مساله دارم می خواهم از او بپرسم. , حرفش تمام نشده بود 
که امام باقر علیه السَّلام وارد شد و اطراف او را عده ای از خراسانی ها 
و غیره گرفته بودند و از مناسک حّ می پرسیدند. چیزی نگذشت که 
حضرت نشست. حضرت از او پرسید کیستی ؟ گفت: قتاده بن دعامه 
بصری . حضرت پرسید. تو فقیه اهل بصره هستی؟ جواب داد؛ آری. 
حضرت فرمود: وای بر تو, خدا انسان را خلق کرده و برای آنها حجت قرار 
داده و آنها پایه های استوار زمین و قائمین به علم خدایند. خداوند پیش از 
انشا خلوم انیا را برگزیده و انوارشان رات رس تا راو 
دا رس سفنت ساکتم ما زد 


قتاده گفت: به خدا قسم نزد فقهای زیادی نشسته ام حتی پیش ابن عباس؛ 
آن چنان که هم اکنون قلبم به تپش و لرزه درامده, نزد انها چنین حالتی 
پیدا نکردم. 


حضرت فرمود: وای بر نو آبا می دانی اینجا کجا است؟ 


«فی بیوت آذن الله آن ترفع ویذکر فیها اسمه, یسبح له فیها بالغدو و 
لا صال, رجال لاتلهیهم تجاره و لابیع عن ذکر الله واقام الطلاه و ایتاء الرٌکاه 
فانت ثم و نحن اولتک». «(اين چراغ پر فروغ ) در خانه هایی قرار دارد که 
خداوند اجازه داده دیوارهای آن را بالا ببرند تا از دسترس شیاطین و 
هوسبازان در امان ن باشند, خانه هایی که نام خدا| در آنها برده می شود و 
۱[ مردانی که نه تجارت و نه معامله, انها را 
از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی نماید. تو در چنین 
مکانی هستی و ما از آنجا می باشیم...». (1) «ابن حجر عسقلانی» در 
«قت الهذیب» ار «سعاعل قاسی» قل می که که ویر «اام 
القرآن» گفته است: 


«از ص بن مدایتی شنیدم که مه گفت: آنچه او (قتاده بن دعامه) نقل 
می کند 
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ات ادا شعضت عاملی رخ ترض 22 


ضعیف است». (1) 


فتاه بن اش سفیان» نید فی. مونه: «طاووس یمانی از قتاده فرار می 
کرد ما تا ره چون او را قدّری 9 7۳ 
(2) «شمس الذین ذهبی» در «میزان الاعتدال» در این باره می نویسد: 
«قتاده بن دعامه الدوسی مدلس (3) و فریب کار می باشد و می گفتند 
عقیده قدریّه (4) دارد». (د) 


باه بودن سامران انیم اظبار علنهم القلام 


از روایات و احادیئی که دربارة مادران با فضیلت اتمه علیهم السّلام وارد 
شده است, بة دست می ]د که بعصضی از آنها کنیز بوده اند اما تا زمانی 
که به همسری امام علیه السّلام درآمده اند 
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[- تهذیب التهذیب, ابن حجر عسقلانی, 9 ص‌ 06دد. 
2 همان, ج 8 ص 353. 

3 ضد لس 4 به. کنی, کفته ی قنوو که کویت: ظتعنف: رخا یت می. کند: 
(ر.ک: الرائد, ذیل کلمه « مدلس» . 
4- طبق اخبار و روایات به کسانی که قائل به «جبر» می باشند, «قدریه» 
گفته می شود. اما مطابق بعضی از روایات دیگر مراد از «قدربه» قائلین 
به «تفویض» رمی باشند. (سفینه البچار, عباس قمی, ذیل کلمه «قدر») 
«قال السی فلی الله علیه,و الم هام : القَدَریّه مجوس هذه الأمّه؛ قدَریُه 
مجوس این ات می باشند». در روایت دیگر فرمود: «القدریه خصماء الله 
فی القدر؛ قدّریه دشمنان خدا دربارة مقذرات الهی هستند». (الملل 9 
التحل. عبدالکریم شهر ستانی, ۳ 1 ص‌‌ 43( «سید بن طاوویس قدس سژه 
تقل قف کند که جماعمی از علهای اسلام از ومتول کدا صلن الله عاه و 
آله ی روایت نموده اند که فر مود: «لعنه القدربه علی لسان سبعین 
نبا قیل و من القَدَریّه یا رسول الله ؟ فقال : قوم یزعمون الله سبحانه 
قدر علیهم المعاصی و عذبها علیها». «قدریه توسط هفتاد پیامبر نفرین 
شده اند. گفته شد: : ای رسول خدا, قدریه چه کسانی هستند؟ پیامبر اکرم 
صَلّی اللة لب و آلّه و سَلّم فرمود: جماعتی هستند که گمان می کنند 
خا اس ام صصتت وا و اس حان ان تا بو 
اين گناه عذاب می نماید». 


دست هیچ انسانی به آنها نرسیده است. این مطلب گویای این حقیقت 
است که ارادة پروردگار درباره انها تعلق گرفته که به صورتی پاک نزد 
همسر خودشان برسند و ظرفی که نور مقدس امام علیه الستّلام در آن 
ظرف. قرار هی کیزد. فتزم از هر بلیدی و آلود کی ؛باشد. 


اکن خزود امه ون اش او ان ها شام وی اس 
مدعای ما در باره حضرت خدیجه عليهاالسّلام باشد که نور پاک و پاکیزه 
سرور زنان و بالاترین و با فضیلت ترین زنان عالم در دامن آن بانوی بزرگ 
می بایست نشو و نما کند و از هر آلودگی منژه و هبژا باشد و این که 
رت ده الا سال ق از ولا یال ار وه 
سَلّم ازدواج نکرده و اولین و آخرین شوهر و همسر آن دومین بانوی جهان 
هستی و عالم آ تن رسول خدا بوده آند. 


. والده ماجده امام زین العابدین علیه السّلام جابر از امام باقر علیه 
السّلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 


وقتی دختر پزدگرد (آخرین پادشاه ساسانی ) را به مدینه نزد عفر آ داد 
فردق غذیته کرد اهفع شد نده عصر تصعیم کرفت که او بفر وشد. 


امیر مومنان علی علیه السّلام فرمود: دختر پادشاهان را نباید فروخت. 
اگرچه کافر باشند. ولی او را مخیر کن تا از مسلمانان مردی را به عنوان 
شوهر انتخاب کند. سپس او را به ازدواج آن مرد در بیاور, و مهره او را از 
بیت المال بده. 

مر کفته انخاق دهین شهربا نو اهد. هدست: بر شاند. آمام خسیز: غلیه 
داری؟ 


گفت: جهان شاه. 


امیر مومنان علی علیه السّلام به امام حسین علیه السّلام فرمود: او را 


نگهداری کن و به او احسان نماء زیرا فرزندی به دنیا می آورد که بهترین 
اهل زمان بعد از تو باشد و او مادر اوصیاء و ذربه طیبه است. 


پس از مدّتی امام زین العابدین علیه السّلام را به دنیا آورد و به روایتی در 
مرض نفاس از دنیا رفت). 


ص: 


95 


و علت اینکه «شهربانو» امام حسین علیه السّلام را اختیار کرد اين است 
کش بعش از آنگه لشکر اسلام آهرا شیر کنو در غالم رفیا سامتر اکزم 
ضلی ال عَلیْهِ و آله و سَلم را دید و به وسیله ایشان مسلمان شد. خودش 
در این باره می گوید: 


زا ای او سنا رای نم کم ساسا اه 
در حالی که امام حسین علیه السّلام با ایشان همراه بود. به وسیله ایشان 
مسلمان شدم و مرا به ازدواج او درآورد و شب بعد فاطمه علیهاالسّلام را 
در خواب دیدم که به من فرمود: به همین زودی مسلمانان غلبه می کنند و 
تو به وصال فرزندم حسین علیه السّلام خواهی رسید در حالی که صحیح و 
سالم بوده و از جانب مسلمانان به توی بدی نخواهد رسید. تا به حال که به 


مدینه رسیدم. دست هی انسانی به من نرسیده است ». (1) 


2 والده ماجده امام موسی بن جعفر علیه السّلام وقتی که «حمیده 
اوردند. حضرت فرمود: نام تو چیست؟ 


جواب داد؛ حمیده. 


حضرت فرمودند: «حمیده فی الدّنیا و محموده فی الاخره»؛ یعنی ستوده 


جواب داد؛ باکره هستم 


حضرت فرمودند: برده فروشان کنیزی را به دست نمی آورند مگر اينکه او 
را فاسد می کنند. جواب داد: اری اما هرگاه مولای من قصد مرا می کرد 
مزدی که سر ههفخاسن آه شفید نود من آضق ۵ شیلین مخکمی به آه. قی 3 
تا از جای خود حرکت می کرد و این موضوع چند بار تکرار شد. (2) 
قشعای ین شش ۱ آمام اوق له الت لام تقل نمی کنو که ان عصر وه 
فرمود: 


ص: 96 


1- بحارالأنوار. محمدباقر مجلسی, ج 46, ص 10-11. 


ال و ای ی ی 1 


«حمیده از قر آلود کی پاک است به مثل و مانند طلای گداخته شده (که 
غ او زا کته ماشته اه ففنفته ملانکه آو را حفاظت .من کر وید ا.اینکه 
اه اه مر وهاندنه ام کرامتی اشت اد تاحخ دا بر امن وت هو 
از من (موسی بن جعفر علیه السّلام ) می باشد». (1) 


۳. والده ماجده امام رضاأ علیه السّلام «هشام بن احمد» می نت 


«ابو الحسن الأول (حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام ) به من فرمود: 
اطلاع داری به اینکه از اهل مغرب کسی آمده است؟ (منظور حضرت؛ 
برده فروشان بود ), گفتم نه. فرمود خراء مردق شترخ زوی. آمدة است: با 
من بیا. با حضرت رفتیم. تا آن مرد را.ملاقات: کزرديم. مردی نود ِِ» 
مغرب که کنیزهایی به همراه داشت. حضرت فرمود: کنیزها را ببینم نید 

مغربی په کنیز را نشان داد. 0 ۱ ۳ 


7 ِِ ان ۰ برو و 
همان کنیز را خریداری کن. رفتم و آن کنیز را خریداری نمودم. 


مرد مغربی به: من کفت: آن: افانی که دیزور در خومت او بودی چه کسی 
د؟ 
توا ۶ 


گفتم: مردی از بنی هاشم . 
گفت: بیشتر توضیح بده . 
ص: 97 


1- حضرت خدیجه علیهاالسّلام مظلومه تاریخ, حاج علی فضل بیرجندی. ص 
05 


گفتم: بیش از این نمی دانم. 


گفت: تو را خبر دهم از ویژگی های این کنیز من او را از دورترین نقطه 
مغرب جزیدم؛ زنی از اهل کتاب او را دید ۳ چرا این کنیز با نو می 
باشد؟ گفتم: برای خودم خریده ام. گفت: سزاوار نیست که این کنیز نزد 
تو و امثال تو باشد, بلکه سزاوار است که نزد بهترین خلق روی زمین باشد 
که پس از مدت کوتاهی از او فرزندی به دنیا بیاید که شرق و غرب عالم 
در مقابل او کرنرن نهند. پس از مدتی امام رضاأ علیه السّلام از این مادر به 
دنیا امد. (1) 


«علی بن میثم» از پدرش نقل کرده است که: 


لها السلام ) وال ار رضا طلیه السنلام را کرت 3و 
تالینات لصا خی ان هواس سم اش که رم 
نجمه علیهاالسّلام به فرزندت موسی علیه السّلام هبه کن, زیرا به همین 
زود نهترین آهل زفین از آودبه دتیا خهاهد اسد..شیس آو را به: رز ندم 
موسی علیه السّلام هبه کردم. وقتی که علی بن موسی الرضا علیه السّلام 
از اجه دا امد تاهش ظاهرم گذاشته شنده. 121 


«علی بن میثم» می گوید: پدرم از مادرش نقل کرده که: «وقتی که حمیده 
علیها السّلام , نجمه علیهاالسّلام را خرید, او باکره بود». (3) زیارات وارده 
هم موید این مسأله می باشد. «صفوان جمال» از امام صادق علیه السّلام 
نقل کرده که ان حضرت فرمود: 


«چون به در حاثر ابا عبدالله الحسین علیه السّلام رسیدی, باییست و بگو: 
الله آکتز کیره الحسداله یر «موفتی کهضا ری کار قیر.فبار ک یگمه 
ص: 99 

عون اخباز الرضا عالی»شته توق ض. 14 


2- همان. 
3- همان. 


- السّلام علیک یا وارث آدم صفوه الله - تا اين جملات - یا مولای یا آبا عبد 
الله. آشهد آنک نوراً فی الاصلاب الشّامخه, و الأرحام المطهره, لم تنچسک 
ااخا ها اوه ی هن ما ی ای ی ی سا 
در صَلب های (پشت های ) فرا زنده و رحم های پاک و برازنده بودید, به 


پلیدی های دوران جاهلیّت آلوده نگشتید. و از جامه های درهم و برهم آن 
نپوشیدید». (1) 


«صفوان جفال» نقل کرده که مولایم امام صادق علیه السّلام فرمود: 


«در روز اربعین زمانی که آفتاب بلند شده ابی عبدالله الحسین علیه 
السّلام را با این عبارات زیارت کن - السّلام علي ولی الله و حبیبه, السّلام 
علی خلیل الله و نجیبه... آشهد انک کنت نورا فی الاأصلاب الشامخه و 
آلارحام المطهون. - گواهی می دهم که شما در صلب های (پشت های ) 
فرازنده و رچم ۳ پاک و طاهره بودید...). (2) در حدیت معروفی از 
۱ 1 


«لم شل سفنت الله. شم اضلات, الطافیتی. الف. ارجام الخار ات عسش 
اخرجنی من عالمکم هذا لم یدئسنی بدنس الجاهلیه» (3) «همواره خداوند 
مرا از لب پدران پاک به رحمهای مادران پاک منتقل می ساخت تا زمان 
شماء و هرگز مرا به آلودگی های دوران جاهلیت آلوده نساخت». 


بیان عايشه درباره حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
«شعبی» از «مسروق» و او از «عایشه» نقل کرده است که گفت: 


سل کدا صلی الاه لته هن آله- شم از خانه شارج‌نمی شید مر اه 
نام خدیجه علیهّاالسّلام را به 


ص: 90 
1- مفاتیح الجنان, عباس قمی, زیارت مطلفه امام حسین علیه السّلام. 


2- زاد المعاد, محمدباقر مجلسی, زیارت امام حسین علیه السّلام. 


روزی نام او را بر زبان جاری کرد و از او تجلیل نمود. به غیرتم برخورد . 
گفتم: او فقط پیرزنی بود ! خدا| از او بهتر به شما داده است . 


رسول خدا صَلّی اللة عَلبّه و آله و سَلّم آنچنان خشمگین شد که موهای 
جلوی سر حضرتش به حرکت درآمد. (بعد از فرو نشاندن غضبش ) گفت: 
بهتر از او خدا به من نداده است». (1) آنچه که در روایت فوق وجود دارد 
و قابل ملاحظه می باشد این است که یقینا نظر عايشه از بیان این مطلب, 


سرزنش کردن و به سخره گرفتن حضرت خدیجه علیهاالسّلام بوده است. 
او نهایت دشمنی و عداوتش را با بیان کلمه «پیرزن» ٍبه ظهور می رساند. 
حال اگر حضرت خدیجه علبهاالسّلام پیش از پیامبرضلی اللة عَلیّه و آله و 
سَلّم شوهر نموده بود, آیا بیوه بودن او, برای سرزنش و مسخره کردن 
سزاوارتر نبود؟ 


کیفیت انعقاد نطفه حضرت فاطمه علیهاالسّلام 


«مرحوم علامه ملا محشمّد باقر مجلسی قذدس سدّه» در «بحارالانوار» 
روایتی را در این باره نقل می کند که: 


«رسول خدا شا الله عَلیّه و آله ی با گروهی از افراد همچون 
امیرمومنان علی علیه السّلام , حمزه علیه السّلام , عمار یاسر, عباس, 
منذر بن ضحضاح, ابو بکر و عمر در ابطح نشسته بودند. 


جبرئیل امین نازل شد و گفت: 


پروردگار عالم تو را سلام می رساند و می فرماید: تا چهل شبانه روز باید 
از نیچ طاروا لام چا ستی این هر کنی رام رل دای سوار 
آمد, زیرا که نسبت به حضرت خدیجه علیهاالسّلام سلام مت فراوان 


داشت . پس رسول خدا و با چهل شبانه روز به عبادت سپری کرد و روزها 
زوزه قی. کر فت: 


ص: 90 


1- آسد الغابه, ابن اثیر, جح 5 ص 438. 


پیامبر صلّی اللة عََیّهٍ و آله و سَلم عقار یاسر را نزد خدیجه علیهاالسّلام 
فرستاد و فرمود: به خدیجه علیهاالسلام بگو دستور پروردگار است و کمان 
مبر که جدایی من بواسطه بد ید آمدنت کدورتی از نو می باشد. همأنا 
پروردگار عالم روزی چندین مرتبه به تو (خدیجه) بر فرشتکان مقزب خود 
صاهات مس کر من هم اون ور که فا مت تست عاماا لام حی 


باشم». (1) 
حضرت خدیجه علیهاالسلام می گوید: 


« روژی چندین مرنبه از دوری رسول خدا ۳ اللة عَلَیّْه و آله و مرا 
حزن و اندوه می گرفت. چون چهل شبانه روز گذشت, جبرئیل علیه السّلام 

نازل شد و گفت: ای رسول خدا! پروردگار تو سلام می رساند و می 
فرماید: مهیا باش برای تحیت و تحفء خدا. 


رسول خدا صلی اللة عَلَبّه و آله و سَلم گفت: تحیّت و تحفه خدا چیست؟ 


جبرئیل علیه السّلام گفت: يا رسول الله ! پروردگار امر کرده که امشب 
افطار شما از این غذا باشد. امیرمومنان علی علیه السّلام گفت: چون 
ول خوا ضلت: الله عایه ۵ اله دتم لب هام نمی وا رت 
افطار کند. می فرمود: در خانه باش و هرکس مایل بود بياید و با من افطار 
کند. اما چون شب چهلم فرا رسید. فرمود: این غذا بر غیر من حرام است. 
لذا در خانه نشستم و کسی را به خانه راه ندادم. 


رسول خدا صلّی اللة علَیّهِ و آله و سَلّم سرپوش از طَتَق برداشت. خوشه 
اج از وطب و وه آی. از انکور دید نش از آنها تاول فرموه و از اب 
بهشتی که همراه آنها بود آشامید. سپس جبرئیل علیه السّلام آب ربخت و 
میکائیل علیه السّلام دست مبارکش را شست. ۰ سپس اضافة غذا به آسمان 
رفت. 

رسول خدا صَلی اللة عَلیّه و آلّه و سَلّم ایستادند تا نماز بخوانند. جبرئیل 
علیه السّلام گفت: از نماز (مستحبی ) صرف نظر نما و به نزد خدیجه 
علیمااللام برو ویشا اراوه خدامند سل کرفته است. که امشیف ار لت نو 
فرزند پاکی خلق نماید. 


ص: 91 


1- بحارالاأنوار: محمدباقر مجلسی, ج 16, ص 79. 


بش خشل عدا خلی. الله. له وله ن شام سیف خاند. رت خورده 
علیهاالسّلام رفت. 


خدیجه علیهاالسّلام می گوید: همه شب درهای خانه را بسته و پرده های 
اتاق را آویخته و چراغ را خاموش کرده و تنها می خوابیدم. چون شب چهلم 
فرارسید, بین خواب و بیداری بودم که در خانه زده شد. گفتم: کیست 
کوبنده در؟ 


صدای مبارک رسول خدا ضَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم را شنیدم که با 
شیرینی گفتار همراه بود: 


با خوشحالی حرکت کردم و در خانه را باز نمودم. شر کات ردان وا بح ام 
اللة عَلیْهِ و آله و سَلم داخل خانه می شدند, آب می طلبیدند و وضو می 
گرفتند, سپس دو رکعت تما هی خواندند و در بی. آن. داخل. فرانتن 
خودشان می شدند. اما آن شب چنین نکرد. بلکه بازوی مرا گرفت و داخل 
بستر شد. به آن خدایی که آسمان را پرافراشت و از زمین آب جاری نمود, 
زا ها خی و هو ای سص ی سم رای تس[ 
راوخ ره ان باسح اسر ۲ 
گذشت این سوّال مطرح می شود که چطور ممکن است که نطفه برترین 
زان عالم که با این قشزییات وه منعقد شده و آن, این که نیامتر آکرم 
صَلی اللة عَلَیّهٍِ و آلْه و سَلّم از طرف خداوند مأموریت پیدا می کند که 
چهل شبانه روز از حضرت خدیجه علیهاالسّلام فاصله بگیرد و روزه را 
روزه بگیرد و شب ها به عبادت بپردازد, و در شب چهلم هم با طعام 
بهشتی افطار کند, اکنون این نطفه در رحم بانویی قرار کیرد که باکره 
نبوده باشد و دو نفر کافر که از پست ترین طوائثف عرب بودند. پیش از 
این با این بانو ازدواج نموده باشند؟ !۱ 


سوال دیگر اينکه بزرگان قریش و عرب برای خواستگاری حضرت خدیجه 
علیعاالسلام مراجعه کردند و او حاضر به ازدواج با انها نشد. حال چگونه 
ی ی ات ی ی 
«بنی تمیم» (2) شده باشد و سیس : 
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1 فمانج10۰ضن 78 ع 9و 

- اهل سیر و ارباب تواریخ اورده اند که «بنی تمیم» مسکین و فقیر و 
۳ و اجهل بطون عرب و اسقط در جاهلیت بودند. ایشان را قدر و 
جاهی نبود. «دغفل نسابه» می گوید: «در ایشان (بنی تمیم) هرگز سیدی 
مشهور و تاجری معروف و جوادی مذکور نبود.» «ابو العبّاس» می گوید: 
«حجربن جوین به پدرش گفت: جمله قبایل عرب دا قح کرک زرا 
تمیم را؟ سبب چه بود که ایشان را هجو نکردی؟ گفت: پسرم ! برای آنها 
حسبی نیافتم که او را ضأیع, و نه خانه ای که آن را منهدم و خراب کنم ». 
(کامل بهائتی, عمادالدین, ج 2 ص 34). 


زهی بی انصافی و کم اطلاعی از حقایق و واقعیت های تاریخ و اعتماد به 
گفته نویسندگان خود فروخته ! 


بفم یه تام آناع نمی اخیم صای الق نم و اه ار 


بعضی از اهل سئت به دلیل اغراضی که در این کتاب به مواردی از آن 
اشاره شده اسپت اصرار بر این دارند به ثابت کنند که در میان همسران 
تیاه ام یا اوه هه تس فظ اه اک تن م یه 
وسیله می خواهند به نوعی برای عايشه فضیلت تراشی نمایند و در این 
مورد به قدری مبالغه نموده اند که حتّی سنْ عایشه را به هنگام ازدواج با 
یامبر ضلی اللة له و آله ورتم کمتر از سن بلوع ذکر کرده اند و این در 
خی تنم کم وال در ای ال اه اس مس ار اه سا 
داشته است. اینک به برخی از این روایات اشاره می نماییم: 


1 «بخاری» به سندش از «عایشه» نقل کرده که گفت: 


«تزوجنی الثبی اصلّی اللة علْه و آله و سَلّم] و انا بنت سث سنین». (1) 
اه با ی و هه 
ازدواج نمود». 


2 «ابن سعد» به سندش از «عایشه» نقل کرده که گفت: 


«تژوجنی رسول الله(صلی اللة عَلبْهٍ و آله و سَلّم] قی شوّال سنه عشر 
من النبوه قبل الهجره 
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[- 7 صحی) بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, باب نزوی الثبی 


صَلی ال عَلَیّه و آله و سَلم عائشه, حدیث 3894 ؛ صحیح 
را ها 


لثلات سنین وانا ابنه سث سنین». 


ا ول ای الق اه متام مش ان فا سنا 
دهم از بعثت. سه سال قبل از هجرت ازدواج کرد. در حالی که من دختری 
شش ساله بودم» . 


۰۳ زهری در این باره می گوید: 


ملک سول اللة.ضلی الا عادو آله و شام غقوی غانفه وضی ایند سک 
سنین». ار وف لب دا ضلی الله کلیه و ال وتشلم هالی: عفه غانشه نید 
در حالی که دختر شش ساله بود» . 


« آبن قتیبه دینوری» در کتاب «المعارف» می نویسد: 


«عايشه شش ساله بود که به عقد پیامبر صلی الله علیه و آله و سْلم 
درامد». ۳1 


نقد و بررسی روایات 


با بررسی روایات دیگر و قرائن, و شواهد پی می بریم که ازدواج پیامبر 
اکرم صلی الله کاب م اه لو با عاشه بر سین بالایر اس اغلام 
شده می باشد و از برخی روایلت اهل سنت استفاده هی شود که عايشه 
قیل ان اردهاح نا ساهیر ارم خلین» اه ایهم وه ال وه شام اضاا باکرم ده 
بلکه با فردی به نام «جبیر» ازدواج کرده است. «ابن سعد» در «طبقات 
الکبری» از «عبدالله بن ابی ملیکه» روایت کرده که گفت: 


«خطب رسول الله عائشه |لی آبی بکر الصدّیق, فقال: یا رسول ی 
فطلقها فتروتها وتصو الامصی الا اه و لو (4) «رسول ۷۹ 
ضلف اللر. علیه و. اله .وه شام غانشه. را ار کر هنن وا سکاری کرد: 
ابوبکر 
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1- طبقات الکبری, ابوعبدالله محمد ابن سعد (کاتپ واقدی). ترجمه 
عائشه. باب ازدواج رسول الله.ضلی الله علیه ه الذ تا ج 7 ص 273. 


2- همان. 

3- المعارف؛ ابن قتیبة دینوری. ص 34 1. 

4 طبقات الکبری, ابوعبدالله محمّد ابن سعد, (کاتب واقدی), جح 7 ص 
1 و 272 


گفت: ای رسول خدا! من او را به مطعم داده ام تا به همسری فرزندش 

خبیر در آورد..بخذان تا از آنها تقاضای استرداد کنم. ابو بکر نیز چنین کرد و 

را و ۱ 
او ازدواج نمود». از آن جا که مطعم و فرزندش مشرک بوده اند, این به 
نویة خود دلالت بر آن دارد که ازدواج عايشه با جبیر قبل از بعثت پیامبر 
ضَلّی اللة عَلیّه و آلّه و سَلّم بوده و اين ازدواج تا بعئت ادامه داشته است تا 
اينکه پیامبر صلی الله علیّه و اله و سلم با حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
ازدواج کرد. و بعد از وفات او, با «سوده», دختر «ز معه» ازدواج نموده و 
تا چهار سال همسر دیگری اختیار نکرده است. (1) با توجه به این که 
عايشه در سال های اول دعوت پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و اله_ و سلم 
حدود هفت يا هشت سال سن داشته, (2 و دغعت پیامبر اکرم .ضلی اه 
یه و آله و سَلّم در مکُه نیز سیزده سال طول کشیده, و بعد از هجرت به 
مدینه نیز حدود چهار سال تنها با «سوده» زندگی کرده و با زن دیگری 
ازواج نکرده است. و ازدواج آن حضرت با عايشه بعد از سال چهارم هجری 
بوده است, سن عايشه هنگام ازدواج با پیامبر صلی ال عَلیْه و اه و سَلم 
اب سال بوده است. حال با این وجود چگونه مچکن است 
خاسه یه هام اروواع: نا سامتز اخرم صلی ال هه المته سم تمخوان 
و دختری هفت يا هشت ساله بوده باشد؟ 


تانیا مطانة زوایت:بخاری و دیحران که-قانل شده اند که غايشه ند سال 
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1- «قد انفردت (سوده) بصحبه رسول الله [ضلّی اللةٌ عَلیّه و آله و سَلم ] 
اریع سنین لاتشارکها فیه امراه ولا سریه, ثم بنی بعائشه بعد». (تاریخ 
الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام, شمس الذّین ذهبی, ج 3. ص 288, 
حوادث سال 23 هجری قمری, باب ما ذکر من توفی فی خلافه عمر. شرح 
حال سوده ست زمعه). 

2 وی بقل از این اتبعای» مور معروف مینویسد: «اأَنْ عائشه 
اتساست صفتره نید مانته عشر انا مسن اسلم که (قدفت. الاسیاء ده 
اللغات؛ لووی» .۳ 3 ص‌ 7 2, ش‌‌ 1180 شر( حال عایشه) «عايشه در 
سال های اول دعوت. پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیْه و آله و شلم. پس از 
هیجده نفر و در حالی که سن کف داشتند, اسلام آوردند». حال با توجه به 


ِ- 
1 


سال بوده باشد تا اسلام او از طرف پیامبر اکرم ضصَلی اللهٌ عَلیه و آله و 
سلم پذیرفته شده باشد. 


پيامبر صَلّی اللة عَلبٍّ و آله و سَلّم زندگی کرده است, هرگز با اين حجم از 
روایات زیادی که از عابشه نقل شده سا زگاری ندارد. 


«آبن کثیر دمشقی» در کتاب «جامع المسانید والسُنن» از عایشه 377 
روایت ت نقل کرده است. و این حجم از روایات با زندگی محدود او با پیامبر 
حلی ال ان هه کاس تاره اس ص حالی ات کر ال 
سئت این مقدار روایت را از حضرت زهر| علیاالسّلام نقل نکرده, اند, در 
صورتی که حضرت زهر| علیها السّلام یدج سال قبل از همجرت ۳ شده 
است ما تشه سانی چه وا امه کم‌حصرت ترا ال تساه موده 


است. 


شاهچ دیگر بر اینکه عایشه هنگام ازدواج با رسول خدا صَلّی الله عَلَيٍّ و آله 
۵ لسن ان اعدا که سین ند سر مکی آین. رخاست است که 
«احمد بن حنبل» در «فضائل الصحابه » نقل کرده است که: 


شا آبانکر وعصو حضنا فاطعة الی ای صلی الق عنم و آله موم قفا 
(ئها صغیره. فخطبها علیٌ فزوجها منه». (1 «ابو بکرٍ و عمر برلی 
خوافشکاری از فاطامة علنهاال ام زدساشر صلی الله علوه آله و تلم 
آمدند ولی حضرت فرمود: او کوچک است. اما هنگامی, که امام امیر 
وان کی ات ام از اراس ار و بای وال .و 
آله و وا درز را به ازدواج اه ذرآورن». 


مطابق روایت فوق قطعا رسول خدا صلّی اللة عَلَْه و آلله و سَلّم به چیزی 
که می گوید نیز عمل می, نماید و لذا نمی توان ازدواج عابشه در سن 
شش سای زا با شامتر صلی اه له و الفو تام در‌ نیم الا تدیرفت: 


حال جای بسی تعجّب و شگفتی است که سیره نویسانی مانند «ابن 
اسحاق» و «ابن هشام», عایشه را در زمرة مسلمانان نخستین قپار 
میدهند و او را بیستهین زن مسلمانی می دانند که به پیامبر اکرم ضلی 
اللة عَلیّه و آله مق ام ایمان آورد, اما در جائر دیگر بیان می دارند که 
عايشه هفت ساله بود که به عقد رسول خدا صلی اللة عَلیه و آله و سَلم 
ذرامد؟ ۱2۲۱ 
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اه | 
2و له نی الا ام اه مر اس مس اد سس مار 


تأکید اهل سئت بر صغر سنْ عایشه به هنگام ازدواج با مارا کر خی 
الم علیه ه آلمخنهام براق حیست ۱ 


پرسش مهقی که قابل طرح است., این که چرا عده ای,از اهل سّت 
اصرا ر بر صغر سنْ عايشه به هنگام ازدواج با پیامبر اکرم ضلّی اللغ علیّهٍ و 
له و سَلّم دارند و با اينکه خود اذعان به ارسال روایتی که در اين باب وارد 
شده دارند ولی در عین حال مدعی نقه بودن رجال ان هستند. برای این 
سوال می توان اجمالاً چنین پاسخ داد: 


با توجه به وجود نقاط کور و تاریک قزر زنذ کاتف عايشه و وجود سوالات پی 
پاسخ (1) در مورد هراحل زندگی از ارو را 
اللغ عَلیّه و له و سَلّم و چه در زمان خلفا, و همین طور وجودابهاماتی در 
مورد برخوردهای وی با پیامبر اکرم صَلی اللة عَلَبّهٍ و آله و سَلّم, نزدیکان 
ی و ی 
بزرکان اهل ستت. سعی. نمانند, برای عانشه فضائلی: زا مطرح کنند.و از 
جمله آنها (دعای باکره بودن وی در زمان عقد با رسول خدا صَلّی اللة عَلیّه 
و آلهو تام ارت از اینرو آنان برای تأکید بیشتر بر اين امر سعی نموده 
اند که کمترین سنْ را برای عايشه بیان کنند که دیگر امکان طرح هیچ 
شبهه ای پیرامون این مساله وجود نداشته باشد, لذا وی را در زمان عقد با 
شاعیر اکرم‌ضلی الله عاه هه و ام یت سا ققت سا له محرفی موه 


اند. 


دلپل دیگر برای کم جلوه دادن سن عايشه به هنگام ازدواج با پیامبر اکرم 
صلی اللة عَلیّه و آله و سَلْم اين است که فضیلت دیگری را برای عايشه 
بتراشند و بگویند که نطفه عايشه در زمان ظهور اسلام منعقد شده و از 
پدر و مادر مسلمان متولد گردیده است. در صورتی که این مطلب فضیلتی 
را برای عايشه به ارمغفان نیاورده است. زیرا آن فضیلتی قابل ارزش است 
که شخص توان انجام و ترک آن را داشته باشد و اسلام آوردن پدر و مادر 
که در اختیار فرزند نیست تا برای و فضیلتی محسوب شود. به علاوه اگر 
۱9 تاش ای الا 2 
ی ی اس ای 
سَلم 
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1- به عنوان نمونه. زمان تولد عايشه به طور روشن بر کتب اهل سنت 
باشره است مفعظ آنترا ان رظان وه ابا ام حلی للم اه و ال 
و سَلم بدست می اورند, و عجیب تر اینکه در مورد سن وی هم در زمان 
عقد نیز اختلاف است. 


آز بجر فهادز عم مسامان اما دا 9 ملد شدم.است ون اه آز 
1 


شاسیر آکرم نی الق ید او اس ور وتاب سای با ماش رما 


بیشتر اهل سنت بر این عقیدم هستند که زمان ازدواج عايشه با پیامبر 
اکرم صَلی ال عَلَیّْ و آلّه و سَلّم قبل از هجرت و به فاصله کمی بعد از 
وفات حضرت خدیجه علیهاالسّلام بوده است. که در این صورت باید گفت 
که در اين سالی که آنها مدعی وقوع چنین ازدواجی شده اند, _سال دهم 
تعنت من اس که برای باهتر اکیم ضلی الاد عله وله و سلم تدترین 
سال بود, چرا که آن سال را حضرت, «عام الحزن» (2) نامید. حال در 
چنین شرایطی که آن حضرت هم حامیان داخل مکه را از دست داده بودند 
و هم قبایل خارج مکه دست رد به سینة ان حضرت زده بودند, به طوری که 
نالغ آن چضرت بلند شده بود و استغاثة به سوی حق تعالی نمودند. آری 
تباختر صلین الله علیه و اله و سلم که بسن ان ده‌سال کون حل خهردن و 
دیدن آن همه مرارتها و سختیها اکنون در شرایطی قرار دارد که احساس 
می کند اسلام و مسلمانان ظاهرا در خارج مکه جایگاهی ندارند و پایگاه 
داخلی هم در معرض خطر جدی می باشد, (3) در 
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1- لازم به ذکر است که ظهور اسلام در زمانی اتفاق افتاد که چهل بهار از 
عفر شریف: رسول غدا صلی اللة غلیه .و الم وسلم کدشتة نود و فیل از 
آن, اسلامی نبوده است که کسی بدان ایمان بیاورد. بنابراین در سال تولد 
صَلی اللة عَلبّه و آلیه و سَلم و (40 سال قبل از بعئت) دپن اسلام هنوز 
ظهور نکرده بوده است و طبیعتا بفن فتفادر سامیر اکرم خی الا عم 
آله و سَلم بدان ایمان نیاورده بودند. البته پدر و مادر تنافیر اکرم صلی اللة 
عَلیّه و آلّه و سَلم است که در تمام عمر موحد بوده اند. 

2- سال دهم بعثت از سالهای سرنوشت ساز در تاریخ اسلام است. اوائل 
این سال محاصرة اقتصادی شکسته شد و لین پیروزی بزرگی برلی 
مسلمانان علیه مشرکین بود. اما پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیّه و اه و سَلم 
هنوز طعم اين پیروزی را نچشیده بود. که بزرگ ترین حامی خود و 
مسلمانان یعنی حضرت ابوطالب علیه السّلام را از دست دادند. به دنبال 
آن ام آلفففتنن: مر ار و باه‌فای. ود بفی. «کفترست. قورنه 
علیچاالسّلام را از دست دادند. به همین جهت این سال را ِ م الحزن» 


نامیدند. (ر.ک: تاریخ پیامبر اسلام صلی اللة عَلَیّه و آلّه و سَلم , محمد 
ابراهیم آیتی.ص 168 تا 170) 

3- پس از وفات حضرت ابوطالب علیه السَّلام رسول خدا صَلّی ال ی و 
الم تنل :دبک در مکه امنیت نداشتند و از همان موقع برخوردهای 
فیزیکی .با رمنول قدا ضلی الله: علیه.ه آله و سلم,شروع ند به عنوان 
نو تسخن سفتهان را خامفر کووند عایر ی رسول نهد صلی: اه غاد و 
الّه و سَلم خاک بریزند. این بود شرایط داخلی پیامبر صلی اللة علیه و اله 
و سلم و مسلمانان. شرایط چارج مکه هم از اين بهتر نبود. چرا که رسول 
بای ها وا تا به طائف سفری کردند تا قبیله ثقیف راربه 
دین اسلام دعوت کنند. دای تم هه سا دعوت 1 
اللهْ علیه و الّه و سلم را نپذیرفتند, بلکه علی رغم درخواست رسول خدا 
صَلی اللة عََبّهٍ و آله و سَلّم بر مخفی بودن اين ملاقات, بچه ها را مأمور 
کردند تا با پرتاب سنگ به ساحت مقدس آن حضرت اهانت کنند. پیامبر 
اکرم ی الله عاطه امه با دی مین الوه ترضی که امد 
و چون برای ورود به مکه امنیت نداشت مجبور شد که در پناه مردی غیر 
مسلمان یعنی «مطعم بنِ عدی» وارد مکه شود. (ر.ک: تاریخ پیامبر اکرم 
صلی اللة عَلَیه و له و سَلم , محمد ابراهیم آیتی. ص 120 تا 173.) 


چنین شرایطی کدام عقل سلیم قبول می کند که پیامبر صلّی الله عَبّه و 
الّه و سَلم ازدواج با دختری کم سنْ و سال را در فکر خود بپروراند, 
مخصوصاً اگر آن دختر کودکی شش ساله باشد, و اصلا معقول نیست در 
چنین شرایطی که تمام فکر و خیال آن حضرت را خطر شکست اسلام و 
مسلمانان فراگرفته است, چپرئیل وحی تازل و چنین دختری را به پیامبر 
خها هلی الله علیهو الهه قلم تخویل ده 


از ایا آنن بدان ما تشت که مهم ترین مسله ور آن شراب باس » 

سرنوشت ساز نزد جبرئیل امین معاشقه پیامبر صلی اللهٌ علیه و اله و 
سل با کودکی همجون عاینه بووه ٩1و‏ عون فقل جبرییل با ادن ف اهر 
الهی. تام می رو هن آهمت حق عالی نه ساشت بیاسرحلی اه 
له و آلّه و سَلّم بیش از حفظ اصل اسلام در آن لحظات بسیار حساس 
7و است ؟ !۱ (نعوذ بالله من هدذه الأْوهام). بنابراین باید به این جعل 
کنندکان کفت که ووابات غوبی زا بزای کراماتعایشه ععل, کروه آند. اما 
مامتها تم در مورد زمان تسبت دادن آن: دچار اشتباه :بزر کی شده انذء چرا 
که: 


اولا: کمی توجه به فضای جعل این روایات, جعلی بودن این روایات را ثابت 
کی هر ی ای ی ای اس 


کشا ابا اه ارت که سامس ی الق عاوو الم اه ما فوتری 
شش ساأله داشته باشد که 


ص: 99 


1 عده ای از اهل سنت, مدعی هستند که جبرئیل در عالم رویا بر پیامبر 
صَلی اللة عََیّهٍ و آله و سَلّم نازل شده و عایشه را به حضرت عرضه داشت 
و از طرف پروردگار به او امر کرد که با عايشه ازدواج کند. (ر.ک: صحیح 
بخاری. محمدبن اسماعیل بخاری, ج 6 ص 131 فتح الباری بشرح صحیح 
البخاری, ابن حجر عسقلانی, جح 6 ص ۰148 البدایم و النهایه, ابن کثیر, ج 3, 
صر موه ااهشضای ال ناه و الاسه ام آبن هشام, ج ۸2 ص 
4 مسند. احمد بن حنبل, ج 6 ص 128 و 161, صحیح ابن ان ج 26 
ص د. 


بنای آون فه خاضتنی. تذاردا ابا شمب لبخدا صلی ال ععو له صام 
تمی: دانست که دختر شش ساله باری رفع الا اه هیچ خاصیتی, ندارد؟ آیا 
دختری که بنا به نقل خود اهل سنت جز اسباب بازی و عروسک بازی (1) 
چیز دیگری را نمی شناخت چه فایده ای برای پیامبر پنجاه ساله داشت ؟ !۱ 
آبا دختری که‌سامود خدافل حدود جوا سال: بعد چه حانه شوه بوود تراد 
رفعج آلام.وغم و عصنه فعلی ,با مر حلی الله هبو له و شلم با جه اتری 


می تواننست داشته باشد؟ و آپا و آبا.: 


بنابراین میل پیر مردی پنجاه ساله به دختری شش ساله غیر عاقلانه و غیر 


تست عامشد خر زمان فقو با رسفلن قداص الا قاه وله فم و 
پانزده تا بیست سال بوده است و ادعای شش يا هفت ساله بودن سن 
عايشه در زمان عقد مستندی جز روایتی مرسل ندارد که منسوب به 
شخص عايشه است. این روایت هم نه با ادعاهای دیگر عايشه به منلسبت 
های مختلف (مثل ادعای ایمان به پیامبر صَلّی اللة عَلبّهٍ و آله و سَلّم در 
اول بعثت) سازگاری دارد, نه با نظر محققان اهل سنت چون «العقاد» (2) 
, «محمد حسین هیکل» (3) وٍ.. نه با مسلمات تاربخي و نه عقلاً قابل 
اه و لد اند 
روایت قابل قبول نیلست؛ خصوصا وقتی که مستنداتی از مورخ شهیری 
همچون «آبن هشام» داریم که تلویحا مذعی هستند که عايشه زمان بعئت 
نه تنها متولد شده بوده, بلکه در سن و سالی بوده است که توان تشخیص 
انفان از کفزرا داشعه. انست: 


2 روایات واردة در صحاح سثه مخصوصا «صحیح بخاری» در مورد ازدواج 
عايشه با پیامبر اکرم ضَلی اللة عَلیّهِ و آلّه و سَلم نوعی تضاد وجود دارد و 
اکر بخواهيم آنها را با هم جفع کنیم. حداکتر نکته. ای که. از ان روایات.-می 
تون فهمید این است کم اصل پیشنهاد ازدواج با عايشه توسط رسول خدا| 
ای الا اه هسام دا و باه امک یی ماو را به آن 


ص: 100 


1- ر.ک: مسند, احمد بن حنبل, ج 6 ص 57 و 166 و 234؛ سنن ابن 
ماجه, ج 7, ص 102. 

2- او حا مه ی و[ , سپهروز مولودی, 
ص 36<. 

3- ابوبکر الصضدیق, محمد حسین هیکل, ص 29. 


حضرت داد. (1) 


بنابراین حتی بر اسپاس روایت ت کتب اهل رسنت مستندی نداریم مبنی بر 
اتکه تفه انیم تالا که م الم فصام فل از ایده‌اع با اه نها 
تمایل داشته است. حنی روایات منسوب به عایشه هم نمی تواند بیش از 
این راخایت: کید: 


تشر هه ف کی قفا له یاضر اک ی الا قلیو ه اه و با یی 


پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلْم بعد از رحلت حضرت خدیجه 
علیهّاالسّلام در سال دهم بعتئت؛ دیگر در مک مکرمه همسری اختیار 
نفرمودند و مدت کوتاه حضور خود در مکه را به تنهایی سپری نمودند. این 
مدت کوتاه سخت ترین دوران زندگی ایشان تا ان زمان به حساب می 
امد. چرا که ایشان در پشتیبان اصلی خود یعنی حضرت ابوطالب و حضرت 
خدیجه علیهاالسلام را در مکه از دست داده بودند. 


فقدان اين دو یار بزرگ از یک طرف و دشمنی و عداوت های روز افزون 
مشرکین از طرف دیگر, زندگی بسیار سخت و مشقت باری را برای پیامبر 
اکرم صَلی اللة عَلَیْهٍ و آله و سَلّم درست کرده بود. تنها مونسي را که می 
توان در این ایام برای رسول خدا ضلی اللةْ عَلَیْه و آله و سَلم نام برد, 
وجود مقدس فاطمه زهرا علیهاالسّلام بود که که در آن, ایام هم مانند 
دختری دلسوز, پروانه وار گرد وجود مقدس رسول خدا صَلّی ال عَلیّهٍ و 
آله ناه جر شید وه و از ایشان پرستاری می نمودند و هم مانند مادری 
فداکار, پدر را در انجام وظایف رسالت دلگرمی می دادند و عم و غصه را 
از وجود مقدسشان می زدودند. به پاس همین فداکاری ها بود که فاطمه 


مها لاسام ار رف تور نه عقهانهار اسسا» محر دید 


این ایام سخت با هجرت پیامبر اکرم ضلّی ال عَلیّه و آله و سَلّم پایان 
یافت و با ورود ایشان به مدینه منوره که در آن روز مرکزی برای اسلام در 
آنجا ایجاد شده بود اوضاع سروسامان گرفت, حدود هفت ماه که از چضور 
آن حطرت در مدقم کات پامیر اکیم لین الق یه و اله تام به 
ترخواسته اضدازن ایویکر با غايفته. ازجواح‌نمودند. 2۱ 


مدت وق کف از حضرت با عايشه حدود نه سال و پنج ماه به طول انجامید 
که این مدت با شهادت پیامبر 


ری 101 


و ضص 5 


اکرم ضلی اللة عََیّه و آله و سَلم به پایان رسید. بر اساس روایات: وارده. 
تصریحات و شواهد تاریخی, طی این مدت ده سال. نبی اکرم صَلی الله 
علیه و الّه و سَلم صدمات و رنج های بسیاری از اين همسر خود دیدند؛ 
اخبته آزان سامیز اکرم.ضلی الله غانه و آله: ه شام تونستط عا یه یه جده 
بو که در آن وهان بر زبان مردم مدینه شایع شده بود. حتی کار به جایی 
رسید که پدرش ابوبکر برای حفظر آبروی خود بارها به قصد تنبیه و کتک 
زدن دخترش به خانه پیامبر اکرم ضَلی اللة عَلَیّهٍ و اله و سَلم وارد شد و در 
حضور آن حضرت., دخترش را تلبیه نمود. آنن تساه هه تیا در روایات و 
کتب تاریخی شیعه وارد شده که بر اثر شهرت ان, اهل سنت هم قدرت بر 
برد بوشی. ار ان بیدا کرد ۵ ان را در کتب تاریخی خود نقل نموده اند. 
براک ات این مدا به سوه اساره می کنیم: 


۲ در کتاب «سنن ابی داوود» آمده است: 


«روزی ابو بکر اجازه گرفت به خانه پیامبر اکرم ضَلی اللة لب و له و 
سَلم وارد شود. در همین حال صدای عایشه را شنید که بر سر رسول خدا 
ضلی اللة عَلَیّه و آله و سَلّم داد می زند. ابو بکر طاقت نیاورد و عليشه را 
گرفت و او را کتک زد و گفت: دیگر نبینم که صدایت را فا ای 1 
عایه.ه اله.و هم بلند کی ۱1۱ 

2 «احمد بن حنبل» در کتاب «مسند» نقل می کند: 


«روزی ابو بکر اجازه گرفت که به خانه پیامبراکرم صَلّی اللة عَلَیّه و آله و 
سَلم وارد شود, و وقتی که وارد شد صدای عايشه را شنید که بر سر 
رسول خدا داد می زند. ابو بکر رفت جلو و در حالی که عايشه را برای 
کتی زدن گرفته بود, گفت: ای دختر رومان؛ آیا صدایت را بر سر پیامبر 
ضلی ال عایع و آله مهم لدم کش ۰ ۱2 


3 «ابن سعد» در کتاب «طبقات الکبری» نقل می کند: 


«روزی پیامبر آکرم. ان اه عَلَیْه و آله و ۳ شکایت عایشه را نزد 
ابوبکر برد و فرمود: ایا 


رش 102 


کی ی هم موز و ریت و309 
2- ملسند؛ احمد نن حنبل؛ 0 4 ض 3 7 2. 


مرا از دخترت معذور نمی داری (یعنی مرا از دست او نجات نمی دهی؟) 
پس در این هنگام ابوبکر دستش را بالا برد و به شدت به سینه عايشه زد». 


)1( 


4 5 و 6. «متقی هندی» در «کنزالعمّال» و «غزالی» در «احیاء العلوم» و 

ور اه القلوب» نقل کرده اند که: «رسول 1 
مزا تدرفتا ری عايشه ) به پدرش (ابو بکر) گله و شکایت کرد و 

فرمود عايشه دچار عواطف خود شده (ابوبکر نزد ۹ اه 
یه ورآلّه و سَلّم و عايشه آمد ) عايشه (در ضمن صحبت ) رو به رسول 
خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم کرد و گفت: عدالت را رعایت کن. پدرش 
سپلی به صورت عايشه زد. عايشه رو به رسول خدا ضلی اللهة علیه و اله و 
سلم کرد و گفت: تو خیال کرده ای که رسول خدا هستی؟ !! » (2) این 
وا را ی و 
شدن دهان مخالفین به عنوان نمونه اورده شد. 


لته قایل دکر اشت: که نی ارم ضای ال ای و اله هم مها 
مصالحی, در مدت ده سال حضور خود در مدینه با زنان بسیاری ازدواج 
نمودند که نه تنها هیچکدام از آنان به هیچ عنوان نتوانستند جای حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام را برای ایشان پر کنند, بلکه بترخی. از انان.ذاتما برای 
آن خضرت. اتبیاف. تاراختی و یه از از .راهم می. تصو‌دند ؛ یک روز در 
خراست ای از ارشان هی کر 0 


یک روز درخواست زندگی مرفه از آن حضرت داشتند و یک روز به خاطر 
ی ون ان باس ای هه 
شام تفت فحشا هی زدید (4) و خلاصه هر روز به عنوانی موجبات 
تاراحی آن خسرت زا فراهم ی موویه تا آننکه کار بای ومد کر 
ناشن اکرم ای ال که الق ه شم ار مسر ام زان 


ص: 103 


91.. 
2- کنزالعمّال» مثقی هندی, ج 7. ص 296, ح 1020 احیاء العلوم, ابوحامد 
غرالی ااب کاج هی 5 مکاشفه العلوت, انوعامة گرالی: ض 236 


شحی: تشانین. به. سوه آمدته هار نان نارهم در فتند هه مذتی زا : به تنهایی 
سپری کردند. 


البته در اين میان هیچگاه نمی توان از مقام شامخ أَمٌ المومنین حضرت ام 
سلمه علیهاالسّلام چشم پوشید که در مدت زندگی خود در کنار نبی اکرم 
خی الا کلم و لدم سم اسات مضات فادها اشتن را فراهر 


می نمودند. 


اما فا ای که هیچگاه نمی بایست فراموش کرد این است که دیگر به 
هیچ عنوان جاي خالی آمْ المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام در نزد 
شامتر اکرم ضلی الله عله و آله ه شام بر مهو سته مجزیح ایشان در 
غم از دست دادن آن همسر فداکار التیام پیدا نکرد. 


فیط کی های عايشه 


در اینجا بسیار بجاست به برچی از خصائص و ویژگی های عايشه در میان 
قیک فمت ان اهر آ کح او الا او الم وت ام رازن فرو ده 


1 اذیت و آزاررسول خدا صَلّی اللة عَلَیه و له و سل طی ده سال حضور 
پیامبر اکرم صلی اللة علیه و اله و سلم در مدینهة منوره, ان حضرت از 
ناحیه تعدادی از زنانی که اختیار فرموده بودند سختیهای زیادی را تحمل 
نمودند. اما صدماتی که در اين مدت از عايشه بر ایشان وارد شد. قابل 
قیاس با دیگران نمی باشد؛ به گونه ای که گاهی آنقدر رسول خدا به ستوه 
می آمدند که شکایت او را به پدرش ابوبکر می نمودند و او هم برای حفوظ 
آیروی خود. دخترش را تنبیه مي نمود. این اذیت و آزارها به آشکال 
گوناگونی بروز می کرد؛ : گاهی با زخم زبان و توهین نسبت به حضرت 
خدیجه علیهّاالسّلام , گاهی با سوء ظِنْ نسبت به نبی اکرم صَلّی ال یه 
و له و سَلم و گاهی به شیکل اذیت و آزار خانواده و عزیزان رسول خدا 
صَلی اللة له و آله و َلم . البته همانگونه که قبلا نیز آشاره شد این 
مطالب : نه فقط در کتب روایی و تاریخی شیعه آمده بلکه کتب روایی و 
ها تست ۱۰۰ ۳ 
سر قار ها رصول دای له ام اه وم اوه که بر 
نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود: 


وت زوس ده تاو اک ای ات او الم متام مسآ ین 
حجاج» در کتاب «صحیح» نقل می کند: 
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یی سامیر آکرخ‌خلی الق غلبه و آله وه لم در خرن صانه بودنی تمه 
های شب عايشه فهمید که رسول خدا صَلی اللةْ علٍّ و آله و سَلّم در 
حچره نیستند. نسبت به آن_حضرت بدگمان شد. ساعتی بعد که پیامبراکرم 
صام‌ااه عضو المع ام بر ی ار بای ام تست بو شا 
مطلع شدند و خطاب به او فرمودند: چه خیالی نسبت به من کرده ای؟ 
مانند منی به تو حیله نمی زند». لل) للیته توضیح اين مطلب لازم است که 
رل خدا خلین اله کلم آلهو عم بزای هر دام از ,خممران خوتم 

شبی را اختصاص داده بودند که در آن شب به حجره او می رفتند. 
همانگونه که واضح است که آن حضرت مانند افراد معمولی نبودند که 
تمامی شب را در بستر بسر ببرند و تا هنگام طلوع فجر در خواب باشند, 
بلکه اکثر اوقات شب را به نماز و مناجات با خداوند می گذراندند و این 
لیم وا یی نود ؛ به حدّی که در کتب سیره ای که در مورد 
پیامبر اکرم صَلی ال عَلیّه و له و سَلم به نگارش در آمده به اين مطلب 
اشاره گردیده است. نکته قابل توجه پر اینجا اين است که با وجود اطلاعی 
که‌عایفته آن این عاوت. رفنول خدا خلی اللة عایه و آله و شلم داشت: و با 
وجود آن همه آیاتی که در مورد عصمت آن حضرت وارد شده و تمامی 
اقوال و کفتار ایشان را خالی از اشتباه و ختی فکر به اشتباه بیان کردهء باز 
هم بوایعطه حدم آنمانبة کمتار الفیبه تیار اکرم ضلی الله علیه و آلهو 
سَلّم اعتماد ندارد و احتمال آن را می دهد که آن حضرت به او حیله بزنند و 
فرصتی را که به او اختصاص دارد در کنار زتان دیگر بگذرانند. 


توجه به این نکته برای طالبین حقیقت و سالکین مکتب اهل بیت ۲ 
السّلام بسیار مهم است که هیچگاه پیامبر اکرم صلی اللة علیه و اله و سَلم 
و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السْلام را در نوع سلوک و روش 
و اقوال و گفتار و کردار شریفشان با افراد عادی بشر و حتی با 
انسان هایی که در مسیر اطاعت اهل بیت علیهم السلام به مراحل بسیار 
بالایی رسیده اند. مانند سلمان, ابوذر, مقداد و غیره. قیاس نکنیم. زیرا 
تمامی حرکات و سّکنات و گفتار و کردار آن بزرگواران برگرفته از وحی 
الهی و اوامر خداوند می باشد و حتی ذره ای هم از امیال دنیایی و مادی 
در وجود آنان راه ندارد و حبنی تصور آن هم برای ایشان محال است. زیرا| 
اعم از ایاتی فاد اند د نها برند له لیذفب عم اکن احل النفت و 
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یط رکم تطهیرآ». (1) 


و همچنین آيِةّ «ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» (2) که دلالت تام 
برراین موضوع دارد, امر به اطاعت مطلق و بی قید و شرط از پیامبر اکرم 
صَلی اللةٌ عَلیّهِ و له و سَلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام در 
آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الأمر منکم» (3) و قرار گرفتن 
امر به اطاعت 2 ایشان و امل یت 
بزرگوارشان, از محکم ترین دلایلی است که دلالت بر عصمت آن 
بزرگواران, آن هم در بالاترین درجه دارد. زیرا اگر ذره ای از امیال مادی 
در وجود آنها می بود و يا اینکه از اشتباه و خطا مصون ببودند, تصافی این 
ای وس اما تا سر او رات یه ار 
وا تک ور ات مامت رات ار مات مج اس 
و دی بر او اسر نو ور 
لغوی است و امر او بر خلاف اقتضای حکمتش نیز محال می باشد. درست 
ی و ی 
کنر رآ خر سر مت کیره ۱ ی 
بی قید و شرط از اولوالامز از جائتب خداوند و‌همجچنین فرین شندن اطاعت 
از اولوااین با اطاعت خدا و رسول» دالت بن عصمت آن بی که فضاط 
بر اینکه روایت جابر که در آن پیامبر اکرم صَلّی اللة علَیْه و آله و سَلم 
اولوالامر را منحصر در دوازده امام نموده اند و آن بزرگواران را با اسم و 
لقب معرفی فرموده اند, همه چیز را تمام می کند. (4) 


با توجه به مطالبي که گذشت مشخص می شود که رسول خدا ضَلی ال 
عَلیْه و الّه و سَلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام دارای 
بالاترین درجه عصمت بوده اند و تمامی اعمال و گفتار انان بر اساس وحی 
لذا اتسان معتقد می بایست حساب. آن بزر کواران. را از بقیه افراد بشر 
جداکند و راه 
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1- سورة احزاب, آیة 33. 


3- سوره نساء اب 59 
4- بحار الانوار, محمد باقر مجلسی, ج 23, ص 298. 


اس انا ی انا با بر وه نو 


۳ سوء رفتار عايشه نسبت به رسول خدا صلّی اللة عَلبّه و له و سَلّم یکی 
دیگر از موارده, که طی عقوت حدود دم‌سال زندکی بيامتر اکرم.ضلی الاح 
ی ما اس که سا خی اه 
تساو فان امه اه ها ی و 
بار و دو بارٍ بلکه بصورت عادی برای او درآمده بود. «مالک بن انس» در 
کتاب «موطاء» نقل می کند از عايشه که گفت: «من نزد ۳ خدا ضَلّی 
اللة علبه و آله و شلم. نشسته بودم. و ایشان در حال نماز بودند. و من 
پاهایم رز در مقابل آن حضرت در طرفی که قبله ایشان بود دراز کرده 
بودم. هنگامی که پیامبراکرم صَلّی اللةٌ عََیٍّ و آله و سَلم به سجده می 
رفتند با غضب و چشم عرّه به من می نگریستند و من پاهایم را جمع می 
نمودم و هنگامی که برمی خاستند دوباره پاهایم را دراز می کردم». (1) 
شما قضاوت کنید که این زن, ادبش نسبت به شخص اول عالّم و کسی که 
ملائکة مقرب خادم درگاه اویند به چه اندازه کم است ! اما این حکایت و 
امثال آن گویای تمام مطلب نمی باشد. آنچه در اینجا در مورد بی ادبی و 
ای سا امه اه سس سا 
را ادا می کند, جریان تهمت او به «ماریه قبطیه» است که به واسطه این 
تهمت,؛ وقاحت و اسائة ادب نسبت به حریم رسول خدا ضَلی اللة عَلَیّهٍ و 
یبد منتهای خودش رساند و قلب مبارک آن حضرت را مجروح 
متاطر انا دای رات 


«ابن ابی الحدید معتزلی» یکی از علمای اهل سنت است. او شرحی 
مفصل بر کتاب «نهج البلاغه» نوشته است که بسیار مشهور می باشد و در 
ان به بسیاری از 
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1- الموطاء مالک بن انس, جح 1. ص 117. «عن عائشه : کنت بین یدی 
ول اللد احلی لاه و اله و شام ] هسام فی فبلنه» هر اخفة 
لسجدته - فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی, فاذا قام بسطتها» ۰ (صحیح 
البخاری. محمد بن اسماعیل بخاری. ج 1. ص 107, کتاب الطلوه. باب 
الصّلاه علی الفرائض, و ص 136 2 ای ۱ ۱ 138 
ص 367, کتاب الطلوه, باب 51 الاعتراض ت با 


مطالب حق که مورد اعتقاد شیعه می باشد اعتراف نموده است. او در این 
کاب+ رل کلام امام اهید شفضان علی لته الساام کف در عورد فا ده 
فرموده اند: «و اما الفلانه فادرکتها رای النساء» می نویسد: 


وعا نت تسه ار اه ای ات ات دای هت سار سرا 
داشت (یعنی بی ادب بود) تا این حد که او را واداشت غائله ماریه قبطیه 
رابه پا کند». (1) 


ها و روا ها لیا ای له هی ی که استاه 
روم وعر را به همراه هدایایی به خدمت آن حضرت فرستاده بود. پیامبر 
اکرم علی الله عاي و آله و سلم بزای مازبه‌سنزلی تیه دیده مودنه که او 
در آنجا 9 می کرد. هنگامی که ابراهیم از ماریه به دنیا ف آنتشن 
حسادت در وجود عایشه شعله ور شد. زیرا که خداوند او را عقیم قرار 
وا ی اه لصا ۱۰ 
فرزند آورده است. این مسا برای او قابل تحمل نبود ؛ همچنان که «ابن 
ابی الحدید» هم به این مطلب, یعنی حسادت عايشه نسبت به ماربه و 
فرزندنش اشارخ هی کند هیکی از علل آن وا قبز معبت و علاقه شاد آمیز 
مقمنان کل علیه السلام به ابراهیم و سرور و خوشحالی زائد الوصف 


آنش حسادت همچنان در وجود عايشه شعله می کشید تا اینکه بعد از یک 
ساٍل و چندی ابراهیم از دنیا رفت و پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیّهٍ و آله و 
"۳ عزادار نمود. رووری ضعافت. که عأشته اشک و اندوه رسول خدا| 
ضلی اللة عَلَیّه و آله و سَلم را در غم از دست دادن ابراهیم دید طاقت از 
دست داد وحسادت خود را آشکار کرد و خطاب به آن حضرت عرض کرد 
که چرا این قدر شما محزون هستید؟ ابراهیم فرزند شما نبود بلکه فرزند 
پسر عموی ماریه بود که نزد او رفت و امد می کرد. با خارج شدن لپن 
کلام از زبان عایشه موجی از غم و اندوه سراسر وجود رسول خدا ضَلی 
الله عََبّه و له و سَلّم را فرا گرفت. زیرا که تا به آن روز همه نوع توهین و 
جسارتی به آن حضرت شده بود . زمانی ایشان را ابتر خوانده بودیر و 
زمانی - نعوز بالات مجنون ‏ قبهانه. آفا با ند آن زمان. کسین. جر ات 
جسارتی این گونه را پیدا نکرده بود. 


التتم سا سل دا خی ها و ام ای باس اسان ها 
صت وا ها هم ان 
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هدام و تاه وی تسا اشان صات ام یه قاله تما ان ها 
یکون بودند. 


شتانکه ور کامی که غفربه اقل .بت وا وی پنامید ا کم خی ال ام و 
آله. و شام عسارت. کر .و ایشان را به نخلی که در درون زباله روییده 
تشه کردم رتول خدا خلی. الاة علیم و اله ی تعلم با حالت شم راید 
الوصفی به منبر رفتند و بعد از بیان ناراحتی خود از حرف او فرمودند: «آن 
کس که این جسارت را کرده و هرکس دیگر که مایل است برخیزد تا برای 
او صحت انتساب و عدم صحت ان را به پدرانش مشخص کنم» . 


در آنن‌مبان اشخاش متعودی فرخاستته و امین آکرم خلی الق عنم و لد 
و سَلم برای آنان معلوم می نمودند که ایا به پدرانشان منتسب هستند و یا 
اینکه حرام زاده و منتسب به اشخاص دیگری می باشند, اما آنچه که جالب 
است این است که در آن مجلس به هیچ عنوان عمر درخواست رسول خدا 
له ای علبة و آله شمسا اجایت برد زیرا اگر آن سلسله سند نادر 
او که کم و بیش در نزد مردم مشخص بود در آن مجلس توسط رسول خدا 
صلی الا امه هسلج هط می کرد کین بر ننگهای اورافزوده 
ميشد. (1) بنابراین انتساب ابراهیم علیّه السّلام به رسول خدا صَلّی الله 
عَلیّه و له و سَلم در نزد خود آن حضرت واضح و مشخص بود, اما پیامبر 
ی ا ‏ ص ی 
مردم مدینه هم مشخص و واضح گردد و هیچ شک و شبهه ای برای کسی 
باقی نماند که فردا دست آویز منافقین و صاحبان مرض گردد (آنان که در 
قرآن با آیه «فی قلوبهم مرض» از ایشان یاد شده, از اینرو امیر مقمنان 
علی علیّه السّلام را مامور بررسی این موضوع قرار دادند. 


آن حضرت هم حسب دستور پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیّهٍ و آلْه و سَلّم است 
به طرف خانه «جریح قبطی » عمو زاده ماربه به راه افتادند و با ملاقات او 
فهمیدند که او فردی خنثی است و قدرت نزدیکی با زنان را ندارد. لذا با 
وی وت این مسأله ‌ همگان, این ِ ننگ برای هميشه "بر دامان 
مارنه یه آبه جاعک »را بارل فرمود: 31) 
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لد کاب رین فشیض 692 رجات 12 


2- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 9 ص 159, مستدرک علی 
الصحیحین, حاکم نیشابوری, ج 4, ص 39؛ مستدرک الوسائل. محدث نوری,: 
جح 18, ص 76. ۲ 

ی اور ی ات ای شا عکتی اف 
متیر ور م21 


تست و ما با ام هی اه ام واه 


ی با ین 
یکی دیگر از خصلتهای عايشه برشمرد. «احمد بن حنبل» در کتاب 
«مسند». از عایشه نقل می کند: روزی پیامبر اکرم ضَلی الله عَلَیّه و آلّه و 
و ای ی 3 صفیّه مقداری غذا برای آن حضرت آماده کرد و برای 
ایشان فرستاد. وقتی که من غذا را دیدم حسادت در وجودم شعله ور شد و 
اک ول ها خی الا اه و او سا یه هراق 
کردند و من از نگاه ایشان غضب و ناراحتی را دریافتم». (1) «ابن سعد» 
در الکبری» و «حاکم نیشابوری» در «المستدرک علی 
این و نس الرین دصی * جر «سیر اعلاق التیلاء ۱ رای ارسند 
ساعدی » نقل می کنند که وی درباره ماجرای توطثه عايشه و حفصه علیه 
یکی از همسران پیامبر صَلی اللة عَلَیه و الّه و سَلم می گوید: 


«تزوج رسول الله اصَلی ال علیّه و آله و سَلم] آسماء بنت التعمان 
الجونیه, فارسلنی, فجئت بها؛ فقالت حفصه تلعائشه ۷ عائشه لحفصه: 
آخضبیها آنت و آنا آمپشطها, ففعلن, ثم قالت لها احداهما: ان الثبی ضَلی 
اللغ علیّه و آله و سَلم] یعجبه من المرآه |ذا دخلت علیه آن تقول: آعوذ 
باللغ می. قاتا دحلت. علس و علم الیات. و ار الستر هد نفد الساء 
ففالت: اعد الا مک ی فاستر به وفال. ۶ عذت 
معاذا, را ۱ 
باهلها و متعها برازقیتین - یعنی کرباستین - فکانت تقول: دعونی الشقیه». 
(2) 


قیناهیر اکرم ضلی ال .و آله و شام باکت از ساترین زان زسان 
کون ان فان شوت عاسند 
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1- مسند. احمد بن حنبل, ج 6, ص 277؛ مجمع الژوائد و منبع الفوائد, 
نورالدین هیتمی, ۳ 4 ص‌‌ ۰۳49 

2 طبقات الکبری, ای عبدالله محمد بن سعد (کاتب واقدی). ج 8. ص 
5 - 146, شرح حال آسماء بنت النعمان, المستدرک علی الصحیحین 
حاکم نیشابوری, ج 4 ص 39؛ سیر آعلام النبلاءء, شمس الدین ذهبی, ج 2, 
ص 259. 


بن صعصعه به نام آسماء بنت نعمان ازدواج کرد و مرا عضو آوردن او 
کرد. پس از احضار آسماء بنت نعمان عایشه و حفصه مشغول آرایش او 
شدند. عايشه و حفصه به زیبایی این همسر پیامبر صَلّی ال عَلیّهٍ و آله و 
لب خساوت. کرادم هه فنه: پیامبر به خاطر زیبایی این زن او را بر ما 
ترجیح داده و به او توجه بیشتری خواهد کرد. عايشه و حفصه با همکاری 
یکدیگر نقشه ای طرّاحی کرده و به همسر جدیج پیامبر ضَلّی اللة له و 
اله واه کنو پیامبر ضلی اللة مب و له و تلم از نیدن جمله - اعوا 
باللم منک 1 قافن که نید تنامیر خلی الله عایه » اه 
و سَلّم رفتی اين < جمله را بگو. 


همسر جدید پيامبر صلّی اللة عَلیّه و آلّه و سَلّم بی اطلاع از توطثة عايشه 
و حفصه, هنگامی که نزد پیامبر صلی اللة عَلیْهٍ و الّه و سَلم رفت, همان 
جمله را گفت. پیامبر ضلّی اللة عَلیّهِ و آلّه و سَلم آسماء بنت نعمان را به 
خاطر گفتن همان جمله طلاق داد و به قبیله اش بر کر داند». همچنین 
«حاکم نیشابوری» در «المستدرک علی الصحیحین» نقل می کند: 


«رسول خدا صَلّی اللة عَلبّ و آله و سَلّم بر همسر خود, صفیّه دختر حت 
وارد شد و دید که او سخت گریه می کند. فرمود چرا گریه می کنی؟ 
غرض کز. بزآق: خن حبر. آورده آند که عایته و عنضه نه.ند کوبین: وا غیتبت 
جویی من نشسته اند». (1) و نیز «ابن سعد» در «طبقات الکبری» نقل 
می کند: 


فا س‌ضای. اه و آله وه رتش از فتع که مانکه تن کعن راب 
عقد خود در آورد. کب برس مک ار لس رسای ال عم 1 
فتاه فد توسط لشکر ام کته دم نود عايشه با ملیکه دیدار کرد 
و به جای تشویق او به این سئت اسلامی به او گفت: خجالت, نمی کشی 
که با قابان بدرت. (ستن رسمل خدا صلم. الق علیمع الق.و سلم ! آندهاخ 
مي کنی. ملیکه به خاطر همین برخورد. فریب سخن لو را خورد و از پیامبر 
ها اللة علیم و آله و سام دور -جتنت. سافتر خن ال عای .و الفه 
تعاص قآ وا طلاق داد» (2) 
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۹ الکبری, ابوعبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی). ج 8 ص 


موارد دیگری نیز در کتب اهل سنت موجود است که دلالت بر حسادت 
شدید را 
تقنلم بر .اف جرد و از سافیر ضلی اللة عایم و اه ف صلم نیون نود که 
حسد ورزیدن» اعمال خیر را نابود می کند چنانچه آتش هیزم را نابود می 
باکیع تیم زونه ص۳ ازیو از: ۱ البته 
کبری علیچاالسّلام تسار فد وه تفت کون ای که خود اه اعتراف کون که 
به هیچ کدام از زنان رسول شزا خای اه ان ه الم دسا ۲ به انتاه 
خدیجه علیهاالسّلام حسادت نبرده است, در حالی که اصلا او را ندیده بود. 
(1) 


حسادت های عايشه بسبت به حضرت خدیچه علیهاالسّلام بارها موجبات 
ناراختن پامبر اکزم ضلی ال عاید و آله وسام وهمختینر تخس بایوی دی 
عالم فاطمه زهر| علیهاالسّلام را فراهم نموده بود, که به دو نمونه از آن 
اشاره می کنیم: 


نمونه اول: از امام صادق علیه السّلام نقل شده است که فرمود: «روزی 
پیامترا برض صلی اه عیسو له ام دار وس مدید متا هد مدید 
ی و 
والله ای دختر خدیجه ! تو برای مادرت در برابر ما فضیلتی قائل هستی. 
ی ی ی ار فا 1 
اکرم صلی الله عَلیّه و آله و سَلم این گفتار عايشه را شنیدند. هنگامی که 
حضرت زهرا علیقاالسُلام چشمشان به جمال پدر روشن شد شروع به 
گریه کردند. رسول خدا تا علت کریه ایشان را جویا شدند. فاطمه 
علیهاالسٌلام عرض کردند: عايشه از مادرم به کمی و نقص یاد کردرو من به 
همین خاطر گریه می کنم. پیامبر اکرم ضَلّی اللة عَلیْهِ و له و سَلّم رو به 
عايشه نموده و فرمودند: ساکت شو ای سرخ رو ! خداوند در زنانی که بچه 
دار می شوند برکت قرار داده است. خدیجه که رحمت خدا بر او باد برای 
من عبد الله که طاهر بود و مطهر و همچنین قاسم و فاطمه و رقیه 
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وام کلثوم و زینب را به دنیا آورد, در حالی که تو از زنانی هستی که خداوند 
انان را عقیم قرار داده و هیچ فرزندی برای من نیاوردی». (1) 


خوب به این روایت توجه کنید. این اولین باری نبود که عايشه حضرت زهرا 
علیهّاالسشلام را می رنجاند, بلکه بارها با سخنان شیطانی خود قلب مبارک 
آن حضرت را مجروح و اشک از دیدگان ایشان جاری کرده بود. آبا اپن 
همان فاطمه علیهاالسلام نبود که رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم 
فرمودند: «من آذاها فقد اذانی و من اذانی فقد اذی الله»؟ (2) 


آیا عايشه این روایت را بارها از لسان شریف رسول خدا صَلّی اللة عَلیّه و 
ههام نشیده نهده لا کسی که با رجش خاطر دردانه ناضین اکرم 
ضلی الله علبه و آله و شلم.و به تبع,ایشان به رتخش شحص رسول دا 
صَلی ال عَلیّ و آله و سَلم می پردازد و به اين واسطه مصداق آیة «ان 
الذین یوذون الله و رسوله.. تک (3) گرا عی: کیرد در پیشگاه 4 
یه مه ور سا ای ۱۱ 
علیه ه الم و ام هر ره بارها کر ند ملانکه سم ام ستاهات می. کند: (4 


نمونه دوم . از امیرمقهنان علی علیه السّلام نقل شده است که فرمود: 
رگ اضر ام صلی اه اه اله مشام در خالن. که و شسسر ان 
خویش نشسته بودند اسمی از حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام برده شد. 
رسول خدا صَلی ال عَبّهٍ و آله و سَلم با شنیدن نام حضرت خدیجه 
علیهاالسُلام رقت نموده و شروع به گریه کردند. در اين هنگام عایشه 
گفت: چرا بر پيرزني از پیرزنان بنی اسد گریه می کنی ؟ : نبی اکرم ضَلّی 
اللة علیه و الّه و سَلم فرمودند: اه مرا تضدین کر اه که شا مرا 
تکعذیب کردید و ایمان به من آهرد هنگامی که شما به من کافر بودید و 
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[- بحار الأنوار, محجمد باقر مجلسی, 0 16 ص‌ 3. 
صباغ مالکی, ص 139 نزهه المجالس, , صفوری 0 ی 
تور الذبصار فی مناقب آل اللبی المختار صلی ال یه و آله و شَلم. 


3- سوره احزاب, آیه 57. 
ان 2 


متفه عا تفه ای بحق وف عم بش خی الاو له ها نی 2 
صفات آن زن مقأوم و فداکار یاد می کندٍ تصدیق, نماید نه آنکه اعتراض 
کنو .و اعتراض به پامتر ضلی اللة علنه و له و تعلم و.خسنادت نسبت. به 
فخشی خآ سید خی الله عله ماه و عم سار فیه ات دی و 
اظهار عداوت نسبت به سس امیر مقمنان ۹ علیّه السّلام هر مکتب و 
آتتین خواه مادی باشد و يا الهی برای خود اساس و بنیانی دارد که 
طرفداران و متدینان آن دین و مکتب به وسیله آن شناخته می شوند و 
درجه تعهد و يا عدم تعهد آنان به آن دین و مکتب به واسطه میزان توجه 
آنان به اساس دینشان سنجیده می شود. دین ۱ قاعده کلی 
مستثنی نمی باشد. و در مجموعه این دین اما وه توسط نبی اکرم 
صَلّی اللة عَلَیّهٍ و آلّه و سَلّم, ای از جانب خداوند برای نجات انسان آمده 
است, فروعات ماضول, اغتفادن.بسیار ی وخود دار اما آنتجه کد.به. خر ات 
فتن توان او آن به عنعان آاساس و شان.دین تام نفد که.وخید اور سر 
فردی او را داخل در اسلام و عدم وجود آن پاعث خروع وی از دائره اپسلام 
می باشد. محبت نسبت به پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیّهٍ و له و سَلم و 
اهاتی هار اسان ناوات الم عم اون فعض وی کت 
به دشمنانشان می باشد. این امر تنها مقیاس ارائه شده توسط اولیای دین 
برای سنجش میزان تعهد هر فرد مسلمان نسبت به چین اسلام می باشد؛ 
به گونه ای که مطابق روایات وارده از رسول خدا صَلی ال عََّْه و آله و 
سَلّم و ائمه اطهار علیهم السّلام از دیگر دستورات دین اسلام. فقط و فقط 
در سایه محبت به ایشان و دشمنی با دشمنانشان موّثر 3( 
ی ی ی و ال و ها وا 
نمی شود, بلکه با عنوان سَیّّه و گناه در نامة اعمال شخص ثبت می گردد 
و موید این مطلب روایاتی است که در این زمینه وارد شده که به عنوان 
نمونه به چند مورد اشاره می شود: 


ت آمام اون له اسام ان رو لخد حلی اللقر عایق و لو تسام 
روای بت کرده که آن حضرت فرمود: 
«جبرئیل از طرف خداوند بر من نازل شد و گفت: ای محمد ! خداوند عر و 
خل به. توق لام می: زشاند. و هی فر‌ماند: 7 


بشارت بده که من کسی که دوستی او را داشته باشد, عذاب نمی کنم و 
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او دشمنی کند, رحم نمی کند». (1) 
2 «جابر» از امام باقر علیّه السّلام روایت کرده که آن حضرت فرمود: 


قرو :سول خدا ضلی ال عایه و اله شام آمده عرش کرد دا 
هرکس که ل اله الا الله بگوید مومن است ؟ حضرت در جواب فرمود: 
داخل در بهشت نمی شوید تا اينکه مرا دوست داشته باشید و دروغ می 
گوید کسی که خیال می کند مرا دوست دارد و بغض او (یعنی امیر موّمنان 
علی علیه السْلام) را در دل دارد». (2) 


۲ از «یحالله بن عمر6 روایت شده که کقت از رتسول خدا خی |[ 
و و یا ما سا شمسا ان تور 
جواب فرمود: «چه می شود قومی را که نام می برند از شخصی که 
منزلتی مانند منزلت من در نزد خداوند دار مگر در نبوت. اگاه باشید 
هرکس که علی علیه السّلام را دوست داشته باشد. من را دوست داشته و 
هرکس مرا دوست داشته باشد, خداوند از او راضی می باشد و هرکس که 
خداوند از او راضی باشد, بهشت را به دست می آوزژه: . آگاه باشید 
هرکس علی علیه السّلام را دوست داشته باشد, خداوند ‌ را از آنتشن 
نجات می دهد. آگاه باشید هرکس که آل محمد علیهم السّلام را دوست 
داشته باشد, از حساب و میزان و صراط در امان است. آگاه باشید هر کس 
که آل محمد علیهم السّلام را دوست داشته باشد, من کفیل بهشت او 
هستم» ۰ (3) 


4 از «انس بن مالک» روایت شده که گفت: 

فرسذل خدا خی اللق غلته.ه لهج شام به. قلی غین. الطلان نکن 
انداختند و فرمودند: يا علی ! کسی 
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1 3- تأویل ۹ الظاهره, سید شرف الدین علی حسینی استر آبادی, ص‌ 
4 ماه منقبه, ابن شاذان قمی, ص 04. 


سل سای ال از مت دا دم کت رس و 


«يا علی ! محبت تو, تقوی و ایمان است و بفض تو , کفر و نفاق است». 
(2) 


0. از «زید پن علی بن الحسین علیهماالسّلام» نقل شده که از جدش 
ره 13۳ 


«یا علی ! اگر عبدی خداوند راربه اندازه ای که نوح در میان قومش بود 
ات هو ها کی و راو 
و عمرش طولانی شود و هزار سال با پای پیاده حجّْ به جای اورد و بعد از 
ان مظلومانه بین صفا و مروه کشته شود و بعد از این همه اعمال. دوستی 
تو را - یا علی ! - نداشته باشد, بوی بهشت به مشامش نمی رسد و به ان 
داخل نمی گردد». (3) 

7 از هاین مشخون» تقل, شوه که کشت ار رسول قدا خلی الا لیم و ال 
و سَلم شنیدم که فرمود: 

« هر کس خیال کند به من و آنچه که آورده ام ایمان دارد. درحالی که 
بعض فص علیه السّلام را دارد, آن فرد دروغگوست و موّمن نمی باشد». 
(4) 

زاین غناسن» روانت شوه که کفّت رتسول خذا صلی اللة غایه .و آله و 
سَلم فرمود: 

«اگر جنْ و انس بر محبت علی بن ابی طالب علیه السّلام اجتماع می 
کردند, خداوند انش جهنم را نمی افرید». (5) 


9 پیامبر اکرم ضلّی ال عََبْه و آله و سَلّم فرمود: 
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2- امالی. شیخ صدوق. ص 25؛ بخار الاأنوار. محمد باقر مجلسی, ج 39, 
ص 263. 

3- بحار الأنوار, محمد باقر مجلسی, ج 39, ص 256. 

4 همان, جح 39, ص 261. 

5- همان, جح 39, ص 249. 


«آگاه باشید هرکس بر محبّت آل محمد علیهم السّلام بمیرد. شهید از دنیا 
رفته است. آگاه باشید هرکس با بغض آل محمد علیهم السّلام بمیرد, کافر 
از دنیا رفته است». (1) در پایان این روایات که در حقیقت در برابر تمامی 
انچه که در این بارهم رسیده مانند قطره ای در مقابل دریا محسوب می 
شود لازم است مساله ای را متذکر شویم : 


اتجرا که آولبای دس سول خدا هی الله علیه و آل-ه فلم و امه ون 
علیهم السّلام از ما خواسته اند خب اولیای دین و بفض دشمنان دین 
(همراه با هم) می باشد؛ یعنی در قاموس دین , خبٌ اولیاء بدون بغض 
اعداء هیچ ارزشی ندارد. زیرا که ادعای محبت اولیای خدا بدون دشمنی با 
دشمنان خدا دروغی بیش نمی باشد. 


امام باقر علیّه السّلام فرمود: 


«محبت ما و محبت دشمنان ما با یکدیگر جمع نمی شود». (2) علت این 
امر نیز واضح است, زیرا مطابق روایت؛ خداوند در یک سینه دو قلب قرار 
نداده که انسان با یکی دوستان خدا| و با یکی دیگر اعدا و دشمنان آنان را 
دوست داشته باشد؛ همین گونه است بغض اعدای خدا بدون محبت اولیای 
خدا که آن هم فاقد ارززش می باشتد. 


حال با توجه به این مقدمه به بیان ویژگی دیگر عايشه می پردازيم و آن 
اینکه یکی از خصوصیات بارز عايشه در طول زندگی او دشمنی نسبت به 
امیرمومنان علی علیّه السّلام و اهل بیت گرانقدر ایشان می باشد. این 
عداوت و دشمني علی رغم سفارشات اکید وا رای انا رح اللة 
له و له و سَلم مبنی بر بر محبت و مودت اهل بیت ایشان در وجود 
عايشه موج میزد و در هر زمان به شکلی بروز می نمود, به گونه ای که 
حتی اهل سنت نیز به ان اعتراف کرده و در کتب روایی و تاریخی خود به 
ان اذعان نموده اند. «محمد بن جریر طبری» در «تاریخ الامم و الملوک». 
«آبن اثیر» در «الکامل فی التاریخ» و «ابن کثیر» در «البدایه والنهایه» از 
عايشه نقل می کنند که گفت: 
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1- کشف الغقّه فی معرفه الأئمه علیهم السّلام, علی بن عیسی اربلی, ج 
1 ص 107. 


2- بحار الأنوار, محجمد باقر مجلسی, 0 1د, ص‌ 5. 


«والله ما کان بینی و بین علی فی القدیم الا نما کون بنن. الهز آم. دز 
احمانها». (۱1 « بت خدا قسم همجون زنی که ار قووی خویش نفرت. دارد, 
از حضرت علی علیه السّلام نفرت داشتم». . 


دشمنی های عايشه سبت به امام امیرمومنان, علی علیه السّلام بعد از 
شهادت رسول خدا صَلی اللة علَیٍّ و آله و سَلّم نیز ادامه یافت و بلکه 
یا سس ار وی ار اه ترس ی مر کر 
با غاصبان حقوق اهل بیت علیهم السّلام همدست شد و برای باز کردن 
فتضیر آنان در راه غصب فدک به دروغ روایت «نحن معاشر الأنبیا لا نوژت 
دیما هدارا مها اه رنه ار را شوتسول عدا حلی. له عایه .و 
آ ‏ 9 بعد اژ آن تا زمان 
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1- تاریخ الأمم و الملوک, محمدبن جریر طبری, ج 3. ص 60 - 61, حوادث 
سال 6 جر مصرعم تخیر علی ,عاه السلام عاشه.من التضره ]کال 
فی التاريخ. ابن اثیر جزری, ج 2 ص 348, حوادث سال 36 هجری قمری, 
ذکر مسیر عليّ الی البصره والوقعه؛ البدایه و النهایه اين کثیر. ج 7, ص 
الی البصره بدلاً من الام. 

ما را می توان 3 خما 1 و عالم حضرت فاطمه ۱ 
علیهاالسلام که در مسجد :رشول خدا خلی اللة علیة و ال و.هلم برای 
دفاع از حق مان ایراد فرمودند یافت؛ از جمله اینکه این روایت با 
بسیاری از آیات قرآن اند و9 ورت سلیمان داود» و همچنین با سئت 
سس وا ی اللت ا و امه ام اس تاره اه اشاوخنه 
این نکته بسیار ضروری به نظر می رسد که: فدی ارثیة حضرت زهر|ء 
علیهاالسلام نبوده که بعد از شهادت رسول خدا به حضرت زهرا 
علیاالسّلام تعلق گرفته باشد بلکه چنانچه در روایات و نقل های تاریخی 
شتسه و‌جرخین: از اهل ستنت: آهزه اشت بعد از آنکه این رمین بدون نی یه 
تصلّف پیامبر اکرم صَلّی الل عَلبّه و آلّه و سَلم در آمد و به همین خاطر در 
تملک آن حضرت قرار گرفت, خداوند با نزول آیه «و آت ذی القربی حقه» 
به پا خبر خود نستور داد که آن .۱ به یکانه دختر خویش حضرت فاطمه 
زهر| علواالن ام شمه آشان ند به ففیت ار همین دنهد صاله فد 
را در حضور مهاجر و انصار به نام ایشان نوشتند و فدک از همان زمان به 


تصرف حضرت زهرا علیهّاالسّلام در ید که البته به غیر از روایات؛ 
مستندات تاریخی که در این زمینه وجود دارد حضور عمّال حضرت زهرا 
علیهاالسّلام در آنجا که از زمان تسل.ضرا هی لاه اه ما 
استت هو تا زان عصب آن توسظا ابوبکر ادامه داشت مقید این مطلب می 
باشد و در این زمینه می توان به مدارک ذیل مراجعه کرد: کافی. محمد بن 
یعقوب کلینی, جح 1, ص 34 د. بحار الانوار محمد باقر مجلسی, ج 29 ص 
0 0 ت کوفی, ابوالقاسم , 0 دکوفی. مس 323 
17 شواهد ال اتواعد از سل ح حشکانی, ج 1ص 142 و 141 
مسند آبی یعلی, احمد بن علی التیمی الموصلی, ج 2 ص 334, ۳ 
5 شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید, ج 16, ص 268. گنز اتعمالن کف 
سنن الاأقوال و الأفعال, علاء الدین علی مثقی هندی» ج 3 ص ۰767 رواپت 
6 مقتل الحسین علیه السّلام. ابو المقید الموفق بن آخمد. المکی 
الخوارزمی؛ ۳ بِ ص‌ اِ7 فصل 5. تفسیر دز المنثور, جلال الدین عبد 
الزحفن بن: ابی بکر الوطیر.دیل ابه بت بفه. و ات دا. القربی-جفه ,» 
ج 4 ص 177. مجمع الزوائد و منبع الفوائد, نور الدین ابو الحسن علی بن 
ابی بکر الهیثئمی, ج 7. ص 49. میزان الاعتدال فی نقد الرزجال. شمس 
الدین محمد بن احمد بن قایماز ذهبی, ج 2 ص 228. تفسیر ابن کثیر, ابو 
الفداء اسماعیل ابن عمرو ابن کثیر دمشقی. ج3, ص‌39. فتح القدیر, 
محمد بن علی بن محمد شوکانی, ج 3. ص 224 لازم به ذکر است که ما 
پیرآمون, موضوع فدک و بخشش آن توسط پیامتز احرم ضلی. ال علبه نو 

له و سَلّم به چضرت زهرا علیهاالسّلام و همچنین غصب آن پس از شهادت 
مراکم حلّب نله له و کمن در نب <موالت مهب تفیل 
از نماتد. 


آغاز خلافت تقیه ای (1) امیر مومنان علی علیّه السّلام دوباره آتش عداوت 
او زبانه کشید و غائله «جنگ جمل» 
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[- + خلافت: تفیه. ای به: این معتی می باشد. که اکتر هردم در ان زمان با آمیر 
مومنان علی علیه السّلام نه به عنولن جانشین و وصی و خلیفه بلافصل 
سول خدا صلی الله غات و اهوم شنت که وان هه خرارم 
بیعت کرده بودند و از ایشان انتظار عمل به سنت خلفاء قبلی را داشتند 
یعنی در حقیقت بیعت آن روز مردم با ایشان که بعد از آن همه اصرار 
صورت گرفت نه بخاطر پشیمانی آنان از پشت پا زدن به دستور رسول 
خدا فلی اللت عم و له ه سا .هم بر خلافت: ۵ .-مصایت و حامستی 
باحصا اسان اما ال اه وی که مار ار توق کت در 
میان خود افرادی مانند ابوبکر و عمر را نمی یافتند پس لاجرم سراغ 
افیزطهمتای علی عله لام ند از اسان درخهاست کردند کم خلافت 
زا فبول, ماد الیه ان.حضرت ور همان اشدای اضر بق این کته اشاوه 
فرمودند: که من به کتاب خدا و سئت رسول خدا قول و عمل خواهم نمود 
اما اعتقاد محکم مردم به خلفاء پیشین مخصوصا عمر عملا مانع اين کار 
شد. بسیار نکوست که در اینجا به گوشه ای از تاریخ آن زمان که پرده از 
این حقیعت مهم پرفی ذارد اشازه نود در کتاب شریف «سلیم بن قیس 
هلالی» آمده است که: «امیرمومنان ۳۹ علیه السّلام بعد از ورود به 
کوفه. خواندن نماز تراویج را به علت اینکه در کتاب خدا و سنت رسول 
عدا خلی اللف:علته و اله ق شلم, تبودن است»و بدعت:است مصتوع اعلام 
کردند آما در اغتراض به. این کار صدای وا عفراق. مزدم بلند شد و انقدر 
ادامة یافت که امیرمومتان علی غلیه. السّلام ناچار اجازه فرمودند نماز 
تراویح خوانده شود. ان حضرت در روایتی در این باره می فرماید: «انقدر 
قلوب این مردم از محبت عمر پر شده است که هنگام مخالفت با یکی از 
بدعتهای او صدای و عمرای مردم بلند می شود اما پرای آن همه اصولی 
که عفر ارت رسول حدا. ضلی: لاه علیه و الهرو شام حذف کزد‌وبا دز 
آن بدعت وارد نمود یک بار هم صدای وا محمدای مردم بلند نشد». حال با 
ات. اهضا حشحخص اس کم‌عتا شلات ونان ی عم النلام 
خلافتی تقیه ای نامیده می شود. 


را بر پا کرد و علی رغم سفارشان رسول خدا ضَلّی الله عَلیّه و آلّه و سَلم 
مبنی بر عدم خروح همسران ایشان از خانه (1) با همدستی منافقین به 
بصره رفت و به جنگ با امير مقمنان علی علیه السّلام مبادرت ورزید. 


عايشه بعد از شکست در «جنگ خمل»* و. بخ وخود آهدن: آن. قضه. تنک. .5 
فضاحت به مدینه رفت و خانه نشین شد. اما نه به خاطر پشیمانی از 
اعمال ددشته. بلکه به آن علت که دیگر خود را در آن زمان صاحب 
موقعیت نمیدید. بسن حفان انش در کی حاکستر یر کرد تا کر تماوت 
امام حسن مجتبی علیه السّلام را شنید. 


این باز با خانتی خولنای تشصتی ود وا با آهل بت نون داهن 1 
را به اشات تایه آ سبط ار سار اکرصضی 21 
علیه.و ال و تعلمن آمام کشن. مب علنه الساام به تلمادت: ریدم بود: 
مدینه غرق در عزا بود و بني هاشم با ناله و شیون پدن آن حضرت را به 

ی ال ها رت نی 
تاکهان: فریاد عاینشه بلند شة که نمی گذارم ارا کنار قنور رسول خدا ضلی 
اللة علیّهِ و آه و سَلم دفن کنید. او این.بار هی خواشت تحامی کیت های 
خود را ابراز کند. اگر آن روز نتوانست عمر را در آتش زدن خانه سیده 
نساء عالمیان فاطمه زهرا علیهاالسّلام همراهی بکند. اگر در جنگ جمل 
نتواننست امیر مومنان علی علیه السّلام را شکست دهد, اگر در شکافتن 
فرق عروه الوثقای هستی برای خود سهمی نمیدید و هزاران اگر دیگر, 
امروز می خواست جبران کند؛ قصد داشت به ق ۱ اعلام کند که از 
عمر, 
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ات ای اس شید ااات عحص بن مه ات ار سر 


قنفذ, مغیره و ابن ملجم چیزی کم ندارد. پس دستور داد ؛ دستوری که قلب 
ول خدا ضلی الله. علیه و ال و شلم را خون کرد : دستوری که جگر 
فاطمه زهرا علیهاالسّلام را مجروح کرد. آری ! عايشه فرمان تیرباران 
نمودن تابوت امام حسن علیه السّلام , پارة جکر مصطفی , عزیز جان 
مرتضی علیه السّلام و راحت قلب فاطمه زهرا علیهّاالسّلام را صادر کرد. 
کوته بینی است اگر خیال کنیم او با اين کار فقط بدن شریف امام حسن 
علیّه الیمّلام را قصد کرده بود, پلکه او با آن عمل به جسم شریف رسول 
خدا صَلی اللةٌ عَلیّه و آلّه و سَلم تير انداخت و بدن علی مرتضی علیّه 
السّلام را مجروح کرد و جگر فاطمه زهرا علیهاالسّلام را پاره پاره کرد. 


خوب شد که دیگر زمانه اجازه زندگی به او را نداد, و الا در کربلا هم ظاهر 
موم هام ارس اه ازله عا دستور تیرباران نمودن حرم اهل 
بیت علیهم السّلام را صادر می کرد. واي از این همه ننگ ! آیا در محضر 
رسول خدا صَلی اللة عَلَیّه و آله ۱ در روز قیامت جوابی خواهد 
داشت؟ منصفان و عقلاء و صاحبان فهم و درایت قضاوت کنند که چه کسی 
شخنوب رتسول عدا هلی الله علیه و آله و سلم نود آتفت ؟ .هی دانیم که 
پیامبر اکرم صلی اللة علیه و اه و سَلم در محبت به افراد, هیچ معیاری جز 
تقوی و عمل صالح نداشته اند. حال با این وجود شما قضاوت کنید: 


آیا عايشه ای که به واسطة اذیت و آزار پیامبراکرم صَلّی اللة عَلَبّ و آله و 
تلم مصداق [۳ «آن رالذین یوّذون الله و رسوله» فزاز مین کرو محبوب 
ار رل حدا علی .ای الم مه و شتا ری 
علیهاالسّلام که به خاطر فداکاری و همراهی با رسول اکرم مورد مباهات 
خدا در نزد ملائکه قرار می گیرد؟ آیا عایشه ای که با تهمت زدن به ماربه 
قبطیه, در قرآن و در آپه «افک» مورد سرزنش و عتاب الهی قرار گرفته 
کی و اس الم الا اه ه له مس وی شترا خره 
علیهاالسّلام که به واسطه حمایت های بی دریغ مالی و جانی خود, وزیره6 
صدق رسول خدا نامیده شد؟ آیا عايشه ای که با اذیت مداوم رسول 
کرامت اصلام ضلی ال قم مه اه هد سس ات یت رارحم سار 
کرده و صبر رحمه للعالمین را لبریز نموده و ایشان را مجبور به کناره 
گیری از وی می نماید, سوت ایشان بودم است پا خدبجه ای که انقدر 
تشه رسو لها صلی له عایفس افو سم بوده تام اگرم‌ه ی لد 
علیْه و آله و سَلّم هم متقابلا شیفته او, که حتی, تحمل چهل روز فراغ 
اشان رات اس اکرس ‌صلی لاد و لصو سار عهی سار مترای 


خد بجه علیهاالسّلام غم بار بوده است؟ آپا عايشه ای که بفض امام 
امیرمومنان علی علیه السلام و اهل بیت او را در دل 
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داشت, مس سل کو یر ال نم اس رن اس اس 
که با بغض نسبت به امام امیر مومنان علی علیّه السّلام به شهادت حدیث 
شریف نبوی صلی اللةٌ علیه و الّه و سَلم که فرمود: «کذب من زعم یحبنی 

و یبغضک» بغض خود را نسبت به رسول خدا صَلی اللهْ عَلیْهِ و له و سَلم 
0 آنا اف موف خاطظر ی اکرم کلی الله اه آله ‏ 
سّلم بوده است يا آن بانوی فداکاری که ده سال تمام علی علیه السّلام را 
در خانه مهر و محبت خود جای داد و در حق ایشان مادری را تمام کرد؟ 


همانی که علی علیه السّلام او را تمجید می کند. فاطه علیهاالسّلام به او 
افتا هی کته توا دا صا الا هه اوه ارات و 
خدا در عرش خود در حضور جمیع ملائکه به او مباهات می کند؟ 


اک <<« ۳ 
میم ار شس مود با هه رم شوت سا این ای سومان 
را به خانه خویش سرازیر می کند (1) 


- او محبوب رسول خدا صَلّی اللة عَلَیْه و له و سَلْم بوده است یا بانوی 
بزرگ اسلام, سیدة زنان در 
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خايشته بعد ات ماوت امین اکرق علی نله اه و الم هد شم برات 
همدستی بیشتر با منافقین ی و و زر 
روایتی به دروغ از رسول خدا صَلی اللةٌ له و آله و سَلّم نقل کرد که 

هرگاه و در هر سنی مرد از زنی شیر بخورد. اسباب محرمیت برای او 
ایجاد می شود. و لذا برای شرعی جلوه دادن عبور و مرور نامحرمان در 
نزد خود. تمامی منافقین و دشمنان امیرمومنان علی علیه السلام را امر 
کرد که از خواهرش اسماء همسر زبیر شیر بخورند و به اين ترتیب منزل 
خود را محل رفت و امد منافقین قرار داد. (مسند, احمد بن حنبل, ج 60, ص 
1 مصنف عبدالرزاق, ابوبکر عبدالژزاق بن همام صنعانی, ج 7. ص 

0 2 13886: مسند شافعی, ابو عبد الله محمد بن ادریس شافعی, 
7 کاب الرضاع ؛ الموطا فالک‌نن افو ج مرض 2006 12 تین آنن 
داود, ابو داود سلیمان بن آشعث بن ۳ سجستانی, ج 2, ص 222 سنن 


الذارمی؛ عبدالله بن عبدالژحمن بن فضل بن بهرام سمرقندی دارمی؛ ۳ 
2 باب 59 ح 2257, سنن ابن ماجه. ابو عبد الله محمد بن یزید قزوینی 
معروف به ابن ماجه, ج 1, ص 626). جالب است بدانید که « مسلم بن 
حجاج» در «صحیح» بابی دارد بنام: «باب رضاعه الکبیر» , «شیر خوردن 
مردان از زنان». در صورتی که براساس فقه اهل بیت علیهم السّلام 
اخضاض هه اطفالن دارهم سیون ی اکر طعلی با رای ار رس 
شیر بخورد موجب محرمیت خواهد شد. در اینجا مناسب است که این 
فتوای خنده اور را نیز از «بخاری» عالم معروف اهل سئت بشنوید: 
«شمس الذین سرخسی» که از علماء نامی اهل سئت است در کتاب 
«المبسوط» که تیه از پر زیر کتب فقه حنفی 9 رود می 
نویسد: ولو آرضع العیّیان من بهیمه لم یکن ذلک رضاعا ... و محمد بن 
اتتاعیل الساری.صاحت. الاجار تفول بت به خریه الصا ماه ول 
بخاری فی زمن الشیخ الامام آبی حفص و جعل یفتی فقال له الشیخ لا 
تفعل فلست هناک فأبی آن یقبل نصحه حتی استفتیء عن هذه المسئله آذ| 
آرضع صبیان بلبن شاه , فأفتی بتبوت الحرمه فاجتمعوا| و آخرجوه من 
بخاری سبب هذه الفتوی». (المبسوط, شمس الذین سرخسی» ۰ 5 ص 
99 «اگر دو کودک از یک حیوان (مثلا گاو) شیر بخورند با ۳39 3 
بخاری در آزمان امام و حفص 7 شهر بخارا شد و شروع کرد به فتوی 
دادن. امام انش حفص او را از فتوی دادن نهی کرد و گفت: تودور ان جایگاه 
نیستی (بعضی صلاحیت فتوی دادن را نداری). ولی بخاری نصبحت او را 
نپذیرفت. تا موقعی که از او اين مسئله را سال کردند که اگر دو کودک از 
یک حیوان شیر بخورند حکمش چیست؟ او در جواب گفت: باهم محرم می 
شوند. مردم که این حرف را شنیدند, او را, تحار سین قمع ار بخارا 
بیرون کردند». 


زمان خود, آیتتة شرم و عفاف که در زمان جاهلیت مجض» و در زمان 
شیوع بی عفتی و بی حیایی,. مسلکی توحیدی اختیار می کند و سال ها در 
عذوبت و تجرد بسر می برد و تن به ازدواج با کفار وفاق نمیدهد و با اين 
عمل, ملکه حیا و عفاف آن خطه می گردد؟ واقعا چه کسی..؟ دیگر 
قضاوت آسان ۳ دیگر همه قدرت فضاوت در این [مر را دارند. حال 
اگر کسی باز هم با اين همه تفصیلات, قلب نبی اکرم صَلّی ال یه و آله 
فسلم دا ی است که دیگر وجدانهای 
بیدار و انسان های منصف و صاحب عقل و خرد برای او نیز باید قضاوت 


تن تفای شاقن مان با باس اف ای اااق قاع الم عم یر 


«چفصه» دختر «عمر بن [لخطاب» در سال پنجم قبل از بعئت پیامبر اکرم 
هی الله عایه و الض و دلم متوله شد و در مان عبات ال 2 هحری. از 
دنیا رفت. (1) 


ص: 123 


1- البدایه والثهایه, ابوالفداء اسماعیل بن عمرو ابن کثیر الدمشقی, ج 8, 
ص 33؛ طبقات الکبری, ابوعبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی), ج 9, 
ص 86 المستدرک علی الصحیحین, حاکم نیشابوری, ج 4 ص 15 تاریخ 
مدینه دمشق, ابن عساکر, جح 3, ص 205؛ المنتخب من ذیل المذیل. محمد 
بن جریر طبری, ص 195 


حفصه ابتدا به عقد «خنیس» فرزند «حذافه» درامد و با او به مدینه هجرت 


کرد: 


خنیس در جنگ بدر بر اثر زخمی که برداشت درگذشت. و حفصه بیوه ماند, 
پدرش عمر در صدد یافتن همسری تازه برای دخترش برآمد و به دنبال اين 
فکر, نخست یاران رسول خدا صَلی اللة عَلَیّ و آله و سَلم را در نظر 
گرفت و ابتدا را ایا و 
در میان نهاد. ولی عثمان پيشنهاد عمر دایر بر ازدواج با حفصه را نپذیرفت 
و به او جواب منفی داد. عمر از ابوبکر خواست تا با حفصه ازدواج کند, 
لیکن ابوبکر هم زیر بار نرفت. عمر که از جواب رد اين دو : تن آزرده خاطر 
اور موس ی ی و 
آن حضرت باب این گله و شکایت را بست و حفصه را بم همسری خود 
برگزید. و 
آله و سَلم را می آزرد تا جایی که آن حضرت او رارطلاق داد ولی با 
وساطت عده ای, پیامبر اکرم صلی اللة عَلیه و الّه و سَلم مجدذدا رجوع به 
وي نمود. (1) و آنچه که قابل ذکر است آن است که ازدواج پیامبر اکرم 
صلی الله اه ب آله ماه با صفضه اد ری قاافه ی مت سود است: و 
موّید این مطلب اعتراف عمر در این مورد است در وقتی که شاهد اذِیّت و 
ی ی ون ی تس 


بدا سم مین دای که امین ای الا عاه و ال و ام را خوست 
ندارد و اگر من نبودم تو را طلاق می داد» (2) 


ص: 124 


1- صحیح بخاری, ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج 3 ص 103 وج 
6 ص ۰148 صحیح مسلم, مسلم بن حجاج, ج 4 ص 193: مستدرک علی 
اش عا ای جر ۱ لاه ال اه ادا 
اسماعیل بن عمرو ابن کثیر دمشقی, ج 8. ص 34, مسند, احمد بن حنبل, 
ج 1, ص 33-34؛ سنن الکبری, احمد بن شعیب نسائی, ج 6 ص 213؛ 
سنن ی محمد بن عیسی ترمذی, ج ظ, ص د سنن ابن ِ« 
ابی الحدید ۳-۳ مج 14 ص‌ و2 مجمع الزوائد. هیثمی, ج ۳۹ ص‌ دود 
المجموع فی شرح المهذب , نووی, ج م 17 ص 61 262, 264؛ عین العبره 


فی غبن العتره, سید احمد آل طاووس. ص 41؛ بحارالأنوار محمدباقر 
مجلسی, ج 22, ص 229. 

2- صحیح مسلم, مسلم بن حجاج, جح 2 ص 1105 - 1106, ح 1479, 
کات الصا باب مالسا سر 
خال ال سای و ار 


«استاد محمّد حسین هیکل» در این باره می نویسد: 


« پیامبر اکرم صَلّی الل عَلَیّهٍ و آله و سَلّم با عايشه و حفصه از روی میل و 
علاقه ازدواح نکرد». (1) بنابراین حفصه نیز مانند عايشه هنگام ازدواج با 
پیاضیر اکرم خلی اللة.علنه.و آلد.و شلم باکرم نبوژم. است. ه در خالی که 
شوه و با سول دا صلی الله علهم واه هم رها کرو 


پاسخ به دو سوال: 


باتوجه به بحثی که ما در اینجانموديم ممکن است دو سوال برای بعضی ها 


مطرح شود: 


1.چگونه ممکن است که حضرت خریجه علیهاالسّلام با وجود داشتن 
شرایط ازدواج, قبل از پیامبر اکنم خلی. ال عانه. م ال2 و سلم ازدواج 
نکرده باشد؟ در پاسخ می گوییم: 


جواب بسیار روشن است؛: زیرا باقی ماندن زنی شریف و زیبا برای مدتی 
طولانی چندان دور از انتظار نیست. چون منتظر بود تا مردی فاضل و با 
کمال که در خور شان خود او بوده باشد را بيابد. که در آن دوران یافتن 
چنین همسری بسیار سخت بود. 


۳ آکر‌تضرت خویصه لا التتلام ید خی آن‌بناسر اکیم حلی ال عام :و 
آلّه و سَلّم با کسی ازدواج ننموده و ارثی هم از کسی به او نرسیده. پس 
اش هه رص را ان کا عوست اس ددخوات ی ی 


اولا: به دست آوردن ثروت امر خارق العاده ای نیست و نیاز به معجزه هم 
ندارد, بلکه آنچه که در تحصیل ثروت مهم است داشتن فکر و انديشة 
اقتصادی می باشد. زیرا چه بسا افرادی که از کانال ارث و ... به ثروتی 
دست پیدا کردند امّا به واسطه نداشتن تدبیر و مهارتهای اقتصادی نه تنها 
چیزی به ثروت خود نیفزودند بلکه آنچه که داشتند را نیز از دست دادند 
۱ 
تجارته و بذاست آوردن روت داشت لدا رور به روز به تروت:ان 


ص: 125 


کیان مد خی اف اه و الصا هه ی هل سای 9و 


«بانوی قریش» نامیدند. 


ثانیا: همانگونه که در جایجای این کتاب متذکر شدیم حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام آن ثروت خود را از طریق تجارت به دست آورد و کسی که 
وارد در عرصه تجارت می شود. هیچ استبعادی ندارد که به ثروت انبوهی 
نیز دست پیدا کند. روی این جهت طرح این اشکال که آن حضرت این همه 
ثروت را از کجا اورد. بی مورد خواهد بود. 


تالثا: بانوان فروانی در کشور ما و در سایر کشورها وجود دارند که نه ارئی 
از پدر خود بردند و نه اينکه ازدواج نموده اند. ولی در اثر سعی؛ تلاش و 
کوشش, به ثروت زیادی دست پیدا کرده اند. بنابراین لازمه ثروتمند شدن 
0 ۱ 1 
ازدواج نموده باشد. 


کشت تفای و ایاضر خییسم اي با سیر آکرم ی الق نو آلده غاد 


روزی حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در سرای باشکوه خود در حالی که 
گرداگردش راغلامان و کنیزان و خدمتکاران گرفته بودند, نشسته بود, یکی 
از اختان ید الم راتفر ون کار تیوه ها ارم حلی 
الاه عله و له وتنام از ها یور کرد خر فمی ام جسم آن اه 
روحانی بهود, به چهره رعنای رسول خدا صَلّی ال علَیّه و آله و سَلّم افتاد 
و بیدرنگ به خدیجه علیهاالسّلام گفت: 


«ای خدیجه ! بدان که هم اکنون از کنار خانه تو جوانی عبور کرد. فرمان 
بده تا او را به اینجا بیاورند». خدیجه علیهاالسّلام یکی از کنیزان خود را نزد 
آن جوان فرتا در هه آه عرض کرد «ای آقای من ! بانوی من (خدیجه 
علیهّاالسّلام ) تو را می طلبد». پیامبر ضلی اللة عَلیّه و آله و سلم با زگشت 
و به خانه خدیجه علیهاالسّلام آمد, خدیجه علیهاالسّلام به دانشمند بهودی 
گفت: 


آبا منظورت این جوان بود؟ 


دانشمند بهودی گفت: آری. این محمد بن عبدالله صَلّی اللة عَلَیّه و آله و 
1۳ است. آنگاه دانشمند 


ص: 126 


بهودی به پیامبر صَلی اللهٌ عَلَیّه و له و سَلم گفت: پیراهنت را از کنار قلبت 
کنار بزن, ان حضرت چنین کرد, دانشمند یهودی وقتی که مهر نبوّت را در 
بدن او مشاهده کرد گفت: سوگند به خدا که این جوان خاتم پیامبران 


است» . 
خدیجه علیهّاالسّلام به دانشمند یهودی گفت: 


ارت و خی لت هلر ان ایا الم تیا 
مشاهده کند که آن حضرت را تفتیش می کنی, به تو اسیب می رساند, 
زیرا که عموهای او وی را از ارتباط با احبار و علمای بهود. برحذر میدارند. 
دانشمند بهودی_گفت: چه کسی توان آتتت رتیه یه مس ند سل اد 
لیِْ و له 0 را و سوگند 2 این جوان پیامبر آخرالمان 
کت ۳۳ 4ات ال 


شده است. 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام از گفتار آن ِ بهودی شگفت زده شد و 
شدای الش اضف له صاض ان آن چا رفت. در همین حادثه. خدیجه 
علیهاالسلام شمه و دلاعته رسول خدا حلی له علنه و آلم تام کردید 
و قلبش سرشار از عشق به آن حضرت شد, با اینکه خدیجه علیهاالسّلام 
قلح و ین و صاحب ثروت بی شمار بود. 


خدیجه علیهاالسّلام به دانشمند بهودی گفت: 
تو از کجا دانستی که محشد صلی الله عَلیّه و آله و سَلم پیامبر است ؟ » 
دانشمند بهودی گفت: 


« من ویژگی های محشّد صَلی الله عَلَّه و آله و سَلم را در کتاب آسمانی 
تدر و تاش ار دسا رف انکشن (عید الشطات ).عون (ام‌طالت 
) از او سرپرستی می کنند, و به زودی با بانوبی از قربش که سرور قوم 
خود و رئیس قبیله اش می باشد ازدواج می نماید». 


ض 1927 


و در این هنگام که دانشمند بهودی این سخن را می گفت, اشاره به خدیجه 
علیهاالسّلام کرد (یعنی با تو ازدواج می کند) آنگاه عالم بهودی اشعاری در 
اين مورد خواند قلب خدیجه علیهاالسّلام با شتیدن: این کفتار. آکنذه از 
محبّت پیامبر صَلی اللهٌ عَلیّهٍ و آله و سَلّم شد, دانشمند یهودی هنگام وداع 
با خدیجه علیهاالقلام به خدیجه علهااللام گفت: 


«بکوش که محقد صلی اللةٌ عَلَیّه و آلّه و سَلم از دست تو نرود, چرا که او 
مایه کرامت و شرافت دنیا و اخرت برای تو است». (1) 

رقیای صادقه 

در این ایام حضرت خدیجه علیهاالسّلام خوابی عجیب دید. نزد پسر عمویش 
ورقه بن تَوّفل امد و ان را چنین بیان کرد: 

«در خواب دیدم که ماه از آسمان فرود آمد و در کنار من افتاد. سپس 
هفت پاره شد». 


«تعبیر این خواب آن است که پیامبر آخرالژمان با تو ازدواج می کند, و تو 
تفنستعا وت مرگ او نایل می گردی». (2) نیز گفت: 


«در خواب دیدم که خورشید در بالای کعبه چرخید و کم کم پایین آمد و در 
خانه من فرو نشست». ورقه گفت: «تعبیر این خواب چنین است که به 
زودی با مردی بزرگ که شهرت جهانی می یابد, ازدواج خواهی کرد». (3) 


ص: 128 


1- بحارالانوار, محمدباقر مجلسی, ج 16, ص 21-20؛ الأنوار الساطعه من 
الغرژاء الطاهره. غالب سیلاوی. ص 30. 

2- جوامع الحکایات , محمد عوفی, با تحقیق دکتر جعفر شعار. ص 36. 

3- المجالس السنیه , سید محسن امین, جح 5 ص 6 


خدیجه علیهاالسّلام از اين گونه پیشگویی ها که در بیداری و خواب, به او 
میشیه: اطمیان بافت که مان شاد رک تنل ی شود یاس 
رو در انتظار فرصت بود تا مقدمات ازدواج فراهم گردد, و او به این افتخار 
پی نظیر برسد, آن گونه که گویی گمشده ای دارد و جویای او است تا به 
آنر دست یابد. مذتی گذشت, روزی ابوطالب علیّه السّلام به پیامبر اکرم 
صَلی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلم چنین گفت: من ثروت و اندوخته ای ندارم, پیر با 

و ضعیف شده ام و دلم میخواهد زد کون ات را سامان داده, 0 
کیت اف ای او اراس سا رش ها صای اه هم ام 
فرمود: 


نظر شما چیست؟ ابوطالب علیّه المّلام پاسخ داد: خدیجه علیهاالسّلام هر 
ساله عذه ای را به تجارت می فرستد, اگر می خواهی از او برایت سرمایه 
اي گرم تسا آن ارت کی ار شوه ان رف سایت حواساری کم 
۳1 حضرت نیز پذیرفت. 


ابوطالبم علیّه السّلام, عبّاس و دیگر بستگان پیامبر اکرم صلّی اللة عَلَیه و 

و تنصمیم گرفتند, به خانه خدبجه علیهّاالسّلام بروند. سرانجام, 
0 به راه افتادند تا به خانه خدیجه علیهاالسّلام رسیدند. چون آهنگ در 
نواختند شوقی در قلب خدیجه علیهاالسّلام پدیدار شد و به کنیز خود گفت: 
برو ببینر چه کسی در میزند. کنیز خبر آورد که بزرگان عرب و فرزندان 
عیداامطظات اجازه ورود می خواهند. 


و از سا وی که در رن وان 
فرش ها را بگسترانند و هر کس را در جایگاه خود قرار دهند, و از انها 
پذیرایی نیکویی به عمل اورند. 


خدیجه علیهاالسلام گفت: ای.بزر گواران:عکه و کفبه ! کلبة ما را ضفا دادید, 
هر خواهشی که داشته باشید, پذیرا هستم. ابوطالب علیّه السّلام گفت: ما 
تقاضایی داریم که بهره اش به شما هم می رسد و آن درخواست سرمایه 
ای است, براعر پسر برادرم. چون خدیجه علیهاالمّلام نام محقد صَلّی الله 
علیه و الم و سلم را شید دلش ارام گرفت, سین گفت: معتد حلی اللد 
یه و له و سَلّم کجاست تا خواسته اش را از زبان خود او بشنوم. در اين 
هنگام عتبّاس برای آوردن پیامبر اکرم صلی ال عَلیه و آله و سل حرکت 
نمود. قدری جست وجو کرد تا اینکه او را در خوابگاه ابراهیم یافت. بیدرنگ 


به آن حضرت گفت: به خانه خدیجه علیهّاالسّلام برویم که می خواهد تو را 
امین مال خودگرداند. 
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ار آ وم ی اللة عَلیّه و آله سورخ خورشیدی درچشان رو به 
خانه خدیچه علیچاالسّلام نهاد. عباس با عموهای پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیّه 
قالخ هعام یه اشتفبال ایشان شاه حصفوش را به داخل خانته اوریقد و 
در بالای مجلس نشاندند. خدیجه علیهّاالسّلام دستور داد از ایشان پذیرایی 


شینین خطاب به پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیْه و آله و سلم گفت؛ خانه ما را 
روشن کردی, آیا میل داری امین من در امور تجارت باشی. پیامبر اکرم 
صلی اللةٌ عَلَیّهٍ و آله و سَلم جواب داد: آری. مایلم سفری به شام داشته 
باشم. خدیجه علیهّاالسّلام گفت: هر طور که دوست دارید. عمل کنید. من 
در اين سفر برای شما بهره قابل توجهی معین کرده ام , ۳ 
هستید؟ ابوطالب علیه السْلام گفت: همه راضی هستیم, شما نیز به چنین 
شخص امین و درستکاری نیاز داری زیرا که تمام مردم خسن دیانت و 
امانت و تقوای او را قبول دارند. 


پس از آن؛ به دستور خدیجه علیهاالسّلام شتری فوي که دارای چشمانی 
سرخ بود, برای پیامبر اکرم صلی اللة عَلیْه و آله و سَلم بیاورند. چون شتر 
زا نیش آوردنت در مقابل,رسول خدا صلی الق علیم ه آله و هنم زانق زد و 
صورت خود را به پای آن حضرت چسباند. (1) 


پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیْه و آله و سَلّم او را نوازش کرد و بر پشت او 
دست کشید. شتر از این محبت بر خود بالید. این صحنه باعث شگفتی 
حاضران شد. 


خدیجه عليهاالسّلام نگاهی به پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیّهٍ و آلّه و سَلّم کرد 
و گفت: ای بزرگوار ! اين لباس های شما مناسب سفر نیست, اجازه دهید 
تا برایتان لباس بیاورند. سیس دستور داد, دو دست لباس یکی مصری و 
دیگری هه و دو برد تقانی؛: عمامه, کفش و عصا برای حضریش 
آوردند. پس از آنکم و آوردند خدیجه علیهاالسّلام به پیامبر اکرم ضَلی 
الله علیه.ه الهو تلم کفت 


این لباس ها برای شما بلند است. اجازه دهید آن را کوتاه کنم. و رسول 
خدا| جواب داد؛ لا زم نیست, من هر لباسی که بپوشم, بر اندامم برازنده 


است. (2) پیامبر اکرم صَلی ال عَلیّهِ و آله و سَلّم لباس ها را پوشید و 
همه برازنده ایشان بود, گویی در میان آن جامه ها چون فرص ماه می 


درخشید. خدیجه عللیها || لام چون به ایشان نظر انداخت. دلش از مهر 
نسبت به آن حضرت به وجد امد. 
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ال اه اه یه ی ار 


خدیجه علیها الشلام دستور داد شتر مخصوض خوینش را برای سواری آن 
حضرت اوردند. 


سپس دو غلام خود « میسره» و «ناصح» را طلبید و گفت: بدانید که من 
۲ 2۳ ۱ 
دادم. او بالاترین مقام است و در مورد آموال من اختیار تام دارد, شما در 
هیچ مورد با او سخن مگویید, و بیشترین احترام و تکریم را داشته باشیدم و 
در خرید و فروش او دخالت نکنید. میسره» گفت: من از قبل, مخته خن 
اللة علیه و اله و سلم را دوست میداشتم, ۱ 7/01 
دارید, علاقه من نیز بیشتر شد. 


سا اه ای اه اه مایا صوسم انا تاه فیس 
کرد. سوار مرکب شد, و از خانه خارج گشت. در حالی که دو غلام خدیجه 
علیهاالسّلام با او بودند . (1) 


مسافرت با جریانات آن طي شد, و سود سرشاری نیز نصیب پیامپر اکرم 
صَلی اللةّ عَلیّه و له و سَلم گردید. پس از مدتی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلماز راه رسید, و کاروان مقابل درب خانه خدیجه 
علیهاالسّْلام فرود آمد, و خدیجه علیها السْلام از سودی که نصیبش شده بود, 
آگاه شد. آن بانوی بزرگوار از سود چشمگیر این سفر در شگفت ماند, و 
مطلب را با پدر خود «خویلد» در میان گذاشت. . سپس از میسره غلام 1 
پرسید: 4 در این عسا فرت چه خیزهایی از محلد خی اللة عادو آله و شلم 
دیدی؟ او جواب داد: کرامات ایشان بیشتر از آن است که من بتوانم بیان 
ی را و وا وت ار 
راهب» را به خدیجه علیهاالسّلام رساند. آن گاه خدیجه ِ 
«میسره» و زن و فرزندش را ازاد کرد. و او را با هدایای گرانبها از جمله 

دو شتر و دویست درهم تا و پس از آن, دستور داد ول 
محضوضی بترای پیامیرا گرم خلی ال -علنه و آله و علم دزشت کندر تا هر 
وقت که آن حضرت ضلی اللة عَلَیْهٍ و له و سَلم تشریف آورد. روی آن 
بنشیند. صندلی مخصوص فراهم شد, و رسول خدا صَلّی اللة عَلیّه و آله و 
مروت ان تست شکوه و هیبت از قیافءة آن حضرت می بارید, گویی 
فرص ماه بر صندلی طلوع کرده است. خدبجه علیهاالسّلام بار دگر سخن 
از تجارت به میان آورد و گفت, دیدار شما برای من بس گوارا و خوش 
است, اي آقای عالم ! پاداش شما نزد من است. اگر اجازه می دهید, 
بپردازم. ان حضرت فرمود: 


تاه اش انا یت و مالیا الم لاخات ره 
برمیگردم. 
رت 3 
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ی ال آنساس ام ای ال اه له و ام و اعطاایس ‏ ۳ 
اک ی 0 25 می خواهم 
سود این سفر را به شما هدیه کنم. ابوطالب علیّه السّلام از شدت محبّت, 
از در افص کننه و پیشانی حضرتش را بوسید و گفت: دوست دارم از 
سود این تجارت. ژنی در خور شخصیت تو برایت عقد کنم. پیامبر اکرم 
ی ی ام تایح ما . آن 
حضرت پس از این گفت وگو, گرد و غبار سفر از تن خود شست و لباس 
های نیکو پوشیده, عصر دوباره به خانهة خدبجه علیها السّلام بازگشت. در این 
حال, خدیجه علیهاالسّلام از دیدار او بم شوق آمد. خدیجه علیهاالسّلام از 
پیامیر اکرم خلن اه لیم .و ال.و نام پرسید: با هنود این تجارت-چه 
خواهی کرد؟ آن حضرت فرمود: عمویم ابوطالب علیّه السّلام قصد دارد که 
همسری از خویشانم برایم خواستگاری کند. خدیجه علیهاالسّلام گفت: 
اجازه میدهی من برای شما زنی شایسته انتخاب کنم. 


رسول خدا صلّی ال عَیّه و آله و سل فرمود: بله. خدیجه علیهاالسّلام 
ار ار ی ای 
تروتمند و با جمال و کمال بوده, پاکدامن؛ و سخاوتمند و پسندیده 
است. در کارها به شما کمک می کند و به کم قانع است. 


در این هنگام, زخسار مبارک پیامتز اکرم کلکون شتد. وه غرق ان: زا شست 
و شو داد و سکوت کرد. خدیجه علیهّاالسْلام دوباره سخن خود را تکرار 
نمود و عرض کرد: به خدا قسم ! من در هیچ کاری با شما مخالفت نمی 
کنم؛ و از بذل مال در راه شما و اهدافت دریبغ ندارم. در این حال؛ پیامبر 
اکرضصلی له علمو الم‌وصلم موه آهرا حفرفی. کن: 


خدیجه علیهاالسّلام گفت: کنیز شما خدیچه !!!(1) شما را به کعبه و صفا 
قسم مید هم درخواست مرا بیذیرید. آنگاه سرشک اشک از دیدگانش 01 


شند. 


حضرت خدیجه علپهاالسّلام در میان گریه و اشک با نام اه ای 2۱ 
علَیّهٍ و آله و سَلم چنین گفت: اکنون برخیز و خویشان خود را برای 
خواستگاری نزد پدرم بفرست., و از جهت مهریه نیز نگران مباش, زیرا آن 
را از مال خود می پردازم. 
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پیامبر اکرم صلّی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلّم برخاست و نزد ابوطالب علیّه 
السّلام اند عموهای دیگرش نیز حضور داشتند. به آنها فرمود: به خانه 
خویلد بروید و خدیجه علیهاالسّلام را برای من خواستگاری کنید. ابوطالب 
علیه السّلام گفت: ای برادرزاده ! ثروتمندان از خدیجه علیهاالسّلام 
خواستگاری کردند. و او به هیچ کس راضی نشد. در حالی که تو فقیر 
هستی ده کر با پس از گفت و گو به اين نتیجه رسیدند که 
صفیّه خواهر خود, که عمه پیامبر اکرم صَلّی ال عیْه و آله و سَلم بود را 
به اه یه ال امرس با ردان ات میم ی ده 
معلوم شود که خدیجه علیچاالسّلام جذی گفته یا نه. 


صفیه وارد خانه خدیجه علیا السّلام شد. خدیجه علیهاالسّلام دستور داد از 
وق بذیرایی کنتد. صفیه گفت: آنجه من شنیدج ام راست است؟ خدیجه 
علیهاالسّلام جواب داد: بله. من به جلالت و امانت محقد صَلی اللة عَلبّ و 
آله و سَلّم پی برده ام, و ازدواج با او را پیروزی بزرگ میدانم, و مهریّه را 
نیز خود می پردازم. سیس هدیة با ارزشی به صفیه داد, و او شاد و خرژم به 
خانه برگشت و به برادران خود خبر داد. (1) در این حال همه شاد شدند, 
جز ابولهب کم کینهة دیرینه داشت. اپوطالب علیْه السّلام لباس زیبا به تن 
تا انم ضای الک وراه ما امه عفر نی سر ری 
نست ؛ و او را سوار اسب تازی کرده, عموهایش چون شمعی او را در بر 
0 خویلد چون جمع بنی هاشم را 
دید احترام کرده. خوش آمد گفت و مقدم آنان را گرامی داشت. ابوطالب 
علیّه السّلام لب به سخن گشود, و چنین گفت: ما از یک نژاد و فرزندان یک 
پدریم. اینک اهده ایم تا بین زن وه مردی بیمان زتاشویی ببندیم. خویلد 
گفت: آن زي و مزد کیانند؟ ابوطالی علیْه السلام جواب داد: بزرگ و سرور 
ما محمّد صلی اللهْ عَلیه و الّه و سَلم و دختر شما خدیجه ! خویلد رخسارش 
دگرگون شد و گفت: شما از بزرگان عرب هستید و می دانید که چه 
کسانی از او تقلضای ازدواج کرده اند, و او نپذیرفت. کان مخفد خلی. لاه 
هو له و سلم چه می شود که فقیر و تتگدست است؟ حضرت حمزه 
ار 
باشیم از او دربغ نمی کنیم. سپس با همراهان از ان جا خارج شدند. 
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ریاحین اتف اخوان اتسا تسش یه زا عیاض 


وقتی که این خبر به خدیجه علیهاالسّلام رسید, از برخورد پدرش به شدّت 
آزرده شد و گفت: هر چه زودتر پسر عمویم ورقه را حاضر کنید. چون 
ورفه بر خدیجه علیهّاالسّلام وارد شد و او را محجزون دید, علت ناراحتی 
روا مرا و 

خدیجه علیهاالسّلام جواب داد: چه گونه نگران نباشد کسی که مونس و 
پرستاری ندارد. ورقه: فکر میکنم تصمیم ازدواج داری. خدیجه علیهّاالسّلام 


: همین طور است. ورفه: سران عرب و بزرگان تو را می خواستند, و برای 
رسیدن به تو رنج زیاد کشیدند, ولی همه را رد کردی. 


خدیجه علیهاالسّلام : دلم نمی خواهد از مکه بیرون بروم. 


ورفه: عدذه ِِ از خواستگاران از جمله عتبه. شیبه, عقبه بن ان معیط, 
ابوجهل و صلت بن اف پهاب در مکه بودند. 


خی لوا ام شا اه اس او اس اراد کف رادسدات 
داری؟ 
ره تسد ام که محتضیت سا لاه عای اناک عت و الم هام را 


خدیجه علیهاالسّلام: ای پسر عمو! اگر محقد صلی اللخ لب و آله و سَلّم 
عیبی دارد بگو. ورفه مدتی سر به زیر انداخت؛ سیس گفت: محمد صَلّی 
الله غلیه و الم عام ان رنه ای اسدارمتایداس و صاخه‌های کشتردهه و 
خافت:زیبا و« فضیات فراوان و کمالات:ریاد برخهردار انست: 


خدیجه علیهاالسّلام : آنچه تو گفتی, همه فضایل او بود, عیبش را بگو. 
عیب او را جست و جو میکنم. باز از خسن او سخن می گویی. ورقه: ,ای 
خدبجه اه کمن تم که مهافت ۵ منز لت نی کرآن مج و-حای 
ال عاهه اله هسام را وی کی 


خدیجه علیهاالسّلام : من به عظمت و بزرگواری و منزلت او آگاه هستم و 
به این نتیجه رسیده ام که جز او را به همسری نگیرم. 
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ورفه: حال که چنین است, به تو مژده می دهم که او به زودی پیامبر و 
فرمانروای شرق و غرب خواهد شد. اگر همین امشب ترتیب ازدواج شما 
وا هم چم مد کانی یه هو محدهی ۱ 


خدیجه علیهّاالسّلام : تمام ثروت من در اختیار توست. هرچه می خواهی 
برد رد فر فد اسهال این جوا نمی خواهم, من سفاعت. محقه هل |[ 
عَلَیّهٍ و آله و سّلم در روز قیامت را می خواهم, زیرا رهایی و رستگاری آن 
جهان جز به تأیید و تصدیق او حاصل نمی شود. خدیجه علیهاالسّلام : من 
شفاعت تو را نزد آن حضرت تضمین می کنم ۰ (1) پس از آن ورقه نزد 
خویلد رفت و گفت: این چه فکری است که در سر داری؟ چرا وسیله 
نابودی خود را فراهم کرده ای؟ 


خویلد: مگر چه کرده ام ؟ 


وزقه: .ال عاندان غتندالمطلب را آزرده. و.برادرش را تحفین کرده: ایو 
خواستة آنها را نپذیرفته ای. خویلد: ای پسر برادر ! مقام ۷7 
صلی اللة عَیّهِ و آله و سَلم برای همه روشن است, لیکن اگر او را بپذیرم, 
خوای شاه رای ابص ها سراه صه ی 
خواهند شید به.علاون حوه حویحه علیها لسا مغ تین با این. مر توافت تج 
و و و توص ستاو 
و نیکی شناخته اند. از این جهت کارشکنی نمی کنند و خدیجه علیهاالسّلام 
نیز او را کاملا شناخته و به او دل بسته است؛ پس تا دیر نشده برخیز و دل 
بنی هأاشم را به دست اور, بخصوص دل حضرت حمزه علیّه السّلام را 
خویلد و ورقه به خانه ابوطالب علیّه السّلام آمدند. بزرگان بنی هاشم همه 
آن جا جمع بودند. ۱ ۱39 مد خی 2 
علیّه و آله و سَلّم فرمود: ای خویشان من ! 


خویلد و ورقه در پشت درب خانه ایستاده اند و اجازة ورود می خواهند. 

حضرت حمزه علیّه السّلام درب خانه را باز نمود و آنها را به داخل خانه 

راهنمایی کرد. ورقه و خویلد خطاب به اهل خانه چنین گفتند: همواره غریق 

نعمت بوده و خوش باشید, شرّ دشمنان از شما دور باد ای فرزندان زمزم 
۱ 

و 
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اتطالب علیه السلام به. حرمنتف خواب آنها را دادر.ولی خضرت اجمزن. عایه 
السّلام گفت: من جواب کسی را که از وصلت با ما سر باز می زند. به 


خویلد گفت: شما خود می دانید که خدیجه علیهاالسّلام زنی خردمند و 
داناست و من از میل قلبی او خبر نداشتم, حال که علاقة او را به شما 
دریافتم. از شما میخواهم که گذشته را فراموش کنید. و پوزش مرا پذیرا 


حمزه علیه السّلام : شما برای ما محترم هستید, ولی ما از شما انتظار 
نداشتیم که این گونه با ما پرخورد کنی. در این هنگام, ورقه گفت: محمد 
ی اللة علّه و له و سَلم محبوب همه ماست. من هم با اين وصلت 
ها 

حمزه علیه السّلام + پلمییان خوپ: او 9 خویلد چنان زبان گویایی ندارد که 
مرا وکیل تا خویلد: تو وکالت 2 


ورقه: این سخن را کنا ر کعبه بگو, همان جایی که بزرگان عرب اجتماع می 
کنند. سپس همه نزد کعبه آمدند و ورقه در جمع بزرگان عرب فریاد زد: 
روزگارتان به خیر و شادی باد ای ساکنان حرم ! آنها نیز جواب دادند: اهلا و 


سقلا ای کوسوة وال 


ورقه: ای مردم ! آیا شما شخصیت خدیجه علیهاالسّلام را شناخته اید؟ 
مردم: بله در میان عرب و عجم نظیری ندارد. 

ورقه: آبا درست است که زنی با این مقام به تنهایی زندگی کند؟ 
مردم: سران جهان خواستگار او بودند. ولی هیچ یک را نپذیرفت. 


ورفه: خدیجه علیهاالسّلام تصمیم گرفته که با یکی از شخصیت های قریش 
ازدواج کند و پدرش خویلد مرا وکیل ازدواج او کرده است. حال وکالت 
خویلد را گوش کنید و فردا در خانه خدیجه علیهاالسّلام حاضر شوید. خویلد 
نیز در حضور مردم به ورقه وکالت داد. و مسئولیت را از دوش خود 
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برداشت. و نظر او را نافذ دانست. چون بزرگان قوم متوجه موضوع شدند 
به خویلد گفتند: ما خواهان خدیجه عليهاالسّلام. لیکن او جواب داد که من 
مسئولیت ازدواج دخترم را از خود سلب کرده, و کفالت را به ورقه سپردم, 
و رای او صائب است. و هیچ نظری بالای آن نیست. ورقه: مردم بدانید که 
خویلد دیوانه و مجبور نیست, و در کمال سلامت عقل می باشد, و من 
دخترش را به هر کس که بخواهم میدهم. مردم: شنیدیم و اطاعت می 


کنیم. و شهادت می دهیم 1 


در این هنگام ورقه, روانه خانه خدیجه علیهّاالسّلام ما شد, در حالی که 
بسیار شادمان بود. 


وقتی که خدیجه علیهاالسّلام او را دید گفت: خوش آمدی ! مثل اینکه قضیه 
را حل کردی. 


ورقه جواب داد؛ بله مبارک باشد. اختیار از پدرت گرفتم و وکیل تو شدم, 
فردا که را رای سنکند صلی, اللة :اه ه آله. ۵ عم عفد میکیم. خدبجه 
علیهاالسّلام از این سخن خوشحال شد., و جایزه ای به ارزش پانصد دینار 
طلا به او داد 


ورقه: من شفاعت محقد صَلی اللة عَلَیّه و آله و سَلم را می خواهم و 
چشم به مال دنیا ندارم. خدیجه علیهاالسّلام : جايیزة شفاعت هم داری. (2) 


ورقه: ای دختز براذر | اینک خانه را آراسته: و وتسایل مهمانی. و پذیر ایی..را 
آماده کن, و چنان مهمانی تشکیل بده که نظیر نداشته باشد. و دشمنان را 
ضارهزند: کن؛ زیرا که بزرگان عرب فردا به خانه 7 نود اضی. ایند خدیجه 
ار کرد هر ار 
غلامان وسائل جشن را مهیا کردند, و میوه و شیرینی و طعام به بهترین 
صورت تهیه شد. در این بین ورقه به خانه ابوطالب علیه السلام امد و 
موضوع عقد خدیجه علیهاالسّلام را به اطلاع آنان رساند. 


بتاهتر اکرم ی له عاتو له وصام برای درقهوعا کرد اوطالب عم 
السّلام گفت: این قلبم ارام شند. سپس به تدارک لوازم مهمانی و مراسم 


فردای آن روز بزرگان و اشراف قریش به خانه خدیجه علیهّاالسّلام آمدند. 
در این میان 
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ابوجهل وارد مجلس شد. و یک راست به طرف صندلی باشکوهی رفت که 
مخصوص پیامبر اکزم صلی. اللهٌ عَلیه و آله و سَلم بو «میسره»؟ غلام 
خدیجه علیهاالسّلام فریاد برآورد و به ابوجهل گفت: برگرد و سر جای خود 

بنشین. ابوجهل نیز شرمسا ر برگشت و در جای خود نشست. در اين هنگام 
و 
السّلام با شمشیر کشیده پیشاپیش او حرکت می کرد. و فرزندان 
غفالعطاب بر کرد اه حلقه زده بودند وارد مجلس شد. ۳ 
خطاب به بو حاضرین چنین گفت: ادب را رعایت. سخن را کوتاه کنید , این 
ی اه اه سس س حوام ص کب اف ار اس مر 
صورتش نور موج می زند, و دارای هیبت و شوکت و وقار است. 


کل اس الم ارام ی ال ام خاش و اند اسان بر 
سر پیراهن بالات علنه: الرسلام در بره عبای الیاس علیّه السّلام بر 
دوش, کفشهای شیت علیه السّلام در پا عصای ابراهیم علیه السّلام در 
درست و انگشتری از عقیق سرخ در انگشت داشت. و جمال درخشانش 
چنان خیره کننده بود که همه مبهوت شدند. او خرامان راه می رفت و 
قریش جملگی از جا برخاستند و ادای احترام کردند و حضرتش را بر 
صندلی مخصوص نشاندند. 


مراسم ازدواج 


محذات خبیر «محمد بن یعقوب کلینی قدشش سژه» (م 328 هق) در 
کتاب «فروع کافی» از امام صادق علیه السّلام چنین نقل می کند: 


شاف که رال خواصان اللت لس له مفلم آناده اتوواع سرت 
خد بجه علیهاالسّلام را نمود, حضرت ابوطالب علیه السّلام شروع به 
جواندن: حطیه: کرد و خطبه عقد را چنین خواند: «َْحَمَذ لرَب هذا ابیت 
الذي جَعلنا من رَنع ابراهیم. وَذرْبّه اسّماعیل, وانرلنا حرما آمناء وَجَعلنا 
و وبازک لنا في بلدنا الذی تن فیه. نا این آخی هذا 
من لا بُوزن یرل من فرش الا جع به, ولا یقاس به با 
ولا عدل له فی الْحْلْقِ, و ان ان مقلاً فی المال قاثش المال رقد جای 

ل و له فی خدیجه ره ,و لها یه عْغْ و قة جلناک لتکطتها الک 
پرضاها و آشرهاء و الم عَلَّ فی مالی الذٍی سوه 


قاسله وااع آوعت ها ات عا هی وه او ای 
(1 احید. و ۳ حوافند آسسانه کفعضا سذاست: که ما را از سل 
ابراهیم علیه السّلام و نژاد اسماعیل علیه السّلام قرار داد, و ما را در حرم 
امن فرود اورد, و ما را حاکمان بر مردم نمود, و برکاتش را در این شهری 


این مه ضلی الق اه له و قشم پرایر داهن اس هار انش 
بارهن فرخق ار ق تن تفه ار آه رکه اند وبا هر کدام از نا 
مقایسه شود از او بالاتر و فزون تر باشد, شخصی که در میان انسان ها 
نظیر ندارد. گرچه او از نظر مالی تهی دست است. ولی مال و تروت؛ 
عطای الهی است که به قدر نیاز به افراد داده می شود, و ان همچون 
هیئت عبوری و سایة گذرا و عاریتی است. او مشتاق ازدواج با خدیجه 
علیهاالسّلام است, و خدیجه علیها السّلام نیز به این ازدواج علاقه مند است, 
اینک نزد زر تو [ورقه بن تَوفل ] امده ایم تا با "رضایت و امر خدبجه 
علیها السّلام 7 را از شما خواستگاری کنیم. و مهریْةُ او بر عهدة من است 
هر چه خواستید از نقد و نسیه می پردازم, سوگند به پروردگار اين کعبه, 
و ای و ام ها مارا یی رد مر ند 
انديشه ای کامل است». 


سپس ابوطالب علیّهٍ السّلام سکوت نمود, آن گاه ورقه بن نوفل سخن 
گفت ولی در سخن گفتن, لکنت زبان پید | کرد, و از ادامه سخن درمانده 
شد, با اینکه یکی از کشیشان 
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ابی طالب علیهماالسّلام , ابن مفازلی شافعی, ص‌‌ 273( فهذه الخطبه من 
افضل خطب الجاهلیه » 


مسیحی بود. 


در این هنگام خدبجه علیهاالسّلام به زبان ۳۹ و خطاب به (پسر عمویش) 
ورقه کفت: 


«ای عمو! گرچه تو در مجلس و حضور مردم از من مقذم تر هستی. ولی 
از جان من مقدم تر نیستی, ای محمّد! من خود را به عقد ازدواج تو 
دراو رم و مهربة آن را خودم بر عهده گرفتم, به عمویت ابوطالت علثه 
السّلام دستور ده تا شتری قربانی کند, و جشن عروسی را برقرار سازد, و 
تو هم صاحب اختیار همسر خود هستی »> . 


در این هنگام ابوطالب علیه السّلام به حاضران گفت: 


«گواهی دهید که خدیجه علیها السّلام ازدواج با محمد خی اللة عَلیه و آله 
و سَلّم را پذیرفت و مهریة آن را بر عهده خود گرفت». . در اين هنگام 
ابوجهل بلند شد و به تمسخر گفت: 


«ما شنیده بودیم که مرد مهرية زن را بدهد, ولی نشنیده بودیم که زن 
مهربة خود را پرداخت کند ». 


ابوطالب علیه السّلام خشمگین شد و گفت: 


«اگر مرد. کسی چون پسر برادر من باشد, زن بالاترین مهربه را می 
تزدازدة-ولی اکر.مزدء کستی,متل تق باشده زن مهربه .را هی کیرد 


وقتی که خطبه عقد ازدواج خوانده شد, منادی در آسمان ندا داد: «خداوند, 
طاهر و طاهره, صادق و صادقه را به ازدواج یکدیگر در آف رده و توسط 
جبرئیل بر درب و بام جهان عطر افشانده شد. و هر کس سژال کند که این 
عطر از کجاست؟ جواب میشنود که این عطر محمّد صلی اللة عَلیه و اه و 
سلم است». 


آنگام ابوطالت علیه السلاق شعرق فریانی گردی و ولمم غروسی را ترقرار 
نمود, راک یه ی و لو تست ده 
علیهاالسّلام وارد شد. در این هنگام عبدالله بن غنم یکی از قریشیان اشعار 
زیر را خواند: 


1. هنیا مرئیاً یا خدیجه قد جَرّت لک الطیر فی ما کان منک بأسعد 
ی ها ها نوفیاس سل مه 
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۳ وبشر به البژان عیسی بن مریم و موسی بن عمران فیا قرب موعد 
افت به الکتاب قوما باله رشول .من البططاء او و مفتد 


ای خدیجه ! گوارا و مبارک باد تو را که پرندة همای بخت تو به سوی 
سعادت و خوشبختی به پرواز درامد. 


2 چرا که با برترین همه انسانها ازدواچ نمودی, چه کسی در میان مردم 
همچون محشد صلی اللة عَلیّه و الّه و سَلم دارای مقامات عالی است؟ 


: دو راستگو و نیکوکار یعنی حضرت عیسی علیّه السّلام و حضرت موسی 
علیّه السّلام به ظهور او مژده داده اند, و زمان ظهور چه قدر نزدیک شده 


است. 


4. اد خور کارا پبحش» نویسندگان اقرار کرده اند که در سرزمین بطحاء, 
پیغمبری راهنما و هدایت شده طلوع خواهد کرد». () پس از مراسم عقد 
و جشن, پیامبر اکرم صَلّی ال عَلبّه و آله و سَلم برخاست تا همراه 
االب اد الم ای ای اما سا لمیر 
تا ای اه و 


«الی.شک, فبیتن سکم انا جارینی»: 12۱ 


«بفرما به خانه خودت , خانه من, خانه توست و من کنیز تو هستم». به 
راستی که این سخن حضرت خدیجه علیها السّلام بیانگر نهایت تواضع, 
اخلاص,: ایثار آن حضرت و خردمندی اوست که این گونه در برابر همسرش 
تواضع نموده و خود را در اختیار آن حضرت در خد کنیز بایین. آوزد: بدین 
گونه حضرت خدیجه علیهّاالسّلام به گفته های قبلی خود جامه عمل پوشاند, 
و به 
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خطبه عقد را پاسخ داد و پذیرش ازدواج را اعلام کرد». سپس می نویسد: 


«خویلد پدر خدیجه علیهّاالسّلام که در مجلس حاضر بود گفت: زوجناها و 
رضیناً به ما وا خی یا لام بات ره اللة علیه و له 
عَلَیّه و آله و 


له او دم وه هم فخید لین | ۵_ و 
برای خدیجه علیها السلام راضی و خشنود شدیم». ِِ آل ۳ ۳ 


افتخار همسری اشرف مخلوقات دست پافت ور بیشترین نقش را در 
یرد اقداف سول دا هی اللت اه و الهی‌سام انفا کرد 


جشن عظیم عروسی 


رت خدیجه علیهاالسّلام به عمویش ورقه, پول و لموال کلانی داد و 
گفت: اینها را به حضور محمّد صلی اللةٌ عَلیّهِ و آلّه و سَلّم ببر, و به او بگو 
که همه اینها هدیه ای به پیشگاه شفماشست. و هر حوته. که می خواهی.در آن 
تضلاف کر: هر خعرا که از غلمان و کنتران آمای و ترهها دارم مه ۱ 

بق. اختزام ج فجلیل ار فد صلی. الاه عاه خ ال مه سل است ند آن 
حضرت بخشیدم. 


ورقه بن تَوّفْل کنار کعبه آمد, و در بین زمزم و مقام ابراهیم با ایستاد و با 
صدای بلند گفت: 


ای عرب ! بدانید که خدیجه علیهّاالسْلام شما را به گواهی می طلبد که خود 
و همه روت خود از غلامان. کنیزان. املاک؛ دافم , مهریه و هدایایش را به 
۱ 0 7 
افتت کهفچتد ضلی اللی عله مالع هو تلم آن را مه اشت,ه این کار 
خدیجه علیهاالسلام به خاطر علاقه و عشق و محبت خدیجه علیهّاالسّلام به 
محشّد ضَلّی ال عَلیّهِ و آله و سَلّم بوده است, و در اين مورد گواه باشید و 
گواهی دهید...) 


سپس خدیجه علیهاالسّلام گوسفندان بسیار, پول؛ لباس,: عطر و سایر 
اما عم تساه سای ای ال ام فرشا انسالت عا. 
السّلام ٍِِ عظیمی ترتیب داد, که سه روز ادامه یافت. همه مردم دعوت 
شدند و در مجلس ولیمه شرکت نمودند, در حالی که عموهای پیامبر اکرم 
صَلی ال عَلبّهٍ و آله و سَلّم در آن مجلس خدمت می نمودند و از دعوت 


شدگان پذیرایی می نمودند. 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام صنعتگران و هنرمندان شهر طائف را دعوت 
کود, آنها امخنة و محلمن:خشن دا با انواعشمع:ها. عسرها؛ عطرها و تصال 
هایی از مشک و سایر لوازم نزیینی اراستند.. .۰ زنان اجتماع کردند و در 
۱ ۱ 0 9 به خانه 
خصرت‌هحگه خی آلله عاه وال هام اورود ض م شا حان 
اللةٌ علیه و اله و سلم به میمنت این ازدواج مقدس اشعاری خواند. 


و سپس خانه را خلوت کردند و حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در حضور پیامبر 
اکرض‌ضلی اللة علیه الم .وله قرار کوافت: 


12 ۳ 


از گفتنیها اینکه: و ۱ 
از مشک و عنبر از آن جا برگیر و بر کوههای مکه بیفشان, جبرئیل به 
دستور عمل کرد, تا ار بر کون ا 0 
دل انگیز عطر بهشتی سراسر فضای مکه را فرا گرفت. به گونه ای که هر 
مردی با همسرش ملاقات می کرد از همسرش می پرسید. این بوی 
خوش از کجاست؟ همسر در جواب می گفت: 


«هذا من طیب حَديجَة علیهاالسّلام و مُحمّدٍ صَلّی اللة عَلیْه و آله و سَلّم » 


«اين بوي دل انگیز از بوی خوش ازدواج خدیجه علیهاالسّلام و حضرت 
خ ح سا ال واه هش مات ۱۰ 


سرودخوانی صفیه و بانوان در شب عروسی 

در شب عروسی شکوههند حضرت خدیجه علیهاالسّلام با حضرت محمد 
صَلی اللة عَلَبّهٍ و آله و سَلم جلوه _های باشکوه درخشان بروز کرد در جلوة 
دوم و سوم. صفیه عمّه پیامبر صلی اللة علیه و اله و سَلم اشعاری را به 
عنوان سرود, و شکوه دادن به مجلس خواند, در مورد جلوة دوم چنین ۹ 
شده: بانوان بنی هاشم به همراه حضرت محمّد صلي اللة عَلیْه و آله و 
سَلّم با نورانیّت درخشاني که از وجود آن حضرت نشأت می گرفت, وارد 
مجلس عروسی شدند, آنها لبایس های فاخر و رنگارنگٍ پوشیده بودند, در 
اد افش ای الا ی امه ار سا و 
درخشان خدیجه علیهّاالسّلام ایستاد و این سرود را خواند: 


1. جاء السشُرور مَع القَح و مَصّی الّحوسنْ مَع التَرح 
2 انواژنا قَو آقبلت والحال فیها قد 7 

۳ بمَحَمَدٍ المذکور فی کل المفاوز والبطح 

4 لو ان بوازن احمث بالق کلم جح 

5 و لقد بدا من فصْله لفربش امد قَدٌ وَصَح 

6 ثم السعود لأقد و السْعذ عله ما بح 

7 بخدیجه بنت الکمال و بحرّ نایلها طَقَح 
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1- بجارالانوار. محقدباقر مجلسی, ج 16, ص 75 و 77. 


8 يا خشْنها فی خْلیها والحلم منها مُتّصَح 

9. هذا الأْمینْ محمّذ ما فی مدائجه کلح 

هه وه سید 

۱. شادی باگشایش فرا رسید, و هر گونه نحوست و ناگواری برطرف شد. 


2 نورهای تابان ما چهره برافروخت. و فصل شادکامی و سعادت جلوه 
کرد. 

شا ای هدس تفه خی الا الم وس ام ات کون 
دشت و سرزمین بطحاء (در همه جا) , به نیکی یاد می شود. 

هر گام او ای اه الم ما که صاا ی ات ود ی 
برتری بر همه یابد. 


5 و برای قبیلة قریش, ما مت کم مه ای اقا ال اه 
آشکار گشت. 


6 و به طفیل وجود او همای خوشبختی و سعادت همنشتکی به پرواز 


درامد. 


7 خوشبختی ای که به خدیجه عليهاالسّلام دختر کمالات و ارزش ها 
پیوست. خدیجه علیهّاالسّلام همان دریای فضیلت است که دست یابی به او 


9. به راستی خدیجه علیهاالسّلام چه قدر بانوی شکوهمند و آراسته است, 
وحم ازافش اوه فر بان و چشمگیر می باشد. 


9 این محشد امین است که در مدح و وصفش, هیچ گونه نقطه تاریکی 


10 و به او درود بفرستید تا صعود کنید و خوشبخت شوید, و خداوند به 
برکت وجود او, شما را مورد بخشش و لطف سرشارش قرار دهد). سپس 
وان نی هاشم رت خویچه لاسام زا نها ینس سا 
حضرت محمّد ضلی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلّم آوردند. و آن تاج مخصوص 


عروسی را که بر سر خدیجه علیهاالسّلام بود ود ات یش نس با مرکلین 
ال علبّه و آله و سَلم نهادند, و شادی و خوشحالی نمودند... و به خدیجه 
علیقاالس ام حظاب کرده و گفتند 


تاا صصا شا ها هه ی اه یا ی 
عرب هیچ کس جز تو به آن اختصاص نیافته, و جز تو به آن مقام نرسیده 
است, این موهبت بر تو مبارک باد, و اين افتخار و عرّت و شرافت پر 
میمنت رآ به تو تبریک عرض می کنیم». 
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در جلوه سوم نیز صفیه اشعاری به عنوان پسرود شادی خواند, سپبین 
خدیجه علیهاالسّلام را کنار حضرت محشّد صلّی اللة عَلَیّهٍ و آله و سَلم 
نشاندند, و همه از آن خانه خارج شدند. خدیچه عليهاالسّلام با بهترین, و 
شادمان تزین حال در محر خصرت مخند شلی. ال علنه. ۵ آله و تام 


نشست. 


ات یو ای نب ای بای ات ی 
و ری ها و کوچه ها و خانه های 

مکه را عطرافشانی کرد به ۱ 
و همه این_موهبت را به,حاطر سین عومسن حضرت عفد خلی: للی اه 
ول و سم و رکه علیهاالسْلام دانستند. (1) پس از سرودخوانی عمهة 
یامن صلی الا عضو المههلم مصاتمانی ان مساضر ان انوا 
هاشمی رو به حضرت خدیجه علیهّاالسّلام نمودند و به عنوان مبارکباد چنین 
گفتند: «ای خدیجه ! اینک تو به افتخار همدمی و همسری جوانی شکوهمند 
نایل آمدی, که هیچ دختری در کران تا کران گیتی جز تو به اين مقام 
نرسیده است؛ پس این موهبت بزرگ بر تو مبارک باد و ما اين_فخر و 
شرافت را بر تو مبارکباد می گوییم». 9 
َلی و آلله و سَلم و خدیجه علیهاالسَّلام خداحافظی نمودند و آن دو را در 
راه زندگی جدید به خدای کعبه سپردند. 


و بدین سان این پیوند مبارک؛ با درایت و زرف اندیشی محمدی و 


خردورزی و آینده نگری و ابتکار آن_ دخت کهال, به بهترین صورت تحقق 
پذیرفت و پیامبر ضَلی اللة عَلَیْهِ و آله و سَلم به تقاضای حضرت خدیجه 


علیهّاالسّلام به اقامتگاه باشکوه و معنویت او گام نهاد. 


از آن لحظات به یادماندنی بود که دیگر خدیجه علیهاالسلام هماره احساس 
می نمود که نیک بختی در کامل ترین شکل به او روی آورده و خورشید 
خوشبختی اش طلوع نموده و همای سعادت در آسمان زندگی اش به پرواز 
درآمده است؛ چرا که لو به بزرگترین رزوی خویش - که همدمی و 
قمراهن, با اضر اکزم.ضلی اللد یم و اه و سَلم - رسیده بود. 
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1- بحارالأنوار محقدباقر مجلسی, ج 16, ص 75 و 76 


روز مبارک و سپاسگذاری از خدا 


بدون تردید روز ازدواج پباتر آکرم صاین ال علنه و اه روت 
خدیجه علیها السّلام که در دهم ربیع الاول واقع شد, روز بسیار مبارکی 
ات که.متشا آثار و برکات فراوان در طول تاریخ گردید و موجب کاشتن 
نهالی شد که مردم تاقیامت از ثمرات معنوی آن استفاده می کنند و 
حضرت زهرا علیهاالسّلام و یازده امام معصوم اول علیهم السّلام از ثمرة 
اين نهال پربرکت هستند و در روایات آمده است که مستحب است افراد با 
ایمان در این روز روزه بگیرند تا خداوند را شکرگزاری, نمایند که موهبت و 
سعادت ازدواج شا انم خی ال و آله و تم تا سرت خدیجه 
علیهاالسّلام را به جهانیان اعطا فرموده است. (1) 


سول غدا صلی الق عنم بخ لو شم بش از انن. ازدفاع ضارک» به 
شکر گزاری خدا پرداخت که زوجة ایشان را بانوی طاهره ای قرار داده 
است., و «ام ایمن» را که کنیز مادرش بود و پس از مادر به او ارث رسیده 
بود, آزاد نمود. (2) 


لذا شایسته است که ما هم به پیروی از سورة کوثر که ناش گرم خان 
اللغ علَیّهِ و آله و سَلّم و ممنین را امر به سپاس گذاری از حضرت حق به 
وروت حضرت زهر| علیهاالسلام مرضیه علیها السّلام 

مینماید؛ شکرانة این موهبت الهی و ازدواج مبارک را که منشا «کوثر 
فاطعی » مب باشند را بت خا آوار مت 


سرانجام ینس از تدبیر و درایت ت بسیار, خدبجه عليهاالسٌلام خویشتن را در 
انستاته سعادت و نیک بختی یافت و آرزوی تزور ند کی اش را بر آوزذه 
نگریست. از هر سو نشانه های روشن به او نوید می داد که محمدی در 
اندیشه پیمان زندگی مشترک با اوست. و از میان همه دختران زیبا و 
ثروتمند خاندان های سرشناس و صاحب قدرت و امکانات حجاز و عرب. 
تنها او را برای زندگی مشترک 
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2- الطبقات الکبری, ابو عبدالله مچقد ابن سعد. (کاتب ولقدی). ج 8 ص 
6 و 179. «فاعتی ر سول الله صَلی اللةٌ عَلیْه و آله و سَلم مْ 
تزوح خدیجه بلت خویلد علیهاالسّلام» (بحارالأنوار, محمدباقر مجلسی. ۳ 
15 ص 116, ح 6۵1). 


موج شادی و شادمانی کران تاکران دل نا آرام او را گرفت, و از آن جا 
هی برداشت و خانه و زندگی و دفتر بزرگ تجارت و مدیریت او را نیز در 
بر گرفت. , و در اندک زمانی این موجح شادی به امواجی تبدیل گردید که 
خانه های مکه و محفل ها و انجمن های مردم آن شهر و دیار, و از پی آن 
همه منطقه را در نوردید. اه این خبر شگفت آور. وصف 


ناپذیر و گوناگون بود: 


الف) شادی و شادمانی از سوی خاندان بزرگ بنی هاشم؛ چرا که آنان 
اضر اعرم ضلی للم له انوس ار رای مناخ که زار 
زیبایی سیما و شادابی و طراوت جوانی بی نظیر است و 3 از نظر 
کب 0 را 9 
1۷ سرشار از شکوه و معنویت و والایی است؛ و 
حتی ناچیز ترین نقطه ناخوشایند . که در جامعه و روزگار او رواج داشت - 
وه ند کز آن جهاننی: همتا سانه نیفکنده بود, و هم خدیجه علیهاالسّلام را 
نیک می شناختندکه دخت خرد و کمال, انديشه و جمال, پروا و پاکی و 
ازادمنشی و معنویت است و از نظر ظاهر و باطن, سیما و سیره. مدیریت 
و اقتصاد و خوشنامی و اعتبار در چه شرایط و اوجی ایستاده (است. از این 
7 آنان ی تا ی اه اه را 
و آلّه و سَلم با حضرت خدیجه علیهاالسّلام موجح شادی و سرور بود. 


ب(( اما واکنش تاریک اندیشان و دنیایرستان و زورمداران و حسادت 
ورزان؛ احساس شکست و ناکامی و کینه و و انتقام جوبی بود ؛ چرا رکه 
برای رسیدن به این آرزو که دختران خویش را به خانه پیامبر اکرم صَلّی 
اللة علیه و اله 1 گسیل دارند. و افتخار پیوند او را نصیب خود سازند 
و پا بتوانند افتخار پیوند و امضای زندگی مشترک با خردمندترین و 
ثروتمندترین و پاک ترین دختر حجاز را از ان خویشتن نمایند, بر باد رفته 
می دیدند. 


ج) و واکنش دختران همسن و سال و همانندهای خدیجه علیهاالسّلام و نیز 
جوانانی که در آرزوی ازدواج با آن دخت خرد و کمال بودند, حسرت و دریغ 
از ناکامی بود؛ برای نمونه, ابوجهل که یکی از زورمداران 9 زرداران 

بود, به گونه ای در این مورد دستخوش حسادت و حقارت ه گردید که گفت: 
«یا عجباه ! االقفه علن النساء للرژجال؟ » 
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« یرگن شگفت رویدادی است. شگ؟: شگفت !!! ما بسیار دیده بودیم که مردان مهرية 
زنان را می پردازند. اما ندیده بودیم که زنان مهریه خویش را به مردان 
زندگی خویش هدیه کنند ! 


حضرت ابوطالب علیّه السّلام شجاعانه به او پاسخ داد که: ای کم خرد و 

فرومایه ! چه میگویی؟ به جوانمردی ها ی اه 
سلم, هم دختر می دهند و هم مهریه اش را خود هدیه می کنند؛ اما مردک 
کم خرد و تاریک فکری چون تو, اگر هدیه ای کلان هم به دخت پاکروش و 
پاک منشی برای ازدواج با او تقدیم دارد پذیرفته نمی شود و پاسخ مثبت 
نخواهد شنید. 


د) و پاره ای نیز تاآگاهانه بدان دلیل که هم شأن و همسان بودن در زندگی 
مشترک را تنها در ارزش های ظاهری و قدرت و ثروت باد آوزده می 
نگریستند, به. ضوزت نااگاهانه و غرض ورزانه ای در گوشه و کنار به عیب 
جویی دخت نوگرا و کمال جو و روشن اندیش حجاز پرداختند که: 


چگونه او با این جمال و کمال و ثروت و امکانات و استقلال و مدیریت یک 
سازمان بزرگ اقتصادی و اجتماعی خویش, با فردی اماده ازدواج می گردد 
حال جوانی یتیم است و از ثروت و امکانات مالی و مادی چیزی ندارد ! 


به همین دلیل است که با رسیدن این زمزمه های ناآگاهانه و غرض ورزانه 
به گوش آن دخت خرد و تدبیر, برای توجیه آنان و روشنگری درباره تصمیم 
خردمندانه و شایسته و تاریخ ساز خویش, ضیافت بزرگی تشکیل میدهد و 
انبوهی از زنان و دختران را دعوت می کند و بر سر میز شام, رو به آنان, 
ضمن سخنانی کوتاه و کوبنده و روتنک مق گوید: ای گروه زنان و 
دختران اپبه من گزارش شده است که پاره ای از شما در مورد پیوندم با 
محمّد صلی اللة عَلَیْه و آله و سَلم و به چون و چرا و خرده گیری پرداخته و 
یا عیب جوبی کرده اید؛ : من می خواهم از شما بیرسم که: آبادز تنیز انش 
که و حجاز و در گستره جهان, انسانی والاتر و بالاتر و برتر از این جوان 
انفتته و باکر از نی اراشنیی‌ه ارس‌ههای انسانی وعخیای 
اخلاقی سراغ دارید؟ آپا جوانی زیباتر و بر کر نر از او تاکنون دیبده اید؟ 
هر کش در ازدواج خویش آرزوها و آرمان ها و ملاک هایی دارد و من 
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شیفته جهال و کمال و سیما و منش مترقی و انديشة والا و کردار انسانی 
محمّد صَلی اللهٌ عَلیّهٍ و له و سَلّم هستم و در اين راه, نه خرده گیری 
ناآگاهان می تواند مانع راه و انتخاب سنجیده و حساب شده ام گردد, و نه 
حسادت حسودان و نه بداندیشی و غرض ورزی مغرضان, 49 ی 
خدا خویشتن را در زندگی پیروز و سرفراز و به آرزوی بزرگ خویش 
زستننده می. نگرم. 


زنان و دختران سرشناس حجاز با شنیدن سخنان روشنگر و اندیشمندانة 
خر کی اش لیب فقو نی را که سا امن 
نيافتند. (1) 


ق ی ال صااقه رت یی سا لام بم اف آگری‌صلی الق خانمه آلمه وا 


صفحات تاریخ گواهی میدهد که علاقة حضرت خدیجه علیهاالسّلام به پیامبر 
اکرم صَلّی اللة له و آله و سَلم به دلیل تقواء پاکدامنی, عفّت و امانت 
«عزیز قریش> بود. و شرح زندگانی حضرت خدیجه علیهاالسّلام و روایاتی 
که در فضیلت: ان خضرت واند‌شده است, این مطلت:ر | یشتتر روشن قی 
نماید. زیرا که وی زنی پاکدامن و عفیف بود, و همواره دنبال شوهری 
مثقی و پرهی زگار می گشت. مضاف بر اینکه عوامل دیگری که پیش از این 
ذکر نمودیم موجب تمایل, و علاقه بیشتر آن حضرت نسبت به پیامبر اکرم 
صَلی اللة یه و له و سَلّم شد. از اين رو متمایل به ازدواج با آن حضرت 
گردید و علاقه شدید خود را با سرودن شعری در وصف پیامبر اکرم صَلی 
ال علبه.و آلهنو سلم اظهار کرد..و این ابراز اخساسات خصرت: خدیجه 
علیهاالسلام از عشق مجازی که از هوس های تفسانی. تشات. مین گیرد 
و که عا قه آم تسه بتاکم صلی ال وه ال وس اش سین 
خی واشت. که مر عاع سای کلن حضست وحن ای اس نوا 
داشت. فضاء, فضای ملکوت بود نه فضای ناسوت. که در چنین فضایی 
عشق حیوانی را - نیست. بر همین اساس اهل دل این ندای استضاتن 


را شنیدند که می 
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«ِن اللة ر 3ج الطهرة بالطاهر الصادق». 
«همانا خداوند بانوی پاک را همسر مردی پاک و راستین نمود». 


در اين هنگام پرده از جلو چشم ها کنار رفت, حوریان بهشتی بر مجلس 
عقد خدیجه علیقاالسّلام با محقد صَلی اللة عََیّه و اه و سَلم عطرافشانی 
کردند, و همه گفتند: «هذا من طیْب»؛ این بوی خوش از وجود این پاک 


قی : طااگه صامیر آکرم خی الا لسع ال ای پیب وزج لیوا ]گام 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام مورد علاقه پیامبر اکرم ضلی اللة علیه و اله: و 
تعلم فقو ندیدا به او محبت می ورزید و او را دوست می داشت و پس 
از مراسم ازدواج خداوند را مورد حمد و سپاس قرار داد و گفت: 


تالحم للفر و زلجتی خذیجه و کفت لها عاشها». (۱2 


همچنین در روایت وارد شده است: 
«کان لها محباً و بها وامقا». (3) 
«پیامبر اکرم صَلّی ال عَلَیّه و آله و تام نسبت به خدیجه علیهّاالسّلام 


محب و علاقه مند بود». 


پيامبر اکرم صَلی اللة عَبُهٍ و آله و سَلّم 24 سال با حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام زندگی کرد. (4) و تا آن حضرت زنده بود همسر دیگری اختیار 
ننمود. و وقتی که حضیرت خدیجه علیها السّلام از دنیا رفت؛ , به هنگام دفن 
اوء ابتدا سول شدا صلی اللة علیه و الة ورشلم در قبر آن حضرت داخل 
شد و سپس خدیجه علیهّاالسّلام را در آن جای داد (5) 
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مان الس هه فی. اخوال الساه العت دنه آلله. معا تیدج مر رن 
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5- همان, 0 1 باب خاء, ص‌ (0ود. 


«سید احمد سایح» از علمای اهل سئت در کتاب «الأضواء فی مناقب 
الزهراء علیهاالسّلام » می نویسد: 


سوق ال رمول الله اضلی ال علنر و له ههام ]سای نذفرها و قی 
علیها حثی بعد انتقالها الی الرفیق الأْعلی... و کان رسول الله اضَلی اللهٌ 
غله هو اله سم | ادا اهدی الب تفول* ادها بت الن نت قلایم فاسا کایت 
صدیقه لخدیجه» (1) 


شرتل دا خلی ال عایه.و الم قلم تشه اه (خدیحم عیغا سای ) 
را دوست داشته و او را یاد می نمود و بر وی درود می فرستاد. حتثی بعد 
از انتقال او به رفیق اعلی . بو فقتی, که برای سامت ا کزم. صلی الله. عارد 
0 ۱۳۱۳ آن زا : به خانه فلان زن 
ببرید زیرا که او دوست خدیجه علیهاالسّلام بوده است». 


عايشه کوین3: 

خر هیو‌یک از همسران»رصول عدا ای الق عنم و له و سام. همانته 
خدیجه علیهاالسّلام حسد نورزیدم . . پیامبر صلی اللة یه و آله و سَلم 
زیاد نام او را می برد. چه بسا حضرت گوسفندی را قربانی می کرد و آنرا 
برای دوستان خدیجه علیهاالسّلام می فرستاد». (2) 


همچنین عايشه می گوید: 


«روزی رسول خدا صلی اللة عَلیّه و له و سَلم را به غضب در آوردم و با 
تصعین کلمة خویجه علهاالتلام او را جستره کردم حضرت مرا از این 
کار منع کرد و فرمود: خداوند به من محبت خدیجه علیچاالسلام را روزی 
1 


باز از عايشه نقل شده که گفت: 

«کاق رو لاله احی اه کلم وال عم الا نکان تخرج مو‌الست ی 
یذکر خدیجه فیحسن الثناء علیها والاستغفار لها فذکرها ذات پوم فحملتیی 
الغیره ففلت: عوضی اللة من کیره الشتن, قال؛ فرآیت سول الله آخلن 
الله علض له سلم. اقب قصا 
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1- الأضواء فی مناقب الزهراء علبهاالسّلام , سید احمد سایج. ص 21 و 
22 
3- همان, ج 7, ص 134. 


توا رس اضر سول خراضای اه و آله و سای شاه مرو 
تمی آمد: مکر اینکم حدیجه علهاالشلام را باد می کرد و برايش استخیار 
می نمود. روزی از او یاد کرد و من حسد بردم و گفتم: او پيرزني بیش 
نبود. خدا| بهتر از او را به شما عو ض داده است ؟ ۲ (2) تیامتی حلی 1 
و الق و نام خی زب ه وهی نه به خدا قسم که بهتر از او را 
به من نداده است؛ ۰ خدیجه و این مثل خدیجه. صدّقتنی حین کذّبنی الناس و 
وازرتنی علی دین الله و آعانتتی بمالها خدیجه ! و دیگر کجاست مثل 
خدیجه؟ او به من ایمان اب [۷ هنگام که مردم مرا انکار می کردند. او 
هرا تضدیق کرد انگاه. که مردم مزا تکدیب فی. نمودند. او با مال خود مرا 
پاری کرد و خداوند از میان همسران فقط از خدیجه علیهاالسّلام په من 
فرزند داد». و گویند: هر وقت که پیامبر صَلّی الل عَلیْ و له و سَلم نام 
خدیجه علیهاالسّلام را می شنید. گریه می کرد و نیز روایت شده: 


رات ری سر با صات ال واه متام وان شم اسر نخان 
اللهٌ علیه و اله و سَلم بر او تلطف و مهربانی نمود. پس از خروج او عايشه 
له ایا ی سرت فص اس موی ان ما اور 
من وارد می شد». (3) 


عايشه می گوید: 


«هیج یک از زنان پیامبر خدا صَلّی اللة عَلیّه و آله و تام مانند خدیجه 
علیهاالسلام مورد رشک و حسادتم قرار نگرفت با وجود اینکه هرگز او را 
ندیده بودم, و علتش این 
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- ِ الغابه و معرفه الصوایه: ابن اثیر, 3 3 ص‌ 8 الاصابه فی 

و رها کته وید 
بهتر از او را به شما عوض داده است.» خودش بوده که جوان و دختر بوده 
است ؟ ۱ 


بود که رسول خدا ضلّی اللة علَْه و آله و سَلّم از خدیجه علیاالسّلام بسیار 
یاد می کرد و زبان به مدح و تعریفش می گشود, خاصه اینکه خداوند از 
وی یایاوز رن وس که ح سر 
علماال لام را کاحی. شن ال ور شکور تست ار ان توا 


است». (1) 


همچنین وی از رفتار گستاخانة خود با پیامبر اکرم صَلّی اللة عَیّه و آله و 
تقام ات کرده در می کوره: 


«روزی هاله خواهر خدیجه علیهاالسّلام از پیامبر خدا صَلّی ال عَلیّه و آلهٍ و 
سَلم اجازه خواست تا وارد شده و حضرت را دیدار نماید. ۱ 
ال عَلیّهِ و آله و سَلّم که گویی با شنیدن صدای هاله به یاد صدای خدیجه 
علیهاالسّلام افتاده بود, حالش یه شدت دگرگون گردید. من که از رفتار 
پیامبر صَلی اللة عَلیّهٍ و له و سَلم ,. حسادتم به خدیجه علیهاالسّلام سخت 
تحربی شده بون. بلافاصله کفتم: جقدر از آن بیرزن بیدندان: فریشی. یاز 
می کنی , مدت هاست که او مرده و خداوند بهتر از او را به تو ارزانی 
داشته است ؟ !۱ 


پی آز آنن, آعتراض دیوم ک‌جهرب رسول خدا ضای ال نی الم و هام 
برافروخت و به شدت غضبناک شد, به حدی که موهای جلوی سر مبارکش 
از شدت غضب تکان خورد و آن چنان حالش دگرگون شد که مانندش را 
فقط به هنگام نزول وحی در آن حضرت دیده بودم که نگران دستورهای 
آتای بود ۳ پیام رحجمت نازل شود پا عذاب». ۳4 
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1- صحیح بخاری, ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج 4 ص 231 وج 
6 ص 158؛ صحیح مسلم. مسلم بن حجاج, ج 7, ص 133؛ مسند, احمد 
بن حنبل. 6 ص 58؛ سنن آبن ماجه, ابوعبدالله محمد بن یزید قزوینی 
معروف به ابن ماجه, ج 1. ص 3 فضائل الصحابه, ابوعبدالله احمد بن 
بیهقی, ج 7 ص 307 و... 

2 مسند. احمد بن حنبل, ج 6 ص 150 و 154 المستدرک علی 


الصحیحین؛ حاکم نیشابوری, 2 4 ص‌‌ 296 صحیح آبن حبان بتر تیب ابن 


‌ 


پلتانت: ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد هت ۳ د ص‌ 909« البدابه 


کی ی خر بت خهنعه قامعا ایازم تمه ونان ضضا ای الق هه الم ویو 


خضزت خویحم #لیها تام محونه اسر آخرم‌ضلی ال یه لو هار 
بود از اینرو رسول خدا صلی اللهة علیه و اله و سَلم فرمود: 


«[ی رزقت حبها». (1) «خداوند محبت حضرت خدیجه علیهاالسّلام را بر 
من ارزانی داشت». 


ق کی خر بت صویعه لیوا تام رید فسران صافیر اگم ی ال قایه ۶ ال هام 


درهان هههران اسر آکرمحلی الله علنه و لش و و خرن هدس 
علیهاالسّلام برترین, آنها بودم است از این جهت آن حضرت راز «اشرف 
فا ارس هه ام ی هت این 
تعبیر از جهتی شایستء این بانوی مکرمه نمی باشد زیرا که لفظ «برتر» در 
مورد اشخاص و افراد در جایی استفاده می شود که همه آنها خوب باشند و 
زر یبن انا یکی را به عنوان «برتر» انتخاب نمایند. در صورتی که به 
ای ار عض ار فسات انس ای ال ام ام مر سا 
خوب نبودند. بلکه بد بودند و اسباب ناراحتی و رنجش خاطر رسول خدا 
صلی اللهٌ علیه و اله و سلم را فراهم می نمودند. نظیر «عایشه» و 
«حفصه » . که ما ِ بجعت ِِِِ بت ِِِ خدیجه یه تتساام؟ 
2 میم لام و روایات وارده چه 
در شیعه و چه در سنی؛ , آن حضرت از نظر شخصیت. تقوا و فضیلت یگانه 
بانوی جهان اسلام بوده است. و در مقایسه بین حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 
و برخی 


ص: 154 
کقابه الطالتء کنعی صاففی: رو دور عد گرم الخداض: فش این 


ای اس و 


تیگ از همسران باخیر حلی الق قله و له وم که سدع جر ار 
پیامبر صَلّی اللة عَلَیٍَّ و آله و سَلم هستند تفاوت عمده اين بود که چضرت 
خدیجه عليهاالسّلام خودش را برای پیامبر صَلی اللة لب و آله و سَلّم می 
خواست و هویت خود را در کنار پیامبر ضَلی ال عَلَیٍْ و آله و سَلّم می 
خست ولی آنها نیامبر خلی اللة عَلیه و آله و شلم را برای خودشان. مي 
خواستند, لذ| او همه هستی اش از مال و جان و آبرویش را براي پیامبر 
صلی اللة یه و آلّه و سَلم هزینه کرد ولی آنها بعدها از پیامبرضلی اللهٌ 
له و آله و سَلّم برای خود هزینه کردند. «سید احمد سایح» از علمای اهل 
سئت در کتاب «الاضواء فی مناقب الزهر |ء علیها السّلام »> می نویسد: 
«لقد اکرم الله عزوجل ام المومنین السیده خدیجه سیده نساء العالمین 
رضی الله عنها بکرم خصوصیته, و هی ان الله تعالی جعل ذژیه المصطفی 
ای ال علیض و اله. و تلم ] متا ولقد کانت رضی الله عنها نعم الزوجه 
تا [صلی الله علیه و اله و سلم ] بنفسها و 
مالها... 


«خداوند عزوجل ام المومنین خدیجه سرور زنان عالمیان رضی الله عنها را 

به کریم پرین خصوصیت تکریم کرده است. و ان اينکه خداوند متعال ذزبه 
سافتر خلی ال لب له مه شم وا او 2 اه ست خمودم اشت: و آد 
ی ات 
خی الا اه ال شام کمک تعودب 


«ذهبی» که از مورخین و علمای اهل سّت است درباره حضرت خدیجه 
علیاالسْلام مینویسد: 


فشديجه ام آلصقمتيی. هس ده تسا العاامین فی ژماتهان و خناقها جمم 
وهی ممّن کمل من النساء کانت عاقله جلیله دیّه مصونه کریمه, من اهل 
الجنه, و کان یثنی علیها, و بفصلها علی سائر امقهات المومنین و یبالغ فی 
تعظیمها, بحیت ان عائشه کانت : نقول: ما عرث من امراه ما غرث من 
خویجهرفن کته کر البف اضای اللة علله و ال هسام | لوا هرمن کرامتها 
اه لم ینزج امرآه قبلها, و جاعء عده آولاد, ولم یتزوج علیها قط, ولا نسری 
الی ان قضت 
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1- الأضواء فی مناقب الزهراء علبهاالسّلام , سید احمد سایح. ص 21 و 
22 


تحبها, فوجد لفقدها, فاتثا کانت نعم القرین» (1) «خدیجه علیهاالسّلام مادر 
مومنان. و سرور زنان عالمیان زمان خود بود... و مناقبش بسیار است. او 
از جمله کسانی است که به کمال رسیده و عاقل, جلیل القدر, خود نگه دار 
و کریم و از اهل بهشت می باشد که پیامبر ضَلّی اللة عََّْهٍ و آله و سَلم او 
را ستایش نموده و بر دیگر زنانش برتری داده و در تعظیمش مبالغه نموده 
است به طوری که عايشه می گفت: من بر زنی همچون خدیچه علیها 
السّلام رشک نبردم به جهت انکه پیامبر صلی اللةٌ عَلیه و الّه و سَلم بسیار 
او را یاد می نمود. و از جمله کراماتش این است که قبل از او با زنی دیگر 
ازدواج نکرده و تنها او بود که برایش تعدادی فرزند آورد, و تا او زنده بود با 
کس دیگری ازدواج نکرد, و کنیز هم برای خود نگرفت تا وقتی که خدیجه 
علیهاالسّلام از دنیا رفت؛ و هار اکرمرضی الله عله و اله منم با نود 
خدیجه علیهاالسّلام خودش را تنها دید, و چه خوب همنشینی برای پیامبر 
ی لاه اوه اد ود 


هنز کی 15 حضرنت: خیهم: غلیها| لسلان همست رسل عطا صلی ال علبه و له عم زا فر.دضا و 
اخرت 


در فیان همضرآن,زسول عوا علی الله علیم و آلم و شم تر عسب روانات 
وارده, تنها از حضرت, خدیجه علیهالَلام به عنوان همسر پیامبر اکرم صلی 
ال غلنه و الم و شام در و آخرت پاد شدو است. (2) «... و خدیجه 
بشنت او یا در وخ ای صلی الله عم آله ربعم فی ال والاخره». (3) 
«حضرت خدیجه علیهاالسّلام همسر پیامبر صَلّی اللة علیّهٍ و آلّه و سَلم در 


دنیا و آخرت می باشد». 


ص: 11_56 


1- سیر آعلام الثبلاء ذهبی, ج 2 ص 81. 

2- المعجم الکبیر, ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی, جح 22, ص 376. 

3 کشتف الغمه. فی, معرفه الائته. علیهم السلام. علی ین عیسی اریلی: ج 
1 ص 466؛ بحارالانوار. محشقدباقر مجلسی, ج 43, ص 53 و 54؛ تاریخ 
یعقوبی, احمد بن واضح یعقوبی, ج 2, ص 353. 


اه ی 
علیهاالسّلام فرمود: 


«آیا نمی دانی که خداوند مرا در بهشت همسر تو نموده است.» (1) 
همچنین فرمود: 


«و کنت لهاغاشعا فسالت الله آن:بخمع بیتی وبینغا »12 من در ند کین 
مشترک, به خاطر بینش و منش مترقی خدیجه علیهاالسّلام و جمال و 
کمالش به او عشق می ورزیدم. به همین جهت از بارگاه خدا| خواستم که 
در سرای جاودانه نیز ما را همراه و همنشین سازد». « بانو عايشه بنت 
الشاطی» در این باره می نویسد: «خدیجه دختر خویلد علیهاالسّلام اشرف 
َمهات مومنین است و نزدیک ترین همسران پیامبر ضَلْی اللة عَلبّهٍ و آله و 
سَلم و عزیز ترین آنها نزد آن بزرگوار, هم در زندگی دنیا و هم پس از مرگ 
است. 25 سال انیت ورد سر ماخ ام مرول ضدا خی الله عاید: و 
آلههصلم ناد داشت و هیچ زنی در این افتخار با او شریک نیست. در 
سال های نخستین اسلام, سال های رنج و مشقّت, در کنار آن حضرت جای 
داشت و کمک و همراهی می کرد و دشواری هایی را که آن تشر وا دز 
راه رسالتش از جانب قریش می دید, آسان می کرد. .. خدیجه علیهاالسّلام 
انفان آوزد هصامین صلی الاق عله و آلذو شام آن وخود مقدتن را کردن 
نهاد و به رسالتش اطمینان کرد و امیدوارانه در کنار آن حضرت می 
کوشید. نسبت به همسر بزرگوارش دارای چنان محبتی سرشار بود که در 
زاهش خان مین داد و آهادم نابود شندن: بون. انکار فرینش بر اطمتان 
خدیجه علیهّاالسّلام و ایمان او که چون کوه استوار بود, لرزشی وارد 
نساخت. سران ایل و تبار خدیجه علیهاالسّلام به آن پیامبر بدگمان بودند و 
او را جادوگر و دیوانه می خواندند, ولی خدبجه عليهاالسّلام به یکتا مردی 
یت 
رمق به او ایمان داشت .. . زمانی که 


ص: 157 


1- زندگانی فاطمه الزهراء علیهاالسّلام , حسین عمادزاده. ص 36. 
2- عوالم العلوم. شیخ عبدالله بحرانی, ج 11, ص 41-32. 


شوییه عا ال اس ور حان سوت ارگ و سس سب اس رای ۶۱ 
دنیا رفت آغاز مرحله ای سخت از مراحل مبارزه رسول خدا صَلی ال 
و آله.ه شام بودیویرا پتتن ان آوز مکه بز رسول خدا علی اللة علنه و 
/ لمولم رش وشواست سمانه اه قحرت یم صوه کم نون ناک 

برای هچيشه, میذا تارنة مسلمانان است.. رح داد: شاتر هی الا 2۱۶ 
آله و سَلّم هجرت کرد و هنوز در دلش خاطراتی از نخستین محبوبه بر جای 
بود. و هیچ یک از زنان آن حضرت که پس از خدیجه علیهاالسّلام آمدند, 
فا و با 


ویژگی 16. حسن رفتار با همسر 


یکی از برنامه های تربیتی اسلام, آموزش آیین شوهرداری به بانوان می 
باشد. اگر , به امار اختلافات خانوادگی و طلاق و ناهنجاری های خانواده ها 
توجه شود بخش قابل نوجهی از این مشکلات, به رفتارهای بانوان و زنان 
و دختران جوان بر می گردد, و این همه به خاطر نا آگاهي و عدم توجه به 
حقوق شوهران, رعایت نکردن ادا معاشرت؛ عدم آگاهی از اصول 
شوهرداری در اسلام است. حضرت خدیجه علیهاالسّلام در ترویج آیین 
شوهرداری اسلامی و رعایت حقوق همسر, نهایت تلاش را به عمل می 
و 3 


۱ 

یه و سَلْم پیوسته همدم و همفکر و همگام با آن حضرت بود و با وجود 

ثروت و شکوه و جمال و کمال, راه فروتنی و اطاعت از همسر بزرگوارش 
را در پیش گرفت و در همان برخوردهای اولیه از فرط 


ص: 58 1 


[- بانوی کربلا زینب علیهّاالسّلام , عائشه بنت الشاطی, ترجمه آرتت الله 
سید رضا صدر, فصل پدران و نیاکان حضرت زینب علیهچاالسلام . 


ادب و تواضع خود را کنیز و خدمتگزار او خواند, و اظهار داشت: 


«به خانهة خودت خوش آمدی. خانه, خانة توست. من نیز کنیز تو هستم». 
(2)؛ همچنین در سراسر زندگی مملو از مهر و محبت خود نسبت به پیامبر 
صلی اللهٌ عَلیه و الّه و سَلم , همواره بهترین پاور و مهربانترین مونس و 
وزیر و مشاور کارآمد آن حضرت بود ؛ به طوری که نوشته اند: 


«کانت خدیجه علیها السّلام وزیره صدق علی الاسلام و کان رسول الله 
صَلی اللة عَلیّه و آلّه و سَلم یسکن, الیها». (2) «خدیجه ٍِِ 
راستین اسلام بود و رسول خدا ضَلی اللة عَلَیْهٍ و آله و سَلم با [ مهر و 
ملاطفت ] او آرامش خاطر می یافت». پیامبر اکرم صلی اللة عَلیْهٍ و آله و 
سَلّم قبل از بعئت, هر ماه چند روز و هر سال ماه رمضان را برای عبادت و 
نیایش عارفانه به غار حرا می رفت و حضرت خدیجه علیهاالسلام نه فقط 
مانع اجرای برنامه عبادی همسرش و رفتن او به غار چرانميشد, که خود 
نیز مشوق آن حضرت بود و هر بامداد و شامگاه او را بدرقه می کرد و در 
هنگام بازگشت به پیشوازش میرفت. گاه برایش آت و غذا می برد و 
مواظب بود تا خلوت همسرش با پروردگارش را به هم نزند و گاه غلامان و 
نزدیکان خود را در اطراف کوه حرا به مراقبت از جان گرامی پیامبر صَلی 
ال له آله شام فا ست ه خمفنه اطای با کش محوسن نه تن 
می برد. (3) لذا به خاطر این خسن رفتاری که حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 
دز ول رید کی شور با سامس اکرصصلی ال عله رو الم ف ام واشت؛ 
رارسا لا واه و یه 
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1- بحارالأنوار, محقدباقر مجلسی, ۳ 16 ص سفینه البحار, عپاس 
قمی, ج 1, ص 379؛ الا ار فی ولد السن ضلی الله عله و الق ماد 
احمد بن عبدالله بکری, قم, انتشارات شریف رضی, 1ق. ص‌ 4 د. 

2 کشف ‏ الغمه قی معزفه. الانمه. علبهم السلام: علی بن. عیشعی. اریلی: 
تبریز. مکتبه بنی هاشمی, 1381 ق, ج 1. ص 511. 

3- ر.ک: الغدیر فی الکتاب والسنه. عبدالحسین امینی نجفی, تهران, دار 
الکتب الاسلامیه, 1372 ق, ج 3. ص 238. 


« به خدیجه علیهاالسٌلام بشارت بده به خانه ای در بهشت از - قصب - 
یعنی مروارید که در آن - ضَجّب - و - نصب - یعنی سر و صدا و رنج و درد, 
وجود ندارد». (1) «ابن حجر عسقلانی» در کتاب «فتح الباری شرح صحیح 
البخاری» در شرح این حدیث از «سهیلی» نقل می کند که: «تعبیر - قصب 
ای وا وا ها 
جهان ربوده است. ِِِِ - ضَجّب - از این جهت است کم حضرت خدیجه 
علهاال ام هرک عا سامت ای ال عله وله و شام درس و 
صداسی راساند کرو سز ‏ تخد آنجام کرو و خایمرا محبط امن ارام 
برای آن حضرت قرار داد. و تعبیر ار و 
برخلاف برخی همسران پیامبر صَلّی اللة عَلَیْهٍ و آله و سَلم هرگز آن 
حضرت را نیاز ارد. از این رهگذر, خداوند قصری در بهشت به آن حضرت 
عطا فرمود که محیط آرام, بی سر و صدا و بدون اذیّت و آزار باشد». (2) 
آری. حظرت خذیخه عللهاالسلام کمال.حسن رفتار را با همسرش پیامتر 
اکرم ضلی. الاه عله و اله-هولم داشت: از آمزه وسول اکرم ضلی اد 
گایه و اله فصاه تس هوارم به خفته علعاا لام سم در زمان‌ ات امه 
چه بعد از رحلت جانسوز او. عشق می ورزید ؛ چنان که روایت شده: 


«کان لها محباً و بها وامقا» تسایر صای الق غانهه الق و ام نت 
به خدیجه علیيهاالسّلام محب و علاقه مند بود». بنابراین حضرت خدیجه 
اد ی و و 

به گونه ای نیکو به مرحله اجرا گذاشت. «دکتر علی ابراهیم حسن» در 
باره می نویسد: 


ص: 160 


1- صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری, ج ظ, ص 48. 


هرگاه بخواهیم نمونه ای از یک همسر با اخلاص و پاکدامن و زنی باوقار و 
خردمند نشان دهیم, بهتر از خدیجه ام المقومنین علیهاالسلام نمی توانیم 


پیدا کنیم ». (1) 


ویژگی 17. جلب رضایت همسر 


خضرت خویشة: طلیها ال ام تسام توان شود زا به کار عف مرها آمور مد 
را مطابق میل پیامبر اکرم ضلی ال عَلیّه و آله و سَلم اداره کند. از جمله 
چون به میزان_علاقة آن حضرت به عپادت آگاه بود, چنان رفتار می کرد که 
ما اکرهخ ات افو الم همق دای به ات راد فا 

مشغول.باشته ی خضور خدیت علیهاالسام را ماع رای عبادانش نداند 
نا مب اکرم:ضلی الم علنه و آله و شام فیل. از نعتم دی هر ماه چندنار و 
نیز همه سأله, ماه رمضان را دز غاد حرا» نت فک .در خداوند می 
گذراند. (2) و این عمل بعد از ازدواج نیز ادامه داشت. لذا امام هادی علیه 
السّلام در این باره می فرماید: 


۵ پیامیز اکرم. ضلی اللة غلیه و الم و شلم. پنن از سفر تجاری. شام, 
درآمدش را بین فقرا تقسیم کرد و هر روز صبح به فراز کوه چرا می رفت 
ی و ری 
قرار می گرفت و خدا را آنگونه که شایسته بود عبادت می کرد». ( 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام تاک رای یساس اکرم ای اه 
آلت ه ای هر یر رای اه عزاحتی. انهاد نعمه کرد ه مخت 
همدلی و همراهی او را بدرقه می نمود, غذایش را به وسیله امیرمومنان 
علی علیّه السّلام به بالای کوه می فرستاد و گاه خود نیز با آن حضرت 


ص: 161 
1- نساء لهنْ فی التاریخ الاسلامی نصیب ص 21 


«علامه ما مختد بافر ماس قرنین سه» بقل آن صعاح نش افل 


سنت در این باره می نویسد: 


هدز آن ماه رضان که بتاخیر کر حلی اللة عله و ال شام در کوه جرا 
به سر می برد و وحی و بعثت اغاز می شد. امیرمومنان علی علیه السْلام 
فتدیجه لاسام و یکی از قااماق ور حضورس دنه 111 


زماني که امر نبوت نزدیک بود این خلوت ار آ که خی لاه و ال 
را علیهاالسّلام تمام این مدت 

به تنهایی گذراند. چنین عبادت های طولانی به طور طبیعی می تواننست 
۳ ناراحتی, دلشوره ها و نگرانی های مختلفی برای حضرت خدیچه 
علهاالسام وود آما او تهرنها اعبراض تعی کر باگد با سول خدا هی 
الا او اه شام مر اه نیز هی نموه لذا سنامتر اکزم صلی اند 
له و آله و سَلم عمّار یاسر را نزد همسرش حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
فرستاده و پیام دادند که: «ای خدیجه ! گمان نکن کناره گیری من به خاطر 
بی اعتنایی به توست, بلکه پروردگارم چنین فرمود تا امر خود را اجرا کند. 
جز خیر و سعادت فکر دیگری نکن. خداوند هر روز, چند بار به خاطر تو, به 
0( پس وقتی که شب شد, در را ببند و در 
بستر خود استراحت کن». ( ۳41 


ویژگی 18 . طرح غیر مستقیم خواسته ها 


بدون شک, هر زنی از شوهر خویش انتظارات و توقعاتی دارد. این 
درخواست های 


ص: 162 


1- همان ج 15, ص 363. 


معقول زن؛ اگر در محیطی محبت آمیز و همراه با حفظ حریم های اخلاقی 
باشد, امری پسندیده تر و جذاب خواهد بود. همچنین اگر این خواسته ها به 
صورت عیر مستفیم انجام گیرد, در تحکیم روابط خانوادگی و افزایش 
محبت تأثیری فوق العاده خواهد داشت. حضرت خدیجه علهاالسّلام 
خدمات زیادی را در خانه تناهت »اکره صلی ال یو الم هلر انخام 
داده و صدمات فراوانی متحمل شده بود, از اینرو به صورت طبیعی می 
توانست انتظارات و توقعاتی را ن نیز از آن حضرت داشته باشد, اما او 
هیچگاه خواسته های شخصی خویش را به صورت مستقیم بیان نمی کرد 
بلکه سعی می نمود که انها را به عنوان یک پيشنهاد و يا خواهش غیر مهم 
و در کمال ادب و احترام مطرح نماید. 


ویژگی 19. ارائه نمودن برترین معیار در انتخاب همسر 


هرجوانی در زندگی خویش نیاز به ازدواج دارد و ازدواج در اسلام. یک امر 
ای و اد ی 
امر مقدس ازدواج قدم بردارند, اولین گام را از خود دوستی به سوی غیر 
ذفستین. بزمی, «دارتن آنان. با افضای بیمان .مقدس زناشویی از دايرة 
خودخواهی بیرون رفته و با وارد شدن به مرحلهة جدیدی از ژد نی: بخشی 
از کمبودهای خود را جبران می کنند که از جمله آنها می توان به بقای 
نسل. رسیدن به آرامش و سکون. تکمیل و تکامل. تاضیز: نیاز جنسی, 
سلامت و امنیت اجتماعی و تامین نیازهای روحی و روانی اشاره کرد. اما 
در این میان مهمترین دغدغه های هر دختر و پسر جوان که در استانه 
ازدواج قرار می گیرد. برترین معیارها و ملاک های ازدواج در انتخاب 
همسر آنندم اش می باشد. حضرت خدیجه علیهاالسّلام بو عنوان الگوی 
دختران و زنان مسلمان در مورد انتخاتب خضظرت محتد صلی اللد غلنه و 
آله و سَلّم و هی ای و نت 
وا کت وت ی با اسر ارم صلی الله علیه و اله و سّلم معلوم می 
شود. 


حضرت خدیجه, عليا السّلام گام تیاه آنوهاج با مصعل خوا خلی الم 
عَلیّه و آله و ۳ به وی گفت: 


ص: 163 


«به خاطر خویشاوندیت با من, بزرگواریت, امانت داری تو در میان مردم, 
اخلاق نیک و راست گویی ات, مایلم با تو ازدواج کنم». (1) ارزش این 
آن هنگام. موقعیتی عالی و ممتاز در جامعه خود داشت و تمام امکانات و 
زمینه ها برای ازدواج وی با هریک از جوانان نامدار و ثروتمند قریش 
فراهم بود. 


فشک 20 حضربت: جدییه: سا ام متام امس آکرمضای الق ایو و المع شام 


عضرت خدیجه علیللشللم مشاور یامبر ارم ی الله له له وم 
بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در کا ها با او مشورت می 
کرد. او در همه ابعاد, مشاور ور معاون و وزیر کارساز برای رسول گرامی 
اسلام خی ات مهو اله ه شنم بو 


«سبط بن جوزی» در «تذکره الخواص» از «هشام بن محمد» نقل می کند 
که 


فرتنول کدا ضلی الله غایه.و اله .و شام رت کدیحه: علخاال لام ۱ 
دوست می داشت و در همه کارها با او مشورت می کرد». (3) 


ویژگی 21. حضرت خدیجه عليهاالسّلام محرم اسرار پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلم 


پیاخیر اخرضضلی له علشو ال وشام 25سال از خوران غمز عبا رک شون 
را با حضرت خدیجه علیهاالسلام 
19 
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1 کشت آلفکه قن موه الاک علنمم السل: علی یبن عنسی ایح 
و 1 ۲ 

2- عمده, آبن بطریق, ص 204. 

3- تذکره الخواص, سبط ابن جوزی. ص 312. 


سال دیگر را با 13 زن دیگر سپری کرد. یعنی آن حضرت دو سوم از عمر 
شریف خود را با یک همسر به سر برده و هرگز نیاز به همسر دیگری پیدا 
نکرد. زیرا| که حضرت خدیجه علیهّاالسّلام همسر و مجرم اسرار پیامبر 
ضلی ال عَلیّهٍ و آله و سَلّم بود و با وجود چنین همسری, هیچ کمبودی در 
ژد کش خویش احساس : نمی کرد. 


ویژگی 22. وزیر صداقت «اين اثیر» در «اسد الغابه» از «ابن اسحاق » نقل می کند که گفت: 


«حضرت خدیجه علیهّاالسّلام برای اسلام وزیر صداقت بود». (1) «سبط 
بن جوزی» در «تذکره الخواص» از «هشام بن محمد» نقل می کند که 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام وزیر صدق و راستی بود»؟. (2) 


ویژگی 23. حضرت خدیجه علیهّاالسّلام سرچشمة خیر فراوان 


یکی دیگر از ویژگی های حضرت خدیجه علیهاالسّلام آنست که آن حضرت 
منشا خیرات و برکات فراوانی شد از این رو خداوند متان در کلام قدسی 
از او به «مبارکه» تعبیر نموده است. (3) و «مبارکه» در «قاموس الفرآن» 
به معنای «نمق. زیادت و سعادت» (4) و در «تاح 
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[- اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن اثیر. جح 5 ص 439 

2- تذکره الخواص, سبط بن جوزی. ص ملد. 

کل اضر کی یمس اس خی امه الصا ای 
قمی. ص 70. 

4- قاموس القرآن. سید علی اکبر قرشی, ج 1, ص 189. 


العروس» به مفهوم «بالندگی و نیک بختی و افزایش» (1) و در «لسان 
العرب» به معنی «رشد و فزونی» (2) امده است و در «مفردات راغب» 
آن را به مفهوم سرچشمه و جایی معنا کرده است که خیر و رحمت به 
گونه ای از آنجا می جوشد و جریان می یابد, که نه می توان از آن 
جلوگیری کرد و ان را محدور ساخت, و نه می توان شمارش و اندازه 
گیری نمود. (3) و از «زجاج» آورده است که «مبارک» آن چیزی است که 
ات بسیاری یدید می. آید. 
4 


شابزاین اک به خستای پربرکت »و خر فراوان اشت: والحق, که این 
لقب زیبندة اين بانوی معظمه بوده است زیرا که در مدت عمر مبارک خود 
منشا خیرات و برکات کثیری شد و از مصادیق مبارک بودپ آن حضرت 
اک ای ای ات ۱ 
اینکه در روایات هم به این حفیقت اشاره شده است. 


«محدذت قمی قدّسَ ستو» در کتاب «کحل البصر فی سیره سید البشر 
صلی ال عَلَیّهٍ و یه و سَلم », اين روایت را نقل می کند که: «خداوند به 
حضرت عیسی علیّوٍ السّلام وحی فرمود که نسل پیامبر آخرالزمان ضَلی 
اللة عَلَیّه و آلّه و سَلّم از بانوی مبارکه است». (5) «عبد الله بن سلیمان» 
در «انجیل». نشانه های آخرین پیامبر خدا را چنین خوانده ۱ النساء دو 
النسل القلیل ائما نسله من مبارکه لها بیت فی الجنه لا صخب فیه ولا 


نصب». (6) 
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1- تاج العروس. سید محمد مرتضی حسینی زبیدی, ذیل واژه «برکی». 

2- لسان العرب, جمال الذین محمد بن مکرم ابن منظور, 10 ص‌ 295 و 
6 دذیل واژه «برک». 

3- مفردات راغب. ص 42 واژه «برک». 

4- همان. 

5- کت اضر تسش و اسر ای اه ای وله مس ام , عباس 
قمی, ص 70 

6- بحارالاأنوار. محشدباقر مجلسی, ج16, ص 145, باب 8؛ مستدرک سفینه 
البحار,. علی نمازی شاهرودی, ج3, ص <د. 


«آن حضرت (پیامبر صلی اللة عَلیّهٍ و له و سَلم ) در زندگی ی 
همسر ان خفاهد داش وی سل اسان فلیل وا هد بود سل او از ری 
با برکت و مبارکهای است که در بهشت پر طراوت خدا, دارای سرایی 
است که در آن نه رنج و دردی خواهد بود و نه گرفتاری». «سید بن 
طاووس» 1 اسناد خود از «محمد بن المنکر» نقل می کند که گفت: 
«حضرت خدیجه علیهاالسّلام قبل از ولادت. قو.. کناب اسشتمانی انجیل که بر 
حضرت عیسی علیّه السّلام نازل شد, به عنوان بانوی مبارکه همدم حضرت 
مریم علیهّاالسّلام در بهشت باد شده است, دز انجا که در توصیف پیامبر 
صلی اللة یه و آله و سَلم خطاب به حضرت عیسی علیّهٍ السّلام چنین 
امده است: نسله من مبارکه و هی ضره امک فی الجنه له شان من 
الشاهب تین سل اه ان مار که اوق بر بوکت ‏ است که همدم ماذر نت 
مریم در بهشت می باشد». (1) 


ون کی 24 حضرت خدیجه علیچّاالسّلام بانویی راست گفتار و درست کردار 


یکی دیگر از ویژگی های حضرت خدیجه علهاالسّلام آنست که آن حضرت 
بانویی راست گفتار و درستر کردار بوده است, از اینرو ملقب به 
«صدّیقه» شد, و پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیّه و آله و سَلم از وی تعبیر به 
«صذیقه» می کرد (2) و خطاب به جبرئیل فرمود: «هذه صذیقه نی (3) 
؛ ایرد 
یل 
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ار مار این من ی 
ات ای سا ای شرا او ری ان 
لأتی الذی یکون فی آخر الزمان هت الوجه الاقمر و... قبشر به بنی 
اسرائیل و مر بنی اسرائیل آن یعژروه و ینصر وه قال عیسی : قَدّوس من 
ها العید الضالح الق فد اه فلس و لم بر عیین فال:هوهگرو آنت سند 
و هو صهرک علی آَمّک قلیل الاولاد کثیر الأزواج یسکن مکه من موضع 
اشاس. و ط ۶ ابرافیم 7 تسله من .هبار که و هو ره امک فی الجنه له 
شان من الشان...» 

2- تاریخ مدینه دمشق؛ ابن عساکر, 74/, ص‌ 97 

۱ ۳ 


صذبفه ات من است». و صدذیقه به معنای داشتن بهره ای از مقام 
عصمت می باشد. (1) 


از نظر لفت شناسان «صذبقه» به مفهوم بسیار راستگو و راست کردار 


«صدیق [و صذبقه ] کسی است که گفتار و عقیده و انديشه اش راست 
است و راستگویی خود را پا کردار درست ثابت می نماید». (2) خداوند در 
قران به مومنین لقب «صذیق» عطا نموده و می فرماید: 


(و الذین آمنوا بالله ورسله اولتک هم الصدیقون) ۰(سوره حدبد؛ آنة 19( و 
اه ها را اه امن اه تته ات ار 
هستند». و چون که حضرت خدیجه علیهاالسّلام اولین مومن حقیقی و 
تصدیق کننده دین مپپن بود, شایسته ترین فرد برای دریافت این لقب می 
باشد. پيامبر اکرم صَلی ال یه و له و سَلّم هم در گفتگویی که با جبرئیل 
داشت حضرت خدبجه علیهاالسّلام را راستگوترین فرد امت خود معرفی 
نمود. 


«نزل جیریل [علّه السّلام] علی النبت [ضلّی الله عَلْهٍ و آله و سلّم] فص 
علیه ما آرسل به, و جلس یحدّث رسول الله [صَلی اللة عَلَیّه و یه و سَلم] 
از مت خدیجه فقال جبریل: من هذه يا محفد؟ قال: شدم ض نفه: نت 
قال جبریل: ان معی الیها رساله من ارت رز عفر - تقرئها ِِِ 
فقالت: الله التلاض خهتة النلام. و علیک الشّلام» 3 


#حیرتان قرو پیامین خی الله که و له هام آخد شرمع کرد یه ابا 
رسالت خود نشست و شروع کرد به حرف زدن با پیامبر صَلی اللةٌ علیه و 
هه . خدیجه علیهّاالسّلام رد شد. 
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2- تاج العروس. سید محمد مرتضی حسینی زبیدی, واژه «صدق». 
ات ا ام بن اس ات ای نج رای تافی, 
۵ 


جبرئیل گفت: ای محقّد! اين زن کیست؟ فرمودند: این صذيقة امّت من 
است. جبرئیل گفت: من از طرف خداوند برای او خبری دارم ! خداوند 
سلامش می رساند و او را بشارت می دهد که خانه ای در بهشت خواهد 
داشت از گوهرها و به دور از انش که سختی در ان نبیست و همواره در 
سلامت است. خدیجه علیچاالسلام گفت: سلام و سلامتی از خداست و 
برای اوست سلام و درود و تحیت» . 


ویژگی 25. خشنودی حضرت خدیجه علیهاالسّلام از پروردگار 


کف فنکر .3 ویر کت های حضرت خدیجه علیهّاالسّلام انست که آن حضرت 
نائل به مقام رضا شد, از اینرو ملقب به لقب «راضیه » گردید, یعنی کسی 
که سر به فرمان الهی نهاده و راضی به آنچه را که خداوند برای او مقدّر 
کرده می باشد. و موید این مطلب روایتی است که از امام صادق علیه 
السّلام در این زمینه نقل شده است که فرمود: 


«ان الله تعالی آعطی عشره اشیاء لعشرو من النساء. التوبه لحوّاء زوجه 
آدم و الجمال لساره زوجه ابراهیم و الحفاظ الرحمه زوجه ایوب والحرمه 
لا سیه زوجه فرعون والحکمه لزلیخا زوجه یوسف والعقل لبلقیس زوجه 
سلیمان و الطبر لبرخانه ام موسی و الطفوه لمریم ام عیسی و الضی 
اه دخه نی ههام ماه مه اس ی 

خداوند متعال ده خصلت را به ده نفر از زنان عالم عطا نموده است: 1 
توبه 1 ی یر ِ زیبایی را به 
حضرت 
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1- مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام , مشیرالدین ابو عبدالله ابن 


شهر آشوب, ج 3 ص 103 بحارالاأنوار. محشدباقر مجلسی, ج 43, ص 
134. 


ایوب علیّه السّلام 4- احترام و حرمت را نف استه هشن افو کون حکوت 
وا سا مس حضرک سس ام اسلس یل رات ان تفس 
حضرت سلیمان علیه السّلام 7- رامق واه محر ی( 
السّلام 8- برگزیدگی را به حضرت مریم علیهّاالسّلام مادر حضرت عیسی 
علیّه السّلام 9- مقام رضا و خشنودی را به چضرت خدیجه علیهّالسّلام 
هی فص دا ی رال فاصم ۱۱۲ ام رات رت 
فایه:علها لام همسر اضر موسان غلی غایه اسلا 


بنابراین در میان ده خصلتی را که خداوند متعال به ده زن عنایت فرموده 
است. خصلت «رضایت و خشنودی» را به حضرت خدیجه علیهاالسٌلام عطا 
می نماید, و هر کسی که راضیه باشد به استناد قرآن کریم «مرضیه» نیز 
خواهد بود. (1) 


ویژگی 26. خشنودی پروردگار از حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


مرضیه در لفت 


«مرضیه ؟, تأنیث مرضی, در لفت یعنی. پیسندیده, مورد رضایت؛ خوش 
خوی, پسندیده خوی و... ۰ (2) 


مرضیه در قرآن 
خداوند در قران می فرماید: 


«و اذکر فی الکتاب اسماعیل ائه کان صادق الوعد و کان رسولا" نبیا و کان 
یأمر آهله بالطلوه و الژکوه و کان عند ربه مرضیا». (سورة مریم آیات 
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1 (با اه الفن اا تام 2 * ارجعی الی زب راضيهً مَرْضَیّهٌ * قاجُلی 


فی عبادی * ادَخْلی حیت | ۰(سور[] فجر, آیات 7 تا 30). 
2- لفت نامة ۳۹۹ ر ج 42 ص 177. 


4 و 55) 


«در کتاب آنتففانی 9 از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق, و 
رسول و پیامبر بزرگی بود و همواره خانواده خود را به نماز و زکات ِ 
می کرد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود»؟. ور آ اند فوق به مسائل 
هه او ی شا سا فا 
محال است که به مقام نبوت برسد, زیرا که با فلسفه بعئثت انبیاء منافات 
دارد و آن رساندن پیام الهی به بندگانش می باشد, به صوربی که جای 
ت وین را کشسی. بافی: تماند خیکر آنکه دز این انه خدامند اهر به:تماز و 
زکات نموده است که اولی دلالت بر رابطة با خالق, و دومی دلالت بر 
رابطة با خلق خدا| دارد. بعد در پایان آیه, خداوند اشاره به یکی دیگر از 
ویژگی هاي حضرت اسماعیل علیْه السّلام کرده و می فرماید: «و کان عند 
ربه هت (سورة مربم» 1 565 پا توجه به این جمله, یعنی توصیف 
حضرت اسماعیل علیّه السّلام به «مَرّضی» بودن. در واقع اشاره به این 
حقیقت شده است که او در همه برنامه هایش رضایت خدا| را جلب کرده 
بود. و نعمبتی از این بالاتر نیست که معبود و مَوّلی و خالق انسان از او 
حضرت خدیجه مظهر مرضات الهی 

حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز مظهر مَوْضات الهی بود, از اینرو ملقب به 
« مرضیه» شد. و (1) «مرضیه» اشرف و اقوی از «راضیه» می باشد. لذا 
«نیشابوری» در تفسیر خود در این باره می نویسد: «راضیه به کسی گفته 
می شود که سبت به مقذرات کائنه و احکام جاریه که از خداوند به او می 
عند الله مرضیه باشد. در فقرة اولی. رضایت از بنده است و در فقرة ثانیه 


طر1 17 


1 القاب: سل خلی له عم و آله م شم و فرص 9 


عبد, چون بنده از خدای خود راضی است. خداوند هم از او راضی می 
باشد. چنانکه گویند: رضی الله عنهم ورضوا عنه». (1) و اگر نفس حضرت 
خدیجه علیهّاالسّلام راضیه من الله نبود, مرضیه عند الله نمی شد و بدین 
لقب اختصاص نمی یافت, مانند نفوس مطمنئنة ائمة معصومین علیهم 
السّلام و به خصوص جناب سید الشهداء علیه السّلام که آیه مبار که: ۲ 


«پا ایتها اللْفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مر ضیه». (سورة فجر آیه 
8 و 27) تأویل به وجود مقدس آن حضرت شده است. حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام نیز از نظر عبادت و فرمانبرداری از خدا, از نظر پارسائی و 
انفاق, را و پایداری در راه حق و عدالت و از نظر رفتار و 
گفتار, هماره پسندیده و مورد خشنودی پروردگار بود. نذا در . 
پیامبر اکرم صلی اللة عَلیّهٍ و آله و سَلم از حضرت خدیجه علیهّاالسّلام با 
اين عنوان یاد شده است: «السلام علی آزواجک_ الطاهرات ۰ 
خصوصاً الطدیقه. .. الراضیه المرضیه خدیجه الکبری ام الففمتین »۱.4 


اشاره 


خداه‌نددر گر ان در مهرد کسانی که نف دوز 6 رستاری بزر کنات شنده ند 
می فرماید: 

«قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها 

ص: 172 

رباخنی الشرکه قی: اخوال. التساء الشعت یه آلله خطلاتی: ع رنه 


4 و 35. 


الأنهار خالدین فیها ابداً رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلک الفوز العظیم». 


«خداوند می فرماید: امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود 
می بخشد, برای آنها باغهائی از بهشت است که نهرها از زیر ( درختان ) 
آن می گذرد و تا ابد جاودانه در آن می مانند, هم خداوند از آنها خشنود 
است و قم. انا از خدا خسشنودنی این رفت کار بت کین است 2 


قابل توجه اینکه در اين آیه پس از ذکر باغهای بهشت با آن همه نعمتهایش, 
نعمت خوشنودی خداوند از بندگان, و بندگان از خداوند را ذکر می کند. و 
آن: را رستکاری بزرک میداند (ذلک الفغز العظیم). و این تشان میدهد که تا 
چه اندازه این رضایت دو جانبه (رضایت پروردگار از بندگان و رضایت 
بندگان از پروردگار) واجد اهمیت است. زیرا ممکن است که انسان ِِ 
و 7 4 
گردد. و نیز ممکن است که انسان, واجد همه چیز باشد ولی به آنچه که 
دارد راضی و قانع نباشد, ۱ ۱5 او 
را خوش بخت نخواهد کرد, و ناراحتی مرموزی دائماً او را آزار می دهد و 


آرامش روح و روان را که بزرگترین موهبت الهی است از او می گیرد. 


علاوه بر این هنگامی که خدا از کسی خشنود باشد هرچه که بخواهد به او 
خدا از انسان خشنود و او نیز از خدایش راضی باشد. 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام و نائل شدن او به رستگاری عظیم 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام نیز همانگونه که در دو هنز کی قبل ذکر شد, 
فوق الذکر شد و به فوّز الهی و رستگاری عظیم نائل شد. 


۱ 


ویژگی 28. حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی بزرگوار و بزرگ منش 


دیگر از ویژگی های حضرت خدیجه علیهاالسّلام بزرگواری و بزرگ منشی 
آن حضرت است, از اینرو ملقب به لقب «کبری» (1) گردید. و اين لقب را 
تباخش اکوم ضلی اللة عایه و آله .میسن از اردهاع سا انشان بة. ان 
بانوی والا مقام داد. در بخشی از زیارت پیامبر اکرم صَلی الله عَلیه و اله و 
سّلم سلام و درود به روح پر فتوح حضرت خدیجه علیهاالسّلام نثار گردیده 
و چنین آمده است: 


فافلام علی. اتواک الطافرات الضرات اات. المنن. خصوضا 
الصدیقه الطاهره, الزکیه الراضیه, خدیجه الکبری ام المومنین...». (2) 
«سلام بر همسران پاک و نیکوی تو, مادران مومنان به خصوص سلام بر 
بانوی راستین و پاک و پاکیزه. خشنود و پسندیده. خدیجه علیهاالسْلام بانوی 
بزرگ, مادر مومنان». 


ون ای مار ام‌ یلاع مس م اس ی 
طاهره علیهم السّلام که در روز جمعه وارد شده است می خوانید: 


«السلام علیک ایها النبیث و ... والوصی المرتضی والسیده الکبری والسیده 
الزهراء...». (3) 


ویژگی 29. حضرت خدیجه علیهاالسّلام مهتر بانوان قریش 


مورد احترام 


ص: 174 


1- «کبری» به مفهوم پرشکوه تر و ارجمند تر می باشد. (لغت نامه دهخدا, 
کی ۳ دهخدا؛ انتشارات دانشگاه تهران. (16 جلدی) واژه «کبری»). 

3 مفاتیح الجنان؛ " قعفی: ۱7 ۳ صَلّی اللة عَلیّه و 
آلّه و سَلم . 


خاص و عام بود که او را با عنوان «سیده النسوان», «سرور بانوان» می 
خواندند. 


ان کتیر» در جالنذانه والتیانه»-می کورد؛ 


کافت امفیظ تسا فرب سا و اعظمم رها هکره مالاب 2 1 
«خدبجه علیها السّلام در تسب و قبیله متوشط بود و در شرافت و 
بزرگواری بزرگ تر از همه و در مال و مکنت از همه ثروتمند تر». 
«زرقانی» از علمای اهل سئثت می گوید: 


«وکانت تسمّی سیده نساء قریش». (2) « او (حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
( سرور بانوان قریش خوانده شد» . «توفیق ابوعلم» که از علماء اهل 


«وکان السیده خدیجه تسمی فی الجاهلیه بالطاهره, وسیده نساء قریش». 
7 


خوانده می شد». 


وی کی 0 خفن مت خویجه علیها اسلا معتر بانوان ات 
ناسر آکرم خی ال عامو له وم فرجود: 
«لقد فلت خدیجه علی نساء امتی». (4) 

ص: 175 


- البدایه والنهایه, ابوالفداء اسماعیل بن عمرو اپن کثیر الدمشقی, ج2, 
ِ السیره النبویه ضَلی اللة لب و آله و سَلم , ابو منذر آبن هشام 
کلبی, ج1, ص‌189؛ ریاحین الشریعه فی آحوال الثساء الشیعه, ذبیح الله 
افو ج 2 ص 2007. 

2- شرح المواهب اللدنیه, محمد بن عبدالباقی زرقانی, ج 1, ص 199. 
3- فاطمه الزهراء علیهّاالسّلام , توفیق ابوعلم. ص 36. 
4- فتح الباری شرح صحیح البخاری, ابن حجر عسقلانی, ج 7. ص 138. 


«خدیجه علیهاالسّلام بر بانوان امت من برتری یافته است» . 
«ابن حجر عسقلانی» پس از نقل این حدیث مینویسد: 


اس ال ای را ارم یه 
۳ ۳ | 
اسر لس ۱ 


ویژگی 31. حضرت خدیجه علیهاالسّلام مهتر بانوان عالم نواندیشی, کمال طلبی, آگاهی, ایمان, 
شجاعت, سخاوت. انفاق؛ فیک دوستی, درستکاری. عفاف: تقواء مجاهده و.. . سایر صفات 
برجسته حضرت خدیجه علیهاالسّلام سبب گردیده است که آن حضرت نه تنها سالار بانوان قریش: 
پاک تور لح ساندان عالم کردق: 


پبامیر: آکرم‌هضلی الله عایه و اله ورام تمد 


«سادات نساء العالمین اربع: خدیجه بنت خویلد وفاطمه بنت محمد [ضصلّی 
اللة عَلَیّه و آله و سلم] و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران». (3) 
«سرور بانوان جهان چهار نفر هستند که عبارتند از: خدیجه, فاطمه, آسیه و 
مریم>. 


ص: 176 

1- همان. 

2- البدایه والنهایه, ابن کثیر, ج 3. ص 129. 

3- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 10, ص 266؛ الجامع لأحکام 
القرآن, محمّد بن احمد القرطبی, ج 4, ص‌83, مناقب آل ابی طالب علیهم 
السٌلام. مشیر الذین ابو عبدالله بن شهر آشوب, ج 3, ص 322. 


رسول اکرم صَلی اللة عَلَیّه و آله و سَلّم فرمود: 


«حَیر نسائها حديجه و خَیرّ نسائها مریم ابتَهْ عمران». (1) «بهترین زنان دنیا 
۳ پا بهترین زنان ات گذشته 
مریم عليهاالسّلام و بهترین زنان اين اقت خدیجه علیقاالسَّلام است). و نیز 
فرمود: «حَیر نساء العالمین مریم بت عمّران. و أسبَةٌ بِنْثك مزاچم. و 
خدیعه بت ولو وحاطعه بت فاحل الله که و ال-و ام | 
۳4 


«بهترین زنان جهانیان عبارتند از: مریم دختر عمران, آسیه دختر مزاحم, 
خدیجه دختر خویلد و فاطمه علیها السّلام دختر حضرت محشد صَلی اللهٌ 
عَلَیه و اله و سَلم» . این عبّاس می گوید: زفژی رسول دا ضلي ال ع یه 
و له و سَلم چهار خطٌ کشید, آنگاه پرسید: آیا میدانید این خطها چیست؟ 


گفتم: خدا و رسولش داناتر است. فر مود: 


+ هو مریم بل ۹ رو 9 يم ره مر راو و9 و 
«حیز نساء اجه مریم بنت عِمران, و حَدیجَةه بل خویلد. فاطمَةّ بت 


محمد, و أسبَةٌ بِنْثك ث مزاجم مر اه فرَغون». (3) 


« بهترین زنان زبهشت » مریم دختر عمران؛ خدبجه دختر خویلد ۳ فاطمه 
دختر محمد هن اللهٌ عَلیّه و آله و سلم و اوتفتة دختر مزاحم, همسر 
فرعون است». و نیز فرمود: 


«اریع نسوه سیدات سادات 9۰ مریم بنثك عمران, آ زونه بت ك مزاجم, 


وحدیجَة بلت خُوَبلد, وفاطِمَة بثث مُختد, واأْفَْلهّن عالماً فاطمَة». (4) " 
حن 177 


1- صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج 4 ص 164 
کشت الغته فی .معر قه. الاتمه غلنهم السلاف علی. نزن کیسنی اربلیم جع 2 
ص 71؛ عمده, ابن بطریق, ص‌ 204 

2- الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبدالبل ج 2 ص 720. 

3- بحارالانوار. محشدباقر مجلسی, ج 13 ص 162 و ج 16 ص 2: 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبدالبل ج 2, ص 720. 

4- تفسیر روح المعانی, ابوالفضل شهاب الذّین محمود الوسی, ج 3. ص 
5 نذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی علیهم السّلام , محتٍ الدّین 


ظیریی ی 44 سین ۵ الشتورن خلال آلکنن: عیدالوخمن بن انی:بگر 


«چهار زن سرور زنان جهان خود می باشند که عبارتند از: مریم دختر 
عمران. آنتبیه دختر مَزاحم, خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد من 
ال علّه و یه و سَلّم و بهترین زنان جهان در میان چهار نفر فاطمه 
قلواالس لام انفت »و تیر فرخود؛ 


«حسْبُّک من نساء العالمین مَرْيمْ بنْثك عران, و خَدیجة بل خوَیلدٍ و 


ک 


فاطمَة بثث مُحَمّدٍ صلی ال عَلیّه و آله و سلم, واسیة ین مزاجم ». (1) 1 


«ور مان بانوان مرحمان در فضیلت و کال کافی است مرف خویبجه, 
فاطمه و اسیه علیهّن السلام». و نیز فرمود: 


«ِنّ الله امتاز من الساء آریعا: مریم و آسبّة و خدیجه و فاطِقه». (2) 
«همانا خداوند از زنان؛ چهار زن را ۲ ۰ عبارتند از ۰ پمریمر آنتدیة 1 
مها ی 
خداوند را معرفی کرد تا ايینکه فرمود: 


«و خِیِرئة من اللساء قَمَريمٌ بئث عقران, وأسيَة بْث مزاجم اما فرعَون, 
وفاطمَه الرّهراء و حدیيجة آبلث خوَیلد». (3) «برگزیدگان خدا از زنان 
عبارتند از: مریم, اسیه, فاطمه و خدیجه علیهن السلام». باید توجّه داشت 


که زنان نمونه در جهان بسیارند, ولی این چهار زن (آسیه, مریم 


ص: 178 


1- بحارالانوار. محشدباقر مجلسی, ج 16, ص 7:کشف الغله فی معرفه 
مهم لیر هه علی بخ یی ارلیده مرض. 71 

2 همان. 

3- بحارالأنوار محقدباقر مجلسی, ج 97, ص 48. 


خدیجه و فاطمه علیهنْ السلام) بر همگان کامل تر بوده و برتری دارند, و 
در بررسی زندگی درخشان این چهار بانو به یکی از رازهای اصلی رو مهم 
برتر بودن آنها یی می بریم و آن حمایت از پیشوا و امام است, آنها در 
مورد استواری رهبری حق موسی علیه السّلام در رابطه با اسیه 
علیهاالطلام. , عیسی. علیه. الشلام. در رابطه با مریم علیهاالیکلام: پیامبز 
سا لاله علمه اه سل وراه با وه ایا ساره و فا ات 
غلیهاالسلام در رانطه با امام امیرمومنان غلی علیه السلام نهایت سعی: 
فداکاری و ایثار را نمودند, تا ان جا که هر چهار نفر برای حفظ پیشوای خود 

و استواری دین راستین,؛ به شهادت رسید ند با این فرق که اسیه 
علیها السلام و فاطمه علیهاالسّلام آشکارا شهید شدند. ولی شهادت حضرت 
مریم علیهاالسّلام و حضرت خدیجه علیهاالسُلام تدریجی و پس از تحمّل 
محنتهای بسیار, انجام شد, بنابراین حمایت از رهبری راستین, راز و رمز 
ای ری سوه ای اضول ۱ یشان است. 


1 لا عءِ 
«اپت الله سید رضاأ صدری قذدس سزه» در این باره می نویسد. 


«در تاریخ بشریت زنانی چند به مقام والای انسانیت رسیده اند و برترین 
زان شین اند و خدیچه علهاالسلام شون آبان سوه است, تین آ وا 
آیتفنه: همسر نواندیش و عدالت خواه فرعون مصر بود که موسای کلیم 
علیّه السّلام را برای نجات و سعادت بشر نگه داری کرد و به حمایت 
دراه اراس 


دومین آنان مریم علیهاالسّلام بود که عیسای مسیح علیه السّلام را به 
همراه آیین صلح و بهروزی به جهان خشن و تندخوی روزگار تقدیم ی 


مین زار ما نوی خر مه ره وه از مارمی بان برا هار 
سید صلی له له و له و سلم و شریک رفح های او بود ی »هرمن 
آنان فاطمه علیهاالسَّلام , دخت سرفراز همین مادر پرشکوه و با معنوبت 


بشریت دارند؛ زیرا در استوار کردن راه سعادت و کمال و اوج بشر 
شرکت نموده و نقشی سرنوشت ساز داشته اند». 


ص: 179 


أنْ گاه می افزاید: 


«خدیجه علیها السْلام ملکة قریش و بانوی بانوان عرب. زنی بود بسیار 
خردمند و عاقل, مثّقی و پرهیزکار, مدیر و مدیر, پخته و مردم شناس, 
زرف نگر و سنجیده گوء سنجیده کار و ایتده نگر و دارای ثروتی کلان ؛ 
وقتی که ثروت و تقواء عقل و تدبیر. منش زیبا و پختگی با هم گرد آیند, 
بالاترین مقام اجتماعی و معنوی را برای دارنده اش فراهم می سازند... 


قدرت این بانو در عقل و خرد مندی, تقوا و آینده نکر مد مشتشن یبا ۵ متیر 
فترفی و باک: روشی: و معئویت ظلبن و اراستکی آو بة. ارزنش های اتساتی 
بود». (1) 


بنابراین حضرت خدیجه علیهاالسّلام بر حسب احادیت فوق مهتر بانوان 
عالم بوده است., از اين رو در فرازی از زیارتنامة ان حضرت از حضرت 
خد بجه علیهاالسلام چنین تعبیر شده است: 

«السلام تغل خد بجه سیده نساء العالمین». ۳4 «سلام بر خدیجه 
علیهاالسْلام سرور زنان جهانیان». 


قنه کی 92 حضترب عویجه عآیها[ لام رای فغامی شامخ و تور انی 


وجود اقدس حضرت خدیجه علیهّاالسّلام آن چنان از نظر کمالات و ارزش 
های انسانی والا می باشد که در «دعای ندبه» از آن حضرت تعبیر به 
«غزاء» شده است و در این نیایش ضتنخاه. ادیتة خطاب به حضرت حجه 


ص: 190 


رام مخفه ضلی للم کنو الم ه شام فد رضا ضورد ض 1524 


«آين این الثبیخ المصطفی, و ابْنْ علیث المرتضی, و ابِنْ خدیجه العرْاء». 


«کجاست پسر پیامبر برگزیده فب اللة عَلَیّه و آله و سَلم و پسر علی 
پشوییی عله السلام و سر خجچه بلند هام علیواالتام ۶« جین 
ای تاد ات ما اه سای اون کرام ام ان ام انس لاه 


است. 


ویژگی 33. حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی والامقام 


هنگامی که پیامبر اکرم صَلّی اللخ علَیّه و له و سَلّم, عموی خویش حضرت 
اوطالت اه الم با روا این حست. فجه. غالا 
فرساور وت الب فاه ال ام‌صمن یه اع غالی‌ستیی فرموه 


«الحمد لله 2 جعلنا من نسل ابراهیم الخلیل و آخرجنا من سلاله 
(سماعیل و ذ فضلنا و شرفنا علی جمیع العرب و جعلنا فی حرمه و اسبغ 
علینا من نعمه و صرف عنا شر نقمه و ساق الینا الرزق من کل فج عمیق و 
مکان سحیق و الحمد لله علی ما آولانا و له الشکر علی ما آعطانا و ما به 
جبایا و فضانا علی: اا نام ماع الحرامو ام ام و 
دلگ کنر ها الخسل ۵ بعو فاعلمها با معاشر من حضر ان این آختنا جدته 
نق. عبدالل خاطب: حریستکم الموضوقفه بالسخاء حالعقه و هی ناکم 
المعروفه المذکور فضلها الشامخ...». (1) 


ات انار اه ات کب ساسا ار فل ارام کی صا 
لام فران داد هر سلله اسعاعیل له التلام خا را بر شعام ظرت 
برتری و شرافت داد و ما را در حرم خود ساکن کرد و نعمتش را بر ما 
سرازیر کرد و سختی ها و شرور را از ما دور کرد و رزق و 


ص: 181 


[- همان, 106, ص 69 


روزی را از هر دری بر ما گشود و از هر مکانی برای ما مهیا نمود. 


و بابت آنچه که به ما ارزانی داشت, او را سپاس می گوییم و نیز بابت 
نعمت های بی متتش و اینکه ما را بر سایر مردم برتری داد و از حرام ها 
دور کرد و ما را به نزدیکی و دوستی امر کرد تا نسل ما زیاد شود. اما بعد, 
ای مردم ی وی مس ی ام 


سلم , کریمة 1 شما را که به سخاوت و عفت معروف است, خواستگاری 
کرد و او زن جوانی می باشد که برتری اش در نزد شماها معروف و 


ایشان ضمن حمد و ثنای پروردگار و بیان فضل و شرف خاندان بنی هاشم 
از نسل حضرت ابراهیم خلیل علیه السّلام به توصیف طاهرة قریش 

پرداخت و فرمود: اینک برادرزادة ما محشّد ضلی ال عَلیّهٍ و آله و سَلم که 
بی نیاز از وصف است به خواستگاری دختر شما آجفت: ۳1 دختر جوانی که 
فضل و آراستگی و سخاوت و پاکی و بخشندگی اش زبانزد است. «محمد 
علی قطب» در مقدمة کتاب «خدیجه بنت خویلد علیهاالسّلام » در این باره 


مینویسد. 


«فاید کلمه - پا سیده نساء العالمین - ترتفع من دنیانا الق علیائک فتنقیکی 
حقک ؟ و ایّه عباره مهما رت و لطفت تبلغ مقامک الأسمی؟ و ای قلم لا 
ترتعش»؛ و ایّه ید لاتهترٌ و ترتجف, و هی تخط سیر تک الطاهره؟ کل 
الاعزاز و الاکبار, بکل القدسیه, کل الخشوع, و الحجیّه, نستأذنک کی نأتیک 
فی محرآب الأْیینی, و ننقل الی اپنائنا و احّاتنا بمض الملامح عنک, لتکون 
لهم و لا سا نب تمتدیر وافن رواب سشعاکگم تمخضی ۶ . عزیزی القاری ! 
تن الختیت فن السده(خدیجمست خورلد اع ای الصو ی رصن الاه سا 
- بالهیّن السهل؛ فان فی جوانب حیاتها و موقفها و عظمه شخصیتهاء معالم 
بعجز الذهن عن بلوغ اعماقها و سبر غورها, اللهم الا لمساً رقیقاً رفیقا. 
تیا تمتفین الله عالیت تساه العون مالمدض ان وحها لحلاع سا شفی.ه 


ص: 182 


در ترا ها ایور رفن کون ها اتکی ای ۱1۳۰ 


» پس کدامین کلمه - ای سرور زنان عالمیان - از دنیای ما برخواسته و به 
مقام بلند تو خواهد ر سید تا بتواند حق تو را ادا کند؟ و کدامین عبارت 
هرچند رقیق و لطیف باشد می تواند حق مقام بلند تو را ادا کند؟ و کدامین 
قلم رعشه تخیر و کدامین دست تکان نخورد و نلرزد, در حالی که می 
خواهد سبره تو را به رشته تحریر درآورد؟ با تمام عزت. بخشیدن و تعظیم 
کردن, با تمام تقدیس و خوف, با تمام خشوع و حجیت., از شما درخواست 
اجازه و اذن می کنیم تا به محراب بلند و با عظمت تو وارد شویم و به 
ِ و دوستانمان برخی از قفا مات تو را منتقل سازیم, ت برای انان و 

ما الگویی سازنده باشد, وب و بت پید | کرده و از نور شعاعش بهرة 
روشنایی ببریم .. ۰ خواننده عزیز من ! سخن درباره بانو خدیجه دختر خوبلد 
ا احفتم ری انامه غضا اسان ماس زیرا آخا اف ری 
موففیا و یت شخصتت ماش را در مانبار کدی آن رون 
به اعماق ان و بررسی ابعاد شخصیت او عاجز است. 


ولی ما از خداوند متعال استعانت می جوبیم و از او کمک و یاری می 
طلبیم که ما را در جلا دادن آنچه که مخفی و دقیق است., و ابراز آنچه که 
لطیف و رقیق می باشد. از درون اين گنج بزرگ, موفق دارد... .» 


«احمد خلیل جمعه » نیز که از علمای اهل سنت است دربارة حضرت 
خدیجه علیهّاالسّلام و مقام والای او می نویسد. 

البدایه العطره: من آين نبداً ایْتها السیده الکریمه؟ من آین ایْتها الم التی لا 
ال ای ۱ دا ان 
حیاتک من ی دای سای یب 
عمیق المدی, ند" 


ص: 193 


1- خدیجه بنت خویلد علیهالسّلام, محمد علی قطب. ص 6 و 7 دارالقلم, 
بیروت. 


ااعطا فبه ات متا رک فی ار انوا ضفانگ کرک ال کان قرنه 
النساء فی هذا المجال. انْ تاريخ النساء فی دنیا التاریخ لم بحفظ فی 
اخراقه ان اف آن عفن فضلیات اسان سا التساة نر. فاحت, یزیا 
بالعطاء کما کنت انت.: اقد ال التارنشسیر تساء کیرات اشتهرت:بحانب 
او اکثر, ولکثه لم بحدثنا - کما حدتنا عنک - ال بلفن قمم المکارم قی کل 
الفضائل کما بلغتِ انت. وقد حفظ التاریخ کثیراً من فضائلک و لکثّه - علی 
۳0 لقد 
کت و اسعه العف فی‌خساء اهل الشست الفی اذهب اللرغته الر ین دنرم 
تطهیرآ. 

لقد کنت عنوان کل فضیله في نساء ذلک البیت الحمید الذی بارک الله فیه 
و علیه. فهل تسمحین ایُنها الأم الرووم ان نتفیّاً بظلام سیرتک بعض الوقت 
کضا کمن سیر کی از نا مه لاه اتیاهن انکون سر بک 
خواز شیر الی ,صرنته الفضل ه ده ااعضااع؟ 


فما خیلی تلکم الأوقات التی نحياها مع امّناء ام المومنین. خدیجه بنت 
خی رم و الله (حلی اه کلم ه الهش ما هام الترت احااهیم: 
و سیّده نساء العالمین, و قدوه نساء المسلمین. اذن, فلتکن الرحله سعیده 
- ان شاء الله - مع سیرتک المعطار, و مع وقفات نبیله کریمه من حیاتک, 
۹ 
الا امه له :۱ 


«شروعی عطر آگین: از کجا شروع کنیم ای 0 از کجا شروع 
کنیم ای مادری که هیچ فضیلتی با فضیلت تو هم پا نمی گردد؟ همانا سيرة 
تو تماما فضیلتی است در فضیلت, در فضیلت. ای نانوی که 
صرهز ها رعجل خفا.ضلی الله- له و ال مه عم را شتاختی عام بر کانیت 


بوده که پیاپی می ر سید ه. 


ص: 184 


1- نساء اهل البیت علیهم السّلام, احمد خلیل جمعه, ص 15-13. 


پس سخن درباره تو ای سرور من - بلکه ای مادر من افقی گسترده, و 
وادی عمیق, و عطایی تازه دارد که در ان تسبیحات مبارکی است در 
دریاهای انوار صفا صفا و کرم تو که قبله زنان در این جهت می باشی همان 
تاریخ زنان در دنیای تاریخ در اوراقش حفظ نکرده زنی را در فضیلت های 
زنانه در دنیای زنان که در خوب زندگی کردن به پای تو برسد. 0 
های ژد کیت زنان بسیاری را مشاهده کرده که از یک جهت جهت یا جهاتی 
ختهور تولی ان کیت که از نوشن که ان در تن سیک 
است, نگفته که آنان به بالاترین قله های کرامت ها در تمام فضیلت ها 
رسیده اند آنگونه که تو رسیده ای. تاریخ. بسیاری از فضایل تو را حفظ 
کرده ولی - به رغم حافظه گسترده ای که دارد - نتوانسته فضایل تو را در 
یک کتاب جمع اوری کند... تو عنوان هر فضل و فضیلتی و در بین زنان ان 
بیت پسندیده و مورد ستایش بودی که خداوند در آنها و بر آنان برکت قرار 
دادم انستت: ایا اخازم: فی. دذهی: ای .فاد توازشکر تا از سابه رم شها در 
برخی از اوقات استفاده کنیم تا سیرة شما زاد و توشه ای برای ما در این 
خیاتی,باشند که.-ها در آن زند کیدهی کنیمء. ۵ سیره تفا موخب: کدر به 
مرتبه فضل و عطا باشد؟ 


چقدر زیباست آن اوقاتی که با مادرمان زندگی می ,کنيم, مادری که مادر 
مقضانی خنه. در هید ۶ مسر رسول دا خی ال علی و له و 
ی 2 پاک و سرور زنان عالمیان و الگوی زنان مسلمین است 


در این حالت, پس باید کوچی با سعادت باشد - اگر خدا بخواهر - همراه با 


سيرهٌ معطر تو و همراه با توقف هایی با ارزش و کریم از زندگانی توء از 
عچا تو که بر گرفته از شخصیت پیامبر رآفت و مهربانی و محبوب ما محمد 
صلت اه عایه والعته کلم اس 


ص: د19 


ویژگی 34. حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانوی برگزیده 


«اصطفاء» از ماده «صفر» به معنای برگزیدن صاف و خالص هر چیز است. 
(2) و مراد از آن در آیات ق رآن, نوعی انتخاب و اختیار و برتری دادن فرد 
علیهاالسّلام 7۳ مقام اصطفاء بوده و به ۱ روایات نه تنها برگزیده 
در بین همه زنان عالم, بلکه برگزیده در میان تمامی انسان ها اعم از زنان 
و مردان بود. و اگر خداوند در قرآن کریم این ویژگی را به حضرت مریم 
علیهاالسلام سبت داده و فرموده است: 


(اذ قالت الملاتکه پا مریم آن الله اصطفاک و طفّرک و اصطفاک علی نساء 
العالمین)(سور[] آل عمران؛ آیه 2 ۳ به باد آورید ] هنگامی که 
فرشتگان گفتند: ای مریم ! خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام 
زنان جهان برتری داده است». 


ار ام اه ها یی از ای ان ۱ 
همتر. حرافهه اش حضرت خدیجه علیهاالسّلام معرفی نموده است. به 
موجه آمام ارب فان علی اه ال امس سول کوا کشن او وت 
ایور ان الله اضطفا یو طفر یس فرمود: ها علی‌طاداتیساع ااعا امین 
اربع خدیجه بنت خویلد وفاطمه بنت محقد و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت 
عمران». (3) 


«سالار بانوان جهان چهار زن هستند: خدیجه دختر خویلد علیهاالسلام, 
فاطمه دختر محمد, اسیه دختر مزاحم, و مریم دختر عمران». 


ص: 196 


1- لسان العرب, جمال الذین محمد بن مکرم بن منظور, 14, ص‌ 2 « 
ااصوم ار اشیه وا 

اسان فی مس ار مس ای ی 
1 

3- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 10 ص266؛ الجامع لأحکام القرآن, 
س ‏ اعد آی اص ‏ اقب رز اتمیطالب عایس ام: 


از میان تفاسیر شیعه, تفسیر «مجمع البیان» و از میان تفاسیر اهل سنت, 
تفسیر ابن کثیر» از جمله تفسیرهایی هستند که نقل می کنند وقتی که این 
آیهدو نزد سول خدا حلی الله علیه و له و عنم تافتءشده آن حضرت 
چهار زن بی نظیر تاریخ خلقت را مخاطب آیه دانستند و خطاب به امام 
امیر مومنان علی علیه السّلام فر مودند: «یا علی ! خیر نساء العالمین اریخ 
مریم بنت عمران؛ آتسة بت مَزاحم امر آه فرعون, خدیجه بنت خویلد, 
فاطمه بنت محمد». (1) 


«ای علی ! بهترین زنان چهار نفرند: مریم دختر عمران: آسیه دختر مزاحم 
(همسر فرعون ): خدیجه دختر خویلد, فاطمه دختر محمّد». امام امیر 
مومنان_ علی علیه السّلام نیز فرمودند: شنیدم از رسول خدا| ۳ اللةٌ 
عَلیّه و آله و ۳ که فررمودند: 


«خیر نسائها مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد». (2) «برترین زنان. 
مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد است» . 


مفسرانی نظیر «طبرسی» و «ابن کثیر» در ذیل این 1 استناد به کلام 
ها در ِِِ 
خدیجه علی نساء آفتی. عما . فضلت: مسنم. علن تساه العالمین». 
«خدیجه علیهاالسّلام را بر تمام زنان امتم برتری داده اند, چنان که مریم 
علیهّاالسّلام را بر زنان عالم برتری داده اند». 


با بررسی کتب مختلف.؛ در اینجا جهت اثبات آفضلیت «حضرت خدبجه 
ها 
ص: 187 


1- مجمع البیان فی تفسیر القران لژبی الفضل بن الحسن الطبرسی, ج 2, 
ص 745 تفسیر القران العظیم, ابوالفداء اسماعیل بن عمرو ابن کثیر 
الدمشقی, ج ۳ ص 3: عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار علیهم 
السّلام , سید مير حامد حسين, هندی نیشابوری, 16, ص 117. 

2- کشف الغته. فی. معرفه الانمه. علیهم السلام. غلی بن غیستی. اریلی: ج 
1 ص 450؛ صحیح البخاری. ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری ج 4, 
ص164 ؛ المستدرک علف الصحیحین؛ حاکم نیشابوری, ج3, صص 184 و 


اس لیم ااشین: سا سا ام افو شیب 
7 

نک تفاس شاوی تسه 
تام اوه دی اه سا ی اه اه 


1 «اخرج ابن ابی شیبه و البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی و ابن 
جریر و ابن مردویه عن علی [علیه السّلام ] سمعت رسول الله صلی الله 
علیه [و اله] و سلم یقول: خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها 
خدیجه بنت خویلد». (1) «ابو شیبه و بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و 
ابن جریر طبری و ابن مردوبه اصفهانی, از علی علیّه السّلام روایت کرده 
اند که فرمود: شسدم. که سول دا خی الاد علیه و آلهه تصام فر مود 
برترین زنان. مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد است». 


2 خر الحاکم وضححه قم این غبانی فال! قال رتسول الله ضلن ال 
علیه و آله و سلم افضل نساء العالمین خدیجه و قاطمه و مریم و آسیه 
امراه فرعون». «حاکم نیشابوری از ابن عباس روایت کرده است که او 
گفت: رشول, خوا خلی الله. عاید و آله و شام فرمود برترین زنان دو 
جهان: خدیجه و فاطمه و مریم و اسیه زن فرعون می باشند». 


3. «أخرج ابن مردویه عن آنس قال: قال رسول الله صلی الله علیه [ و 
آله: ] فسلم ان الله افتطمی علی, تسا العالمیت. اربقه. آسبه بت مر اجم و 
مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه 
وسلم». (2) «ابن مردویه اصفهانی 1 انس روایت ت کرده است که گفت: 
رسول خدا ضَلی الله عَلبْهِ و آله و سَلم فرمود: خداوند چهار زن را از میان 
زنان در جهان برگزیده است: آسیه دختر مزاحم و مریم دختر عمران و 
خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد». 


: 4 «اخرح آخزند والترمذی وصححه و آبن المنذر و آبن حبان والحاکم عن 
و ۲ 
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تس و الم ال الرین یداآ لخن نو ایس نک ا مظن هر 


ص 3 2. 
2- همان. 


العالمین مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمّد صلی 
ای ی 
عن الحسن مرسلا». (2) «رسول خدا صلی الله عَلیه و اله و سلم فرمود: 
از زنان عالم دو جهان این چهار زن تو را کافی اند: مریم دختر عمران و 
خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد و اسیه زن فرعون». 


5 «آخرج اپن جریر عن عمار بن سعد قال: قال رسول الله صلی الله علیه 
العالفین ۱۱ «رمتول حا صلی للم اه و المع شنم فرمود: خذرحه 
علهااللام را بر ریان ام ری واه انم ان که شریم عل ]نامر 
بر زتان»عالم بزتری داده اند». 


ک صرح آنون غتا کر کن آنن. عاس کال کال رسول خی لاه یه 
[و آله] و سلم سیده نساء آهل الجنه مریم بنت عمران ثم فاطمه ثم 
خریجه تم آسهاجرل کرغون ۱ رتول خدا خای. الله لوب الم و 
سَلّم فرمود: سرور زنان بهشت. مریم دختر عمران است و سپس فاطمه 
و سپس خدیجه و سپس اسیه زن فرعون». 


7 خر این قساکر من ظریق مفاتل .عن الصتعاکن عم این غباس.عن 
ی صلب له له وله و سم قال یه سوه سادات عالمهن مریم 
ی ۱ 
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1- کشف الغمه فی معرفه الائمه علیهم السْلام, ی بن عیسی اربلی؛ و 
1 ص 450؛ ینابیع الموده لذوی القربی, سلیمان بن ابراهیم القندوزی 


«پیامبر ضلی الله عَلیّه و آلّه و سَلم فرمود: چهار زن هستند که سرور 
زمان خود هستند: مریم دختر عمران و اسیه دختر مزاحم و خدیجه دختر 
خویلد و فاطمه دختر محمّد و برترین این چهارتا در علم. فاطمه 
علیهاالسّلام است». 


8« اخزخ این آبی شیبه عن عید الرعمن تن ابی لیلی قال: قال رشول الله 
صلی الله علیه [و آله] و سلم فاطمه سیّده نساء العالمین بعد مریم ایته 
عمران و آسیه امر آه فهرعون و خدیجه ابنه خویلد». (1) «رسول ۱ 
اللهٌ عَلیّه و آله و فر مود: فاطمه علیهاالسّلام 1 پس از مریم دختر 
عمران 0 همسر فرعون و خدیجه دختر خویلد. سرور زنان عالم 


است». 


9. «آخبرنی محقّد بن علی بن اسماعیل قال آخبرنا آبو العباس بن منبع قال 
حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا داود بن آبی الفرات قال حدثنا علباء بن 
آحمر قال حدثنا عکرمه عن ابن عباس قال خط رسول الله صلی الله علیه 
[و آله] و سلم آربع خطط فی الأرض و قال آتدرون ما هذا قلنا الله و 
رسوله اعلم فقال رسول ی آو آله] و سلم افضل نساء 
ره ای اه ار فرعون». (2) 


«رسول خدا ضلّی ال عَلیّه و آله و شام فرمود: چهار نفر در روی زمین از 
برجستکان هشتند .. آیا می دانید که آنها کیانتد؟ کفتند: خدا و رسول خذا 
داناترند. حضرت فرمود: برترین زنان بهشت چهار نفرند. خدیجه دختر 
خویلد و فاطمه دختر محقّد و مریم دختر عمران و آسپه دختر مَزاحم و 
هی وی کی ی ی 1 
۵ فلع به. عتکضبت تابنای موز ۳ خدیجه کبری علیهاالسّلام در میان 
همسران خود به عنوان بانوی برگزیده جهان هستی دارد و ایشان را در 
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1- همان. 


صلّی اللة له و آله و سل 1 1 


وی نج ص 0020 و2 


خدیجه علیهّاالسّلام به عنایت و توجه, خداوند به آن حضرتٍ مربوط می 
تقنون کضا انکهتحضرت ول اکوم خلت اللی عایهه الهه مایم فرمهوند: 


«[نی رزقت حبها». (1) « به درستی که دوستی و محبت خدیجه (از طرف 
خداوند ) به من ارزانی شده است». (|ن الله اصطفی آدم و نوحا و آل 
ابراهیم و ال عمران علی العالمین [علیهم السّلام] ذریه بعضها من بعض 
والله سمیع علیم)(سورة ال عمران؛ ایه 33 و 34) « به یقین ؛ خداوند, ادم 
و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران 1 بر مردم جهان برتری داده 
است. فرزندانی. که. بعضی از آنان: از اتسل ] بغضی. ذیگرند, و خداوند 
شنوای داناست». 


دربارة «آل ابراهیم» و «آل عمران» چند قول وجود دارد: 
مراد از «آل ابراهیم» و «آل عمران» خود آن دو هستند. 


2 اه اولاد آیست ی اساعیل و اسحای ویعفوب و اساظ 
که از نسل آسباط داود و سلیمان و یونس و زکریا و یحیی وعیسی است و 
ما سا یه اس تراسا 


است. 


3 «آل ابراهیم» مقمنان متمسشکی به دین او یعنی دین اسلام میباشند و این 
قول ابن عباس و حسن است. و اس دز ورد «ال. .عفر ان بفتی. ان 
مفسرین گفته اند که: آنها نیز از «ال ابراهیم» می باشند زیرا که خداوند 
به دنبال آیه می فرماید: پر 5 یعنی ذریه ای که بعضی 
از بعض دیگر بوجود آمده اند. و بعضی گفته اند که؛ مراد از «ال عمران » 
حضرت مریم عليهاالسّلام وعیسی علیه السّلام می باشند, زیر که 
«عمران» پدر حضرت مریم علیهاالسّلام بوده است. وعده ای دیگر گفته 
اند که: «آل ابراهیم علیهم السّلام» همان «آل محقّد علیهم السّلام و 
باشند. و موید (2) این مطلب روایتی است که در تفسیر این آبة شریفه 
وارد شده است که: 
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کر وا رصان ار ای ی مر 


2 شخمه السان قن فص انعر آن رای تفص و ارس ماس سر 
صص 734 تا 736. 


ار ار ی او اه ری ی سا اه رو سا 
کرد که فاطمه زهرا علیهّاالسّلام و عايشه در حال مفاخره با یکدیگر 
هستند ؛ به گونه ای که صورت هر دو سرخ شده است. حضرت با اطلاع از 
موضو, رو به عايشه کرد و با استناد به آية شریفه:(ان الله اصطفی آدم و 
توحا ه ال ایداخیم ع ال عمران ای العالخین شور ال عس ان آید. ده) 
اصطفا و برتری حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و اهل بیت خود را متذکر شده, 
و فرمود: 


شا نهد ییا علت: آن .اله اضصطافی ادم و توح و ال ابراهمه ال 
کضران:ه کلبا و الحسن والحسین و حمزه و جعفراٌ و فاطمه و خدیجه علی 
الااسن صای اه انا ی ان ستاوتم ام وس 


خاندان ابراهیم و خاندان عمران و علی و حسن و حسین و حمزه و جعفر و 
فاطمه و خدیجه علیهّاالسّلام را برگزید و بر همه جهانیان برتری داد » 


ویژگی 35. حضرت خدیجه علیهّاالسّلام بانویی با اخلاص 
فخااضی شنط قوالی اقب 


قبولی همه اعمال کلیدش اخلاص است. هرکس که خدا عملش را قبول 
کند اگرچه حذش کم باشد مخلص است. و آن کس که عملش زیاد باشد و 
خدا قبول نکند مخلاص نیست. مخلاص با مجاهدات. روح خود را از رذائل 
ذوب می کند و خون خود را در نیت و عمل بذل می کند تا حق تعالی از او 
بپذیرد. مراحل نیت و عمل به تزکیه و تصفیه وابستگی دارد, اگر مخلص 
۳ 
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1- بحارالأنوار. محشدباقر مجلسی, ج37, ص63 


نمود به توحید رسیده است. کمترین حذ اخلاص آن است که عبد آنچه که 
در توان دارد را بذل کند, و برای کارش اجر و ارزش نبیند. ۳ امام 
امیرمومنان علی علیه السّلام فرمود: 


«الاخلاص غایه الذین» (2) «اخلاص نهایت دین است». و در روایتی دیگر 
فرمود: 


«الاخلاص عباده المقژبین». (3) 

«اخلاص عبادت مقربان است» . 

تیان ی الا 

امام امیرموّمنان علی علیّه السّلام فرمود: 


«تضفيه: العمل آشد من العمل: و تخلیض, آلنبه. عن. القساد. اشد غلین 
العاملین من طول الجهاد». (4) 


«خالص گردانیدن عمل سخت تر از خود عمل است و پاک کردن نیت از 
فساد و ناخالصی برای عمل کنندگان از جهاد طولانی دشوارتر است». 


کافی بودن کار اندک اما مخلصانه 

تام آکرم صلین ال له و آله ,و شام قرمود؛ 
«أخلص قلبک یکفک القلیل من العمل». (5) 

«دلت را خالص گردان , کار اندک تو را بس است» . 
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1- تذکره الحقایق, ص 73. 

2 غرر الحکم و درر الکلم, عبدالواحد آمدی, ح 727. 

3- همان, ح 6۵67. 

4- بحار الانوار, محمد باقر مجلسی, ج 77, ص 288 ح 1. 
5 همان, جح 23, ص 175, ح 15. 


خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود: 


«یا موسی ! ما ارید به وجهی فکثیر قلیله, و ما ارید به غیری فقلیل کثیره». 
(۳۹ 


«ای موسی ! هرکاری که برای من انجام شود اندکش زیاد است و آنچه که 
برای غیر من انجام گیرد زیادش ناچیز است». 


«شدذاد بن اوس» گوید: 


به محضر رسول خدا صَلّی اللة عَلیّهِ و آله و سَلّم رفتم, دیدم که آن 
حضرت چهره اش گرفته و ناراحت می باشد, عرض کردم یا رسول الله ! به 
چه علت ناراحت و نگران هستید؟ آن حضرت در جواب من فرمود: 


«اخاف قلی, انتن من السر 6 
«در مورد امتم به خاطر شری, ترس دارد» . 
گفتم؛ آیا آنها بعد از شما مشرک می شوند؟ فرمود: 


«آنها خورشید و ماه و بت و سنگ را نمی پرستند ولی در اعمال خود ریا 
قی: کنتدء ریا کردن شرک است. چنان که در قران می خوانیم: 


-فمن کان یرجوا لقاء ریّه فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعباده ریّه احدا؛ - 


(سوره کهف, آیه 110) پس هرکس امید لقای پروردگارش را دارد. باید 
عمل صالح انجام دهد و کسی را در عبادت پروردگارش. شریک نکند». و 
فرمود: 


«در روز قیامت؛ نامه ای سر بسته را قفت ورن و در معرض دید مردم 
قرار می دهند, خداوند به فرشتگان می فرماید: فلان نامه را دور بیندازید 
و فلان نامه را بیذیرید, عرض می کنند: سوگند به عرژت و جلال تو در این 
نامه های دور انداخته شده ) جز کار نیک نمی بینم. خداوند می فرماید: 
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آری. ولی اعمال در اين نامه برای غیر من است, و من نمی پذیرم جز آنچه 
الا سرا سا مه اسام ی اس 1 


اخلاص در عصل 


روزی جمعی از اصحاب مرحوم آیه الله بروجردی قدْس سدّه در محضر 
ایشان. سخن از بعضی از خدمات آن مرحوم به میان آوردند و در این باره 
گفتگو می کردند. یکی از اصحاب معظم له مرحوم آیه الله حاج سید 
مصطفی خوانساری قذدس ده ی ور 


من نیز آن روز در آن جمع, حاضر بودم ولی چیزی نمیگفتم. آیه الله 
بروجردی قَدْس بیزه رو به من کرد و فرمود: تو هم سخن بگو! عرض 
کردم: مطلبی ندارم. جز حدیثی که از اجدادم به خاطر دارم. اگر اجازه 
بفرمایید آن حدیث را عرض کنم؟ فرمود: بگو. 


ری رم معا ای ات و له هی ام ها کف کی وا 
فرمود: 

«آخلص العمل فان الثاقد بصیر بصیر». (2) 

«عمل خود را خالص کن, زیرا بازرس عمل, بسیار بینا و دقیق سنج است». 


همین که این حدیبت را خواندم, اشک از چشمان آیه الله بروجردی قذس 
سژه سرازیر شد و به این مضمون فر مود: «راستی اگر اعمال ما خالص و 
برای خدا نباشد, چه خواهد شد؟ آری, ناقد (بازرس ) تیزبین و بینا است». 
فراموش نمی کنم, پس از این ماجرا, هر وقت که آن مرد بزرگ به من 
برخورد می کرد, می فرمود: 
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2 کلمه الله, سید حسن شیرازی, ص 417. 


«اخلاص العمل, فان التاقد بصیر بصیر». و حالشان منقلب می شد. (1) 
اخلاص حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام نیز از صفت ارزشمند اخلاص برخوردار بود این 
بانوی معظمه عمل زیاد خود را مزین به زیور اخلاص نموده بود. و به ندرت 
پیدا می شود که کسی عمل زیادی را فقط و فقط برای خدا انجام داده 
باشد زیرا که معمولاً در چنین مواردی انسان بیشتر گرفتار وساوس 
شیطانی می شود و بلاخره تسلیم امر شیطان شده و با ظاهرنمائی و ریا 
عم وه وا خت مهم امین خی بو ادا حشرت وه علعا لام 
همه دارایی خود را رف پیشرفت اسلام, و اهداف مقدس همسر 
کاس روا یا ام یا 
سبقت را از همه بانوان جهان ربود» و بالاخره مُهر تأیید الهی بر عمل او 
خورد و بطوری مقرب درگاه خدا شد که پروردگار توسط جبرئیل به او 
سلام رساند (2) 


و پیامبر اکرم صلی اللة عَلَیّه و آله و سَلم هم انفاق ارزشمند او را مورد 
تمجید قرار داد و فرمود: 
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1- داستان دوستان, ج 5, ص 250-251. 
2 صحیح بخاری, ابو عبدالله محقد بن اسهاعیل بخاری, کتاب فضائل 
اصحاب رسول الله صَلی اللغ عَلیّهٍ و آله و سَلّم » باب «تزویج الثبی ضَلی 
اللهٌ عَلیّه و آله متا تسه و فضلها». 67 ص 1 رقم 8 و کتاب 
التوحید, باب قول الله « یریدون آن پبدلوا لکلام الله» ج13, ص 473, رقم 
7 صحیح مسلم, مسلم بن حجاج, کتاب فضائل الصحابه, باب فضائل 
خدیجه 3 ج 4 ص 1887, رقم 2432؛ المستدرک علی الصحیحين, حاکم 
نیشابوری, ج3 ص185؛ المسند. احمد بن حنبل, ج12, ص 71. رقم 156 7؛ 
الاصابه فی تمییز الصحابه, ابن حجر عسقلانی, ج8 ص101؛ شرح الشسنه, 
ابو محمدحسین بن مسعود فراء بغوی شافعی, 14 ص 1535 رقم 3953؛ 
لأحاد والمثانی, ابن ابی عاصم, ج 5 ص 382, رقم 2989؛ اسد الغابه فی 
معرفه الصحابه, ابن اثیر, ج6 ص 84؛ کنز العمال فی سنن الاأقوال 
والأفعال, مثقی هندی, 13 ص۰692 مسند ابی یعلی, احمد بن علی بن 
المثثی الموصلی, ج10 ص 477 رقم 6089کشف الغمه فی معرفه الاأنمه 


علیهم السّلام. علی بن عیسی اربلی, ج 1 ص 508؛ صحیح ابن حبّان 
بترتیب ابن بلبان, ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بستی, ج 15 ص 69, 
رقم 7009 المعجم الکبیر, ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی, ج23 
ص 9 رقم 0 المصنف, ابن ابی شیبه, ج 7 ص 29, رقم 1: ینابیع 
الموده لذوی القربی, قندوزی حنفی, ج 2 ص 47. السنن العبری, احمد بن 
شعیب نسائی, ج 5, ص 94, رقم 8358: السیره التوبهضلی ال ید و 
آله و ۳ , آبن هشام کلبی, ج1 ص241: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, 
تصرالین لت چن ان یک الهتمیت و9 ص222 سار الاتوان مختدبافر 
مجلسی, ج 16 ص 8؛ سفینه البحار ومدینه الحکم والاثار. عباس قمی, ج 
1 ص 28 و 379؛ و 


«ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجه». (1) 


«هیچ مالی هرگز به من سود نرسانید آنگوثة که ثروت خدیجه علیهّاالسلام 
برای من سود رسانید». 


از جمله اخلاق حمیده و و اوصاف پسندیده «زهد» است. که هرکس به هر 
درجه و مقامی که رسید به خاطر زهد در دنیا بوده است از اینرو در 
شریعت مقدس اسلام بسیار ترغیب و تحریص بر تحصیل ان شده, و فوائد 


امام امیرمومنان علی علیه السلام درباره حقیت «زهد» می فرماید: 


«الزهد قی الذنیا نلائه احرف, زاء و ها و دال. فاشا الژاء فترک الژیته. و أقا 
الهاء فترک الهواء و ما الدال فترک الذنیا». (2) در این حدیث, حقیت زهد 
تیان کردیده و آن عبارت اشت. از خر ی زیشت: و هو و 
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1- الأمالی,. شیخ طوسی, ج 468, بحار الأنوار. محمد باقر مجلسی, ج19, 
ص 63 الاأنوار الساطعه 0 الطاهره, غالب سیلاوی. ص 163؛ 
ی ضلن لاه و ال ولمم سید عفر 
مرتضی عاملی, ج 4 ص 13. 

2- جامع الاخبار, ص 109, ف 606 


هوس و محبت دنیا. 


«زهد» در منطق ادیان الهی این نیست که انسان از مال و ثروت و 
امکانات دنیاء, بی بهره باشد, بلکه حفیفقت زهد ان است که اسیر اینها 
نگردد, بلکه امیر بر آن باشد. امام صادق علیّه السّلام فرمود: 


«الدٌنیا اصغرا قدرأً عند الله وعند انبیائه و اولیائه من آن یفرحوا بشیء 
منهاء او یحزنوا علیه فلا ینبغی لعالم و لا لعاقل آن یفرح بعرض الذنیا». (1) 


«دنیا در پیشگاه خدا و نزد انباء و اولیای الهی کوچکتر از آن است که آنها 
را خوشحال و ذوق زده کند, پا با از درست رفتن آز: یود شوند؛, بنابراین 
ای وا ات ها ار ال 


درو 

لمام امیرالمومنان علی علیّه السّلام نیز در اين مورد می فرماید: ۳ 
کله بین کلمتین من القرآن: قال الله تعالی لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و 

خفرخوا چها ااکم وشن ام باس فلی الما هی ی ۳ 6 

الژهد بطرفیه » . (2) 

تمام زهد در میان دو جمله از قرآن است, آنجا که خداوند متعال می 

فرماید: 


از برای آن است که به خاطر آنچه که از دست داده اید غمگین نشوید, و 
به آنچه که خدا به شما داده دلبسته و مغرور نباشید. بنابراین هرکس که بر 
کته تاسف نخورد و به آنچه که در دست دارد دلبسته نباشد, زهد را از 


هر دو طرف در اختیار گرفته است ». 
پنابراین حقیقت «زهد» نداشتن دنیا نیست بلکه منظور عدم دلبستگی به 
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زهد حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 


حضرت خدیجه علیچاالسّلام نیز بانویی به تمام معنا زاهد بود و علاوه بر 
اينکه دلبستگی به دنیا نداشت, همه اموال خود را نیز در راه خدا انفاق کرد 


و از همه چیز خود در اين راه گذشت و این نهایت زهد است که آن حضرت 
از خود اشکار ساخت. 


ارزش تقوی و پرهیزکاری 
ارزش انسانها می شمرد. در جایی تقوی را بهترین زاد و توشه شمرده و 
می فرماید: «و تزودوا| فان خیر الزاد اللقوی». (سورة بقره, [ 7) و در 


جای دیگر لباس تقوی را بهترین لباس برای انسان می شمرد و می 
فرماید: 


و لباس الثّقوی ذلک خیر». (سورة اعراف, ای 26) و در آیات متعددی یکی 
از نخستین اصول دعوت انبیاء را تقوی ذکر کرده, و بالاخره در جای دیگر 
اهمید این موضوع را تا آن حد بالا برده که خدا را اهل تقوی می شمرد و 
می گوید: 


«هو اهل التقوی و آهل المغفره». (سورة مدثر, آیة 56) 


قرآن, تقوی را نور الهی می داند که هرجا راسخ شود علم و دانش می 
افریند: 


«و ائقوا الله ۳ الله». (سورة بقره, ای 282) 
و نیز نیکی و تقوی را قرین هم میشمرد: 
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اهنوا غلی الش د الفنعن. (سفرة‌ماندت آرد 2 

تر وی ری 5 

«|عدلوا هو آقرب للتقوی». (سورة مائده, آیة 8) 

مراحل سه گانه تقوی 

بعضی از بزرگان برای تقوی سه مرحله قائل شده اند 

1. نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح 
2 پرهیز از هرگونه گناه اعمم از ترک واجب و فعل معصیت. 


۳ خویشتتن داری دز برایر آنخه که قلب ادمی را به.خود مشغول می دارد 
(1) امام امیر مومنان علی علیه السلام در «نهج البلاغه» تعبیرات ت گویا و 
زنده ای پیرامون تقوی دارد. و تقوی از مسائلی است که در بسیاری از 
خطب و نامه ها و کلمات قصار آن حضرت روی آن تکیه شده است. 


دویکها فون, را یا صاه و آلود کی مقایسة کردم و تین می. فرماید؛ 


«آلا و انْ الخطایا خیلی شمس حمل علیها آهلها, و خلعها لجمها, فتقحمت 
بقم اف الاو ) آا و ان.اتعمی مطاا دلل حمل,علیها اهلهار و اعطما از ما: 
فاوردتهم الجنه ». (2) 


«بدانید که گناهان همچون مرکبهای سرکش است که گنه کاران بر آنها 
سوار می شوند. و لجامشان گسیخته می گردد. و آنان را در قصر دوزخ 
سرنگون می سازد. اما تقوی مرکبی است راهوار و آرام که صاحبانش بر 
آن شوار هی شوند, زمام نها را به دست می کیر ندر.ع تا قلب بهشت بیش 


می تازند» . 
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1- بحار الأنوار, محمد باقر مجلسی, ج 20, ص 136. 
2- نهج البلاغه, خطبه 16. 


مطابق این تشبیه لطیف, تقوی همان حالت خویشتن داری و کنترل نفس و 
تسلط بر شهوات ت است, در حالی که بی تقوائی همان تسلیم شدن در برایر 
شهوات سرکش و از بین رفتن هرگونه کنترل بر آنها است. و در جای دیگر 
می فرماید: 


«اعلموا عباد الله ان التقوی دار حصن عزیز, و الفجور دار حصن ذلیل, لا 
بملع آمله و ا بخرر من لح انیم ۱ مسالتتیی نف مه العطای ۰ 
«بدانید ای بندگان خدا که تقوی قلعه ای محکم و شکست ناپذیر است. اما 
فجور و گناه حصاری است سست و بی دفاع که اهلاش را از آفات نجات 
می دهد و کسی کمن | پناهنده شود در امان نیست., بدانید انسان تنها به 
وسیله تقوی از 7 گناه مصون می ماند». 


و باز در جای دیگر می افزاید: 


«فاعتصموا بتقوی الله فان لها حبلاً وثیقا عروته و معقلاً منیعاً ذروته». (2) 
چنگ به تقوای الهی بزنید که رشته ای محکم و دستگیره و 
پناهگاهی است مطمئن». لقمان به فرزندش چنین توصیه نمود و 


«یا بنی! ان الدنیا بحر عمیق, و قد هلک فیها عالم کثیر, فاجعل سفینتک 
قیها الامهان‌ساللس و حعل. فر اعها آلتو کلن.علی اللفمو اخعل زازی. مها 
۹ 9[ ۱ 1۳۵ ۰ ۱3 


«پسرم ! دنیا دریای ژرف و عمیقی است که خلق بسیاری در آن غرق شده 
اند, تو کشتی خود را در این دریا ایمان به خدا فرار نهه باذبان. ان را عوکل 
بر خدا, ژاد و خوشنه انت: را در آنتقواق الهین: اگر از این دریا رهائی 
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1- همان خطبه 19 
2- همان. 


1 اه ۱ رن 0 


پابی به برکت رحمت خدا است. و اگر هلاک شوی به خاطر گناهان نو 


است». 
امام امير مومنان علی علیه السّلام فر مود: 


ان تقوی الله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکه و نجاه من کل 
هلکه». (1) 


تقوا و ترس از خدا, کلید گشودن هر در بسته ای است.؛ ذخيرة رستأخیز, و 
سبب آزادی از بزد کی شیطان و نجات از هر هلاکت است». از لابلای 
مجموع این تعبیرات حقیقت و روح تقوی به خوبی روشن می شود. این 
نکته نیز لا زم به یاداوری است که تقوی میوه درخت ایمان است, و به 
همین دلیل برای به دست آوردن این سرمایه عظیم باید پایه ایمان را 


تقوی بالاتر از ایمان 


تقوی را در نفس راسخ می سازد, و نتيجة آن پیدایش نور یقین و ایمان 
شهودی در جان انسان است, و هر قدر نور تقوی افزون شود, نور یقین نیز 
افزون خواهد شد. و لذا در روایات اسلامی می بینیم که تقوی یک درجه 
بالاتر از ایمان و یک درجه پایین تر از یقین شمرده شده است. امام رضا 
علیّه السّلام فرمود: 


«الایمان فوق الاسلام بدرجه, و الثقوی فوق,ٍ الایمان بدرجه, و الیقین فوق 
اللقوی بدرجه, و ما قشم فی التاس شی ۶ آقل من الیقین». (2) « ایمان 
یک درجه برتر از اسلام است, و تقوی درجه ای است بالاتر از ایمان و یقین 
درجه ای برتر از تقوی است و هیچ چیز در میان مردم کمتر از یقین تقسیم 


نشده است». 
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ا حالاعی یه 0و و 


حلال مشکلات 
پتامیر آکرض‌صای الل اه و ال و شلم فرهود 


دای لاعلم الق اغفها آلناس لکفیم ورمن کی الله بحعل له مخرها, 
(سورة طلاق, ایه 2), فما زال یقولها و یعیدها». (1) 


«من آیه ای را می شناسم که اگر تمام انسانها دست به دامن آن ژزنند 
برای خل مفکلات آها کفایتمی. کند: سس آبهه و من نی لدبم را 
تلاوت فرمود و بارها آن را تکرار کرد». 


صفات پرهی زکاران 


در «نهج البلاغه» در خطبه معروف «همام» که مرد زاهد و عابد و 
هوشیاری بود می خوانیم هفتکافی که از امیر مقمنان ۳۹ عله السّلام 
تخاصای وت و حاصفی صر ره تفا برس فان کرهر آخاه تایه کر 
مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون». (سوره تضان: آیه 8) «خدا با 
کسانی است که پرهیز کار و نیکوکارند». 


گرچه این سوال کنندة عاشق حق, عطش و تقاضایش با این بیان کوتاه 
فرو ننشست و امام ناچار به بیان مشروح تری پرداخت و جامع ترین خطبه 
را در زمینه صفات پرهیزکاران که از یکصد خصلت تجاوز می کند بیان 
فرمود, ولی این مقدار از جواب کوتاه نخستین امام استفاده می شود که 
این ایه در واقع فهرستی است از تمام صفات پرهیز کاران. 

حضرت خدیجه علیهاالسّلام و برخورداری او از جمیع صفات پرهیزکاران 

حضرت: خدیحه. غلرهاا گام عام صفاتی را که آمام آحیرقمتان علی سا 
السّلام در «خطبه همام» برای پرهی زکاران ذکر کرده است را دارا بود از 
اه ار اکره‌هلی ال له ماه ام مدال. دوع 
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1- تفسیر مجمع البیان, لأبی الفضل بن الحسن طبرسی, ج 10, ص 306. 


بانوان عالم را به آن حضرت داد و فرمود: 


«لقد فصّلت خدیجه علی نساء امُتی» (1) «خدیجه علیهاالسّلام بر بانوان 


ویژگی 9 حضرت خدیجه علیهّاالسّلام بانویی پاک منش و بالنده 

اشاره 

و انجام کارهای شایسته است. یعنی کسی که خودش را از صفات نکوهیده 
ای نظیر خشم و حجلسد؛ بخل و دوستی جاه و مقام, ِ و خودبزرگ 


بینی؛ خودکامگی و خود پسندی؛ شرارت شکم و ز! بان؛ و سو سه و سخن 
ناسنجیده, پاک و پاکیزه ساخت. رستگار خواهد گردید. از این رو خداوند در 


قرآن کریم می فرماید: «وقد افلح من زکیها ». (سوره شمس, آیه 9) «هر 
کس جان را پالاایش کرد و پاکیزه 9 رستگار گردید» . 


معانی متعدد ت زکیه 

«تزکیه» معانی متعددی دارد؛ از قبیل پاکسازی انسان از آلودگی شرک. 
پاکسازی وی از اخلاق رذیله. پاکسازی عمل از ۰ و هر گونه ریا, و 
پاکسازی مال و جان بوسیله دادن ز کات در راه خدا و.. 

پاکیزگی نفس حضرت خدیجه علیهاالسّلام 

تمام معانی که در عبارت بالا برای تزکیه ذکر شد., در وجود مقدس حضرت 
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خدیجه علیهاالسّلام جمع شده بود از ایتزه ان حضرت ملقب به «زکیه» (1) 
شد. یعنی پاکیزه از خبائت تفس کینه, بخل, حسد و هرگونه پلیدی و 
کثافات ظاهریه و باطنیه. لذا در فرازی از زیارت نامه پیامبر ضلی اللة 
عَلَیه و له ۱۳۹۳۹۳ این مورد آمده است که: «السْلامٌ عَلي, آژواجک 
الطاهرات... خصوصاً الصدیقةٌ الطاهتغ, الا کتَد.... عدیجَة الکتری أم 
المْوّمنین». (2) 


ایمان هستند. به ویژه بر آن بانوی تصدیق کننده حق و عدالت, ان بانوی 
پاک سرشت و پا ی منش, ان بانوی خشنود از مهر و لطف خدا و مورد 
پسند حق, خدیجه علیهاالسلام مام راستین و سرمشق درخشان مردم با 
ایمان و شایسته کردار» . 


حضرت خدیجه علیچاالسّلام مورد وتوق و اطمینان پروردگار عالم و پیامبر 
صلی اللة عَلیّهِ و آلْه و سَلم و خاندان رسالت علیهم السّلام بود. از ینرو 
سامط هیام یرافح ی لاه مشاه کرد 


ویژگی 40. حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی باحیا 
اشاره 


واژه دلپذیر و ارزشمند «حیا» - که در فرهنگ و زبان فارسی به «آزرم» و 
یا شرم و 
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الکاب سول سلی ال مه له وم وه ی 29 


احساس خجالت تعبیر می گردد . در فرهنگ و قاموس قراآن و آموزگاران 
آن به مفهوم احساس انفعال و انکسار روانی یا احساس شرم و حیا در 
برابر ترس از نکوهش و سرزنش بجا و درست دیگران به خاطر خودکامگی 
و خودسری و گناه و پایمال ساختن حقوق و کرامت ۳ آمده است. این 
حالت پسندیدة روحی و روانی و این منش مترقی از ویژگی انسان 
خردهنه هش راز شاهه‌های اه بو هه تما دوشن او اند 
های سلامت نفس و قوت ضمیر, از نشانه های بیداری رن 
وان ارات ها ماس ماش نییآ ام ری و 
فرهنگی و اجتماعی و معنوی, از رازهای سعادت و نیک بختی, از سجایای 
امن سای امس ها ایا مارا 
الهی, از نشانه های بها دادن به افکار عمومی و حقوق اجتماعی, از 
ضمانت های بزرگ رعایت مقررات و قوانین, از عوامل مهم و موْتّر روانی 
و مردمی در جلوگیری از قانون گریزی و مرزشکنی و خودکامگی و 
خودسری. 


از راه کارها و ابزارهای لازم برای ساختن جامعه و تمدذن و محیط و 
شرایط و فضای اجتماعی و سیاسی و قضایی و اقتصادی مطلوب برای 
تامین حقوق و حرمت و ازادی و امنیت انسان ها؛ و باعث وجاهت و زیبایی 
و کرامت و ابرومندی فرد و جامعه و خانواده و نظام در برابر خدا, 
تمس انار یو ار ات ادا تایه است که یاه خایخ 
علیّه السّلام در گرامیداشت <«حیا». به یکی از شاگردانش فرمود: 


«انظر الا يا مََصّل الی ما حصّ به الائسان دون جمیع الحیّوان من هدا 
ص: 26 


0 0 0 ۳ 9 ۳ 
الخْلّق الجلیل قَدِره, الْعظیم غناة, آغنی الحیاء». (1) 


«ای مفصّل ! اینک به اين ویژگی حیا - که خداوند آن را تنها از آن انسان 
ساخته و به او ارزانی داشته و حیوانات از آن بی بهره اند - نیک بتگر و در 
ره آورد آن رف بیندیش , یعنی اگر این هیر کی انسانی نبود, نه حرمت 
میهمان در جامعه رعایت می شد و نه احترام عهد و پیمان ها, نه کسی به 
امانتها بها میداد و نه به وفا و وفاداری و آزادگی و بشردوستی " نه کسی در 
انجام خواسته های عادلانه و انسانی دیگران تلاش می کرد و نه در جلب 
با و رنه به کفی به کل به: نون ور عافت عقررات افتعار مت 
نمود و نه به تلاش در راه آزادی و تأمین حقوق انسان هاء نه کسی از ستم 
و بیداد دوری می جست و نه از گناه و زشتی اعلام بیزاری می کرد. آری ! 
ویژگی «حیا» از سویی انسان را به کسب ارزش ها و انجام نیکیها و 
رعایت مقژرات اجتماعی برمی انگیزد و از دگر سو مانع مهم‌روانی برای 
قانون شکنی و قانون گریزی و قانون ستیزی است. پیامبر صَلی اللة عَلیه 
الم دزمان بازخان ند یب ومانی اعا» از تشه و کنام وود کاه یراد 
زشتکاری فرمود: 


«آلعیاء بَضْد عَن فعل القبیح». (2) «شرم و حیاء انسان را از کارهای زشت 


باز می دارد» ۰ 
و نیز فرمود: 


«|ذا لَمْ تسشتح قافقل ما شتّت». (3) «هنگامی که شرم و حیا را کنار نهادی, 
۱0 ۱ کب یت ؛ چرا که دیگر از هیچ عمل زشتی باک 
نخواهی داشت». امام امیر مقمنان علی علیه السّلام فر مود: 
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1- بحارالأنوار, محقدباقر مجلسی, ج 2 ص 25. 

2-غرر الحکم و ذرر الکلم, عبدالواحد آمدی, ص 50. 

3- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل, میرزا حسین نوری طبرسی, ج 
2 ضص 96 


«مَن قل حیاعه قل ورَغة». (1) «آن کس که شرم و حیایش در زندگی 
اندک باشد, پروای او از ِِ و و نیز همان گونه خواهد بود»>. و نیز 
فرمود: «مَن سا الَْیاء تَهتة لَم بر لاس عیْبة». (2) 


«هر کس که جامة رویین زندگی اش حیا باشد, عیب ها و لغزش های او 
نهان می ماند». 


س حسن عسکری علیّه السّلام فرمود: «مَن لم یثّقٍ وْجُو الثاس لَم یثْقِ 
5 (3) 


«هر کس که شرم و حیا نداشته باشد, ایمان و پروا نیز نخواهد داشت و از 
خدا نیز حیا نخواهد کرد». 


و نیز فرمود: 


«أَمْسَن الحباء اشیشباة‌ک من تفسکی». (4) 


سا مش 


«بهترین و نیکوترین حیا آن است که تو انسان از کرامت و شخصیت 
خویش حیا کنی و با گناه و خودکامگی به خود اهانت روا نداری و خود را در 
خور نکوهش و کیفر نسازی». 


حیای حظرت خدیجه علیهاالتلام 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام در کت انسان ساز و درس اوه نت نمونه 
بارز حیا و وقار و احساس مسئولیت بود ؛ و این ویژگی اخلاقی و انسانی, 
این نشان کمال و معنویت, این علامت خردمندی و خردورزی» این سرمایة 


ص: 209 


1- نهج البلاغه, قصار 38. 

2-.وساتل الشبعه الی تخضیل مشسال: الشربعهر مجتد بن خسن حا عاملی: 
ج 3 ص 220. 

3- بحارالأنوار محقدباقر مجلسی, ج 17, ص 218. 

4-غرر الحکم و دُرر الکلم, عبدالواحد آمدی, ص 191. 


و شرافت, و این مذش ماندگار, جاودانه, پرجاذبه و خدابی در ود کون او 
مو[ میزد. 


آن بانوی معظمه در زندگی الهام بخش خویش, از آفریدگارش حیا و پروا 
میکرد که در زندگی و عبادت؛ اخلاص و امانت؛ نماز و نیایش, خدا| پرسنی و 
مردم خواهی, پروا و تقواء عدالت گر 9 طلبی, عفاف و اخلاق, وقار و 
متاأنت, آراستکی به ارزش ها و پیراستگی از نقاط منفی, دقت در واجبات 
و رعایت مستحبات و مقررات اجتماعی و تخلق , به اخلاق مترقی و 
خداپسندانه پیشتاز نگردد. 


او از همدم و همراه زندگی اش پیامبر صَلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلم 
احساس شرمساری می کرد که همسر او باشد, اما در میدان های افتخار 
و معنویت, پیشتاز ترین زنان نباشد و با عمل کرد شقاف و پرجاذبه 9 
روشن و نورافشانش, به صورت سند صداقت دعوت. درستی رسا 
كارايي دین و دفتر و نمونة تمام عیار خانوادة مورد را 
صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم جلوه نکند ند. به همین چهت هم آن همسر و 
قراخ کانم:ه تمونه تامتر صلی اللة علیه و الفه شلم یس از قرو انات 
هشداردهنده و پرنامهةٌ هفت ماده ای برای خانه و همسران پیامبر ضلی اللهٌ 
کلیفد الم‌عسم موه ای ار رن ماش وتا عشم و ار ارس انسیا و 
کمال و احساس مسئولیت بود. او از تاریخ و نسل های آپنده احساس 
مسئولیت می نمود و خجالت می کشید که مسئولیت اجتماعی خویش را 
واگذرد و در اوج تنهایی همسرش, به یاری او برنخیزد و به او نپیوندد و به 
او پناه ندهد و روشنگری نکند و اجازه دهد تا آفت تاریک اندیشی, , خشونت؛ 
سر کونبار. اختناق» خق, کشی: ناامنی: افت. مر کبار. انحضار و نداد و 
پرستش های حقارت بار در پیکر جامعه اش همچنان رشد کند و بر خرمن 
هستی ان بتازد. 


او به گونه ای بزرگ منش و آراستة به حیا و وقار بودٍ که, با اینکه در 
روزهای تنهایی و گرفتاری و ناامنی و محرومیت پیامبر صلی اللة عَلیه و آله 
ض از همه حقوق و آزادی و امنیتش بر اثر فشار استبداد مایه نهاد, و 

به راه و رسم مترکّی او پیوست. و با اينکه پیش از آن, با دپست رد زدن به 
سینءة صاحبان ثروت و قدرت.: همسری و همراهی پیامبر صَلّی اللة عَلیهِ و 

آله و سَلّم را به به خاطر معنویت و بزرگ منشی او برگزید. و با اينکه ثروت و 
امکانات کرد ور رش را نثار قدم او نمود و خود بسان همدم و همراهی 


باوفا و وزیر و مشاوری کارآمد و فداکار, پا به پای او رنجها و فشارها و 
زخم زبان ها و ناامنی ها و اهانتها و تبعیدها و 
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گرسنگی ها را به جان پذیرفت و چیزی هم جز خشنودی خدا نجست و 
نخواست. با این وصف همین بانوی خرد و پروا در وایسین لحظه ها که خود 
را در آستانه مرگ می نگریست, بر آن شد تا در زندگی, یک تقاضای ماذی 
و ظاهری از همسر گرانقدر و حق شناس خویش بنماید, اما شگفتا که 
گویی از طرح بی واسطة آن تقاضا نیز احساس شرم و حیا نمود, به همین 
ات ان رابه صفت فرزانه اش فاطمه علیهاالسّلام واگذار کرد و به 
او گفت: فاطمه جان ! دخت فرزانه ام ! از پدر گران قدرت بخواه که پس 
از مرگ من, جنازه ام را با یکی از رداهای خودش - که به هنگام فرود وحی 
و عبادت خدا برتن مینمود [] کفن کند و به خاک بسیارد. (1) 


حضرت فاطمه علیهاالسّلام نیز تقاضای مادر را با پدر در میان نهاد و پیامبر 
اکرم صَلی اللة علیه و آله 9 نیز خواستة همسر وفادار و فداکار 
خویش را به انجام رساند و افزون بر پوشاندن جامةّ بهشت و کفنی که از 
سوی خدا برای او آمد. یکی از جامه های خویش را نیز بر پیکر او پوشاند و 
آن بیکز تازتين را در فبرستان «معلی» در دامنه کوه «حچون» بر فراز 
شهر مکه با مراسمی ویژه به خاک سپرد. (2) 


کف 1 حضرت خدیجه علیچّاالسّلام بانویی محجبه 


حضرت خدیجه الگوی کارایی حجاب 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نه تنها در زمان ظهور اسلام بلکه قبل از آن هم 
مساله حجاب را کاملا رعایت می کرد و خود را در معرض دید نامحرمان 
قرار نمی داد, از اینرو در عصر جاهلیت ان حضرت ملقب به «طاهره» 
شد. (3) 
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1- الأأنوار الشاطعه من الف؟اء الطاهره, غالب سیلاوی. ص 375: الوقائع 
کب محمدباقر ات ج 1, ص 132. 

2 ساحیی السعه فی احوال اساء ا ینخس اه مایب ور 
12 

-. الا ضایة فق. کفیین الظهانر این خر عسطلایت: عر ص۳99 آلبذایه و 

التایه ی اتالفداع استاعیل بن ره این کنر ال نمی ره 157 
سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر العباد. محمد بن یوسف صالحی شامی, 
ج2, ص 434؛ الصحیح من الشیره الثبی الأًعظم صلی اللةٌ عَلَیه و آله و 
سّلم , سید جعفر مرتضی, ج2, ص 107. 


و بعد از بعئت پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم نیز مانند گذشته این 
سیره و روش را ادامه داد و به سفارش و توصي پروردگار که خطاب به 
همسران ماهر ام ای اه اه له ۳ کرو «قرن فی 
بیچِتکن ی ی یز 
صَلی ال عَلیهٍ و آله و سَلّم حسب دستور پروردگار مأموریت پیدا کرد که 
چهل روز از حضرت خدیجه علیهاالسّلام فاصله بگیرد و به عبادت بپردازد, 
در اين مدت نیز در خانه ماند» اف ان امن ومد ار مار اکرم ای 
ال عَلیه و آله و سَلّم نکرد و پس از اتمام چهل روز وقتی که پیامبر اکرم 
صلی اللهٌ علیه و اله و سَلم به خانه مراجعت کرد و درب خانه را به صدا 
درآوزق حضرت خدیجه علیها السّلام عرضه داشت کیست کوبندة درب حق 
ندارد کسی درب این خانه را بزند جز محمد ضَلی اللة عَلیه و آله و سلم . 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سَلم فرمود: ای خدیجه را 
که محشّد آمده است. (1) بنابراین حضرت خدیجه علیهاالسّلام در طول 
مدت عمر خود مساله حجاب و پوشش خود در برابر نامحرم را به خوبی 
رعایت کرد. از اینرو بانوان جامعءة ما در رابطة با مسأله حجاب این درس 
را باید از زندگی نورانی آن حضرت بگیرند و حضرت خدیجه علیهاالسّلام را 
الگوی خویش در هم ابعاد بویژه در مورد موضوع حجاب قرار دهند. و 
برای اینکه عده ای کوته فکر گمان نکنند که مسأله حجاب فقط مربوط به 
اسلام بوده و این دین آسمانی با واجب نمودن حجاب خواسته است که از 
بانوان سلب ازادی نموده و انها را در محدودیت قرار دهد, لازم دیدم که در 
این بحث سیری پیرامون پیشینه حجاب نموده تا معلوم شود که نه تنها در 
اسلام بلکه قبل از اسلام نیز در سایر ادیان, مذاهب, گروه ها فلت های 
مختلف حجاب مرسوم و متداول بوده و بزرگان آن دین, قوم و ملت ترویج 
از آن من تمودن. 


قرآن کریم می فرماید: 
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1- بحار الأنوار, محمد باقر مجلسی, ج 16, ص 78. 


«وقتی که آدم و حوا| از بهشت هبوط آمذ ده به دنبال ساتری از بز ک 
وزختان-فی کشتند که با ان.خود را پبوشانتد»: رل 


ار انا از اسااه ا دما نی این است کاب معششه ای ید 
درازای تاریخ دارد و اختصاص به اسلام ندارد. نقش برجسته ای که در «تل 
العمارنه» (در استان اسیوط مصر) موجود است و مربوط به چهارده قرن 
قبل از میلاد است. تصویر ملکه «نفرتی تی» و دخترش را نشان میدهد که 
هر دو پوشش به تن دارند. (2) 


نقذش برجسته ای که مربوط به چهارده قرن قبل از میلاد است. تصویر 
فرعون مکاریتوس و یک زن و دخترش را نشان میدهد که هر سه, قسمت 
پایین بدن را پوشانیده اند. (3) در تصویری از یک نقاش مصری که با توجه 

به اهرام سه گانة مصر, قدمت آن به سه هزار سال قبل از میلاد می رسد, 
دختران تمام بدن خود و پسران نیمه پایین بدن را پوشانده اند. (4) 


نفقش برجسته معبدهای کارناسوس در موزة بریتانیا, کتیبغ معبد زئوس 
موزه برلین و مجسمه کاونارنس در موزه ناپل. همگی نشان دهندة پوشش 
زنان در قبل از اسلام است. در هرکدام از این موزه ها مجسمه هایی از 
زنان با پوشش کامل وجود دارد که قدمت نها به سه هزار سال قبل از 
میلاد می رسد. (ظ) 


از اين تصاویر و نقاشی ها معلوم می شود که اصل حجاب قبل از ظهور 
اسلام بوده و اسلام تنها حد و مرز ان را مشخص کرده است. اسلام این 
غاوت قدسی با که اد اعقدال یرون بوده فل ماری از غاد ات فیک 
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1- نشور اعراف: اب 22. 

دا سای وس ی اه ی 2 

3- المنجد فی الاعلام, ص 419. 

4 همان:ص: 3 ۸21 

5- تاریخ تمدن؛ ویل دورانت؛ ج6 عکس های ضمیمه. 


اصلاح و تعدیل نموده و جزء فريضه دینی قرار داده است. 


به گواهی تاريخ» زنان در یونان, روم. مصر و ایران باستان, به ویژه زنان 
شهر نشین و زنان طبقة اشراف, خود را می پوشانیدند و از نظرها دور نگه 
می داشتند. در یونان؛ زر هنگامی که از خانه بیرون می آفتد بدن و صورت 
خود را می پوشانید. زنان آشوری به حجاب بدن و صورت و سر عادت 
داشتند. 


در روسیه, حجاب تا هنگام سلطنت پطر کبیر معمول بود و در اثر کوشش 
و مداخلة وی حجاب برداشته شد. 


حجاب عادت کرده بودند. حجاب از دیر زمان. جزء عادات و اداب ملل 
متمدن جهان بوده است و اسلام ان را به صورت مناسب, موافق با مصالح 
اجتماعی و حکم مذهبی قرار داده است. 


حجاب در عصر حضرت ابراهیم علیه السلام 


فر اتف ات آندن است ای خاک سا اسان سین وه 
سار از رن خصرت سامتاه التلام کته ا راهم هرار مفال بقره 
دادم تا برای تو و همراهانت پرده چشم بگیرد. (1) ِ_ مفسر 
آمریکایی تورات؛ در تفسیر این آیه می گوید: ابی ملک پول بسیار به 
تا ایا فاص سار مان و تور وه 
وا تا ی اه ها ار و 
آن جا بپوشاند و هر جا می رود با نقاب باشد». (2) 
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1- تورات, آیه 16, فصل 20, سفر تکوین. 
2- طومار عفت. شیخ یوسف نجفی جیلانی. ص <11. 


علت نقاب نداشتن سارا اين بود که حضرت ابراهیم علیّهٍ السّلام را نمرود 
دوم #بی لباس» از ز بابل بیرون کرد و ان حضرت نتواننست نقاب و لباس 
درست برای سارا همسرش تهیه کند. ۱11 «ابی ملک», پادشاه فلسطین؛ 
بت پرشت. بو اما برای تعاب سارا.نن حضوت. ابو آهیم علنه النستاامد نو 
داد تا این که روی خود را از بت پرستان و غیر بت پرستان بیوشاند تا 
نامه فان رانا ند این کار «ابی فلی» ولالت من کید که حجات 2 
نقاب زنان قبل از ظهور اسلام بوده است. 


حجاب در قوم بهود 


حجاب در میان قوم یهود شدیدتر بود. «ویل دورانت» دراین باره می 
نویسد. 


او را طلاق د هد>؟ 22 


حجاب در عصر جاهلیت 


حادثه فجّار دوم بین قریش و هوازن واقع شد. منشاً آشوب این بود که 
گروهی از جوانان قریش در بازار عکاظ, کنار زنی از قبیلة «بنی عامر» 
نشسته بودند. 1 زب روپوشی به چهره و پیراهن بلند داشت. جوانان از 
طرز لباس پوشیدن آن زن تعجب کردند و از او تقاضا نمودند که نقاب از 
چهره بردارد؛ اما آن زن از کنار زدن پوشش خود امتناع کرد. یکی از جوان 
ها پیراهن آن زن را از پشت سرش به وسیلة خاری به پشتش بست و آن 
زن متوجه نشد و وقتی که از جایش بلند شد پشت او نمایان گشت. 
جوانان خنده کنان, گفتند: او ما را از نگاه کردن به صورتش منع می کرد, 
اما حالا ما پشت او را دیدیم. آن زن فریاه زد آل عامر ! در نتیجه, چنگی که 
با خونریزی همراه بود, واقع شد. (3) 


2 11 


همان من و 1 

2- تاریخ نمدن؛ ویل دورانت؛ ۳ 4 ص‌ 01 

3- عقد الفرید, احمد بن محمد عبده, ج 3, ص 368, فروغ ابدیت. جعفر 
سبحانی, 8 )۷ ص‌ 10 


حجاب در روم 


رومانی ها در عصر شوکت خود, به حد کمال. اهتمام به حفظ قانون حجاب 
دا شتند: حتی قابله ها و دایه ها بدون چادر و رویوش از خانه بیرون نمی 
ها سای شاه ان ار ام ای ای ار ات 
اجتماعی ایمن بودند. (1) 


حجاب در یونان 
در «دائره المعارف لاروس» امده است: 


«و کان من عاده نساء الیونانیین القدما آن یحجبن بطرف ما درهن او 
بحجاب خاص کان یصنع فی جراید کوس و امرجوس وغیر ها شفافا جمیل 
الصنعه». (2) 


«عادت.: نها قدیم. بونان. بر ان نود که. خود را به. خعاتب:.مسنتوز .هی 
داشتند, حتی قابله ها و پیرزنها». 


ريشه یابی کلمه حجاب 


علمای علم ادب و لفویون, در کتاب های لفت, کلمه «حجاب» را چنین معنا 
می کنند: «حجاب» یعنی ستر و پرده. (3) خداوند در داستان حضرت 
سلیمان علیه السّلام غروب خورشید را اين گونه توصیف می کند: «حتّی 
تورات بالحجاب» ؛ (سورة ص؛ ۲ 32( «تا آن وقت که خورشید پیشت پرده 
مخفی شود». 
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1- طومار عفت, شیخ یوسف نجفی جیلانی. ص 108. 

2- دائره المعارف قرن 20, فرید وجدی, ج 3. ص <335. 

3- لسان العرب, ابن منظور, ج 1. ص 298؛ تاج العروس. سید محمّد بن 
محمد مرتضی الحسینی الژبیدی الحنفی, ج 1, ص 404, اقرب الموارد. 
سعید بن عبدالله شر تونی, جح 1. ص 163 لفت نامءة دهخدا, علی اکبر 
دهخدا, ج 5, ص 7638, المنجد, لوسین معلوف, ماده حجب؛ صحاح 
جوهری, ج 1 ص 107. 


خداوند دربارة همسران پیامبر صَلّی الل علیه و آله 3 سَلم می فرماید: 
«اذا سئلتموهن متاعاً فستلوهن من وراء حجاب». (سورة احزاب, آیة 54) 
«هرگاه سوال یا متاعی از آنها خواستی, از پشت پرده بخواهید» . 

خداوند درباره مشرکان که ایمان نمی آوردند, از قول آنها می فرماید: 
«و من بیننا و بینک حجاب». (سوره فصّلت آیة 5) 


«میان ما و تو حجابی وجود دارد. پس تو به دنبال عمل خود باش و ما هم 
برای خودمان عمل می کنیم». «و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او 
من وراء حجاب». (سوره شوری, آیه 51) «شایستة هیچ انسانی نمی باشد 
و یت 


تا وا موم اسر امس 


(سورة اسراء آیه 5 خداوند در سورة مریم می فرماید: «فاتخذت من 
دونهم حجابا » (سورة مریم, آیه 17) میان خود و آنها حجاب افکند تا 


خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد». 

واژة «حجاب» 7 بار در قرآن آمده است و معنای آن در همة موارد چیزی 
است که از هرجهت مانع دیدن دیگر شود. امام امیرمغمنان علی علیّه 
السّلام در نامه ای به مالک اشتر می نویسد: 

«فلا تطولن احتجابک عن رعیتک». (1) 
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1 هه لام نامه 3 


«در میان مردم باش و کمتر خود را در اندرون خانة خود از مردم پنهان کن. 
دربان تو نباید تو را از مردم جدا کند, بلکه خود را هميشه در معرض دید 
مردم قرار بده » . 


معنای اصطلاحی حجاب 


اصطلاح «حجاب» در عصر ما, به پوشش مخصوص زنان گفته می شود 
اصطلاح «حجاب» در مورد زن, یک اصطلاح جدید است. در قدیم, مخصوصا 
در اصطلاح فقها, کلمه «ستر» که به معنای پوشش است به کار می رفت. 
فقها در کتاب های صلاه و نکاح. که متعرض این مطلب شده اند, کلمه 
«ستر» را به کار برده اند نه «حجاب» را؛ چون معنای رایج و شایع. لغت 
«حجاب», «پرده» است که اگر در مورد پوشش به کار برده می شود به 
اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب شده که عده ای 
گمان کنند که اسلام خواسته زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس 
باشد, در حالی که وظیفه پوشش که در اسلام برای زنان مقرر شده بدین 
در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گری و خودنمایی 
نپردازند. ایات مربوط این معنا را ذکر می کند. فتوای فقها نیز موید این 
مطلب است. کلمهة «حجاب» در اصطلاح اهل دین, به معنای پوشش تمام 
بدن زن به وسیله چادر و نقاب, بسیار شایع است و این اصطلاح از معنای 
لغوی ريشه می گیرد و از آن جهت که پرده. سبب پوشیدن هرچیز است که 
پشت آن قرار گیرد, زیبایی های زن هم به وسیله نقاب و چادر مستور می 
گردد و پشت آن واقع می شود و فقها بدین جهت کلمءة «حجاب» را در 
پوشش کامل زنان به کار برده اند؛ نه از آن جهت که زن هميشه پشت 
پرده و در خانه محبوس و زندانی باشد. بلکه اسلام پوشش را برای زنان 
مقرر کرد که هنگام بیرون آخنات از خانه پشت پرده حجاب و نقاب قرار 
گیرد تا زیور آنان در برابر دیدگان اجانب قرار نگیرد. (1) 


حجاب. پوشسش مناسب برای زنان است تا قسمت هایی که تحریک کننده 
بر 
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1- حجاب در اسلام, قوام الدین وشنوی, ترجمه احمد محسبی کرکاتی: ص‌‌ 
42( 


نگیرند. (1) 

«حجاب» تکلیف شرعی بانوان است 

پوشش زنان, حکمی شرعی است. دلیل این مطلب عبارت است از: 
ققل 2 :یره هی .بات زها با 

1 عقل 


کشف حجاب مستلزم مفاسد گوناگون است. بلکه موجب گسیختن ريشة 
خانواده و فساد در جامعه می شود و دفع مفاسد, عقلاً واجب است. (2) 


2 سيرة عملیه 


اقوام و قبایل مختلف از مسلمانان, در آداب و رسوم با یکدیگر اختلاف زیاد 
دارند اما در مورد نماز. روزه, حج و حجاب اتفاق نظر دارند. زنان مسلمان 
از صدر اسلام تا کنون حجاب داشته اند. بنابراین حجاب از ضروریات دین 
است. و انکار آن, انکار ضروری دین است. (3) 


۳ قرآن و مسأله «حجاب» 
خدامت خطاب بت مار افرم ای اه عاس اه عم می رخا 


قل للممنات بغضن من آبصارهنْ ویحفظن فروجهنْ ولا بیدین زينتهن الا ما 
ظهر منها و لیضرین بخمرهن علی جيوبهنْ ولا یبدین زينتهِن الا البعولتهن... 
ولا یضرینْ بارجلهنْ لیعلم ما یخفین من زینتهن». (سورة نور, آیة 31) 


دا مه ضلی الق قلیه و الم ام ! به زنهای مومن بگو که بپوشند 
چشم های خود را و محافظت کنند عورت های خود را و ظاهر نکنند زینت 
های خود را مگر زینت هایی که قهرا آشکار است و باید بیندازند مقنعه 
های خود را بر 
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1- سورة احزاب, آیه 59. 
3 همان ضص 129 


گریبان های خود و ظاهر نکنند زینت های خود را مگر برای شوهران... باید 
نزنند پاهای خود را به زمین طوری که زینتهای پنهان انها اشکار شود». در 
دوران جاهلیت, زنان روسری های خود را پشت سر می انداختند و قسمتی 
از سینه و گردن و کزدتبند و کوشواره آنها اشکار هی شد. با تزول این آیه: 
( به جلو و پیش رو بیاندازند تا اعضای 


مذکور پنهان شود. (1) 
تام باق عفر گام قرو 
قبل از نزول این آیه, زنها روسری های خود را به عقب می انداختند. 


جوانی از انصار چشمش به زنی افتاد و شیفنه او شد. آن زن داخل کوچه 
و شند. جوان که متوجه او بود, استخوان یا شیشه ای که در دیوار بود 
صویت آموا وی ردو آن ون انوا با میسن اکرم‌حلی الا اه 
و له سم قل کرد انن اسسارل ند را 


خداوند در این ایه به چند نکته اشاره کرده است: 


1 «لا یبدین زينتهن الا ما ظهر منها»؛ «زن ها نباید زینت های خود را 
آشکان کته مکر آن-مقداز از دی که‌عاوم است»: حال بایف‌دند که مراد 
از زینت که در این آیه به آن اشاره شده و زن ها نباید آنرا آشکار کنند 


چیست ؟ چند معنا برای زینت ذکر شده است: 


مراد از زینت. زینت های پنهان و طبیعی یعنی اندام و زیبایی زن» و 
زینتهای اشکار, چهره و دو دست تا مج زن ها می باشد. 1 


2 بعضی زینت را به معنای محل زینت گرفته اند. زیرا آشکار کردن خود 
زینت مثل گوشواره ی مانع ندارد و ممنوعیت مربوط به 
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1- تفسیر هدایت, سید محمد تقی مدرسی, ج 8, ص 302. 


بعضی زینت های آشکار را به معنای زینت آلات گرفته اند, البته به این 
شرط که روی بدن قرار گرفته باشد. طبیعی است که آشکار کردن چنین 
زیتتی توآم با اشکار کردن اندامی: است که زیتت بر آن قرار دازد. و در 
میان این سه معناء معنای درست, معنای سوم است. یعنی زنها حق ندارند 
ژزینت هایی که پنهان است را آشکار نمایند, هر چند که اندامشان نمایان 
نشود. بنابراین نشان دادن لباس های مخصوصی که در زیر لباس يا چادر 
میپوشند ۳ نمی باشد و قرآن کریم از ظاهر کردن چنین زینتی نهی 


کرده است. 


2 «و لیضرینْ بخمرهن علی جیوبهِنْ». «خمر» جمع خمار به معنای پوشش 
است. ولی معمولا به چیزی گفته می شود که زن ها با آن سر خود را می 
پوشانند. 1( 
تعبیر می شود و گاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت با آن اطلاق 
می شود. 


از این جمله استفاده می شود که زنان قبل از نزول این ایه. روسری های 
خود را به شانه ها يا پشت سر می انداختند. طوری که مقداری از سینه و 
گردن میامن نید خداوند دستور داد که زنان روسری های خود را بر 
گریبان خود بیفکنند تا گردن و قسمتی از سینه که بیرون است پنهان گردد. 
اين عباس می گوید: این دستور به سبب این است که سینه, گلو, مو و 
گردن زنان از دید بیگانگان محفوظ بماند. (1) 


زنان نباید زینت های خود را آشکار سازند مگر برای 12 طایفه که آنها را 
خداوند استثنا کرده است. (2) 


1 در این آیه. پوشاندن چشم مقدم شده بر حفظ و پوشش بدن, و این 
دلیل بر اهمیت اصل حجاب است. چون نگاه, مقدمه فتنه است. وقتی که 
پوشیدن جشم از نامحرم واجب باشد, حجاب نیز واجب خواهد بود. 


انز ات حدود و مرز حجاب را مشخص می کند و وظیفه پوشسش زن 
مسلمان را 
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1- تفسیر مجمع البیان, لأبی الفضل بن الحسن الطبرسی, ج 9, ص 612. 


صورتی که از طرف شرع اجازه داده شده است و ان در دو مورد است: 


الف) ژینت هایی که آشکار و معلوم است واجب نیست که آنرا بیوشاند. 


ب( عده ای از محارم نیز استتئناء شده اند که در این صورت نیز اظهار 


ژزینت برای زنها حرام نمی باشد. آیه دیگر در مورد «حجاب» این ای شریفه 
اه هت یی ره هس و و 


الموّمنین پدنین علیهِنْ من جلابیبهِنْ ذلک ادنی آن یعرفن فا یوذین ان 
الله غفوراٌ رحیما». (سورة احزاب, آیه 59). «ای پیامبر لین اللهْ عَلیه و 


آله و سَلم بگو برای زنان و دختران و زنان موّمنین که نزدیک کنند بر روی 
تمام بدنشان چادرهایشان را و این شیوه برای این است که به عفاف و 


نجابت شناخته شوند و مورد 0 گزاو تحیو ند 
مراد از «جلابیب» در این آیة چیست؟ سه نظر وجود دارد: 


می پوشاند. 


ب) مقنعه و خمار (روسری). 

ج) پیراهن گشاد. 

قدر جامع این است که بدن را بپوشانند. و بیشتر چنین به نظر میرسد که 
منظور پوششی است که از روسری بزرگتر و از چادر کوچکتر است. ( (1) 
«علامه طباطبائی» می فرماید: 


«کلمءة جلابیب جمع جلباب است و آن جامه سرتاسری است که تمام بدن 
را می پوشاند و با روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر می 
شود.» (2) 


2 


2- تفسیر المیزان. سید محمد حسین طباطبائی, جح 16, ص 532 


کیفیت سخن گفتن زنان با مردان نامحرم 


قرآن کریم, آن چنان در حفظ «عفاف زنان» و جلوگیری از هرگونه رفتار 
تحریکی زن دقیق است که خطاب به همسران پیامبر اکرم ضَلی اللة عَلَیه 
و آله و سَلم می فرماید: «یا نساء الثبی لستنْ کأحد من التساء. ان اتقیتن 
فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولاً معروفا». 
(سورة احزاب آیه 32) 


«ای همسران ,پیامبر ! شما [از آن نظر که دارای شرف ارتباط نزدیک با 
رسول خدا صَلی اللةْ عَلَیه و آله و سَلم هستید] در ردیف سایر زنان 
نیستید . ؛ اگر تقوا پیشه کنید که در این صورت, قرب و منزلت و حرمت 
خاصی در نزد خدا| دارید. بنابراین [مراقب باشید ] در حین سخن گفتن , 
کلمات نرم» دلربا و مهیج به کار نبرید (صدا و گفتار خود را هوس انگیز 
نسازید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید [که مورد 
زضای خدا و توام با حف و غدالت: باشد ]۷ 


امام امیرمومنان علی و سلام نکردن به زنان جوان 


که از ویر کی ها و خصوصیات اخلاقی امام امیرمومنان فلج علیه السّلام 
که در روایات به ان اشاره شده این است: 


«کان امیر المومنین علیّه السّلام یُسلّم علی التساء و کان یکره أَنْ بُسلّم 
علی الشابه منه و قال اتحوف اش یاس اراد 


«روش امام امیر المومنین علیّه السّلام این بود که به زنها سلام می کرد؛ 
ولی خوش نداشت که به زنهای جوان سلام کند و می فرمود: ترس آن 
دارم که صدایش مرا خوش آید و از آن راه آلوده به گناهی شوم که [زیان 
أنْ به روحم ] بیش از پاداشی باشد که از سلام بر وی طالبم». 


ضرت 222 


1- بحار الانوار. محمد باقر مجلسی. ج 104 ص 37, ح 26؛ مکارم 


فاصله گرفتن زنان از مردان در روابط اجتماعی 


فدان تم ماد را هت ان مامیر ام فلت ا یه و اله .ام 
می فرماید: 


۰ و اذا سألتموهن متاغا فستاوه مرن وراء حجاب دلکم اظیر لقا‌نکه 
0 4 (سورة احزاب, آیه 53) «... و هنگامی که [برای کاری] با 
همسران 9 می گویید [یا ] می خواهید جیزی از وسایل کی 
بگیرید و بدهید, , طوری عمل کنید که در میانتان حجاب باشد و از پشت 
برده با آنان تکلم کنید؛ این روش [یعنی در حجاب بودن زنان و فاصله 
گرفتنشان از شما مردان در روابط مختلف اجتماعی ] برای حفظ پاکی 
دلهای شما و دل های انان نیکوتر است... » 


شأن نزول آیه 


اضحاب پیامبر اخرم ضلن اللة علیه و الم و علم کاهی:برای خوانجن که 


داشتند وارد خانه ی پیامپر اکرم ۳ 
گاهی میشد که پیامبر ضلی ال یه اله و سَلم تشریف نداشتند. قهرا 
ارت او فعتران ساضو صلی الاه کلنقو لو شام ندیه از ایتره ایه 
مذکور نازل شد که وقتی چیزی لازم شد از پشت پرده با آنها تکلم کنید. 
وجه استدلال: اين آیه اگرچه اختضاصرن یه دنهای امد خلی الله علید 2 اد 
سَلّم دارد. ولی مورد از قبیل مثال است و مانعی از شمول حکم په سایر 
زنها ندارد و علمای اسلام نیز حکم را منحصر به زن های پیامبر ضَلی اللهٌ 
عَلیه و آله و سَلم و از تکالیف آنها ندانسته اند و جملة «ذلکم آطهر لقلوبکم 
و قلوبهنْ» که به عنوان «تعلیل» و بیان حکمت «احتجاب زن» آمده است؛ 
شاهدی روشن برای تعمیم این حکم است و نشان میدهد که جذبه و 
کشش تمایل جنسی میان مرد و زن به حدی قوی است و آن چنان در 
پریشانی فکر و آلودگی جان موّثر است که امکان اين _هست که یک 
مر برد وب گاه انافی ی ۶ همیران اما نم ی ۲ب و 

له و سَلم است که اکثرا پیر بودند و معمولا برکنار از تبژج) بذر فساد در 
بل اد و رامش روح را برهم زده و احناآساس زندگی انوده ای ر 
متزلزل سازد! : درست 
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تأمل فرمایید ! [گر بنا باشد که در مورد همسران از رمحا اللة 
علیه.و الة و شلم. اخمال جشسن خطرانی باشهه ور صورتی که: آنها به نت 
صریح قرآن مادران امّتند (1) و بسیار بعید است که کسی با نظر ریبه و 
تلدّذ به مادر یا مادر مقامی خود بنگرد ؛ با این وصف. تا اين درجه از تستر و 
احتجاب به آنها دستور داده می شود که هنگام برخورد نمودن با مردان؛ در 
حجاب باشند و موقع سخن گفتن با آنان نرم و لطیف و دلربا سخن نگویند 
که مبادا بیماردلی در آنان طمع کرده و قلب شهوت آلود گشته و به ناپاکی 
گراید ! حال از روی انصاف داوری و قضاوت نمایید جایی که خداوند اینگونه 
همسران پیامبر ضَلّی اللة علیه و آله و سَلم را امر به رعایت حجاب می 
تماندر در مهرد شایر زنان مسلمان: تا جة حد ازدعت: در تسیر و پوشتن و 
احتجاب را لازم خواهد دانست ؟! و اختلاط و ارتباط مردان و زنان 
مسلمان - بویژه به بهانه «به چشم خواهری و به چشم برادری» که 
دستاویز خوبی است برای بیماردلان - تا چه مقدار فتنه انگیز و خطرناک 
خواهد بود و چه دل هایی طهارت و پاکی خود را از دست داده و به ناپاکی 
و آلودگی خواهند گرایید؟ ! چه ناپاکدلانی که در اثر بی بند و باری زنان و آن 
هم چه بسا تحت عنوان حجاب اسلامی ! تطمیع گشته و مرزها را خواهند 
شکست و چه رسوایی ها در خانواده ها به وقوع خواهد پیوست و چه 
زندگی ننگین و عاری از شرفی به وجود خواهد آمد؟ فاعتبروا يا اولی 
الابصار؟ 


بهترین و بدترین صف در نماز جماعت 
پیامبر اکرم ضلی الله علیه و اله و سَلم فرمود: 


«خیر صفوف الرجال اولما و شلها آخرها و خیر صفوف الساء آخرها و 
ش ها اتلعاه. ای « ادر نماد خماعت ] بهرین-صفوف. .مرذان: ضق اول 
است و بدنرین 
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آ جالنی ادلی تالمفشین. من آنفسهم و ازواخه اتهانهم 6 (سهرة 
احزاب آ 6( ‌» پیامبر, سبت به موّمنین از 0 او است و 
ونر از او مادران آنانتن 

2 ات نویه کی 1 العددیّه, البابٍ فی المفردات, الفصل النّامن 
قفا مود کته لین لاه اه آهع سم سس 


ان, صف اخر و بهترین صفوف زنان صف اخر است و بدترین ان صف 
اول». با توچه به اينکه در نماز جماعت. فعولا ونما بشت سنتر مروها ی 
ایستند طبعا آخرین صف مردها , به اولین صف زنها نزدیک می شود و همین 
مقدار از نزدیکی مر د وزن حتی در حال نماز ! از نظر رسول اکرم صَلی 
الل اه ۶ الدخعلم ايم امکان ات عفریی درد هگن است امه به 
حال حضور و صفای دل بزند؟ 


ولی صف اوّل مردان و صف آخر زنان بر اثر فاصله داشتن, طبیعی است 
که از احتمال این اسیب بسیار دور خواهد بود و لذا فرمود: بهترین صف 
مردان. صف اول و بهترین صف زنان. صف آخر است ! حال, این دقت ها و 
۰ اسلام را در ایجاد فاصله بین مرد و زن بنگرید و 
آنگاه این بی پروایی ها و سهل انگاری های ما مذعیان پیروی از اسلام را 
در اختلاط مرد و زن ملاحظه فرمایید و ببنید «تفاوت کار از کجاست تا به 
کجا !! 


آبة دیگر در مورد «حجاب» این ار شریفه است که خداوند می فرماید: و 


- 


القواعد من النساء اللاتی لا پرجون نکاحاً فلیس علیهنْ جناح آن یضعن 
ثیابهن غیر متبرّجات بزینه و آن یستغفعنْ خیر لهِنْ والله سمیع علیم». 


«زن های بازنشسته که میل به نکاح ندارند باکی نیست که کنار بگذارند 
لباس های خود را یعنی جلباب و خمار خود را بیندازند, البته در حالی که 
قصد اظهار زینت و جلوه گری نباشد و اگر در حال پیری جانب عفاف را 
نگاه دارند برای آنها بهتر است, زیرا خداوند شنوا و دانا است». 

وجه استدلال: «الف و لام» در «القواعد» به معنای التی می باشد و 
متضمن معنای شرط است. لذا در خبر او «فا» واقع شده است. و معنای 
ان این می شود که وضع بالا پوش برای زنان که از قواعد هستند و امید به 
ازدواج ندارند جایز می باشد و مفهوم شرط که بالاتفاق حجت است این 
است که جایز نیست برای زن هایی که از قواعد نمی باشند و امید به 
ازدواج دارند, هنگام بیرون رفتن سر اندازهای خود را فرو نهند. (1) 
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وا ای سس 190 


بنابراین اگر حجاب بر زنان واجب نبود, پیره زنان را رخصت به بی حجابی 

9 و تخصیص دادن زنان پیر را به جواز عدم حجاب دلیل است که 
زنان دیگر واجب است با حجاب باشند, و الا وجهی ندارد که زنان پیر را 
تخصیص دهد و استثناء نماید. (1) 


در نتیجه باید گفت: این تکلیف, رفعش از پیرزنان؛ برهان است بر تبوت 
تکلیف برای زنهای جوان, زیرا اگر همه زنها بی حجاب بودند اختصاص وضع 
ثیاب به قواعد از زنان بی مورد بود. (2) 


نز دیگر در مورد «حجاب» این آبة شریفه است که خداوند می فرماید: و 
قرن فی بیوتکن ولا تبژجن تبرح الجاهلیه الاولی». (سورة احزاب , ای 33) 
«زنها در خانه هایشان بمانند و مثل زنهای عصر جاهلیت زیورنمایی نکنند». 


واژه «قرن»: يا از ریشه «قرار» است یعنی در خانه های خود بمانند و یا 
از ريشه وقار» یعنی در رفتار و کردار خود باوقار باشند. (3) 


واژه «تبرج»: «علامه طباطبائی» در تفسیر المیزان» «تبرج» را اینگونه 
معنا کرده و می نویسد. 


تا ۱ 


افام‌ضادق غانه السلام فره وه 


«لا ینبغی للمرآه آن تنکشف بین یدی الیهودیّه و اللصرانیّه فانهِنْ یصفن ذلک 
لازواجهن». (9) 
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1- طومار عفت. شیخ یوسف نجفی جیلانی, ص 142. 

مرتال عسانه:ص. 102 

3- تفسیر مجمع البیان, لابی الفضل بن الحسن الطبرسی, ج 11 ص 471. 
4- تفسیر المیزان. سید محمد حسین طباطبائی, ج 16, ص 483. 

5- کافی, محمد بن یعقوب کلینی, ج 5 ص 319<؛ من لا یحضره الفقیه, 
شیخ صدوق, ج 3, ص 561. 


«برای زنهای مسلمان سزاوار نمی باشد که نزد زنهای بهودی و نصرانی 
اه رای ام را را سین 


خواهند نمود». 


اسان امین سقفان علی له التلام فرموده (بظیر فن آخد مان هد 
اقتراب و اب 


«در اخر الژمان زنهای روباز ظاهر می شوند که از دین بیرون رفته باشند 
و زینت های خود را برای اجانب ظاهر نمایند. متمایل به شهوات اند و 
شتابندة به لذات محدمات, محلمات را حلال می دانند اينها هميشه در 
جهنم خواهند بود). 


فا ان وجه و کفین زن ! 


فیداتیی مسالم وه و کی( زن از لحاظ یرت و رم 13 
که صورت و دست های خود را از مرد نامحرم بیوشاند و همچنین ایا بر مرد 
حرام است که به صورت و دست های زر نامحرم نگاه کند؟ پا اینکه خیر. 
ته برد پوشش واجب است و نه بر مرد» نگاه, حرام ! انچه که مهم است 
و باید توجه کامل , 1 داشت. این است که: این اختلاف نظر 9 در 
صورتی است که خوف «ریبه» و قصد «تلذذ» (4) در بین نباشد! و مرد و 
زن در 
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1- من لا بحضره الفقیه, شیحخ صدوق, ج3, ص390 ؛ وسائل الشیعه الی 
تحصیل مسائل الشریعه. شیخ حر عاملی, ج 20, ص 35. 

2- وجه: صورت. کفین: دستها که عبارت باشد از سر انگشتان تا مج دست 
را کف میگویند. 

3- ستر: پوشاندن. نظر: نگاه کردن. 

4- نگاه ریبه دار: نگاهی است که عادتاً خطر انگیز باشد و ترس آن برود که 
منجر به وقوع گناه گردد و نگاه با تلدْذ نگاهی است که صرفا برای لذت 
بردن توام با شوت باشتم سر چند خوف لغزشن و عقمفغ کناه در کار نباشد: 


یک وضع کاملا عادی مانند برخورد دو مرد یا دو زن با یکدیگر باشد! آری, 
در این صورت است که بنا به نظر بعضی از فقها سَتُر واجب نیست و نگاه 
هم جایز است هرچند رعایت احتیاط را مطلقاً لازم می دانند). اما در 
شرایطی که مرد از نگاه به چهرة زن قصد «تلدّذ» دارد و زن هم متوجه 
این موضوع می باشد و می داند که در معرض «نظربازی» مرد قرار گرفته 
است. در اين صورت به اتفاق همه فقهاء. هم «سَتر» و پوشاندن صورت بر 
زن واجب است و هم نظر و نگاه کردن به صورت زن. بر مرد حرام می 
باشد. (1) حال؛ ایا شما می توانید در این جامعة اسلامی کنونی ما که از 
یک ظرف زیان هدخفران وان (هرخند ذور از اراینش مضتفعن هم باشند) 
با چهرة باز و زیبا که زیبایی و جاذبیت, طبیعی خلقت زن است و همچنین با 
تبزج و خود نمایی و خودارایی: در صحنه های مختلف اجتماع حضور دارند و 
از سوی دیگر, مردان و جوانان در کوران غريزة جنسی بوده و بویژه اکثرا 
بی همسر و در حال التهاب نسبت به زن می باشند, به هم می رسند؛ 
انصافاً و وجدانا شما می توانید دور از هر گونه تعصب و لجاجت؛ تضمین 
کنید که نگاه هایی که بین اين دو گروه مبادله می شود, کاملا عادی و خالی 
از شائبة «ریبه» و «تلذذ» است؟ ! آپا شما قانون «سثر» و «نظر» را برای 
یک جامعه متسگکُل از یوسف ها و مریم ها که امروز جز در عالم «خیال» 
تضتار تصی: هن خنظیم کردم وبا آین.خدت ذر بارم اشن بحت فی. کنید ؛ ۲ ]یا 
برای همین جامعه شکل گرفته از زنان و مردان ملتهب از شهوت جنسی 
که عینیت خارجی دارد و بر اثر بی مبالاتی زنان در «جلوه گری» و بی 
پروایی مردان در «نظربازی» دچار هزاران نوع از مفاسد و نابسامانی ها 


شده است و می شود ؟ !۱ 


شما اول یک محیط خالی از «ریبه» و «تلذذ» به وجود بیاورید؛ آنگاه بحث 


اختلاف نظر فقها و فتوای بعضی بر جواز «نظر» و عدم وجوب «سَر» را 
در مورد «وجه و کفین» به میان بکشید ! وگرنه در محیط کنونی که ما 


داریم, مطرح کردن این بحث, جز وادار کردن مردم به گناه و دامن زدن به 
انش فحشا و فساد. حاصل دیگری نخواهد داشت !۱ 
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ایک ریم الفی ان ای فصل ۱۵ فص کنات اصاو منک 
4 و کتاب النکاح. ص 626 مسئله 31, با حواشی مراجع وقت. 


آری ! ممکن است شما مسألة «عْسر و حرج» (1) را به مان بیاورید و 
بگویید وجوب پوشاندن صورت بر زن, یا مستلزم « محرومیت» زن از 
فعالیت های اجتماعی خارج از منزل خواهد شد و پا موجب «عسر و حرج», 
زیرا| اگر هميشه با صورت پوشیده بخواهد در مراکز کار همجون خدمات 
فرهنگی و بهداشتی و غیر آن وارد شود.. دچار فشار و قنگی غیر قابل تحشقل 
خواهد گردید. 


در جواب عرض می کنیم: اصلا شما چه الزامی دارید که زن را از محیط 
خانه و مراکز فعالیت مخصوص «زنان»> بیرون کشیده و در مراکز فعالیت 
«مردان» و مرئی و منظر آنان بخ کار بماریت نا زمبته برای مرا ۶ رش 
و حرج» پیدا شود؟ ! آیا اگر کار «زن مسلمان» در یک جامعه اسلامی, 
منحصر به امور «تدبیر منزل» و فعالیت های فرهنگی و بهداشتی در 
واحدهای اختصاصی «زنان» باشد, به طوری که هیچ گونه تماسی با 
«مردان» پیدا نکند, نقص و عیبی در زندگی اجتماعی مسلمین به وجود می 
اید؟ ! 


آیا اگر زن مثلا راننده اتومبیل و فروشنده در فروشگاههای عمومی و پشت 
میز نشین در ادارات و معلم در کلاس مردان و خبرنگار و گزارشگر رادیو و 
تلویزیون و امثال این امور نشود, نظام ژاند کی اجتماعی مسلمانان مختل 
می گردد و آشفتگی در همه جا آشکار می شود؟ ! یا خیر, به عکس, او 
قوانین حقوقی اسلام دربارة مرد و زن اجرا شود و هریک جدا از دیگری 94 
فعالیت های مناسب خود بیردازند. به طور قطع و حتم, در همه جا ارامش 
روحی و استقامت برقرار می گردد و نظام امور اجتماعی با متانت کامل 
محفوظ و کاز‌ها با سرعت هام با نایم آمانت ذر خریان هی افتق و 
سرانجام هر دو دسته از مردان و زنان به سعادت و خوشبختی خود نائل 


قاصله فا با اتقلاب اسزل فر‌فاگن 


آری, حقیقت امر این است که ما هنوز در لجنزار فضاحت باز غتریزد کی 
گرفتاریم و هنوز ان «انقلاب اصیل فرهنگی» به معنای واقعی کلمه اش که 
بانه اصلی سایر 


229 


1- کسن : دشواری و سختی, حرم: فشار 9 


انقلابات و تداوم بخش آنهاست., در امّت اسلامی ما به وجود نیامده است. 


نه «اسلام» عزیز آن چنان که هست., در میان ما شناخته شده است و نه 
ان قدرت وصلابت روحی که برای مقاومت در مقابل فرهنگ رسوای 
«تمدّن غربی» لازم است و به فرموده قران کریم: 


«... لا یخافون لومه لائم...». (سورة مائده, آیة 54). 


در روح و فرهنگ ما بوجود آمده است. طبیعی است تا این ضعف و تذل 
فرهنگی در افکار ما باقی است, چاره ای جز توجیه گری و کذن تایه 
منظور تطبیق دادن احکام الهی اسلام با فرهنگ ابلیسی غربیان نداریم ! 
نتیجتاملتی خواهیم شد «حیاری و سکاری, لا مسلمون ولا نصاری» ! مست 
و حیران, نه نصرانی و نه مسلمان و به فرموده قران کریم: 


«مذبذبین بین ذلک لا الی هوّلاء ولا الی هولاء...». (سورة نساء آبث 143) 


«#بی هدف های سرگردان, نه متمایل به اینان و نه همراه با آنان [نه در 
جر گة موّمنان و نه در زمرة کافران. آ«- . از یک سو عملا حقیقت اسلام را 
ار تدای اد انا تس اون کض لاه انست: تام اشلام اوه 
ایم و از دیگر سو در ظواهر زشت زندگی ماذی از کافران تقلید کرده ایم, 
ندون: انکه از زیبایی: های بعلم فرصنعت آبان جبری بياموزیم. تتیجا به از 
این مکتب بویی برده و نه از آن مسلک طعمی چشیده ایم ! در عمل, 
مفلس و از حال, بی نصیب مانده ایم ! نه عمل و هنری داریم که آن را به 
رخ دنیا بکشیم ونه از حالات روحی و معنوی بهره ای برده 1 
درونی خود. خوش باشیم و از ادراکات ذوقی خود لذتی ببریم ! اری, در 
عالم «ادعا» همه چیز داریم و از همه کس برتریم و «کل حزب بما لدیهم 
فرحون». (سوره روم ایه 32) 


... هر گروهی به آنچه که در نزدشان هست [از روش ۵ این مخصوص به 
خود ]| خوشحالند» . 
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هم یحسبون 1 بحسنون ۱ و ات 103 و 104). 


بکه ایا ی خوآفید شما زا ام سازبم. که وبا کارت یود [مردم ] کیانند؟ آنان 
که سعی و تلاششان در زندگی دنیا به بیراهه افتاده [و در گم گشتگی به 
سر می برند و با اين حال گمان می کنند که کار نیک انجام می دهند ». 


«ریّنا لا تزغ قلوبنا بعد اٍذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه ایک آنت 
الوهاب». (سوره ال عمران, ایه 8). 


محیط خانه. بهترین میدان فعالیت برای زن 


البته میدانیم عنوان بالا از نظر جمعی به اصطلاح روشن فکر و احیانا طرح 
کنندگان برنامه های اجتماعی, یک طرز تفکر ارتجاعی محکوم به طرد 
ار را و و 
مسئولیت ترین وظيفة زن, «شوهرداری و فرزند پروری» است ! 


بدون ن اغراق, محیط «خانه» برای «زن» یک میدان جهاد عظیم و پایگاه 
پر 5 مبارزه است ! جهاد در راه ساختن یک جامعة بسیار قوی و صالح و 
پیشرو و مبارزه با تمام غوامل. ضعف :و فساد و غقب ماندکی اجه ان که 
بدیهی است یک جامعه پیشر فته در جهات مختلف نیاز به مردانی تندرست 
و اندیشمند و صالح العمل دارد! همچنان که عقب ماندگی هر جامعه نیز 
نیتجه بیماری های جسمی و انحرافات اخلاقی و زشت کاری های افراد 
همان جامع است ! 


بی تردید این «زن» است که در نخستین مرحلة تکوّن شخصیت زشت و 
زیبای مرد و «سعید» و «شقی» ساختن وی, دخالت مستقیم پیدا می کند ! 
یعنی «زن» است که می تواند بافداکاری ها و از خودگذشتگی های مستمر 
خوپش در تقید به وظایف شوهرداری و فرزند پروری انسان هایی سالم و 
صالح و نیرومند تحویل جامعه داده و از این راه, عامل رشد ازادگی و 
استقلال و شرف برای اجتماع خویش شود | 
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همچنین «زن» است که می تواند با سبکسری ها و خودکامگی ها و بی 
اعتنایی به وظایف «همسری» و «مادری». یک مشت افراد ناسالم و 
باعل سس رهی اعا یر یمه ای اه و 
آورد و از اين راه عامل انحطاط و فساد و شقاوت یک جامعه گردد. این هم 
۹ است که اک نکن بخواهد از یک سو به فرموده قرآن 


«و من آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا لیها...». (سوره روم, 
ایث 21) 


«از نشانه های حکمت خدا اين است که از جنس خود شما برای شما 


همسری آرام بخش برای شوهرش بشود و از طریق تنظیم امور «خانه» و 
تامین موجبات اسایش جسمی و ارامش فکری وی خشنودی خاطر او را 
به دست اورده و رنج کار خارج از منزل را با انحاء ملاطفات مناسب با 
جهان ویره «همسری» از تن و روح وی بزداید! و از دیگر سو مادری 
سازنده برای کودکانش باشد که با رعایت دقت کامل در رفتار و گفتار 
خود» تمام عواطف و احساسات رقیق و لطیف آنها را تحت نظارت خوبش 
حوفتهت قعراع: با رافت و مهر خاض «مادری» و هماهنگی با عالم 
مخصوص «کودکی», به هدایت افکار و تهذیب اخلاق آنان بپردازد, ۳ هم 
شوهر را با تن و روحی سالم و آرام برای تلاش و فعالیت در میدان زندگی 
پرجوش و خروش اجتماعی آماده سازد و هم فرزندان را عناصری پاک و 
امین و صادق و فعال و نافع به دین و دنیای مردم به بار اورد. 


اری. بسیار روشن است که چنین زنی, ناچار باید تمام نیروهای جسمی و 
روحی خود را صرف این دو امر مهم حیاتی و این دو وظیفه سنگین انسانی 

و الهی نموده و از پرداختن به هر کاری که موجب فرسودگی جسم و 
ی روحش شده و طبعاً سب رکود در انجام وظیفه اش می گردد, 
شرهیزه | عان: آن کار ار فبیل, آمور اجتماعیه ,و سیاسی: بات با فسائل 
دیگر. 


چه آن که وظيفءة اصلی «زن» به حکم طبع و شرعش همان دو کار مهم و 


حیاتی 
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است و به طور حتم تخلف «زن» از اين وظيفة اصلی, موجب تعطیل و با 
رکود آن دو امر عظیم گردیده و رکود آن دو نیز قهر به فساد جامعه و 
اختلال نظام آن می انجامد! در حالی که مشاغل دیگر از امور سیاسی و 
اجتماعی و نظامی و امتال آن نه تنها نیاز مبرمی به «زن» ندارد بلکه با 
دور بودن «زن» از مراکز اين امور, کارها با وضع سالم تر و کامل تری 
انجام می پذیرد ! گمان نمی رود این واقعیت. مورد انکار یک انسان منصف 
قرار گیرد که یک خانم مشتغل , به شغل خارج از منزل و به ویژه وارد شده 
در صحنه مبارزات «سیاسی» و «اجتماعی» نه می تواند یک «همسر» 
شایسته برای شوهرش باشد و نه یی «مادر» لایق برای فرزندانش ! 


زنی که با تنی خسته و روحی آشفته و احیاناً عواطفی آلوده و ناسالم بر اثر 
برخورد با نامحرمان به خانه برمی گردد, چگونه می تواند محیط خانه را 
آسایشگاه کاملی برای شوهر و آموزشگاه سالمی برای فرزندانش بسازد 
و لذا بر اساس همین واقعیت است که قرآن کریم با لحنی قاطع و محکم 
به همسران رسول اکرم صلی اللهٌ غلیه و اله و سَلم که در حدٌ اسوه و 
الگو در نظر زنان دیگر هستند, دستور «ثبات» و «استقرار در خانه» را 
صادر کرده و فرموده است: 


و فرن قی ابیوتکر :۷ (سور 6 آخزابه ایق دد) 


«در خانه هایتان قرار گیرید...». (1) البته روشن است که مقصود از این 
دستور آن نیست که «زن» مطلقا حتی برای حوائج ضروری, حق خروج از 
منزل را ندارد؛ بلکه در واقع این دستور اشاره لطیفی است به همان 
مطلبی که بیان شد. یعنی وظیفه اساسی «زن» بر حسب اقتضاء طبیعت 
خاص خودش که در کارگاه صنع آفریدگار حکیم با محاسبه و تقدیر دقیق 
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1- چنان که در گذشته نیز اشاره شد, مورد خطاب قرار گرفتن همسران 
قامه ام عای الا اه ام سا ست در ین سص و ات 
مربوط به عفاف و حفاظ زنان, از باب اين است که رفتار آنان سرمشق 
دیگران بوده و مسئولیتشان در رعایت احکام خدا شدید تر می باشد و لذا 
تخصیص خطاب در اینگونه موارد هیچ گونه منافاتی با تعمیم حکم و همگانی 
بودن دستور ندارد. 


ابداع گردیده و ابزار مناسب ان نیز از جهت جسمی و روحی به وی اعطا 
شده است. همان مستقرٌ گشتن او در سنگر «خانه» است. سنگری که 
اهمیت آن از نظر موضع گیری و موقعیت صوتر تزا ساختن یک جامعه 
برتر اسلامی, کمتر از سایر سنگرها و صحنه های مبارزات سیاسی و 
اجتماعی و حتّی نظامی و رزمی نمی باشد. بلکه از ان نظر که قهرمانان 
میدان های «مبارزه» و «جهاد» در ابعاد مختلف اجتماعی پرورش یافتگان 
در خانه های منور به نور ایمان و تقو و الهام گرفتگان از مادران پاکدامن 
فداکار می باشند. می توان گفت, ستگر «خانه» در منطق عقلانی «قرآن» 
به مراتب بالاتر و والاتر از سایر سنگرها بت ناب ی ای و زان انشا به 
وظایف همسری و مادری نیز که در کر مقدس «بیوت» به اصطلاح 
قران با حسن تبعل یعنی شوهرداری نیکو و تربیت فرزندان سالم و صالح 
به پاسداری از شرف و کیان جامعه اسلامی مشفغولند, از سایر پاسداران و 
مدافعان از حریم اسلام محترم تر و ارجمندتر به شمار می ایند و به معنای 
واقعی کلمه مادر, مادر و تولید کننده میدان های «جهاد» و صحنه های 
مبارزه با دشمنان اسلام می باشند. 


آری زنان را همین بس بود یک هنر نشینند و زایند شیران نر ! ادیبی گوید: 
در این جهان کوشش, هر کاری را به کسی سیرده اند, «مرد» شیر است و 
«زن» شیربان ! نگاهداری شیر از شیر بودن دشوارتر است ! رام کردن 
پهلوانی که از صبح تا شام, با غول طبیعت گلاویز است و مایه زندگی را 
۱ 


یکی از فلسفه های اجتماعی حجاب خداوند متعال ذر گرآن به .یکین از فلنتخه: های مهم حجاب 
تصریح کرده و می فرماید: 


ذلک ادنی آنْ یعرفن فلا یوذین»؛ این حجاب اسلامی برای آن است که زنان 
حرمت و 
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بهترین سلاح اجتماعی اوست تا افراد شهوت پرست و غافل به فکر تعرض 
منحرف و مفسده جو همواره برای زنان عفیفه و محجبه. حرمت خاص و 
شخصتت: والایی, قائل اند و از مز اعمت و سب ابیت آنان شرم. جیا 
ی اه ۳ شوند و حتی چنیر چنین فکر 
ای هر اد ی مورا به همین جهت پیامیر اکرم صلی ال 
علیه ع اله و تلم فی فر مایه: 


«ئما مثل المر آه الصالحه مثل الغراب الأعصم الذی لا یکاد یقدر علیه» (1) 
« به درستی که زن وارسته و محجبه و با عفت. مانند کلاغ اعصم است که 
هرگز قدرت و توانایی تسلط بر او نیست». بنابراین پوشش دینی نه تنها 
بند وحصار و مایه محدودیت نیست بلکه نشانهة حرمت و حیثیت زن و 


قزآن. کزیم وقتی که دربارة حجاب سخن می گوید. می فرماید: «حجاب 
عبارت است از احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان 
او را از دید حیوانی ننگرند. لذا نظر کردن به زنان غیر مسلمان راء , بدون 
قضد با هی جابر من داند وعلت آن این است که.وتان غیر مشاهان: از. این 
حرمت بی بهره اند». حجاب و عفت زن زینتی است که به او زیبایی 
جنبة حیوانیت و شهوت مردان جامعه و جوانان هوسران را تحریک نمی 
اه اسا یت ه فظرت مکی آنانسرا تصری می ساروی لها 
که سای مت تا سا ای رم سا سامت 
وقار او را می بینند. 


اساسا نمایش جنبة انسانیت انسان؛ محژک انسانیت, بیدا ردو عقول و 
شکوفاکننده استعدادهای دیگران است و نشان دادن بعد حیوانیت انسان, 
محرک حیوأنیت, و مشتعل کننده شهوات کر ار و 
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دیگران است. 


از اين رو بانوانی که هتک حرمت خویش را روا و به خود ارایی و خودنمایی 
در جامعه و مجالس عمومی می پردازند. اول چیزی که دیگران - چه پاکان 
و چه منحرفان - در اولین برخورد با انان می بینند و به فکر و دلشان خطور 
می کند, جنبه حیوانیت و هوس انگیز آنان و لذایذ شهوانی است, لذا جندهة 
حیوانیت و شهوت مردان نیز تحریک می گردد و چون چنین زنانی نزد 
مردان بوالهوس حرمت و احترامی تدارنده. هزات متعژض و مزاحم آنان 
می شوند, زیرا رفتار و گفتار و حرکات یا پوشش و آرایش غیر عفیفانه 
آنان ته له را است که آنان را به سوی خود و ایجاد مزاحمت 
دعوت می نمایند؛ به همین جهت مزاحمان به هنگام انتقاد از انها؛ می 
کوینه:< کر خودشان تمی خواستند: این خنین. بیرون نمی آضدند»: 


جای شگفتی است که چگونه این زنان از اطاعت خدای سبحان درباره 
بسان کودکان خود را مکلف به حکم حجاب ندانند؟ ! در حالی که فواید و 
برکات ان, عاید خود و نسل شان خواهد بود. 


اسان خکفت امید قران در حریمهای عفاف این است که یک بانوی 
مسلمان باید لباس شرم و حیا را از خود دور نکرده و همواره می بایست 
که تمام اعمال. حرکات. و سخنان, نگاه ها و پوشش های او براساس 
معروف و شیو[] عفیفانه باشد؛ نه بر اساس منگر و روش خودخواهانه, و از 
کارهای هیجان برانگیز و تحریک زا و طمع پرور دوری جوید و روابط 
ضروری او با مرد نامحرم با کمال احتیاط صورت گیرد. اصولا زن و مرد 
وزین از رفتارهای ناهنجار و پوشش های آسیب زا اجتناب می ورزند. همه 
این دستورهای اسمانی به این منظور است که از عوامل مهیج دوری شود 
تا شرف و انسانیت و محبوبیت زنان و مردان حفظ شده و هدف افرینش 
به دست فراموشی سپرده نشود. 


بنابراین از مجموع آیات؛ روایات؛ حکم عقل و سيرة عملی ثابت می شود 
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ویژگی 42. عفاف و جمال باطنی 


معنای عفت 


لغت «عفت» به معنی خودداری از حرام (1) و به اضافه آن, خودداری از 
درخواست از مردم است. (2) و به بیان تواضح تره «عفت», به دست 
آوردن حالتی برای نفس است که از فایق آمدن شهوت بر آن مانع شنود. 
(ر معا «ضعت» هم ظاهرا کوة عمل, ادمی است: که.امام امید مفسان 
علی علیّهٍ السّلام فرمود: 


«غافل نت بنسشه من کند. تقا اما معنای شهار کمنی که برای عفاف 
شنم فتاعت. اشته از امام اسر مان علی علت ااسلام عل, شوم که 
فرمود: 


«نمره عفت قناعت می باشد». (5) در حقیفقت». زن با عفت خود می 
خواهد بگوید به همان حریمی که در قالب ناموسی در جمیع خانواده و 
فامیل شکل داده, قانع است و نمی خواهد از حریم بگذرد. 


عفاف و جمال باطنی 


«عفت» ملکه نفسانی و صفت راسخ در جان انسان است که با تعدیل و 
کنترل قوه شهوت از افراط و تفریط حاصل می شود تقفی غفت ان آمتت 
که شهوت به معنای وسیع آن, تحت فرمان عقل و وحی باشد و انسان 
عفیف فردی است که از اسارت 
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1- کتاب العین, خلیل بن احمد فراهیدی, ج 1 ص 92. 

2 لسان العرب, ابن منظور, ج 1. ص 298. 

3- مفردات فی غریب القرآن, راغب اصفهانی, ص 339. 
4-غرر الحکم و درر الکلم, عبد الواحد آمدی, حدیث 7646. 
5- همان حدیث 4637. 


رذایل و خواسته های نامشروع قوة شهوانی آزاد و رها باشد. 


عفت و فضایل اخلاقی زن بهنرین ابزاری است که در سای آن می تواند 
قلب همسر خود را برای هميشه تسخیر کرده و بر آن حکومت کند, چه این 
-عفت و حیا- که حجاب و پوشش کامل اسلامی جلوه ای از آن می باشد . 
و سایر صفات و ارزش های نیک, زیبایی های روحی و معنوی هستند که 
جهان را زیبا و حقایق را ان چنان که هست به انسان نشان می دهند و 
سیمای آدمی را درخشان, بانشاط و جذاب و سیرت را نورانی و لطیف و 
تما او سای و اراس ماد 


هرزن و مردی به طور فطری خواهان زینتهای باطنی است و کسانی را که 
آرانسته به آنها باشند, دوست می دارد و از ابتذال. بی عفْتی و رذایل 
اخلاقی متنفر است, لذا برترین جاذبه ها و 1 ها برای زن, جمال روحی 
و عفاف و وقار و حجاب اوست که شالودة عشق راستین بوده و قلب مرد 
را تسخیر و مجذوب جمال ملکوتی خویش می سازد و او را به سوی خود و 
خواسته های معقول و مشروع خویش می کشاند و به تکریم و احترام در 
برابر خود وامی دارد. به قول «ویکتور هوگو»: 


«اضوا تن غفیف: سا رسد اس وحافت تام با وقار وعمت مره 
زن قدرتی می دهد که قوی ترین مردان را یارای مقاومت در برابر او 
نیست. بلکه آنها را به خضوع و تعظیم در مقابل خوبش وادار می 7 
سای این خاننه صفات: و اعا مق را رخا هترنی لام هاست که الا 
قلبهای زنده و پویا را شکار کرده و روابط را در خانواده و جامعة له و 
گرداند و افراد و فرزژندان در سای آن تربیت .می. شوند؛ به همین جهت 
زیربنای عشق و محبت واقعی میان زن و شوهر که همانا جمال ۷ 
است از مهم ترین عوامل استحکام بنیان خانواده و بهترین وسیله برای 
تربیت نسل خردورز و با عاطفه است. 


زیبایی های باطنی هم چنین, زشتی ظاهر و صورت را تحت السّعاع قرار 
میدهد و 
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[- سیمای زنان؛ ص‌‌ 27 


با ان زا پوشانده و جبران می کند., اما زیبایی های ظاهری هیچگاه نمی 
توانند زشتی باطنی را پنهان سازند, بلکه با سیرت قبیح و صفات ناستوده, 
ما یجمال ضهرت را نت اتیر کزار غی دهد آن راساکار آهد کردور و به 
دی و تفر ندنل مهف کتقه لذا خمایان با فلت اد ارمواج با زان 
زیباروی خودتما و بی بند.ع بار دوری جسته و انان.را فاقد خمال. زوحی: 
عفّت و منزلت حقیقی میدانند. افزون بر این که زیبایی ظاهری و بدنی 
ماندگار نبوده و با حادثه ای از میان می رود و با مرگ هم با خاک یکسان 
نناز که به تبی بسته است اما جمال روحی فناپذیر نیست و نه تنها حیات 
ظیبه انسانی. در دنبا بر اسانن آن.به:دست فی آید. بلکه در اخرت و پدر خ 
تنها سرمایه عظیمی است که نجات بخش انسان می شود: 


«یوم لا ینفع مال ولا بنون * الا من آتی الله بقلب سلیم». (سورة شعراء 
آية 89 و 88) 


«روزی که (آخرت) مال و فرزندان سود مند به حال انسان نیست فکر 
کسی که با قلب سالم و پاک از رذایل و الودگی ها به پیشگاه خداوند 
بیاید». 


لام ۳ ۰ «زیند آلیواطن" استه کی ند وا (1) «زینت 
باطنها از ۶ بت و ارانتش ظاهر زریبا تر انبت». 


عفاف حضرت خدیجه علیهاالسّلام 

حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز دارای ویر کت ارزشمند «عفاف» بود, از 
اینرو آن حضرت ملقب به «عفیفه» شد. (2) و برخوردار از زیبایی و جمال 
باطنی گردید. 
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9 الجکم و درر الکلم, ِِِ. آمدی, ج 1, ص 387 


ویژگی 43. بهره مندی از کمال انسانی 


از ویژگی های در خور ستایش حضرت خدیجه علیهاالسّلام اوج گرفتن او در 
ور وا و ای سا اما ۱ 
معتوی رسول خا سل ال علبه و ال و ام ی ی 
جز بر اساس میزان حق سخن نمی گوید و امتیازی بدون حساب نمی 
حصدن ستت حصرت و موی قرو اک هر ال کت وام 
بکمان مس الساء الا اس آنینتة از آه فرعون و مریم ابنه عمران و خدیجه 
بنت خویلد و فاطمه بنت محمد». (1) 


«از مردان گروه زیادی به کمال رسیدند, ولي از میان زنان جز چهار زن 
دختر خویلد و فاطمه دختر محمد». 


غایشته از پیامتر اکرض خی اللة غلیهع الق عنم نقل.می کنو که ان 
حضرت فرمود: «کانت من احسن اهامای مق واه ی 
اکترهن ققه مدینا. یا ء و قرو ومالا»: 


«او (حضرت خدیجه علیهاالسّلام ) در زیبایی یکی از نیکوترین زنان و در 
خردورزی یکی از کامل ترین زنان. و در فرزانگی یکی از داناترین زنان و 
نیز یکی از عفیف ترین» متدین ترین, با حیا ترین, با شخصیت ترین» و 
ثروتمندترین زنان بود». 

ان ان ری شاه ار ناسا اسر صرح یاهع 
آله چ تلم به خوین من زشاند. که حضرت خدیجه غلبقاالملام از چه 
موقعیت ممتازی در نزد رسول خدا صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلّم و از چه 
شخصیت والایی, در مقایسه با قیکر ان برخوردار بوده است. «تقی الذین 
احمد مقریزی» تاریخ نویس قرن نهم هجری, در کتاب خویش که آن 
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ج 0 0 


باس ام ضای اه ماه اش وی آس وعسی 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام می نویسد: 


«و مناقبها جمّه. و هی مقّن کمل من النساء, کانت عاقله. جلیله. چینه 
مصونه, کریمه, من آأهل الجنه, و کان الّبی [ضَلی ال عَلیه ‏ آله و سّلم ] 
یثنی علیها, سا یر و یبالغ فی تعظیمها». (1) 
حضرت ابوطالب علیه السّلام در عصر جاهلیت حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 
را چنین توصیف نمود: 

«أَنْ خدیجه امرأه کامله میمونه فاضله تخشی العار و تحذر الشنار». (2) 


«همانا خدیجه علیهاالسَّلام بانویی کامل و پر میمنت و فاضل است که 
ساحتش از هر گونه ی و عار دور و او آنزه‌هند است». 


اشاره 
ت از صفات ارز نز شمند نند کان صالح پروردگار این است که به هر مقدار 
که به خداوند تقرب پیدا کنند به همان مقدار نیز ترس از خدا پیدا خواهند 


کزد: 
پاداش خائفین از خدا 
در قرآن پاداش خائفین از خدا| چنین بیان شده است: 


و تا من خافت مقام ربه و نهی اللفس عن الهوی فان الجّنه هی المأوی». 
(سورة نازعات آیه 40 و 41) اما کسی که از مقام پروردگارش بترسد و 
تفس را از هوا و هوس ۷9 بهشت جایگاه اوست». 
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نان العف فی احیال تساه لشسدر یه اف تیم جر اضر 
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2- امتاع الأسماع بما للنبی من الأحوال والأأموال والحفده والمتاع, تقی 
الذین احمد مقریزی, ج6 پاورقی ص‌‌ 4 2. 


و در آبة دیگری آمده است: 

«و لمن خاف مقام ربه جثتان». (سوره الرحمن آیه 46) 

«و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد, دو باغ بهشت است» . 
پیامبر اکرم صلی اللة عَیهٍ و آله و سَلّم فرمود: 


«من عرضت له فاحشه او شهوه فاجتنبها من مخافه الله عر و جل حژم 
علیه الثّار و آمنه من الفزع الأکبر و آنجز له و 
کسی عمل زشت بر او روی آورد و يا درگیر شهوت شود ولی آن شخص 
به خاطر ترس از خدای بزرگ, از آن عمل زشت و شهوت خطرناک اجتناب 
کند, (و مرتکب گناه نشود) خداوند آنش جهنم را بر او حرام می کند و او را 
از احوال دردناک قیامت ات مس وفم و اجه هدر کتا یه آه وعده 
داده است., وفا می کند». 


حضرت خدیجه علیهّاالسْلام و ترس از مقام پروردگار 


حصرزت خدیجه علیهاالسّلام به دلیل معرفت بالائی که نسبت به 
پروردگارش داشت. خائف از خداوند بود, و ۳ آخرین روز از دوران تن 
خود, خوف از خالق یکتا داشت. و در آن لحظه آخر عمرش نیز برای اینکه 
گرفتار وحشت و ترس مراحل خوفناک پس از مرگ نشود, توسط دخترش 
حضرت فاطمه علیهاالسّلام از همسر گرامیش خواست که او را در 
پیراهنی که به تن می کرد و وحی بر او نازل می شد, کفن کند. (2) 
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۳ شجره 0 محمد مهدی مار 0 ج ۸2 ص 235 الأنوار 
الشاطعه هن الق اع الظاهر مر عالت سیلاوی, ص 337. 


ویژگی 45. حضرت خدیجه علیهاالسّلام سمبل عزت و آزادگی 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام در آراستگی , به عزت و آزادگی در مکه و حجاز 
شهره آفاق بود. «محداث قمی قدسَ سدژّه» در کتاب «سفینه البحار» در 
این.بانسنی نویشتد: «خیجه علهاالطلام : آن. باتوی ارجمند از عبار پامیر 
ضلی ال علبه 5 آله و شلم بو رن انیشضدی که افتار خود زا در بیوته 
با پيامبر صَلّی ال یه و آله و سَلم دانست و برای رسیدن به اين هدف, 
از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. او زنی بود تروتمند, طاهره و پاک منش؛ , پناه 
و امید زنان و دختران مجروم و ستمدیده جامعه, دانشمند 9 احن 
فضیلت و کمال که در باکت و بزوا و غزتتو آزاذکین تتنهز همکد و حجاز 
بود. ی او ان وس و 
خدایی و سرشار از _صفا و اخلاص و حرمت گذاری به حقوق پیامبر صَلّی 
ال علیه و آله و سَلم, و بر اساس مهر و عشق؛ به گونه ای که پس از 
رحلت او پیامبر صَلی اللةّ عَلَیه و آله و سَلم هرگز او را از یاد نبرد و 
همسری را از نظر شکوه و مقام و آگاهی و منش, 0( 
ندید. او می فرمود: خدیجه علیهاالسلام زنی بود که پیش از همه زنان 
گیتی, به من ایمان آورد. و همه امکانات خود را در راه حفظ اسلام و 
مسلمانان و در راه آزادی و آزادگی نثار کرد. و زمانی با من کنار آمد و به 
همراهی ام پرداخت که همه از من گسسته بودند. 


ار اه باس ی ات هه له ام فرتوای او کهنه آ وا 
کر خرانق پیاهتر خلی. الت کایم۰ ال ها ار حقا یه جز فاطمه 
علیهاالسّلام , که کوچک ترین فرزند او بود و برابر اسناد تاریخی و روایی, 
به هنگام رحلت مادر, کودکی پنج ساله بود. آن زن بزرگ منش, چنان ثروت 


و دارایی خود را در راه خدا و عترت و آزادگی بشر هزینه کرد که به هنگام 
رحلت یک جامه برای آخرت هم نداشت !۱ 


و9 
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اخلاص و منش و اخلاق انسانی به گونه ای رشد یافته و مترقی و آزاده 
بود, که نه تنها مدال پیشتازی و پیشگامی در حق ق گرایی و حق پذیری و پاک 
منشی و آزادگی را پس از بعثت پیامبر ضلی اللة عَلیه و اله و سَلم در 
عالم زنان به خود اختصاص داد. (1) بلکه پیش از بعثت نیز به صورت 
پیشگام و نمونه و سمبل کمال جویان و آراستگان به عرّت و کرامت ت جلوه 
نموده بود. او تنها به خودسازی و آراستگی دنیای وجود خویشتن به این 
ارزش های انسانی بسنده نکرد. بلکه در جهت نجات و رستگاری مردم 
خویش, آنها را برای جامعه و دنیای خویش نیز با همه وجود می خواست و 
آزادمنشانه می جست؛ رح 
اللة غلیه و آله و شلم بیشنهاد اند فکری و فرهکی و عانواد کی را داد و 
در اين راه از آسایش و آرامش و از مال و جان مایه نهاد و فداکاری ها و 
قهرمانی های ماندگار و درخشان و وصف ناپذیری نمود. 


او در راه بنیاد آزادی و معنویت و گسترش فرهنگ عرّت و آزادگی به 
مخاطره افتاد و رنج تبعید و محاصره را به جان پذیرفت و بسان سر و 
برافراشته و مقاوم در برابر توفان تاریک اندیشی و ددمنشی و زورمداری 
و تعضب کور نه تنها سر فرود نیاورد که خم هم به ابرو نیاورد و با اين 
شکوه و عظمت, بخش حشاسی از گسترة قلب نازنین و تسخیر ناپذیر 
محقّد صلّی اللة َلیه و آله و سَلم را برای هميشه تسخیر نمود ؛ -کان ایرث 
یثنی عَلیّْه و علی سایر أمَهاتِ الْموّینین .- (2) او در پرتو همین 
ویژگی ها؛ ۱ افو ند کادین :۱ به گونه او 
نمود, که خدا به وجود ارجمند و منش تابناک و اخلاق و رفتار درخشان او بر 
فرشتگان مباهات کرد و به فرشته وحی فرمان داد که سلام خدا را بر آن 
سمبل عرّت و آزادگی نثار کند و بهشت زیبا و پرنعمت خدا و خشنودی او 
را به او نوید دهد» . (3) 


ص : 244 
1- نهج البلاغه, خطبه 192. 


2- سبر آعلام النبلاءء, شمس الذین محمد بن احمد الذهبی, ۳ 2 ص‌ 1110 
3- سفینه البحار و مدینه الحکم والاثار, عباس قمی, ۳ 7 ص‌ 9 


ویژگی 46. فروتنی و تواضع 

ارزش فروتنی 

یکی از ویژگی های ارزشمندی که افراد صالح و با ایمان باید دارا باشند, 
صفت تواضع و فروتنی می باشد. امام حسن عسکری علیه السْلام فرمود: 
«التواضع نعمه لا یحسد علیها». (1) 

«فروتتی:: تعمتی است که به آن حسادت نمی شنود»*: 

امام امیرموّمنان علی علیّه السّلام فرمود: 

وا یامن ات لمانی. 

)2( 

(بر تو باد به فروتنی, زیرا که آن از بزرگترین عبادت هاست). 

تعریف فروتنی 

از امام رضا علیّهٍ السّلام درباره فروتنی سوال کردند که فروتنی چیست؟ 
حضرت در جواب فرمود: 

#ان‌عی آلاس من نی ما نت آن ره ک .مات 

)3( 

«با مردم آن گونه رفتار کن که دوست داری مانند آن با تو رفتار کنند» . 
امام صادق علیّهٍ السّلام فرمود: 


«التّواضع آن ترضی من المجلس بدون شرفک, و آن تُسلمٌ علی من لا 
قیت, و آن تترک المراء و ان کنت مُحقاء و راس الخیر الواضع». (4) 


ص: 245 


اسف تفیل .ی 9و 7 


3- عیون الاخبار الرضا علیه السْلام, شیح صدوق, 0 2 ض‌ 50 ۳ 192 


فروتنی این است که از مجلس به جایی کمتر از مقام و موقعیت خود 
راضی باشی و به هرکس که برخورد کردی, سلام کنی و مشاجره را رها 
کنی هرچند که حق با تو باشد و فروتنی در راس همه خوبی هاست» . 


فروتنی و رفعت 
تتامیر آ کرش ضلین له علیه ۶ آله و تسم گنود 
«ما تواضع آحد الا رفعه الله». (1) 


«هیچ کس فروتنی نکرد. مگر اينکه خداوند او را بالا برد» . 
و در روایتی دیگر فرمود: 


«نلانه لا پزید اللف بقن الا خیرا. اللواضع لا پزید الله به الا ارتقاغا. و.دل 


س 


اللفس لا یزید الله به الا عْاء و العقف لا یزید الله به الا غنوع». (2) 

که خدا وید یه داتعظه آن جز بر رفعت تمی افزایدر و دلت و خواروخ فتو 
که خداوند به سبب ان جز بر عزت نمی افزاید, و مناعت نفس که خداوند 
به سبب آن جز بر بی نیازی نمی افزاید». 


اما ضادق غاته اللام فرمووه 


«اٍنْ فی السْماء ملکین موکلین بالعباد. فمن تواضع لله رفعاه, و من تکیر 
وصعاه». (3) 


خدا فروتنی کند او را بالا برند, و هرکس که تکبر ورزد, او را پست 
گرداند». 


ص: 246 
اج 20 7 


2 همان, جح 75 ص 123, ح 22. 
3- کافی, محمد بن یعقوب کلینی, ج 2, ص 122, ح 2. 


تواضع و فروتنی حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز اهل تواضع و فروتنی بود و با اینکه روت 
زیادی داشت., روت او _موجب تکبر و غرور او نشد و در مراسم عقد 
ازدواح با پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله و َلّم نیز پس از اجراء عقد 
خاطر ندارد به نمایش گذاشت و با اينکه از ثروتمندترین مردم قریش بود 
ولی در عین حال خود را کنیز و مملوک همسرش که تهیدست بود معرفی 
کرد و خطاب به او عرضه داشت: 


«الی شک تین گر و انا عارسی»: 1۱ 


« بفرما به خانهة خودت , خانهة من, خانة توست و من کنیز تو هستم» . 


ویژگی 47. شجاعت و شهامت 


حضرت خدیجه علیچاالسّلام نمونه بارز شجاعت و سمبل شهامت بود. اگر 

تاریخ را تغییر داد, و در برابر تهدید و ارعاب و تطمیع و شگردهای رنگارنگ 

انان, استوار و پرشهامت خروشید که: به خدای سوگند, اگر خورشید را در 

دست راست و ماه را در دست چپ من قرار دهند تا از ابلاغ پیام و تحقق 

عدل و 3 و آزادی انسان دست کشم, چنین نخواهد شد ب با -«ِِ_ 
خی بُظهرة اللهٌ و آهلک یه ها کنخ » ؛ 2(۲) 


و اگر علی علیّه السّلام جان بر کف و پر شهامت, از «یوم الدّار» تا «لله 
الهجره» بدر, احد, خندق و حنین همه جا سایه به سایه پیامبر اکرم صَلی 
اللة علبة 5 الق .6 سلم قهرمانانه از اراد و حقوق بشر دفاع کرد.ه نترسند 
و نهراسید و بیمی به.دل راه نداد, حضرت چدیجه علیهاالسْلام نیز همراه و 
بای اضر ام یا اما سا و کنر مان 


2 
۱ 


2 سیره التبویه صلی الله علیه ول ِِآ !| 
1 ص 265. 


پیش رفت؛ , دردها و رنج ها را شهامت مندانه به جان خربد,» و پایداری 
ورزید, و یجاعانه ایستادگی نمود و از روز آشنایی با پیامبر صَلّی ال عَلیه 
و آله ق سلم نا بت و از بت تا کرایسن سم اسلا و از آعار مخالعت 
و اک ۲ 
ددمنشی دشمن و تا محاصره همه جانبه و تبعید به دره های مکه, , هميیشه و 
همه جا از مال و جان و اعتبار مایه گذاشت و از پشتیبانی نهضت و پیشوای 
ان دریغ نورزید و در این راه از پای ننشست. و لحظه ای از برق شمشیرها 
نهراسید و با همه وجود نشان داد که در راه حق و عدالت خالصانه و 
روشنگرانه و شهامت مندانه در برابر بیداد می ایستد و از سرزنش هیچ 
سرزنش کننده فریب کار و ستم پيشه ای نیز نمی هراسد؛ (یجاهدون فی 
سبیل الله ۳ بخافون لَوَمَة لام دنرم مائده, آبة 50( 


و ٩۳‏ ای از جلوه های شهامت و فداکاری اش در.انتخاب راه زندگی و 
گرایش به حق و عدالت و حمایت از پيامبر اکرم صَلی ال عَلَیهٍ و آله و 

سلم ی نریم در آغازین ماه های آعلام عشت و دعوت از سوی پیامیر 
مردی ازریمن وارد مکه شد تا درم مورد خبرهایی که پیرامون ظهور اسلام و 
با لیا اه و امه مس ی مس تس عازن و 
دروازه شهر به ابوسفیان برخورد کرد و از او, در مورد رویدادهای جدید 
پرسید. او گفت کا ر جامعه و شهر و دیار ما در مدار درست خود در جریان 
بود که به ناگاه محمدی به پا خاست و با دعوت خویش خدایان ما را به باد 
تقد و ناسر 1 خرفت ور دی و آبین ما را دی هحرافه وضق کرد و نهد 
افکار و باورهای ما, خندید و پدران ما را در بیراهه شمرد و نسل جوان و 
زان مارابا افکار کفیسش شاه ساحت وه افرهای کشاند ۱ ۱1۱ 


از فنره اس سا اس کی له مه له و ام را اشفا 
گرفت و برای شنیدن سخن و دعوت آن حضرت, به در خانة او و خدیجه 
علیها السّلام رفت؛ اما تنحاضی که در زد با صدای دلیرانه و موضع 
شپرآسای آن بانوی شجاع پوبه رو گردید, که نگهبانی از جان گرامی پیامبر 
صلی اللةٌ غلیه و اله و سَلم را در آن شرایط پرخطر و در برابرٍ یورش 
آدمکشان به عهده گرفته بود. خدیجه علیهاالسّلام با در زدن آن مرد» 
قداشت که اهاز دشصان مامرضی الله یف له تلم از صماعمان 
است., به همین جهت بر او خروشید که: 


ص: 248 


یی ال هی الله میهد ال مسا راو یی ور شام ویر 
1ص 205 


۳۳ ۳۳ 0 
مت ۳ ۳ 25 س‌ ِ م‌م 11 ۶ ۳ 
«اوقت الی عَمَلک ماتترون مُحَقّدا صلّی اللة علّیه و آله و سلّم باوبه طل 

بیّتِ قَدّ طروِئْمَوة... اهب الی عَمَلک». (1) 


«از پی کار خود برو ! تاریک اندیشان و ظالمان؛ خشقتو هی الق نوخ از 
تام را آرام تمی گدارند تا در خانة اش بیارامد! شما که او را از خود را 
ندید و در برابر منطق و دعوت عادلانه و انسانی و به خشونت و سنگربندی 
روی آوردید, دیگر از جان او چه می خواهید؟» . 


آن مرد به آرامی روشن ساخت که از دشمنان پیامبر صَلّی اللة عَليهٍ و آله 
و تلم و دعوت او نیست, آن گاه آن بانوی شجاع پس از مشورت با پیامبر 
صَلّی ال علیه و آله و سَلم در خانه را گشود. و او به دیدار آن حضرت 
تشرقیاب گردیده اسلام آمند. 12۱ 


راستی که در وصف تدبیر رو شجاعت حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و 
حمایتش از اسلام و پیامبر صَلّی ال عَليهٍ و آله و سَلم و مردم نواندیش 
چه ریبا و منتجیده گفته اند که: خدیجه علیهاالسلام وزیر رانتن اسلام و 
فشاور خرذشتد .۵ تلتهاع پیاخبر لین الق علیه 6 له سم مود و آن 
حضرت به پاری او و حمایت بی دریغ و شجاعانه اش بر انوم فش کلات و 
موانع چیره می شد و با مهر و صفای وصف ناپذیر او آرامش خاطر می 
یافت ِِِِ خديجچه وزیره صدق علی الاسْلام, و کان 7 سول الله بَسَکن 
الیها». ( 


ویژگی 48. برخورداری از اخلاق نیک 
فات کی عای 


اخلاق خوب در دنیا جمال انسان است و موجب گشایش و سرور در آخرت 


است. 


ص: 249 


1- بحارالانوار, محشدباقر مجلسی, ج 18, ص 10098 الارشاد فی معرفه 
حجج الله علی العباد, شیخ مفید, ص 183-181. 

2- همان. 

3- بحارالأنوار, محشدباقر مجلسی, ج 16, ص 11. 


بوسیلة آن, دین صاحبش کامل, و موجب قرب بحق می شود. هر نبی و 
ولی و برگزيدة خدا دارای اخلاق نیک بوده اند, و هر مومنی باید برای اینکه 
میزان اعمالش سنگین تر باشد, به خسن اخلاق مزین شود. و پیامبر اکرم 
صلی اللة علیه و آله و سَلم نیز اين چنین بود از اینرو خداوند در قرآن آن 
حضرت را به این ویژگی ارزشمند توصیف نموده و می فرماید: 


«تک لعلی حْلّقَ عظیم». (سورة قلم, آیه 4) «در حقیقت تو ای پیامبر بر 
نیکو خلقی عظیم اراسته ای» . 


سار اکن مش خی ال هه المع سوام مد در واه با ف نموه خوو 
می فرماید: 


«ای بعنت لأتقم مکارم الأخلاق». (1) «من برای تکمیل اخلاق نیک مبعوت 


شدم ام ». 
خوش اخلاقی برترین عمل موّمن 
تام کم ضان الا اس ام ام ری 


اب الصا سس تاه انم سای از رم مامتان و 
لضعیف العباده». (2) «بنده هرچند در عبادت ضعیف باشد , با اخلاق نیکو 
خود در آخرت به درجات بزرگ و منزلت های والایی دست می یابد». 


امام ضاوق غانه اللام فری هد 


عجار الله‌شاری وهای اصظی العند من العاب غلی .خسن الخلق کوا 
یعطی المجاهد فی سبیل الله یعدوا علیه و یروح». (3) 


«خدای تبارک و تعالی ثوابی را که بر خوش خویی بنده می دهد, ثواب 
کسی است که هر صبح و شام در راه خدا جهاد کند». 


ص: 0 2 
1- جامع السعادات. ملا مهدی نراقی, ج 1 ص 23. 


3- کافی. محمد بن یعقوب کلینی, جح 2, ص 101, ح 12. 


و در روایتی دیگر فرمود: 


«ما یقدم المومن علی الله عر و جل بعمل بعد الفراّض احتٍ الی الله 
تعالی من ان یسع الناس بخلقه». (1) 


« مومن, بعد از انجام واجبات. عملی محبوبتر از خوش اخلاقی با مردم نزد 
خدای تعالی نمی اورد». 


بهترین چیزی که در ترازوی اعمال نهاده می شود 
پیامبر اکرم صَلی اللة غلیه چ آله سَلم فرمود: 


«أوّل ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامه خسن خلقه». (2) «نخستین 
چیزی که روز قیامت در ترازوی اعمال بنده گذاشته می شود, خسن خلق 


است». 
و در روایتی دیگر فرمود: 


«مامن شیء انقل. فی المیزان. من حاق خسن (۵) «در ترازوی: اعمال 
چیزی سنگین تر از خوی نیک نیست» . 


یهودی خوش اخلاق 


یک اسیر بهودی را نزد رسول خدا صَلّی اللة علیه و آله 5 م آوردند و به 
او گفتند: بگو: «لا اله الا الله, محمد رسول ی 
لا او حاض‌نشد که این واه را کوبه ومشامان نود بای ار 
صلی اللة عَلیه و آله و شَلم به امیرمومنان علی علیّه السّلام فرمود: گردن 
2 بزن ! تا جطریت تنمتفتر ۱ برداشت که امر رسول خدا صَلی اللهٌ 

َلْیه و له و سَلّم را اجرا کند. در اين هنگام جبرئیل علیّه السّلام بر پیامبر 
ارم حلاص امعم اوه س آم سار اسف ارت 
سلام می رساند و می فرماید: 


«لا تقتله فائّه حسن الخلق سخی فی قومه». 
251 


شمان 2ص 100 2 


ساشتن اکومضصت اللت خیه و الم اه اسان علی نم الا 
فرمود: 

«آف زا مکش ووست مان آ وی که خیرکل علیه لام ال ندیه من خر 
داد که این بهودی در میان قبیله خود, خوش رفتار و پا سخاوت است. آن 
میت‌نهودی ری که خنیم رفارعرا ا تسا اکرم‌های الا عیمی الة و 
سَلم مشاهده کرد. فوراً مسلمان شد و شهادتین (اشه؛ ان لا اله اله الله و 
انشید آن محقدا رل الله را بررنان حاری کرد. ۱ 


خوش خویی و کمال دین 
پنامیر اکرشضلی الا علیه ‏ الم فام یه آمیز مفسان علی علیه اللام 
فرمود: 


الا آخبرک ناشیوکمسی فا قالدبلی,با رتسول الله خلی الق علیمی آلز 
۰ ۰ اق کم لها و ام مرا هه 
نفسه > (ع) 


«آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدامیک از شما به من شبیه تر است؟ عرض 
کرد: آری, ای رسول خدا. فر مود: آن کنتن. که از همه تفا کون و نر: 
بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد». 


برکات خوش خویی 
افام اوق قاه للم فر زود 
هن الق و خسن الخلق عمرآن التبا و بزیدان فی الاعمان»: 91 «نیکن 


کردن و خوش خویی, خانه ها را اباد و عمرها را زیاد می کند» . و در 
روایتی دیگر فرمود: 


«الخلق الحسن تمیث الخطیئه کما تمیث الشمس الجلید». (4) «خوش 
خویی, گناه را مه کداز< و از بین می برد همچنان که افتاب 


ص: 252 


1- کلمه الله, سید حسن شیرازی, ص 230. 


2 بحار الاتوان فحمه باق متخلسی: جع 77 اضن ور 3 
3- همان, ج 71, ص 395, ح 73. 


یخ را». 
امام امير مومنان علی علیه السّلام فر مود: 


«من حسن خَلقه کثر مُحبوه, و اتتبتت اللفوس به». (1) «آن کس که خوی 
نیک داشته باشد, دوستانش زیاد شوند و دلها , به او انس و الفت گیرند». 


و در روایتی دیگر فرمود: 


«عشن خلقک یخفف الله حسابک». (2) «اخلاقت را نیکو گردان تا خداوند 
حسابت را آسان گرداند» . 


امام صادق علیه السّلام فر مود: لقمان به فرزندش گفت: «فرزندم | اک 
جبزی خداشتی. که.با آن به خویشانت رشند کی. کتت. وه بر آدرانت. احفنان 
نمایی,. (دست کم) نیک خویی و خوش رویی خود را از دست مده ! زیرا 
کسی که نیک خو باشد, نیکان او را دوست می دارند و بدکاران از وی 
دوری می کنند». (3) 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز برخوردار از اخلاق نیک و حسنه بود و ثروت 
زیاد او موجب تیا ای و ی ی 
که به ان حضرت مراجعه می کرد , با رفتاری مناسب و نیکو حاجت او را 
برآورده می کرد و در طول مدتی هم که افتخار همسری با پیامبر اکرم 
صلی اللةٌ غلیه و اله و سَلم را داشت این سیره و روش را ادامه داد, تا 
جاپی که مورد علاقه شدید آن حضرت قرار گرفت, از اینرو رسول خدا 
صَلّی ال علیه و آله و سَلّم تا مادامی که حضرت خدیجه عليهاالسّلام زنده 
بود با زن دیگری ازدواج نکرد و پس از وفات آن حضرت نیز همیشه از آن 
باتفی ححا ید : به یکی و عظمت یاد می نمود. 
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1- غرر الحکم و درر الکلم. عبدالواحد آمدی, ح 9131 


2- امالی؛ شیح صدوق, ضص‌ 174 ۳ 9. 
3- قصص الانبیاء ص 195 ح 244. 


کف 19 برخورداری از «شرح صدر» 
اشاره 


انسان ها در پذیرش حق و درک مطالب و خودجوشی یکسان نیستند. 
شا ای ی اس فیرعت رای وی و نی 
کنند, یک تذکر آنها را بیدار می سازد, و یک موعظه و اندرز در روح آنها 
طوفانی بپا میکند. در حالی که بعضی دیگر شدید ترین خطابه ها و 
گویاترین دلائل و نیرومندترین اندرز و مواعظ در وجودشان کمترین اثری 
تفی: گذارنم. و این فساله. ساده: ای. تیست: چه تعبیر جالبی دارد قرآن در 
ان مس وهای ور ین و ی را 
دارای تین و ضیق صدر» معرفی می کند چنانکه در سوره انعام می 
فرماید: 


«فمن یرد الله آن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد آن یضلّه یجعل 
صدره نها حرجا کائما بصعد فی السشماء». (سورة انعام, ۳۳ 25( «آن 
کس را که خدا می خواهد هدایتش کند سینه اش را برای (پذیرش ) اسلام 
گشاده می سازد, و آن کس را که بخواهد گمراه نماید سینه اش را چنان 
تنگ می کند که گوثی می خواهد به آسمان بالا رود ». این موضوعی است 
که با مطالعء حالات افراد کاملا مشخص است., بعضی آنچنان روحشان باز 
و گشاده است که هرقدر از حقایق دز ان وارد شود به راحتی پذیرا می 
شود یتآ ان را ود است ‏ ۲ 
هیچ جائی برای هیچ حقیقتی در آن نیست. گوئثی مغزشان را در یک لحظه 
با دیوارهای نیرومند آهنی قرار داده اند. 


«شرح صدر» و «قساوت قلب». هریک عواملی دارد: مطالعات پیگیر و 
مستمر و ارتباط مداوم با دانشمندان و علمای صالح, خودسازی و تهذیب 
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مخضو‌ضا غدای حرامر ویاد دا کزدن از عوافل «شر ضدر» اسنت: 


برعکس جهل و گناه و لجاجت و جدال و مراء و همنشینی با بدان و فاجران 
و مجرمان و دنیا پرستی باعث «تنگی روح و قساوت قلب» می شود. و 
اینکه قرآن می فرماید: آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند, به او شرح 
صدر میدهد» پا اگر خدا| بخواهد گمراه سازد ضیق صدر مبد هد این خواستن 
و نخواستن بی دلیل نیست, و سرچشمه های آن از خود ما شروع می 
شود. قرآن و وحی آسمانی همچون دانه های باران است که بر سرزمین 
دل ها ازل ی شون همانونه کم نها مین هاق: اماده از قطرات 
کات باران مش مه سیف تا هم تمال هانی از ات ات 
بهره می گیرد که در سایه لطف او و خودسازی آمادگی و گسترش پیدا 
کرده است. 


«آفمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ریّه». (سورة زمر آیه 
22( 
«آپا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده ساخته, و بر فراز 


مرکبی از نور الهی قرار گرفته, همچون سنگدلان بی نوری است که 
هدایت الهی به قلبشان راه نیافته است ؟ » 


سپس می افزاید: 
«فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله». (سورة اد ند 22( 


«وای بر آنهائی که قلب های سخت و نفوذ ناپذیری دازنذهدکر خدا در ان 
اثر نمی گذارد». یعنی نه مواعظ سود مند در آن موثر است., نه انذار و 
بشارت, نه آیات تکان دهندة قرآن آن را به حرکت در می آورد, نه باران 
حیات بخش وحی گل های تقوی و فضیلت را در آن می روياند. خلاصه نه 
طظزآوتین: بهتیر کی نه گلی و نه سایه دارند! 


آری آنها در ضلال شین و کفراهی. اشکار تن حاولتی: فی: ضاالن: مین 0 
(سورة زمر, ایه 22) 
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«قاسیه» از ماده «قسوه» به معنی خشونت و سختی و نفوذناپذیر است. 
لذا سنگهای خشن را «قاسی» می گویند. و از همین رو به دل هائی که در 
برابر نور حق و هدایت انعطافي از خود نشان نمی دهد. و نرم و تسلیم 
تفت کردوه و نور هدایت در آن نفوذ نمی کند قلب های «قاسیه» پا 
«قساوتمند» گفته می شود, و در فارسی از آن به «سنگدلی» تعبیر می 
کنیم. به هر حال این تعبیر در مقابل «شرح صدرگر و گشادگی سینه و 
فراخی روح قرار گرفته, چرا که گستردگی کنانه ار آمادکی: براق. پذیرزش 
است., یک بیابان و خانه گسترده و وسیع_ آماده پذیرش انسان های بیشتری 
است, و یک سیدهة فراخ و روج گشاده, فاد پذیرش حقایق فزونتری می 
باشد. 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و برخورداری او از «شرح صدر» 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز برخوردار از «شرح صدر» بود و روح فراخ 
و فکر باز او موجب شد که وی از نخستین کسانی باشد که اسلام را بپذیرد 
اه اسر اکوم خلی ال له رالد سم سای اور و 
اعتراف به ولایت امام امیر مومنان علی علیّه السّلام بنماید (3) و حقاتق و و 
معارف 


ص: 256 


[- تاریخ یعقوبی؛ احمد بن واضح یعقوبی» جح 2 ص‌ 23 ینابیع الموده لذوی 
اسان اا هم تور اد دص 0 ارت 
الکبری؛ ابو عبد الله محمد بن سعد د (کاتب واقدع) 8. ص 13 * الاصایه 
ای و 120 المفشدری ِ/ 9 غی ال تحاکم 

, ابو الفتح محمد بن سید الناس, جح 1. ص 111 سبل الهدی و الرشاد فی 
سیره خیر العباد. محمد بن یوسف صالحی شامی, ج 2, ص 300: البدایه و 
النهايق. ایو الفداء استفاغیل. بن- عفر این کین الففکیرع دص 23 
آلسته اوه هی ات هو له مرن او موس هسام کی ع لا 
ص 240؛ و 

. الاستیعان فی معرفه الأصحاب, ابن عبد البر, ج 3, ص 1092؛ ینابیع 
ااعوتم ای اسان یت راهم او ایح ی 


المستدرک علی الصحيیحين, حاکم نیشابوری, ج 3, ص 184 الاصابه فی 
نمییز الصحابه, ابن ی عسقلانی, ۳ ج 8 ص‌ 10۱0: ؛ الطرئف من معرفه 
مذاهب الطوائف, سید رضی الذّین علی بن طاووس, ج 1. ص 119؛ بحار 
الا توازم خخمدیا فز محلیمی رد مره 112 

3- بحار الانواره محمدباقر مجلسی, ج 18, صص 232 و 233, ح 75 
و ای ال سل ی 
۷۱ ص‌ 1 2, شماره رو التوان السشاطعه : من الغزاء الطاهره, 3 
سیلاوی, صص 340-227 ریاحین الشریعه فی 1۱۳9 اللساء الشیعه, ذبیح 
الله محلاتی, ج 2, ص 209 


دین را به راحتی قبول نماید. 


ویژگی 50. برخورداری از حیات طیبه 


مفشران درباره معنی «حیات طیبه » (زندگی پاکیزه) تفسیرهای متعددی 
نموده اند؛ 


بعضی ان را به معنی روزی حلال تفسیر کرده اند. بعضی به قناعت و 
رضادادن به نصیب. بعضی به رزق روزانه. بعضی به عبادت توام با روزی 
حلال. و بعضی به توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانند ان. ولی انچه که 
مهم است اینکه «حیات طیبه » مفهومش آنچنان وسیع و گسترده است که 
همة این معانی و غیر آن را نیز در بر می گیرد, زندگی پاکیزه از هر نظر, 
بکیزه از آلودگی ها ظلمها, خیانتها, عداوتها, دشمنی ها, اسارتها, ذلت ها و 
انواع تکزاتن ها و هر گونه چیزی که آب زلال زندکین را در کام انسان 
ناگوار می سازد. 


زندگی پاکیزه حضرت خدیجه علیهاالسّلام 

حضرت خدیجه علیهاالسّلام برخودار از حیات طیبه بود و تمام معانی که 
برای حیات طیبه وجود دارد, در حضرت خدیجه علیهاالسلام جمع شده بود و 
الحق که پای زیست. و پاک 


ص: 257 


از دنیا رفت. و در زمان حیاتش مفتخر به دریافت سلام و درود خداوند شد 
ساکن شدن در قصری که در انجا ناراحتی و غم و اندوهی وجود ندارد 
گردید. (2) 


از اینرو خداوند در قرآن می فرماید: 


هب ی مت ی 
لتَجزيتَهُم آجزهم خسن ما" کانوا یَعملون» (سوره نحل, آیه 97( و 
عمل صالح کند, در حالی که موّمن است. خواه مرد باشد يا زن؛ 


ص: 259 


1- بحارالانوار محمدباقر مجلسی, ج 18, ص 385, ح 90 و ج 16 صي 7 
تفسیر عیاشی, ج 3, دد. «انْ رسول الله صلی اللة علّیه و آله و سلم و 
قال آن جبرئیل علیّه السّلام قال لی لبله آسری بن حین رجعت ب و قلت با 
جبرئیل هل لک من حاجه قال حاجتی آن تقراً علی خدیچه من الله و 
السلام و حدثنا عند ذلک انها قالت حین لقاها نبی الله صَلی الله 2 له 7۳ 
و سَلّم فقال لها الذی قال جبرئیل فقالت ان الله هو السلام #7 0 
الیه السلام و علی جبرئیل السلام». ۰ صحیح بخاری؛ ابو عبدالله محمد بن 
اسماعیل بخاری. ج8. ص197؛ مستدرک سفینه البحار, علی نمازی 
شاهرودی, جح 3, ص 32). 

2- صحیح بخاری, ابو عبدالله محمد بن اسهاعیل بخاری, کتاب فضایل 
اصحاب رسول الله _صَلی اللة عَلیه ع آله ور باب «تزویح اس ان 
اللة عَلیه چ آله و سَلّم خدیجه و فضلها», ج 6 ص 122 رقم 308 ؛ و کتاب 
التوحید, باب قول الله یریدون آن یبدلوا لکلام الله» 13, ص 473, رقم 
7 صحیح مسلم. مسلم بن حجاج., کتاب فضائل الصحابه, باب فضائل 
خدیجه 3 ج4 ص 1887, رقم 2432 المستدری علی الصحیحین, حاکم 
نیشابوری, ج3 ص185 المسند, احمد بن حنبل, ج 12, ص 71 رقم 
6 لاصابه فی تمییز الصحابه, ابن حجر عسقلانی, ج 8 ص 101؛ شرح 
السنه, ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی, ج14 ص155 رقم 
3 لاحاد والمثانی, ابن ابی عاصم, ج 5 ص 382, رقم 2989؛ اسد 
الأقوال والأفعال, متقی هندی, 13 ص692, مسند ابی یعلی, احمد بن 
علی بن المثنی الموصلی. 10 ص 477 رقم 6089کشف الغمه فی 


معرفه الاأئثه علیهم السّلام , علی بن عیسی اربلی, ج 1 ص 508؛ صحیح 
ص 469 رقم 2009) المعجم الکبیر ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی 
23 ص9., رقم 10 ؛ المصنف, ابن ابی شیبه, ج 7 ص 529, رقم 1 ؛ ینابیع 
الموده لذوی القربی, قندوزی حنفی, ج 2 ص 47: السنن الکبری, احمد بن 
شعیب نسائی, ج 5, ص 94, رقم 8358: السیره النبویه صلی اللة عَلیه و 
آله دنام , ابن هشام کلبی, ج 1 ص 241 مجمع الزوائد ومنبع اه 
نورالدین علی بن ابی بکر الهیئمی, ج 9, ص 224, بحارالانوار, ۳ 
مجلسی, ج 16 ص 8؛ سفینه البحار ومدینه الحکم والاثار. عباس قمی, ج 
1 ص 28 و 379؛ و 


به او حیات پاکیزه می بخشیم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام 
دادند خواهیم داد». 


ویژگی 51. تسکین یافتن از طریق عوامل غیبی 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام در ماجراهای تلخ, از طریق عوامل عیبی 
کی فی افت .له در سال حهايم. و آار فال بتحم بکت کهسا سر 
اکرم صَلّی اللة یه و آله و سَلم مأمور به آشکار نمودن دعوت به اسلام 
شده بود حوادث تلخی از ناحیه مشرکان برای آن حضرت پدیدار گشت و 
شرایط بسیار سخت و ناگواری به وجود آهد و حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 
کا مصت شرت ای سار ارم لیا هی له 6 تلم بوو: 

در رنج شدید به سر می برد. ولی برای اينکه از غم و اندوه آن حضرت 
کاسته شود از طریق عوامل غیبی تسکین می یافت و فاطمه زهرا 
0 7 


از جمله مواردی که فاطمه در رحم مادر, به مادرش دلداری داد, در 
ماجرای «شق القمر» بود. 


توضیح آنکه: طبق روایات وکا ان متصوال گوا ی لاه خانه 
و5 له 5 ۳ 1 و گفتند: 


اگر راست می گویی که : تو پیامبر خدا هستی؛ ماه را برای ما دو پاره کن». 


پاغیر خلی الله علبه ۵ آله مه شام فرنود: اگر اين کار را کنم ایمان می 
آورید؟ عرض کردند: , آری. آن شب. شب چهاردهم ماه بود, امین خی 
اللة عَلّیه و آله و سَلم از درگاه خدا تقاضا کرد تا آنچه را که مشرکان 
خواسته اند انجام شود, دعای پیامبر صَلی اللة عَلیه و له و سَلّم به 
استجابت رسید, ناگهان ماه به دو پاره شد. و رسول خدا صَلی اللةْ عَلیهِ و 
الق شام هتشر کان ایض | ی 32 وی ور ود ببینید و گواهی 
دهید. (1) با اینکه مشرکان دو پاره شدن ماه را دیدند, در عین حال 
بسیاری از انها به کفر 
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خود افزودند و گفتند: «اين سحر است». چنان که سه آیه آغاز سورهُ قمر 
به این مطلب دلالت دارد. 

پیامبر صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم از گفتار مشرکان لجوج آزرده خاطر 
شد؛ و شبانه به خانه خود باز گشت, در این هنگام با استقبال گرم حضرت 
خدیجه علیهّاالسْلام روبه رو شد. خدیجه علیهاالسّلام در حالی که شادمان 
بود عرض کرد: ای رسول خدا! من بر فراز خانه, معجزه شما را مشاهده 
کردم. و از آن شگفت انگیز تر اینکه این کودک که در رحم من است به من 
( که در اضطراب وه لین خاطر داد و اف 


«یا أَمَاْ ! لا تخشیء علی آبی, 8 العشارق و المغارب». 


مش 


«مادرم ! در مورد پدرم» خوف و تحرانی نداشته باش: چرا که تزفرد از 
مشرقها و مغربها با اوست» . 


پیامبرضلی اللة عَلیه و آله و سَلّم لبخند زده و فرمود: 


«خداوند به هیچ پیامبر صلی اللة غلیه چ آله و سَلم معجزه ای نداد مگر 
اینکه ان را به من عطا فرمود». 


آنگاه حضرت ابوطالب علیّه السّلام اشعاری را در شأن معجزة شق القمر 
خواند. (1) 


ویژگی 52. حامل انوار ائمه طاهرین عليهمٌ السّلام 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام حامل انوار ائمه طاهرین علیهم السّلام بوده 
است و از اوست نور حفظ, نور خوف, نور رجا, نور حبٍ, نور یقین, نور 
فکر, نور ذکر, نور علم, نور حیا, نور ایمان, نور احسان, نور عطف, نور 
تن نی عرش .تور خات/ هی اساستم سر اسنات.. مر انیت 
نورجلال, نور جمال, نور وحدانیت, نور فردانیت, نور ابدیت, نور سرمدیت, 
نور دیمومیت, نور بقاء و نور هویت. و آن بزرگوار جامع جمیع کمالات و 
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واضع همه مراتب اعتدالات ملکی و انسانی بود. 


ق کی گر آفتار ماوزش بر یل بتاکم فش الا عنم و الم و هام 


۳ 
مصداق: «والبلد الطیّب یخرج نباته باذن ربّه والذی خبث لا یخرج الانکدا» 


(سورة اعراف؛ آیه 5( 


و زمین پاک [و آماده] گياهش به اذن پروردگارش برمی آید و آن ازمین ۲ 
که‌تبابای آو تامناشب ] است | کیاهش | چر اندی و نی فایده بزتفی آید.. 


ناهن آگزه ای الله عایم و اه وی بر کون میحرت خو تم 
علیهاالسّلام به عنوان «ام الائمه علیهم السّلام» سرچشمهة کوثر الهی, 
خطاب به دخت فرزانه خویش حضرت فاطمه زهرا علیهّاالسّلام فرمودند: 
«انْ بطن امّک کان للأمامه وعاء» 


ال هیا نا فجوو گرآنمايه مادرت به عفوان عاگاه: آنوار آماتت بر کزیده 
گردید». (2) در این جا نکته قابل توجهی که می باشد آن است که برخی از 
همسران پیامبراکرم از همسران دیگرشان فرزند داشتند, اما از آن حضرت 
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1- مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام , مشیر الدین ابو عبدالله بن شهر 
آشوب. ج3, ص114 بحارالانوار. محقدباقر مجلسی. ج 43 ص 43: 
الأْنوار الساطعه من الغراء الطاهره, غالب سیلاوی. ص 356. 
2- مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی, زیارت حضرت زهراعلیهّاالسّلام, «... 
التی شرفت مولدها بنساء الجنه, و سللت منها آنوار الائشه .. 


فرزندی نیاوردند. 
پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم فرمود: 


«خداوند از او براي من فرزند عطا کرد و دیگر همسرانم را محروم نمود». 
اس اک ی اه هه اسا ‌روس است عي رن 
علیهاالسّلام فرمودند: «فرشته وحی برای من خبر آورده است که کودک 
نازنین تو دختر است و در اینده مادر فرزندانی پاک و مبارک خواهد بود, 
کاتسا عرا اه ار اند او ماه سل ای انا ها که 
برگزیدگان بارگاه الهی در روی زمین هستند بر خواهد گزید». (2) 


و نیز فرمودند: 


« به خدا سوگند که به من یار و همسر و پشتیبانی , بهتر از او ارزانی 
نگردید. ۳9 
از طریق او به من ارزانی داشت» (3) 
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1- فتح الباری شرح صحیح البخاری, ابن حجر عسقلانی, ج 7, ص 134. 

2- بحارالاتوار, محمدباقر مجلسی. ج 43 ص 2. «قال يا خدیجه هذا 
جبرئیل علیه السّلام یخبرنی ازجا انئی 2 اللسله الطاهره المیمونه و ان 
الله تبارک ۱ ۱ #00 
خلفاءء فی 0 بعد انتضاء و حیه ...» «فرمود: ای خدیجه ! این جبرئیل 
مطهری است. خداوند تبارک و تعالی - به زودی نسل مرا از او قرار می 
من بر روی زمین خواهند بود». (الخرائج و الجرائح, قطب الذّین راوندی, ج 
2 ص524 جلاء العیون, محمدباقر مجلسی, ج 1, ص 122). 

3- الاصابه فی تمییز الصحابه, ابن حجر و و ج 8, ص 103. «ورزقنی 
منها الله الولد دون غیرها من انشا آنید الغابه فی معرفه ِِِِ 
ابن اثیربج 6 ص‌ 83 ورزقنی الله اولاد ذ حرمنی قتصر 3۲ النساء... 
1924 - ی الله ولدها و ۳ منی 9 غیرها». بدا و النهایه, 
ابوالفداء اسماعیل بن عمرو ابن کثیر دمشقی, ج 3, ص128 ۷ فی 


هد رو ای سس فان سل این زان 


ای که ماس ام خی ای واه و آله و سَلّم به دستور خدا برای 
اتحام یی بر ات خفل ان رو ی 
فعنوی یرای اعقاو نطفه حضرت. ر هرا علهاالسلام مامور به کناره کیرک. از 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام می شوند؛ : آن حضرت روزی چند بار از دوری 
وشن نا ی اناد علنه ه اه ام فمین می تد در اک من 
ریز ند. رسول خدا| توسط ۳ برای حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 
پیغام می فرستند که دوری من از تو جز به نیکی و خیر نیست؛ بلکه به 
دلیل اطاعت از فرمان پروردگارم و دریافت تحفه و هدیه (1) 


خداوند هم به دلیل وجود شایسته تو و شکیبایی ات. هر روز چندین مرتبه 
بر فرشتگان گرانمایه اش مباهات می کند. (2) 


اشاره 


لقب ام الموفتین» از سانب. غداو‌ند خعالی به حضرت خدرسه. علیها الستلام 
عطا گردیده است, چنانچه می فرماید: 
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1- مفاتیح الجنان. عباس قمی, زیارت حضرت زهرا علیهاالسّلام. «و صل 
علی البتول الطاهره الصدیقه ... فاطمه بنت رسولک و بضعه لحمه ... و 
التحفه خصصت بها....» ۱ 

2 بحارالأنوار محشدباقر مجلسی, ج 16, ص 78. «فأن الله عز و جل 
لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا» 


«الیبی آولی قااض تین من | رواجة ۳ سک (سورة احزاب, 
آیه 6) دام ی ال هی اد ٍِِ سارت شمان است . 
خود آنها و زنان پیامبر (در حرمت نکاح به حکم ) مادران مومنان هستند». 
که این آیه دلالت بر شرافت و جایگاه ویزه رفنول خدا خلی اللة علیه و له 
مش کح نزن شدا من دارد ؟ که هسستران ا ترا ار استرامرو رات 
شئون آذتب ذر از ند کین مادر معنوی و روحانی موّمنین معرفی نموده است. 
الته چا المویت» بودن حسرآن رسول هدا حلی الله یه آله و شا 
تنها تأثیرش اه حفظ احترام پیامبر اکرم و «#حرمت ازدواج» با همسران 
ان حضرت است. 

شایراین: نکی. از حد کی نا حصرت. خویخه تال لام انست که ان 
خصرت «طادن ممسن» نووه: است که.شا مین اگرم خلی اه لمع له 
شاه هم حطظاب به‌حصرت قذرجه علیهاالسّلام فرمودند: 


«یا خدیجه انت خیر آقهات المقمنین و افضلها و سیده نساء العالمین». ( 


«ای خدیجه ! تو بهترین و برترین مادر ایمان آورندگان و سرور زنان 
هستی». 


در اینجا باید کمی تأَمل کرد و صاحبنظران در مقام مقایسه بر آینم که آیا 
این وصف حضرت حق (همسران پیامبر ضَلی اللة عَلَیه و آله و سَلم و ام 
الم ومنین هسند ) در موزت هم,هفستران عامر اخرم.حای اللة غابة و اه 
شم ضادق است با خیر؟ آبا در غنان -همسران امیر اکرم خلی الله 
یه و آله و تعلم آنها که اسزار ایشان را فاش نمودنه و آبات 3 و4 شور 
تحریم بم (2) در شأن آنها نازل شد, (3) و بعد از پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیه 
و اله و سَلم بر وصی آن 
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1- الانوار الساطعه من الغراء الطاهره, غالب سیلاوی 
2- «وَاد آرن سر النبی ای بَعض آژواجه جدیتا قلمّا تبات 
عرّف بعصَه بَعضي فلمٍَ تاه به قالث من آنباک هدّا قال تبانی 
ليم الْحَبیرٌ* ان تتوبا ی اللو فقذ ۳۹ قلوبکما وان تظاهرا علیه فان 
ال هو مَوَلنه وجتریل صالخ الْفَوّمنین والملائِکَة بَعْدَ دک ظهیز» چون 
پیامبر با رکی از سمش انش نی هانی گنت 


و همین 
زن دیگر] گزارش داد و خدا [ پیامبر] را بر آن مطلع گردانید [پیامبر] 


۱ 
د 
ی 0- 
0 


بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی دیگر اعراض نمود. پس چون مطلب 
را بخ آن آزن ] خبر داد وی گفت: «چه کسی این را به تو خبر داده؟» 
کت «مرا آن دانای آگاه خپر داده است. اگر [شما دو زن ] به درگاه خدا 
توبه کنید [بهتر است ]؛ واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است. و اگر علیه 
او به یکدیگر کمک کنید, در حقیقت. خدا خود سریرست اوست. و جبرئیل و 
صالح موّمنان نیز یاور اویند و گذشته از اين, فرشتگان [هم] پشتیبان [او] 
خواهند بود». 

3- علما و دانشمندان اهل سئت اعتراف به این حقیقت نموده اند که 
سورة تحریم درباره «عایشه» و حفصه» نازل شده و دهها حدیت وارده از 
طریق ابن عباس عموزاده پیامبر صَلّی ال عَلیهِ و آله و سَلّم و عمر بن 
الخطاب نیز با زگو کننده این حقیقت است. (صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد 
بن اسماعیل بخاری, ج 3, ص 137 وکتاب فضائل القران, جح 3. ص 138 و 
مسلم, مسلم بن حجاج, باب الرضاء ج 1 ص 79:< و 580 سنن الترمذی, 
ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره السلمی الترمذی؛ ۳ 2: ص‌ 09« 
السنن الکبری, احمد بن شعیب النسائی, ج 1. ص 302: تفسیر القران 
العظیم, اسماعیل بن عمرو بن کثیر الدمشقی, ج 8. ص 183 الکاشف عن 
حقائثق غوامض التنزیل. محمود زمخشری» ج 7. ص 363 همچنین در 
تفسیر در المنثور. جلال الدین سیوطی, و تفسیر طبری, ذیل ایات 3 و 4 
سوره مبا رکه نحربم» و...) «ثم خاطب سبحانه عائشه وحفصه فقال: « 
تتوبا الی الله» من ان فلوم ایض ای اللة عَلیه و آله و شام با لایذاء 
والتظاهر علیه فقد حق علیکما التوبه و وجب علیکم الرجوع الی الحق » 
پس خداوند عایشه و حفصه را ,مخاطب کرد و فرمود: اگر این دو توبه کنند. 
بعنی از اذیتی که به پیامبر صَلی ال له و آله و سَلّم کردند و با کمک 
یکذیکر ایشان: را اززدند و تظاهر کردند که با اف -هنستتد و به. او خیازت 
کردند. پس توبه بر شما دو نفر واجب است و واجب است که به حق 
برگردید». (بیان السعاده فی مقامات العباده. سلطان محمد گنابادی, ج 4, 
ص 188). والایه باتفاق المفشٌرین من الخاصه والعامه فی عائشه و 
الطبرسی, ح10, ص 474 کنز الدقائق و بحر الفرائب» محمد بن عمر رضا 
قمی مشهدی, ج13, ص 324). 


حضرت خروج نمودند در مقام معنوی ام المومنین با حضرت خدیجه کبری 
علیهاالسّلام برابرند؟ (1) 
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1- الطرائف من معرفه مذاهب الطوائف. سید رضی الدین علی ابن 
طاووس, ج 1 صص 291 و 292. « و اجمع الختطممن:علی. آن خذیجه من 
آهل الجنه ها ای ار ۱ را ای ره ای 
وا ی رای ی 
ها بخروجها علی بنی هاشم و حربها لهم و طعنها فی |مامه علی بن آبی 
طالب علبّه السَلام] بعد صحه امامته عند کاقه المسلمین و ثبوت مبیعته و 
و ایا یداه آقشت سس حون له زخلی الا 
علیه و اله و سَلم ] و ادام». «همه ان اتفاق نظر دارند که خدیجه 
علیهاالسٌلام از اهل بهشت است و کسی که در مورد این مطلب. که 
بشارت پیامبر صَلی ال عَليه و آله و سَلْم بود, شک کند. کافر است. اما 
مسلمانان در مورد عايشه اختلاف شدید و بزرگی با یکدیگر دارند و بیشتر 
مسلمانان او را تکفیر کرده اند, زیرا که در برابر بنی هاشم قیام کرد و با 
آنان جنگید و بنی هاشم را از آن جا که پیرو علی بن ابی طالب علیّه السّلام 
بودند و به آمامتش افرار داشتند: سرزنش می. کرد. تانه آینها بعد از آن 
مرحله ای بود که امامت علی علیّه السّلام برای همه مسلمانان واضح 
گردیده و بیعت با او در غدیرخم ثابت شده بود. او به سبب قیامی که کرد. 
بیش از شانزده هزار نفر از صحابی مسلمان و موّمن کشته شدند و دیگر 
اينکه, از جمله کسانی بود که بسیاری گفته اند که سر رسول خدا ضَلی 
اللة عَلیه و آله و سَلّم را فاش کرد و او را رسوا نمود». (امتاع الأًسماع بما 
للنبی من الأحوال والأموال والحفده والمتاع. تقی الذین احمد مقریزی, ج 
6 ص28) وقد اختلف آیهما آفضل, هی آو عائشه ؟ فرجح فضل خدیجه 
جماعه من العلماء». 


اناد هت نامه که اضحات زارد خانه سامیر خی ان ۶اه 
و آله و سَلّم شدند و به دنبال آن. آیه ده سور آحزاتب ب (1) نازل شد در 
حالی که چنین گزارشی را در خصوص حضرت خدیجه علیها السّلام در تاریخ 
مگه نیافتیم؟ 


ص: 26 


ِ- 


1- «پا شا الذین اَمَتُوا لا تلو بیّوت الب الا آن بُوّدّنَ او الی طعٍَم یر 
تاظرین ناه ون ادا د عئ قاژخلو لد طِعمَتمْ فانتشروا ولا مُشتآنسین 
لعدیت 2 تلم کان بوّدی الب ۲ قیستخیی نکم واللة لا یِستخیی من الحق 

ادا سَتمون قتاعا قاسلَومُن من وَرّاء جچاب لکش هر فلوم 
و وم کان لکم آن ردو رشول الله وا آن: تنکخوا أواجة من بعده 

بدا ان لْكَم کان عند الله عَظیمَا» ای کسانی که ایمان آورده اید. داخل 
اتاقهآی پیامبر مشوید, فکر آنکه برای [خوردن ] طعامی به شما اجازه ِ 
شود [آن هم ] بی آنکه در انتظار پخته شدن 1 باشید ولی هنگامی که 
دعوت شدید داخل گردید, و وقتی که غذا خوردید پراکنده شوید بی آنکه 
سرگرم سخنی گردید. این [رفتار ] شما پیامبر را می رنجاند و [لی] از شما 
شرم می دارد, و حال آنکه خدا از حق [گویی] شرم نمی کند, و چون از 
زنان [پیامبر ] چیزی خواستید از پشت پرده از انان بخواهید این برای دلهای 
شما و دلهای آنان پاکیزه تر است. و شما حق ندارید رسول خدا را 
ترانچور م قطلفا آنباند ان را پس از [مرگ] او به نکاح خود در آورید, 
چرا که این [کار] نزد خدا همواره [گناهی ] بزرگ است». 


ِ 
اً 


۱ 
۱< 


آیا آیات 11 تا 20 سوره نور (1) 


در چصوص تهمتی دروغین به یکی از همسران پیامبر صلّی اللة عََیهِ و آله 
و سَلم نازل نشد؟ (2) 


ص: 267 
1 «اِنْ الذی جاوُوا بالافي عُضته منم لا یَحُسبُو شزا کم تل هو حبر لک 
کل امري مهم ما اکتسب ,من الاثم لذی تولّی کر مهم له عَدَابٌ 
عظی هد *[2ا از سَمعئموة َمعتوة ظلّ ون والمومتاث بانفسهم حَیرّا وقالوا دا 
اک شین ۱3 جاو جاوّوا عَلیه باتعه شهداء ق م وا | باشهداه فلت عند 
له هم الَاذبوت*وََوْلا قصْل ال یم ورَحجَثة فی الذبا ولاخزه لَمسَکم 
فی مار قصنْمْ فیه عَذَابٌ ِِِِ 7و یالستیکع تون بافواهکم, ما 
لسن لکم به عم ور وَیَحَسَبُوتَة هیا وم عند ال عظیم*ولولا | سَمِعْیْمُوهُ فلنّم 


۳ 


ایکون تتا آن کلم 1 شتخاتک ها بهتان عظیض کم ند ۳ 
مه ی ان کنثم مَوْمنی "ون ال کم ابا وال لیم حکیم*ِنَ الذین 

تشیع القاجشّة فی الذین وال عذابْ ی فی ادا واه 
وله بقلم وان لا تَعَلمون *+ولَولا فطل الله عَلیِکم ور* هه ون اللّه روُوف 
رجیم. »> در حفیفت؛ کسانی که از بهتان [داستان افک ] را [در میان ] 
اهر دنت دسته ای از شما نانوی ار [تهمت ] را شژی برای خود تصور مکنید 
باه‌برای ها در آن‌عصلتی آوو ]ات رای هر مردی ار آنان آکه ور 
این کار دست داشته ] همان گناهی است که مرتکب شده است, و آن کس 
از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت 
خواهد داشت. چرا فتحافف که آن آبهتان ] را شنیدید, مردان و زنان موّمن 
گمان نیک به خود نبردند و گفتند: «اين بهتان آشکار است»؟ چرا چهار گواه 
بر آصحت] آن [بهتان] نیاوردند؟ پس چون گواهان [لازم] را نیاورده اند. 
اینانند که نزد خدا دروغگويانند. و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت 
بر شما نبود. قطعا به [سزای] آنچه که در آن به دخالت پرداختید, به شما 
عذابی ی زره آن گاه که آن [بتان را از زبان یکدیگر می گرفتید 
و با زبانهای خود چیزی را که بدان علم نداشتید, میگفتید و می پنداشتید که 
کاری سهل و ساده است با اينکه آن. اسر | تزد جدا سس بزری نود و 
[گرنه ] چرا وقتی که آن را شنیدید نگفتید: «برای ما سزاوار نیست که در 
این موضوع سخن گوییم. [خداوندا ] تو منزهی, این بهتانی بزرگ است.» 
حدا این اوه سس ارس انیا ار موتو « بکرار 
نکنید. و خدا برای شما آیات [خود] را بیان می کند, و خدا دانای سنجیده 


کار است. کسانی که دوست دارند که زشتکاری دز فیان انان. که اینان 
آفزدم. انن شیوع بیدا کنده برای. ابان در <نیا و اخرنت عذابی بز درد خواهذ 
ی و اگر فضل و رحمت خدا بر 
شما نبود و اینکه خدا رئوف و مهربان است [مجازات سختی در انتظارتان 
ِِ 
5 از ابا که پیرامون حدیبت «افیکی» وارد شده است برمی ند که 
۳ به عمل منافی عفت مهم نمودند و درباره 
فردی تهمت زدند که آیات قرآن با قاطعیت کم نظیری با آن برخورد نموده 
و آنان را سر جای خود نشاند.این فرد بی گناه کیست؟ مفسٌران و محققان 
در این باره اچتلاف نظر دارند. عده لٍی می گویند: مقصود عايشه همسر 
رسول خدا صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم است و گروهی دیگر معتقدند که 
مقصود «ماریه» مادر ابراهیم. همسر دیگر رسول خدا صَلی اللة عَلَیه و آله 
5 تم است. محذثان و مفسران عاستم شأن نزول آیات «افک» را مربوط 
به عايشه میدانند و در این مورد داستان مفصّلی را نقل می کنند که خلاصه 
آن, چنین است: عايشه کم خودش ناقل این داستان است می گوید: پیامبر 
صَلی اللةْ عَلَیهِ و آله و سَلّم هنگام مسافرت. یکی از همسرانش را به قید 
قرعه همراه خود می برد. در جنگ «بنی مصطلق» قرعه به نام من اصابت 
کرد و من در این سفر افتخار ملازمت او را داشتم. سرکوبی دشمن به 
پایان رسید و سپاه اسلام در حال بازگشت به مدینه بودند و در نزدیکی 
مدینه, شب هنگام به استراحت پرداختند. ناگهان ندای «الرحیل؛ آمادة 
حرکت شوید» سراسر سیاه اسلام را فرا گرفت و من از کجاوه خود در 
آمدم و برای قضای حاجت به نقطه دوری رفتم. و 
بازگشتم متوجه شدم, گردنبندی که از مهره های یمنی داشتم باز شده و به 
زمین افتاده است. من بار دیگر به دنبال آن رفتم و مقداری معطل شدم. 
پس از آنکه گردنبند را یافتم به جایگاه خود باز گشتم. اما سپاه اسلام 
حت کرد بو ای هرا برع کیان ان یراق آن‌هی 
روی سر گذارده و رفته بودند. من تک و تنها در آنجا ماندم. ولی می 
دانستم وقتی به منزل بعدی رسیدند و مرا در محمل ندیدند به سراغ من 
می ایند. اتفاقا یک نفر از سیاهیان اسلام به نام «صفوان» از لشکر عقب 
مانده بود. به هنگام صبح مرا از دور دید. نزدیک آمد و مرا شناخت. بی آنکه 
با من سخن بگوید, کلم «انا لله وانا الیه راجعون» را به زبان جاری 
ساخت. سپس شتر خود را خوابانید و من بر ان سوار شدم. او در حالی که 
مهار ناقه را در دست داشت., مرا به سپاه اسلام رساند. وقتی منافقان - به 
خصوص رئیس آنها از جریان آگاه شدند به شایعه سازی پرداختند و شایعه 
در شهر پیچید و نقل مجالس گردید, و کار به جایی کشید که گروهی از 
مسلمانان درباره من گمان بد بردند, و پس از مدتی آیات «افک» (آن 


الذین جاءوا بالافک عصبه . 0۳ و نازل گردید و مرا از تهمت منافقان پاک 
ساخت. (اقتباس از صحیح بخاری. ج 3. ص 154). اين فشرده, داستان 
تابن کی اسا افار تعام آن رال هی کته اما ان شان تردل 
هم از لحاظ سند و هم از لحاظ متن موهون و بی ارزش می باشد و با 
عقل و تاریخ صحیح سازگار نیست, چرا که: اولا: این داستان تنها یک راوی 
دارد و آن هم خود عايشه است؟ آپا خداوند دهان هزاران صحابی را بسته 
و مهر زده بود و هیچ یک از آنها جز او نمی توانستند چیزی از آن را برای ما 
روایت نمایند؟ ! ثاتیا: آتچه بر شگفتی این داستان می افزاید حرکت بسیار 
سریع سیپاه است. مگر رفتن عایشه برای پیدا کردن گردنبند چه مقدار 
وقت می گرفت که چون برگشت همه سیپاه بار خود را بسته و حرکت 
کرده بودند و اثری از آنها بر جای نمانده بود؟ ! در حالی که هر سپاهی به 
ناچار ابتدا و انتها و مقدمه و موخره دارد و مسلم است که جایگاه زوجه 
رسول خدا صَلّی اللة علیه و آله و سَلم در انتهای سپاه نبوده است. ثالا: 
مگر عايشه برای رفتن به انش ام چه مقدار از تیان دور شده بود که 
زوزه شتران و همهمه مردان را به هنگام بار برداشتن و کوچ کردن 
نشنید؟ ! رابعا: هودح و کجاوه ای که حاملانش ان را برمی دارند و متوجه 
خالی بودن ان از سرنشین نمی شوند, این سرنشین چه اندازه سبک وزن 
بوده است؟ خامسا: این بانوی مورد احترام قبیله «تیم» را چه شده بود که 
طرف قبیله اش انجام نمی گرفت؟ ! مگر شمشیرهای دلیر مردان تیم» 
کجا بودند؟ ! پدرش ابوبکر و برادرانش «عبدالله» و «عبد الرحمن» و 
پسرعموهايیش «طلحه» و عبدالرحمان» و برادر زاده اش «عبدالرحمان بن 
عثمان» را چه شده بود که از او دفاع نمی کردند؟ ! ابوبکر را چه شده بود 
که نتواننست در برابر ند کوفی گروهی از برادران ِ به رئیس 
مشرکان [ابوسفیان دم فرو بندد ولی در برابر کسانی که پرده شرف 
خانواده اش را دریده بودند, لب فرو بسته و تا در کام کشیده بود؟ ! و... 
نتیجه روشن این بررسی به ما نشان میدهد که اين شان نزول علاوه بر 
ایتک ری ار رویات با برعی هر تافص ارت با فافعت اتید 
تناقض دارد و از جعلیات و دروغ پردازی های خود عايشه می باشد. که 
توضیحات بیشتر پیرامون ان در کتاب: «حدیث افک» به قلم: علامه جعفر 
مرتضی عاملی ذکر گردیده و مطالعه ان شایسته محققان و پژوهشگران 
می باشد. حال ان روایتی که در بردارنده شان نزول ایه «افکی» می باشد 
چیست؟ هنگامی که به کتب حدیث و سيرة مکتب اهل البیت علیهم السّلام 
مراجعه می نماییم؛ از امیر مقمنان علی علیه السّلام و امامان از فرزندان 
او؛ امام محمدباقر و اما م صادق و امام رضاأ علیهم السّلام چنین می یابیم 
۵ ۱ ۱ ۱ ۱ او 6 ۳0 


رسول خدا صلی اللةٌ عَلیه و آله و سَلم هدیه فرستاد. آن دو ,اسلام آوردند 
و اسلامشان نیکو گردید. رتسول خوا شلی اللة علیوو الم قرسلم آن کنتر را 
نزد خود نگه داشت و او «ابراهیم» را به دنیا آورد. باهش اکشم ضلی الاه 
عَلَیهِ و آله و سَلّم آن دو را خیلی دوست می داشت که این باعث حسایت 
عايشه و حفصه گردید, تا آنجا که همراه با پدرانشان به رسول خدا صَلّی 
الاق علید اه الفه سم کفننه: «ابراهیم پسر شما نیست. او فرزند آن غلام 
یعنی جریچ است و ما بر آن گواهی میدهیم !!» رسول خدا صلی اللةٌ عَلْیه 
آله و سَلم با آنکه بر دروغ بودن این شهادت و تهمت آگاه بود, ولی چون 
دریافته بود که این تهمت ممکن است در جان و دل دیگران ۰ 
اراده فرمود تا حقیقت را برای اصحابش آشکار گرداند؛ بدین جهت . د 

حال خشم "زه جصوت کی غله السام فرمان انا بوود و ان لام تفت 
جریح را بکشد و به او فرمودند: اگر موضوع بر خلاف آنچه گفته شده بر تو 
روشن گردید. او را به حال خود بگذار و آسیبی به وی مرسان. امیرمومنان 
علی علیّه السّلام با شمشیر به سوی جریح رفت. جریج از ترس فرار کرد و 
از درختی بالا رفت و امام علیه السّلام از پی او در آمد. جریح خود را به 

زمین افکند و جامه ار رخ ۱ 
خنثی است. وا ای ی اه و اله و سلم اورد و 
آنتجه از او دیده:بود بیان ذاشت: رتسول خدا صَلّی ال علیه و آله و سَلم 
اصخابتش را فرا خواند و آنها جریح را دیدند و توطئه آن گروه آشکا ِ 
۵ تهمتشان باطل: سد: آنها تیر نود ر سول دا صلی الله علیهع اله و سم 
آمذند و آمززشن خواستند.. پسش,از آن, ایات«افی» تازل-شد و «ماریت» :و 
«جریح» را از تهمتی که دار متهم شده بودند تبرئه نمود. (الهدایه الکبری, 
ابراهیم القمی, ج 2 ص 100 تفسیر نورالثقلین. عبد علی بن جمعه 
حویزی, ج 3. ص 581؛ بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج 22, ص دد1؛ 
تفسیر صافی, ملا محسن فیض کاشانی, ج 3 ص 423 مجمع البحرین و 
مطلع التیرین, فخرالدین بن محمد طریحی, 0 بنابراین, 
این آیات در شأن «ماربة قبطیه» همسر رسول خداصلی الله علبة و له > 
سلم نازل.شده است نه در شان. عايشه. در ضمن انتهای بحث را با حدیثی 
شریف از لسان مبارک امام محمدباقرعلیّه السّلام به پایان می رسانیم: 
حضرت فرمود: «چون حضرت قائم ال محمد علیهم السّلام ظاهر شود 
۱ اب ود پر و هم نا یزان بر 
حضرت فاطمه زهرا| علیهاالسّلام * راوی عرض کرد: فدایت شوم ! به چه 
سبب او را حد میزند؟ حضرت فرمود: به جهت تهمت و افترایی که به مادر 
ابراهیم [ماریه ] زد. راوی پرسید: چرا پیغمبر اکرم صلی اللة غلیه و اله و 
سلم به او را حذ نزد و حق تعالی حد او را تاخیر انداعت تا اینکه مرها 


خریت ها ور آل. محم ان الا ای سر انش روا خرن 
فرمود: ۶ زبزا خق تعالین حصرات ختمی مرت فد صلی الله علبه: و آله:ع 

را برای رحمت فرستاده است و حضرت قائم علیه السّلام را برای 
انتقام خواهد فرستاد». (المحاسن البرقی, ابو جعفر احمد بن محمد بن 
خاله رم و و ال ارام یه یوفص 580 
مختصر بصائر الدرجات. حسن بن سلیمان حلی. ص 13 دلاثئل الامامه, 
ابوجعفر محمد بن جریر طبری. ص 485 بحارالانوار. محمدباقر مجلسی. 
ج 22 ص 242 وج 22 ص 640, مستدرک الوسائل, میرزا حسین نوری 
طبرسی, ج 18, ص 92؛ تفسیر صافی, ملا محسن فیض کاشانی, ج 3. ص 
9 تفسیر نور الثقلین. عبد علی بن جمعه حویزی, ج 3, ص 467؛ مجمع 
المکارم, سید محمد تقی موسوی اصفهانی, ی آ ص‌ ۰2 


ص :268 


ص: 29 


هش 270 


تتاپزایین فپ هام المممتین # و مورذیه هرا باس صادق تیست:و 
ثبوتش مشروط به رعایت تقوا می باشد, یعنی همسران پیامبر ضلی اللةه 
َلیهِ و آله و سَلّم تا مادامی «ام المومنین» هستند که رعایت تقوا و ورع را 
نموده باشند زیرا که ار غیر از این باشد با آن چه که خداوند در آیه دیگر 
فرموده و می فرماید: » آن اکرمکم عندالله اتقیم ن‌ (سوره حجرات؛ آیه 
13), «گرامی ترین شما نزد پروردگار, باتقواترین شماست», منافات 
خواهد داشت. روی این جهت خداوند «ام المومنین» بودن همسران پیامبر 
هی هه و آلشو شم را موطیه رعات وا و پرهرکاری فودم و 
و فان که ها سرا سا سر خی اللف اه اه م رم دام 
المومنین» خوانده است, می فرماید: 


«یا نساء البی لستّلّ کاحد من النساء ان اتقیتنْ » (سورة احزاب, آیه 32). 
«ای همسران پیامبر! شما مثل سایر زنها نیستید, اگر تقوا پیشه کنید». 
یعنی ای همسران پیامبر! شما مثل سایر زنها نیستید و به خاطر «ام 
الموّمنین» بودن بر بانوان دیگر برتری پیدا کرده اید, امّا اين برتری شما 
منوط به رعایت تقوا می باشد. 


و در آیة دیگری می فرماید: 


«یا نساء الثبی من یأت _ منکن بفاحشه مبنیه یضاعف لها العذب ضعفین و 
کان ذلک تلم الله شیر | (سورة احزاب, آیة 3 


«ای همسران پیامبر ! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود 
عذاب او دو چندان خواهد بود, و این برای خدا اسان است». 


ص: 271 


۳ ‌ ِ ِ 
پعنی اگر زنی از همسران پیامبر صلی اللةٌ علیه و اله و سَلم مرتکب 
گناهی شد, نه تنها «امّ المومنین» بودن برای او فایده ای نخواهد داشت. 

بلکه از این درجه و اعتبار ساقط شده و دو چندان نیز عذاب خواهد شد. 


آبا اسف اف شا العوسیه 4ب خه و مر انیس ؟ 


همانگونهم که قبلا گذشت گفتیم که عنوان «اَم المومنین» برای همسران 
تساهیز ضلی الله عایه ق ال و سلم.فقوظ به.رغایت. قفوا فی باشد و اکر 
همسری از همسران باه ی ال علیه و آله قَ سلم این مسأله ر 
رعایت نکرد. طبق فرمایش خداوند در قرآن دو برابر زنهای دیگر مجازات 
خواهند شد. و از این مطلب. این مساله روشن می شود که احترام نسبت 
به ,هطتترآن بنامسر خی ال علبف و آله. و شنم اد و فرز دارد عتی 
هرکدام از همسران پیامبر صَلّی اللةٌ عَلَیه و آله و سَلّم که تقوی را رعایت 
کرد نزد ما محترم است و هر کدام که تقوی را در زندگی خود لحاظ ننموده 
قابل احترام نخواهد بود. برای روشن شدن مطلب به ذکر دو مثال در این 
باره بسنده مینمایم: 


‌"ِ از نظر قرآن در میان دوازده ماه, چهار ماه حرمت خاص دارد و نباید در 
آنها جنگ و نبرد کرد. 


۲ ی ی 
بشود ولو اینکه مجرم باشد تا مادامی که داخل مسجد میباشد جانش 
محترم است و نباید متعرض او شد. اما این احترام تا مادامی است که 
شخص مجرم در داخل مسجد متعرض دیگران نشود وگرنه باید مسلمانان 
ی ی ی 
. کما اينکه خداوند در سوره ورب , در این باره می فرماید (و لا 

َو 2 ند الَمَسجد الحرام ح عثّی تقایلوگم فیه) و در آیة بعد فرموده: » 
آلشیَرٌ الحرامٌ بالسْهر الحرأم ۴ رما قصاص فمن اعتّدی لیم 
قاغتذوا عَلَیْه بمتل ما | عْتَد ی عَلیْکَمْ » آنة 90( بنابراین 

همسران بای ی الق 5 اله ع. تلم تا ماذامی محترمند. که 
مراعات تقوی را نموده باشند. 7 1 
خدا و مسلمانان عزیز و مچترم باشند. و اصولا اسلام تبعیض بی مورد 
ندارد و شخص پیامبر اکرم صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم هم عزیز 
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بی جهت خدا نیست بلکه بخاطر پاکی و رعایت تقوی مقرب درگاه خداوند 
شد به دلیل ۳ شریفه: «انّ آَکرَمکم عد عَند 5 الله یک « پنابراین نامگذاری 
هر یک از همسران پیامبر صَلّی ال یه و آله و سَلم با عنوان «ام 
المومنین» هرگز به صورت بدوی و ابتدایی حکم به تلازم ایمان او ندارد. و 
تمی توانبه این دلیل که این عنوان را دارد‌عکم بخ ایفان او کرو 1 
برایعکم به اسان هریگ از آنها یا و برهت کاری شان انیات کروو, زیر 
که خداوند تسحا ی فرموده است:(... ان الفیتث ) : هرگاه تقوا پیشه کنید» و 
لبته مفهوم اين سخن آن است که چه بسا یکی از آنها فاقد تقوا باشد, و 
کسی که تقوا ندارد, طبق اجماع همگان, فاقد ایمان است. علاوه بر ای 
رسول اکرم صَلی اللةٌ عَلَیهٍ و آله و سَلم به صورت خاص و مشخّص 
«ایمان» عاپشه را نفی کردند و او را بی ایمان خوانده اند. 


طبرانی» و «عبد بن حمید» از «کثیر بن مژه حضرمی» به نقل از عايشه 
نقل کرده اند که: 


وان اف ضلی: الله یه رای آله] وشلم جح نها مع. اس نکر فقال آزا 
رسول الله صلی الله علیه مها ای ی فقالت: والله 
ما عندنا طعام. فقال : أطعمینا. فقالت: والله ما عندنا طعام. فقال 
اساعمیا فعالت واه سا دا ام فعال کنیا وشول انم ان المراه 
المومنه لاتخلف علی الشیی آنه لیس عندها وهو عندها. قال رسول الله 
صلی الله علیه [وآله] وسلم: 


وما یدریک آموّمنه هی آم لا؟ اِنْ مثل المرآه المومنه فی الْساء کمثل 
الغراب الأعصم من الغربان, واِنْ الثار خلقت من السْفهاء واِنْ الثْساء من 
المعهاة الاضاحبه الفسط مالمصام. (1) 


«زوزی رتسول خدا خلی اللة علیه و له و عم وه 
رفتند. رسول اکرم صَلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلم فرمود: ای عايشه ! به ما 
غذایی بده. گفت: به خدا سوگند, هیچ غذایی نداریم. حضرت فرمود: ما را 
غذایی بده. عايشه گفت: به 
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1- مسند الشامیین, ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی. ج 4 ص 91؛ 
مسند عبد بن خمید, ابومحمد بن خمید کشی, ج 4 ص 155 المطالب 


خدا سوگند. هیچ غذایی نداریم. فرمود: به ما غذایی بده. گفت: به خدا 
قسم هیچ غذایی نداریم . ابو بکر گفت: ای رسول خدا! یک زن موّمنه هرگز 
درباره چیزی که دارد به دروغ سوگند ,نمی خورد و نمی گوید که ندارم. 
سل حذا ضلی. ال علبة ه ال وله فر مد از کجا می دانی که او 
موّمنه است پا خیر؟ مثال زن مومنه در میان زنان مانند کلاغ پا کوتاه, 
کمیاب و نادر است. و دوزخ از سفیهان خلق شده و زنان از شمار سفیهان 
هستند, مگر زنان با انصاف و صاحبان هدایت». 


اين حدیث تمام آنچه را که به دروغ درباره فضیلت عایشه جعل کرده اند از 
جمله اینکه او زنی مقومنه بوده و به وی وعدة بهشت داده شده و ۳ و با 
جعل این اکاریت آن اع جهر‌های عبت شاه اند را وق‌می: کند. ویرا که 
رسول خدا ضلی ال عََیه و آله و سل در حدیث فوق با صراحت تمام, 
وین افیا نی میک آن مرش ارایی انس رگن ی 
خورد که در خانه ذایی ندارد و سه مرتبه اين سوگند را به دروغ خورد و با 
ین حال پیامبر صلی اللة علیه و له و بقلم او را تکذیب می فرمود 
ات اه وسول.اگرش‌حايي الله که و همست یو را ید 
مر تبه تکرار نمود تنها برای ان بوده و می دانست در خانه غذایی 
وجود دارد. اما عایشه خلاف سخن آن حضرت را ادعا می کرد و بر ادعای 
دروغ خود قسم و سوگند نیز می خورد و هر سه مرتبه سخن دروغ خود را 
با سوگند همراه ,کرد اینجا بود که پدرش ابوبکر از اصرار پیامبر صَلّی اللة 
علیه 5 و سَلّم شگفت زده شد و از دختر خود به گمان اینکه موّمنه 
ها و 
الله علیه وال فا ورحوای اوه فر هیر 


تو از کجا می دانی که او مومنه است با خیر؟». 


بر این اساس هیچ کس نمی تواند ادعا کند که میان تسمية به «۱ 
1 مفمتی تون فمسران مامت خلی.. ال علیت هر الم و تام 
جر ی دا ره خصیص رای اس رل با صلی ۴ 
و آله و سَلم مومنه بودنِ وی را با صراحت نفی کرده و پدر او را - که گمان 
می کرد که عايشه موّمنه است - به شدت توبیخ نمود. ق احر :هرد مه زان 
خود بگوید: ات ی ی اه ان را ایس حرا 
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می شود. زیرا که او را به منزله مادر خود قرار داده است. ورسخن خدای 
بتبخان کقرمی فرهاید: «و ارواحة آنهانقم»*«وزنان پیاسید صلی الله علبه 
و آله و سَلّم مادران ی در 1 این 
کند که همة زتان پیامیر صَلّی ال علیه 3 آله و بتلم واقعا مومته هستد 
/ بلکه به اصل برگردانده می شود و هر کدامشان به تنهایی حکم موّمنه 
بودن یا نبودنشان اثبات می گردد. 


آنتگشا شش انا رما که آحاوتی وس رم کی لاف عفد 
آله و سَلم و ائقة اطهار علیهم السّلام حکم به طلاق و جدایی و فسخ 
وی عاسه آن‌سایین اکرم خن الق علیم واه و سم رده انیم 
ام کار عتوانسای المفس »را از اوشلب صوده اند و این امن ندان 
سبب است که 1 صریح خداوند که در قران می فرماید: (ٍن اتقیتل)؛ 
اگر پرهیزگار باشید». و شرط 


( قرن فی بیویَکق) ؛ و در خانه های خود بمانید». را مخالفت کرده و پیمان 
رسول خدا صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم را شکسته و به جنگ خليفة بر حقّ 
آن حضرت, امام امیر مومنان علی علیّه السّلام رفته و فتنه بزرگی را در 
مان -خسلهانان کسترس دادن است: رسول, اکرم ضلی. الم علیه و له و 
سَلّم امر طلاق همسران خود را در صورتی که علیه امام امیر موّمنان علی 
علیّه السّلام قیام و خروح نمایند, به آن حضرت واگذار نمود. و این حکم 
طلان عای موساتته ام و ارات وس رگا خامی روت است 
نه همه مردم. لذا با هرف ایقاع و انجام گرفتن امر طلاق, آن زن از عنوان 
همسری با پیامبر صَلی اللهٌ غلیه و اله و سَلم جدا می شود و دیگر در 
شهار «أقهات المومنین» نخواهد است که خود پیامبر اکرم 
صَلی اللة عَلّیه و آله و سَلّم در زمان حیات خود طلاق داده باشد. و روایاتی 
که در اين باره وجود دارند از طرّق روایی شیعیان و از طریق توایق اهل 
سنت بسیار و پرشمار هستند که به مواردی چند اشاره می 


«شیح طوسی قدذسَ ستژه» با اسناد خود از امه اطهار علیهم السّلام به نقل 
اش رو دا نی ال هی له اد رها یت کرده است که آن حضرت 
وصیت خویش را در بستر شهادت برای امام امیرمومنان علی علیّه السّلام 
املا فرمود که از جملء موارد وصیت این است: 


با لیا نت وی ی احل ین یم ومی موی تین کین تا 
لقیینی غدأً ومن طلقتها فأنا بریء منهاء لم ترنی ولم آرها فی عرصه 
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القيیامه, و أنت خلیفتی علی امتی من بعدی» (1) 


«ای علی ! تو وصو من بر اهل بیت و خانواده ام چه زنده و مرده آنها می 
باشی, به خصوص در مورد همسرا: نم. پس هر کدامشان را که تثبیت کردی 
مرا در قیامت خواهد دید و هر کدام را که طلاق دهی در آن صور من از او 
بیزار و بری هستم و مرا در عرصه قیامت نخواهد دید, و بدان که تو < 

من سنستیبر الم سید رضی قدسن فن ۵ * با اساه خود از امام کاظم 
و امام صادق علیهماالسّلام چنین نقل کرده است: 


قال رسول الله صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم فی وصیه لعلی علیّه السّلام : 
یا علی ان عائشه وحفصه ستشاقانک ۱ 
عانشه فی عساکر الحید و عنلف: التری: تجمع ایو الجموع, هما فی 
آلاضر شبواء: قفا انت ضانم با علن؟ 


قال؛ با رسول الله. [ن فعلنا ذلک تلوث علیهما کتاب الله و هو الحکة فی ما 
بینی وبینهما, فان ف قبلنا قبلنا والا اشهدث الله و اشهدتک علیهما و رایت ِ 
علی ضلالتهما. قال: وعقر الجمل؟ قال: ,قلت: وعقر الجمل. قال: 
وقع؟ قال: قلت: وان وقع فی الثار. قال صلّی اللة عَلیهٍ و آله و 
اشهد. ثم قال: با ی ازا قعاها ما ی فلا القران قامعا متی قاما 
بائنتان, وأبواهما شریکان لهما فی عملتا وفعلتا». (2) 


ودل خی ال هیاس و ام دی مت شوه سب اناد امیرمومنان 
علی عایم الت ام فروه 


ای علی ! عايشه و حفصه از تو جدا خواهند شد و تو را عصیان خواهند 
نمود. عایشه علیه تو قیام خواهد شد با سپاهیانی ژزه: بوتش. و آن. ذبکرنی 
می ماند ونم کی را برایش فراهم می آورد. اين دو در اين کار 
مساوی هستند. در آن ور تا ای علی ! چه خواهی کرد؟ امام امیر موّمنان 
علن عانه الناام اشسخداد اکر اما تن کنتد در آن صوزرت فران 
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[- الغیبه, شیح طوسی, ص‌ 00 1. 


زا بزایهانتخواهم خوانی را زامن ق آها این کناب حفت است: اک 
بپذیرند که چه خوب است. و الا سثت را برایشان بازگو خواهم کرد و از 
وظایف و واجباتی که در امر اطاعت از من به گردن دارند و از حق واجب 
که به عهده آنهاست سخن خواهم گفت. اگر بپذیرند که هیچ و الا در آن 
صورت خدا و شما را برای آنها به به گواهی می گیرم و کشتن آنها را بر زنده 
تو ان وم هم دابا سسهای له عانه وله عسله مود مت 
کردن شتر؟ امام امیر مومنان علی علیه السّلام می فرمایند: و پاسخ دادم: 
اری, و حتی پی کردن شتر. فر مود: و اگر اتفاق بیفتد؟ امام امیرمومنان 
علی علیه السّلام می فرمایند: ار اگر اتفاق بیفتد در آتش 
دوزخند. رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم فرمود: خدایا ! گواه باش. 
سیس فرمود: ای علی ! اگر کاری را که قرآن علیه آنها گواهی داده است 
انجام دادند, طلاقشان بده که در آن صورت بائن و طلاق یافته خواهند بود, 
و البته پدران ان دو نیز در کارها و رفتارهای دخترانشان شریک هستند». 
«دیلمی» و «آبن معصوم» به نقل از «حذیفه پن الیمان» نقل کرده اند که 
روزی پیامبر اکرم ضلی الل عَلّیه و آله و سَلم زنان خود را در خانه ام 
سلمه علیقاالسّلام جمع کرد و به انها فرمود: «خوب بشنوید که به شما چه 
می گویم. - آنگاه با دست به سوی امام امیر مومنان علی بن ابی طالب 
علیّه السّلام اشاره فرمود- و به همسران خود گفت: این برادر, وصی؛ 
وارث و قائم من در میان شما و امّت است. در هر چه فرمانتان می دهد 
اطاعت کنید و هرگز از فرمان او عصیان و سرکشی نکنید زیرا در آن 
صورت هلاک خواهید شد. آتگاه قرمود: ای علی ! اینها را [< همسران را] 
به تو سفارش می کنم, لذا تا وقتی که خدا و پیامبر صلّی الله علیه و آله و 
ام هنیا اطاعی مت که انا سا خه‌دار هس انا ان اصالت انسای و 
تأمین هزینه کن و به آنها فرمان بده که مطیع تو باشند و از آنچه که مایه 
نگرانی توست نهی کن, و هرگاه تو را عضیان و نافرمانی کردند رهایشان 
کی کی لام مود آی‌ سول وا اسماون همست او اسر 
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سستیِ رأی و انديشه از وی کین های زنان است. رسول خد | صَلی اللهٌ 
یه و ال و ام موه 


با آنها مدارا کن تا وقتی که مدارا برتر و موَترتر است, اما هر کس که 
عصیان و نافرمانی تو را کرد طلاقش بده, طلاقی که خدا و رسول از ان 


و تمام زنان پیامیر َلی ال علبه و آله و سل سکوت کردند و سختی بر 
زبان. مراندند کا که عایشه سای کشمد هم کته ای رسو‌ن. دا ۲ 
ار 
دهیم. جصرت فرمود: اری ای حمیرا ! تو به بدترین و 
از من با او [علی علیه السّلام ] نافرمانی خواهی نمود و از خانه ای که تو را 
در آن گذاشته ام به صورت آراسته خارج خواهی شد در حالی که گروه 
هایی از مردم گرداگرد تو را خواهند گرفت و تو با او [< امام امیرمومنان 
علی علیّه السّلام ] ظالمانه مخالفت خواهی کرد و پروردگارت را معصیت 
ی اس و 
خودتان بروید. 

می گوید: برخاستند و به خانه های خود رفتند». (1) «شیخ طبرسی » ۳ 
امام باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فر مود: «در جنگ 
جمل وقتی که شتر عايشه را با تیر زدند, امیرمومنان علی علیّه السّلام 
فرمود: به خدا سوگند چاره ای ندارم جز آنکه طلاقش دهم. لذا حاضران را 
به خدا سوگند داد که آیا کسی شنیده است که رسول خدا صَلی اللة عَلیه و 
آله و سَلّم فرمود: ای علی ! اختیار و امر همسرانم پس از من در دست 
توست. . در این میانه سیزده تن برخاستند و گواهی دادند که دو تن از 
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آنها از بدری ها پودند, و اظهار نمودند که خودشان از رسول خدا صَلّی الله 
غلیه. و آله و شلم شنیده اند که به امام امیر مومتان, علی علیه السّلام 
فرمود: ای ه از من اختیار و امر همسرانم در دست توست. وقتی 
که این سخن به گوش عايشه رسید. گریست به گونه ای که صدای گریه 
اش را شنیدند. امام امیرٍ مقمنان علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا| 
صلی اللة عَلیه و آله و سَلم به من خبر دادند و فرمودند: خدای متعال در 
جنگ جمل با بنج هزار فرشته نشاندار پاری ات خواهند کرد». (1) «شیخ 
صدوق قذدس سده» نیز روایت ت کرده است از «سعد بن عبدالله اشعری» 
ی ای ای ای ی بو «ای 
مولای من و فرزند مولای من ! ما از شما روایت کردیم که رسول خدا ضَلی 
تا این هیا نی ارت اسرموتر 
علی علیه السّلام قرار داده است؛ ؛ همان گونه که در جنگ جمل کسی را 
نزد. غايشه فرستاد که: تو اسلام.و اسلامیان را با این فتنه ات.بر آشفتی:.و 
فرزندانت را با جهالت هایت به دام چاله های هلاکت و نابودی رساند. اگر 
شرت را از سرم کم کنی, که هیچ ورالا طلاقت می دهم. حال آنکه 
همسران پیامبر َلْی اللة عَلَیه و آله و سَلّم طلاقشان با رحلت آن حضرت 
صیور ۳۲ می گرفت. حضرت مهدی علیه السّلام فرمود: طلاق چیست؟ 
گفتم: اپنکه رها شوند. آن حضرت فرمود: اگر طلاق آنها با رحلت رسول 
اکرم صَلّی اللةْ عَلَیهِ و آله و سَلّم صورت می گیرد و رها می شوند پس 
چرا ازدواج مجدد برای آنها حلال نیست؟ گفتم: زیر خداوند - تبارک و 
تعالی - ازدواج را بر آنها حرام کرده است. فرمود: چگونه این امر ممکن 
است وبیال اک با رخلت آن خضری رام ازیو مج بزایشان با 
است و منعی ندارند؟ گفتم: ای فرزند مولای من ! مرا از معنای طلاق 
خاضت. که رسول خدا: هلی: آلا. ۶ارد و آله و سَلم آن را به امام امیر 
ی ی به ایشان سپرده 


اند 
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چیست؟ حضرت ههدی علیه السّلام فرمود: خدای متعال شأن و مقام 
همستران ساهیر ضلی الم علیه و آله و مرا با برده و کرامت شید 
لذا به این شرف که آنها اقهات الهوّمنین [مادران مومنان] هستند, 
مفتخرشان فرمود. سیس رسول خدا ضَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم فرمودند: 
ای ابالحسن ! این شرف والا همچنان برای آنها باقی می ماند تا وقتی که 
مطیع و فرمانبردار باشند. لذا هر کدامشان که پس از من خدای متعال را 
نافرمانی کردند و علیه تو قیام و خروج نمودند او را رهایی و طلاق بده و 
از این شرافت والا و ام المومنین بودن ساقط کن». 1 «ابو حنیفه 
النعمان مغربی» با اسنادش از «سالم بن ابو الجعد» چنین روایت کرده 
است : «روزی علی علیّه السّلام کسی را نزد عايشه , که در بصره بود, 
فرستاد که قضیه جمل را پایان ده و به خانه ات برگرد. وی خودداری کرد. 
سپس بار دیگر کسی را فرستاد, باز هم خودداریر نمود. بار سوم ِِِ« 
را فرستاد و این سخن را به وی پیغام داد: بر میگردی يا سخنی بگویم که 
بنتن از ان خدا و رسول او از تو بیزاری خواهند جست. عايشه با شنیدن 
این سخن گفت: مرا برگردانید, مرا بر گردانيد. یکی از زنان که همراه او 
بود گفت: 


ای ام الممنین !چه چیزی تو را اين گونه پر آشفته ات کرده اس و تهدید 
علی چه ی باشد ؟ عاشه کفت: پیافتر خلی: الاو عآبه ۶ الم و علهه وی را 
در سرنوشت خانواده به جای خود نصب کرد و طلاق همسران را به دست 
او سپرد». (2) 


همچنین «ابو حنیفه النعمانی مغربی» از «عبد الله بن عباس» گزارش 
کرده است که وی گفت: 
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2- شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار علیهم السّلام, ابو حنیفه النعمان 
بن محمد التمیمی المغربی, ج 1, ص 211. 


امیرمومنان علی علیه السلام با همسرانشان در بصره ضد تی ماندند, مرا 
نزر عاپشه فرستاد و فرمان داد که از بصره خارج شود و به خانه اش 
برگردد. 


تا آنکه گفت: و عايشه خوش نداشت دست بردارد و بصره را ترک گوید و 
به خانه اش برگردد. لذا آن حضرت بار دیگر پیام فرستاد و فرمود: به خانه 
ات برگرد وگرنه به خدا سوگند لفظ و کلماتی را بر زبان می آورم که پس 
از آن دیکز هیچ مذفتی تو زا مادر تمن خواند. وبا عنوان - ام المفمتین-.باد 
نمی کید ایعتی لقط طلاق را بسانت از سامتو خلی اللة یه اله واشلم 
بر زبان می آورم] وقتی که این پيام به عايشه رسید فریاد پرآورد: مرا 
برگردانید, مرا برگردانيد. به خدا سوگند چیزی را به یاد من آورد که اگر 
پیش تر می دانستم و در خاطر می داشتم هرگز این سفر را آغاز نمی 
کردم. برخی از خواص او به وی گفتند: ای ام المومنین ! ان سخن چیست؟ 
کفت ر سول دا خلن الق یه ۶ المع تلم طلاق ربا ن فقو رام وت 
اه [علی علة السام اسرد و مرا وکیل خود ساعهه که همسر ارت ۱ 
چه زنده و چه مرده باشند, می تواند پیوند و همسری را قطع نماید, و اینک 
قف. ترسم. که ار با اه فخافظت کتم ان. کار را بکند: و پس از آن رفت». 
(1) 


«ابن اعثم کوفی» از طریق اهل سئت روایت کرده است که وقتی که 
عايشه از رویگردانی و رفتن خودداری کرد. امیرمو‌منان علی علیه السّلام 
فرزند خود امام حسن علیّه السّلام را نزد وی فرستاد و به او فرمود: 


«امیرمومنان به تو می گوید که به خدایی که دانه را آفرید و شکافت و 
جان را حیات بخشید, اگر اکنون نروی [و به مدینه و خانه ات برنگردی] در 
آن صورت آنچه را که خودت می دانی درباره تو اجرا خواهم کرد. می 
گوید: در آن هنگام عایشه گیسوی سمت راست خود را ۳ 
خواست گیسوی سمت چپ را ببافد. وقتی که امام حسن علیّه السّلام پیام 
امير مومنان علی علیه السّلام را به او رساند عايشه همان دم 
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زان ع ری 392 


ب. آشفتة شند و کفت؟ مرا برگردانید. زنی از مهالبه به او گفت: ای ام 
صدای بلند هم سخن شده بودی و جوابش می دادی و پس از چندی با 
خشم از کنار تو رفت, اما اکنون این جوان با پیام پدرش نزد تو آمد و تو را 
آشفته و نگران: کردم.حال اآنکه اکر بدرزش من امد. این نگرانی:و اضطراب 


را از تو نمی دیدم. 


عايشه گفت: بان این وان نکر انم کر کون یی وشتر رن خدا خی 
اللة عَلیه و آله و سَلم است. هر کش کم وا هه سول دا لین 
ال علیه و اله و سَلم بنگرد به تماشای این جوان بنشیند. باری. پدرش 
پیامی برایم فرستاد که آن را می دائستم و ناچار باید برگردم و بروم. ۰ ژن 
تاه کت هرادا مد خی لاه اه و راله و صاس شه ند میت 
دهم که مرا از پیامی که علی علیّه السمّلام برای ی 
عايشه گفت: واحتن کون زاس مدا صلی الله علیهو اله شم ار ی 
های خود اموالی به صورت (نفال: یه -ذشت: افرنم .بو و انا زا در ان 
یاران تقسیم می کرد. ۱ از ان اموال را 
نیز به ما بدهد و بر این خواسته اصرار و پافشاری کردیم. در این هنگام 
علی عنم السلام مارا ملامت کرد و کفت بس کنید. رسول خدا صلی الله 
َلیه و آله و سَلّم را خسته کرده اید. ها یل با اف دزی دادیم رف تست به ای 
بدگویی کردیم. او در پاسخ گفت: عسی ربه ار طلفکَن آن یبدِلة ۳ 
خیرا منک (< ناشد که.پروردگار آو شفاها را طلاق دهد و به جای شما 
همسرانی به او دهد که از شما بهتر باشد باز هم به او بدگویی و تندی 
کردیم. آنگاه پیامبر صَلی اللةٌ علیه و آله و سَلم از کار و رفتار ما با علی 
علیّه السّلام برآشفت و به او روی کرد و فرمود: ای علی ! من طلاق آنها را 
به تو وامی گذارم. پس هر کدامشان رانکه طلاق دهی بائن و جداشده می 
باشد. و پیامبر صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلْم در اين کار زمان خاصی را معین 
نمی کند چه در زمان حیات و چه در,زمان مرگ. اين همان کلمه و گفتاری 
است که می ترسم از رسول خدا ضلی اللهٌ علیه و اله و سَلم جدا شوم 
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[و از عنوان ام المومنین محروم گردم]». (1) باری, این روایات و نصوص 
که با صراحت نشان میدهند که اهر مومنان علی علیه السّلام بر همسران 
پیامبر صلی اللة علیه و اله و سَلم پس از آن حضرت ولایت دارند با نصٌ 
حدیث «یوم الانذار» و «یوم الذار» همسویی دارد؛ حدیثی که حثّی اهل 
2 ت کردهند. در این حدیث آمده است که 
رسول خدا صَلی اللةٌ عَلَیهِ و آله و سَلّم علی بن ابی طالب علیهماالسَّلام را 
پس از خود بر خانواده اش خلیفه و جانشین گذاشت. «احمد بن حنبل» و 
دیگران چنین روایت کرده اند: 


0 0 ر 9 ۳۳ ِ 2 
سلم خاندان خویش را حاضر کرد. سی تن در این دعوت حاضر شدند و 
و 
و 


ما 


خوردند و نوشیدند. پس از ان به انان فرمود: چه کسی عهده دار بدهی 
وعده هایم می شود و در بهندٌ بهشت همنشین من و در میان خانواده ام خلیفه 
خرصته کرد معلیر سای کف ۱2 


و بنا به روایت «طبری» امام امیرمومنان علی علیه السّلام فرمود: 


من ای پپامبر خدا! وزیر تو خواهم بود. من امسر اگم کی الق نم 
اله و سَلم دست بر گردنم نهاد و فرمود: این علی, بی تردید, 19۹ 


وصی و جانشین من در میان شما خواهد بود. لز| سخنش را بشنوید و از او 
اطاعت کنید». (3) 
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1- الفتوح, ابن اعثم کوفی, ج 2 ص 484 برخی از مخالفان او را شیعه 
میدانند که البته این سخن ماية خنده و استهزاء است زیرا که در کتاب خود 
الفتوح زبان به ستایش ابوبکر, عمر و عثمان و حتی بنی امیّه گشوده و در 
اين کار داد سخن دارد. چگونه تشیع با چنین مطالبی جمع می شود؟ آری: 
او را به تشیع متهم می کنند فقط بدان دلیل که تا حدودی در نقل های خود 
جانب انصاف را رعایت می کند و حوادث و اخبار تاریخی را منصفانه با زگو 
نماید. 

2- مسند احمد ابن حنبل, ج 1 ص 111. 


به هر حال, مفاد این احادیت آن است که امام امیرمومنان علی علیه 
العام وکالت خاعی اد سل خا علی الق و الب سم گرفته اه 
که مقتضای آن طلاق دادن هر یک از زنان آن حضرت است در صورتی که 
خدا و پیامبر صلی اللة عَلیه و اله و سَلم را عصیان کنند و علیه وی خروج و 
قیام نمایند, او می تواند چنان زن عصیانگری را راز عنوان «اَمْ المومنین» 
خلع کند, و البته اين وکالت پس از پیامبر اکرم ضَلی اللة عَلَيهٍ و آله و سَلم 
فسخ نمی شود زیرا در اصل وکالت خاص می پاشد و مبداً تنفیذ آن پاز 
سوی خود صاحب شریعت حضرت رسول اکرم صَلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم 
صادر شده و پس از شهادت آن حضرت جاری و ساری خواهد بود, و هرگز 
مانند سایر وکالتها نمی باشد, و این از خصاثص نبوت است. و عایشه. بی 
تردید, علیه امیرمومنان علی علیّهٍ السّلام قیلم و خروج کرد و به سوی 
رنه نید مسا این کار ه سول دا هی ال له له ورام را 
نافرمانی کرد و با حکم صریح خدا مخالفت نمود و کشتارهای بی نظیری 
میان مسلمانان به راه انداخت. او بر اساس مقتضای این احادیت, بی هیچ 
تردیدی, به سبب کارهای پلیدش, از رسول اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله و 
سَلم جدا و بائن و طلاق یافته شده و خود را از لقب ۸۱ المومنین» جدا 
نموده و حرمت و احترام خود را در اسلام ساقط و تباه کرده است. 


ارف شم شا شکالی مشود کقفزا آنکه تایت شده اشت که امام. امیر 
فومتانعلی غلید السلام خق.طلاق دادن همشران نا میتضلی اللة علیه و 
للم ,ات مت نها تفت ی ای ان حخضرت انار ااطلای: دهد 
مع ذلی در این احادیث چیزی جز تهدید و تلویح به عايشه در خصوص ایقاع 

و اجرای طلاق دیده نمی شود. که این تهدید برای آن بوده اسنت که او را 
۱ از بصره و باز گشتن به مد ینه فرا بخواند, نه اینکه 
صیغه طلاق را پخواند و پاکی و افتخار همسری با رسول خدا صَلی اللة 
علیه اه 5 سل رفسمه اد لذا عايشه در جایگاه و مکان اعتباری 
خویش باقی مانده است. 


پاسخ این اشکال این است که ,: بی شک این ایقاع و اين طلاق چه به صورت 
فوری و چه به صورت تأخیری و موَجّل صورت گرفته است., زیرا که امام 
امیر مومنان علی ِلیّه السّلام هرگز از امر و خواست رسول خدا صَلّی 
ال عَلیه و آله و سَلّم سرپیچی نکرد و آن را مهمل نگذاشت, ولی فرصتی 
برای این کار نیافت زیرا که آن حضرت در میان آتش های فتنه قرار گرفته 
بود و به جنگ با ناکثان. قاسطان و مارقان مشغول بود, و در چنین 


ماکان ای سای افیف هر موه مان قصیل 
پیامدهای آن در آن 
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فرصت های اندک مهیا نمی شد. از اين روی در منابع و آثار آمده است که 
آن حضرت ایقاع و انشای اين طلاق را به حضرت امام حسن علیّه السّلام 
واگذار نمودند و ایشان شیر ان را به برادرش حضرت امام حسین علیه 
السّلام وانهاد و توصیه فرمود و سرانجام در روزی که امام حسن علیه 
الشلام به شهادت رسیدند و عايشه سوار بر استر پیش امد و مانع کردید 
که جنازه مطهر امام حسن علیم السّلام در جوار قبر جدش حضرت رسول 
آکزمرضای اللة علیه و آله و ام دقن کردده آمام حسین. علة الساام: در 
آن جا صیفه طلاق را جاری نمودند. 


« مسعودی», در کتاب «آثبات الوصیه» در این باره می نویسد: 


«امام حسین علیّه السّلام تصمیم گرفت که جنازه امام حسن علیه السّلام 
زادر کبار رتصول خدا خلی الله علبه ۶ له هام دقن گنه اما عايشه مانع 
شد و سوار بر استری شد و مردم را علیه امام حسین علیّه السّلام می 
شوراند و تحریک می کرد. امام حسین علیه السْلام وقتی که چنین رفتاری 
را از عايیشه مشاهده کرد, او را طلاق داد و طلاق نامه را برایش فرستاد. 
ری ی لا و ی 
پس از خود به امام امير مومنان علی علیّه السّلام واگذار کرد, و 

۱ 2 
السّلام سپرد و ایشان نیز آن را به حضرت امام چسین علیّه السّلام واگذار 
فرمود. و پیامبر اکرم صَلّی اللةٌ عَلَیه و آله و سَلّم فرموده بود: برخی از 
همسرانم هرگز در روز قیامت مرا نخواهند دید, و اين حکم شامل آن می 
شود که جانشینان من آنها را طلاق دهند>؟. ۱1 


شایز این :غایشه تعشظ اما حسین لیم السلام مطاهه شد و از غنوان‌ شام 
المومنین» بودن 
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1- اثبات الوصیه . ابوالحسن علی بن حسین بن علی مسعودی. ص 1173 
از ویژگی ها و ۳ 1 علیهم السّلام آن ات که می توانند 
برایشان باقی تماند و از شعاعت و همجواری آن:حضرات , در بهشت 
محروم شوند. حضرت امام رضا علیّه السّلام «اَمٌ فروه». زن پدر خود 
خصرت اما کاظم اه ات ام دا سار ن شعادته رسندی آن سوت 


طلاق داد, چنان که کلینی در کافی, ج 1, ص 381., به نقل از «و شاء» این 
گونه روایت کرده است: آتران خر زت شنیدم که می فرمود: 1 فروه دختر 
اسحاق را در ماه رجب و یک روز پبس از شهادت حضرت اباالحسن امام 
کاظم علیّه السّلام طلاق دادم. عرض کردم: ۵ دادی آن هم در حالی 
که می دانست که حضرت ابوالحسن علیّه السّلام شهید شده است ؟ 
فرمود: آری» 


ساقط گردید. البته این امکان نیز وجود دارد که امام امیر مومنان علی 
علیّه السّلام وی را در جنگ جمل طلاق داده باشد ولی به خاطر محذوراتی 
این امر را ظاهر ننموده و مکتوم و پنهان نمودند تا آنکه بالاخره امام حسین 
عایه الام آسرا هر هدنخ ان امامحسن سل الس لام اشکار شود و 
موضوع را به وی ابلاغ فرمود. اینک دستاورد کلام و حاصل سخنی که ما در 
این جا در پی آن هستیم آن است که عايشه هرگز مستحق و سزاوار لقب 
و وصف «اَم المومنین» از باب تشریف و تعظیم نیست,؛ و با اعمال, و 
کردار او مطابقت نمي کند و هرگز در روز قیامت همراه پیامبر اکرم صَلی 
ال علیه و آله و سَلم در بهشت نخواهد بود, زیرا که هیچگاه به شرط 
اساشی شوا فیرش ای کم فران بر ان تایه می کند, ملتزم و پایبند 
نبود, و این دلیل اخیر دلایل پیشین را 0( 


آری, اگر تقوا پیشه می کرد و پرهیزگاری می نمود در آن صورت «اَم 
المومنین» می بود, اما بدون تقوا هرگز «ام المومنین» نمی باشد و از هی 
گونه کرامتی برخوردار نیست. 


تن سای آنچت که کر شودام العمین» ون همسران یامیر حلن 1 
علیه و آله و سَلم منوط و مشروط به رعایت تقوا می باشد و بنا بع نقل 
یز ی ی ی 
جمله عايشه رعایت چنین امری را 0 
خود موجبات ناراحتی پیامبر ضَلی اللة عَلیه و 
فراهم آوردتز. اجاب که اسر حلی له هد 


_ 


0 ۳ ۳ 


«عايشه » خود در این باره می گوید: 


« پیامبر ای اللة عَلیه و آله و سَلّم] آرزوی مرگ مرا داشت و می گفت: 
دوست دارم تا زنده هستم مرگ تو را ببینم و بر تو نماز بخوانم و تو را دفن 
نمایم». (2) 


ص: 296 
زد شتر تهج البلاغم. آین. انی. الخدید جع دض 227 اليذايه. والتهایه: 


اا ال رم و ال یط ار ره 


آبادی, ص 267؛ سیره الثبی تا اللةٌ علیه آله 5 زرا آبی عبدالله 
25 


«ابن ماجه » در «سنن» از عايشه نقل می کند که گفت: 


«رجع رسول الله صَلّی الل عَلیه و آله و سَلم من البقیع فوجدنی و آنا آجد 
صَداعا فی راسی, و انا اقول: و اراساه. فقال: بل آنا یا عايشه واراساه. ثم 
قال : ما ضرک لومث قبلی فقمت علیک ففسلتّک و کفنتک و صلیت علیک و 
دفنتک». (1) 


«رسول خدا صلّی اللة علیه و آله و سَلّم از بقیع مراجعت کرد. مرا دید که 
سر خردی: دارم هی کویم ای سرم ! او نیز گفت: بلکه ای عايشه وای 
سرم. سپس فرمود: برای تو ضرری ندارد اگر قبل از من بمیری و من 
امور مربوطه را انجام دهم. تو را غسل بدهم و کفنت کنم و بر تو نماز 
بخوانم و دقنت نمایم» . 


«ابن آبی الحدید» در «شرح نهح البلاغه » می نویسد: 


اگر عمر به جای امیر موّمنان علیّهٍ السّلام می بود هر آینه عايشه را قطعه 
ات ات 
کار را نکرد». (2) 
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تن این ماخ الحافظ ان یداه مکفنین رید الفرمنتی: المعروف 
بابن ماجه» ج 3 ص 470, ح 5 کناب الجنائز, باب ما جاء فی غسل 
ااحل مدا سل الضرام رجا 
2- شرح نبهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ۳ 17 ص‌‌ 254 سرانچام عايشه پس 
از آن همه طلم. ازاوم ستایت وعبانت درخق ایو اکرم خلی الله له و 
آله و علم.و آمام امیز مومتان علت علیه السلام و خاندان رسمالته علییم 
ی و ی و ۱ یس 
د, سرنگون گردید. چنانچه تاریخ گزارش می دهد؛: رفته رفته عواملی چند 
۱ و معاویه اختلاف افتاده و باعث 
شد تا روز به روز کینه و عداوت بین آن دو شدیدتر گردد و معاویه هم از 
ترتن اينکه مبادا عایشه نظیر فتنة جمل را مجددا به با کند و مردم. را غلیه 
ابو رانور لا تضمیم به متلفی کرفت و بای این,متطور جاهی زا در 
خانه خود حفر نمود و آن را پر از آهک ساخت و چند نیزا] مسموم نیز در 
وسط آن قرار داد و فرش زیبایی روی آن پهن کرد و تختی بر روی آن نهاد 


و عايشه را , به خانه خود دعوت کرد و وقتی که عايشه وارد شد, معاوبه 
وی را به روی آن تخت تعارف نمود, هتگامی. که عایشه روی آن 
با تست کرو ی ی 
الّین علی بن 0 صتت را ها 

4 کامل بهائی عمادالاین طبری, ج 2 ص 270؛ فلک النجاه فی 
الامامه والصلاه علی محمد فتح الدین حنفی, صِِ 1 حدیقه ۰ 
قمی, محمد ۳9 قمی . ص‌ کت الهاویه. ذبیح الله مر 
ص 304؛ وقایع الایام, علی خیابانی, ج 1 ص 359-360 ؛و...) عدهای دیکرن 
از مورخین. موضوع مرگ عايشه را با کمی اختلاف اینگونه نقل نموده اند؛: 
دعوت معاویه از عابشه اواخر شب بود. عابشه سوار بر الاغ شد و به 
همراه غلامش وارد بر معاوبه گردید. معاویه بسیار از عابشه تجلیل کرد و 
و ۳ 
نشست به چاه افتاد ! معاویه غلام وی و الاغش را نیز در چاه افکند تا کسی 
از این موضوع باخبر نشود. ولی رفته رفته این ماجرا| توسط عده ای از 
تکار ماوت کسی نش (فلی الساه فین المامه خالطااه غلی محته 
فتح الذین حنفی. ص 1 کامل بهائتی, عمادالدین طبری, 3 2 ص‌ 270 
خواهر لاه ی دای مر فاد اس اظا الهتسمیم اب 
یی نفد ال ریم المای بو ی وهی اما 
النباطی البیاضی, ج 3. ص <45؛ پندهای جاویدان. محمد محمدی اشتهاردی, 
۱ 


تال ای میتسه که ات آما ستت سر اف ام را که 
خودشان در کتب خود درباره عايشه نقل کرده اند مع الوصف احادیثی را 
ی و ی وی ۳ 
خدا ضَلی اللة علیه ۳ (1) و کسی که در بهشت همنشین رسول 
1 و سلم استء و فضا با را از انش هم قراتر 
گذاشته اند, تا حذی که او را 1 تقواترین, با ورع ترین و فقیه ترین مردم در 
ومان: بیاعم اکزم صلی الق علیه و الم و سم معرفی تمووه اند وا 
کمال تجلیل و احترام را ار و ۱ ۰ 
امن ی تا ات ار رن جخوسم الا با موی آن همه 
خدمات و زحماتی که در راه پیشرفت اسلام کشید و همیشه موجبات 
دلگرمی و تسکین خاطر پیامبرٍ اکرم ضلی الله عَلیه و آله و سَلّم را فراهم 
غف آمدد اون کدر‌خور شا آن حضرت میناد ار آوم ناد 


ص: 299 


1- صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل بخاری, ج 4 ص 131 و 132. 
2- سبل الهدی و الشاد. محمد ین یوسف صالحی شامی, ج 11, ص 179. 


نمی کنند گویا که وی «امّ الموّمنین» نبوده است, تا جایی که حتی 
نتوانستند قبر آن حضرت را مشاهده نموده و در صدد تخریب قبر اين بانوی 
معظمه برآمدند و قبر آن حضرت را خراب ب کرده و با خاک یکسان نمودند؟! 
آنچه دز خاتفة این فسفت. از بت کر آن ضروری به نظرٍ می رسد آن 
است که چرا عايشه در میان تمامی همسران رسول خدا صَلی اللة عَلیهِ و 
آله و سَلم آنقدر برای منافقان باارزش است که به خاطر مطرح کردن او 
آنصفه مق ار بش ی کی وی تاره وت مس با اف توایت ت جعل 
می کنند و....؟ به راستی چه سژی در این میان است؟ 


ری این در مان اسحاب رسولخدا لس آة عه وه وم ۰ و 
ماع الم هه لت وسول ال ال ده 
آله ٍ و سَلّم و جانشین ایشان از طرف خداوند و ابلاغ آن بوسیلء رسول خدا 
صلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم در هر زمان ممکن (که مشهورترین آن در روز 
غدیر خم می پاشد)؛ منافقان برای جلوگیری از رسیدن ایشان به جانشینی 
رسول خدا صلی اللة عَلَیهِ و آله و سَلم عده آی که دارای اين دو ویژگی 
بودند را, کرد خود جمع. کردند ,و به وسیله: کمک.و همزراهی.انان چگونکن 
غصب خلافت امام امیرمومنان علض علیه السٌلام را در زمان پیامبر اکرم 
طرح ریزی کرده و بعد از شهادت آن حضرت آن را مو به مو به اجرا 
درآوردند. و آن دو ویژگی عبارت بود از : 


1 بفض و عداوت نسبت به امام امیرمومنان علی علیّه السّلام و دشمنی با 
ایشان. 


عنم ایمان وا قی به توت ورسالت رسول قدا صلی له لیف ی الب 
7۳ 


لذا به جرأت می توان گفت که اساس سقیفه و شکل گیری حکومتهای 
غاصبانه بعد از رسول خدا صَلّی اللهُ عَلیه و آله و سَلّم چیزی جز اين دو 
مور ود ی عاصا ناسا نمسای عاضا نوی اطر افتان آنان هم 
وی مت نا امیر موصان علیایه السلام داشتد و هم یمان فافع 
به رسالت رسول خدا صلّی ال عَلَیه و آله و سَلم نداشتند. اين مسأله 
ای کار تا 


مدرک در این زمینه نمی باشد. 


ار ای ها ان ات ات ۳ 
ملاک نزدیکی و محبوب 


ص: 2990 


شدن در نزد آنان و همچنین دوری و طرد شدن از نزد آنان نیز همین تفکر 
و همین دو ویژگی باشد؛ یعنی هر کس که این دو ویرگی را بیشتر دارا بود, 
اگرچه مطرود پیامبر اکرم صلی اللة عَلیه و آله و سَلم بوده. محبوب درگاه 
غاهبان خلافت قرار می گرفت؛ مانند بدی امیه که مطرود رسول خدا| 
صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلْم بودند. اما محبوب درگاه عمر شدند و یا مروان 
که مطرود پیامبر اکرم صلی اللهٌ علیه و اله و سلم بود. محبوب درگاه 
عثمان شد. ی یا ۳ 
سَلّم بود, محبوب درگاه ابویکر شد و صاحب مقام و جلالت گردید؛ وبه 
گونه ای که در نک ووز غذ6 زیادی. از مسامین و ضحانه رسبول خدا ضلی 
اللة عَلیه و آله و سَلم را قتل عام کرد و با همسر مالک بن نویره, رئیس 
آنان زنا کرد و به خاطر همین عمل نیز از طرف ابوبکر مورد تشویق قرار 
گرفت. (1) 


در مقابل, هر کس که از اين دو ویژگی مبرّا بود و محبت امیرمومنان علی 
علیّه السّلام را در دل داشت. هرچند هم که نزد رسول خدا صَلی اللهّ عَلیه 
و5 اله ۲ سلم دارای مقام, ارزش و احترام بوده, در نزد غاصبان خلافت 
مطرود, خارجی وگاهی واجب القتل محسوب می شد که سلمان, ابوذر 
مقداد, مالک بن نویره و دیگر صحابی امام امیرمومنان عم علیه السلام از 
همین مواردند که يا تبعید شدند و يا اینکه به قتل رسیدند. 


حال با توجه په این معیار مشخص می شود که چرا در میان همسران 
فعمل قدا ضلی: الا علیق.ي الق.ع شلم .هیم کداق به آندازه عايشه: بر ای 
منافقان و غاصبان خلافت دارای لرزش و مقام نمی باشد ؛ زیرا که وی در 
دشمنی با اهل بیت رسول خدا صَلی اللةْ عَلَیه و آله و سَلّم گوی سبقت را 
از دیگران ربوده بود و همو بود که بارها به خاطر دشمنی با خاندان رسالت 
علیهم السّلام اشک فاطمه زهرا علیهاالسَّلام را جاری کرده بود و همو بود 
که بارها با توهین به امام امیرمومنان علی علیّه السَّلام اسباب اذیت و آزار 
رسول خدا ضلی اللهٌ عَلیه و آله و سَلّم را فراهم کرده بود و همو بود که 
جاسوس وار تهامی لحظه به لحظه اتفاقات خانه رسول خدا صَلّی اللهٌ 
علنه > الم و شام را برای پدرش ایویکر گزارش میداد که درست به خاطر 
همین کار خود, مورد خشم پیامبر اکرم صلی اللهٌ علیه و اله و سلم واقع 


شند. 


شما قضاوت کنید که این زن جقدر مورد توجه منافقین و غاصبان خلافت 
نود | و به واتننظه. او انجه که توانستتند روایت ت جعل کردند و در دین خدا 


بدعت وارد نمودند. 
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درست به همین خاطر است که در کتب آنان عنوان «أم الهومنین» قرین 
نام غایشه شده و از ذیکر هفمران زسول: کرام اشلام ضلی اللةعلیه و 
واه خی حفصه فص قص و عدامت تفت به احل بیت علیهم 
السّلام کم از عايشه ندارد, کمتر نام برده شده است. مارا ریا ان 
عوام و صاحبان کفر و نفاق, بهتر از او مادری یافت نمی شود تا دلسوزانه 
و مادرانه برای آنان در تمامی شون دین از احکام گرفته تا اعتقادات و از 
تاره کر تسیل دا خی له له و آله ‏ ساس مان سمل 
کند و بدعت وارد دین کند. لذا با توجه به این مسائل است که ارزش 
واقعی کلام معصومین علیهم السّلام مشخص میشود که هميشه شیعیان را 
متوجه دسیسه های ایشان می نمودند و بر این مسأله تأکید داشتند که 
رشد و پیشرفت در جهت خلاف عملکرد اینان می باشد. 


تلف 5 حضرت خدیجه علیچّاالسّلام برترین امهات مومنین 


همشزان مباسیر خی اه غلیه و له و شم ورف راس انیا حضرت و یحة 
علیچاالسّلام <«َم المقمنین» لقب يافته اند (1) و پیامبر اکرم شلن ال عَلیه 
و آله و سَلم حضرت خدیجه علیهاالسّلام را «برترین و بهترین امهات 
مین »خوا ند است: ۱2۱ 


ویژگی 56. حضرت خدیجه علیهاالسّلام مام توحیدگرایان «دکتر محمد عبده یمانی» 
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1- سوره احزاب, آبة 6 7 
مار الاماعه من الا ساره قالت سار مود 


وزیر سابق آن کشور در کتاب «ائها فاطمه الزهراء علیهاالسّلام», در بیان 
نقش تاریخ ساز و مترقی حضرت خدیجه علیهاالسّلام , او را مام گراتماية 
توحیدگرایان ور کمال خویان: هتشر و همان ایق بیافر اکرم خلی الاه 
عاجه 5 اله وصلم و شریی فده هام قدفهای اه مادر اسلا قنوان مش 
دهد. (1) 


ون کی 7 حضرت خدیجه علیهاالسّلام مام فضیلتها 
«آبن حجر عسقلانی» در «فتح الباری شرح صحیح البخاری» می نویسد: 


«حضرت, خدیجه علیچاالسّلام , ,. سرچشمه ال مت بای خاش اس 
آله # :۳ است. زیرا در نفننیز آیة شریفه «انما پرید الله لیذهب عنکم 
التخس آهل. البت.ن ای کم طمیر 2 تابت شده است. که دام سلمه » 


«خقتی که این ابهتازل شوه تبامیر آکوم‌ضلی الله علبه و آلمي عم غلی: 
فاطمه, , حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند و کسایی بر روی انها 
و 99 بارخدایا ! اینها اهنا من 33 و همه اینها از خدیجه 
خالمه علمااللام و فاطمه علیعاالتام در خدیجه کلیاالغلام است و 
علی فله لام بر ور کدی ور اه وه ایا نی ام یت نتم و 
در بزرگی, داماد او شده است». (2) 


ویژگی 58. حضرت خدیجه علیهّاالسّلام مادر برترین بانوان 


امتیاز دیگر حضرت خدیجه علیهاالسّلام این است که خداوند تنها او را لایق 
مادری برترین 
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تا معا فا ای ,ره عرص 112 


بانوان جهان ساخت و ریحاأنة, سرفراز پیامبر 
اکرم صلی ال عَلیه و آله و سَلم , فاطمه علیهاالسّلام را - که هدیه 
گرانبهای خدا؛ ارمغان ِِ آسمان, نعمت بی کران جهان هستی؛ 
چشمه سار هماره جوشان, کوثر سعادت و نیکبختی,؛ , و مبیع پایان ناپذیر خیر 
کارا امه نت ود آم هاش سای الله عله و اد 
و سلم ارزانی می دارد. و برای ارزانی داشتن برترین فرزند به او, بهترین 
تدبیر و تفکرانگیز ترین برنامه معنوی را ارائه می کند تا نخستین سلول 
وجود و پایه و اساس شخصیت فرزند جاودانه او پس از انجام یک برنامه 
وصف ناپذیر چهل روزه. از سوی برترین پدر و مادر گیتی, به صورت 
ارمغفانی از بهشت توسط فر شته وحی فرود می آید ؛ و این اختات یر ان 
مادر نمونه و سرفراز است. 


پیامبر اکرم صَلی ال له و آله و سَلّم در این مورد می فرماید: 


«مدذتی پیش از بارداری خدیجه علیچّاالسّلام به فاطمه علیچاالسّلام , , روزی 
فرشته وحی فرود آمد و ضمن رساندن درود خدا, فرمان او را ابلاغ کرد که 
باید به دستور آفریدگارم, مدذت چهل شبانه روز از خانه و خدیجه 
علياالسّلام دوری گزیده و به راز و نیاز با خدا و انجلم وظایف خویش 

بکوشم». 7 
و سَلّم و خردمندترین بانوی روزگارش حاکم بود, بر آن حضرت گران می 
نمود؛ اما او چنین کرد. و به خدیجه علیهاالسّلام پیغام داد که از بابت این 
موضوع نگرانی به خود راه ندهد . ؛ و او نیز به عبادت و پالایش جان و 
روشنگری و صیقل دادن روح و روان خویش به یاد خدا بپردازد؛ چرا که 


دوری گزیدن او به دستور خداست و خدای نیز به وجود بانویی چون خدیجه 
علیهّاالسّلام بر فرشتگان مباهات می کند. 


پراشین اکرمدضلی اللت له اه ق بقلم ار یت رازن شاه امه رفت 
اسد علیهاالسّلام 4 مادر امیر مومنان علی علیه السّلام, بورر و خدبجه 
عليهاالسَّلام نیز دور از پیامبر صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم و در آتش فراق 
اوء تشر بر استتان عبادت 9 بند کن خدا| داشت. یس از چهل شبانه روز» 
فرنفته وحی. فرود آهد. ویس از ابلاغ زود و سلام خدا من محفد صلین. الله 
علیه 5 آله و5 تام از او خواست ۳ آماده رسیدن ارمغان اتفتهانن 
پروردگارش باشد... 
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یکی از حدیت نگاران بزرگ در این مورد می نویسد: 


به باور نگارنده, هدف از آن برنامهة معنوی و جدایی آن دو یار مهربان از 
هم » آن هم به مذّت چهل شبانه روز, به خاطر آن بود که پیامبر صَلی اللهة 
عَلیه چ آله و سَلّم و خدیجه علیهاالسّلام برای دریافت ارمغان خدا - که 
دخت فرزانة آنان, فاطمه علیهاالسّلام بود . هر چه بیشتر و برتر از نظر 
جسم و روح اماده شوند. 


آن گاه می افزاید: این هدیه و ارمغان پرشکوه خدا| فقد ار پدر و مادر 

گرانمایه. هماٍن چيزي است که در زیارتنامة فاطمه علیهاالسّلام آمده 

انست: «2 ضل کی ال کول الطاهرم.. قاطعه کت رواک . و بطعد کید 

و میم له و قلده کیدو, وَالْبّه ملک لَ, والمقه حضصت بها وَصیَة. و 
خییته امْضَطفْی... ». (1) 


«بار خدایا ! درود هماره ات را بر تول پاک و پاکیزه... فاطمه علیهاالسّلام , 
دخت سرافراز پیامبر صَلی ال عَلیه و آله و سَلم بارهم وجود او: ارامنتن 
بخش دل او, جگرگوشه او, ره ای از بارگاه تو - که به پیامبرت 
ارزانی داشتی و ارمغان پرشکوهی که ویژه جانشین راستین او قرار 
دادی, و محبوبه مصطفی, همدم مرتضی, سالار بانوان گیتی, دریافت 


دارنده مژده به مادری امامان راستین؛ , همنشین پر وا و پارسایی و سیب 
بهشت و.. .. بارخدایا ! درود هماره ات را , بر او نثار فرما». 


همچنین دستگاه حکیمانه آفرینش برای ارزانی داشتن برترین فرز ند به 
خدیجه عليهاالسّلام افزون بر مهمترین تدبیر, بهترین میوه و غذای جسم را 
نیز به او ارزانی میدارد. تا نخستین سلول وجود فرزند ارجمند او از بهشت 
و نسیم بهشت باشد ؛ و این امتیاز دیگر آن بانوی معظمه است. 


در این مورد یکی از دانشمندان اهل سئت این روایت را نقل کرده است: 
ِ 2 3 2 
روزی خدیجه علیهاالسلام از پیامبر صَلی اللهة علیه و اله و سَلم خواست تا 


برخی از میوه های بهشت را, به او نشان دهد. فرشتقه: وخی. فرود أمد: ۵ 
برای آن حضرت دو عدد 
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1- مفاتیح الجنان, عباس قمی. ص 23<. 


سیب از بهشت آورد و گفت: ای محمد! آن خدایی که برای هر چیزی 
اندازه ای مقژر فرموده است., به تو دستور می دهد که یکی از این سیب 
ها را خودت تناول نما و دیگری را خدیجه علیهاالسّلام ... که خدا می 
خواهد دخت فرزانه ای را از شما پدید آورد. 


پیامبر صلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلّم دستور خدا را به انجام رساند. و خدا 
فاطمه علیهاالسّلام را به آن پدر و مادر گرانقدر ارزانی داشت.: از این رو 
تخل خدا خلی اللة عایه و الم و هرگاه مشتاق بهشت و نعمت های 
ی 
کرد و می فرمود: فاطمه علیهاالسّلام حوریه ای است در چهره انسان ؛ ۴ 
فاطمة خوواع. انسیهر قکلما استفت ال رانحه العه تقممت:انخه. انش 
فاطمه علیهاالسّلام- (1) 


روحانی همه موّمنین است. به عنوان مادری شایسته و با ایمان در دامن پر 
مهر خویش حضرت زهرا علیهّا السّلام را پرورش داد. دچتری که در کنار 
ربخ اشلام نهد از سامیر آک‌مضلی الق عابهه الم شام فرار داست. 


آن خورشید تابانی که بنابر اراده و مشیت الهی تنها فرزند, برای پدر 
بزرگوارش می باشد. تا برای مادری انوار الهی و سادات جهان, انتخاب 
شود و در دامان گهربارش فرزندانی همجون اتمه معصومین علیهم السّلام 
را پرورش دهد که خود. مشعل داران ارشاد و هدایت جهانیان باشند. 


اری فاطمه علیعاالسّلام دختر خدیجه کبری علیعاالسّلام بود و حضرت 
خدیجه علیهاالسلام نیز به غیر از فاطمه علیهاالسلام کرزت ِِ نداشت 
و به دنیا نیاورد. و از جمله دلائل بر اثبات این مطلب. این : نکته و نقل تاریخ 
است که: 


«هنگامی که وضع حمل آن بانو نزدیک گشت, به زنان قریش و بنی هاشم 
پیغام داد که مرا در این امر پاری نمایید. ولی انان پاسخ 
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1- الروض الفائثق. شیخ شعیب مصری» ص 214. 


دادند: ای خدیجه ! چون نو 3 ازدواجت از سخنان ما سرییجی نمودی, و 
محمد یتیم را به همسری برگزیدی, ما نیز تو را پاری نمی کنیم. خدیجه 
علیهّاالسّلام از این جواب سخت غمگین شد, در این هنگام چهار زن همانند 
زنان بنی هاشم وارد شدند در حالی که خدیجه علیهاالسلام از دیدن آنان 
هراسان بود یکی از آن چهار زن به خدیجه علیهّاالسّلام گفت: غمگین 
مباش . پروردگارت ما را برای یاری نو فرستاده است. ما خواهران و 
پاوران تو هستیم. من ساره هستم, این اسیه دختر مزاحم رفیق بهشتی تو 
است و این هم مریم دختر عمران است و این یکی کلئوم خواهر موسی بن 
عفران: است: دا ماو برای کمکنبه که فرساده است تایاور وتان نو 
باشیم.» (1) 


سوال: اکز این اولین وضع حمل حضرت خدیجه علیهاالسّلام نبوده, یس باید 
پذیرفت که این عدم همکاری زنان قریش در فرزند اول ایشان واقع شده؛ 
و و آن فرزند, زهرا علیهاالشلام اطهر عليهاالسّلام نبوده؛ چرا که ایشان 
اخرین فرزند حضرت خدیجه معژفی شده است؛ و يا اینکه باید پذیرفت که 
حضرت خدیجه علیهاالسّْلام تا آن موقع (زمان وضع حمل زهرا اطهر 
علیهاالسلام ) با زنان قریش هیچ مشعلی نداشته و این اختلاف با زنان 
قریش, به بعد از بعثت اختصاص دارد. 


پاسخ: 
نظربه اول که طبق اسناد و روایات اصلا نمی تواند صحّت داشته باشد. 


نظریه دوم نیز از منظر عقل قابل پذیرش نیست؛ زیرا زنی با آن کمالات و 
وجهه اجتماعی, زمینهة مخالفت اجتماع را با این شیوه به وجود نمی اورد که 


ص: 26 


اقب ال این طالب لیم السلام: .فقس الدینه ابوعیدالله این مر 
آشوب, جح 3, صص 118 و 1119 الأمالی. شیخ صدوق, مجلس 87. ص 
4 المستدرک علی الصحیحين, حاکم نیشابوری, ج 3, ص ۰156 الخرانج 

و الجرائح. قطب الدین راوندی, ج 2, ص 524؛ عبقات الانوار فی امامه 
الائمه لها علیهم السّلام. سید میر حامد حسین هندی نیشابوری, ج 20, 
ص 240؛ عوالم, شیخ عبدالله بحرانی,. ج 11, ص 43 بحارالانوار, 


مناقب ذوی القربی , محب الدین طبری. ص 44. 


وفادار امامت و ولایت ؛ زهرای اطهر علیهاالسلام می بااشد و در این نوشتار 
اه ار 


ون کی 59 حضرت خدیجه علیچّاالسّلام مام مملوکة تزور دکان 


مانند «خنه» 1 حضرت مریم ها لام این چنین ِ «تدانا امن 

از مادر مریم فترم و عحگ علی اللة غلیه و آله .شم شوهر مج از 
عمران شوهر مادر مریم علیهاالسّلام برتر می باشد, اين کودکی را که در 
رحم دام برای تو مَحَرّر کردم (یعنی: خالص و آزاد نمودم که پس از رشد 
و بلوغ : تا آخر عمر در خدمت مسجد و دین باشد و از زاهدان و عبادت 
کنندگان مسجد شود ‌. 


علاط ها ند اضر خی الاف ات و لسع ام امه بر 
کرد: به خدیجه علیهاالسّلام بفرمایید که خداوند می فرماید: 


«لا اغتاق قیْلّ الْفْلي. خلی یی و من صفتیی, قانی آملْکُها و هی اد لاه 
غتیقی من الثار». (1) 


«آزاد کردن قبل از بت ملکیت روا نیست, این فرزند برگزیده ام را به من 
واگذار, او (فاطمه) ِِ من و مادر امامان علیهم السّلام است, و من 
او را از آتش آزاد کرده ام». 

توضیح اینکه: حضرت خدیجه علیهّاالسّلام طبق معمول اولیاء خدا را در 
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21 ساهین السترشه.فی اخمال الشاه الشعه نو ال مار ررض 
5 و 256. 


زمان های گذشته, همچون مادر مریم علیهاالسّلام نذر و عهد کند که 
فرو جر ترا[ دق: صوست رارق یه مسجدالحرام ز تما نود هد ی کار فا 
معقول و معمول بوده است. و تصوّر می کرد که چنین کاری در شریعت 
اسلام نیز از مستحبات بزرگ است. و سخن جبرئیل تباتکر.. ان است که 
فاطمه علیهّاالسّلام غیر از دختران دبک است., او مملوکة خداوند پورگ 
است. نه مملوکة شما ۳ بتوانید در مورد او چنان نذری کنید, وانگهی هدف 
اصلی از نذر نمودن فرزند برای خدمتگزاری خانه خدا, بندگی کامل و 
آزادی از آتش دوزج است., فاطمه علیهّاالسّلام به این هدف رسیده» و او بر 

اک را وا ای ی ار 


است... 


به این ترتیب, حضرت خدیجه علیهاالسّلام از چنین نذر و عهدی منصرف 
شد؛ چراکه اهداف این ندره قبلا در مورد حضرت زهر| علیچاالسلام در 
پیشگاه خدا تحقق یافته بود. 


این تعبیر که «فاطمه علیهّاالسّلام مادر امامان علیهم السّلام است» شاید 
اشاره به این جهت داشته باشد که اگر مریم علیا السّلام دارای فرزندی 
مانند عیسی علیه السّلام رهبر معصوم و پیامبر اولوالعزم شد, فاطمه 
علیهاالسّلام دارای یازده امام معصوم علیهم السّلام که همه از فرزندان او 
هستند خواهد گردید. 


ویژگی 60. حضرت خدیجه علیهاالسّلام بسان مادر ارجمند حضرت مسیح علیّه السّلام 


از امتیازات حضرت خدیجه علیهاالسّلام و کودک شکوه بارش این بود که 
نوزاد ارجمند او پس از ولادت. بسان حضرت مسیح علیّه السّلام لب چه 
سخن گشود و از یکتایی خدا و رسالت پیامبر صَلی ال عَلَیهِ و آله و سَلم 
سخن فت و بدین وسیله. ضمن به نمایش نهادن قدرت بیعران 
آفرید کارنشن: دل شکسته و توفان زد مادر را , به ساحل آ زامن رتصون 
نمود. 


مادر ارجمند حضرت مسیح علیه السّلام در هراس از تیرهای اتهام تا 
فعران بود و (1) سخت نیاز به آن اعجاز و قدرت نمایی او 


ص: 299 


1 سوز ۸ مریم: آیة 20 


چنین سخن اغاز نمود و فرمود: 


«قال ای عَبْذ اللّه آتانی الْکتاب وجعلیی تب *وجقلیی با 
ای بالصَاه والرّگاه ما ذفث حبا*وترّا یوالدنی وم یجْعَلْنی جنَارا 
سَف *والسلام عَلی وم ولو 
آیات 30 تا 33). 


ی 
۱ 
4 
ما 


«ای مردم ! من بنده خدا هستم, به من کتاب آسمانی ارزانی داشته و مرا 
زنده ام به نماز و زکات سفارش فرموده است. و مرا نسبت به مادرم 
شایسته کردار ساخته و مرا زورمداری تیره بخت نساخته است. و درود 
خدا بر من, روزی که دیده به جهان گشودم, و روزی که چشم از جهان فرو 
خواهم بست و روزی که برانگیخته خواهم شد». 


کودک گرامی حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز در آغازین لحظه های ولادت 
فرمود: 


- 


« آشهَذ آن لا |لة الا الله و آن آبی ول اللذ نقید الانبباغ ۵ ن تغلی شید 
لصا 5 و ساده الأسباط» 11 ۳ می دهم خدایی جز 
خدای یکتا نیست. پدرم. سالار پیامبران خداست. و همسرم, 70 
پیشوایان است. و فرزندانم سالار نوادگان پیامبرند). 


انحام به میک بیان تاتوان منت با نام و عنوان سلام گفت, نان تیر با 
چهره ای شادمان به او مهر ورزیدند. و در آن لحظه های حسٌاس تاریخ بود 
که آسمانیان و حوریان بهشت ولادت دخت فزوانة بناضر ضای اللة علیه و 
آله و سَلم را به یکدیگر تبریک گفته, و در کران تاکران آسمان ها فروغی 
پزتدافکند که فرشتکان تا آن,روز آن زا تدیده,بودند. 


ص: 29 
1 فضال الخمسه.من الضتاع الرت مه ترنضی فیروز ایاخف عرص 


2 خذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی علیهم السّلام, محب الدین 


سپس زنان برگزيدة بهشت کودک نورسیده را به مادرش دادند و گفتند: ای 
خدیجه کودک گرانمایه ات را برگیر که پاک وبا کیره است: سخدا اف تسا 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام با شادمانی, نوزاد محبوبش زا به: آغوشن فشرد 
و تا سینه در دهان او نهاد, شیر جریان یافت. و آن اه خرف انس از از 
روز هر روز که میگذشت بسان یک ماه و در هر ماه بسان یک سال رشد 
داشت و به سوی شکوفایی پر کشید. (2) 


کب 6 فد تفیش ماس ای الق یه آل چ زای با خر هخا نی ی 
معراج 


بیامیر اکنم لین الله عانه 2 له عم ور سا ماحراهای معر اج 
فرمود: 

«هنگامی که جبرئیل مرا به بهشت جاوید برد, تاعام درختی از تور در آانجا 
مشاهده کردم, در کنار پایه آن درخت, دو فرشته را دیدم که زپورهایی را 
و ی ی ی 


از ان برادرت علی علیه السّلام است. و این دو فرشته ۳ روز قیامت آن 
زیورها را برای علی علیه السُلام جمع کرده و می پیچند. 

دیدم که نرم تر از روغن, و خوشبو تر از مشک, و شیرین تر از عسل بود, 
یک عدد خرما از ان چیدم و خوردم, همان خرما, به صورت ابی 


ص: 300 


ِِ ان , شیح «ِِ ۳ ص‌ 76 ؛ بحار انوا ۱۷ ۳ 3 ص 
ِ ح( 1 


دز ضلبه هن. ذراهده پس. از انکهه: از ,مغراع بازگشتم با همسرم خدیجه 
علیهّاالسّلام همبستر شدم, نور فاطمه علیهاالسّلام ۳ ان 9 در رجم 
الجَتّه شمهمت رایْحة فاطمه علیهّاالسّلام ۶ : پس قاطا علیهاالسّلام با 
بهشتی است که به صورت انسان روی زمین درآمده, هرگاه مشتاق بهشت 
می گردم بوی خوش وجود فاطمه علیهاالسّلام را می بویم ». (1) 


نظیر این روایت؛ روایات دیگری نیز هست, که نظر شما را به ذکر چند 


1 در تفسیر فرات ت از امپر موّمنان علی علیّه الیمّلام نقل شده هنگامی که 
این آبه‌نز رسول‌ ها ضلی الله.علنوو آلة و قلح تال شدد (طوتی, ای و 
و خسن مآب) ؛ (سورة رعد, آیه 29) 


ز انان که دازام انمان. د کازهای شانسته می. باشتهه وارای باکیژم. ین 
ِِ و بهترین سرانجام هستند - يکي از اصحاب به نام «مقداد» به 
رسول خدا صلی اللة علیه الم رام عرض کر ای رتسول دا : 
منظور از طوبی چیست؟ 


رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سَلْم فرمود: طوبی درختی است در 
اخر ان نمی رسد...» . 


«سلمان رحقه الل» می گوید: 


«پیامبر ضَلی اللذ عَلیه و آله و سَلّم نسبت به حضرت زهرا علیهاالسّلام 
علاقه بسیار نشان می داد. یکی از زن های پیامبر صلی اللة علیه و اله و 
شا س رک کرو ای رسول خدا ! چرا فاطمه علیچاالسّلام را آنقدر دوست 
داری که هیچ یک از افراد خاندانت را آنگونه دوست نداری؟ 


ص: 01 


پیامبر صلّی اللة علیه و آله و سَلّم در پاسخ فرمود: هنگامی که من در شب 
معراج به اسمانها سیر داده شدم, جبرئیل مرا کنار درخت طوبی برد, میوه 
ای از میوه های ان درخت را چید و به من داد, ان را خوردم. سپس دستش 
را بر میان دو شانه ام کشید. آنگاه گفت: ای محمد ! خداوند متعال ولادت 
فاطمه علیهّاالسّلام از خدیجه علیهّا السّلام را به تو مژده می دهد. وقتی که 
از معراج به زمین باز گشتم, و با خدیجه علیهّاالسّلام همبستر شدم, نور 
فاطیته علمواالسام د‌وخم خدیحه ملهاال ام فرار گرفت: از این ره 
هرگاه مشتاق بهشت می شوم, فاطمه علیهاالسّلام را نزدیک خود می آورم 
و بوی بهشت را از او می شنوم, او حوراء انسیه: زن بهشتی به صورت 
انسان دنیا است». (1) 


۲ در روایت دیگر آمده است که امام صادق علیّه السّلام فرمود: 


سل ایا اه واه عم امه ا ان ما سار می 
وی وم توس کات ار عافه شید پامید خلی الله کل ع آله > 
ی تیه حضرت رهرا علهاال لام ابرار اراعتی سیم کرو وان را 
فای و نا دارم دام امس ی الا ی ام اه 
خود به فاطمه علیهاالسّلام را برای عايشه چنین ترسیم فرمود: 


اف غاشبه اشامن که نی فراع مزا چه اسمان ها مر وید در آنجا وارد 
بهشت شدم, جبرئیل مرا کنار درخت طوبی برد, و از میوه های آن درخت 
به من داد, از آنها خوردم, خداوند عصاره همان میوه ها را در لب من به 
آمی تبدیل کرد پس از باز گشت به زمین با همسرم خدیجه علیهاالسّلام 
همبستر شدم, همان هنگام خد بجه علیهاالسّلام به وجود فاطمه علیهاالسّلام 
باردار شد, از اين رو هرگز فاطمه علیهاالسّلام را نبوسیده ام مگر اينکه 
بوی خوش درخت طوبی بهشت را از وجود او استشمام می کنم». (2) 


۳ امام باقر علیّه السّلام از جابر بن عبدالله انصاری رحمة الله نقل می 
کند که یکی از اصحاب از 


ص: 202 


1- تفسیر فرات., ابوالقاسم فرات کوفی. ص 73 و 74 بحارالانوار, 
محمدباقر مجلسی, ج 8, ص 1<1. 


۱ 0 0 ابا 1۳3 علیّه 0 
شیخ صدوق, ج 1, ص 116. 


ل‌خداضان ال علیه الم ای ندیود 
رسو 5 و ۹0 و پر 


«شما چرا آن همه به حضرت زهرا علیهّاالسّلام علاقه نشان می دهید؟ و 
شیوه شما با او به گونه ای است که با دختران دیکرت چنین نیست؟ ان 
حضرت در پاسخ فرمود: جبرئیل نزد من آمد, و سیبی از سیب های بهشت 
را به من داد, آن را خوردم» آب آن دز لب هن قران کر فت:, در آن وقت با 
همسرم خدیجه علیهاالسّلام همبستر شدم, نور فاطمه علیهاالسّلام در رحم 
خدیجه علیهاالسَّلام انعقاد یافت, و من اکنون بوی بهشت را از وجود فاطمه 


4 «عشار یاسر رَحمَه الله» در ضمن گفتاری می گوید: 


«روزی حضرت زمهراعلیهاالسّلام به علی علیّه السّلام گفت: «ای 
ابوالحسن ! خداوند متعال نور مرا افرید. نور من خدا را تسبیح می کرد 
سپس خداوند آن نور را در یکی از درختان بهشت به ودیعه نهاد, آن درخت. 
درخشان شد, هنگامی که پدرم رسول خدا صَلی اللة عَليهٍ و آله و سَلّم (در 
شب معراج ) وارد بهشت گردید. خداوند به او الهام کرد که از میوه آن 
درخت بچین؛ 4 آن زا بخورة بامتر صلی اللة علیه: و آله.و سم فرمان خدا 
را انجام داد, خداوند نور مرا در صلب پدرم قرار داد, سیس خداوند آن را 
در رحم مادرم خدیجه علیهّاالسلام به ودیعه نهاد. و خدیجه علیهاالسلام مرا 
به دنیا اورد. و من از همان نور هستم, و به انچه از حوادث که قبلا بوده و 
بعدا رخ خواهد داد, آگاهی دارم, ای ابو الحسن ! موّمن با نور خداوند 
متعال می نگرد». (2) 


5 «فضل بن شاذان رَحمَة الله» از «سلمان رَحمَة الله» نقل می کند که 
گفت: 


« به حضور فاطمه علیهاالسّلام رفتم حسن و حسین علیهما السّلام پیش 
روی آن حضرت بازی می کردند, با دیدار آنها بسیار خوشحال شندم؛ اندکی 


بعد پیامبر نزد فاطمه علیهاالسّلام اه عرض کردم: ای رسول خد| ! از 


ص: 303 


2- همان ج 43 ص 8 


این خاندانت مطلبی بفرما تا بر دوستی ما نسبت به آنها بیفزاید. 
پیافتر اکرم ضلی اللة علبة و الدبو سم بیان گرمود؛ 


ای سلمان ! در شب معراج که خداوند مرا به سوی آسمان سیر داد. ناگاه 
جبرئیل را در آسمانها و در بهشت یافتم؛ فنحافی: که مشغفول دیدار از 
قصرها و باغ های بهشت بودم, ناگهان بوی بسیار خوشی را استشمام 
کردم که شگفت زده ندمت به جبرئیل گفتم: ای سیب من ! این بوی 
وس که بر همه مها ار عست رن سک میت ۱ یر کل کیت 
ای محمّد ! اين بوی خوش از سیبی است که سیصد هزار سال است که 
خداوند آن را با دست قدرتش آفریده. و نمی دانم که هدف خداوند از 
آفرینش این سیب چیست؟ 


در این هنگام فرشتگانی را دیدم که همان سیب را نزد من آوردند و گفتند: 
ای محمد ! پروردگا ر ما سلام است. و به تو سلام می رساند و این سیب را 
به لو هدیه می دهد. من آن سیب را گرفتم, و در زير پر جبرئیل گذاشتم, 
وقتی که جبرئیل به زمین فرود آمد, من آن سیب را برداشتم و خوردم, آب 
آن در صْلب من جمع شد, و با حضرت خدیجه علیهّاالسّلام همبستر شدم, 
او از همان آب سیب. به وجود فاطمه علیهاالسّلام باردار شد, و خداوند به 
من وحی کرد که حوریه بهشتی به صورت انسان به تو عنایت می شود... 
این حوریّه همان فاطمه علیهاالسّلام بود». (1) 


ویژگی 2. حورالعین و بانوان بهشتی یار و مددکار حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


«مفصّل بن عمر» می گوید: به امام صادق علیّه السّلام عرض کردم: 
فاطمه علیهاالسّلام چگونه به 


ص: 204 


[- همان 0 30 ص‌ 1د. 


دنیا آمد؟ حضرت فرمود: 


#نعم. ان خفیفه ناگ بها زسول الله ضلی: الک علیه ه آلمي سل 
هنیا شوم که فکن لا یخن لها ولا ساحن علها ولا ترکن اسآ 
تدخل علیها فاستوحشت خدیجه لذلک, و کان جزعها و غشها حذرا علیه صَلّی 
الله علی و له مس فلا لت شا طمه مالسلا کافت. فاامم 
علپهاالتلام تحدئها من بطنها و تصتّرها و کانت تکتم ذلک من رسول الله 
صلي اللة له و آله و قلم قدخل رسول الله ضلّی ال علبه و آله و لم 
توح فتیجه خدمجه قل مالسلا یت فا یم غالا قفا 1 

خدیجه من تحدذئین ؟ قالت: الجنین الذی في بطنی یحدثنی و یوّنسنی. 
پا, خدیچه هدا عبر تین بخبرنت . آیشری | آنها. انش و.آنها السله. الطاهره 
الیو وان الله تباری ۱۱ ۳ ۱ ۳ 
اتمه و یجعلهم خلفاءه في آرضه بعد انقضاء 99 فلم تزل خدیجه 
علیهاالسّلام علی ذلک الی آن حضرت ولادتهاء فویهت الی تساء قریش و 
نی هاشم: آن تعالین لتلین منی ما تلی النساء من النساء فأرسلن الیها: 
1 سس 9 فاغتقت خدیجه علیهاالسَّلام لذلک. 
قبیتا هی کد لک اد دض عانها ارم سوه سمر ظوال کانمن من ستاء بت 
هاشم ففزعت مهن لفّا رآتهن فقالت احداهن: لا تحزنی يا خدیجه, فان 
زسل ربک الیک, و نزن . آخوانک, آنا ساره و هذه آسیه بنت مزاحم و هی 
رفیقتک فی الجنه و هذه مریم بنت عمران و هذه کلتوم اخت موسی بن 
عمران بعثنا الله اٍلیک لنلی منک ما تلی النساء من النساء. فجلست واحده 
عن یمینها, و آخری عن بسارهاء والثالثْه بين یدیها و الرابعه من خلفها. 
فوضعت فاطمه و ات 


فی شرق لارض ولا ری ِ ) الا آترو فیه ذلک ر و و عشر 
من الحور العین, کل واحده منهن معها طشت من الجثه, و ریق من الجثه 
وقی: ال برنق ماع‌من الکو نی سا ملتها الغر اهالتن کانت:ین باقع اما 
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بضاه الک ات رفن بانیم اش ساضا من اللین «اطیت ریا 
من المسک والعنیر , فلقفتها بواحده و قثعتها بالثانیه. ثم استنطقئها فنطقت 
فاطمه علیهاالسّلام بالشهادتین. و قالت: آشهد آن لا اله الا الله, و آنْ ابی 
رسول الله صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم سیّد الانبیاء و أنْ بعلی سثد 
الأصیاء و ولدی ساده الا تساه , , ثم و علیهن و سمت کل واحده منهن 
باسمهاء و اقبلن یضحکن علیهاالسّلام و تباشرت الحور العین و بشٌر اهل 
السماء بعضهم بعضا بولاده فاطمه اله و حدث فی السماء نو زاهرّ لم تره 
المانکم. فیل دای و فالت. المجود دسا با ده اه متفر یه 
میمونة, بورک فیها وفی نسلها. 


فتناولتها فرحة مستبشرة والقمتهائدیها فذر علیها. فکانت فاطمه 
عليهاالسٌلام نمی فی الیوم کما ینمی الصبیٌ فی الشهر و تمنی فی الشهر 
کما پنمی الصبیهٌ فی السنه». (1) 


«بآری خدیجه عليهاالسَّلام وقتی که با رسول خدا صَلّی اللة عَلیهٍ و آله و 
سَلم ازدواج کرد. زن های مکه از او کناره گرفته و دوری جستند و دیگر بر 
او وارد نشده و به او سلام نمی کردند و هیچ زنی را آزاد نمی گذاشتند تا 

نو آوا یوس مه ال لام از ارم عاحر| هنت آن اوه اما يم 
وم و آندوه خدیجه علیهاالسّلام به خاطر پیامبر این بود که مبادا به او 
۳ برسانند. ۰ و وقتی که خدبجه علیهّاالسّلام به فاطمه علیهّاالسّلام 13 
پافت. فاطمه علیهاالسّلام از درون با او سخن می گفت و او را تسلی داده 

و توضیه: یه ضتر مق نموده. خدیجة کبری علیهاالطلام. انرا, از رسول, خذ! 
سلی الله علیه و له و سلم کتمان می کرد. پس روزی پیامبر اکرم ضلی 
الله کات ج الوصا داکل مفرل فده هن کفی. هه لها ال ملاس 
فاطمه علیچاالسّلام را 
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1- مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام. مشیر الدین ابو عبدالله ابن 
شهرآشوب, جح 3, صص 118 و 119 الامالی, شیخ صدوق, مجلس 87: ص 
4 المستدرک علی الصحیحين, حاکم نیشابوری, ج 3. ص 156؛ الخرائج 
والخرانخ:. قظطب الدین. راوندی: خ 2 .ض 324 بخارالانواره مدیافر 
مجلسی, ج16, ص 80 و 43 صص 2 و 3؛ عبقات الانوار فی امامه الأْئمه 
الاطهار علیهم السلام, سید ميیر حامد حسین هضندی نیشابوری, ۳ 20 ص‌ 


0 عوالم, شیخ عبدالله بحرانی, ج 11 ص43؛ ذخائر العقبی فی مناقب 
دوی القربی علیهم السلام , محب الدین طبری, ص‌ 44 


شنید. حضرت فرمود ای خدیجه با چه کسی سخن می گفتی؟ عرض کرد با 
فرزندی که در رحم دارم که با من سخن می گوید و انس می گیرد. 
حضرت فرمود: ای خدیجه این جبرئیل است که به من بشارت می دهد که 
او دختر است و اوست نسل طاهره با میمنت و برکت. و خدای تبارک و 
تعالی نسل مرا از او قرار خواهد داد و زود باشد که از نسل او قرار دهد 
پیشوایان دین را و قرار دهد آنها را نمایندگان خود در روی زمین بعد از سر 
ادن وحی. همواره خدبجه علیهّاالسّلام بر این حال بود ۳ نا هنگام ولادت 
فاطمه علیهّاالسّلام فرا رسید» زنهای قرپش و بنی هاشم را فراخواند: که 
بیائید مرا در این هنگام یاری کنید, در چواب او گفتند: تو نافرمانی ما کردی 
ای اما را , پتیم ابو 
طالب علیّه السّلام فقیری که مال نداشت ازدواج کردی, ما هم نخواهیم 
آمد و عهده دار امر تو نخواهیم شد. خدیجه کبری علیاالسّلام غمگین شد 
اما در این هنگام یکوقت دید که چهار زن گندمگون و بلند بالا وارد شدند 
همانند زنهای بنی هاشم, خدیجه علیهاالسّلام ترسید, یکی از آنها به سخن 
آمد و گفت: مجرون مباشن ای خدیجه ! ما از طرف تشرد ار نو اخذهابم و 
خواهران تو هستیم 1 فت شارم اهنستم او ایق. اسیه ور مر آخم .است. که 
رفیق تو در بهشت می باشد. و اين مریم دختر ِ است, و اين کلثوم 
دختر موسی بن عمران است. ما را خدا فرستاده ۳ 
امری که بانوان در این وقت کمک کار یکدیگر می باشتنده جکی. .از آنها 
طرف راست خدیجه علیهاالسّلام می ایستاد و دیگری طرف چپ او و 
سومی جلوی روی او, و چهارمی پشت سر او نشستند. پس فاطمه 
علیهاالسلام پاک و پاکیزه به دنیا امد. 


وقتی که روی زمین قرار گرفت, نورش به خانه های مکه تابید و در شرق 
میا نو باقن اتف نکم ان و ی از اه دور 
حورالعین داخل شدند هر یک با خود طشتی از بهشت همراه داشت و 
ابریقی از بهشت آوردند که در آن آب کوثر بود. زنی که در جلوی روی 
خدیجه علیهاالسلام نشسته بود فاطمه علیقاالسّلام را گرفت و او زا روی 
دست خود با 
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آب کوثر شستشو داد و دو جامة سفید که از شیر سفید تر و از مشک و 
عنبر خو شبو تر بود, فاطمه علیهاالسّلام را در یکی از آنها پیچید و جامه 
دیگر را مقنعه او قرار داد, سیس وی را به سخن آورد. ان فاطمه 
علیهاالسّلام با گفن شهادتین به سخن آمد و گفت: آشهد آن لا اله الا الله, و 
آن آنین رسول الله سید الاأنبیاء و.آن بعلی :سید. الاوضیا و ولدی ساده 
الأسباط, شهادت می دهم به 9 پروردگار و رسالت پدرم که آقا و 
سرور پیامبران است و اينکه شوهرم اقا و سرور اوصیاء است و فرزندانم 
آقا و سرور سبط های انبیاء هستند. سپس نام هر یک از حاضرین را برد و 

به آنها سلام کرد. و آنها نیز به چهرة نازنین آن مولود پا ک خنده شادی 
کردند و حورالعین به یکدیگر بشارت دادند و اهل آسمان به ولادت فاطمه 
علیها السلام.ية یکذیگر بشارت دادن ین اسفان نور درخشنده ای پیدا شد 
که ملائکه قبلا مثل آنرا ندیده بودند زن های بهشتی گفتند: بگیر ای خدیجه 
اين فرزند پاک و پاکیزه و با نشو و نمای خوب خود را که در او و نسلش 
برکت قرار داده شده است. پس خدیجه علیهاالسلام ان حضرت را گرفت. 
و شاد و مسرور پستان به دهان او گذاشت و شیر جاری شد. فاطمه 
عليهاالسّلام هر روز بقدری رشد و نموٌ می کرد که اطفال دیگر در ماه 
خلین رشن ی کر دنر هدر ماه انقدر .رشد و تمه میت کرد که اطفال دیکز 
در سال این مقدار را رشد می نمودند». 


ویژگی 63. سخن گفتن با کودک ولادت نیافته 


از ۳ شکرف. حضرت خذیچه. خلیها السلام. کت اه نها داتشتمندان 
, بلکه بسیاری از علمای اهل سنت- بدان تصریح نموده اند . این 
است که به هنگام بارداری به 
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اه اش اه ی ان کی یور آرا توا 
از عالم رحم. با این مام نواندیش و خداجو, مونس و همسخن می شود و 
در فراز و نشیب ها با او حرف می زند و به او شکیبایی و ارامش می 


«عبدالژحمن شافعی» از تشز کان اهل سنت, در این مورد از آن بانوی 
اهر را 


«وقتی که به فاطمه ام باردار شدم, آن کودک ارجمندم باری سبک بود و 
در شکمم با من سخن می گفت». (1) 


«دهلوی» دانشمند دیگر اهل سئت آورده است که: 


«از امتیازات این کودک شکوه بار و مادرش این بود که پس از افوتش ها 
حضور نورش در سازمان وجود مادر, همراز, همسخن؛ مونس و غمخوار 
مادر خردمند و فداکار خویش شد, و در تنهایی و غربت او به قدرت خداگاه 
ان 


خدیجه نخست این موضوع شگرفت را کتمان می کرد اما یک بار اتفاق 
افتاد که پیامبر به طور ناگهانی وارد خانه شد و دید خدیجه علیهّاالسَّلام بی 
آنکه کسی در خانه باشد, سخن می گوید. از او پرسید با چه کسی گفت 
وگو می کنی؟ 


پاسخ داد؛ با رکودکی که نورحضورشي را در تالار وجودم احساس می کنم . 
ا رال لسع آله ء سم : به او این مژده را داد که: 

« آشری یا دیجة هذو بتث جَعَلها ال أَمْ آحد عَسَر من خلفایی یَحْرْجُونَ 
بعدی و بعد اییهم». (3) 
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3- دلائل الأمامه, ابو جعفر محشّد بن جریر طبری, ص 8؛ بحارالانوار, 


خدبجه ! تو را نوید باد که این کودک, دختر است و مام پر فضیلت یازده 
پیشوای نور که پس از من و پدرشان, یکی پس از دیگری جهان را به نور 
وجودشان نورباران خواهند ساخت». . و نیز آورده اند که: 


فهکامی. که کقر کر انا از سامیر فلی الاه علیهه المع ام وا نی که 
ماه شعافته شود خدبجه علیهاالسّلام در حالی که به فاطمه اش باردار بود, 
گفت: ناامید و سرافکنده باد آنکه محمّد صَلّی ال عَلیه و آله و سَلم را - 
که برترین پیامبر پروردگار من است - تکذیب نماید. درست در این هنگام 
بود که فاطمه علیهّاالسّلام از اعماق جان مادر ندا داد که: ای مادرا نگران 
ماش ونگرسن که خدا با بر من است ؛ -قنادت فاطمخ من بطنها یا ماخ ! لا 
عحرنی ولا کرهمی فان اللة مع آیی-(1) 


و نیز در روایت وارد شده است که: 


« روزی حضرت خدیجه علیهاالسُلام در حال نماز بود که در مورد رکعتهای 
نماز به تردید افتاد؛ ؛ و پس از رکعت سوم تصمیم گرفت سلام دهد و نماز 
را به پایان ببرد که به ناگاه ریحانة پیامبر صلی اللة علبه و آله و سَلم از 
داخل رجم ندا داد که: ون با اه فانک فی الثالنه ؛ (2) ای مادر ! برخیز 
که تو در رکعت سوم نماز هستی ۰-». 


خضر بت خذیجه غالعا السلام بانفی ولود (ذارای آماد کی ترا ولد فرزندان) 
بود, و پیامبر 
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1- الوض الفائق. شیخ ,شعیب مصری. ص 214؛ فاطمه الزهراء 
علماالسام هن الممدالی اللحدر سید کاظم ررض 20 

مصا رای الم شحف فلت السطفی احمی را تون ی 
و43 


اکرم صَلی اللة عَلیهٍ و آ له و سَلّم او را به همین خاطر ستود, چنان که 
روایت شده: هیر ای ال یه اه امد نم کار در قمعرد 
حضرت خدبجه علیهاالسّلام به عايشه فر مود: 


0 
«و ولدّت لی اد عَقَمَتْمٌ». (1) 


«خدیجه علیهاالشّلام برای من فرزندانی آورد. در حالی که شما (همسران 
دیگرم ) دارای اين ویژگی نبودید و نازا بودید». نیز مرحوم «شیخ صدوق 
قذس سده» (م 1 .۰ .ق) در کتاب «خصال» به سند خود از امام صادق 
علثّه السٌلام نقل می کند: روزی پیامیر ضلی الله عَلیه و آله و سلم به خانه 
خود وارد شد ناگاه دید عايشه با جیغ و داد به فاطمه زهرا علیهاالسّلام می 


گوید: 


«ای دختر خدیجه ! سوگند به خدا تو تصوّر نمی کنی مگر این را که مادرت 
بر ما برتری دارد, او چه برتری بر ما دارد؟ او نیز همسان ما است». 


پیامبر صلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم این سخن را شنید. و وقتی که فاطمه 
علپهاالسّلام پیامبر ص۳لی اللة عَلیه و آله و سم را دید گریه کرد. پیامبر 
صلی اللة عَلیهِ و آله و سَلّم پرسید: ای دختر محمد صَلی ال عَلیهٍ و آله و 
شام انا کریة میکنی؟ فاطمه علیهاالسّلام نارواگویی عايشه را ۰ 


صَلّی الله عَلیه ۲ ها اس اه از من یه وا ده 
عایشه رود 

«مَة يا خقیرا قَاِّ اللة تبازي وتعالی بازک فی الودود الوَلُود. و ال خديجة 
رجمها اللغ وَلدّت ۱ ی طاهرا و هو عَبذ اه و هو المَطهّر. و وَلدّت ار 


وانت ممن اعقَم اللهٌ رَجِمَة. قلم تلدی شینا». (2) 


ساکت و خاموش باش ای خمیرا! همانا خداوند متعال در بانوی بسیار 
دوست داشتنی و زاینده برکت عطا فرموده, بدان که خدیجه علیهاالسلام - 
خدایش رحمتش کند - از من دارای فرزندانی گردید.... ولی خداوند رحم تو 
را نازا قرار داد, که فرزندی نیاوردی». 
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[- - کشف الفمّه فی معرفه الأْئمه علیهم السّلام, علی بن عیسی اربلی, ۳ 
2 ص 3 7. یاه ال ال علیه و شام ان همست ان دحوم 
تنها از خدیجه علیها السْلام دارای فرزند بود. و یک فرزند نیز به نام 
«ابراهیم» از همسر دیگرش «ماریه قبطیه» داشت. 

6 ص 3. 


ویژگی 65. پرورش فرزندان صالح 


بدون تردید, مادر به عنوان موّثرترین عامل محیطی و وراثتی, در پرورش و 
رشد شخصیت کودک نقش به سزایی دارد. حضرت خدیجه علبّاالسّلام 
علاوه بر اينکه به نص قرآن, مادر روحانی همه موّمنین است. به عنوان 
مادری شایسته و با ایمان در دامن خویش, فرزندان نیک و صالحی را برای 
رفرل خوا خلی الله عاه و له شام ترست 0 7 را برای 
پامیو خی الم علیه ‏ له یلم نا آوروه ور دامن بر مهز وس 

پرورشن داه که دز میان آتها. حضرت. فاطفه. غلیهاالسام. ان زنبه خاضی 
برخوردار است: ری که ری اشلام و از سا میا ری الم ۱ 

هی اه سا سا آو مت ام اما نامع 


این دختر با مادرش,: آن چنان ارتباط ان داشت, که هنگام رحلت 
حضرت خدیجه, فاطمه علیها السّلام که در حدود پنج سال داشت. شدید بی 
تابی می کرد, و به دور پدر بزرگوارش می چرخید و می گفت: 

«پا ۳ أبن آییی؛ پدرجان ! مادرم کجاست؟ حضرت جبرئیل علیه السّلام 


یا رسول الله ! خداوند می فرماید: سلام ما را به 
فاطمه برسان,_ و به او اطلاع بده که مادرش خدیجه علیهاالسّلام در 0 


های بهشتی, با یهن موی ند نی هی کند ۰ (1) 
این دختر پاکیزه. هنگام رحلت مادر وقتی احساس کرد که حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام شدید در فراق او ور‌پدر ارجمندش ناراحت, است و نگران 


تنهایی و بی یاوری پیامبر اکرم ضلی اللهٌ عَلَیه و آله و سَلّم می باشد, به 
مادرش دلداری داد و گفت: 


«پا آثاه لاتحزنی ولا ترهبی فان الله مع آبی». (2) 


(مادر جان! اندوهگین و مضطرب نباش, زیرا که خداوند یار و یاور پدرم 


ص: 2۳ 


2- فرهنگ سخنان حضرت فاطمه علیهاالسّلام , جمعی از نویسندگان, ص‌ 
1104 


ویژگی 66. توجه عاطفی نسبت به فرزندان 


و محبّت به کودکان, و رفع نیازهای معنوی و عاطفی فرزندان, 
یکی دیگر از اصول تربیتی اسلام می باشد. حضرت خدیجه علیهاالسَلام به 
عنوان بی .مادر دلسور و مرب اما در این»مورد خساشیت وه ای داشت. 
ماجرای زیر بیانگر این ویژگی حضرت خدیجه می باشد: 


در ایام بیماری خدیجه علیهاالسّلام که به مرگ وی انجامید, روزی اسماء 
بنت عمیس به عیادتش آمد, او خدیجه علیهاالسّلام را گریان و ناراحت 
مشاهده کرد و به او دلداری داده و گفت: تو از بهترین زنان عالم محسوب 
می شوی, تو تصام اموالت را در راه چداوند بخشیدی, تو همسر رسول 
گرامی اسلام ضَلی اللهٌ عَلیه و آله و سَلّم هستی, و آن حضرت بارها تو را 
به بهشت بشارت داده است. با این همه چرا گریان و نگران هستی؟ 


خدیجه علیهاالسلام فرمود: اسماء! در فکر این هستم که دختر هنگام 
زفاف. نیاز به مادر دارد. تا نگرانی ها و اسرارش را به مادر بگوید. و 
خواسته هایش را به عنوان محرم اسرار نماید, فاطمه علیهاالسَلام 
کوچک است. می ترسم که کسی نباشد که متکقل کارهای وی در هنگام 
عروسی شود, و برایش مادری کند. 


که اگر تا ان موقع زنده ماندم به جای تو برای فاطمه علیهاالسلام مادری 
کنم, و نیازهای روحی و عاطفی وکر را برطرف نمایم. از این زو بدد :از 
علیا لام فا رشید:پاهیو اکرم خلی الله علبه و آله سل فرجود؛ 
همه زنها از آای طرش ارم شوند .و کست در آنجا بافی. تما تن همه 
رفتند, اتسار اکنم صلی الق علیه واه ام مه که ند کو: تور 
اسماء بنت عمیس در اتاق باقی مانده 


ص: 313 


رسول الله ! من شنیدم و قصد مخالفت با فرمایش شما را نداشتم, ولی 


عهد من با خدیجه علیهاالسّلام مرا بر آن داشت که در اين جا بمانم ؛ چون 
با خد بجه علیهّاالسّلام پیمان بسته ام که در چنین شبی برای فاطمه 


علیهّاالسّلام مادری کنم. ۳۷ 


حضرت رسول اکرم صَلّی الل عَلیه و آله و سَلّم با شنیدن اين سخن به 
کون ذر آصد و گر موه 


تو را به خدا سوگند برای این کار ایستادی ؟ ! اسماء عرض کرد: آری ! 


حلاص الم ام مت ها توافتم سای اسان 
عمیس دعا کرد». (2) 


همجنین حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در مورد آینده دختر خردسال خویش 
( 0 5 
اين ترتیب بیان نمود: 


یا رسول الله ! این دختر من - با اشاره به حضرت فاطمه علیاالسّلام-_بعد 
از من غریب و تنها خواهد شد. مبادا کسی از زنان قریش او را ازار 
برساند, مبادا کسی به صورتش سیلی بزند, مبادا کسی صدای خود را بر 
روی او بلند کند, مبادا کسی با او رفتاری تند و خشن داشته باشد». (3) 


ویژگی 67. ملکه جمال و کمال 


از امتیازات غرورانگیز حضرت خدیجه علیهاالسّلام این است که او به گونه 
ای در خودشناسی و شناخت حق, شناخت طبیعت و تاریخ, شناخت گذشته 
و آبنندة و شناخت پیرامون خویش موفق شد, و آن گاه به گونه ای در 
خودسازی و خودشکوفایی برنامه ریزی کرد و اوج گرفت که در ردیف 
معدود دختران و زنان برگزیده بارگاه خدا و 


ص: 14 
1 اعیان الشیعهر سید مس امتح او 3 


3- همان. 


ملکه جمال و کمال و نمونة نواندیشی و تزافی خواهی و الگوی عدالت 
طلبی و ستم ستیزی برگزیده شد. 


«دکتر علی ابراهیم حسن» در این باره می نویسد: 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام مال و جمال و کمال را در یکجا جمع کرد. و اين 
صفات سه گانه هرگاه در یکجا جمع شوند, که معمولا کم اجتماع می کنند, 
تهتوه آاری از عطمت لته صعام.می دهد و خذسه لها السلام بر 


این چنین بود». (1) 


ی مد 9و ملگ باه 


شنز ات عضترس خذیعه عالطا الا شرا به اصالتی» ونجابت های خانوادگی 
۱ تیک وه حلق. کم نوخ و آن 
حضرت را به خاطر داشتن این ویژگی ها می سنودند, از اینرو حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام معروف و مشهور به « ملکة بطحاء» شد. (2) 


فشک 69 مه خهان فرب 

«آیت اللم سیّد رضا صدر قدّس سرژّه» در کتاب «راه محقد صَلی اللة عَلَیه 
و اله و سَلم» در این باره می نویسد: 

«خدیجه علیهاالسّلام نه تنها بانوی بانوان قریش بود. بلکه ملکة جهان عرب 


به 


ص: 215 


23 
2 رباختن السربعه فی. اخهال الساء السعه دبع الله مخلاتیه ج 2ر ض 
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شمار می اهد؛ آن آهم.بدون انکه سیاهی داشته باشد.و از ازتشی, برخور داز 


درف 


قدرت این بانو,. عقل و خرد مندی و تقوا و اینده نگری و منش مترقی او 
بود. 


او از بینش معنوی برخوردار بود و دریچه ای از غیب و جهان دیگر بر 

گشوده شده 9 که پیامبری از نسل عبد المطلب به وجوم خواهد 2 
ماه عم امن سیر وس لا ال ماس رای سا داشت: 
اما به سینه همه آنها دست رد زده بود و به یک نقطه نظر داشت, و او 


خدیجه از رازی که در امین قریش نهفته بود, آگاه بود و او را خوب می 
شناخت. خاندانش را خوب می شناخت.؛ نژاد و تبارش را خوب می شناخت: 
و آرزو مند بود که در زیر سایه اش قرار گیرد و خوشه چین خرمن فیض او 
گردد و سعادت جاودانی نصیبش شود». (1) 


ویژگی 70. همت والا و بلند 


معنای همت 


«همفت» یعنی قصد عالی, عزم قوی, فعالیت, اراده, غیرت و تصمیم با تمام 
قوا به سوی هدف. 


بزرگترین عامل موفقیت در امور دین و دنیاء, همت و سعی و کوشش 
اه یی اه رن اوه 
خود در امور دنیا و اخرت برسد. 


ص: 216 


نمشد صات لاس و اه ع امد و روص 15 


ایام صاوق عاته لاه شروو ده 


هابای و الکشسل. عالسزه اما معتعانی هن خی من تاو الاخرون. 
(۳ 


«از کسالت. تتبلی و ملال دورباش, زیرا که تنبلی و ملال اتسان را از بهره 
های دنیا و اخرت باز می دارد». 


امام امیرمومنان علی علیّه السّلام فرمود: 

«قدر الژجل علی قدر همته». 

)2( 

«مقام, قدر و منزلت مرد به اندازه همت اوست» . 
در زه‌انتن دیحر امه استت» 

«المرء پطیر بهمّته, کالطیر بچناحه». 

)3( 


«مرد با همت خود پرواز می کند. همان طوری که پرنده پا بالش پرواز می 
کند». 


بنابراین پیشرفت هرکسی چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی بستگی 
فرماید: 


«و آن لیس للانسان الا ما سعی, و آَنْ سعیه سوف یری, نم یجزیه الجزاء 
الأوفی». (سورة نجم, آیه 39, 40 و 41) 


«برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست , وسعی و کوشش او 
به زودی دیده می شود, و سپس در برابر عملش, به او جزای کافی خواهد 
رسید» . 


همت سبب ارتقاء مقام 


بسیاری از مردم بخصوص جوانان؛ نام دانشمندان, مخترعان و بزرگان دین 
زا که ی« شته‌نده کهاندمی نت که نها باتوی تصادفی .و شانسی: ندون 
کار و زحمت به 


ص: 317 
1- فروع کافی. محمد بن یعقوب کلینی, جح 5, ص 85, ح 2 و 3. 


3- مناقب. 0 ۷۱ ض‌ 1176 


این مقام و رتبه علمی رسیده اند, در حالی که چنین نیست, آنها در مقابل 
رحجمت فراوان و گاهی خدوان زندگی سخت به این درجه رسیده اند. 
«ابوعلی سینا » در شرح حال خود اف وید 


در دوران جوانی که مشغول تحصیل بودم, برای مطالعه در اتاقی تنها می 
نشستم و در را به روی خویش می بستم و مشغول مطالعه می شدم و 
هروقت که خسته می شدم, پاره نانی می خوردم و یا جرعه |۳۳ می 
نوشیدم, و دوباره مشغول کار می شدم». (1) 


ی یو 


نا فارابی گاهی 
می شد که مطلبی را چهل با ر مطالعه می کردم». ( (2) 


«اخیتتون ۸ هضرع بر قرو آلات متفه آلکترییید فی وید" 
«نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و 99 درصد عرق ریختن». (3) 
در حالات او می نویسند: 


او روزی 16 ساعت به طور مداوم کار می کرد و غالبا در محل کارش روی 
صندلی می خوابید». (4) 


زیر کان دین که به مقام منیع اجتهاد و استنباط می رسند. در اثر زحمت و 
مطالعه های شبانه روزی» بلکه گاهی اوقات تا اذان صبح بیدار می ماندند 
تا یک مسئله را از منایع شرعی استخراج نمایند. و این چنین نبوده که در 
مدت یک شب به اجتهاد رسیده و مجتهد شده باشند. 


اش اب فان خاال یه 


جوانی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف مشرف شده بود, چند 
ماهی 


ص: 2319 


1- آمال الواعظین, سیدابراهیم حسینی, ج 3, ص 155. 


2- همان 0 0 ص‌ 11_06 
3- همان. 
4- همان. 


گذ رز شت., متوجه شد که درس خواندن. مطالعه, مباحثه, کاری پر زحمت و 
مشقت است و بایستی سالیان دراز در حوزه مقدسه علمیه بماند تا بتواند 
به مقام منیع اجتهاد نایل شود. 


او که حال درس خواندن و مطالعه کردن را نداشت. و شنیده بود که 
قمربنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السّلام «باب الحوائج» است, با خود 
فکر کرد و گفت: 


از :نا کربلا راهن تيست, بیتن ان است. که ختد. تتست" جمخه به. کربلا 
مشرف شده, شب را در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس علیه السّلام 
بیتوته کنم و از ان حضرت بخواهم که در حق من دعا فرماید, تا من فوری 
به درجه رفیع اجتهاد نایل شوم. 


تصمیم خود را گرفت. و چند شب جمعه از شب تا صبح در حرم حضرت 
عباس علیّه السّلام به گریه و ناله پرداخت, شیی سخت مضطرب شد. گریه 
ها و ناله ها کرد, اشکها ریخت., راز و نیازها نمود و می گفت: یا قمر بنی 
هاشم ! شما باب الحوائج هستید. از خدا بخواهید و دعا کنید که من 9 
طریق اعجاز مجتهد بشوم, و خداوند هم که بخیل نیست. قطعا دعای شما 
را مستجاب می کند. 


او از سوز دل گریه می کرد و با خود می گفت که امشب باید حضرت 
عباس علیّه السّلام را بر سر رحم آورم و کار را یکسره کنم. پس از ساعت 
ها گریه کردن, خواب او را گرفت, و در عالم رویا حضرت عباس علیّه 
السّلام را مشاهده کر و دید که آن حضرت به جمعی از خادمان خود 
فرمود: 


زود چوب و فلک را حاضر کنید که می خواهم, این جوان را شلاق بزنم ! 
جوان از ترس, خود را به روی پای ان حضرت انداخت و عرض کرد: من چه 
کرده ام که مستوجب تنبیه شده ام؟ من که چند شب جمعه است که از 
اوّل شب تا صبح پای ضریح مقدس شما اشک میریزم. گریه می کنم, حالا 
به جای آن که حاجت مرا روا فرمایید و تصدیق اجتهاد را مرحمت کنید که 
به شهر و دیار خود بازگردم. می خواهید مرا تنبیه کنید؟ 


و مانند سایر طلاب و محصْلین, درس بخوانی و تنبلی و تن پروری را کنار 


بگذاری, با اشک و آه و ناله نمی توان تصدیق اجتهاد گرفت., به جای گریه 
ها در جستجوی درس و 


ص: 19 


مباحثه باش. (1) 


بنابراین انسان به واسطة کوشش و همت عالی می تواند به مقامات عالیه 
در دنیا و آخرت نایل گردد. 


همت بلند دار که مردان روزگا ر از همت بلند , به جایی رسیده اند «من رقی 
فی درجات الم نها( مخ > (2) 


«هرکس درجات و پایه های همت را طی کند., مردم برای او عظمت و9 
ارژسن فالند خاهرا خی شا ند 


همت والای حضرت خدیجه علیچّاالسّلام 


همت والای حضرت خدیجه علیچاالسّلام از هر جهت درخور ستایش و 
اهمیت است. و نکته جالب اینکه ان حضرت همت خود را هم صرف دنیا و 
هم صرف آخرت کرد. از نظر دنیوی به قدری تلاش و کوشش نمود که از 
ثروتمندترین قریش محسوب شد. و از طرفی دیگر چون دنیا مقدمه ای 
برای تحصیل آخرت است, ا ص وا 
زمینه نیز به نمایش گذاشت و تمامی آنچه که در دنیا بدست آورده بود را 
برای تحصیل آخرت در راه خدا انفاق نمود. 


ون کف 1 حضرت خدیجه علیهاالسّلام اولین بانوی راوی حدیث 


با تتبع و جستجو در کتاب هایی که پیرامون حضرت خدیجه علیهّاالسّلام به 
نگارش درآمده است. کمتر به این موضوع پرداخته شده که حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام از فد تست شیعه ۳ اولین بانوی راوی حریت در قرن اول 
هعری صیبا شند و اد رقتو لوا علی الله عایه ع الم من ام 


ص: 320 


[- همان, 0 3 ص‌ 116 
2- همان 0 3 ص‌ 1102 


روایت نقل نموده اند, لذا ما بر خود لازم دیدیم که به اجمال به اين بحث 
۰ 


«آبن حزم اندلسی» حضرت خدبجه علیهاالسّلام را نخستین آورنده حدیت 
سا ها اه اس تست 


«مرحوم استرآبادی نائین قذدس سته» که از صاحب نظران در رجال 
شاسی و ات راما ن است - یه علهالت ام را اوباوان تامداری 
شفرده انیت که او پیامر گرامی.صلی الله علیه و آله و سلم روایت تقل 
نموده, و به افتخار همنشینی علمی و فکری و فرهنگی او مفتخر گشته 
است. (2) 


«مرحوم محمد حائری قدّس سژه» او را از روایتگران حدیبت از پیامبر 
صلی اللة یه و آله و سلم و از همسران و همتشینان فرهنگی او شمرده 
ست. (3) 


«مرحوم اردبیلی قذس سدّه» او را از آوزندکان تاقف حدیبت از ۳ اللةٌ 
عَلیه و5 آله 5 به حساب آورده است. (4) 


همچبین «ابن حزم اندلسی» او را نخستین آورندة روایت ت از پیامبر اکرم 
یا اه اه رش اس ۱ 


«بیهقی» از حدیث نگاران اهل سئت در این باره می نویسد: 


«روایات رسیده از حضرت خدیجه علیهاالسّلام در کتب اهل سنت موجود 
است». (6) 


در کتاب «رجال صحیح بخاری» نام مبارک حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در 
زمره بانوان راوی حدبت ذکر شده است. (7) 

حال از آنجا که شیعه همواره در طول تاریخ مظلوم واقع شده و سعی در 
محجو مفاخر شیعه و انارشان شده است., لذا بر خود لا زم دیدیم که از 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام که همواره در خدمت خاندان رسالت علیهم 


داشته و جزء نمونه های برجسته و الگوهای عالی. سهم بسزایی 


ص: 31 


لت الاتوار الساطعه من العکاعالطاهرهر غالت سا عم 329 

2, منهج المقال, استر آبادی. ص 400 الانوار السأاطعه من الغراء 
الطاهره, غالب سیلاوی, ص 329. 

3- منتهی المقال, محقد حاثری, ج 7. ص 462. 

4- جامع الژواه, محمد بن فلی الاردبیلی الغروی الحائری, 3 ص‌ 459 
5- الانوار الشاطعه من الغ*اء الطاهره, غالب سیلاوی. ص 329. 

6- همان. ص 330. 

7- رجال صحیح بخاری, کلا باذی, جح 2 ص‌ د935 


در اقا اکام امیس فان رس خدا خی الله خاش ال هام 
داشته است ذکر حدیث نموده و راویان از ایشان را هم معرفی نماییم. 


«بیهقی» این روایت را از حضرت خدیجه علیهّاالسْلام نقل کرده است که: 


«قالث حدیجة: يا سول الله ! ما أَفُول و آتا طوف بالظب؟. . قال : قل 
المع اعْفر لی دئوبی و خطای و عقدی و اشرافی فی آمری...». (1) 


خدیجه علیهاالسّلام به پیامبر صَلّی الل عَلیه و آله و سَلّم گفت: ای پیاهبر 
خدا! در حال طواف بر گرد خانه خدا چه دعایی را زمزمه کنم؟ پیامبر صَلّی 
الله علیهه اه تصاه فر مد بگو بار خدایا ! گناهانم را بیامرز و لغزش های 
خواسته و ناخواسته و زیاده روی در کارهایم را ببخشای ...». و نیز «عبد 
الله بن حسن» نقل نموده است که: از مادرم فاطمه دخت ارجمند ۱ 
حسین علیّه السّلام شنیدم که این روایت را از خدیجه علیهاالسّلام روایت 
مف: کر د: 


۱ فاطمه : بنت الحسین علیّه السّلام تحص بهذا الَحدیت عَن 
خدیجه علیهّاالسّلام .. ۷ 


همچنین «ابن اثیر». «اين عبد البژ» 2 مجلسی قدس سره» به سند 
خود از «اسماعیل بن آبی حکیم مولی الژبیر» از خدیجه علیهاالسّلام نقل 
کرده اند که: «ونحن آسماعیل بن آبی حکیم مولی آل التبیر اه حدّث و عن 
اسماعیل ۷۳ حکیم مولی آل الزبیر 1 حدّث ین خدیجه [علیهاالسْلام ] 
انها خالت: لرشول الله اصلی الاة علیه ۶ ال وشلم ای این عم انستطی 
آن تشترتی تصاضی: هد الخ پاک اذا جاک قال نعم قالت فاذا جاءک 
فاخبرنی, فجاء جبرئیل [علیه السّلام ] فقال رسول الله اضلی ال علّیه و 
آله و سَلم] لخدیجه [علیقا السّلام ] یا خدیجه هذا جبرئیل قد جاءنی, قالت: 
قم يا ابن عم فاجلس علی فخذی الیسری. فقام ر سول آللم. اخلی: الاح 
علیهِ و آله و سَلّم ] فجلس علیها. 

قالت: هل تراه قال نعم. قالت فتحول فاقعد علی فخذی الیمنی فتحول 
فقالت هل تراه قال نعم قالت فاجلس فی حجری ففعل قالت هل تراه قال 
۷ 


ص: 2 2 


1- الأأنوار الساطعه من الغژّاء الطاهره, غالپ سیلاوی, ص 330. 
سره امه ضصلی ال لاله تلم بامل , ابو منذر ابن هشام 
کی ج بدا رد2 


قالت یا ابن عم اثبت و آبشر فو الله انه لملک و ما هو بشیطان». (1) 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام به رسول وا خی ام ی له ار 
گفت: ای پسرعمو! آیا می توانی هنگامی که (مصاحب تو جبرئیل می آید 
فزا اکاه کنی؟ ارسول عدا صلیالاه علية و اله شام تدیرفت: و دقن 
که جیرئیل علّه الشلام آمد. پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله و سلم به 
خدیجه علیهّاالسَّلام فرمود: جبرئیل نزد من آمده است , خدیجم علیهاالسّلام 
گفت: : پسر عمو برخیز و سمت چپ من بنشین. سول دا حلی: 2:۴2 
آله و سَلم برخاست و سمت چپ پهلوی خدیجه علیهاالسّلام نشست . 


خریجه علیهاالسّلام گفت: او را می بینی؟ پیامیر صَلّی ال عَلیهِ و آله و 
سَلم فرمود بله. خدیجه علیهاالسّلام گفت: برخیز و بر سمت راست من 


شتفیی. آن. وت حا ینش وا شیر دام خصجه عامماالب لاه کفت. ابا اه را 
هی رم اه یا ارام مه 


بر دامن من بنشین و پیامبر صلی ال عَلَیه و آله و سَلّم نشست. خدیجه 
علیهاالسّلام گفت: او را می بینی ؟ فرمود نه. خدیجه علیهاالسّلام گفت: 
پسر عمو, ثابت باش و بشارت باد تو را چه آنکه به خدا قسم او فرشته 
است و شیطان نیست». 


«علامه مجلسی. قدسخ سر ه» می کوید: «دار قطنی» به.سنتد خود از این 
عباس» از حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در خصوص 9 خصلتی که خداوند به 
امیرمومنان امام قلی: علیه السّلام عنایت فر موده نقل روایت می کند: 


«روی الذارقطنی عن محمد بن سعد.. . عن ابن عباس عن خدیجه رضی 
الله عتها خال سصعت رشول آلله. اضلی الله علیه و اله و سلم | بفول. از 
الله آعطانی فی علی خصالا تسعا ثلائا فی الدٌنیا و ثلائا في الاخره و ثلانا 
ثتتان آنا منهما آمن وواحده آنا منها و جل قالت خدیجه بابی آنتم وآی 
آخبرنی پهذه التسعه ما هی قال لها الب (صلّی اللة عَلیه و آله و سَلم] آما 
الثلات التی‌ اف الا ری خی وینجز موعدی و پستر عورتی وم الثلاث 
التی فی الأخره فمثکئی یوم تحل شفاعتی والقائم علی حوضی وقائد مت 
الی الجثه وآما الائنتان الْتی آنا منهما 


ص: 323 


[- اسدالغابه فی معرفه الصحابه., ابن اثیر. ج6, ص 82: الاستیعاب فی 
معرفه الاصحاب. ابوعمریوسف ابن عبدالبر جح 4 ص 1820 بحارالانوار, 
محمدباقر مجلسی, ج16, ص 11. 


آمن فلا یرجع ضالا بعد هدی ولا یموت حلّی بعطینی ربّی فیه الذی وعدنی 
وتا الماخده لس نا متا کل قما بضتع هم کرسن دی ۱1 


«خدیجه علیهاالسّلام گفت که شنیدم رسول ی 
ام خداوند به من عطا کرده به اینکه در علی علیّه السّلام 9 
خصلت باشد سه خصلت در دنیا و سه خصلت در آخرت و سه خصلت دیگر 
که دو خصلت از اين سه خصلت مایة آرامش و راحت من است و یکی 
دیگر که از دستم خارج است . 


خدیجه علیاالسّلام گفت: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! خبرم کن 
که ان بو حضات: جست ۱ بیامیو- خی الاد له آله سم فرموو: سه 
خصلت که خداوند در دنیا به او عنایت کرده این است که قرض مرا ادا می 
یهد وا ی هه وی مین اند سه خصلت که خداوند 
در اخرت به او عنایت کرده این است: در روز شفاعت (قیامت ) در کنار 
من است و صاحب حوض من است و رهبر و راهبر امْتم به سوی بهشت 
است. اما ان دو خصلتی که از بابت آنها اسوده خاطرم: یکی ان است که 
پس از هدایت به سوی گمراهی قدم نمی زند و نمی میرد تا آنکه وعده و 
عهدش را ادا می کند. اما آنچه که از دستم خارج است. رفتاری است که 
قریش پس از من با او خواهند کرد». 

«طبرانی» به سند خود از «عبد الله بن الحارث» از خدیجه علیهاالسْلام در 
خصوص جایگاه فرزندانش در آخرت نقل روایت می کند: 

۰ عن الأزرق ببی قیس عن عبد الله بن الحارث عن خدیجه قالت: قلت یا 
رسول الله این اطفالک قال فی الجنه, قلثْ بلا عمل قال الله اعلم , 
کانوا عاملین». (2) 
«خدیجه علیهاالسَّلام می گوید: به رسول خدا صَلّی اللة عَلَیه 1 

ن عمل ؟ 


گفتم: اطفال من کجا هستند؟ فرمود: در بهشت. گفتم: 
فرمود: خدا داناتر است به آنچه که 


ح 


ص: 2924 


1- بحارالأنوار محقدباقر مجلسی, ج 28, ص 84 


آنها عمل می کردند ». 


با این وصف دست تعضب انکیز و.اریی اندیش با کمال تاشف به این 
خیانت نیز دست زد و درٍ جهت دشمنی با فرهنگ و مش خاندان پیامبر 
ی الا عامی الم شاخ بش آسام اسر موها زعلی یم الن اس 
حضرت فاطمه علیهاالسّلام روایات حضرت خدیجه علیهاالسّلام را حذف و 
گاه به نام «عایشه» جازد, و «عایشه» را در اين مورد برتر و پیش تر از او 
خواند. (1) 


ویژگی 72. حضرت خدیجه علیهاالسّلام اولین بانوی مسلمان 
اشاره 


یکی از امتیازات و ویژگی های برجسته حضرت خدیجه علیهاالسَّلام انتخاب 
شایسته و بایسته ۳ هوشمندانه او و پیشتازی اش در گزینش اسلام و 
گرایش به پیام زا کی ساز و عدالت آفرین آنتتها تس است که سخت 
تحسین برانگیز و تاریخ ساز و الهام بخش است. 


و از نظر روایات و تواریخ مسلم است که نخستین فردی که از میان زنان 
نم رل وا ای ال اه ال مساو آاهان آمید ها سم 
همسر مکژمه اش حضرت خدیجه علیچاالسّلام بود, و از میان مردان نیز 
ای ی ار و ها اس ان ۰ 
السّلام بوده است. 


«احمد بن واضح یعقوبی» در «تاریخ یعقوبی» در این باره می نویسد: 


«و کان أوّل من ارتت خدیجه بنت خویلد [علیهاالسلام ] من اللساء وعلی بن 
آبی طالب [علیه السّلام ] من الژجال». (2) 


«خدیجه علیهاالسّلام نخستین کسی بود از جنس زنان که مسلمان شد و 
ی را ار 
کرد». 


ص: 225 
تتتالانهاد الشاطعه مالقا الطا رن الب شاوی ص951 


2- تاریخ یعقوبی, احمد بن واضح یعقوبی» ج 2 ص‌ 23 ینابیع الموده لذوی 
الکییت ان نانامهیم ارحص ی 150 


امام امیر مومنان علی علیه السّلام فرمود: 


«و لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و آنا 


تالثهما». (1) 


«جمع خشند در آن روز ابعتی روز مت بنآمیر آکرم.خلی الق علبه ی الب و 
نشلم: )و اسلام عبر از وصول خدا حلی الله علیه ۶ آلهد شلم و جذیخر 
علیهاالسّلام , و من سومین نفر آنها بودم». 


و از آن جا که این فضٍ فضیلت یکی از مهم ترین فضائل این دو شخصیت بزرگ 
نماییم. 


امام امير مومنان علی علیه السّلام اولین مرد مسلمان 

با مراجعه به روایات پی خواهیم برد که اولین فردي که از مردان به اسلام 
کی مت لح ای الا لس او یش اسان ای علی سب 
ا وا اه 

یشک ایا اه اش ان خرصو هه 


کم فازها مرها «علظت الخوش اقلکم اسلاما, غلی‌ن آبی طالتب: عایه 
السّلام ». (2) 


«اولین کسی که در کنار حوض بر من وارد می شود اولین کسی است که 
نف ره اتعان آ هر ده آنیشت, یفنی علی رخ ابی طالب علیّه السّلام » 


2 و نیز خطاب به حضرت زهرا علیهاالسّلام فرمود: 
«انه لأول اصحابی اسلاما». ۱93 


همانا - علی علیّه السّلام - به طور حتم اولین نفر از اصحاب من است که 
اسلام اورد». 


3 و نیز خطاب به امام امیر مومنان علی علیه السّلام فرمود: 
ص: 226 


ی 1 شا 
رداص 002 19790 


«.. انت اولهم ایماناً بالله..». (1) 

هه آعلین فرد از صحابه ستی که بهخط ابضان آوزده انشت4:: 

4 خخطاتب یه فاطمه زهرا علهاالنلام فرمهه 

نی خر آستی: اعلفمم علها, و افضلمم ما الم ملما», 121 


«تو را به ازدواج بهترین ات خودم در آوردم, کسی که از حیث علم, اعلم 
مردم و از حیث حلم, افضل مردم و در انتخاب اسلام, اولین مردم بود». 


5 و نیز دست امام امیر مقمنان علی علیّه السّلام را گرفت و فرمود: 


ان ها ال من امن نیمه مها اال من صاففتی عم انامه مها 
الصدیق الأکبر». (3) 


اا و یه ای ات کت است مه سم نات رد 
علیّه السّلام صذیق اکبر است». 


او ات ار ار اوه که ای اس ما ای کر 
که فر مود: 


«لقد ضلت: الملانکه علین. وعلی غلی بسیع سین قبل. التانس: انا تضلی 
لیس معنا احد یصلی». (4) 


و اه عقت ال از مر س ی عا اه 
نبود که نماز گزارد» . 

7 عفیف می گوید: 

ص: 327 


1- حلیه الأْولیاء ابونعیم اصفهانی, جح 1, ص 65 و 66 


0194 


4 الژیاض اللّضره, احمد بن عبدالله محب الطبری, جح 2, ص 217. 


هذر غصر خاطلیت به مکه آهدم خا برای خاتواده آمران لباس ها و عظر آنجا 
خریداری نمایم. پیش عباس بن عبد الملک رفتم که مردی تاجر بود. و نزد 
او نشسته و به کعبه نظاره می کردم.. ناگهان جوانی را دیدم که وارد 
مسجدالحرام شد و نظر خود را به آسمان افکند. آنگاه رو به کعبه ایستاد. 
مدتی نگذشت که نوجوانی وارد شد و طرف راست او ایستاد. مدت اندکی 
گذشت تا اينکه زنی وارد شد و پشت سر او ایستاد. آن جوان رکوع می 
کرد و با رکوع او نوجوان و آن زن نیز رکوع می کردند. سر را بلند کرد آن 
دو نیز چنین کردند. او به سجده رفت, آنان نیز چنین کردند. 


ی و نه. گفت: + این محشد بن عبدالله 
خی الله وس اد ای ی اور هی ات ابا مم دای که ات 
نوجوان کیست؟ این علی بن ابی طالب علیّهٍ السّلام , فرزند برادر من 
است. آیا می دانی که این زن کیست؟ این خدیجه علیهاالسّلام دختر خویلد 
همسر آن جوان است. و همانا پسر برادرم به من خبر داده که پروردگار او 
که پروردگار آسمان و زمین است وی را ی ار 0۳ 2 
امر کرده است. تا ره کی که هر کی : بر این دین به جز 
این سه نفر نیست». (1) 


با مراجعه به تاریخ پی می بریم که بسیاری از صحابه به سبقت ایمان امام 
انتزهوسان: غلی: علم السام. شعاد و کواهی بادخ .ان ای جه اسامی 
مها اما نمی کم اس وس سس مار ای 
ابوایْوب انصاری, عبّاس بن 


ص: 229 


طبر 2ص 311 الکامل فو. رت 1 اثیر, ج 1. ص 484 


سل 
عبدالمطلب. ابن عباس. معاذ بن جبل, ابوسعید خدری» بریده, ابن مسعود, 


انس بن مالک, جابر بن عپدالله, زید بن ارقم. ابورافع مولی رسول الله 
ماه و سا ای اسر تاه 


اینک به برخی از روایات در این مورد اشاره می کنیم 


1 «ابن عبد البژ قرطبی» در نرجمه امام امیرمومنان فقلی علیه السلام 
فی گوید 


روی عن سلمان و ابی ذر ومقداد و خباب وجابر وابی سعید الخدری و زید 
با ان لسن ای الب سا ال و اف 
هوّلاء علی غیره». (1) 


«از سلمان و ابوذر و مقداد و خباب و جار و ابوسعید خدری و زید بن ارقم 
روایت شده که علی بن ابی طالب علیّهِ السلام اولین فردی است که 
اسلام اورده, و اين افراد. علی علیه السّلام را بر دیگران برتری داده اند». 


2 و نیز از «ابن عباس» نقل کرده که گفت: 


«کان علی بن ابی طالب [علیّهٍ السّلام] ال من آسلم من الثاس بعد 
الخدیجه [علیها السّلام (2) 


علی بن ابی طالب علیه السّلام اولین مسلمان از میان مردم بعد از خدیجه 
علیهاالسّلام است». 


آنگاه می گوید: این سندی است که احدی ور ان طعن و خدشه وارد نکرده 
است به جهت صحت و وثاقت نقل ان. 
3 «انس بن مالک» گفت: 


السّلام ] یوم الثلثاء». (3) 


«پیامبر صلّی اللة یه و آله و سَلّم در روز دوشنبه به رسالت مبعوث شد 
و علی علیه السّلام در روزسه شنبه نما ز بگزارد». 


ص: 29 


1- الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبدالب ج 2, ص 470. 
2- همان, جح 2 ص 470. 
3- همان, ج 2, ص 472. 


4 «زید بن ارقم» گفت: 


«اوّل من آمن بالله بعد رسول الله [صلّی اللةٌ عَلیه و آله ۳۹ علی بن 
ابی طالب [علیه السلام ». (1) 


«الین کشت که بخت آزرصول خداتحلی الق غلبم و الم ع شم ایسان یه 
کا امیوعان بن انم ‌طالتب» اه ال لام س. 


5 «شداد بن اوس» می گوید: 
تلبت تخاب نی الشست عفن اسام علی اعات انم ] فقال: ایام وه این 


کشس ع سم و آعو زآینه بای فیل الاس قه الشی. احلن الاه ۶اه 
ال شم ]هه مسا ,منک الیلهغ» 2۱ 


«از خباب بن ارت درباره اسلام علی علیّه السّلام سوال کردم. در جوابم 


غلی, علیه الشلام در حالی که پانزده سال.داشت: اسلا م آورد من او دا 
ای وم و آله 0 
هی ار ات ور ار یت ای افل س 


6 «حذیفه بن یمان» می گوید: 

تب ی نب لس لسّلام لنناء جح 
ستعم مایم بسلی: مع- النیت. اخلی ال غلیه 5 له و سلم الا 
وقزیش بوفته حسافه رسول الله اخلی الله غلیه > 

عنه الا علی [علیه السّلام ». (3) 


«ما مشغفول به عبادت سنگ بودیم و شراب می نوشیدیم در حالی که علی 
غلیه التلام چها رده ساله نود و ایساهه باریيامیر: شب وروی نهاز بمعای 
می اورد. و قریش در آن روز به پیامبر صَلی اللةٌ علیه و اله و سَلم نسبت 
سفاهت می داد, و کسی به جز علی علیّه السّلام از او دفاع نمی کرد». 


7 «احمد بن حنبل» از «زید بن ارقم» نقل کرده که گفت: 
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1- همان ج 2 ص 172. 
2- شرح نهح البلاغه, آبن آبی الحدید, ج 3, ص 260 
3- همان 0 3 ص‌ 0 2. 


«اوّل من اسلم مع زسول الله اضلی ال علیه و آله و سم علی بن ابی 
طالب اعلّه السّلام ». (1) 


تآولین کسنن که یم رسول دا ضلی الق علیه و الهقشلم اشلام. آورد: 
غلی ب اس الب ها رو 

8 مان قاری خحعه لد ان پیامتر صلی الق غلده آله شام ل 
کرده که فرمود: 


«اتل هدم: امه :ور مدا غلی الحوض الا املاها غلی ین انی‌طالت: ۱ عاره 
السّلام ]». (2) 


«اولین کسی که از این امت بر من در کنار حو ض وارد می شود اولین 
کسی است که به من اسلام اورده است؛ یعنی علی بن ان طالب علیه 
السّلام » 


9 «امام امیر مقمنان علی علیه السلام» فرمود: 


«عبدت الله مع رسول الله آضای اللق ضع آله شم سم یی قیال 
آن بعیده احد من هدذه الأه». (3) 


من: با رل دا خلی, ال علیه,2 آله ع تلم ها فقت:سال خیا را ارت 
کرميم قل از آنکه کسی او آنت امت دا را ضادت کرد 


0 «ابورافع» می گوید: 


خصلی. التت اصلی الله کلف له و تام یوم این وضای ودره 
اعلیهاالسام. ] آخر بیج الانین: ۳۳ علی [علیهاالسّلام ] یوم الثلثاء من 
القد فضای مستضضا فیل الاسن تسین ۱۳۱ 


جرا خی خی اللة علّیه و آله و سَلّم روز دوشنبه نماز خواند و خدیجه 
علیعا السّلام آخر روز دوشنبه نماز به جای آورد و علی علیّهٍ السّلام روز سه 
شنبه فردای آن روز نماز به جای آورد. و او هفت سال قبل از مردم به 
طور مخفیانه نماز به جای می اورد». 


ص: 31 


1- مسند, احمد بن حزیل ۸ 0 4 ص‌ 399 

2- مستدرک طلوه الصحیحین؛ حاکم نیشابوری, ۳ 3 ص‌ 136 

3- همان, ج 3, ص 112. 

مرف اند امین: ار اه مه العف ال اما یاس هر 


نمی کمیهه از سول خدا ضلی الق فاسه له ام شم 
که خطاب به امام امير مومنان علی علیه السّلام می فرمود: 


«ایّت اوّل عربی او اعجمی ح اس مع رسول الله اشان اللة عَلیه چ آله و 
سلم ]». (1) 

ختو آعلنزم کستی هستی که.به من ایمان آورده و مرا تضذیخق کرده: 

12 «ابو لیلی غفاری» می گوید: 


«ستکون من بعدی فتنه, فاذا کان کذلک فالزموا علی بن ابی طالب [علیه 
السّلام ] فائه ال من امن بی و اوّل من یصافحنی یوم القیامه, وهو 
الصدیق الأکبر وهو فاروق هده الامه». 21 


«از پیامبر ضَلی الله علیه و آله و سَلم شنیدم که می فرمود: زود است که 
بعد از من فتنه ای واقع شود. هرگاه چنین شد. ملازم علی بن ابی طالب 
علنه الساشه فاروق این الت امست: 

قرآن و سبقت ایمان امام امیرمومنان علی علیّه السّلام 


هب متعال در ِِ توبه می تا 


«آیا سیراب کردن حچاج. و آباد ساختن مسجدالحرام را, همانند [عمل ] 
کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد 
کرده است ؟ ! [اين دو ] نزد خدا مساوی نیستند. و خداوند گروه ظالمان را 
هدایت نمی کند». 


«جلال الدّین سیوطی» در «تفسیر در المنثور» نقل کرده که طلحه گفت: 
من صاحب خانه کعبه ام و کلید آن به دست من است. و عباس گفت: 
ص: 232 


1- الریاض النضره, احمد بن عبدالله محث الطبری, ج 2 ص 208. 
2- الاصابه فی تمییز الطحابه , ابن حجر عسقلانی, جح 4, ص 171. 


فزن: صاختب تايه ات اد ع عون بر آن سس غلی خله السااه 
فرمود: 


نمی دانم چه مي گویید ! من قبل از مردم به طرف قبله نماز خواندم. و من 
صاحب جهادم. آنگاه خذا این آیه زا تازل کردخ( اجعلتم سقابه العاج وعفاره 
الْشجد الحرام کمن آمن باه الوم لاجر) ... (3) 


این حدیث را «قندوزی حنفی» در « ینابیع الموده» (2) به نقل از «سنن 
نسائی». و «ابن مغازلی شافعی» در «مناقب علی بن 01 طالب علیه 
السّلام» (3) و «حموینی» در «فرائد السمطین» (4) و «ابن صباغ مالکی» 
در «الفصول المهمه» (<) نیز نقل کرده اند. 


اس 
«واحدی» می گوید: 


«همانا آیه در شأن علی بن ابی طالب علیّه السّلام نازل شد هنگامی که 
طلحه و عباس به مقام خود افتخار می کردند. آنگاه خداوند این آیه 
را(جَعلة ی الحاخ. ..) برای بیان فضیلت علی علیه السّلام نازل کرد». 
(6) «فضل , بن روزبهان» می گوید: 


«علما, اين قصّه را در زمره فضایل امیر المومنین علیّه السّلام شمرده اند, 
ال او ار ات ها ار ره او مر 
ا لاف تست سرا یل اقایه ی ۱ 


بررسی احادیث معارض 


برخی از علمای اهل سئت در صدد استدلال به برخی از احادیث ضعیف 
السند برامده اند تا اسلام ابوبکر را سابق بر اسلام امام امیرمومنان علی 
علیّه السّلام معرفی کنند. 


ص: 333 


ص 262. 
ات اس سا بو اس اموت ای سر 
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4 فرائد السمطین, ابراهیم بن محمد الجوینی الخراسانی, ج 1. ص 203. 
5- الفصول المهمّه, ابن صباغ مالکی. ص 108 و 109. 
6- اسباب التزول, ابوالحسن علی بن احمد بن محمد بن علی بن مویه 
واحدی. ص 164. 
7 ابطال نهج الباطل, فضل بن روزبهان, ج 2, ص 122. 


1 «جلال الذّین سیوطی» از «ذهبی» در «تلخیص المستدرک» نقل کرده 
که خدیجه علیهاالسّلام و ابوبکر و بلال و زید اولین کسانی بودند که بعد از 
ی به او ایمان آورده و با او خدا را 
عبادت کردند. ( 


اولا: خود ذهبی در آخر کلامش آورده است: 


«کویا گوش در این چا خطا کرده است؛ زیرا علی علیّه السّلام می فرمود: 
من با رسول خدا صلی اللة قلیه و آله و سَلم عبادت خداوند می کردیم در 


ثانیا: با یک حدیث بدون سند نمی توان از احادیثت متواتر و محکم و نص, 
رفع ید نمود. و لذا سیوطی بعد از نقل کلام ذهبی, روایت احمد بن حنبل را 
در سبقت داشتن اسلام علی بن ابی طالب علیّه السّلام آورده است. 


تالثا: اگر ابوبکر همراه امام امیر مقمنان علی علیه السّلام اسلام آورده بود 
باند. شمانند خصوت. ون سار بیافیر. صلی. اللد. علیه: 2 و سلم. در 
مسجدالحرام شرکت مینمود ؛ در حالی که چنین نبوده است. 

2 «ابن حجر هیتمی» از «فرات بن سائب» نقل می کند که از «میمون بن 
مهران » سوال کردم: 

«آیا ابو بکر اولین کوخ است که اسلام آورد پا غلین علیه السّلام؟ کت 
به خدا سوگند! که ابوبکر به پيامبر ص۳لّی ال یه و آلو و سَلّم در زمان 
تحیرا ی راهی: اسلام آفرد نو آن رای که کذر پیامیر خلی اللی عابه و آلد 
و سَلم , به او افتاد... 4. (3) 

پاسخ: 

اولا: روایت اسان ایا یم و لصو تام فا سیم است: 


ص: 34 


1- اللالی المصنوعه, جلال الدّین عبدالرحمن بن ابی بکر السشیوطی, ج 1, 
ص 322. 

2 صواعق المحرقه, ابن حجر مکی ص 45. 

3- همان . 


۱5 ۱ 


«ابن حجر عسقلانی» می گوید: 
«میمون بن مهران بر علیه السّلام حمله می نمود؟»؟. (1) 


قطنی و نسائی او را متروک؛ و ابوحاتم او را ضعیف الحدیبث و9... دانسته 
ند. (2) 


نکرده است ؟ 


کامسا: آنام امز مان علیعلیه آلسام بر ای مر رون خها هی 
ال عَلیه و آله و سَلم ومنابر بصره و کوفه ادعا کرد که من اولین کسی 
قشتتم. کم اشام آردم مه کم اه را هه کم اه یه اعد از 
منحرفین پای منبر او نشسته بودند. 


«ابو جعفر اسکافی معتزلی» می گوید: 


«و اما اینکه جاحظ برای امامت ابو بکر به تقدم اسلام او تمسک کرده 
است. اگر این اجتجاح صنحیح بود باید خود ابو بکر در روز سقیفه به. آن 
احتجاج می نمود؛ در حالی که ما ندیدیم چنین کاری انجام داده باشد... و 
اگر این احتجاح صحیح می بود باید یکی از مردم برای ابوبکر ادعای امامت 
در عصر او يا بعد از عصرش به جهت تقدم در اسلام می کرد؛ در حالی که 
ما سراغ نداریم که کسی چنین ادعایی را کرده باشد. علاوه بر اینکه جمهور 
محدئین, اسلام ابو بکر را بعد از اسلام عده ای؛ امثال: علی بن ابی طالب 
علیهماالسْلام و جعفر طیار علیّهٍ السّلام برادرش و زید بن حارثه و ابوذر 
غفاری و عمرو بن عنبسة سلمی و خالد بن سعید بن 


ص: 335 


عاص و خباب بن ارت , ذکر کرده اند. و اگر ما روایات صحیحه و سندهای 
فصو فصن ا ام را مان کم بت مف مر هه آنا سس یم 
تال بار کهعلی اد الم ال ی است که اسلا ار و 
است». (1) 


3 «ابن عبد البژ» در ترجمه «ابوبکر» می نویسد: 


«شیخی برای ما از مجالد. از شعبی, از ابن عبّاس نقل کرده که از او 
سوال شد: کدامین شخص اولین کسی است که اسلام اورده است ؟ گفت: 
ابو بکر». (2) 


او نیز از شعبه, از عمر بن مژه از ابراهیم نخعی نقل کرده که اولین 
ایا 9 


پاسخ: 

ا اش وس اراس ای له کات اه تام سحل سس ات 
تانب آمتخص نشده که شیخی که از محاله نقل کرده کیست؟ 

ثالثا: مجالد کسی است که مورد تضعیف علمای رجالی اهل سنت قرار 
گرفته است: 


«ابن معین» می گوید: به او احتجاج نميشود. «احمد» می گوید: او چیزی 


نساتی» او را غیر قوی, و «دارقطنی» و «یحجیی بن سعید» او را ضعیف 
شمرده اند. «ابن مهدی» نیز از او روایت نقل نمی کرده است. (4) 


ژایعا؛ تتتفیی از خمله کساتن است که اشکارا اغلان ذشمتی تشیشت به: آمام 
امیرالمومنان علی علیّه السّلام می نمود. 
خامسا: چگونه شعبی به ابن عباس چنین نسبتی را می دهد در حالی که 


آبن عباس از جمله کسانی است که بیشترین حدیت را در تقدم اسلام امام 
امیرمومنان علی علیه السّلام نقل کرده است. 


سادسا: در مورد حدیث دوم, مضافا به اینکه انقطاع داشته و از صحابی 
نقل نشده 


ص: 336 


1- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 13, ص 224, خطبه 238. 

2- الاستیعاب فی معرفه الأصحاب , ابن عبدالبثء ج 1, ص 341. 

3- همان, ج 1, ص 342 

4- میزان الاعتدال. شمس الدین محمد بن احمد الذهبی, ج 3, ص 437 و 
38. 


است, در سند 1 «شعبه بن حجاج» است که بخاری در حق او یک : 


)1( 


حقیقت تعبیر از اسلام امام امیرمومنان علی علیه السّلام 


اکر یز کونيم. امام آمیرعفان غلی علیه اساام اولین. کسشن. اشت: که 
اسلام اورده به جهت مماشات با اهل سنت است؛ زیرا ممکن است کسی 
بگوید: اسلام آوردن دلالت بر سابقه کفر دارد؛ در حالی که چه وقتی 
حضرت کفر ورزیده تا بخواهد اسلام بیاورد؟ و چه وقتی شرک ورزیده تا 
بخواهد ایمان آورد؟ او کسی است که با اسلام و توحید متولد شندر و در 
خانه خدا بغ دنا آمد,چشم تخود را بر سا عبر صلی الله علیه و اله وعلم بار 
کرد, و در دامان او پرورش حافت. با آن حضرت و آن. نزن نم غار خر 
ات ی ی 
اکرم ضَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم را می پرند. به دنبال آن کلمه «رضی 
الله عنه» را می گویند. اما وقتی که نام امیر موّمنان علی علیّهِ السّلام را 
می برند. به جای «رضی الله عنه» می گویند: «کژم الله وجهه». و علت 
آن این است که قائلند بر اینکه آن حضرت هیچگاه بر بت سجده نکرد, از 
اینرو کلمه «کرم الله وجهه» را در کنار اسم امام امیر مومنان علی علیه 
السّلام ذکر می کنند, ۳۵ بعنلی خداوند کر ای بدارد صورت امیر مقمنان 


ص: 337 


1- لسان المیزان, ابن حجر عسقلانی, ج 3. ص <145. 

2- فروغ هدایت. ترجمه مصباح الهدایه. سید علی بهبهانی, ترجمه و تعلیق 
علی دوانی, 0 7 فیلسوف نامی «جلال الدین دوانی» در کتاب 
«نورالهدایه» دل لیل دیگری که چرا به امام امیر مومنان علی علیّه السّلام 
«کژم الله وجهه» می گویند ذکر کرده و روایت زیر را در اين رابطه نقل 
نموده است: «وقتی که فاطمه بت اسد علیهّاالسّلام به امام امیر موّمنان 
علی علیّه السّلام باردار شد. هزگاه که تیامتر احرم صلی اللة غلبه و اله د 
سَلم را میدید, .از جا برمی خواست و آن حضرت را از می کرد. روزی 
رسول خدا صلّی اللة عَلَیه و آله و سَلم به فاطمه بنت اسد علیهاالسّلام 
فرمود: مادر تو آبستن هستی». من راضی نیستم که برای من از جا بلند 
شوی. فاطمه بنت اسد علیهاالسلام عرض کرد: به خدا| سوگند که خودم هم 


نمی دانم که دلیاش چیست که چرا وقتی که شما را می بینم این جنینی که 
ف و شغایل شعا ارحایت ماما تاعاس ات وال اس حلال 
الدین دوانی, ص 214). یعنی صورت امام امیرمومنان علی علیّه السّلام 
کراخی و وان ان کهشیی دوکر ۳ 1 
الا عم واه سم ای ا رای را 


علی علیّه السّلام که ابدا در مقابل بت قرار نگرفت و به سجده نیفتاد. . پس 
اسلام و ایمان امیرمومنان علی علیّه السّلام به معنای تجدید عهد او با 
پاش ار ایا یا 
کودکی در دل داشت و به آن عمل می کرد. تعبیز .به اشلام و ایمان آورزدن 
او همانند تعبیر به ایمان و اسلام آوزدن حضرت ابراهیم علیّه السّلام است. 
خداوند متعال درباره او می فرماید: 


«وآتا أَوْل الَفسلمین» (سوره انعام, آیه 163) 
«و من اولین مسلمانم». 


«ذ قال له تِِ ات۳ قال ارس اف لب العالمین » ؛ (سوره بقره. اند 
031 


خکاضفی که پروردگارش به او فرمود: اسلام اور. او گفت: من برای 
پروردگار جهانیان اسلام آوردم». 


«و آتا آَوّل الَمَوْمنینَ» (سوره اعراف, آیه 143) 

«و من اولین مومنین هستم». 

«آفن الاسول‌یما انزل آبهچن وبه»(شفره بفزه. آیه 285) 

« پیامبر به آنچه که از جانب پروردگارش بر او نازل شده. ایمان آورد» 
«فل انی امزث آن آکون آول عن اشلم»(سوره اتعام. آیه:14) 

«بگو همانا من امر شده ام که اولین مسلمان باشم». 

و امفخف ان اشاق لب لعالمی 4 ۶ (سرقافن: اند 66) 

«و امر شده ام که به پروردگار جهانیان اسلام بیاورم». 

هر معنایی که برای اسلام و ایهان حضرت ابراهیم علیّهٍ السّلام و رسول 


اکرم َلی ال علیه و آله و سَلم می کنیم برای اسلام و ایمان امام امیر 


« بانو دکتر شعاد ماهر» از «مسعودی» نقل می کند: 
»#... بسیاری از مردم بر آنند که غلین علیه السّلام هیچ گونه شرکی به 


خداوند 


ص: 338 


نورزید تٍ از نو اسلام اختیار کند, بلکه در تمام امور تابع افعال و رفتار 
اسر ضلی لد که و له نموت اه اندا ی رم هگم باو 
نیز بر همین حال بود, و به طور حتم خداوند او را و 
هد آه را مهو بر فافت از سامرضلی اللد علیم ۶ السة سلم کرو 
(1) 

یرب اف تفت قر خقفی اساه آصام اس مان علی عای تلا 


"1 و اسلام اضام امیر ۳ ۱۹ 
این جهت او را ستوده اند: 


1 «ابو جعفر اسکافی» می گوید: 


«واذا تأمْلنا الروایات الصحیحه والأأسانید القویه الوثیقه وجدناها کلها ناطقه 
بان علیا [علیّه السّلام ] اول من اسلم». (2) 


«و هر گاه در روایات صحیحه و سندهای قوی و مورد اطمینان ال کنیم 
می یابیم که همگی مثلفق القولند که علی علیه السلام اولین مسلمان 
است» . 

2 «ذهبی» می گوید: 

«ثبت عن ابن عبّاس قال: اول من اسلم علی [علیّه السّلام ]». (3) 

«از ابن عباس ثابت شده که اولین مسلمان لین علیه السّلام است». 

3 «مجب طبری» می گوید: 


«بعث النبی [ضلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم] یوم الائئین واسلم علی [علیّه 
السّلام ]الیوم الثلثاء وهو صبی». (4) 


«ساقیر کی الق نمی له سم وود دوشنته معوت ند وعلی عء 
السّلام روز سه شنبه اسلام آورد در حالی که نوجوان بود»؟. 


4. «آبن عبد ربه» از «|بوالحسر ۰ نقل فم کند که ۹۹ س‌ 


ص: 339 


2- شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 13, ص 224, خطبه 238. 
دااسااع ناه الراش سر 224 
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»» اسلم علی [علیّه السّلام ] و هو آبن خمس عشره سنه وهو اول من شهد 
ان لا الد.ال۷ اللة وان محتدا رسول اللة اصلت اللة علیه و آله 5 نصلم 4 
(1) 

«علی علیه السّلام در سن پانزده سالگی اسلام آورد, و او اولین کسی بود 
که شهادت به لااله الا الله و محمّد رسول الله صلی اللهٌ علیه و اله 5 سلم 


داد». 


5 «شیح محمد خضری» درباره امام امیر مقمنان له علیه السّلام می 
گوید: 


«فکان اول من اجاب الی الاسلام». (2) 
«... علی علیّه السّلام اولین کسی بود که دعوت به اسلام را پذیرفت». 
6 «شیخ محقّد صبّان» می گوید: 


قامعا خلی. علقم فلا انفقه استم مه این شمان شین ففتل خر دا 
قدیما. بل قال ابن عباس و زید بن ارقم و سلمان الفارسی وجماعه 
اخرون: ائه اول من اسلم. ونقل بعضهم الاجماع علیه». (3) 


«اما علی علیّه السّلام او کسی بود که در سنین هشت سالگی اسلام آورد. 


و برخی غير این قول را نیز گفته اند. بلکه ابن عبّاس و زید بن ارقم و 
سلمان فارسی و جماعتی دیگر گفته اند که او ال مسلمان است. و برخی 


نیز ادعای اجماع بر این امر نموده اند». 
7 «دکتر محمّد عبده یمانی» می نویسد: 


«و هو اوّل من,أسلم من الفتیان وأوّل من صلّی خلف رسول الله صَلّی اللة 
علیم اله. و (4) 


«علی علیه السّلام اولین مسلمان از جوانان است و اولین کسی است که 
بت و وشت ان گرا ی الم خلیه ۶ الش للم سار هد حاع یرود 


آ و 


8 «زرندی حنفی» می گوید: 


«امیرالمومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیّه السّلام, اول من 
امن به 
من ؛ 


ص: 20 


1- الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبد ربه, ج 2 ص 470. 

2- تاریخ الأمم الاسلامیه , ج 1. ص 400 مشهد الامام علی علیّه السّلام 
فی التجف. ص‌ دد. 

3- اسعاف الراغبین, شیخ محمد صبان. ص, 148. 

4 ما ال بای ی ال اه ار رن 
101. 


وصدذقه من الموّمنین». (1) 


ی ی 0 
مقمنان اولین کسی است که او را تصدیق کرده است». 


9 «ابن اسحاق» می گوید: 


دک ال سر ای سس اس از اه وان میا موسان 
دا اس ده اش اس ات عل ام اه 
مایق وکان مما انعم اه علی علي بن ابی طالب له 


- 


التلاخ اند کان فیء حجر وشیل الم خی اه غلنه. ۶ الم ۶ عام فیل 
الاسلام». (2) 

«اولین مردی که به رسول خدا صَلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم ایمان آورد و با 
او نماز گزارد و هر آنچه بر او علی بن ابی طالب 


علیه السّلام بود, او در آن هنگام ده سال داشت. و از جمله نعمت های 
خدامند بر اهر اکه فبل از اسلام در دامان زشتول # صَلّی اللة علّیه و آله 
سَلم پرورش یافت». 


0 «ابن ابی الحدید معتزلی» می نویسد: 


«ما اقول فی رجل سبق التاس الی الهدی, آمن بالله وعبده, وکل من فی 
الارض یعبد الحجر ویجحد الخالق, لم یسبقه احد الي كِِ- الا السابق الی 
کل خر تور سل اللهحلی ال عهعداله ام( 


«چه بگویم درباره کسی که از همه به هدایت پیشی گرفت, به خدا ایمان 
آورده و عبادت کرد در حالی که تمام مردم روی زمین سنگ را عبادت می 
کرده و خالق را منکر بودند. کسی او را در توحید سبقت نگرفت به جز 
سابق به هر خیر. محمد رسول خدا صَلی اللة علیه و اله و سَلم». 


ص: 31 


1- نظم درر السشمطین؛ جمال الذین محمد بن یوسف بن حسن زرندی 
حنفی, ص 17. 


2- تاریخ الأمم والملوک, ابوجعفر محمد بن جریر طبری, ج 2 ص 213 
مشهد الامام علی علیه السْلام فی التجف. ص 34. 


1 «علی جندی», «محمد ابوالفضل ابراهیم» و «محمد یوسف محجوب »؟ 
نقل کرده اند که: 


فد کب آکتر افل الخدیت الی بت غلی, زغم السلام | - آیل النانن 
با الرسول الله اضلی ال یمه ال و سل | یمان مور ولم بخالی 
فی ذلک الا الأقلون, ومن وقف ی کتب اضتات الحدیث تحفق ذلی, والیه 
ذهب الواقدی والطبری, وهو القول الذی رجحه ونصره صاحب کتاب 
(الاستیعاب) لابن عبد البژ». (1) 


«اکنر اهل حدیث بر آنند که علی علیّه السّلام اول کسی است که به 
متابعت از رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم پرداخته و به او ایمان 
آفزوه است., و به جز اندکی در اين امر مخالفت نکرده اند. و کسی که بر 
کتاب های اصحاب حدیث واقف باشد. به این نتیجه می رسد. و این, رای 
واقدی و طبری است. و این قول را صاحب استیعاب (ابن عبدالبر ) ترجیح 
داده و آن را نصرت کرده است». 


بنابراین امام امیر مقمنان علی, علیه السّلام اولین کسی بوده است که از 
فان مزدان هه رصول: دا صلی. اللف کایه. وله ق تلم انمان. آورد .و 
متشه هار مان ۲ ۱ 0 ۷۳97 ۱۳ اس 
ه لاه را اتار مور حضرت تذیحه علعاا ام هی انیت که ساره 
از سیره نویسان و مورخان بدان اعتراف نموده اند از جمله: 


«ابن سعد» در «طبقات الکبری». «ابن حجر عسقلانی» در «الاصابه فی 
تمییز الصحابه», «احمد بن واضح یعقوبی» در «تاریخ یعقوبی». «قندوزی 
حنفی» در ینابیع الموده», و... در این باره می نویسند: 

«وکان اوّل من اسلم خدیجه بنت خویلد من النساء.». (2) 


ص: 22 


1- مجمع الحمام فی حکم للامام. ص <: الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, 
ابن عبدالبر. 2 ص 457. 

2- طبقات الکبری, ابو عبدالله محمد بن سعد (کاتب واقدی), جح 8, ص 13؛ 
الاضات کی کر اسان این حصر سا عم وا ره 


«حضرت خدیجه علیهّاالسّلام از میان زنان, اولین زنی بود که مسلمان شد 
و اسلام را اختیار کرد». 


تاتن انی»-تر < اند الغایه:# ی توررزند 


خدیجه بنت خویلد بن آسد بن عبد العزی بن قصی القرشیه الدسدیه, ام 
الموّمنین, زوج التیی [ضلی اللة غلیه و آله و سَلم ] ول امرأه تز8جها, و 
اول خلق الله الم تاجماغ الفسامین: لم شتقدمها رجل ولا آهر اه»: (1) 


«خدیجه دختر خویلد همسر رسول اکرم رل اللةٌ علیه 5 آله 5 تا 
2 بوذ که رون خدا با او ازدواع بو 


۳ 
«محمد بن اسحاق» در «سیره ابن اسحاق» می نویسد: 


وکان امل من افغ رتفل الله اضلی الق علبه ع اله 6 شام ]| یه روت 
خویلد زوجته...». (2) 
«نخنسین کی که آز رل خطا صلی الق یه و الم و هام سروی کرد 
خدیجه دختر خویلد. همسر آن حضرت بود». 
«علامه مجلسی قذس سثژه» استناد به حدیت شریفی از حضرت موسی 
بن جعفر علیّه السّلام به نقل از حضرت صادق علیّه السّلام نموده اند که 
نتیجه ان همزمان بودن پذیرش اسلام ۳ ایمان از جانب حضرت خدبجه 
علیقاالسّلام ۲ امام امیرمومتان علی له ام اس .ار من 
بلق دفاهما رشول الله خلین ال علیه و آله و علم قال,یا غلی .و با 
خدیجه آسلمتما لله و سلمتما له وقال ان جبرئیل عندی یدعوکما اٍلی بیعه 
الاسلام فأسلما ۳۳ 


ص: 43 


1- اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن آثیر, ج 6, ص 78. 


2- سیره ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق, ج2, ص120 الغدیر فی الکتاب 
والسنه والادب, عبدالحسین امینی نجفی, ج3, ص‌339. 


وآطیعا تهدیا فقالا فعلنا وآطعنا یا رسول الله فقال ان جبرئیل عندی یقول 
الکما ان للاسلام شروطا وعهودا| ومواثیق فابتدئاه بما شرط الله علیکما 
لنفسه و ی هت 
۱ 4. (1) 


«رسول خدا صلی اللة عَلیه و آله و سَلّم آن دو را با یکدیگر به اسلام 
دعوت نمود و فرمود جبرئیل می گوید اسلام شرطها و عهدها و پیمان ها 
را ها 
اسلام را پذیر فتند و صتزت 8922 علیهاالسّلام عرض کرد: ایمان آوردم و 
همه آنچه را که فرمودی گواهی می دهم و خشنودم و تسلیم هستم. ی 
اس وهای که رت سا تا ار هی میک 
فرمایند: 

«ولم تجمع بیت واحد بومتذ فی الاسلام غین سول الم اخلی اللة علیه.و 
آله و سَلّم ] و خدیجه و آنا الثهما». (2) 


ان راهان نی ور امن ات ام ات که ار باس 
صلی الاه علهو الم و سم و خدیته علهاالساام تشکیل,بافتم چود و هن 
سومین نفر آنها بودم» . 
«ربیعه» می _گوید: من خدمت حذیفه بن یمان رسیدم و او در,مسجد 
وهای هش ات مره وم ی ۱ 
عَلیه و آله و سَلم فرمود: 


«خویجم سایقه نساء اتقالمین الی یمان الله و پمحیو صلی. الاه یه 


آله و . (3) 

«خدیجه علیهاالسّلام دختر خویلد نخستین زن در جهان است که ایمان به 
خدا| و 

ص: 4« 


یطارا لا ان تفر ملسیه جر فص 292 هر وا 7 


2 نهح البلاغه, خطبه 192 (قاصعه) ص284؛ الفدیر فی الکتاب والسنه 
3- مستدرک علی الصحیحین, عبدالله حاکم نیشابوری, ج 3. ص 184 
بحارالانوار. محمدباقرمجلسی, ج 16, ص 1 روایت 2؛ ینابیع الموده لذوی 
القربی, سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی, ج 2, ص‌92. 


رسول خدا آورد». 
«واقدی» می گوید: 


«از لحاظ اصحاب ما اين مسأله مورد اتفاق است که ,نخستین کسی که از 
اه اه مت سول اس ی اه ۱ رت هت 
علیهاالستلام دختر خویلد بود»: (1) 


آنچه که مهم است آنست که با اعلام نبوت از سوی پیامبر صَلّی الله له 


اله سلم , , همسرش حضرت خدیجه علیچاالسّلام و پسر عمویش امام 
امیرمومنان علیّهٍ السّلام که در آن زمان 8 یا 9 يا 10 ساله بود, (2) 


دعوت پیامبر را اجابت نمودند و دین جدید را پذیرفتند و اعتراف به نبوت 
ان حضرت کردند. 


ص: 45 


35 فا هی اه انا مصعی. [ن ول 0 
استجاب لرسول اه صلی ال علیه و آله و سم خدیجه بنت خویلد» 
«محمد بن عمر می گوید: اصحاب ما اجماع دارند که اولین مسلمانی که 
دعوت رسول خدا صَلی ال عَلیه و آله و سَلّم را اجابت کرد خدیجه 
علیاالسّلام دختر خویلد بود». «عیون الأثر فی فنون المغازی والشمائل 
والسیر, ابوالفتح محمد آبن سید الناس, 3 1 ص‌‌ 111)/. «آأن فلز بن ۳ 
اه ام تم ار ال بعی ک سم مهن ی ارت 
ی و ان کی ای اما ات سای ۰ 
از میان مردان بود پس از خدیجه علیهاالسّلام که اولین زن مسلمان بود و 
ین سخن همگان درباره خدیجه علیهاالسّلام است». (عبقات الانوار فی 

امامه اتمه الاطمارعایهم السلام سید میر جامدحسین هندی تیشابوزی: 
ج 12, ص71). 

ون ارف فنون قاری هشال والسر ب انا لد ممد این 
سید الناس, 3 1 ص‌ 1 11 و کان یومتذ ابن مان سنین ۰..*. 
الکبری, ابو عبدالله محمد بن سعد (کاتب واقدی). ج 3, وا قال : 
ای سای 1 لام ] حین دعاه اللتی: احلی 0 
۳۹ الی الاسلام کان آبن تسع سنین ۰..*. (سیره ابن اسحاق. محمد ابن 


سا وکا ال ام سول زره خن لاش روم 
له و نسلّم] خدیچه بنت خویلد زوجته ثم کان ذکر آمن به علی له 
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خطبه بلیغه جناب امام حسن علیّه السّلام بیانگر فضل تقدم ایمانی حضرت 
شمه ال لام میا سا که رس 


«قال الله جل شأنه: «والسَابقون السَابمون اداتی الَفْقََبو ن» (سوره 
دا قور ایقل ان انیم این ری التبم ی الم رات 
رسوله وک اه لم بسقه الی آلیمان احد عبر جدیجه اعلواللا 1 
مکی ان له وا ال سای ای اسان صل. سا 
السشابقین». (1) 


آنچه که از احادیث و روایات و اعتراقات علماء و دانشمندان اسلامی و 
علیها السّلام در پذیرفتن. اسلام,.جزء و اقا و بخ اضطا ‏ 
قرآن (السابقون الاوْلون) (سوره توبه, آیه100) هستند که در صدر اسلام 
ملاک مهمی برای فضیلت و برتری بوده است. 


سبقت اپمان حضرت خدیجه علیهاالسَّلام به رسول خدا صَلّی اللة له و 
ال را وا ی دا و 
ات ی 
اهداف عالیه آن حضرت است. «أحمدنا یونس عن ابن اسحاق قال: 
کانت خدیجه آوّل من آمن بالله و رسوله, و صق بما چاء به, فخقف الله 
بدلک عن رسول الله اضَلی الل عَلیهٍ و آله و سَلم] لا یسمع شیثا پکرهه 
من ر5 علیه و تکذیب له فیحزنه الا فلج الله عنه بها (ذا رجع الیها تثبته و 
۳ 
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1- ینابیع الموده لذوی القربی, سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی, ج3, 
ص 361. 

2- سبل الهدی والرشاد فی سیره خیر العباد, محمد بن یوسف صالحی 
شامی, ج 2 ص300. وقال آبو الحسن بن الأثیر : خدیجه اول خلق الله 
آسلم باجماع المسلمین, لم یتقدمها رجل ولا ۱ و قال الواقدی : آجمع 
آصحابنا ان اول: الخسلمین. احاب: لرسول: الله خلی. الله. علیه ۶ ام 2۱ 
۹۳ خدیجه». «خدیجه علیهّاالسّلام اولین مخلوقی است که به اجماع 
فشتلماان مه سای ی الم علیه له وصلم رنه مسلمان ند و 
هیچ مردی بر او تقدم نیافت و نه هیچ زنی. همه اصحاب ما اتفاق نظر 


دارتیی کم آواه کیک وت رس خوا خن لافس له شام را 
اجابت کرد خدیجه علیهّاالسلام بود؟. 

3- سیره ابن اسحاق, محمد ابن اسحاق. ج 2 ص12 1 ؛ اسد الغابه فی 
معرفه الصحابه, ابن آثیر: ج6 .ص 82؛ البدایه و النهایه. آبوالفداء اسماعیل 
بن عمرو اآبن کثیر الدمشقی, ج3, ص 3 2 ؛ السیرهالثبویه اصَلّی اللهٌ علیه و 
آله و سَلم ]. ابومنذر ابن هشام کلبی, جح 1, ص 240؛ سبل الهدی والرشاد 
فی سیره خیر العباد. محمّد بن یوسف صالحی شامی, ج ۸2 ص300. 


«دکتر بر بنت الشاطی» کف از بانوان نویسنده مصری در این باره می 
نویسد. 


« پس از خدیجه علیهاالسَلام میلیونها زن در اسلام وارد خواهند شد. ولی 
فقط او به عنوان نخستین زن مسلمانی که پروردگا ر او را برگزید, تا نقش 
عظیم خوورا دز ردکانی رسعل فهرمان خلی الا کلیه ۵ اله و شام ات 
کند. باقی خواهد ماند. و در آینده تمام ِِ مسلمان, و غیر مسلمان 
این نقش را در تاریخ ثبت خواهند کرد». (1ظ 


بنابراین حضرت, خدبجه علیها السّلام در پیشرفت هدف تاو ای اللهٌ 
عَلیه و آله و سَلم همه گونه مساعدت نمود و اسلام و ایمان اين بانوی 
محترم موجب تقویت روحی, قلبی و رفع غم و اندوه آن حضرت بود؛ زیرا 
هرگاه که مشرکین آن جناب را در خارج از خانه می آزردند و تمسخر و 
استهزاء می کردند و نبوتش را تکذیب مي کردند و ایشان دلگیر و افسرده 
به خانه می آمدند, فقط خدیجه علیهاالسّلام بود که با بخ زنل تیوه ان 
نا 
و ناراحتی های درونی ایشان را به هر ترتیبی که بود برطرف می ساخت و 
اندوه ایشان را به نشاط و شادی مبدل می کرد. 


فان کف 3 برتری اسلام آوردن حضرت خدیجه علیهاالسّلام بر دیگران 


سبک اسلام آوردن حضرت خدیجه علیهاالسّلام و ایمان آوردن او به خدا| نیز 
از جهاتی ممتاز بوده است و 1 حضرت از پیشگامان و برجستگان و 


بزرگانی چون سلمان. ابوذر, مقداد و عمار نیز ممتازتر است؛ چرا که آنان 
هیچ یک, امادگی لازم برای 
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موه از ای ای ماه اه ام ار اور 


تحول پذیری و گرایش به راه و رسم تازه و پیام و برنامه جدید را نداشتند 
و در انتظار آن نبودند : به همین دلیل هم پس از رویارویی با آن؛ فرصت 
لازم بود تا بیندیشند و پس از مطالعه و مقایسه تصمیم بگیرند و راه جدید 
را برگیزنند؛ اما حضرت خدیجه علیهاالسّلام اين امتیاز را نیز داشت که از 
مدتها پیش, در این انديشه بود و در مورد آینده و آخرین پیامبر و شرایط و 
جهان جدید بسیار اندیشیده بود, و به همین دلیل هم هنگامی که در برابر 
دعوت جدید قرار گرفت, ۱۳ ۳ ۳4 
شامیر کر اسف صلی اه له و اله یلم اسان اورمه اعلاه ارو کی «من 
از مدت ها پیش در این مورد انديشیده و در انتظار چنین رویداد مبارکی 
بودم؛ - طال ما عَرَفت ذلک... -». راز نواندیشی و پیشتازی او این 
نواندیشی و نوگرایی و پیشتازی حضرت خدیجه علیهاالسّلام در اسلام و 
ایمان و بیعت و نماز به چند دلیل بود: 


. او از دیرباز, با ادیان اتضانه آشنا شده؛ و در مورد آنها انديشه و 
مطالعه کرده بود, و در پرتو این شناخت ادیان اسمانی بود که از 
نویدرسانی و بشارتهای حضرت موسی و چضرت مسیح علیّهٍ السّلام در 
فمرد سار اس یلعای له سم هه ناه و کر امه 
بسیار انديشیده بود. 


2 او شاگرد آگاه و پرشور و تلاش عمویش «ورقه» بود, که از عالمان 
بزرگ مذهب مسیح بود, و مفاهیم و مقررات و معارف مذاهب پیشین را به 
خدیجه علیهّاالسّلام آموخته, و در راه زد از هماره مشاور خیرخواه و 


دلسوز او بود. 


به همین جهت او در آن روزگار, رهرو راه ابراهیم علیّهٍ السّلام و در دين و 
آیبن: اه بود.ه اند هد ار ز تنتها و گناهان دوری می جست و به پاکی و قداست 
و صفا و راستی و درستی و عدالت و مردم نوزی پای می فشرد؛ به گونه 
ای که در جاهلیت او را «طاهره» يا پاکروش و پاک منش می خواندند. 


ری گر شا ری اوه اسلاس و اسان شاخ او تیاس اکرم خن 
اللف کل و ال سا موه 
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آن حضرت به راستی و درستی و پاکی و پروا و آزادگی و شکوه و برتری 
در سراسر حجاز بود, و آن بانوی بزرگ هنگامی که آن نویدها را در مورد 
آخرین پیامبر خدا مینگریست: و نشانه ها و منطقه ظهورش را در کتاب 
ها ام یا و را 1 
آله و سَلم را برترین انسان روزگار خویش می یافت. بیشتر به هدف 
نزدیک تر می شد و قرائن و شواهد, او را در اين راه یاری می کرد. به 
قش ختت. آنلیت که پیت ار شنت سامیر لب اللت علیه. و ال فهای را 
اندیشمندان مذهب حضرت مسیح علیّه السّلام. نظیر: «ورقه». «عداس», 
«نسطور», «بحیرا» و دیگران در اين مورد به گفت وگو هی نشست, و 
پس از پعنت و آغازین تالهاق آن یره هم وخ بیامیر خلی اللة علیه و 
ام میا را سا ی وا را 
مینست ؛ از این روء راهی که دیگران می بایست با تلاش و انديشه و 
فرصت بسیار بجویند و بشناسند, او در انتظارش میزیست و لحظه شماری 
می نمود. 


4 امتیاز دیگر اسلام و ایمان و بیعت حضرت خدیجه علیهاالسّلام با پیامبر 
اکژف هت ال علیه وه و سلم بود, که بسیار خالصاني و سرشار از 
اطمینان, قلب و یقین خالص بود. و دلیل آن گواهی پیامبر ص۳لّی اللة عَلَیهِ و 
آله و سَلّم ان ی اس رام ار 
هنگفت, آد و اعتبا ر بسیار و اسشتایشن و امنیت خویش را پای دین خدا| نهاد, 


5 امتیاز دیگرش این بود که اسلام و اسلام گرایی او نه احساسی بود و نه 
دنباله روانه. نه بر اساس مد و پیروی از جریان محافظه کار و غالب و رایج 
جامعه و تاریخ بود و نه موسمی و فصلی و زودگذر؛ تلکه-ین اشاسش احاهت 
و شناخت و خردمندی و خردورزی و اخلاص و کمال طلبی بود. 


دلیل آن هم, افزون بر هدیه ثروت و امکانات گسترده در راه عقیده و باور 
خویش؛ , زندگی و امنیت خود را نیز در این راه نهاد ؛ به گونه ای که روایات 
رسیده و تاریخ نشان میدهد, که او سال ها در آنديشه جامعه و جهانی نوو 
در جست وجوی بعثت دگرگون ساز آخرین پیامبر و اخرین پیام اسمانی بود 
و در اين راه, افزون بر مطالعه مذهب حضرت مسیج و حضرت موسی 
علیهماالسْلام , با کشیش ها و عالمان یهود و مسیحیت هماره رایزنی می 
نمود. 


ص: 29 


کی ات ریم ینس ای امانس خاعی باس اه 
«ابن عبد الب» در «الاستیعاب » می گوید: 


«وائفقوا علی أَنْ خدیجه [علیهاالسَّلام ااوّل من آمن بالله و رسوله و صذقه 
قیما جاء پفتم عله: اعانه السله | بقدهاه: ۱۱۱ 


علمای اسلام اتفاق نظر دارند به اينکه حضرت خدیجه علیهاالسّلام نخستین 
کسی بود که به خدا و رسول او ایمان آورد و پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیهِ و 
اله و سَلم را تصدیق کرد و پس از او علی علیّه السّلام بود». 


«قندوزی حنفی» در « ینابیع الموده» می گوید: 
«خدیجه: سابقه تساء العالمین الی آلانمان من کل الاته»»: (2) 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام سبقت گرفت بر همه زنان عالم در ایمان در 
بت تحافی امت با میتضای الله له و ال و سل 


در روایت دیگر آمده است : 
«خدبجه سابقه نساء العالمین الی الایمان بالله و برسوله». ت 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام سبقت گرفت بر همه زنان عالم در ایمان به 
خدا و رسولش». 


«ابن حجر عسقلانی» می گوید: 
وکانت خدیجه ول رخ آمزة بالله و رسوله و صدق بما جاء به...». (4) 
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1- الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبدالبل, جح 3, ص 1092. 

2- ینابیع الموده لذوی القربی. سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی, ج 2, 
ص 381. 

3- المستدرک علی الصحیحين, حاکم نیشابوری, 3 ص184؛ الطرائف من 


4 اضصا هن کی تاه ان خی ی 10 


«خدیجه علیهاالسْلام اولین کسی بود که به خدا و رسول او و آنچه را که 
سا که ای ات واه مسا یی دا ارت اسان اوه 
و تصدیق کرد». 


قرطبی» می گوید: 


«حدیجة بت حَوَیْلد آوّل ه هن امن بالله و رسوله و صَدّق مَحَمّد فیما جاء 
غن زبه و آَرَرَة علی آمره...». (1) 


«خدیجه علیهاالسّلام نخستین کسی بود که به خدا و پیامبرش ایمان آورد, و 

آن برنامة اوح تخش: آسماتی زا که موه ای اللهٌ َلیه و آله و سلم از 
سوی پروردگارش برای مردم آورده بود, با همه وجود گواهی نمود و آن 
حضرت را در راه رساندن پیام خدا و ایجاد دگرگونی مطلوب و محبوب در 
جامعه یاری و پشتیبانی کرد و در اين راه فداکاری و شکیب قهرمانانه ای 


به نمایش نهاد». 


«محمد بن عبد الله بن الحسن» در بیان استدلال به چدیث غدیر بعد از 
ی ای ی تا را 
و امام و وصی بودن امام امیر مقمنان علی علیه السّلام, چضرت خدیجه 
علیهاالسّلام که در دوران جاهلیت به همسری پیامیر اخره ضاب ۴ 2 
الف تلم ور آمده: افضل همسران ایشان معرفی می نمایند و دلیل 
افضل و اشرف بودن را به تقدم ایشان در ایمان و اقامه نماز بیان می 
دارنده و فف. حوشد: 


0 افضلهن سیبده نساء الجاهلیه خدیجه ۰ رضی الله 


«ابراهیم محمّد حسن الجمل» دربارة ایمان حضرت خدیجه علیهاالسّلام به 
پر اوآ من وت 

#خیتها ق الرسدل. اغلن الق یه له ی شم غلین آلسیده: قدرجة 
و الا ها رام و سم ی ار ‌عراه اه ت تحت ام 
اس صقر سا بت 


ص: 31 


1- الأنوار الشاطعه من الغراء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 204. 
2- عبقات الانوار فی امامه الائقه الاطهار علیهم السّلام , مير حامد حسین 
هندی نیشابوری, 10 ص 177. 


به زوجها. فلم تسمع من قبل بمثل ما تسمع به ان و بالتالی لم یخالجها 
تعبر بها عن حیره فی النفس, ولم یخامرها شک فی ان الذی جاءه ملک من 
و ای 


لقد سارعت الی التصدیق بایمان الواثق الموّمن المتبصر بنور الهدایه 
المطلع علی بواطن الأمور, الموقن بنتیجه ما یقوم به هحمد من عمل و 
تفکیر .و فیام. و اظلام. و. کاها. درست. هدا آلامر. منستقا: فقد بدت علیها 
السعاده و الفرح العظیم, فقالت ما قالت من منطق الواثق المتأکد ولشا 
افزخ: ربه بالاتدار فکر قتما بظلبه هنهزنه: ولکن نفن خی ۱۶ وفن 
سیطیعه فیما یدعو الیه؟ و هل سیستخلی الناس عن معتقداتهم و آلهتهم؟ و 
پینما هو یفکر و قد آلم به شیء من الهم والحزن, استمع الي صوت السیده 
آم الموهنین وهی تقول: اه ! فالتفت الثبی [صلی اللة علیه و 
آلم. شلم | الیما حعالت: اد ان لا اله الا اللهع ان فحتدا رتسول اناد 


فما ان انمتها حتی ابتسم [صلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم] و نظر الی اعظم 
زوجه فی هذه الدنیا, فرحل عنه کل ما کان یساوره من هم و ذهب ما به 
ع ح ت ال آماممو شرفت ها ی وخمه اسر . 


و هکذا کان السیده خدیجه عظیمه فی الجاهلیه, و کانت اعظم فی الاسلام 
و کات اس تا من اه الحواوت فمن ارم الدعوه ال ام ۱۱۱ 


«هنگامی که پیامبر صَلّی اللة علیهِ و آله و سَلّم بر بانو خدیجه رضی الله 
عنها آنچه را که در غار حرا دیده و شنیده بود را نقل کرد او هرگز انکار 
ی و و مه ی و 
اضطرابی به خود راه نداد. او آنچه را که الان می شنید هرگز از قبل 1 
نشنیده بود, و دی نتیجه کم ترین شکی در صدق آنچه را که محشّد صَلّی الله 
علیه و اله و سَلم می گفت گفت بر او وارد نشد, و بر صورتش علامت سوال 
پدید نیامد که حاکی از حیرت در پفس او باشد. و هیچ شک نداشت در این 
که ان کسی. کف به فتر ام بیایر صلی اااه عابه 6 ال د امد 


ص: 252 


1- ام المومنین خدیجه بنت خویلد علیهاالسّلام , ابراهیم محمد حسن 
الخمل: ص 141 


کسی جز فرشته ای از جانب خداوند سبحانه و تعالی نبوده است. 


یه وا اش سرت رهام اه اسان سس ان یرت 
به نور هچایت و مطلع بر باطن های امور, و یقین کننده به نتیجه آنچه را که 
محمّد صَلی اللةٌ عََیه و آله و سَلّم از عمل و فکر و قیام و نماز دارد. او را 
تصدیق کرد, گویا که اين امر را سایقاً درس گرفته است, لذا سعادت و 
شادی عظیمی در او پدید افو یا تأکید گفت آنچه را که از روی منطق 
محکم بود. و چون پروردگارش او را فاضور به اندار آنکهزا که ان او کر فته 
بود فرمود, فکر کرد که از چه کسی شروع کند؟ و چه کسی است که 
دعوتش را بپذیرد؟ آپا مردم دست از عقاید و خدایان خود بر خواهند 
داشت؟ 


در آن حال که مشغول فکر کردن بود و مقداری غم و حزن او را فرا گرفته 
بود. صدای بانو ام المومنین آخدیجه علیهاالسّلام] را شنید که می گوید: 
گوش فرا ده ای پسر عمو! پیامبر صَلّی ال عَلیه و آله و سَلّم به او التفات 
نمود, خدبجه علیهاالسّلام گفت: گواهی مي دهم که خدابی جز بیست, و 
این که محشّد صَلی ال علیهِ و آله و سَلم فرستاده خداست. سخنان او 
تمام نشده بود که حضرت تبسمی کرد و به بزرگ ترین همسر در این دنیا 
نز تقودر و .هر.کم خرن که در او ندید آمده: یوم از او دور شقن و امید :را 
در برابر خود مشاهده کرد و دنیا در چهره شریفش درخشش نمود. 


بدین گونه خدبجه علیها السّلام در عصر جاهلیت زو کواف: و در اسلام 
نژر کوارتز شد. و اسلام آ وتو از مهم ترین حوادثت تاریخی دعوت به 
سوی خداست». 


ابراهیم محمد حسن الجمل» در ادامه می نویسد: 


نا اه تا العظیم ای عقف اه ولم تب ها التفکتن 
مداهتةم والم فک لحظه نسترشل فیفا قاله. الرسول الاعصام.. ولم فرجع 
قوله الی ما کان مشهوراً فی زمانها من الحدیث عن الجن والشیاطین او 
ان شوه آرالی ضعیت مت ال اما کایت فد فی اعا سا 


ص: 353 


فی تعبیرها وفی استنتاجها, ممّا یدل علی ائها قویّه النفس و الجنان, 
متفتحه العقل, واسعه الفکیر, سلیمه المنطق, فاهمه لقانون الاثابه 
والعفاب الالپیبه ۱( 


«چون خبر مهمی به او داد با سکوت توقف ننمود. و فکرش او را به 
مذاهب گوناگون نبرد, و یک لحظه در آنچه را که رسول اعظم صلی ال 
کلیه. و له ه سل فرهمده بقو با فزدید نکر تکرفه کار نار صلی, اناد 
علیه چ اله و سَلم را , به انچه که در زمانش از سخن راجع به جن و شیاطین 
یا به مرض نفسی يا به ضعف و سستی نسبت می د[دند ارجاع نداد, بلکه 
ار رم یا اه را 
گیری اش قوی بود. همه اینها دلالت دارد بر اينکه او نفس و قلبی قوی, و 
عقلی باز. و فکر واسع, و منطقی سلیم داشت. و قانون و ثواب الهی را 
فی فهمند:.» 


که 9 اثرگذاری ایمان عظیم حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


اثر عظیمی که از ایمان حضرت خدیجه عللهاالسّلام نشأت گرفته به گونه 
ای است که «بودلی» در کتاب «الژسول صلی اللة علیه و اله و سَلم » در 
این باره می نویسد: «فضای اطمینان بخشی را که عقیده و ایمان حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام در مراحل اوْلیّه ایجاد کرده بود, امروز می توان آن را 
با یک فتتفم رکه عالم بر ارعانست /۳ ۱۱ 


ص: 24 


1- ام المومنین خدیجه بنت خویلد علیهاالسّلام , ابراهیم محقد حسن 
الجمل. ص 231. 

2- سیره الائمه الائنی عشر علیهم السّلام, هاشم معروف الحسنی, ج 1, 
ص 46. 


۳9 76 سبقت در تصدیق وحی و کواهی قرآن و برنامه های آتضاتف 


یکی از راه های مبارزه قریش و دشمنان بنامر خی ال یه آله و 
تلم برای خدشه دار کردن چهره ملکوتی آن حضرت. توسل به حربه 

احمقانه تهمت بود. خغمت: هانی: مانتد دروغکویی وخنون. که فران: دز اباث 

زیادی به اين نهمت ها اشاره می کند (1) 


و تحت مق ان کرآهی رسول خوا ضلی الم علیه ع الم وم وا از ان 
برچسب ها و دروغ ها منزه میداند. (2) مشرکان در پی آن بودند که با اين 
پرخوردها عر دانی, ساضم کلی الله علفه آلم تسام وا جر ظر ان 
کوچک کنند و با خرد کردن شخصیت ایشان, حضرت را به انزوا بکشانند تا 
نه دیگران به او روی آورند و نه خود توان حضور در جامعه را داشته باشد. 
اتهام کاذب خواندن پیامبر ضلن اللة علیه و له و تعلم کهدن قران بارها بة 
آن اشاره شده است (3) هر چند که سخیف و باور نکردنی بود, اما در هر 
حال بر عده ای اثر می گذاشت؛ زیرا اصولا مردم با آگاهی از اینکه چیزی 
شایعه است و واقعیت ندارد, باز تحت تأثیر قرار می گيرند. طبیعی است 
که اگر خبری بارها از دهان افراد مختلف گفته شود اثر خواهد داشت. در 
تاریخ شواهدی یافت می شود که این شایعات در مردم تاثیر داشته است. 


« ابولهب» به دنبال رسول خدا ضلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم میرفت و 
ی ی ی و ور 


کات ات دا ات یه ای هه 7۳ 
(4) 


ص: 355 


1- سورة صافات. آیه 30. (ویقولون ما لتا رز کوا عءالهَتنا لشاعر مجئون) ۰« 
می گفتند: آیا ما براي پشاعری دٍ یوانه دست از خدایانمان 1 سوره 
دخان, 9 14 ۳1 تلع عیر و ال اد محْنْونْ) ۰«پس؛ از او روی برتافتند 
و گفتند؛ تعلیم یافته ای دیوانه است». 

2- سورة طور, آیه 29 (قدکر قما ال تفه ز یک بکاهن و لا مَجَْنُونِ).«پس 
اندرز ده که تو یه لطف پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه». 


و ه 


3- سور ص, ایه 4. (و عَجبوا آنْ جاءهم مَنْذِرٌّ مهم و قال الکافژون هذا 
ساجر کذاب) . «تعجب کردند که رسولی از خود آنها آمده و آن کافران 
رز او ساحری دروغگوست». 


ِ- 


وبا شرگاه ته ان برای دار سار خلی لاه علبه ‏ آله .ای 
شتاخت اخوال ایشان می. آمدند ابولهب به سوق آنها می شعافت. و 
اف که انا از اه تقاضا هی کوند ند آز رز رای وه ره زا 
بدهد, پاسخ میداد ما در معالجة جنون او خیلی تلاش کرده ایم اما هنوز 
موفق نشده ایم و آن گروه بدون ملاقات با حضرت با شنیدن این کلمات 
باز میگشتند. 


«و دکژوا, له کان ادا قدم لو اه ی اللة عَلیه آله و5 ۳ 
لیعْلَمُوا علمَة الطلقوا بأبی مب مق و قالوا لغ امْیژ غن ابّن اخیک قکآن 
بَطعنْ فی | 2 ضَلی اللة علیه و اله و ‌ ۱ و ن 
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۳ 
۳ رفت, از آو در مورد پیامبر صَلی اللة علبه و آله و : 
سوال کردند و گفتند ما را از حالات او آگاه ساز. اما او در جواب 
تامیر ی ال یه و الم سار راسمم‌دطعی عران اد کت کار غاد 
او و سخنان او باطل است و او دیوانه شده و ما نتوانسته ایم تا کنون او را 
معالجه کنیم و از جنون و دیوانگی رهایش کنیم. پس آن گروه برگشتند و 
تیاهبر صلی الله علبه 5 اله ه سلو را ملاقات تکر دنو 


طبیعی است که وقتی شخصی چنین ائهاماتی را نسبت به خود می شنود 
صعی خواهد. کرو نا از کم مردم دوز باشد: آما بیامتر ضلی اللذ. علبة و 
اله و سَلم که عمری را با صداقت و معروف بودن به عقل و صفات حمیده 
در میان مردم گذارنده بود قوی تر از آن بود که با ائهامات و آزارها از 
میدان مبارزه بیرون رفته و صحنه را برای دشمنان توحید رها سازد. ایشان 
با انکال. عه شدا و با رد وی آلمی. و دشن هعسری. بفمانی 
کوچکترین ضعفی ۲ خود نشان ندادند. از جمله اقداماتی که حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام در زمینه فرهنگی و اجتماعی انجام داد تصدیق و تایید 
یامن صلی الق عایه و له و سام نفد و این یکی از کارهای مهمي است 
که دارای آثار مثیت زیادی در جهت پیشبرد اهداف مقدس پیامبر صَلی اللهٌ 
کلب و الم و شنم و ایام شم و انجاه یی و ترلرل. ور عقاید 
خرافی آنان داشته (1) 


ص: 356 


اوآ 202 


است. با آندک مطالین که ذکر شده اشعبت تصدیق نیاجیر خلی الق علیه و 
آله 2 توسط خدیجه علیهاالسّلام آشکار می شود که تصدیق در آن 

شرایط سخت و دشوار چقدر با ارزش بوده است,: که خود پیامبر اکرم 
صلي الله علیه و آله و شلم در اين باره می فرماید: ». وس 
آشرکتنی فی مالها حین حرمنی الناس و رزقنی الله و لا و حرمنی ولد 
غیرها». (1) 


«هیچگاه خدا| بهتر از او به من ارزانی نداشت, زیرا او به من ابخان. اورد و 
در شرایطی که مردم (وایسگرا ) به من کفر ورزیدند. به راستی و درستی 
من و دعوتم گواهی داد در حالی که مردم مرا (در رسالتم ) دروغگو می 
انگاشتند و مرا شریی در دارایی اش (در راه اهدافم ) نمود در حالی که 
مردم (ظالم و زورمدار ) حقوق مرا پایمال می کردند». در روایت دیگر 
فرمود: «خدیجه و این مثل خدیجه صذقتنی حین گذبنی التّاس و وازرثنی 
علی دین الله و آعانگنی علیه بمالها». (2) 


«کجا همانند خدیجه علیهاالسّلام پیدا می شود؟ (او ) گواهی داد راستی و 
درستی مرا هنگامی که (مردم) دروغگو می انگاشتند مرا؛ وزارت و پاری و 
همراهی نمود مرا در راه دین خدا, و مدد و یاری رساند مرا با 


ص: 37 


1- الاأنوار الساطعه من الغلژاء الطاهره, غالب سيلاوي, ص 207 الاستیعاب 
فی معرفه الأصحاب, ۷0 عبدالبث, ج 4 ص 1824؛ آسد الغابه فی معرفه 
آلصحایدر. این اف رصگی الاضایه. فی. میبیر. الضعانه. این خر 
عصقانی. ح8: ض 2105 الندایش. فالنمايهم ابهالفداء: اسفاعنل این کر 
النویری, ج18, ص172؛ روضه الواعظین و بصیره المتعظین, ابن فثال 
نیشابوری, 3 2 ص 209 ریحانه الادب, ۳ 6 ص‌ 29 «قال ما آبد لت الله 
خیرا منها صدذقتنی اذکذبنی الناس و واستنی بمال اذ حرمدنی الثاس و 
رزقنی الله منها الولد اذ لم یرزقنی من غیرها». . ( ینابیع الموده لذوی 
القربی, سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی, ج 2 ص 51). 

2+ بعارالانوار: متدباقر مجلسی: 18 ض, 232 و 293 روایت 75 


دارایی و مالش در راه هدف های خدایی» ۰ 
«ابن حجر عسقلانی» می گوید: 


«خدیجه زوجه الثبی [صلّی اللة عَلیه و آله و سَلم ] ال نن. ضدقت ببعکته 
مطلقا». (1) 


مه وا ام سس ار اکرم خای ات یه ع لهج ام اواج 
که بود ک مور ام ما اس مه ها او سا 
تصدیق کرد». 


همچنین می گوید: 


دومن مایا ختیخه [علیهاالطلام ] آنها ما زالت تعطم التبت [ضلی الله یه 
5 آلة 5 نعلم ] ه تصذق خدیه قبل البعته و بعدها»: 121 


«از مزایای_ حضرت خدیجه علیهّاالسّلام پیو سته بزرگداشتن پیامبر اکرم 
صلی اه علیهو له ام و دنق اسان ی فیل ار عقت مد 


۱ ۳ مّ ‌_ 
«سید عبدالحسین شرف الذین قذدس سرژه» می گوید: 


فص اس این ات و ارت مان ویر اس و 
تا ی اه ی 
نخستین فرد بوده است.» (3) 


«بانو بنت الشاطی» یکی از بانوان نویسنده مصری در این باره می نویسد: 


«آیا هیچ همسری را تب آن هست که چون خدیجه علیهاالسّلام دعوت 
پارتکن سا صلی لاه و الم صلم را ا‌صمیم له ویدای ار بو 
با ایمانی نیرومند بدون یک ذژه تردید و شک در صدق پیامش, بپذیرد و به 


اصا نی روا اس ین کر که خداوند امزا ام ار دا هد 
ساخت ؟». (4) 


ص: 358 


هقی کس الصتانم ب ات سر وا ور ویو و ات 
11092 

2- همان,ج8.ص102 

وعفیله الوعن رصن 20 

سای الک بلابض. 13 


«احمد خلیل جمعه >> درباره حضرت خدیجه علیهّاالسّلام می نویسد. 


«کانت ام المومنین خدیجه رضوان الله علیها اعرف ٍالناس وآقدرهم علی 
فاحل رسول اللهاضلی اللة علیه و آله و هام من امانت وتان 
ففد. آفتت: بو ضد فته: سول آهیبا. للخ تعالی, یتلقی وحیه و یبلغ رسالته, 
فیلقی من البلاء ما تنوء حت ثقله ثوابت ت الرواسی, فتنفس عنه و تشجعه و 
تعینه عن الصبر, و تسمحع عن صدره ضائقات الصدور, و تهمس له بلواطف 
العواطف: البله: کیما بتم خبلیغ ما آمره الله. قضت السیده الطاقیم خذیجه 
ره ال کی رل اه ی و ار ار 
مراحل الدعوه, فکانت حیاتها معه او فی حیاه زوجه لزوجها؛ و ابژ شریکه 
لشریکها, کانت تشارکه مباهجه و مسرّاته, و تهییء له اسباب تفژغه لعباده 
ربه, تخدمه فی بیتها و عقلها وروحها و وجدانها...... و عند ما حذئها عن 
الوحی؛ و عن پا التی لقیها, عرفت بفراستها الواحیه, 9 حسسها 
اه مرها اس مان ام هدا توح لماعت آمر چاه 
زوجیه یملة‌ها دف ۶ الحنان و همس الوفاءء و لکنها ارتقت الی حیاه جد بده 
فی معالمها الی حیاه رساله و رسول, ۹ حیاه خالده, حیاه دعوه تهدم و 
ق» تمارک ریالم و یی الخند و اف هی اللیده لاله و 
بنی المعارف و الهدایه. و بهذا, فلترتفع خدیجه الصدیقه الأولی, بحیاه 
اارخه. النفیتم ال ان الصضعه. الم تاد الاسات :ال عاله 
والرسول, ورلتکن الطاهره معه وزيرة صدق, و رفیق اخلاص و فداء: 
فالرسول [ضلی اللة عَیه و آله و سَلم] هو الصادق الامین. و مجمع مکارم 
الأخلاق, و موئل الفضائل. و مننجع الشمائل. و منبع المحامد, و 1 
الخیر. وقد اجتباه الله تعالی امیناً للرساله. وقد عرفت خدیجه الطاهر 
رضوان الله علیها هده المحامد کلها و قذرت شخص الرسول اصلّی ال 
عَلیه چ آله و پسلم ] و مرت الحیاه فی چظل وفاء الزوجیه و صدیفیه الایمان 
شر. مد لاله | و سلم] آن الریح الگره اخشر ون 
حویحه امه آلوفتهی اتمه له 


ص: 359 


«ام الموّمنین خدیجه که خشنودی خداوند بر او باد از همه بیشتر به 
۱ الله عَلیه و اله و سَلم معرفت داشته و قدر و اندازه امانت 
1 
دانست. او به پیامبر صلی اللة علیه و اله و سَلم به عنوان رسول امین 
خداوند متعال انمان آورده ق اور تصدیق کرد ماهر که کی را تفن 
کرده و رسالتش را ابلاغ می کند. و از اين رهگذر به مصیبت هایی مبتلا می 
شود که زیر سنگینی آن کوه های سر به فلک کشیده خم می شوند, و در 
اين هنگام است که او را یاری داده و بر ادامه کارش نشویق نموده و بر 
صبر کمکش می نماید., ان ای ار 
پا ۱ ۹ 
دستور داده تمام کند. سرور طاهره خدیجه رضی الله عنها در دامن رسول 
خدا صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم پر مشقت ترین مراحل دعوت را گذراند. 
و در زندگی همراه او بود. و بهترین شریک برای شریکش . او در شادی ها 
و سرورها با پیامبر صَلّی اللةٌ عَلیه و آله و سَلّم مشارکت می نمود و برای 
او اسباب فراغت برای عبادت پروردگارش را فراهم می نمود و در خانه 
اش و عقل و روح و وجدانش او را یاری می داد... 


با زبرکی وحی گونه اش و حسّ دقیقش و شعور بلندش فهمید که امر این 
همسر از همه کریم تر تنها مربوط به زندگی همسرانی نیست که فقط 
ممرسانی مه هفاوا نی آن وا که شم که ار ان الا و نم ری 
رسالت ور تشول. که زند کون دائمی است ارتقا داده شده و به زندگی که 
دعوت می کند به شرک و بت پرستی را خرا ب کرده و توحید و عبادت را از 
مه تسا دی تفلجه انامانه. | خران مین کند: و معارف و هدایت را می 
سازد, و بدین جهات است که خدیجه, اولین صديقه, باید از زندگی ۳ 
وفاداری ارتقا یافته و به زندگی صدیقیت بزرگ, زندگی ایمان به رسالت و 
رسول, ارتقا پابد, زندگی که خدیجة طاهره با 


ص: 360 


او وزین راستین,رو رفیق با اخلاص و فداکار است. پس پیامبر صَلّی اللة 
َلیه و آله و سَلّم همان راستگوی امین و مجمع مکارم اخلاص و مجمع 
ی 
خداوند متعال او را امین رسالت قرار داده است. و خدیجه که خشنودی 
خداوند بر او باد تمام این صفات پسندیده را یساش هی ال علیه:ه اد 
سَلم شناخته. و به بهترین وجه از شخصیت او تقدیر نموده است. و 
ند کانهت او در سایه وفاداری به همسری و تصدیق ایمان سیری شده با بین 
محمدی که همسری کریم و دوست داشتنی است. و بین خدیجه که زنی با 
وفا و تصدیق کننده موّمن می باشد....» 


قن کی 7 ما فده شور تیف در تداع سباشیر اکرص‌صای اللع ایو آله چه 


شخصیت حضرت خدیجه علیهاالسّلام در این نکته تهعته است که وی 
همواره از سابقون بود؛ زیرا زمانی که پیامبر اسلام صلی اللهة علیه و اله و 
سَلم اعلام رسالت و نبوّت نمود مردم به دو دسته تقسیم شدند: 


گروه اول ایشان را به تمسخر و استهز|ء کشیدند و بسیاری از آنان به 
مرور زمان ایمان اوردند و بعضی در کفر و الحاد خود باقی ماندند. 


گروه دوم که ابتدا ایمان آوردند خود به دو گروه تقسیم می شوند: نخست 
عده ای که درخواست معجزه کردند و به پیامبر خدا صلی اللة عَلیه و آله و 
سَلم گفتند که اگر فرستاده خدا هستید باید معجزه داشته باشید "7 
ایمان نمي افو نک لذ| با دیدن میجزه ایمان آوردند و نهایتاً سوت که 
پیامبر صَلی اللة عَليهٍ و آله و سَلم را بدون معجزه و با هیچ شرط و 
شروطی پذیر فتند و به وق ایمان آوزدند را «ضدیقین» می کویند. که ا۶لین 
نفر آنها حضرت خدیجه علیهاالسلام بود. «کان ذلک یوم الاثنین فی السابع 
والعشرین من رجب... تم جاء حّی 


ص: 31 


دخل الدار قضارت الدار منتره, فقالت خدیجه [علیهاالسلام] با محشد و ما 
هه العر کفال هد تفر انوم فیلی لا الق ال آلله مه رسول لاه فعالات 


خدیجةه...» (1) 


وقتی که پیامبر اسلام صَلّی ال عَلیهِ و آله و سَلّم بعد از برگزیده شدن به 
نبوت به خانه بازگشتند حضرت چدیجه علیهاالسّلام نور نبوت را در نبی 
ی و و ی 
کسی نمی بیند و همین امر نیز یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد 
ایشان است ) و اوّلین نفری که بعد از اعلام رسالت رسول الله گفت: لاله 
الا الله» عصفد ول اللم خلی الله. علبه و اله ۶ سل حضرت درد 
کبری علیهّاالسّلام بود». 


ویژگی 78. حضرت خدیجه علیهاالسّلام اولین بانوی نمازگزار 


وت که تبآمین اکیم صلی ال اس له ام میعوت عرسا لت و توت 
شند؛ در رابطه با وجوب و برپایی نماز, از طرف خداوند به او خطاب شد: 


(وأمر اهلک بالصلوه واصطبر علیها لانسئلک رزقاً نحن نرزقک والعاقبه 
للتقوی).(سورة طه, آیه 132) 


«و کسان خود را , نه تما فر فان دع ق خوو بو آن شک بانشن. ما از تو جویای 
روزی نیستیم. ما به تو روزی می دهیم و فرجام [نیک ] برای پرهی زگاری 


است». 


با توجه به اینکه سوره «چطه» از نحستین سوره, های قرانی ات که ها یل 
نغتتم بر رتسول اکرم‌خلی الله اند له و تلم نازل شده است, اعضای 
جات ادن یمور اکزم لت ال عليه» له سیر ان اون 


ص: 22 


1- مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام , مشیر الدّین ابوعبدالله ابن 


شهر آشوب, ج 1, ص 43 شجره طوبی, محشدمهدی حاثری مازندرانی, ج 
2 ص 227. 


خدیجه کبری علیهاالٌلام همسر آن حضرت و علی, ین ابی طالب علیه 
السّلام که تحت ولایت و سرپرستی رسول اکرم ضَلی اللة عَلیه و آله و 
شام نهد مشمول عنوان «اهل» می باشند. بر این اساس,: آیه اد 
رسول اکرم ضلی اللة عَلیه و آله و سَلم نموده که به خانوادة خود دربارة 
برناداشتن فر نضه نمازسفارش اکید بتما و.بز آن نپونسته. استو| ر باش. (1) 


روی اين جهت پیامبر اکرم صلّی اللة عَلَیه و آله و سل حسب الامر 
بروردکار غالم: حضرت. خدیجه: علیهاالسلام و آمام افتر مومنان: علی. علید 
السّلام را طلبید و به آنها فرمود: «جبرئیل نزد من است و به شما می 
گوید: اسلام شرطها و عهد و پیمانهایی دار سپس فرمود: از اعمالی که 
باید انجام دهید وضو گرفتن است, یعنی شستشوی صورت و دست ها و 
بازوان و مسح سر و پاها تا مرفق و نمازگزاردن و..., ای خدیجه ! شروطی 
را که خداوند برای پذیرش اسلام مقرر داشته است را شنیدی؟ حضرت 


خدیجه علیهّاالسّلام در جواب ب عرض کرد: : نعم ! آمنت و صذاقت و رضیت و 
۱ آری, ایمان آوردم و همه را گواهی می دهم و خشنودم و تسلیم 
هستم > . 21) 


بنابراین نماز از همان غاد بعتئت وجود داشته, (3) 


فتنوره هایی. که ذر عکه ود سال. های. آغار. بفتت تازل. شدهه پیانکر این 
حقیفت فی. باشتد. و در آنها سخن. از تماز به میان. آهده است: مانند سورم 
«کوثر» (4) , «مدثر» (3) و «مزمّل» (6) , و دستور نماز هم طبق 
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1- انوار درخشان؛ سید محمد حسین حسینی همدانی, 3 1 ص‌ 34 د. 
ار الا ارم مدا مر ایض 232 23 ووایت 75 

3- مناقب. الموفق ۷۱10 ۱-۳۱۱0 

4- سوره کوثر, آیه 2. «فصل لربّک وانحر». «پس برای پروردگارت نماز 
گزار و قربانی آن». 

5- سورة مدثر آیه 43. «قالوا آم نک من التهاین 4 «گویند از نماز گزاران 
نبودیم»؟. ۳ 

6- سوره مزمل, ایه 20. «ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و 
نصفه و ثلثه وطائفه من الذین معک والله یقدّر اللیل والتهار علم ان لنْ 
تحصوه فتاب علیکم فاقرء وا ما تیسر من القرآن علم آن سیکون منکم مر 


ضی و آخرون یضربون فی الأرض پبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون 
فی سبیل الله فاقروا ما تسیر منه و قیموا الصلوه وآتوا ال زکوه وآقر ضواٍ 
الله قرضا حسنا و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیراً 
داعم اخر[ واستغفروا الله آن له مور رح یر تم بر دا 
میداند که تو و گروهی از کسانی که با تو می باشند, نزدیک به دو سوم از 
شب یا نصف آن يا یک سوم آنرا آبه نما ز] برمی خیزند, و خداست که شب 
هروز یا اندازق کیری فیکند آاها میداند که اشفا | هر کتحشات ابا داد 
پس بر شما ببخشود, [اینک] هرچه از قرآن میسّر می شود بخوانید. [خدا] 
میداند که به زودی در میانتان بیمارانی خواهند بود, و [عده ای ] دیگر در 
زمین سفر می کنند [و] در پی روزی خدا هستند. و [گروهی ] دیگر در راه 
خدا بیکار هی نماینه, .یش هرجه از [فران ]| میسر شد تلاوت. کنید و نماز را 
برپادارید و زکات را بپردازید و وام نیکو به خدا| د هید و هر کار خوبی که 
برای خویش از پیش فرستید آنرا نزد خدا بهتر و با پاداش بیشتر باز خواهید 
یافت. و از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده مهربان است». 


روایت ت امام موسی بن جعفر علیهماالسّلام توسط جبرئیل در غار حرا داده 


شده است. 


بنابراین. اوّلین نمازگزار از بین زنان, حضرت خدیجه علیهاالسْلام و از بین 
مردان, امام امیرمومنان علی علیه الیسْلام بودند و حضرت خدیجه 
علماالام با و مشاور خرودسد یا مر لین الله کلیه الم ۶ سام اه سا 
نمازش دارای وصف و شرایط مورد نظر قرآن مجید - انسان ساز ودور 
کننده از نافرمانی خدا - بود, بلکه در انجام آن پیشتاز و پیشگام هم بود و بر 
اساس شواهد بسیار علمای تاریخ بر این امر اتفاق نظر دارند. 

آنچه را که در ایتجا در مقام دفاع از آن هستیم. پیشکامی ایشان در تماز 
نیست - زیرا که با روایات فوق این مطلب کاملا روشن است- بلکه پاسخ 
به شنیه افکتی بعضی از کمانی است که.مزی این بان را قیل از وحوب 
نماز میدانند و دلیل آن هم بغعض و عداوتی است که از ناحیه حسودان و 
بدخواهان سبت به این بانوی معظمه صورت گرفته است که می خواهند 
این فلت یر فابل انکار آن‌ رت دا محدوی داد 

«عن عائشه قالت: توفیت خدیجه قبل آن تفرض الصلاه» (1) 

« از عايشه نقل شده است که گفت: حضرت خدیجه علیچاالسّلام قبل از 
اينکه نماز واجب شود از دنیا رفت». 


ص: 204 


الظیجات الکیری: آ ها لله مه نغور کانب:»هاقوی ارخ ار 1 


یعنی حضرت خدیجه علیهاالسّلام قبل از وجوب نمازهای پنج گانه در شب 
معراج وفات یافت, درحالی که به شهادت تاريخ, معراج شانزده (1) و یا 
پانزده (2) 


ماه بعد از بعثت بعنی سال ها قبل از وفات حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
اتفاق افتاد. 


در «تاریخ طبری» و در «کامل», «ابن اثیر» در حوادت سال اول بعثت 


«ثم کان اول شیء فرض الله من شرائع الاسلام علیه بعد الاقرار بالتوحید 
والبراءه من الاوتان الصلاه...». (3) 


«نخستین چیزی را که خدای تعالی پس از اقرار به توحید و بیزاری جستن 
از پرستش بتها واجب نمود, نماز بود». 


«ابن شهر آشوب» می گوید: 


کم فرخت: ااضاوات الخمین ند اش ان هی فی آلسته آلنا حه مه 
نبوته...». (4) 


«سپس نمازهای پنج گانو بعد از معراج و در سال نهم بعثئت پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه۶ الم ونشلم واختب ند 


بناپراین موضوع نماز خوانبن حضرت خدیجه علیهاالسّلام با پیامبر اکرم 
ضلی اللة عَلیه و آله و سَلم پس از بعثت, از مسلمات تاریخ است و 
اختلافی در این امر نیست و «ابن آثیر» در «اسد الغابه» در این باره می 


گوید: 
دا له شا ان شمسمص ری اللسعیها لت عم ای صلی لاف یه آن 
ص: 365 


1- ذخائر العقبی فی متاقب ذوی القربی علیهم السّلام , محب الذین احمد 
ع س صم ص ‏ ۲اتتر ی ‏ ام ای ات 


جز ‏ ول ان فعظم. الساف: و موی المخدیین. والتقیاع علی. ان 
الاسراء و المعراج کان بعد البعثه بسنه عشر شهرا». 

2- عبقات الانوار فی امامه الائفه الاطهار علیهم السْلام, سید میر حاهد 
حسین هندی مسا تور ۳ ۳ ص‌ 10 «فان الأاسراء کان بعد مبعئه صَلی 
الم یز اله سا تسه عس زیر 0 

3- الکامل فی التاريخ, ابن اثیر, ج 2 ص 50. 

4 مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام. مشیر الدّین ابو عبدالله بن 
شهرآشوب, ج 1, ص 40. 


ی علیه, ولا خلاف فی آنها توفیت قبل الهجره 
قیل بثلث سنین». (1) 


هیچ کس در این بارهم اختلاف ندارد که خدیچه علیهاالسّلام بعد از واجب 
قرن ایا سا ان کم مها وا ری 
پیش از هچرت پیامبر ضَلّی اللغ عَلیه و آله و سم از دنیا رفت و برخی 
گفته اند که سه سال پیش از هجرت رحلت نمود». در هتون کهن به روایتی 
بت بافتیم کهحاکی از نماز حصرت, نمی مرتیت صلی اللة علخ و ال 
سم و حضرت خدیجه کبری عللیهاالسّلام و امام امیرممنان علی علیّه 
السّلام است که موجب تفکر دیگران در مورد دین اسلام و در نهایت 
مسلمان شدن آنها نیز شده است واصل روایت ت عبارت است از: 


«عفیف الکندی قال: جثّت فی الجاهلیه الی مکه و آنا آرید آن آبتاع لأْهلی 
من ثیابها و عطرها. فنزلت علی العباس بن عبد المطلب. قال: فأٌنا عنده و 
آنا آنظر الی الکعبه وقد حلقت الشمس فارتفعت اٍذ آقبل شاب حتّی دنا من 
الکعبه فرفع ر آسه الی السماء فنظر ثم استقبل الکعبه قائما مستقبلها. اذ 
جاء غلام حتّی قام عن یمینه. تم لمپلیت لا پسیراحتی جاعت امراه ققافت 
خلفهما. ثم رکع الشاب فرکع الغلام و رکعت المرآه. کمن قع: آلشابر اشه و 


رفع الغلام رأسه و رفعت المرأه رأسها. ثم خر الشاب ساجدا و خر الغلام 
تعاها هرت المر اه فال ففلت: با اس ان انعن مزا عطسما. 


فقال العبانن: آمر عظیم. فل تدری:من هدا القاب؟ فلت: لارها آدری. فال 


هدا مد بن عبد الله بن عبد الفطلب این اخی. هل خدری من هدا الغلام؟ 
قلت: لا..ها آدزی. قال: علی بن. آبی طالب بن عید المطلب ابن آخی. هل 
ص: 366 

1- اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ثبن اثیر, 1 ص‌ 6 «قال عروه: ما 


ماتت خدیجه : لا بعد الاسراء و بعد آن صلت آلفریضه مع رسول الله صلی 


الله علیه [و آله] و سلم » | «خدیجه علیقاالسّلام از دنیا نرفت مگر پس از 
شتا سار ناساس اک ای الا اف ار 


خواند». (عبقات الانوار فی امامه الأئمه الاطهار علیهم السّلام. سید میر 
حامد حسین هندی نیشابوری, ج 2, ص10 5) 


تدری من هذه المرآه؟ قلت: لا. ما آدری. قال: هذه خدیجه بنت خویلد زوجه 
ابن آخی, کدام. ان این ای هفا الجی بر خضتا آن یه رت ااتماوات 
والأرض آمزه تهدا آلدین. الدق, هو علیت: فهوعليه. ولا واللهها عامت:علین 
ظهر الارض کلها علی هذا الذین غیر هوّلاء الثلائه. قال عفیف: فتمنیت بعد 
ای کت رای 1 


«یحیی بن عفیف از گفتة پدربزرگش عفیف کندی ما را خبر داد که می 
گفته است که به روزگار جاهلی به مک آمدم و می خواستم برای افراد 
خانواده ام چیزی از پارچه و عطر مگه بخرم» کنار عباس بن عبدالمطلب 
نشستم, در همان هنگام که پیش او بودم و به کعبه می نگریستم و 
خورشید سر بر زده و بر آمده بود. ناگاه جوانی آمد و چون نزدیک کعبه 
رسید سر به سوی آسمان بلند کرد و به آن نگریست و سپس رو به کعبه 
ایستاد و کعبه را کاملاً روبروی خود قرار داد. بل در مس ۱ 
سمت راست او ایستاد. چیزی نگذشت که بانویی آمد و پشت سر ا 

ایستاد. آنگاه جوان به رکوع رفت و آن نوجوان و بانو هم به رکوع ِِ« 
چون او سر از رکوع برداشت آن دو هم چنان کردند. سپس آن جوان به 
سجده رفت و آنان هم به سجده افتادند. عفیف می گوید: به عباس گفتم: 
کاری بزرگ می بینم ! عباس گفت: آری کاری بزرگ است. می دانی که این 
جوان کیست؟ گفتم: نه نمی دانم. گفت: اين محمّد بن عبدالله بن عبد 
المطلب برادرزاده من است. .2 این نوجوان کیست؟ گفتم نمی 


ص: 27 


1- سیره ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق, ج2, ص‌119, روایت 175 مناقب 
ی ای امص ناساس ۱ 
ص 300؛ الطبقات الکبری, ابوعبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی), ج 8, 
ص‌‌ 3 اسد الغابه فی معرفه الصحابه, آبن آثیر, 3 ص 546؛ 
ار ی ار ی ۱ 
فی امامه الائمه الاطهار , مير حامد حسین هندی نیشابوری, ح3, ص‌113: 
الغدیر فی الکتاب والسنه والأدب, عبدالحسین امینی نجفی, ج3, صص 
ی سا ارام 
العندوری الکفی: عرص 193 


عبد المطلب برادرزاده دیگر من است, می دانی که اين بانو کیست؟ گفتم 
نمی دانم. گفت: این خدیجه دختر خویلد همسر برادرزاده من است . این 
برادر زاده ام که می بینی به ما می گوید که خدای او که خدای آسمانها و 
زمین است, او را بر این آیین فرمان داده است و او بر همان آیین است و 
به خدا سوگند که بر روی همه زمین کسی جز همین سه تن را بر اين آیین 
نمی دانم. عفیف می گوید: بعدها همواره آرزه دام کهآ ارم کر 
چهارم آنها می بودم». 


به گواهی تراجم «عفیف کندی» بعدها مسلمان شده و افتخار مصاحبت 
خضرت حتف ضرقت: صلی الله علبه و الم سم را داشته است.: ۱۱۱ 


| ۳ 1 
بوده, غیر قابل انکار است و این حقیقتی می باشد که علمای شیعه و سنی 
نسبت به ان اذعان نموده اند از جمله اینکه «اآبن عبد الب» به سند خود از 

پدر «ابی رافع» نقل می کند که گفت: 


صلّی رسول الله [ضلّی اللة علیه و آله و سَلم] یوم الائنین و صلّت خدیجه 
[علیها السّلام ] اخر یوم الائنین». (2) 


اه ضلی الق علیه و آله و شلم در رون خوشتیه (صعت )از کزارة و 
خدیجه علیچاالسّلام در ساعات اخر همان روز نماز خواند». 


«دکتر علی ابراهیم حسن» در این باره می نویسد: 

«حضرت خدیجه علیچاالسّلام نخستین بانویی بود که به اسلام گروید, و از 
همان زمان با همسرش نماز می گذارد. و با تشویق و شجاعت دادن به او, 
وی را یاری می نمود, و از روح خود در وجود او استواری و نیرو می 


بخشید». (3) 
ص: 368 


ِ ترجمه 22036 آسد. الغابه قی. معرفه الصحابه ان ِِ ج 3, 
ص 545, ترجمه 3696. 


(1 


ویژگی 79. حضرت خدیجه علیهاالسّلام اهل عبادت و بندگی پروردگار 


پرستش پروردگار 9 آورد درخشان آن, 2« زندگی پرافتخار حصرزت 
خدیجه علیهاالسّلام جلوه گر است. زندگی چرس آموز او, از آغاز حیات تا 
اشنایی .یا بنامترخلی اللة عَلیه و آله و سَلم و از این در اسلا و 
ایمان تا وایسین لحظات زد کی عبادت خدا| و ۰ او بود. 


عملکرد سود بخش او از غذا دادن به محرومان ۳ [۳ رساندن به بینوایان ؛ 
از ایثار در راه خدا| تا امفنشن فرهنگ و مقررات و آداب زندگی ۰ 
مرخ از به دوشن کشندن بان مستولیت اواره خانه‌پاشین حلی: لاه یه و 
ایا مه ی ها ای 
ی ی اس ی بر 
شلم ار دار تضویه: تا دفاع فهرمانانه ار اون آید از عحل رجا 
فشارها,_محاصره هاءتبعیدها و شکنجه ها, که پس از اعلام آشکار دعوت 
پا ایا ها ی 1 
حق و آزادی و امنیت مردم نواندیش و بی پناه بر او وارد آمد؛ ؛ آری؛ همه 
اینها را خدیجه علیهاالسلام به خاطر پرستش خدا و تقرب به او و انجام 
وظیفه به جان خرید, و تازه اینها غیر از نمازهای خاشعانه و نیایش های 
جانبخش شبانه او با خداست. 


آری, او مفهوم پرستش و ارزش واقعی عبادت و نقش رابطء گرم با خدا و 
گام سیردن در شاهرام هدف آفرینش را در مفهوم گسترده و خاص آن؛ به 
همان اندازه که آفریدگارش را شناخته بود, درک می نمود؛ از اين رو جای 
هی شگفتی ندارد که از راز و نیاز و عبادت؛ لذت معنوی و روحی بر 3 
شگفت انگیز نیست که از ایستادن در برابر خدا نه آرافننن دل. ام بکیزد: 
شگفت انگیز نیست که در برابر پروردگارش آن گونه فروتنی و رت 
نماید و از سجده و قیام احساس خستگی ننماید ! آری, خدیجه علیها السّلا 
ی ی فا من ی اف ور یا 
خدایش بر عبادت, و بندگی او مباهات می کند؛ ». .. فان اللع عروجل لیْباهی 
یک کرام مَلائْکتّه کل یوم مرارا». (1) 


ص: 369 


1- بحارالأنوار. محشدباقر مجلسی, ج 16, ص 78. 


عبادت حضرت خدیجه علیهّاالسّلام دارای ابعاد گونا گونی است. در این 
مورد اورده اند که: 


بر کای هام خی وا ره که کرته و رای زیارت و طواف به مسجد 
الحوام وارخشتی ص انا با اخماغبه طاهر کوخکی زوه رف کرنیه: کسوز 
غوغای پرستش های خرافی و ذلت بار حاکم و رای - به سبک ویژه ای به 
راز و نیاز و پرستش ایستاده بودند. او از عبادت آن گروه سه نفری شگفت 
زده شد؛ چرا که دید جوانی پرشکوه در پیشگاه خدا به راز و نباز ایستاده 
است, و در سمت راست او نوجوانی تماشایی قرار دارد و پشت سر او نیز 
بانویی پروقار و با معنویت ! هنگامی که آن جوان به رکوع می رود, آن دو 
نیز به رکوع می روند, و زمانی که به نشان خضوع و پرستش خدا, پیشانی 
نتد ی من سوم هی نهد ان توت تخوم ی در آرند: 


آن مرد که از این منظرة تازه و تفکُر انگپز به شگفت آمده بود, به عبّاس 
ام پا ی اه له رآ و بر - که همکار او در تجارت و 
آشنایش در مگه بود - نزدیک شد و گفت: - مر عد 2 - منظره شگفت و 
بات حرش هی دوه کار حانض نوا سم ایا دا ای است؟ 


او پاسخ داد: - مد عَظید - آری, رویداد شگفت و نو ظهوری ست؛ آنگاه 
گ 0 


9 بل 
اتکی هن ها انشا ها فح یی و الله نن یو العظان؛ 


ابا مدای عون کت ای راتخم ای ره 
ال مقر ند عودالله و اف عیه المظلت ازیرت > 


-آتذری من هذا الْعْلامٌ؟ هدا عَلیٌ بخ آیی طالب علیهماالسّلام اب آخی؛ 


ایا ی دانی آن.توخوان کیست ۱ او بر ادزادي چیکرم علی علیه. السلام ؛ 
فرزند ابوطالب علیه السلام است - 


ك_ ۳ 9 1 ۰ سا 1 
تذری من هذو المَرّا۵؟ هذو حَديجة بت خوَبلد علیهّاالسّلام؛ 


آپا می دانی آن بانوی بزرگ کیست؟ او خد بجه علیهّاالسّلام , دخت خویلد 
ك . آنگاه افزود: اين برادزاده ام - که در راستی, امانت, عدالت, 
آزادگی, جوانمردی ۶۴ پاکی شهرة آفاق است, به من خبر می دهد که 
پروردگار او که پروردگار آسمانها و زمین است . این دین را به او آموخته و 
او را نت ان نمض فرمان داده است. به خدای سوگند که در روی زمین این 
سه تن در توحید و تقوا و عدالت خواهی و اصلاحگری پیشتازند و جز اینان 
کسی به این آیین, آسمانی نگرویده است ؛ ان ان آخی هذا حدتبی ان زبة 
رب السماوات والارْض, مرخ بهذا الذین الذی هو عَلیٍْ, ولا والله ما علی 
طَر الأرٍض, علی هذا آلدّین عَیّرٍ هوّلاء الثلائه - ». (1) 


.که حالب خر ین اشست که انیییه آووز رشن دا که دا کر آنه یوه 
و نه برده منشانه, بلکه نوگرایانه و همراه با شناخت و معنویت بود؛ . درست 
آن سان که امام امیر مقمنان علی علیّه السّلام عبادت آزادمنشان را وصف 
می . کندم «ن قَوماً ,عَبدوا اللهَ رَعْبَةّ یلک عباده اللکار ق, ان قَوما عَبذوا اللهَ 

هُبة قَیلک عبادَة العبید و ان قَوما عَبذوا اللع شکرأ یلک عبادة الأْجّْار». 
1 


روشن ترین دلیل این پر ستش و نیایش آزادمنشانه, گواهی پیامبر ۳ 
ال له الم مات رها رو 


ین وثل خدبچه؟ فد ولو حين اه ۳ و وارَرئنی ِ«ِ۳۹ 
عاتتیی عَلَیّهِ بمالها...». (3) 


«خديجهة ۲ 71 
و 


دین الله, 
ص: 31 


1- تاریخ الامم و الملوک. محمد بن جریر طبری, ج 2. ص 211 الکامل فی 
التاريخ, ابن اثیر. ح 2 ص 3837 اعلام الوری باعلام الهدی, ابوعلی فضل 
بن حسن طبرسی, ص‌ 5 الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد, شیح 
مفید, ص 3 اسد الغابه فی معرفه الصحابه, آبن اثیر, ج 3, ص 414. 

2- نهج البلاغه, قصار 237. 

3- بحارالأنواره محقدباقر مجلسی, ج 43, ص 130. 


0 آن بانوی خرد و پروا و ایمان و اخلاص 
رم مرا 9 آزادی خواهانه دردغکه مس انکاشتند عا شهامت و 
ایمان, داشتتن ف درنتی هرا کواهی کرد در رامین ها شرفت آن‌تبار 
سرا ور و ارو هم کی هرا بای و توعد ۵ وان 20 ۰ و 
با دارایی هنگفت خویش مرا در راه هدف های بلندم مدد رساند... 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام از جمله بانوان مفرب نزد پروردگار بوده است., 
ای راما مایا اه ری 


«الم مق تا شیر رل الله و علی بن ای ظالت 2 اانخم ه فا ره 


و ح للا 


بل مَحَمد و حَدِيجَة بلث خوَبلد». 


«مقرژبان بار گاه خدا و پیشتازان راه عدالت و آزادی عبارتند از: پیامبر , 
ام مر مایا ار ۱ ۱ 
علیه ده الق شام ه حدیحه رت وله 


کی 91 ۱ تباط عمیق یرجه علیها 


دعا ۱ عش بت الربت چن زرا لح «ا ۱ 
و . 1 1 ۳ تب ت یه 
/۳ زر لو رو) دی ! عو رو نی 9 ار 91 ط 


ص: 22 


غیرمادی عالم و پیوند و بستگی با مبداً اصلی جهان. عقل و روح انسان 
نیایشگر پس از انکه وجود الهی را با اشراق, ادراک نمود و بدان موفق 
گردید, آنگاه نور ایمان را در قلب خود فروزان می بیند. نیایش حقیقی, 
غذای روح و فواد انسانی است و روح انسانی بدون نیایش متنعم نخواهد 
گردید و به بلوغ معنوی نخواهد رسید. 


دعا و تیایش, شفادهنده جمیع امراض دروتی. روجحی و. پزشک لام و 
رنجهای نهادی است از نظر متون کلیه ادیان. موّمن حقیقی, با نیایش 
خالصانه و خاصفانهر اد همست اند که مها ورس کی صانش را 
از عوالم ظاهری و شئون گسسته و پیوندهایش را با حیات معنوی محکم تر 
سازد و او را در وصول به قله کمالات معنوی کمک نماید. دعا و توجه به 
اتتتان حضرت حق»؛ ۳۳ را به تروت حقیقی می رساند, زیرا| ثروت 
حقتقی. آن است که انسان به هر آنچه دارد, راضی و خشنود باشد, و گرنه 
ثروت و مکنت همه قرون و اعصار قادر نیست چشم و دل انسان را سیر 
کند و روحی را که محتاج و مستمند است. دولتمند سازد. 


دعا و نیایش, قوی ترین نیرویی است که همچون نیروی جاذبه زمین, وجود 
عینی و خارجی داشته و وسیله دفع کلیه مشکلات و ناملایمات روحی و 
روانی بوده و مولد مسرت معنوی می باشد. توسل به استتان الهی, انسان 
را به قدرتی نامحدود رهبری و نی که راک تا ان و اخلاقی را از 
میان برده و روح و جسم انسان را تحت تاثیر خویش قرار میدهد. 

دعا و نیایش, کلید هر رحمتی است که خداوند به بندگان عطا فرموده 
است. و ما هرچه از او بخواهیم میدهد. 


اهمیت دعا 
یکی از یاران امام صادق علیّه السّلام از آن بزرگوار سوال کرد: 


«ما تقول فی رجلین دخلا المسجد جمیعاً کان احدهما اکثر صلوه, والآخر 
دعاء فایّهما افضل ؟ قال : کل حسن؛ چه مي فرمایید درباره دو نفر که هر 
تشوازد منسنخه نون کی تمار, بیشتری بها امد موی رها 


ص: 373 


بیشتر ی , کدام یک از این دو برتری بر دیگری دارد؟ حضرت فرمود: هر دو 
خو بند - . راوی مجدُدا عرض کرد 


- قد علمثْ: ولکن ایهما افضل؟, می دانم هر دو خوبند. ولی کدام یک 
افضل بر دیگری می باشد؟ -. 


ام ی نی تمه 

اکترسا دام آها سیم فعل اللم ای حانفوین آشخت کم آن: کش 
که بیشتر دعا می کند افضل است., مگر سخن خداوند متعال را نشنیده ای 
فا فرماید: ادعونی استجب لکم -. سپس افز ود: - هی العباده 
الکبری؛ دعا عبادت وی است». (1) 

دعا از قرائت قرآن افضل است 


در بعضی از روایات تصریح شده است که دعا کردن حتی از تلاوت قرآن 
هم افضل و بالاتر آرستت: 


«علامه ,طباطبایی» در «تفسیر المیزان» از رسول خدا| صَلّی اللة عَلیه و 
آله و سَلّم و از امام باقر و امام صادق علیهما السّلام نقل می کند: 


« الدعاء افضل من قرائه الفرآن لانْ الله عژوجل قال: قل ما یعبا بکم ربی 
لولا دعائکم». (2) 


«دعا بهتر از خواندن قرآن است. برای اينکه خداوند متعال به رسولش می 
فرماید: بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من. برای شما ارجی قائل 
نیست و اعتنا نمی کند». 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام اهل دعا و نیایش با پروردگار 


با نکاتی که در مورد دعا و نیایش ذکر شد. روشن می شود که چرا دعا و 


ص: 274 


عارفانه در زندگی دوستان خدا جایگاه بر فرازی دارد | چرا آنان به دعا خو 
می گیرند؟ و با راز و نیاز, بال میگیرند و با مناجات پرشور و شعور : 
عرش خدا راه می یابند... و همسر پرمعنویت پیامبر صَلی اللةٌ عَلیه و آله 
سَلم , حضرت خدیجه غلراا لام بر سار سرام زنان نیایشگر و , 


حقیقت بود. 


9 


در سبک و منش او همان گونه که نماز جایگاه رفیعی داشت, دعا و نیایش 
نیز از جایگاه والایی بهره ور بود. او افزون بر دعاها و نیایش های شبانه 
روزی, «جرزها» و دعاهای روحبخش و پرمحتوایی را نیز هماره با خود و به 
۷ ۱ ۱ کر 1۳ 


آن سای خفطامه ان فا را تمه مرا داش 


«یشم الله ال[حمن الرّحیم, يا جع با قبوْ, برخمیک أسْتفیث فاغتیی, ولا 
تکلیی الی تفْسی طرقه عین بدا ال لی سَانی کله». ۳1 


« به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ! ای خدای زنده و زندگی بخش! ای 
خدای برپا دارنده جهان هستی | من به مهر و رحمت تو پناهنده شده ام؛ 
پس خودت پناهم ده, و هرگز ؛ به اندازه یک چشم بر هم زدن, مرا به حال 
و وامگذار؛ حال و روزم را اصلاح فرما و کران تا کران ۳ ام را 
آنگونه که خود می پسندی و دوست می داری سامان بخش ای خدای 
مهربان ». 


۲ و نیز این دعا را زیر لب زمزمه می کرد: 
«بشّم الله الرَحَمن الرحیم, یا آللة یا حافظ یاحفیظ يا َقیت » (2) 


«به نام خداوند بخشندة بخشایشگر؛ ای خدای یکتا! ای نگهبان ! ای 
نگهدارنده ! و ای مراقب همگان !». 


۲ص موه اند که از بیامیز خلی الله لیف آله هام خواست. که 
دعایی به او بیاموزد تا به هنگام طواف خانه خدا آن را زمزمه نماید. که 
پیامبر فرمود: به هنگام طواف بگو: 


ص: 275 


ال وا ی اه وا ی ۶ 


لا - 3 
اللهمّ اعغفر لِی دوبی وخطای و عَمّدی و اسرافی فی آمری...». (1) 


«بار خدایا ! گناهانم را بیامرز و لغزش های خواسته و ناخواسته و زیاده 
روی در کارهایم را بر من ببخشای ....» 


وزگی 2 اغففاو یکی ریم خوسم ها اهاز امن ام حای اه عم انم 


فضاخت رت خوسة: لها الساام با ار ضلی الا علیه ۶ اله هام 
و دیدن معجزات و نشانه های صدق آن حضرت, ایمان و ارتباط خدیجه 
علیهّاالسّلام را با خدا محکم تر نموده بود, قطعا بانویی که حاضر می شود 
همه ثروت و جان و مال خود را در راه اسلام بدهد, و از همه هستی اش 
ذر این زاستا بکذرد این عهلکرد او بیانگر آن.است که.ان-حضرت از اعتقاد 
بسیار عمیق و محکم برخوردار بوده است. 


روایت شده: 


زنی نابینا در حضور حضرت خدیجه علیهاالسّلام بود, و مدت ها آن حضرت 
از او نگهداری می کرد. روزی پیامبر صَلی ال له و آله و سَلّم در حضور 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام از نیروی ولایت خود استفاده کرد و خطاب به 
آنبانو تانیا کفت : 


قطعا دو چشمان تو باید سلامتی خود را بازيابند. همان دم آن زنی نابینا از 
هر دو چشم بینا شد. حضرت خدیجه علیهاالسّلام با دیدن اين منظره گفت: 


-هذا دعاء اک این تایه وهای بریرکت ماس خلی اد عله :و 
اف سا اه ها ور 
خداوند به پیامبرش می فرماید: 


اما آرشلنای لا عخقه تلعالمیت (سهرة آشياع آیة. 107) ها هرا جز 
رحجمت جهانیان نفرستادیم» . 


ص: 276 


ان انامه من الا الطاهرمر الب سا ی ده 


خدبجه علیهّاالسّلام با دیدن این گونه کرامت ها, بر ایمان و اعتقادش می 
افزود. و در راه اسلام عمیق تر و استوارتر میگشت. (1) 


ویژگی 83. خشنود از تدبیر و تقدیر الهی 


از والاترین درجات ایمان به آفریدگار هستی, این است که انسان از تدبیر 
و تقدیر حکیمانه خدا خشنود بوده, و به آنچه که او برای بنده خویش اندازه 
گیری و تدبیر نموده است دلگرم باشد. این وصف و حالت خوش و این 
فان بزر کین قدال افتخارآفرین » از ویژگی ها و امتیازات حضرت 
خدیجه علیهّاالسّلام در همه زندگی تاریخ سازش بود. 


او بانوی گرانمایه ای بود که در اوج آگاهی و آمادگی به همه فراز و نشیب 
ها و زیبایی ها و ناگواری های زندگی که بر اساس تقدیر حکیمانه خدا و در 
راه بندگی او و رشد و رستگاری مردم برایش پیش آمد - راضی و خشنود 
بود همان را می پسندید که خدایش بیسندد. 


یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان 
گ 2 و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد او در همه مراحل 
زندگی درس آموز و پرافتخارش. به انصه که دا بزانش فقرر فرهوده ود 
رضایت داشت و به ویژه. _پس از مفتخر شدن به همراهی و معاونت پیامبر 
صلی اللة علية و آله ع سام: دست در دمتت. آن اسان اریخ ساه و تحات 
بخش, در راه انجام وظیفه و به دوش کشیدن بار مسئولیت خویش؛ , انواع 
شکنجه و آزار, ترس و ناراحتی, , ردج و محرومیت؛ فقر و گرفتاری, تبعید و 
فشار واپسگرایان, و هر غم و مشکلی را به جان پذیرفت و توانمند و 
پرصلابت. افتخار آفرید و تاریخ ساخت و نور پاشید و به عنوان 


ص: 27۷7 


1- بحارالأنوار, محشدباقر مجلسی, ج 18, ص 17. 


چهره درخشان زن آزاده و آگاه و درست ( 
آخرین: راه جاودانگی و ماندگاری را گام سپرد. و به گونه ای اندیشید و 
سخن گفت و عمل کرد که خدایش از او خشنود باشد و پیش از فرا 
رسیدن پایان زندگی و مرگ بشارت بهشت خدا را از زبان پیامبرش 
دریاخت دارد: « قافرا غلنها. السلام من زیها قعلی 5 تشرها بت فی 
الجتّه». (1) 


از امام صادق علیّه السّلام در مورد خشنودی حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
نسبت به تدبیر و تقدیرحکیمانه خدا| سوال شد؛ و آن حضرت در جواب 
فرمود: 


علی علیّه السّلام و خدیجه علیهاالسّلام همراه و همدم پیامبر ضَلّی اللة 
علیه و آله و سَلّم بودند و او را از راستگو ترین و شریف ترین و آزاد منش 
ترین مردان روزگار می دانستند,ر از اینرو وقتی که آن حضرت مبعوت به 
تب و رسالت شد به او ایغان آوزدند: روزف پیامنر صلی ال علیه و الم 


و سَلم آن دو را فرا خواند و فرمود: این فرشته وحی است و می گوید: 
ون دارای شرایط و برنامه ها و مقررات و پیمانهایی است: و ان عبارتند 
ز؛ 

ان ی فلمی اس 

2 انمانبه رسالت ححقه ضلی ات اه ۶ الم 

3 ایمان به معاد و جهان پس از مرگ و پاداش و کیفر و حساب و کتاب 
سر مات دید 

اع ماحااصی مت سای 

اینک بگویید که آیا این شرایط را با دل و جان می پذیرید؟ 


خدبجه علیهاالسّلام پس از انديشه ای دیگر در مورد هر یک از این اصول, 
پاسخ داد: 


تم تج 1 
مت ی ی ی ار و ار 9 و ]0 و 
۳ ۱ ث وَضصَدفث و رَضیّث و ۱ ی 4 


ص: 79 


1 ۱ 
صحی) بخاری, ابوعبدالله مجمد رر. ۱ 
بخا تاره متا فرمحاسیج ی ار و 112 


آری ! من به همه این اصول اتخان. او ذه: همه را گواهی نمودم» از جان و 
دل باور کردم و بر این پیام و برنمه و مسئولیت های برخاسته از آن خر 
ِ فا وت ی 
ورم». (1) 


ون کی 4 شاکر نعمتهای پرفزد کاز 


اشاره 

شکر و سیاس, اشرف و افضل اعمال است. شکر قدردانی از نعمت 
است. 

ازگان گر 

شکر سه رکن دارد: 


۱. تفکر: به دقت بیندیشیم که بخشندة نعمت کیست؟ این توجه, آگاهی و 


ایمان, پایه و رکن اوّل شکر است. 
2 گفتار: انسان با زبان خود از منعم تشکر نماید. 


۰۳ عمل: تعمتی را که خداوند به ما بخشیده و ارزانی داشته آن را در مورد 
ون 


اخرهسان ای اه اس مود 
«اذا وصلت الیکم اطراف التعم فلا تنفروا اقصاها بقله الشکر». (2) 


«هنگامی که مقدمات نعمت های خداوند به شما می رسد سعی کنید با 
شکر گذاری, بقیه را به سوی خود جلب کنید, نه آنکه با کمی 


ص: 79 


2 الام: کلمات قضار: شمارن 13 


شک گذاری آن را از خود برانید». 
ناشکری کفر است 
خداوند در قرآن می فرماید: 


«و اذ تأذن ریکم لثن شکرتم لأزیدتکم و لثّن کفرتم اِنْ عذابی لشدید». 
(نتوره ای امه آند: ) 


«به خاطر بیاورید که پروردگار شما اعلام کرد اگر شکر نعمت های مرا به 
ی 
کنید عذاب و مجازات من شدید است» . 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی شک گذار 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی شکر گذار بوده است و در تمامی دوران 
زندگی خود چه در زمانی که از تمکن مالی برخوردار بود و چه در زمانی که 
دستش از مال دنیا خالی شد و همه اموال خود را صرف اسلام کرد و چه 
در زمانی که به خاطر اسلام اوردن و به خاطر پیشرفت این دین اسمانی 
دچار محنت و مصیبت شد و در همه این مراحل شکر و سپاس از ایزد منان 
را همواره سرلوحه برنامه زندگی خود قرار داد و ابدا لب به سخنی ناروا 
نگشود 


ویژگی 85. پذیرش ولایت امام امیرمومنان علی علیّه السّلام 


حضرت خدیجه علیهّا السّلام که مسلمانی راستین بود, از هماز رو 


م 
2 
سا 


آغازین بعنت و دعوت آسمانی پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیهٍ و آله" و سلم با 
پیشگامی در نماز و انفاق و.. . با شناخت مقام والای امام امیر مقس ن علی 
علیّه السّلام دل در گرو مهر او نهاد و با رهنمود خدا و پیشنهاد پیا صِ_ِ 
ال خلیه.ع ال لم با آامام اضر هومنان علن. غايه السام #0 


جانشین راستین پیامبر ختمی 


ص: 380 


ریت خی الق ی له اسف موه با ایتک کر اسان فا 
به این امر نشده بود و این یکی از مناقب بزرگ حضرت خدیجه کبری 
علیهاالسّلام بشمار می آید و ما این ویژگی و امتیاز بانوی خردمند حجاز را 
با اسناد خدشه ناپذیر تاریخی ذیل به اثبات می رسانیم. 


«مرحوم اش مجلسی قذدس سه» در «بحارالانوار» روایتی را بدین گونه 


نقل کرده است: 


«عن موسی بن جعفر علیّه السّلام در روایت دیگری چنین آمده است: قال 
سألت عن بدء الاسلام کیف آسلم علی علیِّ السّلام وکیف أسلمت خدیجه 
علیها السّلام فقال تأبی الا آن تطلب آصول العلم و مبتدأه آما والله اک 
لتبنال ععفها ثم فال سالت وش بت ی یت 
سول الله لاله عاهع اله سم فان با فیس 


خدیجه آسلمتما لله ورد تا له وقال ان جبرئیل عندی یدعوکما الی بیعه 
الاسلام 2 قاایعا شدیا فقالا قعلبا ماظضا با سول ال فنال 
ان جبرئیل عندی یقول لکما ان للاسلام شروطا وعهودا و مواثیق فابتدئاه 
بما شرط الله علیکما لنفسه ولرسوله آن تقولا نشهد آن لا له لا الله وحده 
لا شریک له فی ملکه لم یتخذ ولدا ولم یخذ صاحبه الها واحدا مخلصا وأنْ 
خح غیت مرسواه ارساه ال لاس اه ری ال اه ود ان 
الله یحیی ویمیت ویرفع ویضع ویغنی ویفقر ویفعل ما پشاء ویبعث من فی 
القبور قالا شهدنا قال واسباغ الوضوء علی المکاره وغسل الوجه والیدین 
والاراعین و مسخ الرآس والرجلین الي الکعبین وعسل. الخنابه. قی. الط 
والبرد واقام الطلاه و آخذ الژکاه من حلها ووضتعها فی آهلها وحی خ البیت و 
صوم شهر رمضان والجهاد فی سبیل الله و بز الوالدین و صله الزحم 
والعدل فی الرْعیّه و القسم بالسَویّه و الوقوف عند السبهه ورفعها لی 
الامام فانه لا شبهه عنده وطاعه ولیث الأمر بعدی و معرفته فی حیاتی وبعد 
موتی والأَئمه شِ بعده واحد بعد واحد وموالاه آولیاء الله ومعاداه, آعداء الله 
والبراءه ,من الشٌیطان الژجیم وحزبه و آشیاعه والبراءه من الأحزاب تیم 
وعدی واه وتا عمد تاعفد و الحیاه کی دینی و ی و دین وصیی 
وسنته الی یوم القيامه والموت علی مثل ذلک و ترک شرب الخمر وملاحاه 
الا با خده مت ما شرع ها لت عم 


ص: 391 


و آمنت و صدّقت ورضیت وسلمت قال علی وآنا علی ذلک فقال با علیت 
تبایعنی علی ما شرطت علیک قال نعم قال فبسط رسول الله ضَلی ال 


عَلیهِ و آله و سَلّم که و وضع کف علی علیّه السّلام فی کفه وقال بایعنی یا 
1 
علیّه السّلام وقال بأبی وأمی لا حول ولا قوّه الا باه فقال رسول الله صَلّی 


ال عَلیه و۲ لقع سام اهتدیت: فرت الکفته عرضنت ۵ .و فعت آرشدک الله با 
خدیجه ضعی یدک فوق ید علی فبایعی له فبایعت علی مثل ما بایع علیه 
علی" بن آبی طالب علیهماالتّلام علی اه لا جهاد علیها ی قال یا خدیجه 
هذا علت علثّه السَّلام مولاک و مولی المومنین وامامهم بعدی قالت: 


ضدذفت: یا رصول الله قد پات علی. ها فلت آاشمد اللهه و آشمدک: و کقی 
بالله شهیدا علیما». (1) 


«در آغاز ظهور اسلام و چگونگی اسلام آوردن حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
۵ علی علیه الصاافر سول خدا خی ال یه اله شام خر دهی اساعا 
با هم به اسلام دعوت نمود و فرمود: جبرئیل علیّه السّلام نزد من است و 
شما را دعوت می کند که اسلام را بیذیرید تا سلامتی یابید. از خدا فرمان 
برید تا رستگار شوید. سیس جبرئیل علیه السّلام می فرماید: اسلام 
شرطها و عهدها و پیمانها دارد و خدا قبل از هر چیز برای خود و پیغمبرش 
با شما شرط میکند و تعهد می گیرد که بگویید: گواهی می دهیم خدایی جز 
خداوند یکتا نیست و شریکی در قلمرو حکومتش ندارد, نه فرزندی دارد و 
نه شریکی برای خود گرفته است. خداوند یگانه و بی نقص و عیب است و 
گواهی دهید که بنده او محمّد پیغمبر خداست که خدا او را برای عموم 
بشر تا روز قیامت اعزام داشته است. گواهی دهید که خداوند زنده می 
کند و می میراند, بالا می برد و پایین می اورد. بی نیاز می کند و نیازمند 


ص: 292 


آ مارا هار تقافر :جوا صض 2 2 و روا یت :۷5 : 
فا انعم ای اه ان ای مه ترس اس 
1 ض. 281 شمارم. 25؛ الانفار الشاظعه من العغاء الطاهره: غالت 
ستلاه مین 37 10 بان آلشر نقه فوم اموال التشاء العف رن 
الله محلاتی, ج2, ص‌209. 


متی کودا ند هرجه بخواهد می کند و مردگان را از گورها شش میاه 


خچیجه علیهاالسّلام و علي علیّه السّلام گفتند: گواهی می دهیم. پیامبر 
ضَلّی الل عَلیه و آله و سَلّم فرمود و دیگر اعمالی که باید انجام دهید و آن 
وضو گرفتن... و نمازگزاردن و گرفتن زکات و صرف آن در موضع خود و 
حج خانه خدا و روزه ماه رمضان و جهاد در راه خدا و ۰ و پیروی 1 
جانشین بعد از من و شناخت او در زمان من و بعد از مرگ من و شناختن 
پیشوایان بعد از او یکی بعد از دیگری و دوست داشتن خدا و دشمنی با 
دشمنان خدا و بیزاری از شیطان پلید و... و زنده نگه داشتن دین و سنت 
من و دین جانشین من و روش او تا روز قیامت و مردن بر اين عقیده و 
اجتناب از شراب ... حال ای خدیجه ! شروطی را که خداوند برای پذیرش 
اسلام نتفر داسته است شنیدی؟ گفت: آری, آمنت و صذقت و رضیت و 
سلمت. (ایمان آوردم و 1 گواهی و رای و ۳ و تسلیم 
0 بای اسان ام شوط ها بان تن 
کنی؟ گفت: آری, پیغمبر صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم به دست های خود را 
رورس يم سا کرو خرو علتا ۱ بط 
مخواه + علی علیه الشاام کرینیت ی بفر ماد رم ره فرحانت.: 
پيامبر ص۳لّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم سپس فرمود: ای خدیجه 0[ 
ار 
علیه السّلام بیعت کن, و بدین گونه خد بجه علیهاالسلام نیز مانند علی بن 
اوه ظالی له النا م بیعت کرد له در ان یوت دک نف که جهار 
یعنی دفاع از مرزهای اسلامی از زن خواسته نشده است ) و بعد از اتمام 
فا مه ی ال هل سم رم 


وی نم قال پا حديجةه هدا ی مَوّلاي مَوّلی الْمْوْمین و امَامَهّم بعدی 
قالث صَدقت یا سول الله قد ین عَلی ما فلت آشهد اللة وأشهدک 
َگقی باللهو شهیدا علیماً 7 
و پیشوای آنها پس از من است. خدیجه گفت: یا رسول الله ! 


ص: 383 


تصدیق دارم و بر اساس آنچه که گفتی با علی علیّهِ السّلام هم بیعت کردم 
و در پیشگاه خداوند و حضور تو گواهی می دهم - ». : 


این حدیت طولانی نکات تازه و جالبی را بازگو می کند, آن هم در آغاز 
اسلام و پس از اعلام پیامبر خاتم الانبیاء صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم , و با 
اعتقاد ما شیعیان نیز هماهنگ است. زیرا در بحث از خلافت بلافصل پیامبر 
اکر.صلی اللة علیم ع آله از شام و تمافذاری. اهام آمیرمومتان: عاید 
السّلام می باشد و موضوع به این مهمی در آغاز دعوت اسلام و وحی 
مطرح می شود و باید پذیرش ان به عنوان یکی از شروط مسلمانی باشد 
و کسی که ادعای مسلمانی می کند و دم از حمایت رسول خدا و مسلمین 
می زند. باید اين شروط را هم مانند شروط دیگر بپذیرد. بهراين دلیل است 
که نخستین زن مسلمان با جانشین پیامبرختمی مرتبت ضلی اللةٌ َليهٍ و 

ار ۱0 ۳ 7 ی 
دهد که پس از بیافتر آکرم صلی ال لیم له سم سرندست. احل 
ایهان به دست اوست وراین را می داند که با قبول ولایت جانشین پیامبر 
صَلی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم و بیعت با او دیگر نقصی در ایمانش نمی باشد 
و حتی بر درستی و استواری اين پیعت خدا را هم گواه می گیرد و گواهی 
او را بسنده میداند. «أشْهد اللة و آَشهذک و کقی بالله شهیدا علیما». (1) 


به این ترتیب حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در حمایت از اسلام و ات3 
مسلمین در ردیف امام امیرمومنان علی علیه السّلام و هماهنگ با اوء به 
درجات کمال ایمان اعتراف کرده و اين یکی دیگر از ویژگیهای حضرت 
خررهه: علها لیام مق باشتد که ولایت اصام افو مومتان علی لیف آلن ام 
پذیرفت, همان کسی که پرورش يافته در خانه خدیجه طاهره علیهاالسّلام 


و -6 


و نور چشم آن حضرت است «39 ین خدیجه » (2) 


۵ که کبرن لها لسلام مزتی اه موه است: هد امبت الفوشین. ‏ بن 
فی:دار خدیحه غلیهاالشاام ۰ و و فرزندان کرامتی انش که 


ص: 394 


[- الاستغاثه فی بدع الثلائه, علیٍ ابوالقاسم کوفی, ۳ ۳۳ ص‌‌ 0 « پیامبر 
اعلام خلی الله علیه ۶ له عم به بتتوانه سکن عالن حصرت: حدرچه 
غلیغاالسلام راسرهو‌ضان.علی غلند. السلام. را نف کفالت. پذیر فنتد. ترا که 
حضرت ابوطالب علیه السّلام از نظر مالی در مضیقه بود». 


2- بحارللأنوار محقدباقر مجلسی, ج35, ص 43 روایت 38. «قلمّا روج 
لین ضَلّی ال عَلیه و آله و سَلْم حدیجه اگپرها بوکدقا بقلم علثه اسلا 
5 5 مَحبّنه 9 ین خدیجه». (کنز الفوائد, ابوالفتح محمد بن علی 
ی و 0 

از اف ال علض تام ین ام ای تال ان 
شفرآشوت ون 4 ۲ 


خاتشیتان‌تواقعن: یام آکزم کل الق غلیه ق الم و علم میباشته که.ا 
تخود یشان دی 1 
و کجی حفظ می شود و دشمنان دین و قرآن مأیوس و سرشکسته می 
کرنه و اتف هون با دانشت املی الاسر یه خر تخواهت فاد 


ویژگی 86. حضرت خدیجه مربی امام امیرمومنان علی علیّه السّلام 


چند سال, قبل از بعئت, وت وی سراسر حجاز را فراگرفت. 
ای ی ای اه اه ار ما سا 5 
او ا لت و [ ای اسر شا ات ون 
برویم. و سرپرستی فرزندان او را بر عهده بگیریم. 


عباس این پیشنهاد را پذیرفت و با هم نزد 0 علیّه السّلام آهدند, و 
تصمیم خود را با او در میان گذاشتند. پس از ؟ ۳ 
عَلیهِ و آله و سَلم سرپرستی «علی علیّه السّلام» را بر عهده گرفت, عباس 
سریرستی «جعفر طیّار علیّهٍ السّلام» را بر عهده گرفت. و حمزه علیْه 
السّلام نیز عهده دار سرپرستی «طالب» شد. (1) 


و طبق روایت دیگر, حضرت حمزه علیّهٍ السّلام عهده دار سرپرستی 
«جعفر طیار علیه السلام» شد, و عباس عهده دار سرپرستی «طالب < 
گردید. در آن هنگام که امام امیرمومنان علی علیه للسّلام شش سال 
داشتم فحت سر پرستی سار ضلی ال عانه و آله.و سم درا فده دز انن 
وقت تا آغاز اسلام. رسول اکرم صلی اللة علبه و آله و سَلم و خدیجه 
علیهاالسّلام او را تحت نظر تربیتی خود درآوردند. (2) «ابن شهر آشوب» 
در «کتاب مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام» آورده است: 


۲0۳ و هو این 


اسر اه .هی الای علیم الم همم اهنت ایت ففام ای ج 
1 ص 263؛ بحارالأنوار, محشدباقر مجلسی, ج 35 ص 118 و 119 

2- مناقب. ال ابی طالب غلیهم. السلام:: مشیر. آلدین ایو. عندالله بن شهر 
آشوب, ج 2 ص 179 و 180. 


یو طالب علّو السّلام قرَتلة حدیجة علیهاالسّلام تصطفی. خلی. ۶11۱ 
علبه و آله و سلّم الی آن جاء لام و تزیثها کسَن هن کته آنی,طالب 
قلیه السلام وفاطعه بت اسد علهاا لام ۱۱۱۰۰ 


«رسول خدا صلی اللة علیه و آله و سَلّم علی علیّهِ السّلام را که شش 
سال داشت تحت سرپرستی خود قرار داد, مانند آن هنگام که ابوطالب 
علیّه السّلام پیامبر صَلی ال عَلیه و آله و سَلّم را که شش سال داشت 
نجت سرپرستی خود گرفت. سس حضرت خدبجه علیهّاالسّلام و پیامبر 
اما یه ]هر اد , علی علیّه السّلام را پرورش دادند (و تحت 
نظارت دقیق تربیتی خود بزرگ نمودند ) تا آن هنگام که خورشید اسلام 
طلوع کرد و آموزتن ترستی خدیحه عابهاالس ام هسامتنر صلی اللة علیة و 
له و سلم نسبت به علی له اللام ) از آموزش تربیتی,ابوطالب علّه 
السّلام و فاطمه بنت اسد علیهاالسّلام رتست به ساهید. کی الله. عایه ۶ 
الو و با نتسه علین.علنه السلام بهتر هه ی 
۱ , امیرمومنان علی علیّهِ اسلا را در آغازین 
سال های کودکی اش - که در ششمین بهار از زندگی بود - با تدبیری 
حکیمانه از خانه عمویش ابوطالب علیه السّلام و همسر اوء به خانه خود و 
خدیجه علیهاالسّلام. و اين رویداد مهم, درست بسان همان رویدادی بود که 
در کودکی خود آن حضرت پدید آمد, و جناب ابوطالب علیّه السّلام و 
همسرش فاطمه بنت اسد علیهاالسَّلام , نگهداری و سرپرستی محشد صَلی 
اللة عَلیه و آله و سَلّم را با بردن آن کودک تاریخ ساز به خانه خویش به 
عهده گرفتند, و بدین سان علی علیّه السّلام در کانون مهر و صفا و در مهد 
دانش و بینش و قلب تپندلٍ] توحید و تقوا و آزادی و عدالت - که خانه محمد 
دی ما ی ی ۳ 

یی پی گرفت, و آن حضرت مورد عنایت آنان بود تا خورشید اسلام 
0 بدین سان شر ایط تربیتی و نگاهداری رارصا 2 
َلیه و آله و سَلّم و خدیجه علیهاالسّلام برای علی علیّهِ السَّلام پهتر از 
شرایطی بود که ابوطالب علیهٍ السّلام و همسرش برای پیامبر ضَلی ال 
علیه.و اله و شاخ فر اه آوروند؛ 


«احْترث من اختار اللة لی لیم عن». (2) 
ص: 386 


1- سیره الثبویّه صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم ابو منذر بن هشام کلبی, ج 
1 ص 263؛ مناقب آل ابی طالب علیّه السّلام مشیر لین او عباللهبن 
119 

افید .این طالی ای سای سس ال ماه 


بنابراین خانه حضرت خدیجه علیهاالسلام, نخستین آموزشگاه دوران 
خردسالی و کودکی و اولین دانشگاه روزگار نوجوانی و جوانی امام 
امیرمومنان علی علیّه السّلام کانون رشد و تربیت او بوده است و این یکی 
از افتخارات حضرت خدیجه علیهاالسلام است. که نامش در دفتر افرینش, 
به عنوان مربی امام امیرمومنان علی علیّه السّلام و مادر دوم آن حضرت 


ثبت گردید. 


قن کی 97 صقر وی یکین رت صیوحم لیا لت لام یه اما آمنر مفهان علی غلیه النتاام 


پنج سال از ازدواج مقدس پیامبر ضَلّی اللة عَلیه و آله و سَلْم و خدیجه 
علیها السّلام گذشت, امیر مومنان علی علیّه السَّلام در آن روزها چشم به 
جهان گشود. پیامیر اکرم جَلی الله علیه و آله و سلم علی علیّه السّلام را 
بسیار دوست می داشت, و همواره او را هنگام خواب و بیداری مراقبت و 
نوزاش می کرد گاهی او را در آغوش می گرفت و گاهی بر دوشش می 
نهاد, و با انواع هدیه ها و نوازش ها, او را خوشنود می نمود, و می فرمود: 


« اين کودک برادر و برگزیده و یاور و وصی من است» . 


ره ام سس اس ای اه اه 
خر شهار هی قاس لام صاقم وه ات ار ان واه رای 
علیّهٍ السّلام محبت می کرد, و او را پاکیزه مینمود, و لباسش را عوض می 
کرد, و پیراهن آراسته و زیبا بر تن او می پوشانید, و به کنیزان و غلامانش 
میگفت علی علیّه السّلام را با خود حمل کنند (بر دوش و بغل گیرند و به 
تفریح ببرند و او را نوازش نمایند. دیگر آن کودک ارجمند شب و روز در 
خانه حضرت خدیجه علیهّاالسّلام بود : و در کنار مام پر مهر و باصفایش می 
زیست. و بازی می کرد, و به جست و خیز می پرداخت. و همگام با رشد 
ظاهری و جسمی, از نظر معنوی و اخلاقی. فکری و عاطفی و منش و 
روش 


ص: 2397 


مترقی زندگی در پرتو رهنمون ها و روشنگری ها و الگودهی های درخشان 
پیامبر صَلّی ال عليهٍ و آله و سَلم و خدیجه علیهاالسّلام پله های کمال و 
شکوفایی را یکی پس از دیگری پشت سر می نهاد و اوج می گرفت. 


کاس این کی که مسا و جه سامت خی اللض ام هعشا و 
خدیجه علیهاالسّلام به جایی رسید که پدر و مادرش او را جز در خانه دو 
مربی آگاه و پرمعنویت ف که افو؛ کار دلوت ند نی اش نمی یافتند. 


در این مورد اورده اند که: 


«روزی ابوطالب علیه السّلام به همسرش فاطمه بنت اسد علیها السّلام 
گفت: چرا دیگر علی علیّه السّلام را و ی رم 
او دیگر نه با ما غذا می خورد و نه در کنار ما به بازی و استراحت می 
پردازد؟ 


همسرش گفت: وت علیهاالسلام با همه وجود تربیت و ادارة آمور او را 
به عهده گرفته و به گونه ای به او مهر و محبت می ورزد که دیگر از او و 
از خانه اش, هوای جایی دیگر نمی کند». 


«ابن حجر عسقلانی» در «فتح الباری شرح صحیح البخاری» در این باره 


«و عَلمٌ تسا فی بَیت خَدیچه و هو ضفیر, تم تَرَوح بئتها بَعدّها قَظهَر رَجُوغٌ 
هل الّت ابو الی خدیچه دون غیرها...». (1) 


«علی علیّه السّلام از کودکی در خانه خدیجه علیهاالسّلام, رشد کرد و پس 
از او با دخت او فاطمه علیهاالسّلام ازدواج کرد. بر اين باور آشکار م 
گردد که ريشه و اساس خاندان پیامبر ضَلی اللةٌ عَلیه و آله و سَلم , 
سوی مادر به خدبجه علیهاالسّلام بازمی گردد نه دیگری». ۰ 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام نسبت به امام امیرمومنان علی علیّه السّلام 
انگیزه های متعددي داشت از جمله اينکه ميشنید که چگونه اه ان 
اللة علیه و اله و شلم سفازش آن خضرت را به مردم می کند که: 


ص: 388 


ات 


«مَن أحت لیا قَقَدٌ أحبّیی , و من احبّیی قَقَدٌ أحبّ الله؛ و من ایض علیا 
قَقَدّ آبعصنی ومَن آبْعصنی ققَذ آبَعض الله...». (1) «ای مردم ! هر کس 
۱ و ۱ ای 3 
کس مرا دوست بدارد. خدا را دوست داشته است. و کسی که با علی 
علیه السّلام دشمنی و عداوت ورزد, در حقیقت با من دشمنی ورزیده 
است و کسی که با من دشمنی ورزد. در حقیقت با خدا دشمنی ورزیده 
است». 


یا مر بت ی : «َشْبِهّت خَلقی و 
با 1 ۳ 
بیش و منش, اه 
از آن هستم ؟. از این زاویه بود که حضرت خدیجه علیهاالسّلام دوسپبی امام 
امیرمومنان علي علیّه السّلام را در امتداد دوستي پیامبر ۱ اللة 
علیه و آله و سَلم و دوستی خدا می نگریست و جزئی گسست ناپذیر از 
ایمان و پروا و شایسته کرداري و عدالت خواهی؛ . درست همان گونه که 
امسر خلی لاه مه اه سل سس کرت 


با این وصف چیز شگفتی نیست که به بیان روایات رسیده و تاریخ اسلام و 
گوت. آن بای مه رین را و سار لاس را دا علن اه 
السّلام فراهم می ساخت و به هنگام حرکت او از خانه, افزون بر اهتمام به 
آراستگی لباس و مرکب اوء شماری از کارگزاران خویش را برای خدمت و 
مراقبت از او می گماشت و وجود او را بخشی از وجود پیامبر اکرم صلّی 
ال عَلیهِ و آله و سَلّم احساس می کرد و به گونه ای در آسایش و سلامت 
و رنشند اه تلاشن.می کرد که همه ناظران زا شکفت. رده من ساخت تا آن 
جایی که خدمتکاران و نزدیکان خدیجه علیهّاالسْلام در پاسخ پرسش افراد 


«هُو آخو مُحَقَدٍ صلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم واحپٌ الحَلقِ الیه و فُرَهْ ین 
خدیته علهاالسام و من رل 


ص: 3809 
1- کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال, علاءالذین علی مثقی هندی, ج 


1 ص 622 
2- تاریخ بغداد. خطیب بفغدادی, ج 11, ص 171. 


السکیته عَلیْه». (1) 


این توخوان: براور ححفه خلن الله غلبم و آله 3 سَلّم , و محبوب ترین 
مردم, در نظر اوء و آرافتشن بخش دل او و نور دیدگان خدبجه علیهاالسّلام 


است». 


اين روایت را از میان ده ها روایت رسیده در اين مورد بنگریم تا با مهر 
وصف نایذیر ان بانوی معظمه نسبت به امام امیر مقمنان کل علیه 


یکی از یاران پیامبر به نام » معاذ» آورده است که: «روزی پیامبر گرامی 
الاح له و الم شام اوه مه زاناس هرا اه امه 


پار فداکارش خدیجه علیهّاالسّلام از او استقبال کرد, اما او را نگران دید. از 
ان حضرت پرسید. 


- یا رسول الله ! ما الذی آری یک من الْکابه و الْحْْنِ ما لمْ أرغ فیک مد 
صحبتی؟ ؛ ای پیامبر خدا ! اين چه اندوه و نگرانپ بی سابقه ای است که یر 
او را سا سا خی رهگ اند ضلی الا اه د له فاد 


فرمود: 


یخرّئیی غيبة علٌ علیّه السّلام ناپدید شدن علی علیّه السّلام مرا اين گونه 
تجران و زده ساخته است - او بر اثر هجوم ددمنشانه تاریک فکران به 
من و همراهانم. از من جدا افتاد و اینک نمی دانم کچاست و بر چان او 
نگرانم. 

حضرت خدیچه علیّه السّلام به منظور کاستن نگرانی پیامبر صلّی ال یه 
و آله و سَلم خاطرنشان ساخت که علی عَلیّهٍ السّلام نیز بسان دیگر 
مسلمانان به خانه خواهد آمد و خطری او رل نبهدید نخواهد کرد ؛ اما هنگامی 
که شدت مهر قلبی پیامبر صَلّی اللة علیه و آله و سَلّم نسبت به او, و عمق 
تحراتن اش را در مورد سلامتی وی دید و پرتوی از شکوه و عظمت آن 


ص: 390 


خویش برای یافتن تقلی علیه السّلام و باز گرداندنش به خانه, بهره خواهد 

گرفت و تا جان در بدن دارد از سلامت و امنیت او دفاع خواهد کرد. و از 
پی این سخن. خدمتکاران خویش را فرا خواند تا مرکب ویژه اش را آوردند 
و شجاعانه سلاح برگرفت و رکاب کشید و در بیابان ها و کوه های مکه به 
جست:ضوق لو یه ال ام پرداکت ۲ ایس اسام او را انتوو 
هم به سوی مکه حرکت کردند. بتین از تردیی شید یه خانهن خود با سرت 
بیشتری آمد., تا مژدة آمدن علی علیّه السّلام را به پیامبر صَلّی اللةٌ عَلیهٍ و 
آله و سَلّم بدهد, که آن حضرت تاجن غال زار مار ناخ ویو ان 
تمییز 2 دید آن بزرگوار می گوید: 


للم قخ همّی, و تج گیدی یلیلی علی این ابی طالب علبهماالسّلام ؛ 
2 
علیهماالسّلام شادمان ساز - حضرت خدیجه علیهّاالسٌلام گام به پیش نهاد و 
گفت: ای پیامبر ! مژده مژده ! که خدا خواسته شما را برآورده ساخت. 


پیامبر صَلّی اللهْ عَلّیه و آله و سَلّم با شنیدن صدای خدیجه علیهّاالسّلام 
برخاست و رو به اسمان نمود و به طور مکرر گفت: 


0 2 0۰ 2 0 0 2 0 
شکرا (لخخیب: سرا العیت, سرا ااخخت: 
7 ۰ 4 ۰ 


سپاس به بار گاه خدای شنوا و راو تد: دعای ند کان: سیاس. سپاس ۹۹ 
(1) کوتاه سخن آنکه: محبت حضرت خدیجه علیهاالسشْلام نسبت به امام 
امیرمومنان علی علیه السّلام به گونه ای بود که مردم آن حضرت را «نور 
چشم حضرت خدیجه علیهاالسّلام» می خواندند و می گفتند: «هذا آخو 
مخمد و أحت الخلی. الیهوفته عین خدیجه (2) 


ص: 31 


تعلسی 40ص 650665 
2 اثبات الوصیه, ابوالحسن لیف بن حسین بن تقاو مسعودی. ص 1(44:* 
واه ار ور 1 


ویژگی 8 همفکر امام امیرمومنان علی علیه السّلام در دفاع 4 شیر کرش ای الق غانه الم 
و سَلم و ایین او 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام همفکر و همراه و همرزم امام امیرهومنان 
علی علیْه السّلام در دفاع از دین و حمایت دلیرانه از پیامبر اکرم صلی اللة 
علیه و آله و تا برای نجات مردم از بند اسارت تاریک اندیشان و 
استبدادگران و محافظه کاران بود. 


امام ضادق غاب لام قرو 


بیافیر آکیم:ضلی الله غلیه ۶ الم شام بت مفت تسا لقضوت: اسمانین 
اش را نهان می داشت., و تنها علی و خدیجه علیهماالسٌلام به او ایمان 
آورده و یار و همراه و مدافع سرسخت او بودند, و بة: علت. فتتتار شزارت 
تاریک اندیشان و سیاهکاران اندیشه و باور و راه و رسم مترقی خود ر 

نهان میداشتند؛ اما یاری و همراهی و حمایت خود را از آن 0 
نداشته و هر دو, جان بر کف در خدمت آرمان های والای آن حضرت بودند. 


به_ یک نمونهم از دفاع و فدکاری مشترک آن دو انسان برجسنه از پیامبر 
ضلی: اللة. علیه و له ای گر ند در سال ششم بعثت, فرشتة وحی 
فرود آمد و اين آیات را بر قلب مصفای پیامبر خواند؛ 


ن 


(قاصدغ بقا مر وغرض غن الَفشرکین * 9 کقّناک المْسترئین * الذِین 
۰ مع ال لها خر قسَوّف ۱ حجر, آیات 94-96) 


«پس آنچه رز بدان فرمان داده می شوی, آشکارا بیان کن و از شرک 
کنیع روا بی گمان ما تو را از شرارت و آسیب تمسخرکنندگان 
بسنده آیم؛ ؛ و آنان که با خدای یکتاء خدایی دیگر قرار می دهند؛ به زودی 
خواهند دانست که به چه گمراهی هولناکی درافتاده اند». 


ص: 292 


به همین جهت آن بزرگوار در راه انجام فرمان خدا, در موسم حج خود را 
بر فراز کوه صفا صفا رساند, و با بهره وری شایسته از حضور انبوه طواف 
وان اه ها رات رت سازی بسیار, با صدای 
رسا مردم را ندا داد: «اَیمّ النّاس ! من پیامبر خدا هستم. با ندای او مردم 
گرد آمدند و آن حضرت برای آنان آنائین از قرآن را تلاوت مود و به 
روشنگری پرداخت. سیس از کوه:ضفا بایین آمددو به کون ضروه رقت وه 
بار فرمود: 


ماش ام با سردا هریم 


اما تاریک فکران محافظه کار که با هر دعوت جدیدی در ستیز بودند. و آن 
را برای سلطه ظالمانه خویش خطرخیز می دیدند, به جای منطق و خرد. با 
خشونت و دد منشی بر او یورش بردند و آن نداگر یکتاپرستی و برابری 
انسان ها را سنگباران نمودند. 

۳ رسول خدا صلی له 
علیه وچ آله و سَلم بر اثر فشار بارانی از سنگ ها, به طرف کوه صفا 
شتافت و به بالای کوه رفت, و غریب و تنها در نقطه ای نشست و شروع 
به اشک ریختن نمود. 


امیر مقمنان علی علیّه السّلام - که آن زمان نوجوانی در آغازین سال های 
دهه دوم زندگی بود - سراسیمه در جست و جوی آن حضرت بود که مردی 
فریاد برآورد که: محمّد را کشتند ! امير مومنان علی علیّه السّلام گریست و 
به سوی خانه حضرت خدیجه علیّه السّلام شتافت و آن بانوي معظمه را از 
ماجرا آگاه نمود و فرمود: می گویند که مشرکان پامیردصلی ال عایه و 
آله و را سنگ باران نموده اند. 


تاکز بل کر سس آدو ان 
پرداسجو بای حست و وی سول خر علی ال علیهه الم و سلم 
بیرون آمدند. امیرمومنان علی علیه السّلام در کوه و دره ها پی در پی 
فریاد می کشید: 


ای پیامبر خدا! کجا مانده ای و چرا مرا با خود نبرده ای ؟ !. 


ص: 393 


خدیجه کبری علهاالسّلام هم به سوی کوه صفا شتافت و در آنجا به جست 
هجو سا میر. خی الق علیه ۶ للم برداعت: آه ار داسته کف تدا فت 
داد که: 


من نی ال الفضطفی ؟ من اس بي ایح افزتضی؟ من حسن 
لب الط ود فن الله ؟ جن احس لت ابالقاسم؟ 


آیا کسی هست که از پیامبر برگزیده صلّی اللة عَليهٍ و آله و سَلم و از 
سلامتی او برایم خبر آورد؟ آیا کسی هست تا از آن بهاران زندگی پسندیده 
برایم سخن گوید؟ آیا کسی هست تا از حال آن پرچمدار توحید و تقوا - که 
به جرم دعوت به حق و عدالت از خانه و کاشانه اش رانده شده است . 
مرا آگاه سازد؟ - در این هنگام جبرئیل علیّه السّلام بر رسول خدا ضَلّی 
الاب 5 الم عم باز ن شد. حضرت گریست و فرمود: ای برادرم 
نا 


جبرئیل علیّه السّلام آن حضرت را برداشت و بر قلّه کوه برد و فرشی از 
بهشت آورد و زیر پای حضرت گسترانید و عرض کرد: یا رسول الله ! اگر 
می خواهی کرامت و مقام و منزلت خود را نزد خدا بدانی, این درخت را به 
ها ار ای ی 
می شد, خواند. درخت آمد و آن حضرت را سجده کرد و سپس حضرت 
فرمود: 


برگرد. درخت هم به جای خود برگشت . 


در این هنگام فرشتگانی که افو کل. آسمان: و مین و تصام کرانت بودند» 
آمدند و از حضرت درخواست کردند که اجازم بدهید تا همه کقار قریش را 
نابود کنیم. حضرت صورت خود را به سوی اتتهازه گرفت و فر مود: من 
برای عذاب مبعوث نشده ام . بلکه هن رجمت عالمياتم. مرا با قوم خود 
واگذارید که آنان نادان و جاهلند. 


سپس جبرئیل عرض کرد: 


- يا رسول الله ! لا تری خدیچه لبْکانها ِِِِ 
[لیک قافرئها مِنّی السّلام وه 5 اد اللة یف 
فیه 


ملائْکة ۱ 
فی آلحته نا من قضب لا تطب ولا ض 2 صَحّن :(1) 


4-6, 


۳۳ 


ص: 294 


1- صحیح بخاری. ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج ظ, ص 112: 
اسد الغابه فی معرفه الصحابه, آبن اثیر, ج 5 ص 8 کفایه الطالب فی 
مناقب علی بن ابی طالب علیهماالسّلام , ابوعبدالله محمد بن یوسف بن 
محمد قرشی گنجی شافعی, ص 359؛ بحارالانوار. محشدباقر مجلسی, ج 
6 ص 8 وج 18, ص 243. 


پا رسول الله ! خدیجه علیهّاالسّلام را دریاب که از گریه او فرشتگان به 
کریه در آمدتند. آو را به سهو‌ی خود صدا کن. هو شلام مرا به او -برسان: و بکو: 
خداوند متعال تو را سلام می رساند, کر و 
برای تو خانه ای از مروارید است که آن را با تور زینت داده اند و در آنجا 
هیچ ترس و وحشتی وجود ندارد. 


پیامبر اکرم صلی الله عَلیه و اله و سلم , امیرمومنان علی علیه السْلام و 
خدیجه علیهاالسّلام را جست و جو نمود و آنها را پیدا کرد, در حالی که خون 
از صورت مبارکش جاری بود, ولی نمی گذاشت که آن خون به زمین ريخته 
شود. حضرت خدیجه علیهاالسّلام گفت: پدر و مادرم فدای تو! چرا نمی 
گذاری که این خون به زمین ریخته شود؟ فرمود: می ترسم که ۳۳ 
قهار بر اهل زمین غضب نماید. 


امپرمومنان علی علیّهٍ الیتّلام و حضرت خدیجه ی بتاشتر اکرم 
خلی اللة علیه ج آله و شلم را به‌خانه آوردندر.کامی: که مشر کان عتوجه 
شدند که حضرت به خانه بازگشته است, دسته جمعی به سوی خانه 
خضرت آمذنن. ۵ خانه. را قصی باران تمودند. امیر مومنان علی علیّه السّلام 
و چضرت خدیجه علیهاالسّلام خودشان را سپر پیامبر ضَلی ال عَلیه و آله و 
سم قراز عم دادنهرخدعه کیرش علها السام ضدا رد 


«ای مردم قریش ! شرم و حیا نمی کنید که خانه زنی را سنگ باران می 
کنید؟ از خدا بترسید»._ سپس مشرکان پراکنده پشده و به خانه های خود 
رفتنگ ق رشوال خوا صلی الله. علیه و اله و سلم این پیام جبرئیل علیه 
لام را به خدیجه کبری علیهاالسّلام رساند و خدیجه علیهاالسلام هم در 
جواب گفت: 


- ان الله هو السّلام ومنه السّلام وعلی جبرئیل السّلام وعلیک یا رسول الله 
ورحمه الله وب رکاته-» 4. (1) 


ص: 395 


1- همان. 


ویژگی 89 . سرای حضرت خدیجه علیهاالسّلام محل فرود وحی 


از دیگر ویر کین های در خور اهمیت حضرت خدیجه علیهاالسّلام آن است که 
سرای او محل فرود وحی بود, از این رو به «قبه الوحی» شهرت پافت. 


«آبن بطوطه» در این باره می نویسد: 


«ومن المشاهد المقذسه بمقرته من المسجد الحرام وچ الوَکی وهی فی 
دار خدیجه 1 المومنین ...». (1) «و از جمله مکان های مقذس در مکه و 
دز نزدیکی خانه خدا فیدةٌ وی است که در سرای پر معنویت مادر مومنین 
حضرت خدیجه علیهّاالسّلام قرار دارد». 


ویژگی 90. سرای حضرت خدیجه علیقاالسّلام محل فرود فرشتگان 


خانه پرمعنویت حضرت خدیجه علیهاالسّلام محل فرود فرشته وحی و رفت 
و امد فرشتکان مود که کرو کروه عضور پيامیر اکرم ضلی اللة علیه و ازه 
هر فرایه میدید و طبق بعضی از روایات انبیاء ائمّه علیهم 
السلام و اولیاء دا افظل, و آشبرک بر ملانکه ستتند. ی خن مل 
مضرت وه الا کم وای احل « اولی. انهان اورتدهبه خدا.ه 
رتسول خدا صلی اللت علبه و آله و سم نود و خداوند هر زور خندین از به 
وجود آن حضرت نزد ملائکه مباهات می کند و (2) 


ص: 396 


[- سیر آعلام النبلاء, شمس الذین محمد بن احمد الذهبی, ۳۰ / ص‌ 110؛: 
لأنوار الساطعه من الفباء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 299 

هار الوا محقدباقر ماو ی ار ان اه سل 
لیباهی بک کرام ملائکه کل یوم مرارآ». 


هط یرتیل بر اه لام من رس 1 


قطعا مقامش از ملائکه افضل و بالاتر می باشد از این رو منزل او که بیت 
رسالت و نبوت بوده محل رفت و آمد فرشتگان و ملائکه گردید, لذا در 
زیارت جامعة کبیره در وصف اهل بیت عصمت طهارت علیهم السْلام آمده 


است : 
«ومختلف الملائکه» 


یعنی جایگاه شما و منزلگاه شما محل رفت و آمد ملائکه می باشد و به 
ظور لعیت رل سامیر. صلی الق عایه و الهه سم و صیرت: درس :۱2۱ 
السّلام نیز چنین خصوصیتی را دارابوده است. 


ص: 297 


1- صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری. کتاب فضایل 
اصحاب رسول الله جَلی اللة عَلیه و آله و سَلم اب ترهز ابید خن 
ال عَلیه و آله و سَلّم و خدیجه علیهاالسّلام رج 6 ص 122, رقم, 308 
وکتاب التوحید, باب قول الله «یریدون آن یبدلوا لکلام الله», جح 13 ص 

3 رقم 7497: صحیح مسلم, مسلم بن حجاج. کتاب فضائل اس 
باب فضائل خدیجه علیهاالسّلام , ج 4 ص 1887, رقم 2432؛ المستدرک 
علی الصحیحيین, حاکم نیشابوری, ج 3, ص 185 المسند, احمد بن حنبل, ج 
2 ص 71 رقم 7156 الاصابه فی تمییز الصحابه , ابن حجر عسقلانی, ج 
8 ص 101؛ شرح السنه, ابومحمد حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی, ج 
4 ص 155, رقم 3953؛ الاحاد والمثانی» ابن ابی عاصم. ج 5 ص 382, 
رقم 2989؛ اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن اثیر. جح 6, ص 84: کنز 
العمال فی سنن الاأقوال والأفعال, متقی هندی, جح 13. ص 692, مسند ابی 
رقم 60089 کشف الفمه فی معرفه الائمه علیهم السلام. علی بن عیسی 
اربلی؛ ج 1 ص 508 صحیح ابن حبان بتررتیب آبن بلبان, علاء الدین علین 
بن پلبان. ج 15. ص 469 رقم 7009: المعجم الکبیر, ابوالقاسم سلیمان 
بن احمد طبرانی, ج 23 ص 9, رقم 10؛ المصنف؛ ابن ابی شیبه, ج 7 ص 
9 رقم 1 ینابیع الموده لذوی القربی. سلیمان بن ابراهیم القندوزی 
الحنفی, ج 2, ص 47 السنن الکبری, احمد بن شعیب النسائی, ج 5, ص 

4 رقم 8358: السیره النبویه ۳ اللة عَلیه و آله 0 ابن سس 


کلیی, ج 1. ص 241؛ مجمع الزوائد و منب الفواند. تورالدین علی بن ابب 
مار نت ۱ ۸ وال تا اه ی و 
بل ایح ال اه وال وم ال اسر لاه ه 
فا ها و ی هرا 
علیها السلام من ریها و متی و بشرها ببیت فی الجنه الاصخب فیه ولا 


نصب ». 


ویژگی 91. سرای حضرت خدیجه علیهّاالسّلام محل عروج پیامبر اکرم صَلّی اللة عَليهٍ و آله و سَلْم 
به معراج 

هام که خداوتد پناسر آکتم ضلی ال علض ۶ الق سم را مه مق 
اسمانی معراج به پرواز در می اورد. اغاز اوج ال و خانه پرشکوه و 
پرمعنویت حضرت خدبجه علیها السّلام است و فرودگاه او نیز سرای 
پرحرمت اوست؛ و این نشانگر شکوه و عظمت و معنویت آن بانوی 

نواندیش و توحیدگرا در ره 
ملکوتی و دیدار جهان های ناشناخته هم بدرقه می کند و هم پیشواز. (1) 


از امام باقر علیه السّلام آورده اند که: 


«به هنگام فرا رسیدن لحظه سفر وصف ناپذیر معراج, فرشته وحی آن 
مر کب ویژه را به در سرای حضرت خدیجه علیهّاالسّلام آورد.. ۰ و پیامبر 
خای الا اه ات ی ار ری رد رس 
سین شرف رف وج آنجا اهنت خلی ال عایه ۶ اله و سم خدا ۲ه 
ابراهیم علیّهِ السّلام تا پیشاپیش آنان بود - به پیشواز آن حضرت آمدند و با 
اذان فرشته وحی همگی : بز پیاهید. ضلف الله له و اله و شام افتدا هودند 
و نماز خواندند... 


ان رصول ,لها اگری به نزن خبرکیل بالراقیرعلی باب قده رنه 
)2( 


کف 92 سرای حضرت خدیجه علیهاالسّلام و ماجرای تاریخی لیله المبیت 
اشاره 


اک ناه ون کی فا خصرت حویحت لها ی آن: است کو ور خانه. ]هد 
مارا 


ص: 398 


الخرافع واتصراکن قطب ان رایع سفن 292 یار الاتیان: 
محقدباقر مجلسی, ج 18, ص378 

2 دار الساطعه مق الق اء الطاهرن غالب لاوی ص ۳301 ترا 
والجرائح. قطب الدّین راوندی, ج 1, ص 84 


لت :رخ داد وی ان بت بوخطرر آمام افیر سفستان علی یه ارام 
جان خودٍ را در طبق اخلاص نهاد و برای تضمین سلامت و امنیت پیامبر 
اکرم ضلی الله علیه و ال و شام در سر اه حوایتو آن انار بزر کرو 
هماره برای او رقم خورد که: 


(ومن الاس من پشری تَفسَة ابتغاء مَوَصات الله اللة رعوف بالعباد*) 
(سورة بقر ه؛ آیه 207( 


«و برخی از مردم برای به دست آوردن خشنودی با خدا جان خویش را فدا| 
می کنند و می فر وشند, و خدا بر این بندگان مهربان است». 


ق انز آنه-از له اباتی. است. که بر فضیاتی: پرر .از فضافل اماه 
مومنان علی علیّه السّلام دلالت دارد از اين رو جا دارد که به بررسی 
اجمالی این ایه بپردازیم. 


شآن نزول آیه 
«ثعلبی» در تفسیر خود چنین آورده است: 


خر کتاب ها فیح ام کف سامیر اکرم یله عله > آله تلم شکافین 
که خواست به مدینه هجرت کند, علی بن ابی طالب علیه السْلام را برای 
براوردن دیون و پرداختن ودیعه هایی که نزد او بوده است به جای خود 
نشاند. ان شبی که به سوی غار حرکت کرد همان شب هجرت بود, و در 
حالی که مشرکان خانه او را احاطه کرده بودند, دسیور داد تا امام امیر 
موّمنان علی علیّه السّلام در بستر او بخوابد. تیافتر ضلی الله کلیه الم 5 
سَلم به او فرمود: برد حضرمی سبز مرا بر روی خود بینداز و در رختخواب 
من بخواب. و بدان که اگر خداوند بخواهد, به تو مکروهی نخواهد رسید. 


علی علیه السّلام نیز اين دستور را عملی ساخت. خداوند متعال در این 
و تم تدای و ور ام همانا من عقد اخوت بین شما دو 
تا بستم و عمر یکی از ر شما را از دیگری طولانی تر کردم. کدام یک از شما 
حاضرید که در عمر به دیگری ایثار کنید؟ هر دوی آنها گفتند: ما حیات و 
زندگی و عمر را برای خود می خواهیم. خداوند متعال , بة آن:5ه: وحن 


ص: 399 


نمود: چرا مثل علی بن ابی طالب علیّه السّلام نیستید؟ من بین او و بین 
محمد عقد اخوت بستم, و علی علیه السّلام در رختخواب محمّد است 
خوابیده, و جان خود را فدای او کرده و حیات او را بر زندگی خود مقدم 
داشته است. به سوی زمین بروید و او را از دشمنانش حفظ نمایید. این دو 
ملک به زمین فرود آمده, جبرئیل بر بالین سر علی علیّه السَلام و میکائیل 
بر بایین بای ان .حضرت قزار کر فتند. خبرتیل ندا می داد - بخ بخ من مثلک 
باعل بای هیارک والیی الط که "هبار بای مبار یداه 
کسی مثل توست ای علی ! خداوند تبارک و تعالی به تو بر ملائکه مباهات 


قفا 

خداوند متعال در حالی که رسولش متوجه به سوی مدینه بود در شأن علی 
علیّه السّم این آیه را نازلي کرد: - وَمن النّاس من بشری تَفْسَة ابتغاء 
مَرَصَاتِ اللّه وال روف بالعباد ؛ - | بن عباس کفته. ازست. رکه این آیة در 


شآن علي علیّه السّلام هنگامی هرا ی 
آله ی آز دس مضرکان فرای کرده عدرتایسا نکر بیان سوه 
توت میاه لاه در رت ات سارسای اه کاب ۶ الع رام 
خوابیده بود». (1) 


حدیث تعلبی را با این طول و تقصیل جماعتی از اهل ستّت نقل کرده اند؛ 


از ق 

1 «غزالی»؛ (2) 

2 «گنجی شافعی»؛ (3) 

3 «صفوری»؛ (4) 

4 «ابن صباغ مالکی»؛ (5) 

5 «شبلنجی». (6) 

«آبن ابی الحدید» در این باره می نویسد: 

شصت سار رها یت کرده ند که آیه «ومن النّاس من یشری تَفسَة ابتعاء 
ص: 400 


1 ففتیر تعلبی: (عالکشف والبیان). ایواشخحاق احفد ین ,مد ین انتراهیم 
تقلنی فا تور حول ایم 

2- احیاء العلوم, ابوحامد غزالی, جح 3. ص 238 

3- کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیهماالسّلام , ابوعبدالله 
محمد بن یوسف بن محمد قرشی گنجی شافعی, ص 114. 

4- نز هه المجالس, , صفوری شافعی, ج 2 ص 209. 

5- الفضول آلعهمم, ان صباع مالکین, ض 33. ۱ ۱ 
ورالاسان یرای آل انتی العار خی اهتشا 
موّمن بن حسن موّمن شبلنجی. ص 86 


ختضات الله»"فر«شان علی علنه النتاام در شت سکن آهدر رختش‌آی 
پیامبر نازل شده است». (1) 


«حاکم نیشابوری» از «علی بن حسن» نقل می کند که: 

«اوّلین شخصی که جان خود را برای طلب رضای الهی در طبق اخلاص 
گذاشت, علی, بن ابی طالب علیهماالسّلام بود؛ زیرا او بود که در رختخواب 
ول خدا هلت الاه عایه. اه وقالم: وا میج 


سپس ابیاتی را در مدح امام امیرمومنان علی علیّه السّلام نقل می کند که 
2 ۱۳:۹ 


وقیت بنفسی خیر من و طیء الحصا 

آن گاه تصریح به صحّت حدیث کرده و آن را مطابق با شرط قبول حدیثت 
نزد بخاری و مسلم میداند, گرچه آن دو نفر این حدیث را نقل نکرده اند. 
(2) 


زامیان تزفل ایهم کر شام امام ام فقمتان غلی علی التاای 


ترخی از علای اهلست, تضر یه به ترول آبه نی »زور شان و من لت 
امام امير مومنان علی علیه السْلام نموده اند؛ از قبیل: 


1 «ابن اثیر»؛ (3) 
. «تنوخی»4(۰) 


, «ابو حامد غزالی»؛(5) 


«گنجی شافعی»؛ (7) 


2 
3 
4 «احمد بن واضح یعقوبی»؛ (6) 
5 

6 «حاکم حسکانی حنفی»؛ (8) 


7 «شبلنجی»؛ (9) 
ص : 401 


1- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 13, ص 262. 

2- مستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری, ج 3, ص 4. 

3- اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن اثیر, ج 4, ص 25. 

4- المستجاد, تنوخی, ص 10. 

5- احیاء العلوم, ابوحامد غزالی, ج 3, ص 39. 

6- تاریخ یعقوبی, احمد بن واضح یعقوبی, ج 2, ص 39. 

7- کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب [علیهماالسّلامٍ]. ابوعبدالله 
محمد بن یوسف بن محمد قرشی گنجی شافعی, ص 239. 

ی رایع ای سیر اس 97 

و- نورالابصار فی مناقب آل الثبی المختار اضَلی اللة علیه و آله و سَلم ] 
موّمن بن حسن موّمن شبلنجی. ص 86 


8 «ابن صباغ مالکی». (1) 
9 «سبط بن جوزی». (2) 
0. «دیار بکری»؛ (3) 

1 «قندوزی حنفی»؛ (4) 
2 «فخر رازی»؛(5) 
3 «ابن ابی الحدید»؛ (6) 
4. «زینی دحلان». (7) 


گروهی از علمای اهل سئت واقعه «لیله المبیت » را پذیرفته 31۳ را در 
کتب خود نقل نموده اند, که از ان جمله عبارتند از: 


1 «احمد بن حنبل»؛ (8) 
«طبری» ؛ (9) 


«ابن سعد»؛ (10) 


2 

.3 

4 «ابن هشام»؛ (11) 
5<ابن عبدربه»؛ (12) 

6 «خطیب بغدادی», (13) 
7 «ابن اثیر». (14) 

8 «ابی الفداء», (15) 

9 «خوارزمی». (16) 


0 «مقریزی», (17) 


1 ,ابن کثیر »؛ (18) 
2 «حلبی». (19) 
ص: 402 


اسان مه اسصا ای 3 

2- تذکره الخواص. سبط بن جوزی» ص دد. 

3- تاریخ الخمیس. دیار بکری, 0 1 ص‌ 25 

ار این اساصم ارم ان 
02 

معروف به فخر رازی, ج 5, ص223 

6- شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید معتزلی,.ج 13, ص 202. 

ایا وه اه ان یا اس اتحارت 
۱ 

سس ادن ای 8 39 

9- تاریخ الامم و الملوک, ابوجعفر محمد بن جریر طبری, ج 2 ص 99- 
ات ام ی 
فرایی مان - ۵ص 110 

ار اه ی ی ار 
212 

ی سای اه ره ایآ موم تام کلب 
ج 2, ص 291. 

2- العقد الفرید, ابن عبد ربه, جح 3, ص 290. 

3- تاریخ بغداد. خطیب بغدادی, ج 13, ص 191. 

کال فی الم این ار 2ص 22 

۱ ی ی تور و 
1926 

60 الاب المذفق نن آخمد العف الخوا مین 75 

7 ااضا ها با ی خلی اه اد عم من ال 
والأموال والحفده والمتاع, تقی الدین احمد بن غلی بن #4 مقریزی, 
9 

اه ات نامع 
ص 338. 


اه ام فلس ان ای ایب وی ور 


دلالت حدیبت 
«شیخ محمد حسن مظفر » هت کوبد 


«و اما دلالت آیه بر امامت امیرالمومنین علیه السّلام به این جهت است که 
تدول ابه دز مورد ان خضرت: کاشی از افضلیت او و افتیاز او در ضعرفقت 
و اخلاص دارد؛ زیرا چه بسیار از مسلمانان که جان خود را در جهادها بذل 
کردند. و رتسول خدا صلی اللة علبه و آله و شلم را خقظ کرده. تشر دغوت 
او نمودند ولی به مقامی که امیر المومتین علیم. السلام به. آن تایل, شند 
سید که که ار ماه یاف نا مد یو رما اخلا من با مت بای اد 
بود. او تنها کسی بود که در نهایت اخلاص و تنها به جهت جلب رضایت 
خداونر جان خود را در طبق اخلاص قرار داد, تا جایی که خداوند به عمل او 
بر بزرگان از ملاتکه مباهات کرده و عقد اخوت بین او و پیامبر ضَلی اللهةٌ 
عَلیه و آله و سَلم بست. و جمله - من مثلک - که جبرئیل به امام امیر 
فوفانغلی عله. السلام کست؛: دلالت دارد بر اینکه کمل آه هچ تظیری. در 
امامت را دارد». (1) 


«عبدالکريم خطیب» , از رجال مصر در این باره می نویسد: 


«اين کاری که در شب هجرت پیامبر صَلّی اللة یه و آله و سَلّم از طرف 
علی علیّه السّلام انجام گرفت, هرگاه با تأمل و دقت در آن نظر شود به 
اتسان. این مطلب را گکوشزد می کند که این تذبیری که در آن شب 
اندیشیده شد, امری عارضی و اتفاقی برای علی علیه السّلام نبوده است؛ 
بلکه از روی حکمتی انجام گرفته و آثار و پیامدهایی نیز داشته است؛ ؛ زیر| 


برای‌تما حاق؛سوال بافی می گذدارد که از خود,پرنسیم آبا این توخه خاص 
ماه لیا اف ال امه 


ص: 4103 


1- دلائل الصدق, شیخ محمد حسن مظفر, ج 2, ص 129. 


علی علیّه السّلام که در آن شب هجرت, او را به جا ی خود قرار می دهد, 
مارهب این کته ناوید کمسن ساسر صلی اه له و الم و صلم ای 
علیه السّلام غير از جنبه خویشاوندی که هست؛ جهت و علت دیگری پیز 
وجود دارد؟ آیا ما از اين عملکرد پیامبر صلّی ك هٍ و آله و رسَلم 
زا و ۱ ۱ علیه 5 
میان مردم غایب شد و از دنیا رفت تنها علی علثه الس آن 
است که قابلیت دارد که به جای ایشان بنشیند | 
لوست که نعابانگر شخصیت پیامبر صَلی اللة علیه و آله و سل و قائم 
مقام او می باشد؟ من گمان می کنم که هیچ کس قبل از ما به اين قضیه 
و واقعه, اين گونه که ما نظر کردیم نگاه نکرده است. و هیچ کس همانند 
ما این : بوع تأقل و توقفی که در این واقعه کرده یم نداشته است, حتی 
شیعیان علی علقّه السلام ...»: (1) 


2 


1 


خداوند متعال از این واقعه به صورت مضارع تعبیر کرده نه ماضی, با آنکه 
احاظ ظاهر ماست ‏ حاقعم اس مهن ماضی عفر شود 
ایا ای سس ای ات که اه صصص حعا 
او ان ی ات ال ان ان سای تا ان سور را تحص 
رضایت خداوند است. صفت و خصلتی مستمر و دائمی است., نه اینکه در 
یک یاو از آو محفق بیدا کرده باشد زیرا ضیعه مضارع بر اتصای:ذات, به 
مبد| به صورت استمرار و دوام دلالت دارد. 


فرونت. اقغان 


برخی از علمای اهل سنت در مقابل آیه «شراء» که در شأن امام امیر 
موّمنان علی علیّه السّلام نازل شده, آیه «غار» با 
می کنند, که اين آیه در شأن اپوبکر نازل شده است در آن هنگامی که 
پیامبر صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلم از مکه هجرت کرد و در غار با ابوبکر به 
جهت فرار از کفا ر پناه گرفت. خداوند متعال می فرماید: 


ص: 404 


1- علی بن ابی طالب علیهماالتلام , عبدالکريم خطیب, ص 105. 


۰ توبه, 0 40 


ی یاری نکنید, البته خداوند او را یاری کرد, آن هنگام که کافران او 
را از مکه بیرون کردند, در حالی که دومین نفر بود و یک نفر بیشتر همراه 
نداشت در ان هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت: 
عم مخون خدا با ماست: :در این موقع خداو‌ند شعیته. [و ا رامش ]شوخ زا بر 
او فرستاد. و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و 
گفتار [و هدف ] کافران را پایین قرار داد و انها را با شکست مواجه ساخت 


و سخن خدا [و ایین او ] بالا [و پیروز ] است, و خداوند عزیز و حکیم است». 


اهل سئت می گویند: این ار از جهاتی دلالت , بر فضیلت ابوبکر دارد: الف) 


ات هنک ی تن این نم یکی ای ان وی نفر» «نانی انتیّن» تعبیر شده 
ست. 


ن س نه ن 
ای شرا ای سای الا عم ال اس رای داوم 


است. 


الله معنا». 


د) خداوند درباره او فرمود: «قََیْرَل الله شکیته. علیهر» بسن خداوتد 
آرامش و سکونت خود را بز اه-فرود آهرت آنان:یا. این 9 در صدد 
تمجید ابوبکر برآمده و آیة «عاره را از فضایل او به حساب آورده انده در 
حالی که با کمی تأمل در آن یی می پریم که نه تنها اين آبه در مدح او به 
حساب نمی آید, بلکه با دید کلی از آیاتی به حساب می آید که می تواند 
قذفت کنید" آو.-باتند و هر مدفقی با کی دقت به این مظلب. واقف, نمی 
شود. و ما در کتاب «سوالات ما». مفصل به این موضوع پرداخته و 
اشکالاتی را در این رابطه , بت اف تست نوی اسآ فاد 


1 از عايیشه نقل شده که گفت: 
ص: 405 


خداوند در شأن ما هیچ آیه ای را نازل نکرده است». (1) پس با این وجود 
شما چگونه شان نزول آیه «غار» را درباره ابفبکر بذیرفته.و آن را یکی از 
فضایل وی به شمار آورده اید؟ ! 


۲ تعبیر در آیه از ابفبگر به‌یکی. از ده تفر فانن این * تنما اغبار از غدد 
است و هرگز دلالت بر فلت او نداره ؛ زیرا گاهی می شود که نفر دوم 
اور ها ی و ال باصن 
فاسق و... پرواضح است که معیار فضیلت در قرآن منحصر در تقوا می 
ناشند, آن جا که: می, فزماید: « [ن اکرمکم. غند. الله انقاکم 0 
ها صاصیر خی اا ص و اما موم 
باتقوا نباشد. 


۲ اگر صرف مصاحبت ابوبکر با پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیهِ و آله و سَلم 
موجب فضیلت است. پس چرا خداوند در قرآن دو بار زندانی حضرت 
نوس عایه السلام را که. کافر و فائل به اریات انوآع بهدندو با آن خضرت 
پنج سال در زندان به سر بردند را مصاحب خوانده و فرموده: 


(و با صاحبی. لخن عارباب تفرقون خیر اه الله الواخد الققار):(سوره 
یوسف, ایه 39) «ای دو رفیق زندانی من (از شما می پرسم) ایا خدایان 
متفرق بی حقیقت (مانند بتان و فراعنه و غیره ) بهتر و در نظام خلقت 
موثرترند یا خدای یکتای قاهر؟ » حال آیا این مصاحبت می تواند ۰ 
فضیلت برای این دو نفر باشد؟ اگر موجب فضیلت نیست, پس چگونه شما 1 
محاست رم اص نا باس لت ال اه اف زا موه 
فضیلت او می دانید؟ 


ارجحیت او بر 


ص: 06 


تفسیر در المنثور, جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی, ج 6 ص 
1 تفسیر ابن کثیر , ابوالفداء اسماعیل بن عمرو بن کثیر الدمشقی, ج 4, 
ص 159 الکامل فی التاریخ, ابن اثیر. ج 3, ص 199 الاغانی, ابوالفرج 
اصفهانی, ج 16, ص 90 البدایه والنهایه , ابوالفداء اسماعیل بن عمرو بن 


کثیر الدمشقی, ج 8 ص 96 التحفه اللطیفه فی تاریخ المدینه الشریفه, 
شمس الذین محمد بن عبدالرحمن سخاوی, جح 2, ص 5304 و.... 


طلافت می این نس مرا ارحفت تضاشت با بنامر گرم خن ال له 
و اله و سَلم و در رفتن به غار محزون بود, په طوری که به صریح آیه قرآن 
کریم پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلْم او را از اين حزن منع کرد و 
فرمود: «لا تحزن ان الله معنا».(سورة توبه, ایه 40) 


کون گر ور فصات با سامن اکی حلی الا عاص و الم عم ور 
رفتن به غار به چه جهت بوده؟ 


اگر در جهت اطاعت خدا بوده. محال است که پیامبر اکرم صَلی ال عَلَیه 


الم سای از ان ی تمانه و اگر در جهت معصیت خدا بوده. پس این 
چه دلنلی: قف تواند بر فضیلت اپوبکر داشته باشد؟ 


0. در هر کجای قرآن که سیخن از انزال سکینه به مپان آسنده آنسننت: خداوند 
آن را برای پیامبر اکرم ضلی ال عَلیهٍ و آله و سَلم و همه مومنین قرار 
داده, اما چرا در آية غار هیچگونه مومنین را شرکت نمی دهد و فقط می 
فرماید: «فانزل الله سکینته علیه» ۰(سورة توبه» ایه 40( پس روی این 
خییات: عرا ایو خلایف اه فرانه زوا کته وا فد اه کز اقا و 
می نمایید؟ 


ات عتامی ی ات فز انقم تسس بای انس ور قاز 


علمای اهل سنت به افضل بوددار_ خوابیدن امام امیرمومنان علی علیه 
السلام ور ستر پیامبز خی ال یه اه شام ار مضاختت. انسیکر در 
غاد اعتراف مودم‌انه: از حملن: 


«آبن ابی الحدید» در «شرح نهج البلاغه» به این مطلب تصریح کرده که 
خوابیدن امام اهیر مومنان علی علیّه السّلام در بستر رسول خدا صلی اللهٌ 
علیه و له اد اه مصاحیت اشکر با سامت یلاع یه ۶ ال تام 
افضل و بالاتر بوده است. (1) و همچنین «ابو جعفر اسکافی» که از اکابر 
علماء و شیوخ معتزلی ها می باشد در کتاب «النقض العثمانیه » که در رد 
«ابوعثمان جاحظ ناصبی» نوشته است. این عالم منصف با دلائل محکمی 
ثابت موم نماید که خوابیدن اماي امیرمومنان علی علیه السّلام در بستر 
پیامبر صَلّی ال عَليهٍ و آله و سَلّم افضل از مصاحبت چند روزه ابوبکر در 
مسافرت غار بوده است تا آن خا که‌فی کوید؛ 


ص : 407 


«قال علماء المسلمین آن فضیله علی [علیّه السّلام ] تلک اللیله لانعلم آحدا 
من البشر نال مثلها». (1) 


«اتفاقی علمای مسلمین است, که احدی از بشر به فضیلت خوابیدن ۳ 
علیّه السّلام در فراش پیامبر ص۳لّی اللة عَلیهٍ و آله ‏ سَلّم نرسیده است». و 
در جواب «ابو عثمان جاحظ ناصبی» می گوید: 


ی 
واضح لمن آا و نزیدها هنا تأکید1 بمالم نذکره فیما تقذم, فنقول آن 
فضیله المبیت علی الفراش علی الصحبه فی الغار لوجهین: آحدهما: ان 
علی علیّه السّلام] قد کان انس بالثبی یا هه 
شم ادخضل له بحصاخته قدما ات عظیم ه الف. دید قلها فار ند دم 
دک ره اک نات ی 1 
و الم الفرقه موجبه زیاده توانة ان لاه علی قور الخشیه عانتما آن 
تا و ار 
للففام فلا خر شم ر سول ال اضلی ال علبه و اله 8 عم احاقق دای 
هوی قلبه و محبوب نفسه فلم یکن له من الفضیله ما یوازی فضیله من 
احتمل المشقه العظیمه وعرض نفسه لوقع السیوف و ات الرضخ 

الحجاره لائه تفای قدر سهوله العباده یکون نقصان الثواب». (2) 


«قبلاً فضیلت خواییدن علی علیّهِ السّلام در فراش رسول خدا صَلّی الله 
عَلیهٍ و آله و سَلّم بر مصاحبت ابو بکر در غار را به قسمی که بر اهل 
انصاف واضح و آشکار گردد بیان نمودیم اینکتاکید بر ان فاد کر موه 
از دو جهت دیگر مطلب را ثابت می نماییم. 
1. انس و الفت فوق العاده علی علیّهِ السّلام با رسول خدا صَلّی اللة عََیه 
و آلو و سَلم طوری بود که نمی توانست آنی از پیامبر ضلی ال عَلَیه و آله 
ی ی ی و 
له و سَلم باعث اشتیاق او به مصاحبت با ان حضرت بوده پس خوابیدن 
هب بر ای ۱ 
دزي از ان 


ص: 09 


1- همان. 


2- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 13, ص 267-266 


حضرت گردید ایجاد وحشت و الم شدیدی برای علی علیه السّلام نمود پس 
دوری که سبب زجر آن حضرت و موجب ثواب بسیار بوده افضل است بر 
مصاحبت ابوبکر. برای انکه ثواب عمل را به قدر مشقت در عمل می دهند 
(چنان که گفته اند: افضل الاعمال احمزها). 


2 چون ابو بکر پیوسته عازم بر خروج از مکّه بوده و گاهی هم تنهایی خارج 
می شده و از طرفي دیگر از اقامت در این شهر کراهت داشت لذا زمانی 
که با رسول خدا صلی اللة علیه و اله و سَلم از مکه خارج شد با امری 
کاملا دلخواه و مطلوب خود روبرو گردید. بدیهی است که سهولت و آسانی 
در عبادت موجب نقص فضیلت می شود. بنابراین فضیلت چنین کسی 
چگونه می تواند با فضیلت بزرگ مردی برابری نماید که در آن شب اختیاره 
تحمل مشقت بزرگی را نمود و جان خود را در معرض شمشیرها و سر 
خود را هدف پرتاب سنگ های دشمنان قرار داد؟! «ابن سبع مغربی» در 
«شفاء ۰« ضمن بیان شجاعت امام امیرمومنان علی علیه السْلام 


«علیاه سرب اجعوا غلی ان نوم غلی. اعلفه اتسلام آغلی فراش رسول 
الله اضلی اللة علبه و اله وسلم | افضل من خروجه معه‌ودلی ان وطن 
تفسته علی ,ماوت الر سول اللت اعلی الله عش: الصا وا اه 
واظهر شجاعته بین اقرانه». (1) 


‌» اجماعی علمای عرب است بر اینکم خوابیدن علی علیّه السّلام در فراش 
رسول خدا صَلّی اللةٌ عََیه و آله و سَلّم افضل بود از بیرون رفتن او با آن 
حضرت زیرا که خود را درجای آن حضرت قرار داد و زندگانی خود را فدای 
آن حضرت نمود و بدین وسیله شجاعت خود را بین اقران ظاهر نمود؟»؟. 
بنابراین طبق اعتراف علمای اهل سنت خوات ن 1 امیرمومنان علی 
علیه السلام در لیات الهجره» از فصاحیت اتویکن ما بیاهن‌ضلی الله علیتو 
آلت ام برع فالاتر نوی اس حضاف‌سر اننکه 


ص: 009 


1- کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیهماالسّلام , ابوعبدالله 
محمد بن یوسف بن محمد قرشی گنجی شافعی. ص 240, باب 62 


بعضی از علمای عامه از جمله «شیخ ابوالقاسم بن صباغ» که از مشاهیر 
علمای اهل سئت است در کتاب «النور والبرهان» می نویسد: 


فییافیر. خلی. اللق یه ۶ اله هم نکر | جه حتفم فته و آینکه 
محل اختفایش را به دشمنان خبر ندهد با خود به غار برد». 


شام رتسول الثم احلی ال عه لفق هم ] غلبا فنام فی فراشه .و 
خشی من ابن ابی قحافه ان یدلهم علیه فاخذه معه ومضی الی الغار». (1) 
۶ اقفر کرد رسول‌ خی ضلی اللة علیة و اله و سلم علی عایه السلام را که 
در فراش آن حضرت بخوابد و خوف داشت از اینکه کار را دلالت و 
راهنمایی کند به رسول خدا صَلی الله عَلیه چ آله ۳ 
مصاحب خود قرار داده و به جانب غار روانه شدند». 


وا کف 3 سرای حضرت خدیجه علیهاالسّلام پناهگاه بی پناهان 


یکی از ویژگی ها و فضائل حضرت خدیجه علیهاالسّلام اين است که خانة 
او پناهگاه امن بتیمان و درماندگان و آوارگان بود. هر یتیمی که در ۹ 
خود نقطه اتکاء نمی یافت. هر پدری که نمی توانست برای فرزندان خود 
لقمه نانی تهیه کند, هر زنی که پس از کشته شدن شوهرش بی پناه می 
ماند و هر رنج دیده, صدمه کشیده و بی پناه, راه خانه حضرت خدیجه 
علیهاالسلام را پیش می گرفت. و به ثروت و مهربانی او پناه می برد و با 
برخورد پر لطف و عنایت او جراحات قلب خود را مرهم می گذارد. خانه آن 
حضرت دو علامت داشت: یکی قبه سبزی که بر بام آن بود, دیگری آمد و 
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حضرت خدیجه علیهاالسّلام دوست داشت به فقرا و ستمدیدگان کمک کند. 
آنها را در هر موقع از روز با شب می پذیرفت, مهربانی می کرد با آنها 
ی 2 
صورت بچه های آنها می کشید شید و اشکهای چشم مادران را پاک میکرد که 
0 ای ۱9 آن وقت 
خدمتکارش «میسره» را می خواند, او نیز کیسه های پول را می آورد و 
فتای انا تسم ی کر 


ون کی 4 قداست سرای حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


خانه حضرت خدیجه عليهّاالسّلام به دلیل آنکه محل عروج پیامبر اکرم ضَلّی 
اللة عَلیه و آله و سَلّم به سفر معراج و محل فرود فرشته وحی و ولادتگاه 
حضرت زهرا علیهاالسّلام و اولین آموزشگاه در دوران خردسالی و کودکی 

و اولین دانشگاه در روزگار نوجوانی و جوانی امام امیرمومنان علی علیه 
التلام و پناهگاه بی پناهان بود لذ| این خانه به قداست و معنویت یژه ای 
آراسته است زیرا که رویدادهای مهمی از قبیل آنچه که ذکر شد در آن جا 
روی داده است ؛ ۰ و بدون هیج تردیدی این رویدادهای مقدس و آ زا لد 9 
مکان پاک و پاکیزه و با معنویت رخ میگشاید. نه در جایی جز با این ویژگی 
ها از ات ره بر فملمانان به فی هد اتران سس الله. الخرام. لاسم انست که 
علاوه بر زیارت خانه خدا, سرای پرخاطره و الهام بخش حضرت خدیجه 
علیهّاالسّلام را نیز زیارت نمایند. 


لذا فقهای ما فتوا به استحباب زیارت خانه آن حضرت داده اند, از جمله 
مرحوم «شیح انصاری» در مورد استحباب زیارت خانه حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام می فرمایند: 

«و تنب فی. فکه: لفق ف فی منزل خدیجه: علیهمااللام .1۱1 
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ها سک ا له ی 127 


تشرة که, دیدار از خانه 
«و از کارهای پسندیده در مراسم حج و تشرف به مکه. دیدار از 
حضرت خدیجه علیهاالسلام و زیارت ان است» . 


کی 95 تشر آفر اد وم اند فر امتان الشت 
هدف خداوند از امتحان انسانها 


مفهوم آزمایش و امتحان در مورد خداوند با ا فان های ما بسیار متفاوت 
ازمایش الهی در واقع همان پرورش و تربیت است. توضیح اینکه در قران 
متجاوز از بیست مورد امتحان, به خدا| نسبت داده شده است, این یک 
قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا نمودن 
استعدادهای نهفته (و از قوّه به فعل رساندن انها و در نتیجه پرورش دادن 
بندگان انان رآ می آزماید. یعنی همانگونه که فولاد را برای استحکام بیشتر 
در کوره می گذارند تا به اصطلاح آبدیده شود: آدمی را نیز در کوره جوادث 
سخت پرورش می دهد تا مقاوم گردد. 


در واقع امتحان خدا به کار باغبانی پر تجربه شبیه است که دانه های 
مستعد را در سرزمین های اماده می باشد., این دانه ها با استفاده از 
مواهب طبیعی شروع به نمو و رشد می کنند, تدریجا با مشکلات می جنگند 
و با حوادث پیکا ر مینمایند و در برابر طوفان های سخت و سرمای کشنده و 
ات آیستادگی به خرج می دهند تا شاخه گلی زیبا یا درختی 
تتو‌مند و بر نهر به با اند که بقواند به زند کی و حیات خود در برابر حوادت 
سخت ادامه دهد. 


سربازان را برای اينکه از نظر جنگی نیرومند و قوی شوند به مانورها و 
جنگهای مصنوعی می برند و در برابر انواع فاشیکاا نت کی گر سنحی: 
گرما و سرما؛ حوادثت دشوار, موانع سخت, قرار می دهند تا ورزیده و 
ابدیده شوند, و این است رمز 
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ارضانن های الهی. قرآن مجید به این حقیقت تصریح کرده و می فرماید: 


«و لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم و الله علیهم بذات 
الضدور». (سورة آل عمران, آیه 154) 


«او انخة,زا شما در سیته دارید فی. ازفاید تا دلهان شفا کاملا خالض کردد 
و او به همه اسرار درون شما آگاه است». 


فیییقه امتای از جید اه امش ایب متام غلی ات التلا 


امام امیر مقمنان کت علیه السّلام تعریف بسیار پرمعنایی در زمینه 
فلسفه امتحانات الهی دارد و می فرماید: 


«و [ن کان سبحانه اعلم بهم من آنفسهم و لکن لتظهر الأفعال التی بها 
یستحق التواب و العقاب» (1) 

«گرچه خداوند به روحیات بندگانش از خودشان آگاه تر است ولی آنها را 
امتحان می کند تا کارهای خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها 
ظاهر گردد». بعنلی صفات درونی انسان به تنهایی نمی تواند معیاری برای 
ثواب و عقاب گردد ۳ آن زمانی که در لابلای اعمال انسان خودنمائی 
کند:خدافتد بند ان را فی ازماید تا انجة. که دز درون دارند در عمل اشکار 
کنند, استعدادها را از قوه به فعل برسانند و مستحق پاداش و کیفر او 
گردند. اگر امتحان الهی نبود این استعدادها شکوفانمی شد و درخت وجود 
انسان میوه های اعمال بر شاخسارش نمایان نمی گشت و این است 


فلسفه از هانشن الهی در منطق اسلام. 
همگانی بودن امتحان الهی 


ای نت کسام خات: یر ان هی ظام کاس و مور ات و 
تصامی موجودات زنده مسیر تکامل را می پیمایند, حنی درختان 
استعدادهای نهفته خود را 
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با میوه بروز می دهند, همه مردم از انبیاء گرفته تا دیگران طبق این قانون 
عمومی می بایست ازمایش شوند و استعدادهای خود را شکوفا سازند. 
قرآن مجید به امتحان عمومی انسانها اشاره کرده و می فرماید: آخشت 
الثاس آن پتر کوا| آن یقولوا آمئا وهم / یفتنون». (سورة عنکبوت؛ آیه 2( 


«آپا مردم گمان می کنند که بدون امتحان رها می شوند, نه هرگز بلکه 
قعیی باید امتحان دهند». بعد بلافاصله به ذکر این حقیقت می پردازد که 
امتحان یک سنت همیشگی و جاودانی الهی است. امتحان مخصوص شما 
جمعیت مسلمانان نیست. سنتی است که در تمام امت های پیشین جاری 
بوده است. و لقد فننا الذین من قبلهم». (سورة عنکبوت؛ آیه 3( «ما 
کساتی وا که فیل از آنها بودند ازمایتن پرویص» . 


آنها را نیز در کوره های سخت امتحان افکندیم, ۵ آنها نب هفخون ما در 
فشار دشمنان بی رحم, جاهل, بی خبر, متعصب و لجوج قرار داشتند, 
هميشه میدان امتحان باز بوده و کروظین در این میدان شرکت داشته اند. 


باید هم چنین باشد چرا که در مقام ادعا هرکس می تواند خود را برترین 
موّمن؛ بالاترین مجاهد, و فداکار ترین انسان معرفی کند, باید وژن و قیمت 


و ارزش این ادعاها از طریق آزمون روشن شود, باید معلوم گردد تا چه 
اندازه نیات درونی و آمادگی های روحی با این که ها هماهنگ پا 


ناهماهنگ است؟ 
چهره های گوناگون امتحان 


هر گروه و جمعیتی به نوعی در اين سنت الهی شریک و سهیم هستند و 
امتحانات خداوند در چهره های گوناگون به سراغ آنها می آید. گروهی در 
محیط هائی قرار می گیرند که از هر نظر آلوده است, وسوسه های فساد 
از هر طرف آنها را احاطه می کند, امتحان بزرگ آنها این است که در چنین 
جوّ و 
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شرا ای همه نمی تفه الا کی یرخف که 


گروهی در فشار محرومیت ها قرار می گیرند, در حالی که می بینند اگر 
حاضر به معاوضه کردن سرمایه های اصیل وجود خود باشند, فقر و 
محرومیت به سرعت درهم می شکند., اما به بهای از دست دادن ایمان و 
تقوا و اژادکی:ه عزت و-شرف: وین وی آنیا است: 


گروهی دیگر برعکس غرق در نعمت می شوند و امکانات مادّی از هر نظر 
در اختیارشان کزان یه یود آپا در چنین شراتطی, قیام به وظیفه شکر 
نعمت می کنند, یا غرق در غفلت و غرور و خودخواهی و خودبینی. غرق در 
لذات و شهوات و بیگانگی از جامعه و از خویشتن می شوند؟ ! 


گروهی همچون غرب و شرق زده های عصر ما با کشورهائی روبرو می 
شوند که در عین دوری از خدا و فضیلت و اخلاق؛ از تنمدن مادی خیره 
کننده ای بهره مندند و رفاه اجتماعی قابل ملاحظه ای دارند, در اینجا جاذبه 
نیرومند مرموزی آنها را به سوی این نوع زندگی می کشاند که به قیمت 
زیر پا نهادن همه اصولی که به آن اعتقاد دارند و به قیمت تن دادن به ذلت 
وابستگی چنان زندگی را برای خود و جامعه خویش فراهم میسازند. این 
نیز یک نوع آزمون است. 

مصیبت ها, درد و رنجها, جنگ و نزاع ها, قحطی و گرانی و تورم, حکومت 
های خودکامه, که انسان ها را به بردگی و اسارت خود دعوت می کنند و 
انها را به تسلیم در برابر برنامه های طاغوتی خود فرا می خوانند. و 
بالاخره امواج نیرومند هوای نفس و شهوت, هریک از اینها وسیله ازمایش 


۳ مشخص می شود. 


۳ قرآن نموثه هائی از اموری که انسان با آنها امتحان می شود بیان شده: 
اف 


ترس ؛ گزشنکی: زیان های مالی؛ 0[ در سوره بقره می خوانیم: 


«و لنبلوتکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأْنفس و 
التمرات». (سورة بقره, آیه 155) 


«قطعا همه شما را با چیزی از ترس. گرسنگی و کاهش در مالها و 
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جان ها و میوه ها امتحان می کنیم». 


ولی وسائل امتحان خداوند منحصر به اینها نیست بلکه امور دیگری نیز در 
قرآن به عنوان وسیله امتحان آضذه است, مانند فرزندان؛ پیامبران. و 

دستورات خداوند, حنی بعضی از خواب ب‌ ها ممکن است از وسائل امیش 
باشد, شرور و خیرها نیز امتحانات الهی محسوب می شوند. «و نبلوکم 


کرده تا بیازمائیم» . 
امتحان به وسیله نعمت و بلا 


در سوره جن می خوانیم: 


«آن لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقاً لنفتثهم فیه و من یعرض 
فن کرش ماه ابا صعدا سور جنر اف 16 


«و اگر آنها (جن و انس ) بر طریقه (ایمان) استقامت ورزند ما آنها را با 
آب فرآوان سیراب می کنیم. هدف این است که ما آنها را با این نعمت 
فراوان بیازمائيم و هرکسی از ذکر پروردگارش روی گردان شود او را به 
عذاب شدید و روز افزونی گرفتار می سازد». 


و از اینجا روشنِ می شود که یکی از اسباب مهم امتحان الهی وفور نعمت 
است., و اتفاقا ازمایش به وسیله نعمت از ازمایش به وسیله عذاب. سخت 
تر و پیچیده تر است. زیرا که طبیعت فزونی نعمت. سستی و تنبلی و 
غفلت و غرق شدن در لذائذ و شهوات است., و این درست چیزی است که 
انسان را از خدا دور می سازد و میدان را برای فعالیت شیطان آماده 
میکند و تنها کسانی می توانند از عوارض نامطلوب فزونی وفور نعمت در 
امان بمانند که به طور دائم به یاد خدا باشند, و ذکر او را فراموش نکنند, و 
ها اه یا ی ۰ 


ص: 416 


1- سورة جن, آیه 16 و 17. 


در سوره فجر می خوانیم: 


«فاَمْا الانسان اذا ما ابتلاه رئّه فاکرمه و نقمه فیقول ربّی آکرمن». (سوره 
فجر ایه 15) 

«|ما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام کند و نعمت 
بخشد, , مغعرور می شود, و می گوید: خداوند مرا گرامی داشته است». او 
نمی داند که امتحان الهی گاه با نعمت است, و گاه با انواع بلاء نه روی 
آفندن نعمت باید ماب غرور رن و نه بلاها مایه ۳ و نومیدی, ولی این 
انسان کم ظرفیت در هر دو حال هدف امتحان را فراموش می کند, به 
هنگام روی آوردن نعمت چنان می پندارد که مقرب درگاه خدا شده, و این 
نقفت دلیل بر ان فرب است: 


و اما هنگامی که برای امتحان روزی را برای او تنگ بگیرد, طارهن ی 
شود و می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده ! و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه 
رزقه فیقول ربی اهانن». (سورا] فجر آیه 16) نا امیدی سرتا پای او را فرا 
هه دق و از پروردگارش می رنجد و ناخشنود می شود, غافل از اینکه 
اینها همه وسائل آزمایش و امتحان است. امتحانی که رمز پرورش و 
تکام شاه مه ال آست فان وا و وروت حااوت 


امتسان بة فسیله اموال و آو لاد 

در سوره انفال می خوانیم: 

هو اغلمها انما آموالکم و اولادکم فتته»:(سورع اتقال ای 28) 
«ندانید اموال و اولاه شما فسیله آرمانتش و افتحان شا فستنه»: 


چگونگی به دست آوردن اموال, و چگونگی خرج کردن آنها. و طرز نگه 
داز از و میز ان دلسمشکی و .علافه یه ان همین میدان های از ماش ند 
است. بسیارند کسانی که از نظر عبادات معمولی و تظاهر به دین و 
مذهب, و حتی گاهی از نظر انجام 


صر* 417 


مستحبات, بسیار سخت گیرند و وفادارند, اما به هنگامی که پای یک مسئله 
مالی نمض تحت هش ک کار میوند متام نان اه و مسائل 
آتشاتن: و حق و عدالت؛ به دست فراموشی سپرده می شود. در مورد 
فرزندان. که میوه های قلب انسان و شکوفه های حیات او هستند نیز غالبا 
چنین است. بسیاری از کسانی را که به ظاهر پای بند به امور دینی و 
مسائل انسانی و اخلاقی هستند می بینیم که به هنگامی که پای فرزندشان 
به میان فی آید کوئی برده ای بر افکارشان می افتد و همه این مسائل زا 
فراموش می کنند, عشق به فرزند سبب می شود که حرام را حلال. و 

را وی ی ار 
هر حقی را زیر پا بگذارند. باید خود را در این دو میدان بزرگ امتحان, به 
خدا بسپاریم و به هوش باشیم که افراد زیادی در اين دو میدان لغزیدند و 
سقوط کردند و نفرین ابدی را برای خود فراهم ساختند. به عنوان نمونه 


حکایت تعلبه انصاری: 


«ثلعبه بن حاطب انصاری» که به زهد و عبادت مشهور بود. روزی خدمت 
اهر آکرم‌ضای اه هه له و اس و ار و فسات کروه: 
از آن حضرت استدعا کرد و التماس نمود که دعا کند خداوند مال و ثروتی 

به او بدهد. یر هرچه اورا منع نمود که ای ثعلبه وای بر تو, از این 
درخواست درگذر که صلاح تو نیست, به آنچه که داری قناعت کن و خدا را 
شکر گذار باش. به آن خدایی که روح من در دست قدرت اوست اگر 
غنا و ثروت در خطر و عاقبت فقر به خیر است «قلیل توْدی شکره خیر من 
کثیر لا تطیقه», مقدار کمی که بتوانی حق شکرش را اداء کنی بهتر از 
نبخشید و هر روز می امد و درخواست خود را تکرار می کرد و التماس می 
نمود, تا اینکه روزی امد و عرض کرد: 


«و الدّی بعنک بالحق لّن رزقنی الله مالاً لأْعطیّن کل ذی حقّ حقه» 
ص: 418 


« به آن خدایی که شما را به پیامبری فرستاده . من عهد میکنم که اگر خدا 
بر از او دول تا یحو هر صاحت سم ده 


تاش ای الله عایص ور الم هم روانش اما اخاست کرو هن 
خدا| خواست که به ثعلبه به اندازه دلخواه او مال و ثروت بدهد. حق تعالی 
به گوسفندان تعلبه کت داد, و آنقدر گوسفندهایش زیاد شد که برای 
محافظت آنها از شهر بیرون رفت و دیگر نتوانست برای نماز جماعت در 
مسجد حاضر شود, بلکه کم کم به واسطه زیادی گوسفندان از مدینه هم 
بیرون رفت و دیگر حتی نتوانست برای نماز جمعه حاضر شود. 


مدتي گذشت تا اينکه آیه زکات نازل شد. پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله 
سَلم آن آیه را به مرد جتّی و یک نفر دیگر از طایفه بنی سْلیم داد و آنها 
رنه یه فاد هاش را پراه ام ات هار اور کات کر هه نون 
این باب هم نوشته ای که متضمن شروط زکات نود نوشت و برای او 
فرستاد و به آن دو تفر فرمود: جون از ثعلبه زکات گرفتید پیش فلان مرد 
سلیمی بروید که او هم شتر بسیار دارد از او هم ز کات بگیرید. 


پر ری اه و هی ای کات توت ی باس اکیم.صلی الله انم 
و آله و سَلم را برای وی خواندند و از او زکات خواستند, ولی محبت ماٍل 
او را واداشت بر اين که از فرمان پیامبر خدا صلی اللة عَلیه چ آله و سَلّم 
سرپیچی کند از اینرو در جواب آن دو گفت: آنچه که محمّد صَلی اللة عَلیه 
۵ ال تلم میت واهد ار فا بگیرد خزیت. آنیعت: حالا بروید تا من در این 
باب با خود فکری کنم. آنها نزد آن مرد سلیمی رفتند و مطالبه زکات 
کردند. او رفت میان شترهای خود گردش کرد و بهترین انها را جدا کرده و 
تاد بان ساستر اکرم صلی الله علصی الق سلم ان انا شعددا ور 
تعلبه رفتند و مطالبه زکات نمودند و او همان جواب اول را داد. 


وم خاش ها اس اما وا ی واه 2 
به حضرت عرض کردند. 

پیامبر اکرم بیان فرمود: وای به حال ثعلبه, هصق آن رد سلیمی-دعا 
فرمود. در اين هنگام اين آیه در مذمت تعلبه نازل شد؛ 


تم قوش هه ال کی ابیت مه تفن تفن ال یه 
۳ (سورة توبه آیه 75- 
76( 


ص: 419 


«از آنها کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر خداوند ما را از فضل 
خود مال و ثروت دهد حتما صدقه خواهیم داد و از صالحان و شاکران 
خواهیم بود, اما هنگامی که از فضل خود به آنها بخشید بخل ورزیدند, و 
سرپیچی کردند, و روی گردان شدند». 


وقتی که ثعلبه شنید که آیه در مذِمت او نازل شده, زکات مالش را جمع 


کرد ج وت خذفت بیافتر آکزمق صلی ال عایه و اله .۶ تام , ولی حضرت 
قبول نفرمود. و همینطور بر ذِمّه اش ماند تا از دنیا رفت. (1) 


پیامبران در بوته امتحان 


همانگونه که اشاره کردیم امتحانات الهی, جندهة عمومی و ففحاتی دارد و 
حتنی پیامبران زر نیز از ۲ مستتنی نیستند, بلکه امتحان آنها با توجه به 
سنگینی ۱ به درجات سخت تر از امتحان دیگران است. 


نمونه هائی از امتحانات پیامبران 


قرآن نمونه هائّی از امتحانات پیامبران را نیز با زگو کرده اشنت: اتجا که فف 
فرماید: 


«و |ذا ابتلی ابراهیم ربه». (سورة بقره آیه 124) 

«خداوند ابراهیم را امتحان کرد». 

در بعضی از روایات اسلامی از امام صادق علیّه السّلام آمده است: 
«اِنْ آشد الّاس بلاء الأْنبیاء ثم الذی بلونهم الأمثل فالأأمئل». (2) 


کسانی که پشت سر انها قرار دارند, به تناسب شخصیت و مقامشان». 


و نیز از همان اهاض بزر کوار تقل نقنده که فرمود؛ 
ص: 420 


1- ثمرات الحیوه. سید محمود امامی سدهی, ج 2 ص 394 
2- سفینه البحار و مدینه الحکم والاثار, عباس قمی, ماده «بلا». 


«نْ الجّنه منزله لایبلغها عبد ال بالابتلاء». (1) 


«در بهشتر مقامی هست که هیچ کس نف آرخ نمی رسد مگر در پرتو 
ابتلائات و گرفتاری قاس که سا همم کت در قران در مورد حضرت 
سلیمان علیه السّلام آمده است: «فلما رأه مستقزا] عنده قال هذا| من 


فضلبرتی سلونن | آشکر آم. اکفر: سره تحل: آیه ۸0) 


«هنگامی که یکی از پیروان سلیمان تخت بلقیس را در کمتر از یک چشم 
بهم زدن از راه دور برای او حاضر کرد. سلیمان گفت این لطف خدا است 
برای اینکه مرا امتحان کند که آیا شکر گزاری می کنم يا کفران ؟». 


این آلیی فر سره خرن ان‌آف عاکر انز تا 


در روایت دارد که ملائکه در مورد حضرت ابراهیم علیه السّلام با هم به 
گفتگو پرداختند و به خداوند عرضه داشتند: پروردگارا! کسی را که از نطفه 
خلق شده است را خلیل خود قرار دادی؟ 


خداوند در جواب ملائکه فرمود: زاهدترین و نژ کتر ین خودتان را انتخاب 
کنید. 


همه ملائکه بر جبرئیل و میکائیل اتفاق نظر کردند و اين دو را به عنوان 
زاهدترین و بزرگترین خودشان انتخاب کردند. این دو ملک حسب دستور 
پروردگار بر زمین نازل شدند و سراغ حضرت ابراهیم علیّه السلام رفتند. 
حضرت ابراهیم علیّهٍ السّلام گوسفندان خود را جمع کرده بود و گوسفندان 
آن حضرت بقدری زیاد بودند که چهار هزار شبان و چهار هزار سگ قلاده 
طلا برای نگهبانی از گوسفندان خود داشت و چهل هزار گوسفند شیرده 
داشت و همچنین دارای اسب و شتر زیادی بود. پس جبرئیل یک طرف 
ایستاد و با صدای بسیار خوشی گفت: «سبوح قدذوس». از طرف دیگر 
میکائیل صدا زد «رت الملائکه و الروح». حضرت ابراهیم علیّه السّلام وقتی 
که این دو صدا را شنید فرمود: «اعیداها ولکما نصف مالی». یعنی دوباره 


ص: 421 


1- همان. 


علیّه السّلام فرمود: 


«اعداه و تکما مالت. و ولخی و خسنی» یعتی نار هم نویه و از باه 
شما تمام مال و فرزند و جان من باشد. 


پس ملائکه آسمانها وقتی که این صحنه را دیدند همه گفتند: «هذا هو 


الکرم. هذا هو الکرم», بعنی این است کرم. این است سخاوت؛ در این 
هیام دنه که آ. عرش بدا رده «الخلیل موافق لبیل 1 


امتحان الهی در مورد زن بادیه نشین 


در میان پیروان مکتب انبیاء نیز نمونه های درخشانی از صبر و پایداری در 
صحنه امتحان دیده میشود که هر کدام الگو و اسوه ای می تواند باشد. 


شر شمان بادیه کشینی. بعج ام امه عفیل» که ده ععمان بر اد وارد 
شد, فرزندش همراه شتران در بادیه بود, در همان لحظه به او خبر دادند 
که شتر خشمگین فرزندش را در چاه انداخته و بچه از دنیا رفته است. ۰ زن 
با ایمان به کسی که خبر مرگ فرزند را برای او آورده بود گفت: از مرکب 
پیاده شو, و به پذیرایی از مهمان ها کمک کن. گوسفندی حاضر داشت به 
او داد تا آن را ذیح کند و سرانجام غذا آماده شد و به نزد مهمانان گذاشت. 
آنها می خوردند و از صبر و استقامت این زن در شگفت بودند. یکی از 
حاضران می گوید: 


فلحاضی که از غذا خوردن فارغ شدیم؛ زر با ایمان نزد ما آمند و گفت: آپا 
در میان شما کسی هست که از قرآن به خوبی آگاه باشد, یکی از حاضران 
گفت: بلی من آگاهم, گفت آیاتی از قرآن بخوانِ تا در برابر مرگ فرزند 
تا اه شم زد او می گوید: خن این: بات را برای او خواندم: 
«و بشر الطابرین الذین آذا اضتاتوم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون 
اولتک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون». (سوره 
بقره, آیه 155-157). 


ص: 422 


[- مرات الحیوه, سید محمود امامی اصفهانی, ۳ 1 ص‌ 99 


زن خداحافظی کرد و سیس رو به قبله ایستاد و چند رکعت نماز گزارد, 
سپس عرض کرد: 


«اللهم انن. فعلت:ها آهزتتن: فانجو لن. ما ععدین: 


«خداوندا! من آنچه را تو دستور داده بودی انجام دادم, و رشته شکیبایی را 
رها نساختم, توهم انچه را از رحمت و صلوات به من وعده داده ای بر من 
ارزانی دار». 


اگر بنا بود در اين جهان کسی برای کسی بماند.. . یکی از حاضران می 
گوید من فکر کردم می خواهد بگوید فرزندم برای من باقی می ماند, اما 
دیدم چنین ادامه داد: تبافتر اشاام خحند خلی اللت کید ۶ الق و تام برای 
امت بافیفی ماند ۱ 


امتحان الهی در مورد حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


حسصرت خدیجه علیهاالسّلام در موارد عدبده در بوته امتحان الهی قرار 
کرفته ون طفه فاحل تضر فرار وروشسفتد اد ار ماش مت نیون اه به 
عنوان نمونه: 


1 امتحان به اموال: حضرت خدیجه علیاالسّلام جمیع دارایی و روت خود 
زا قوراه خدا اهداء کر بطوزیکه که ظبی,بیان بامتر اکرم صلی الله لیم 
اله > قلم رونت آورکی از عوافل پضرفت اسلام ند (2) 


۲ امتحان به گرسنگی و خزشت کی حضرت خدیجه علیهاالسّلام در«شعب 


ص: 423 


1- سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار, عباس قمی, واژه «صبر» 

2- «ما قام ولا استقام الذین الا بسیف علی و مال خد بجه »> «دین اسلام بر 

پا و مقأوم نشد مگر به دو چیز. اموال حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و 
تشر آهیز مقضان علی اه اسلا هقف الخقالء ید الله حامتانی, 


ج 3 ص 77؛ الانوار السٌاطعه من الغراء الطاهره, غالب سیلاوی. ص164؛ 
شجرة طوبی, محمد مهدی مازندرانی, ج 2, ص 233). 

3- بحار الاتوار. محمد باقر مجلسی, ج19, ص 1 و ۰2 اعلام الوری باعلام 
الهدی, آبو علی فضل بن حسن طبرسی, ص 30. 


۳ امتحان به خوف: حضرت خدیجه علیهاالسّلام وقتی که اسلام آورد جمیع 
کفار با او و با همسرش به دشمنی و عداوت پرداختند و از هیچ گونه اذیت 
و آزاری کوتاهی نکردند. (1) 


4. امتحان به [ولاد: طبق بعضی از روایات, حضرت خدیجه علیهاالسّلام از 
پپاهبر اگرم ضلی الا عبه و لو سلم‌ضاحت فررندان مود درو به 
غیر از حضرت زهرا علیهاالسّلام همه آنها را از دست داد و بر فراق آنها 
صبر و شکیبائی نمود.و... (2) 


اشاره 


تفت تسا معامی. است:مالاتر از وضاه قکلم زیدا دارندم آن ترک 
درمان مشکلاتی که بر او وارد می شود را می کند, و با قطع تعلق قلبی, 
خود را به خدا واگذار می کند. در صفت «رضا» نوعا افعال با طبع انسانی 
توافق دارند, و در«توکل» خدا را بمنزله وکیل در کارشان می دانند, در هر 
دو صورت طبع و نفس دخالت دارند, اما در «تسلیم» این چنین نیست. 
تر فزند کان خدا| به انواع رنج ها همانند سو ۶ اخلاق خانواده, فقر, مرضء آزار 

خلق و... دچار می شوند. ولی چون تسلیم در برابر مقدرات الهی هستند 
لب به اعتراض نمی گشایند, و نارضایتی درونی هم از ابتلائات ندارند. از 
اینرو درباره حقیقت «اسلام» روایت وارد شده که امام امیرمومنان علی 
علیّه السّلام فرمود: 


«الاسلام هو التسلیم» (3) 


امام باقر علیّه السّلام در مورد فضیلت تسلیم در برابر خواسته پروردگار 
می فرماید: 


ص : 424 
1- بحار الأنوار, محمد باقر مجلسی, ج 16, ص 11. 


2- تاریخ یعقوبی, احمد بن واضح یعقوبی, ج 2 ص 32. 
3- نهح البلاغه. صبحی صالح, کلمات قصار, شماره 125. 


«أحو" خلق الله آن یسلم لما قضی الله». (1) 


«سزاوارترین بندگان خدا کسانی می باشند که در مقابل قضای الهی 
تسلیم هستند». 


تسلیم را از کبوتران بیاموزید 


در زمان که از پیامبران مادری فرزند جوانی داشت که او را بسیار 
دوست می داشت و به قضای الهی آن جوان از دنیا.رفت و ان:مادر داتدار 
شد و شب و روز در فراق فرزندش گریه می کرد و بسیار بی تابی می 
تم رای و و 
میان گذاشتند و از وی چاره خواستند. آن پیامبر نزد مادر داغدیده رفت و 
آثار گریه و غم و بی تابی را در او مشاهده کرد, بعد به اطراف نگریست و 
لانه کبوتری توجه وی را جلب نمود و به آن مادر فرمود: ای مادر ! آیا اين 
لانه کبوتر است؟ گفت: آری, فرمود: اين کبوتران جوجه می گذارند؟ گفت: 


آری, فرمود: آیا همه چوچه ها به پرواز در می آیند؟ گفت: نه, زیرا که 


فرمود: با این وجود ایا اين کبوتران لانه خود را ترک می کنند؟ گفت: نه. 


فرمود: ای زن بترس از اینکه تو در نزد پروردگارت از اين کبوتران پست 
تر باشی, زیرا اين کبوتران از خانه شما با انکه فرزندان انها را در پیش 
روی انها می کشید و می خورید هجرت نمی کنند. لکن تو با از دست دادن 
یک فرزند از نزد خدا قهر کرده ای و به او پشت نمودی و این همه بی تابی 
می کنی و سخنان ناشایست به زبان جاری میکنی. 

آن مادر جون: این سنختان را شتید اشی: از دیدم: بر کرفت و دیکر بی تانی 
ننمود. (2) 


چهل سال تسلیم 
«اخنف بن قیس» می گوید: 


روزی به عمویم «صعصعه» از درد دل خود شکایت کردم. او مرا بسیار 
سرزنش 


ص: 425 


1- جامع السعادات. ملا مهدی نراقی, ج 3, ص 204. 
2- نمونه معارف, ج 2 ص 761. 


کروه کفت؟ سس بر ایو وقتی که بار ای بیدا سکتی اکر آن را رای کشت 
نقل کنی از دو حال خارج نیست, یا اینکه آن شخص دوست توست, که در 
ای ور ای زا ای که کوو ارات واه سواخت ما اکن اه 
شخص دشمن توست که قهر با شنیدن این مطلب خوشحال خواهد شد. 
کردن آن را ندارد ابراز مکن, پس به کسی پناه ببر و ناراحتی خود را به 
کسی بگو که تو را : به آ ن تاراحتی میتلا کرده و اوخداوند است که می تواند 
مدت چهل سال است که هیچ چیز را نمی بیند, اما از اين پیش امد احدی 
را مطلع نکرده ام حتی همسرم نیز نمی داند که این چشم من نابینا است. 
(1) 


ایس یاسیز افرخ ی الق قانوه الیرم دام م خضر ی یه اناد 


پیامبر اکرم ضَلّی اللة عَلیهِ و آله و سَلّم در مرتبه اعلای تسلیم بود و در اين 
جهت گوی سبقت را از همه انبیاء و پیامبران ربود زیرا که انبیاء گذشته در 
حق طاغیان و یاغیان امت خود نفرین کردند و آنها در اثر پفرین پیامبران 
۷ به کرونتهق ید هلاعت: وسید تفه آما اضر اکرم‌ هی الله له ۶ 
آله و با اینکه بیش از همه پیامبران دچار اذیت و آزار امت شد و خود 
باره فر مود: 


«ما اوذی نبی مثل ما اوذیت». (2) 


ولی در عین حال ابداً لب به نفرین باز نکرد. بلکه هميشه در حق امت خود 
دا مین کرد ون براع, انا از خداوند طلب هدایت مي نمود. و همسر مکرمه 
اش حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز در اين جهت تأسی به آن حضرت نمود 
و در همه مراحل, تسلیم در برابر خواسته پرورد کار زا کز ولد کی نورانی 
خود لحاظ نمود. 


ص: 426 


ج 5, ص 188. 


ی وا کار عقوت کانطا مق کت 


اهمیت واگذاری امور به خدا 


درباره اهمیت واگذاری کار خویش به خدا| و توکل بر پروردگار همین بس 
۱ ۱ 1 


«الایمان له آربعه آرکان: التوکل علی الله و تفویض الاأْمر اٍلی الله عر و جل 
و ال ضا بقضاء الله وه التسلیم لامر الله». (1) 


«ایمان چهار رکن دارد: توکل به خدا, واگذاری کار خویش به او و راضی 
بودن به قضای الهی و تسلیم در برابر فرمان خداوند» ۱ 


اما صادق غانه لام فر رسد 


«المفوض امرخ الی الله فی راحه الأبد, و العیش الدائم الزغد, و المفوْض 


«کسی که کار خود را به خدا واگذارد در راحتی ابدی و ند کی جاودانه پر 
برکت است.؛ و کسی که حقیقتا کار خود را به خدا واگذارد برتر از آن است 
که به غیر او بیندیشد». 


« تفویض» چنانکه «راغب اصفهانی» در «مفردات» می گوید: به معنی رد 
۳ تیه تن ععتی که اتسار دست از تلاش و کوشش بردارد که 
که نهایت کوشش و تلاش و جهاد را به به کار گیرد, و هنگامی که در برابر 
موانع سخت قرار گرفت وحشت نکند. و دلسرد نگردد, بلکه کار خود را به 
خدا| واگذار کند, و با عزمی راسخ به جهاد و تلاش ادامه دهد. 


ص: 427 


1- بحار الأنوار, محمد باقر مجلسی, ج 68, ص 341. 
2- سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار. عباس قمی, ماده «تفویض». 


«تفویض» برتر از «توکل» است., چرا که حقیقت «توکل». یعنی خدا را 
وکیل خویش دانستن است. ولی « تفویض» مفهومش واگذاری مطلق به 


نظارت خویش نیز ادامه می دهد, اما در مقام «تفویض» هیچ نظری از خود 
ندارد. 


حضرت خدیجه عليهاالسّلام و واگذاری کارهای خود به خدا 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز در همه امور زندگی, کارهای خود را به خدا 
واگذار کرد و بر خلاف آنچه که در اصطلاح رایج مردم است که به غلط می 
گویند: «در کارها باید اعتماد به نفس کرد». آن حضرت در عوض در کارها 
اعتماد به خدا نمود, از اینرو همه سختی ها و مشقت ها در نظر او شیرین 
جلوه کرد و در تمامی مراحل, صبر را پیشه خود ساخت. 


مشی 8 خو کل بد ها 
معنای توکل 


«توکن خر اصل, از ماو و کالت» بة فغتن اتشات: و گیل است: و این را 
می دانیم که یک وکیل خوب کسی است که حداقل دارای چهار صفت 
باشد: آگاهی کافی, امانت. قدرت و دلسوزی این موضوع نیز شاید نیاز به 
تدکرتخاسه اشد که اتخات ی وکیل مدانم در کارها نز جایت است که 
انسانی شخصا قادر به دفاع نباشد, در این موقع از نیروی دیگری استفاده 
می کند و با کمک او به حل مشکل خویش می پردازد. 


بنابراین «توکل بر خدا» مفهومی جز این ندارد که انسان در برابر مشکلات 
و حوادت ژندخی و دشمنیها و سرسختیهای ۱ 
بن بست هائّی که در مسیر خود به سوی هدف دارد در جائی که توانائی بر 


گشودن آنها 
ص: 428 


ندارد او را وکیل خود سازد, و به او تکیه کند, و از تلاش و کوشش باز 
تايستده بلکه در آنجا هم که تهانا بر انجاق کاری دار مقتر اضلیر 
خدا بداند, زیرا که از دریچه چشم یک موحد سرچشمه تمام قدرت ها و 


توکل میوة توحید 


نقطه مقابل توکل بر خدا تکیه کردن بر غیر او است یعنی به صورت اتکائی 
زیستن. و وابسته به دیگری بودن. و از خود استقلال نداشتن است. 
دانشمندان اخلاق می گویند: توکل نمرهة مستقیم توحید افعالی خدا| است, 
زیرا همانطور که گفتیم از نظر یک موحد هر حرکت و کوشش و تلاش و 
جندش؛ را ور 
نخستین این جهان یعنی ذات خداوند ارتباط می يیابد, بنابراین یک موحد 
همه قدرتها و پیروزی ها را از او می داند. 


فضیلت توکل 


«توکل» منزلی است از منزل های سالکان و مقامی است از مقامات اهل 
توحید» بلکه برترین درجچه های اهل یقین است و از این رو در مدح و 
فضیلت و ترغیب به آن آیات و روایات زیادی وارد شده است. 


آیات قرآن پیرامون توکل 

خداوند متعال می فرماید: 

و غلی اه فته لوا ان کتم مومین ‏ (سور ما ند آید.23) 
«پس یه خدآوند تو کل کنید, اکر ایمان آورتدکان: هستید»: 

و می فرماید: 


«و علی الله فلیتوگل المومنون». (سوره آل عمران, آیه 123) (1) « بر 
مقمنان است که به خدا توکل کنند». 


ص: 429 


ِ این آتظ در چندین سوره ور قرآن نیز آمده است. از جمله: سوره 
ِ آیه 12 : سور توبه, آنه 52 : سوره ابراهیم, آیه 11 . سور ه مجادله, 


و می فرماید: 

«اٍنْ الله یحب المتوگلین». (سوره آل عمران, آیه 159) 

«همانا خداوند تول کنندگان را دوست دارد». 

و می فرماید: 

«و من یتوگل علی الله فهو حسبه». (سورة طلاق, آیه 3) 

«و هرکس که به خدا توکل کند, پس او را کافی است». 

و می فرماید: 

«و من پتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم». (سوره انفال, آیه 49) 


«و هرکس که به خداوند توکل کند. همانا خداوند نفوذ ناپذیر است و 


حکیم». 


روایات پیرامون توکل 
امام صادق علیّه السّلام فرمود؛ 
«اٍنْ الغنی و العژٌ یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکل آو طنا». (1) 


«بی نیازی و عرّت گردش می کنند هنگامی که محل توکل را بيابند در آنجا 
وطن می گزینند». 


پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلْم فرمود: 

«از پیک وحی خدا؛ جبرئیل, پر سیدم», توکل چیست؟ و او در جواب گفت: 

« العلم بان التخلوق لا بضة ولا یتفه: ولا بعطین ولا ممتعز و استعمال الیاسن 
من الخلق فاذا کان العبد کذلک لم یعمل لا حد سوی الله و لم یطمع فی 
احد سوی الله فهذا هو التوکل». (2) 


«آگاهی به این واقعیت که مخلوق نه زیان و نفع می رساند و نه عطا و منع 


ص: 130 


1- اصول کافی. محمدبن یعقوب کلینی, ج 2, باب التفویض الی الله و 
الثوکیل علیه, حدیث 3. 


دارد, و چشم از دست مخلوق برداشتن, هنگامی که بنده ای چنین شد جز 
برای خدا کار نمی کند و از غير او امید ندارد. این حقیقت توکل است». 
پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیه و آله و سَلّم در شب معراج از پیشگاه خداوند 


سفال کرد مود کارا آی.الاغمال افصل ۰ خه.ملی. از همه اعمال بزقد 
است؟ خداوند متعال فرمود: 


لین ی ند اقضل .من التوکل علی و الضا بما قسمت». (1) 


‌ عم 
«چیزی در نزد من افضل و برتر از توکل بر من. و خشنودی به انچه قسمت 
کرده ام نیست» . 


امام امیر مومنان علی علیه السّلام فرمود: 


«قرات. اآنوربه و الانجیل و ار بور و الفرهان و اخترت من کل کتاب کلمه 
فمن التوریه من صمت نجی, تم و من الریور من 
تک التهواته سم هه الا ات بو هن القرفان تمه نت کل علی الله قمو 


حسبه». (2) 


« تورات. انجیل, زبور و فرقان (قرآن ) را خواندم از هد کاب ین کلمه 


اقحات تصوده. مس کرندمت از تورات این کلمه زا اهر کنن. ساکت ند 
نجات یافت. 


و از انجیل: هرکس قناعت نمود و آنچه که دارد به آن راضی بود سیر شد. 
و از زبور: هرکس خواهش ها, میل ها و رغبت های نفس را ترک نمود, (و 
تمام لیا شم میالم ها ند 


وان فرقان (قران )این اه زا اتخاب نمودم > و.من» و کل غلی ال قید 
حلسبه هر کنین پم خدا خ کل کتم خداوند امور او را کفایت می کند». 


امام جواد علیه السّلام فر مود: 
ص: 431 


1- سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار, عباس قمی, واژه «توکل». 


2- اثنی عشریه فی المواعظ العددیه, ص 165. 


اه بالله تعالی ثمن لکل غال, و شلم الی عال». (1) 


«اعتماد به خداوند متعال, بهای هرچیز گرانی است و نردبان به هر 
بلندایی» . 


توکل حضرت ابراهیم علیّه السّلام 


نمرود دستور داد که مردم هیزم جمع کنند تا اتشی افروخته و حضرت 
ابراهیم علیّه المّلام را بسوزانند. هیزم زیادی جمع شد. نمرود دستور داد 
که هیزم ها را انش بزنند, وقتی که هیزم ها را انش زدند, خواستند که 
حضرت ابراهیم علیه السّلام را در ۳ بیندازند, نتوانستند, شیطان برای 
آنها منجنیق ساخت و به وسیله آن ابراهیم علیّه السّلام را به طرف آننتن 
پرتاب کردند, جبرئیل علیّه السّلام خودش را به ابراهیم علیّه السّلام که در 
میان هوا بود رساند و گفت: آیا حاجتی داری؟ ابراهیم علیّه اسلا فرمود: 
به تونه ! خداوند مرا بس است و او نیکو حماینگری است ! میکائیل علیه 
السّلام نزد آن حضرت اد و گفت: اگر بخواهی آشیشن زا خاموش می کنم؛ 
ترا انه.های یادا و آبها در اختیار من است. حضرت ابراهیم علیّه 
السّلام فر مود: نمی خواهم! ! فرشته باد نزد اف اف و گفت: اگر بخواهی 
آتش را به هوا می برم ! 

ادا وا انراهيم غلبم السلام کفت. او خود عال مزا من داد و بای 
به سوال نیست. اینجا بود که خداوند خطاب به آتش فرمود: یا نار کونی 
برد و سلاماً علی ايراهیم که در این هنگام آتش به امر پروردگار سرد شد 
توکل حضرت خدیجه علیهاالسّلام 

حضرت خدیجه علیهّاالسّلام نیز در سراسر زندگی خود توکل به خدا نمود 
که نموتهبارز آن در ازدواج با پیمیر اکرم صَلی اللة یه و آله و سلم بر 
این ازدواج داشتند مع ذلک 0 به حرفهای آنها 


ص : 432 


1- بحار الأنوار. محمد باقر مجلسی, ج 78 ص 364. 


هیر ان الخکهه ر ض 7059 


بی اعتنائی نمود و با توکل به خدا اقدام به این ازدواج کرد و وقتی هم که 
به فاطمه زهرا علیهاالسّلام باردار شد, در حین وضع حمل کسی را فرستاد 
سراغ زنهای قریش که او را در اين امر یاری دهند اما آنها در جواب گفتند: 
بغ دلیل که از امه ماسرنصی کردعیه تنب اروهاج‌نا تم اوطالب: ۱ 
السّلام دادی, از اینرو ما هم در اين جهت تو را یاری نخواهیم کرد. 


حضرت خدیجه علپاالسُلام پس از شنیدن سخنان آنان توکل به خداکرد, در 
تشه وا رن له سا گام طاهر مکی از آنها ند سر امه دیت: 


محزون مباش ای خدیجه ! ما از طرف پروردگار تو آضذه ایم و خواهران 
تو هستیم ! من ساره هستم و این اسیه دختر مزاحم است که رفیق تو در 
بهشت می باشد. و این مریم دختر عمران است., و این کلثوم دختر موسی 
بن عمران است. ما را خدا| فرستاده که مددکار تو باشیم در امری که 
بانوان در این وقت کمک کار یکدیگر می باشند». (1) 


ق ض 99 دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا 
اشاره 
مساله «حب فی الله و بغض فی الله», از جمله مسائلی است که در 


وا یا اه سا ما ی ار 
پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلّیه و آله و سَلّم فرمود: 
ص: 4133 


1- الأمالی. شیخ صدوق, مجلس 87. ص 594؛ مناقب آل ابی طالب علیهم 
السّلام , , مشیر الدین ابو عبد الله بن شهر آتتوت: ج 3, صص 1189 و 119؛ 
بحار الانوار. محمد باقر مجلسی, ج 16, ص 80 و ج 43, صص 2 و3؛ 
عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار علیهم السّلام. سید میر حامد حسین 
هندی نیشابوری, ج 20, ص240؛ عوالم, شیخ عبد الله بحرانی, ج 11. ص 
3 الخرائج و الجرائح. قطب الذین راوندی, ج 2 ص524 1 
علی الصحیحين, حاکم نیشابوری, ج 3 ص 156. 


«ود ذ المومن للمومن فی الله هی اعضام شعب الایمان». ۷ 


«دوستی مومن نسبت به مومن برای خدا| از مهمترین شعبه های ایمان 
است». 


امام ضاذق غاته السلام قرو 


عفن اخت هه اشض فرب اعظی آلهحل و فمم‌مق کف آیمانه». 
(2) 


«کسی که برای خدا کسی را دوست بدارد, و برای خدا با کسی دشمنی 
بکند و برای خدا ببخشد. از کسانی است که ایمانش کامل شده». . 


من آفتی رن فان ان تحت قی الق وتف فی اضر معط فی 
الله, و تمنع فی الله». (3) 


«از محکم ترین دستگیره های ایمان این است که برای خدا| کسی را 
دوست بداری و برای خدا با کسی دشمن تأنتنی: و برای خدا| ببخشی, و 
برای خدا منع کنی». 


و در حدیث ديگري آمده است که خداوند به حضرت موسی علیه السّلام 
وحی فرستاد که آیا هز کز عملی, 17 برای من انجام داده ای؟ عرض کرد: 
آری برای تو نماز خوانده ام , روزه گرفته ام , انفاق کرده ام, و به یاد تو 
بوده ام, فرمود: اما نماز برای تو نشانه حق است, و روزه سپر آتش, و 
انفاق, سایه ای در محشر, و ذکر, نور است, کدام عمل را برای من بجا 
اورده ای ای موسی؟ ! 


عرض کرد: خداوندا! خودت مرا در این مورد راهنمائی فرما. خداوند 
فرمود: «هل والیت لی ولیا ؟ و هل عادیت لی عدوا قط؟ فعلم موسی ان 
افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله». (4) 


ص: 434 


2 
4- سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار. عباس قمی, ماده «حبب». 


«آیا هرگز به خاطر من کسی را دوست داشته ای؟ و به خاطر من کسی را 
دشمن داشته ای؟ اینجا بود که موسی علیّه السّلام دانست که برترین 
اعمال حب فی الله و بفض فی الله است (دوستی برای خدا و دشمنی 
برای خدا )» . 


امام باقر علیه السّلام فرمود: 


«|ذا آردت آن تعلم ان فیک خیرا, فانظر الی قلبک فان کان یحث آهل 
طاعه الله عرٌ و جل و یبغض آهل معصیته ففیک خیر, و الله یحبک, و أذا 
کان یبفض آهل طاعه الله, و فکت احل تمعضرمه من فی شیر ور االه 
هو آلمنء مج ما1۱ 


«اگر بخواهی بدانی آدم خوبی هستی نگاهی به قلبت کن, اگر اهل طاعت 
خدا را دوست داری. و اهل معصیتش را دشمن, بدان ادم خوبی هستی, و 
خدا تو را دوست دارد. و اگر اهل طاعتش را دشمن داری و اهل معصیتش 
را دوست. چیزی در تو نیست, و خدا تو را دشمن می دارد و انسان هميشه 
با کسی است که او را دوست دارد (یعنی با کسی محشور خواهد شد که 
او را دوست می دارد)». 


ایمان, چیزی غير از حب و بغفض نیست 


در حدیثی از امام صادق علیّه السّلام می خوانیم که از حضرتش سوال 
و و ای ۱ 
الحث و التفض ؟ا ثم تلا هده لایه: حلب الیکم الایفان و زشه فی قلویکم و 
کرم الک الکفر والقسوقه العصیان ادلی هم تسده ۱2۱۰ 


« آیا ایمان جز حب و بفض چیز دیگری است ؟! سپس امام علیّه السّلام به 
ان اه اه رات الم خرس کم هی ام دا رنه رها ور 


ص: 435 


1- همان. 


قضیوتب. تفا فیار دام مه ان را در دلهایتان تزیین کرد و کفر و فسق و 
عصیان را منفور شما ساخت و کسانی که چنین باشند هدایت پافته گانند». 


آیات قرآن به مومنان هشدار می دهد که جمع میان محبت خدا و محبت 
دشمنان خدا در یک دل ممکن نیست., و باید از میان این دو یکی را 
برگزینند. و اگر به راستی مومنند باید از دوستی دشمنان خدا بپرهیزند و الا 
ادعای مسلمانی نکنند و در این زمینه می فرماید: 


« نحد قوما جخون: نله و النوم الا خر جواتون هن حاد الله نو رشوله ۶ 
ام اه مس سس شاه ان 


«هبی کو وی را که ایمان به خدا| و روز قیامت دارد نمی پابی که با 
دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند, هرچند پدران يا فرزندان یا برادران یا 
خویشاوندان انها باشند». 


آری در یک دل دو محبت متضاد نمی گنجد, و آنها که دم از هر دو می زنند 
یا ضعیف الایمان هستند, و يا منافق, و لذا می بینیم که در غزوات ت اسلامی 
در صف مخالف جمعی از بستگان و خویشاوندان مسلمین بودند, ولی چون 
راه خودشان را از راه الهی جدا| کرده, و به صفوف دشمنان حق پیو سته 


محبلت پدران و فرزندان و برادران و اقوام بسیار خوب است., و نشانه 
زنده بودن عواطف انسانی است., اما هنگامی که این محبت رو در روی 
محبت خدا قرار گیرد ارزش خود را از دست میدهد. 

خب به خدا و رسول برتر از همه محبتها 

انسان هنگامی می تواند به اوج ایمان برسد که نیرومند ترین علاقه او 


یعنی حَبٍ به ذات خود را تحت الشعاع خبْ به ذات خدا و نمایندگان او قرار 
دهد. 


لها بر نی سم شدام که سار اکرم خی اه هی اب ما 
فرمود: 


ص: 136 


«لا یمن آحدکم حتّی یکون هواه تبعاً لما جئت به». (1) 


«هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نمی رسد مگر زمانی که خواست او تابع 
انچه من از سوی خدا| اورده ام بااشد». 


و نیز در حدیث دیگری پیامپر اکرم صلی اللة عَلیه و آله و سَلّم فرمود: «و 
اانت تحضی نید لا تمه آخد که خن آکفت احت النه عم فسهم مالف ده 
ولده و اللاس اجمعین». (2) 


«قسم به آن کسی که جانم در دست اوست. هیچیک از شما به حقیقت 
ایمان نمی رسد مگر زمانی که من نزد او محبوبتر از خودش و مالش و 
فرزندش و تمام مردم باشم». 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام دوست دوستان خدا و دشمن دشمنان خدا 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز از مصادیق بارز این حقیقت بود و روایت 
قوی را تن حد اعلی,در کودپیاده نموه بود و یاهیر اکرم صلی الله علید و 
ی اما ۱ 
خود دوست می داشت و در راه این دوسنی از همه هستی خود مایه 
گذاشت. همچنین با دشمنان آن حضرت که در واقع دشمنان خدا بودند نیز 
دشمن بود و ابدا پا آنها سر سازش نداشت تا جائی که آن حضرت را هم 
مانتد شود با مر ضلی ال له : الم الم حور ات هم انا فران داویی 


وب کی 10 دانشن و بیش 


اشاره 


در ایامی که داشتن سواد و خواندن کتاب عیب بود چنانچه در جاهلیت عرب 
ص: 437 


2- همان. 


مقارن ظهور اسلام مردم بی سواد و امی بودند, مطابق نقل «واقدی» در 
مکه هنگام بعثت حضرت رسول خدا صَلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم فقط 17 
نفر از قریش با سواد بودند. آخرین ِ بدوی عرب «ذو لرمه» با سواد 
بودن خود را پنهان می کرد و می گفت 

«قدرت نوشتن در میان مردم بی ادبی شمرده می شود». (1) 


«جاحظ» در کتاب «البیان و التبیین» در این باره می نویسد: روزی یکی از 
امراء عرب کو دکی را دید که به مطالعءة کتابی مشغفول است, فریاد 
براوزرة که : شرم بر تو-یاد این تغل آموز کاران و گدایان است». 121 


در آن روزگار آموزگاری و تعلیم و تعلّم در میان عرب بسیار خوار بود. در 
چبین روز گار ظلمانی ناگهان خورشید اسلام طلوع کرد و نخستین پیام 
آسمانی به او با کلام «اقرا بسم ربک ؛ بخوان بنام پروردگارت» بود و پیامبر 
اکرم ضَلی ال عَلَیه و آله و سَلّم اين پیام را به گوش عموم اعلام فرمود و 
ون زمانی که سواد آموزی بر مرا کت مد ام را فراتر نهاده و به 
زنان نیز دستور داد تا علم بیاموزند. 


پیامبر اکرم ضَلّی ال عَلیه و آله و سَلّم فرمود: 
«طلب العلم فريیضه علی کل مسلم ومسلمه». 
«فرا گرفتن دانش بر هر مرد و زن مسلمان فریضه و لازم است». 


فرخوم. #ملا مجسن. فیض. کاسانی. قدسخن.سده» در کناب خالساقی* در 
شرح این حدیث می نویسد: 


انسان به هر مرتبه ای از این برستج و آن را بدست آورد واجب است که 
مرتبة بالاتر از آن را نیز تحصیل کند و این وجوب پایان نمی یابد و نهایتی 
ندارد». لذا می گویند: 


الا العلم هت المع الی حور کمواره تا کر داش هی :3 
ص: 139 


[- زنان فاضله در صحنه دانش و انديشه, سید نعمت الله حسینی ص 3. 


2- همان. 


بنابراین تحصیل علم بر زن و مرد مسلمان واجپ شده و زن نیز می تواند 
در یک رشته از دانش ها به اجتهاد برسد مثلا همانطوری که مي تواند 
طبیب يا مامای ماهر شود می تواند فقیه و مجتهد بشود و به رای خود 
عمل کند و مقلد نباشد. کما اینکه از صدر اسلام تا به حال بانوان زیادی در 
آسمان علم و دانش به درخشش درآمدند که آشنا به فقه, تفسیر, قرآن و 
مباحث حقوقی بودند و ۳ اثرات زیادی در جامعه شدند. 


«ابن حجر عسقلانی» مولف کتاب «الاصابه فی تمییز الطحابه » در کتاب 


«محمد بن عبد الب» در کتاب «الاستیعاب فی معرفه الأصحاب» به ترتیب 
حروف تهجّی نام عده زیادی از بانوان را می برد که از رسول خدا ضَلی 
ال علنه هه اله ع صلم عارفه اشلامی زا امفخه اند ه مر ان کی 
کرده اند. 


حضرت خدیجه علیچاالسّلام در عرصه علم و دانش 


بانوی بزرگ تاریخ عرب و اسلام, حضرت خدیجه علیهاالسّلام در آن روزگار 
تیره و تار دوران جاهلیت از جمله بانوان دانشور و دانشمند و صاحب بیذش 
و مش بود؛ به گونه ای که از دانشمندان سرشناس روزگار خویش به 
شمار آمده, و با کشیش ها و عالمان مذهب حضرت موسی و حضرت 
| و پس 
ازاجوا میم اکیم صلی الا یه واه و یسلا سل زر 
ی وا وف هه اه و 
ارتقا پیدا کرد. از اینرو ملقب به «فاضله» شد. (1) 


ویژگی 101. دانش تعبیر خواب 


به گواهی تاریخ و روایات رسیده, حضرت خدیجه علیهاالسّلام در اين رشته 
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1- بحار الأنواره محمد باقر مجلسی, ج 16 ص 69 


و معنوی صاحب نظر بود؛ به گونه ای که پیامبر گرامی صَلّی اللة عَلَیهِ و آله 
۲ ن پیش از بعئت و در اتتتانة برانگیختگی خویش؛ تعبیر خواب های 
یر ای هو و۱ 
می نهاد. و آن بانوی بزرگ نیز افزون بر تحلیل و تأویل و تفسیر آنهاء گاه با 
عموی دانشمندش «ورقه» - که کشیشی به نام و پارسایی درست اندیش 


بود - به گفت وگو می نشست ؛ به عنوان نمونه: 
«علامه مجلسی قذّس سته» آورده است که: 
«بیا مسر ضلی اه خلیه ء آله ع شلمجی آغازین مراحل رسالت و دربافت 


پیام خدا, ذو آیثة رقیا حقایقی را دریافت می داشت و چیزهایی را می دید 


کف ان تدم خب شین دای و آنها را با همسر خویش برای تفسیر و تأویل در 
یا 


نوید می داد 
« ابش قانّ اللة لایَضتغ یک الا خیراٌ..». (1) 


«مزده ات باد, چرا که خدا جز خیر و نیکی برای تو نمی خواهد و پیش نمی 
اورد». 


تعپپرهای حضرت خدیجه علیهاالسّلام در پاسخ پیامبر صلّی اللة عَلیهِ و آله و 
عم و تششس طوات ی ار 
تیاضو-خلی, الله عاینه و اله .شاد و آنان عی کفت: «أبُشت» و گاه می 
فرمود: «هذا خَیر فابشٌ» و بدین سان به او نوید اوج رشد و معنویت را 
او ول اراس ی هی ای وه 
هاش صلت لاه علده له و شم باس دهد 


ویژگی 102. شناخت ادیان و مذاهب 


رت حذرحه ها الا مر شاخ ماه و آنان شین سر صاعیف 
داتشه کمال 
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دنمان التاطعه من القظاع الطاظرمر الب سا ص 924 


و دارای رای و نظر بود. 


عموی آن حضرت, جناب «ورقه» از کشیش های بزرگ عالم مسیحیت و 
صاحب نظر در تورات و انجیل و آموزه های آنها بود, و خدیجه علیهاالسّلام 
آن علوم و آگاهی ها را از او فراگرفته و از شاگردان سرشناس او بود. 
روشن ترین دلیل این سخن آن است که پس از فرود فرشته وحی برای 
نخستین بار به پیامبر اکرم ضلّی اللة علیه و اله و سلم و آوردن پیام خدا, 
هنگامی که آن حضرت ,شور و هیجان خویش را با خدبجه علیهاالسّلام در 
میان نهاد, آن بانوی تاه پرسید: 


«یابن عم ! آتستطیغ آن تخیژنی بصاجیک هذا الذی بأنیکَ اذا جاتک... 


«ای عموزاده! آیا مي توانی آن پیام رسانی را که پیام خدا را برای شما 
قوم آ و3 این بار که آمد, نیک بنگری آنگاه او را برای من وصف کنی؟ 


تا یاهع و الم تم مود اری. 
خذیته عقاااسلام کفت :۶ بسن این بار که برایت تاه مره شک دفت کم و 
افترا سای سا 


ستن از متتی هکایی که فرفته وحی قرود امه اسر هی اه عایه و 
آله. و سنلم. فرجوو ای خدیجه ای وی ات اه 


آورده است. 


خدبجه علیهاالسّلام برای شناخت فر شته وحی؛ فان احوزه های کتاب ها و 
فرهنگ و مذاهب آسمانی حضرت موسی و حضرت مسیح علیهمالسّلام , به 
یک آزمون علمی,دست زد, و پس از آن, به اظهارنظر و تفسیر خواب ب ها و 
خیر‌های بیافند ضقلی اللو. کلبه 5 اله 6 صام برد ات4 (1) 


1 ی ی 


۰۲ با آفرزید کار .هبستی: , فرشته وحی» پدیده وحی و پیام خدا, مقام والای 
پیامبری و رسالت. شیظان و مشوشته ها ام دییر. مفاهیم دونن آشنا 


بود. 
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کر الایواز الا ظفه‌فن الا ء الطاهرم: غالب تلا وی رن و9 32 


۲و یر او ای رای نوم ار خلی ال هوالع شا > 
تاتیک ترین جهره:به آن خصربت: یود آیا با آن عشق و شور متقابلی که 
میان او و پیامبر حاکم بود با علاقه لٍی که به شناخت تحولات آنتذه داشت, 


عمکن. است: که آمقزه.های یامیرصلی الله علیبه و له شام را با مودد و 
آیا ممکن است پیامبر آموزه های آیین خود را به او نیاموزد؟ 

چه گونه او که نخستین گرونده به اسلام, نواندیش ترین بانوی روز گاران؛ 
پیشتاز ترین ها در توحید و اخلاص و اخلاق ود و از همه زودتر در جریان 
فرود وحی و جبرئیل بر یار مهربان قرار می گرفت و خانه اش محل نزول 
فرشتگان بود, با این وصف صاحب دانش و بینش نباشد؟ 


عده ای از حدیبت نگاران, از جمله «آبن مغازلی شافعی» در این باره می 
نویسد. 


« آنزل الله علی رسوله الفرآن و الهدی و عنده خدیجه علیهاالسّلام » (1) 


«خدا قرآن را در حالی به پیامبرش نازل کرد که خدیجه علیهّاالسّلام در کنار 
ان حضرت بود)؟»؟. 


ف کی 103 خی نی فنص لها ال لام دنب و شاغر تاهدار غرب 
اشاره 


از ویژگی های مر خدبجه علیهاالسّلام , چهره ادبی و هنری و ذوق 
سرایندگی اوست ؛ به گونه ای که خانه او,ء مرکز انجمن ادبی و علمی شهر 
بود. او در آن روزگار 9 و تار, افزون بر تیزهوشی و خردمندی, از دانش 
و بینش و هنر سرایندگی نیز بهره ور بود و در زندگی اش بجا و باخردورزی 
بسیار از آنها بهره می گرفت و گفت وگوی فکری و ادبی بخشی از زندگی 
اش بود. و به همین دلیل سروده هایش نیرومند. موج ساز و جذاب است و 
از صفای درونی اش سرچشمه گرفته و از خرد و خودجوشی طبع لطیف و 
روح پاک و نواندیش و تحول خواه برخاسته است. 


221: 


> ضاقب غلی من اش ظالب: علهمالساام د. امن مغازلی. شافعی: ان 
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«مخوم قلامه امش فسن سوه آی را خر شمان رای کان. امدار 
شمرده, و بر این عقیده است که ان بانوی معظمه دارای قریحه ای لطیف 
و ذوقی ظریف بود, و اشعار و قصیده های مشحونر از ظرافت های ادبی و 
معنوی او در وصف رسول خدا صَلّی اللة عَلّیه چ آله و پانزده 
ی دا ات 2 


نمونه هایی از سروده های او 


در اين مورد آورده اند که حضرت خدیجه علیهاالسّلام پس از ؟ گفت وگو با 
چند تن از دانشوران و آگاهان روزگار خویش, از جمله «راهب 0 
عمویش«ورقه» در مورد شخصیت والای پیامبر صَلی اللةٌ عَلیه و آله و 
سَلّم و شناخت شکوه و عظمت و معنویت او و آینده درخشان و پرامید و 
نویدش, در آن حال اشک از دیدگانش جاری شد و آه سرد از دل پر درد 
برکشید, و مترنم به این اشعار گردید, و آتش محبت و اشتیاق وصال آن 
حضرت را از کانون دل مشتعل ساخت: 


1. کم آستر الوجد و الأجفان**تهتکه وطلق الشوق و الأعضاء تمسکه 
۲ جفانی القلب لقّا آن تملکه**غیری فوا آسفا لو کنت آملکه 
۳ ما ضر من لم یدع متی سوی رمقی**لو کان یسمح بالباقی لیترکه 


۱ تا چند وجد و شادی ای که در دل دارم بیوشانم, و حال آنکه پلکهای 
چشم ان را پاره می کند. و تا کی شوق وصال را رها کنم و حال انکه 
اوه را 


۲ دل من با من جفا کرد برای اینکه غیر من آن را مالک شده, و جای 
تاسق است امن فالی شوم اه ۱ 


گرفت به باقی مانده هر اینه ترک می کرد ان را «مرحوم علامة مجلسی 
قذس سره» در کتاب ارزنده «بحارالانوار», یس از ذکر این اشعار این 
روایت را نقل کرده که راوی گفت: 


چیزی که در این امر عجیب دیدم این بود که هنوز حضرت خدیجه علیها 
السلام از سرودن 


ص: 443 


کر الفیر فین الا جات واا: دا تسین ای ار ی ور 
1 


این اشعار فراغت نیافته بود که صدای کوبه در بلند تا از رشن کی 
خود دستور داد و فرمود: برخیز و درب را باز کن شاید خبری از دوستان 
برسد., و در همان حال این اشعار را سرود: 


1. آیا ریح الجنوب لعلّ علم**من الأحباب یطفیء بعض حرّی 

2 وم لا حملوک ال منهم**سلاماً آشتریه ولو بعمری 

۳ وحقّْ ودادهم ای کتوم**وائی لا آبوج لهم بسژی 

4 آرانا الله وصلهم قریبا**وکم یُسر آتی من بعد سر 

5 فیوم من فراقکم کشهر**وشهر من وصالکم کدهر 

1 ای باد جنوب ! از دوستانم مرا خبر ده, شاید از دانستن حالات ایشان 
بعضی از سوزش من فرونشیند. 

2 چرا سلامی از خود بسوی من بواسطء تو نفرستادند تا من بجان خود آن 
را خریداری کنم. 

۰۳ بحق دوستبی ای که من به ایشان دارم من کتمان کننده ام آن دوستبی 
تاس نش عفد راسرای اسان ماس نمی که 


4 خدا وصال که انس دی ور هرا کی سس ار ار اسان 


ك یک روز جدایی از شما مانند ماهی است برای من و یک ماه از وصال 
شما مانند روز گاریست. 


کین رفت در را بات کرد آنوده کف آملاهید اتفطلت ادا رت 
امده اند. 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام با نهایت شوق برخاست و به کنیز گفت: 


در را باز کن؛ و به میسره خبر ده مسندها برای ایشان بگستراند, و متگاها 
در پشت هریک از ایشان بگذارد, امیدوارم که حبیب من محمد صَلی اللهٌ 


ِ- 
1 


علیه آله اد را به همراه خود آورده باشند, سیس این اشعار را 
سر‌ود. 


1 الدٌ حیاتی وصلکم و لقاکم 

و لست لد العیش حتی آراکم 

2 و ما استخشیت (1)عینی من الناس غی رکم 
ولا لد فی قلبی حبیب سواکم 
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۳ علی الرأس والعینین جمله سعیکم 
فم تا النی فی فلکم ود عضا کم 
گنها آاتخسوتب کم زاخففین: 

و روحی و مالی يا حبیبی فداکم 

5 وما غیرکم فی الحتٌ یسکن مهجتی 
و ان شثتم تفتیش قلبی فهاگم (1) 


. نزدیک شدن و ملاقات نمودن با شما موجب نی 
شود و من لذتی از زندگانی نمی برم مگر اينکه شما را ببینم 


2 و نترسید چشم من از مردمان غیر از شماء و دل من لذت نبرد از هیچ 


۳ بالای سر و چشمهايم می گذارم همه کوشش شما راء و کیست کسی 


4 و آگاه باشید که من همه چیزهايم در حساب شما گذارده شده, همه چیز 
من و جان من و مال من ای دوست من فدای شما. 


5 و نیست غیر از شما دوستی که در دل من جای گیرد. اگر بخواهید 
تفتیش کنید دل مرا این دل من و این هم شما. 


ممحفت بسن آ الک عضرت ان‌طالب فله ااناام فر رو 


ی با ات اهر سرام حمه ی اه ان ای 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام پس از شنیدن این کلام یقین کرد که مقصود او 
حاصل می شود, از اینرو این اشعار را سر ود. 


1 بذکرکم یطفی الفوّاد من الوقد وریتکم فیها شفا آعین الرّمد 
۲ و من قال ای آشتکی من هواکم فقد کذبوا لو مت فیه من الوجد 


۲ شطالی لا املی: شور | رکه و فد کشت مشتاها علیکم .من آلنعه 


4 تشابه سدژی فی هواکم و خاطری فأبد الذی آخفی وأخفی الذی آبدی 
(2) 


1 با یاد کردن شما دل از سوزش خاموش می شود و در دیدن شما است 
شفای دیده رمد دیده. 
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1- بحارالأنوار. محمدباقر مجلسی, ج 16 ص 24 - 25 


2.کی گفته است که من از خواهش شما شکایت دارم, هرکه بگوید دروغ 
گفته اگر در هوای شما بمیرم از خوشحالی است. 


۳. چرا من مملو از شادی و سرور نباشم به سبب نزدیک شدن به شماء من 
از دور مشتاق بودم بر ملاقات و نزدیکی شدن به شما. 


4. باطن من و آنچه در خاطر من است از محبت شما شبیه به یکدیگرند, 
پس ظاهر می کنم آنچه را که نهان داشته ام, و مخفی می کنم آنچه را که 
ظاهر می کنم. و همچنین_هنگامی که شتر سر به پای مبارک پیامبر اکرم 
ی ِ 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام حاضر بودند گفتند؛ | زا 
که از این تیم ظاهر شده است. حضرت خدیجه علیهاالسّلام فرمود: همانا 


این سحر نیست. بلکه این معجزه و کرامتی است که از این حضرت ظاهر 
تم اش نی ای سای را رت 

1 فظی الیغین فضل. اخمد عخیرا هد النی شرفت به ام الفر 

2 هذا محمد خیر مبعوث آتی فهو الشفیع و خیر من وطاً ری 

۳ يا حاسدیه تمژقوا من غیظکم فهو الحبیب ولا سواه فی الوری (1) 


۱ نطق کرد شتر و خبر داد به فضیلت احمد. اتفت ان کست که ام الفرم 
- یعنی زمین مکه- , به او شرافت یافت. 


2 این است. فد بهترین برانگیخته شده به رسالت که می آید زمان 
بعئت او, پس او است شفاعت کننده و بهترین کسی که قدم بر زمین می 
گذارد. 


دارید؛ زیرا که او است دوست داشته شده ای که غیر از او در میانه خلق 


و ی ار وی ی کی ی ی 


خدیجه علیها لام اين اشعار را سر‌ود. 


1 آوتیت من شرف الجمال فنونا ولقد فتنت بها القلوب فنونا 
2 قد کوّنت للحسن فیک جواهر فیها دعیت الجوهر المکنونا 
داش آعان انیس قی فل اه لاخس سید ساسا سین 
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4 تظر | الی.جسی التعیل. و کیت قد اجرینت هن دیع آلعیون یو 
3 آرته ریت عینی فی هواک صبابه وملأت قلبی لوعه وجنونا (1) 


1 از شرف جمال و زیبایی فنون شرافت به تو عنایت شد. ای که دل ها را 
به ان فنون مفتون کردهای 


2 ای که گوهرها برای نیکویی خسن در تو هستی پیدا کرده که در آن گوهر 


۳ ای کسی که عاریه داده ای به آهوهای بیابان ها برای زیبایی, گردن بلند 
و چشم های نیکویی. 


4 به جسم ضعیف لاغر من نگاه کن و ببین که چگونه از اشک چشمان خود 
چلتیمه هایی را جاری کرده ام . 


5. بیدار داشتم چشم خود را در هوای تو از جهت حرارت و کوفت عشقی 
که به تو دارم, و پر کردم دل خود را از سوزش و دیوانه بودن در عشق تو. 


و همچنین هنگامی که حضرت ختمی مرتبت صَلی اللة عَلَیه و آله و سٌَ با 
حضرت خدیجه علیهاالسلام وداع کرد و بر راحله خود سوار شد؛ و 
«میسره» و «ناصح» دو غلام حضرت خدیجه علیهاالسلام در مقابل روی ان 
حضرت میرفتند. حضرت خدیجه علیهاالسّلام اين اشعار را سرود: 

1 قلب المحت الی الأحباب مجذوب 

وچمه بید الا سقام متعوب 

2 و قائل کیف طعم الحبٌ قلت له 

الحبٌ عذب ولکن فیه تعذیب 

3. آفدی الذین علی خدی لبعدهم 

دمی و دمعی مسفوح و مسکوب 

4 ما ی ایام وق هصارکر کایمن تا 


لا محتٌ له فی القلب محبوب 

5 کائما پوسف فی کل ناحبه 

و الحزن فی کل بیت فیه یعقوب (2) 
ص : 447 


1- بحارالانوار, محقدباقر مجلسی, ج 16, ص 28 - 29. 


ِ دل محت به جانب دوستان جذب شده؛ و جسم او بدست بیماریها غارت 


شده. 


۲ اگر گوینده بگوید که طعم محبت چگونه است؟ می گویم: محبت گوارا 
است ولیکن در ان عذاب و شکنجه است. 


۰۳ جانم را فدای کسانی می کنم که از دوری ایشان خون من و اشک من 
4 خیمه ها خالی شد و سواران همه رفتند. کسی نمانده مگر دوستی که 
محبوب او در دل او جا دارد که گویا یوسفی است در همه جائی و حزن در 
هر خانه اییست که یعقوب در ان است. 

و همعتین هام مرآسعت اسر اکرم صلی لاه علیمع آله شام از یفن 
شام, وقتی که آن حضرت بر حضرت خدیجه علیهّاالسّلام وارد شد حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام اين دو بیت شعر را سرود: 

۱ جاء الحبیب الذی اخو اتف تشر توالتنن: قد ارت فی: وخهه ۳ 

2 کیت للشعس من تفیل وجهه والشمس لا بتیغی آن درک القمرا (1) 


۱ تنخاص یر گرانقدر و محبوبی که او را بسیار دوست میدارم. از سفر می 
رسد, در حالی که خورشید اسمان در چهره نورافشانش آثر گذاشته است. 


۲ من از این خورشید در شگفتم که چگونه بر چهره پر معنویت او بوسه 


د فتی مکی که سار اک ی اه 1 و آله و سَلم بنا به 
درخواست حصرت خدیجه علیهاالسّلام به طرف کاروان برگشت ۳ با آنها 
برگردد, هنگامی که آن حضرت از مکه بیرون رفت و جبرئیل و فرشتگان 
اطراف آن‌جتاب دا کر فعنو, حصرت خدیجه عقاالسلام وسحال شد و این 
اشعار را سر ود. 


1 نعم لی منکم ملزم أحْ ملزم ووصل مدی الاأیّام ینصرّم 
2 ولو لم یکن قلب المتیّم فیکم جریحاً لما سالت دموعی بالدم 


۲ ولم یخل طرفی ساعه من خیالکم ومن حبّکم قلبی ومن ذکرکم قمی 
ص: 448 


1- بحارالأنوار. محمدباقر مجلسی, ج 16, ص 49. 


4 .وله خبلا ختاتمونهادکم لمال .ففاذا حال.جسمی: و اعظمین 

5. آشدٌ علی کبدی یدی فیرها بما فیه من وجد من الشوق مضرم 

وروت ای موی تشر اه وکتمت اشجانی فام نکم 

7 فیا زب قوذ طالت شا میم النهی وانت قدیر تظم الشمل فانظم (۱1 

1 آری برای من از طرف شما الزام کننده ای هست, الزام کننده ای که 
رشته وصل روزهای دراز را پاره نمی کند و بریده نشد. 

۲ و اگر دلی که بنده و ذلیل شده در محبت شماست جریحه دار نبود, 
اشکهای من با خون جاری نميشد. 

۳ و دل من ساعتی از خیال شما خالی نیست. و چشم من در محبت شما 
بخواب نمی رود, و دهان من از ذکر شما غافل نیست. 

4 و اگر کوه را حمل کنید به عادت هایی که دارید از جا کنده می شود 
نش که حا ی رخا[ عیشت ارن خاعه عن: 


5 دست خود را محکم بر روی جگر خود می گذارم که از جا کنده نشود, 
اما وجدی که از شما در دل دارم. دست مرا رد می کند و از شوق آتش 
می گیرد. 


6 من در هوای محبت شما در دل بخود می پیچم که ظاهر نشود. ولی 


7. پس ای پروره کار من م مدت جدایی و فراق ما دور شد؛ و تلو می توانی 


ففحتنن گام که شاعتر ام ضلی الا خلنه ع الم ای کوارش 
سفر تجارت خود را برای حضرت 


خدیجه علیهّاالسّلام بیان می فرمود, حضرت خدیجه علیهّاالسّلام با شنیدن 
این مطالب خوشحال شد و سرور و شادی خود را با سرودن این رباعی 
ظاهر کرد و گفت: 


ت ی نی اسس کیک سس ماس ی مات اد 
2 فما سویت عندی جناح بعوضه [ذا لم یکن عینی لعینک ناظره (2) 


را ی وا و ام یه عرسا 
قدرت و 


ص: 449 


فرما وهای شاهان آیزآان تفع را یه از آن.مرن .اش 
2 هنگامی که چشمانم تماشاگر چشمان نازنین و نجیب تونباشد. همه این 
نعمت ها , به اندازه بال مگسی برای من ارزش و مفهوم نخواهد داشت. 


و همچنین بعد از اينکه پیامبر اکرم صَلّی اللة یه و آله و سَلّم خود را از 
گرد و غبار سفر شست و شو داد, و گیسوان عبیر اسای خود را شانه زد و 
از لباس سفر بیرون امد و لباس های فاخر در بر نمود, و به قشک و غالیه و 
بوی خوش خود را معطر فرمود. و در کمال جمال و جلال به خانه حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام امد حضرت خدیجه علماالمو لام این اضعا را سرود: 


انا فری من قویین اه شهها فضادفتین ی فلت به طلها 
2 وآسفر عن وجه و آسبل شعره فبات یباهی البدر فی لیله ظلما 
۳. و لم آدر حتّی زار من غیر موعد علی رغم واش ما أحاط به علما 
4 وعلمنی من طیب حسن حدیثه منادمه یستنطق الصخره الصمّا (1) 


1 نزدیک شد محفد و از کمان ایزوی خود تبری رها کرد و آن تیر به من 
اصابت نمود, تا اينکه از روی ظلم کشته شدم. 


2 و پرده از روی خود برداشت. و موهای خود را افشاند و بیتوته کرد 


بنحوی که بر ماه شب چهارده در شب تاریک فخر و مباهات می نمود. 


۳ و من نمیدانستم تا اينکه مرا در وقتی که وعده نشده بود زیارت نمود, 
به رغم سخن چینی که علم به فضائل و کمالات او نداشت. 


4 و مرا تعلیم داد از پاکیزگی و نیکی حدیث خود, و ندیم یکدیگر بودیم 
تتخوی که تسخن هی آوزد شنی: سشکت: ,| 


۵ هنکین هکانی. کهر ای امسر آکری خی الم علیو 2 المع تام 
ات که که هرا وا اه او وا هه 
حضرت اظهار نمود, و این اشعار را سرود: 


1. یا سعد ان جزت بوادی الأراک بلغ قلیباً ضاع مثّی هناک 


۲-واستفت غرلان الفلا سائلا هل لاسیر الحت فنهم فکاک 
تما وکا شاوه لاهسا نام نف ای ای 
ص: 4150 


1- همان, ج 167 ص 53. 


نم تیبره | واستضخموا| ناظری دالان عتتی نمی ان راک 
5 ما فث من عضو ولا مفصل لا وقد رکب فیه هواک 

6 عذبتنی بالهجر بعد الوفاء یاسیدی ماذا جزاء بذاک 

7 فاحکم مات ما فرنضی فالغلت ها برضبه لا رضای ۱1۱ 


ام مد اک ای اراک ک رشان سای که انا از 
من ضایع شده. 


2 و سوال کن از آهوان آن بیابان که آیا کسی که اسیر محبت شد از آنها 


رهایی دارد. 


۳ و اگر دیدی سوارانی را در آن بیابان دور دست ممنوع الورود, بیس از 
ان ناهن سیر آ ها سس 


4 آری, شب را بروید تا اینکه صبح کنید, اق: انکه جع رفن قت دی خانیم 
من ارزو و هوای دیدن تو را دارد. 


5 نیست هیچ عضوی و هیچ مفصلی از اعضاء و مفاصل من مگر اينکه در 
هوای تو ترکیب و با محبت تو امیخته شده. 


6 بعد از اینکه من در محبت و علاقه به تو وفا دارم مرا به دور شدن از 
خود عذاب و شکنجه میکنی. 


دل من چیزی را نمی پسندد مگر انچه را که تو می پسندی. 


و فمکتین ففکی: که پياعیر آکرم لیالد له و آلودی تلم به سیب قفر و 
فاقة خود از ازدواج با او عذرخواهی کرد, حضرت خدیجه علیهاالسّلام در 
جواب. اعتدار آن جناب حفت: کی که: از جان شود از صتل. تم خانانن 
مصا یت نی کنجار غال خود نیز مضابقه نخواهد کرد, تمام هستی و دارایی 
من از آن شما و در اختیار شما است. سوگند به کعبه و صفا بدون خواسته 
و رضایت تو لب نگشایم, و چنین گمانی از مثل تو آرام جانی نمی برم که 
این کنیزک را از خود دور و از فیض وصال خود مهجور فرمایی. حضرت 


وس لا ال رای کلمات رانا هو کم ای اش از تیوه 
در 


ص: 451 


رخسار خود می بارید, سپس به سرودن این اشعار پرداخت: 

1 واه ما هب سیم الشمال الا ند کرت لیالی, الخضال 

2 ولا آضا من نحوکم بارق الا تومٌمت بطیف الخیال 

۳. آحبابنا ما خطرت فرقه منکم غداه الوصل مثّی ببال 

۳ جور اللیالی خضٌنی بالجفا منکم ومن یوّمن جور اللیال 

5 رقوا وجودوا وارحموا واعتقوا لابدٌ لی منکم علی کل حال (1) 


1 به ذات خدا سوگند که نسیم شمالی نمی وزد مگر اینکه یاد می کنم 
شبهای وصال را. 


میدیدم. 


۳ ای دوستان ما! جدایی از شما در فردای وصل در دل من خطور نمی 


کند 
4 جور شب ها از جهت شما به جفا کردن مرا تخصیص داده. و کیست که 


5 رقت و بخشش و رحم کنید و مرا آزاد نمایید, زیرا چاره ای نیست برای 
هی ی سا رس سا 


کف 104 درایت و خردمندی 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در پرتو خرد خدادادی و درک بلند خویش به 
جایی پر کشید که نخستین بانوی توحیدگرا گشت, و,همسنگر و همراز و 
غمخوار و مشاور پیامبر صَلی اللةّ غلیه و اله و سَلم و مددکار و وزیر 
کارآمد و فداکار او؛ و هستی خویش را 1 برای ساختن دنیا و 
اخرت خویش به پای حق ریخت. یکی از اسناد تاریخی در این مورد می 
گوید: 
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«وکاتت من آحْسَن التساء چمال و آكْمَلهْنَ عَقلاٌ و اتمه رآیاء وأکترضنَ 
عفه ودینا وَحیاء و موه مالا... 4. (1) 


«خدیجه علیهاالسّلام در زیبایی ظاهر و باطن, زیباترین زن روزگارش بود و 
از نظر خرد و اندیشه. خردمند ترین و اندیشمند ترین آنان. او در پاک 
روشی و پاک منشی, دین باوری و خداجویی, وقار و حیا و عترت وراد کی 
اراسته تنرین ها بود و در تروت و امکانات؛ تروتمند ترین انان به شمار می 
رت »؟. 


حضرت خدیجه علیچّاالسّلام از انديشه بلند و فکر عمیق و بصیرت ژرف 
برخوردار بود؛ مخصوصاً عقل عملی لو در اوج خود قرار داشت. اين امر را 
می توان از انتخاب پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیه و آله 1 به عنوان 
شوهر آینده و شایسته خود از بین آن همه خواستگاران تولدار و تاجر 
فهمید. اما افرادی که چنین بصیرتی نداشتند, از جمله گروهی از زنان 
قریش سخت حضرت خدیجه علیهاالسْلام را مورد ملامت و سرزنش قرار 
دادند, تا انجا که گفتند: 


او با این همه حشمت و شوکت با یتیم ابو طالب علیّه السّلام که جوانی 
فقیر است تن به ازدواج داد. چه ننگ بزرگی». 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام که انتخابش از سر شناخت و بصیرت بود, 
و ب سخنان ناشی از جهالت و 


بی خبری آنها گفت 

برای زنان ! ! شنیده ام که شوهران شما (و خودتان ) در مورد ازدواج من با 

محمّد صلی اللةّ غلیه و اله و خرده گرفته اید و عیب جویی می کنید, 
از خود شما 

ص: 453 


1 رباحین الم بعه فی. اخمال الساء السعه ده الله محلاتی: ج: 2ر ضن 
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می,سرسم: ابا در عیان شهار فردی خانیه شمه خی اللع عابه و آله و شم 
وجود دارد؟ ایا در شام و مکه و اطراف ان شخصیتی بسان ایشان در 
فضائل و اخلاق نیک سراغ دارید؟ من به خاطر اين ویژگی ها با او ازدواج 
را ی 


ویژگی 106. قدرت سنجش و مقایسه 


یکی از خصوصیات بارز حضرت خدیجه علیهاالسّلام قدرت سنجش و 
مقایسه و بهترین انتخاب در سه محور اساسی و حساس: 


1 گزینش شریک زندگی 
2 پذیرش دین و آیین اسلام. 
۳ قاننه: تهودن: آن روت ضکفت. در اه خدا بودم انسشت: ان. فم: خر آن 


محیط و دنیایی که دنباله روی از بّت نیاکن و زورمندان و آداب و رسوم 
رایج و غالب؛ نه تنها وظیفه, بلکه ملاک برتری و جواز ادامه حیات بود. 


ویژگی 107. قدرت مدیریت و ساماندهی 


حضرت خدیجه علیهاالسْلام از نظر مدیریت و ساماندهی به ویژه در 
موضوع تجارت بحاتة بانوی روز گار بوده است. 


«سبط بن جوزی» در «تذکره الخواص», در این مورد می نویسد: 
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هبار الانان محصسافر مجلسی: 6ص ۵ مج 0ص 7۸ 


«خدبجه, این بانوی آگاه و پاک سرشت و این انسان شیفته فضیلت و 
معنویت که حق گرایی, فضیلت طلبی, نواندیشی و عشق به کمال و رشد 
و پیشرفت از ویژگی هایش بود, از همان روزگار جوانی و پیش از آشنایی 
۵ تام ی الق عسی الم اساسا مش ی ار ان 
نامدار و بافضیلت حجاز و عرب به شمار می رفت. 


او در جهان عرب نخستین زن توانمندی است که در اقتصاد و تجارت و 
مدیریت درخشید و در این راه شخصیت منطقه ای و شهرت جهانی به هم 
زد ؛ به گونه ای که نام بلند او در تاریخ عرب و در آثار و نوشته های تاریخ 
نگاران پیش از اسلام نیز با شکوه و عظمت و به عنوان یک قهرمان بزرگ 
ملی امده است. 


او در کار تجارت و مدیریت خویش بر اساس همان بینش و منش برجسته 
اش - که پاک روشی و پاک منشی و راستی و درستی و عدالت خواهی و 
ستم ستیزی بود - گام بر می داشت و هرگز به هر قیمت و هر بهایی سود 
نمی جچست. و درآمد نمی خوست. او هرگز بسان برخی زورمداران و 
زرپرستان روزگار ما تجارت را به عنوان وسیله ای برای به دست آوردن 
درآمدهای سرشار, اما حرام و ظالمانه و غیر شرافتمندانه و ضدٌ مردمی و 
سس و هرگز در انديشه سودجویی و 
منفعت طلبی های فردی و شخصی و بی رویه و ؛ بی ضابطه و به بهای فقر 
و فلاکت و اسارت و نگونساری مردم خویش نبود, بلکه هماره در تلاش بود 
تا مدیریت اقتصادی و کار تجارت و بازرگانی اش به دور از هر گونه تخلف 
اقتصادی و پاک از هر نوع آلودگی های مالی و به دور از هر گونه درآمدهای 
باد آورده و ظالمانه باشد و راهی برای رشد و گامی برای پیشرفت جامعه 
و دنیای خویش. از این زاویه بود که بر خلاف رسم رایج بازار روزگارش, او 
از احتکار و انحصار, کم فروشی و فریب, از رباخواری و بهره کشی های 
ظالمانه رایج و از هر نوع حرام خوارگی مرئی و نامرئی و سوء استفاده از 
فرصت و 
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اعتبار و امکانات برای انباشتن ثروت دوری می جست. و کار پرشرافت 
خویش را به این گناهان بزرگ آلوده نمی ساخت و به کارگران و کارمندان 
و مدیران تحت فرمانش نیز هشدار می داد که داد و ستد و سود و درامد 
را در پرتو درایت و صداقت و هوشمندی و از راه های مشروع و عادلانه 
تجارت و صادرات و واردات و خدمت به کشور و ملت خویش و تعهّد و 
تخظص بجویند, نه از هر راهی. 


او, به دلیل همین بینش و منش مترقی و ویژگی های اخلاقی و انسانی و 
مدیریت منطقی و خردمندانه نیز نه تنها اعتماد بازارهای داخلی, بلکه 
بازارهای منطقه ای را نیز به دست آورده و راه پیشرفت و ترقی و رشد را 
برای دیگران هم گشود, و آنگاه موفقیت بود که از پی موفقیتی ذیکر و 
سود سرشار بود که از پی سودی دیگر می رسید و کاروان تجاری او بود 
که مورد استقبال بازارهای مصر و یمن و شام و حبشه و... قرار می 
گرفت» (1) 


با کی 108 تواندیشی و توگرایی 


از فرهنگ قرآن و روایات به صراحت و روشنی دریافت میگردد که آن 
مان عم ان قاری که مس از دای نون اند ها 
پیروزی از افق, با شور و شوق و با انگیزة کمال جویی به حق و عدالت 
با ان کسانی که پس از پیدایش علائم پیشرفت و موفقیت. توانستند دل را 
قانع کنند و ایمان اوردند و فداکاری کنند, این دو گروه از نظر مقام معنوی 
و برتری انسانی و فضیلت و کمال یکسان نیستند؛ چرا که از نظر 


ص: 41_56 


1- تذکره الخواص. سبط بن جوزی» جح 2 ص‌ 3000-2. 


هوشمندی و ذخاثر فکری و منش انسانی و تلاش و تحرک و اقدام و خطر 
پذیری و پرداخت هزینه انديشه و منش نو نیز با هم بسیار متفاوت هستند. 


قران در این مورد می فرماید: 


(والسَّایفون ولو من الخهاجرین و هار والذ ی اوقم باسان ری 
ال هم ورضوا عَلة وَأعَة لَهْمْ جات تجری تختها الالهاز خالدین فیها نذا 


لک افو الَعَظیم) ِِ توبه, آیه 100) 


و پیشگامان نخستین در اسلام و ایمان. از مهاجران و انصار و کسانی که 

به نیکی و شایستگی از آنان پیروی کردند و در توفان تاریک اندیشی ها, 
حخق زا یر کزیدند, خدااز آنان خشنود گردید و آنان هم از او خشنود شدند؛ و9 
برایشان_ بوستان هایی پرطراوت و زیبا در بهشت آماده ساخته که از زیر 
درختان آن جویبار ها روان است. در آن جاودانه ماندگار خواهند بود. این 
است آن کامیابی پر و پرشکوه». 


از اين رو اگر شرایط آن روز جهان عرب و حجاز را بنگریم, به این واقعیت 
پی می بریم که خدیجه علیهاالسّلام از روح ابتکار و نواندیشی و نوگرایی 
ویژه ای بهره ور بود و از زمان, روزگار, دین و آیین. فرهنگ و آداب و 
رسوم رایج و سیاست و مدیریت غالب روزگارش بسیار پیش تر و منتقد و 
مخالف سرسخت جنبه های منفی و منحط و زشت و ظالمانة باورها و 
عملکردها و آداب و رسوم آنها بود» و در انديشه راهی نو و دنیایی جدید و 
فرهنگ و بینش و منشی خردمندانه و انسانی و شرایطی ازاد و پاک و 
مسئولانه می زیست و تلاش می نمود. 


او به آیین بت پرستی رایج و مورد نظر زورمداران و تاریک اندیشان بها 
نمی داد و از ره آورد شوم و منحط آن برکنار, و سخت منتقد و مخالف آن 
بود. او افزون بر تفاوت ژرف در بینش و گرايش و منش, با آداب و رسوم 
رایج و غالب روزگارش نیز سخت ناسازگار بود. به گونه ای که نه بسان زن 
عادی:هفعمولی ان رون خاهقه کرت به وه یر و انز ها مریتی ظالها نم 
و تحمیلی تن سپرده بود و نه بسان زنان اشراف, شب نشینی ها و اسارتها 
مت هامید یتست رت ات آفی فکه و 
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کار دگراندیشی و کمال جویی و بی قراری و پویایی فکر و انديشة او بود 
که او را به مدیریت و تجارت و جسارتی مستقل سوق داده بود. که نه تنها 
خود را نیازمند مرد عقب افتاده و بت پرست و خودکامة روز گار نمیدید 
بلکه ازدواج با زورمداران و زرداران تاریک فکر روزگارش نیز برای او 
تحمل ناپذیر و زجرآور شده و جویای جوانی از نظر بینش و منش متفاوت 
با جوانان و مردنمایان عقب مانده و تاریک اندیش و خمود دنیای خویش 
بود. 


او دارای تروت و امکانات و اعتباری بسیار بود که از طریق ارت و تجارت 
و درستی و پروا به او رسیده بود, اما به جای کسب ظالمانه رایج آن روز 
که رباخوارگی و سوددهی و مکیدن خون محرومان و تهیدستان, و در 
کنارش خوشگذرانی و عیاشی رایج اشراف و سرمایه داران روزگارش بود, 
وامروزهم شانسمانه کاهختیر: است- سرماية خویش را در راه سازندگی و 


تجارت و سود مشروع و عادلانه و گره گشایی و مردم نوازی به کار می 
انداخت. 


از این راه در درجة نخست. بر مال حلال خویش می افزود و در درجةه 
دوم, بر اقتصاد جامعه. خون مفید و ثروت سالم تزریق می کرد و در درجة 
سوم. گروهی را به خاطر همراهی با کاروان بزرگ خویش اداره می کرد و 
در درجه چهارم. نیازهای متنوع مردم به کالا و وسایل زندگی را برطرف 
می ساخت و بهتر و مطلوب تر از همه به ندای استقلال طلبی و آزادگی و 
آزادمنشی و آزادی خواهی و ستم ستیزی و ناسازگاری خویش با روزگارش 
پاسخ میداد. 


اگر شرایط رباخوارگی آن رون کر نب و آیات قرآن در این زمینه را بنگریم 
که چه گونه و در چند مرحله به جنگ این بلا و اين آفت بزرگ اجتماعی 
وکا ی ی ۱ فکر و روح خلاق و 
مبتکر او پی می بریم. و آنچه که از تاریخ و روایات ر سبده استفاده می 
شود مابه های نواندیشی و نوگراپی خدیجه علیچّاالسّلام , ش ار استایت 
اد خی اه وا فیعضت رب ار طویر 
اسلام و بعثت, از این کانون ها و راه ها سرچشمه می گرفت: 


1 از خرد و هوش و درایت سرشار خود او. 
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۰۲ از خانه و خانواده روشن اندیش و حق طلب او 


تا سوه ها آ مشق ای راهان یی اه اه بو 
آله و سَلم و خدیجه علیهاالسّلام خود را فرزند و پیرو او و خدمتگزار کعبه 


میدانستند. 


۳ آموزه های مذهب حضرت موسی و حضرت مسیح علیهماالسّلام از 
راه گفت و شنود مستقیم 
«ورعه» «شطیر. (ل حصراه وه ها ون گروههایی که بم خاطر 
نویدها و بشارتهای حضرت موسی و حضرت مسیح علیهماالسّلام و وصف 
اسان ماتا ام اد امه فایساه به حجاز هجرت نموده و 
برخی کوهها و غارها را برای نیایش و پرستش برگزیده و در انتظار ظهور 
نور و طلوع خورشید ایمان و آزادی و نجات بودند. 


5 از راه برخی الهامها و دریافت های شگفتی که بر اثر خردورزی و 
اندیشة بسیار و پاکروشی و پاک منشی و پروا در کی در عالم روّیا 
برایش پیش می امد. 


6 از رام روانط تحار افتصانی و آشانی با قطب ها فدرت وم راک 
خبرساز آن زمان. 


7 از راه دیدار با چهره های مطرح روز گار ق اشتانی با انديشه آنان بدون 
واسطه يا به توسط افراد هوشمند و درستکار این عوامل برانگیزاننده, 
حضرت خدیجه علیها السْلام را با جامعه و روزگار خویش متفاوت ساخت. و 
او را نواندیش و نوگرا نمود؛ به گونه ای که او هم از حقایق ِ 
روزگارش آگاه بود و هم به احساس مسئولیت و خداجویی و بشردوستی, 
به مفهوم حقیقی آن آراسته بود و هماره در اندیشه جامعه و جهانی نو و 
آباد و آزاد و در خور شأن ِِِ میزیست» و همین ها باعث تکاپوی او و 
جست وچویش گردید, و او - که از منتظران ظهور نور بود به سرانجام با 
و 23 همسری؛ 
مشاورت و وزارت او را در راه افشاندن بذر توحید و تقوا و آزادی و 
عدالت و ایجاد 
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آساین قرو ازغلما فبازشابان اهل کنات و از فتنظران نطهون امن فوعوه 
ضلی ال علیفه الم ممم موی ره اه لین له له وال ام 
ابن هشام, ج 1. ص 201-199). 

2 صانت» ال انیس طالت عایی الاب هشیر الیین. اوتدالا. ان 
شهر آشوب, ۳ ط ص‌ 3/۳ ؛ بحارالأنوار, محمدباقر مجلسی, ۳۰ 6 ص‌‌ (20- 
1 وج 17, ص 331. 


تحول مطلوب برگزید و بیست و پنج سال پا به پای آن پیشوای نجات و 
رستگاری به تلاش و جهاد و فداکاری و ایثار ادامه داد. 


به_گونه ای که تاریخ عرب ,و اسلام, و مهم ثر از آن روایات رسیده از پیامبر 
ضلی ال علية ۶ اله م للم هوکر تت‌ابان زاره اسلام نشان میدهد, 
خدیجه علیهاالسّلام از 719 زنان و دختران نواندیش و خردمند» پاکروش و 
پاک منش و آزاده روزگار خویش بود. 


او انديشه ای بسیار متفاوت از انديشه و بیش و روش رایج مردم زمانه و 
روند جامعه 9 روزگارش داشت و در حقیقت سالار نواندیشان و سرور 
خردمندان قذافغ: ار خوبان و در انديشة جامعه و جهانی نو و در خور شان 
بشر و مساعد برای رشد و رستگاری او بود. 


با نگرش به فراز و نشیب های الهام بخش اند کی او, مایه های نواندٍ پشی 
و روشنفکری و کمال جویی و ازادی خواهی حضرت خدیجه علیهاالسلام در 
این محورها به روشنی جلوه گر است: 


1. کنجکاوی, خردورزی, آگاهی از میراث ك فرهنگی گذشته و داشته ها و 
روند روزگار خویش, تردید منطقی در يافته ها و نقد آنها, پذیرش و نفی, 
تنها بر اساس دلیل و برهان, ابداع 9 ابتکار, اعتماد به خویشتن و استقلال 
در انديشه و عمل فتیکادکی از وایسگرایی و دنباله روی و خرافات و اوهام 
رایج روزگار خویش و درافتادن با آنها. 


2 آرتن ناپذیری با فریب و خشونت و نامردمی در همه جلوهها و9 میدان 
های دی فردی, اجتماعی. سیاسی و مدیریت و اقتصاد و مذهب و هنر. 


۳ مبارزه ريشه دار و همه جانبه خانوادگی با زور مداری و استبداد و حق 
کشی ؛ چرا که نیای او از نخستین امضاکنندگان و تشکیل دهندگان انجمن 
دفاع از حقوق مظلومین در حجاز و جهان عرب در آن روزگار تیره و تار 
بودند. 


ات وم سا ای ان ایو شین 


9 بشردوستی و تلاش در راه رشد و پیشرفت مردم و تامین 


6 حق گرایی, نقدپذیری, تلاش هماره در راه بهسازی و بهروزی و پالایش 
جان و 
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روان و دنیای وجود از زنگارهای جامعه و روزگار عقب مانده. 


7 دانش و بینش و تلاش در راه کسب شناخت و آگاهی و پژوهش حق 
جویانه در ادیان و مذاهب. 


8 عاطفه جوشان و خر خروشان. 

9 هنر و قریحه و ذوق سرشار. 

0. خداجویی و توحیدگرایی 

به خاطر این بینش و منش مترقی و کمال طلبانه بود که حضرت خدیجه 


علیهاالسَلام از جامعه و جهان خود بیگانه, و از شرایط و حال و هوای حاکم 
اد کر ۱ ۳ 


در انديشه 2 جامعه و جهانی نو شرایطی معقول و مطلوب و انسانی 1 
و هوایی تازه و عادلانه تلاش می کرد. 


ون کین 9 حضرت خدیجه بانویی دوراندیش 
«ابن اثیر» در «الکامل فی الثاریخ» می نویسد: 


«حضرت خدیجه علیهاالسْلام زنی دوراندیش و خردمند و شریف بود و 
خداوند برای او بزرگواری و کرامت را اراده کرده بود؟». 11 و نیز «ابن 
هشام» در «سیرهم اللبویه ضلی الله عَلیه و آله و تقلم از «ابن اسحاق» 
نقل می کند که گفت: «حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی دوراندیش و 
خردمند بود. با آن کرامتی که پروردگار برای او خواسته بود». (2) 


همچنین «حافظ عبد العزیز جنابذی حنبلی» در «معالم العتره اللبویه صَلی 
اللة عَلّیه آله رن مینویسد. 
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2- سیره الثبویه صَلی ۵۵ ۱ 5 اس ایس تا یس 
ص 200. 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانوبی دوراندیش و خردمند و شریف بود. او در 
آن روز از لحاظ نسب پاک ترین قربش و شریف ترین و ثروتمند ترین آنها 
بود. همه قومش سخت بر ازدوج_با او حریص بودند. ولی او خودداری 
ورزید. و ازدواج خود را ؛ پر اسر حلی الاه یه 6 الم ۶ سم تساه کرد 
فت. 


و 
ای پسر عمویم ! من به تو میل و رغبت دارم. به خاطر خویشاوندی تو از 
من, و شرف تو در قومت و امانت داری ات نزد انها و خوش اخلاقیات و 
راستی گفتارت». (1) 

«زینب بنت علی فواز عاملی» در این باره می نویسد: 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی خردمند, دوراندیش و شریف. و از 
لحاظ نسب شریف ترین قریش, و ثروتمند ترین انها بود». (2) 


«عمر رضا کحاله» در این باره می نویسد: 


خدیجه علیهاالسّلام در سال 68 هجری در خانه مجد و سروری متولد شد. و 
بر اخلاق پسندیده پرورش پافت. و به دوراندیشی و خرد» و پاکدامنی 
مثصف گردید». (3) 


کی تاه ستقلال در انديشه 


یکی دیگر از خصوصیات حضرت خدیجه علیهّاالسّلام استقلال در انديشه و 
عمل و موضع گیری شجاعانه به سود حق, در پیکار با استبداد و ظلم می 
باشد. استخاال.جمیی: : اقا[ ظلبی, وه اععال, انخیشی ان حضرت از 
لابه لای رفتار و عملکردش به 
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2موسوعة آل الیش ضلی اللة علیه ۶ آله و شلمزرض 250 
که اعلام الساع. مر نصا کتالتر ج 1 ضن 326 


اس نابات استه آنن ات رحس نی هان انا اند ات جرا 
که اگر انسان از نظر فکر و انديشه مبتکر و مستقل نباشد نمی توان در 
میدان عمل و تجارت و مدیریت و حساس ترین لحظات تصمیم گیری به 
طور مستقل بیندیشد و عمل کند. حضرت خدیجه علیهاالسّلام در پرتو اين 
استقلال انديشه بود که ده ها خواستگار دارند ؛ زر و زیور و کاروان تجارتی 
امکانات را نپذیرفت و به همه آنها «نه » گفت., و به گونه ای 
ِ گفت و عمل کرد که همه پنداشتند او هرگز تصمیم به ازدواج ندارد؛ اما 
همو, هنگامی که با انسانی امین و پاکدل و متفکر و شایسته کردار و 
روحی بزرگ چون پیامبر اکرم صَلی اللة علیه و آله و سَلم آشنا شد, همه 
آداب و رسوم جاهلی و خرافی را به تمسخر گرفت و خود پیشنهاد پیوند با 
آنمجود کرانماه راداو و انگاه کص هواس ات شاه ال نس تام افاه 
که دخت ثروتمند و مقتدری چون شما با جوان تهیدستی چون محمدی نباید 
پیوند زندگی ببندد, با قدرتی شگرف ایستاد و همه ثروت و امکانات خویش 
ار بای سامش اه لیم ال عانه ۶ الم مسر خت خسهان واد کر 
حسن انتخاب. حسن عاقبت. سعادت, شخصیت, عظمت عظمت و شکوه چیزی 
است که برای به دست آوردن آن نه تنها از پول. کاروان تجارتی؛ زر و 
یز نهر تاو فذرتر کم بایدو را اند آز,‌قشتی. کدشت.: ۱1۱ 


کی 1 خردمندی و خردورزی 


یکی دیگر از خصوصیات حضرت خدیجه علیهاالسّلام خردمندی و خردورزی 
و هوشمندی و درایت او, در ان حال و هوایی که مدیریت جان ها و جامعه 
ها در دست کشش ها و تمایلات سرکش بود, نه خردها و وجدان ها, می 
باشد. «اربلی» حدیث نکار نامدار اسلام در «کشف الفمّه فی معرفه 
اتمه علیهم السّلام» در این 
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1- معالم العتره علیهم السْلام, ص‌ 1300 


باره می نویسد. 


«وکانت خدبجه _امر أه حازمهة نبیلةٌ شریفةء وهی یومتذ آوسط قربش ییا 
واأعظمهم شرفا, و اکثرهم مالاء وکلٌ قومها قد کان حریصا علی تزویجها, 
قأبت و عرضت نفسها علی الثبی ضَلی ال علبه و آله و شلّم وقالت: یابن 
عم ! ی رغبت فیک القرابتک مثی وشرفک من قومک وامانتک عندهم 
وصدق حدیتئک وحسن خلقک...». (1) 


«خدبجه علیهّاالسّلام به راستی بانویی خردمند. خردورز و بسیار پرشرافت 
بود. 


او در روزگار خویش از نظر ريشه و تبار از بهترین های قریش بود و از 
نظر شرافت و شکوه. پرشکوه ترین انان, و از نظر ثروت و امکانات, 
ثروتمند ترین آنان به شمار می امد. بسیاری از چهره های سرشناس عرب 
و عجم برای پیوند با او سخت می کوشیدند و خواستکگار بی قرار او بودند, 
اما او به آنان پاسخ منفی داد و در همان حال, خود با هوشهندی و آینده 
نگری عجیبی به خواستگاری پیامبر صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم رفت و با 
درایت و نجابت, انگیزه های انسانی و معنوی خویش را برای این پیشگامی 
بیان نمود و گفت: من به خاطر خویشاوندی و همفکری و به دلیل شرافت, 
امانت؛ راستی و منش شایسته اد دو کره عفر تم دارم و بر آنهستم 
که اگر بپذیری با تو پیمان زندگی مشترک امضاء کنم». 


و دیگر از خصوصیات حضرت خدیجه علیهاالسّلام , عدالت طلبی, آزادی 
خواهی, حق جویی, برابری خواهی و مبارزه با ظلم و برتری جویی و 
نژادیرستی می باشد. ان 
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1- کشف الغقّه فی معرفه الأئمه علیهم السّلام, علی بن عیسی اربلی, ج 
1 ص 509. 


بوده است. 


آن بانوی پزرک: به خاطر موقعیت اجتماعی و اقتصادی که دارا بود, به طور 
طبیعی می ات سر اردوگاه مخالفان نبهضت توحید گر ایانه و آزادی 
خواهان پیامبر اکرم صلی اللةٌ عَلَیه و آله و سَلّم قرار گیرد. نه در اردوگاه 
نواندیشان و گروندگان و ایمان آورندکان به آضوژم های ستم ستیز وحی و 
رسالت, ولی بر خلاف تصور همه از پیشتازان و پیشگامان اسلام و ایمان و 
ازادکی.ه ۳ خواهی و عدالت طلبی گشت و بر جایگاه پر فراز چهره 
هاعوخشه و المام نش عفها کار اوح کرافت: 


ارزش عقل 


قران مجید مکررا به ارزش فوق العاده عقل و خرد اشاره می کند, هرکس 
ی ی ی و 
موضوع را آشکار ساخته است, و علی رغم دروغ پردازی های کسانی که 
مذهب را وسیلة تخدیر مغزها, و نادیده گرفتن فرمان عقل و خرد می 
شمرند. اسلام اساس خداشناسی و سعادت و نجات را بر عقل و خرد می 
نهد, و روی سخنش در همه جا با «اولو الالباب» و «اولو ار 
اندیشمندان و دانشمندان است. عقل از لشگریان س 0 
است. انبیاء با مردم به اندازه عقولشان حرف می زدند و آنها را هدایت 
می کردند. روز قیامت خداوند به اندازه درک و عقل, از بندگان حساب 
میکشد. در منایع اسلامی آنقدر روایت در این زمینه. وارد شده که از 
حساب بیرون 0 جالب اينکه 9 معر وت 9 ِ از معتبرترین 
کتابش به نام کتاب «عقل و جهل» 


ص: 4165 


می باشد, و هرکس روایاتی را که در این زمینه در این کتاب نقل شده 
ات را ماه کدبه کمی ست انت و این باب یی میت بر ورها <ر 


اینجا به ذکر چند روایت بسنده می 

نخستین چیزی که خدا آفرید 

در بعضی از روایات آمده است: 

«انْ آوّل ما خلق الله العقل». (1) 

«نخستین چیزی را که خدا آفرید عقل و خرد بود». 
گزینش عقل از سوی حضرت آدم علیّه السّلام 

امام امیر موّمنان علی علیّه السّلام فرمود: 


«جبرئیل علیّه السّلام بر حضرت آدم علیّه السّلام نازل شد و گفت: من 
مأمورم که تو را میان یکی از سه موهبت مخیر کنم, تا یکی را برگزینی, و 
بقیه را رها کنی, ای ی ان آها جسد؟ رتیل عله اقلا 
در پاسخ گفت: عقل و حیا, و دین. آدم علیّه السّلام گفت: من عقل را 
برگزیدم. جبرئیل علیّهِ السّلام به حیاء و دین گفت: او را رها کنید و به دنبال 
کار خود بروید, حپاء و دین گفتند: 


با بر تیل. انا امونا آن کگفنمم العقل ست کان" ام-خیر تیل اما مامهرنم 
همه جا با عقل باشیم و از او جدا نشویم ! جبرئیل گفت: حال که چنین است 
بو ها مور نت ود قمل . کویو: سیس به طرف آسمان عروج کرد ». 21 


این لطیف ترین تعبیری است که ممکن است درباره عقل و خرد, و نسبت 

به آن با حیاء و دین گفته شود, چرا که اگر عقل از دین جدا گردد با اندک 
چیزی بر باد می رود, یا به انحراف کشیده می شود و اما حیاء که مانع 
انسان از ارتکاب زشتیها و گناهان 


ص: 1066 


1- کافی. محمد بن یعقوب کلینی, ج 1, ص 10. 
2- همان 0 1 ضص 10 


است., آن نیز ثمره شجره معرفت و عقل و خرد است. 

این نشان میدهد که حضرت آدم علیّه السّلام سهم قابل ملاحظه ای از عقل 
داشت که به هنگام مخیر شدن در میان این سه چیز» مرحلة بالاتر عقل را 
برگزید, و در سایة آان, هم دین را تصاحب کرد و هم حیاء را. 

کم ارزشی عبادت بدون عقل 


خی و مت سا اتعتان ال هه هم ی سای ار 
مسلمانی کردند. رسول خدا صَلی اللة عَليهٍ و آله و سَلّم فرمود : کیف 
عقل الرجل ؟ ! عقل او چگونه است ؟ عرض کردند: .۱ 
تلاش و کوشش او در عبادت و انواع کارهای خیر او سخن می گوییم شما 

از عقلش سوال می فرمائید؟ حضرت فرمود: ان ااخمق. نتیب: بخمید 
آعظم من فجور الفاجر, و اثما پرتفع العباد غدا فی الذرجات. و نیالون 
الژلفی من ربهم علی قدر عقولهم ! مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق 
حاصل می شود بدتر است از فجور و کناه بدکاران. خداوند فردای قیامت 
مقام بندگان را به مقدار عقل و خرد آنها بالا می برد, و بر اين اساس به 
قرب خداوند نائل می گردند». (1) 


پیوند عقل و دین 
امام صادق علیه السّلام فرمود: 

«من کان عاقلا کان له دین, و من کان له دین دخل الجنه». (2) 

«کسی که عاقل باشد دین دارد, و کسی که دین داشته باشد داخل بهشت 


می شود». 


بنابراین بهشت جای عاقلان است و این مطلب نیز از روایات استفاده می 
شود که 
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1- تفسیر مجمع البیان, لأبی الفضل بن الحسن الطبرسی, ج 10, ص 324. 


دقت و سخت گیری محاسبه اعمال در روز قیامت به میزان عقل و دانش 
افتانها شقشکی راردا نکه آمام بافزعت السلام.می فرما ده 


«اتضا بدا الله. العناد قی الخساب بجم ااعیامه علی ما آناهم من العقول 
فی الدنیا». (1) 


خداوند در قیامت در حساب بندگان به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده 


است دقت و سخت گیری می کند». 
عقل برترین نعمت پروردگار 
امام کاظم علیه السّلام در سفارش به «هشام بن حکم» فرمود: 


«ای هشام ! میان بندگان چیزی برتر از عقل تقسیم نشده است. خواب 
عاقل. برتر از شب زنده داری نادان است. خداوند هیچ پیامبری را 
برنینگیخت جز عاقل, تا عقلش برتر از همه کوشش کوشندگان باشد. و 
بنده, هیچ فریضه ای از فراثض خدا را بجا نیاورد. مگر آنکه از خدا فرا 
گرفت و او را شناخت و به لزوم اطاعت او پی برد». (2) 


از امام صادق علیه السّلام سوال شد عقل چیست؟ و آن حضرت در جواب 
فرمود: 


«ما عبد به الژحمن و اکتسب به الجنان» «عقل آن چیزی است که به 
وسیله آن خدای رحمان عبادت شود و بهشت به دست آید». 


روای فیه گوید به حضرت عرض کردم: پس آنچه که در معاویه بود چه 


)3( 


« آن نیرنگ است, آن شیطنت است که شبیه عقل است ولی عقل نیست» 


ص: 69 


[- همان 0 3 ص‌ 37 


2 تخف العقول عن آل الرسول ضلی اللة علیه و آله و سلم : ابو محمد 
3- کافی. محمد بن یعقوب کلینی, جح 1, ص 11. 


نشانه های عقل 
تامیر اکرص ای اللت تایه المع صام فرمهده: 


«ألا و انْ من علامات العقل الجافی عن دار الغرور, و الانابه الی دار 
الخلوررع زود اکن الفمرهه التافت لیم الشعن ۰ ۲۱۱ 


«نشانه های عقل عبارتند از دوری کردن از سرای فریب و روی آوردن به 
قیامت». 

عقل بالاترین نردبان ترقی 

امام امیرمومنان علی علیه السّلام فر مود: 

«عقل نردبانی است که صاحبش را به عالم رن می کشاند» .۰ (2) 

حضرت خدیجه علیهاالسّلام اسطوره کامل عقل 

با توجه به روایات فوق, باید بگوییم که حضرت خدیجه علیهّاالسّلام : نیز از 

این موهبت الهی برخوردار بود و عقل اوء وی را وادار به اطاعت از ۳ و 
انجام واجبات و ترک از محرزمات نمود, و به وسیله عقل بهشت جاودانه را 


کسب و سعادت اخروی را تحصیل نمود. از ایتره آن جخضرت را عافل ترین 
زنان قریش دانستند و درباره وی چنین گفته اند: 


«و کانت سیدتنا خدیجه من اجمل نساء القریش و اعقلها». 


اضر از اسر گرم لیا هه له ام نمی که که 2 
حضرت فرمود: 


«کانت من احسن النساء جمالاً و اکملهن عقلاً و تمهنْ رأیاً و اکثرهن عمّه و 
دیناا و حیاءٌ و مرل8اخ و مالا». (3) 


«او (حضرت خدیجه علیهاالسّلام ) در زیبایی یکی از نیکوترین بانوان, و در 
ص: 19009 


ددد. 
2- بحار الأتوار. محمد باقر مجلسی, ج 1, ص 82 
3- شجرة طوبی. محمدمهدی حائری مازندرانی, ج 2 ص 232. 


عقل ب رن یکی ان کاها رین انهان هیر فرای کی از ات 
بانوان و نیز یکی از عفیف ترین, متدین ترین, باحیا ترین. با شخصیت ترین, 
و ثروتمند ترین بانوان بود» . «تقی الدین احمد مقریزی» نیز در این باره 


ماما وحن کمن تاه ام فان اه یم رن 
کریمه من اهل الجنه». (1) 


ویژگی 114. عزم راسخ 
«آبن حجر عسقلانی» در «فتح الباری شرح صحیح البخاری» می نویسد: 


«ایمان آوردن حضرت خدیجه علیچاالسّلام در نخستین لحظات مشاهده لور 
نبقت. نشان از عقل وافر و عزم راسخ آن حضرت دارد». (2) 


معنای قلب در اصطلاح قرآن 
«قلب» در اصطلاح قرآن به معنی «روح و عقل» است, بنابراین «قلب 


ص: 470 


راهن الشرشعه قی اخبال الساه تسده اف مایم ج 2ر اضر 
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قرآن مجید بعضی از قلوب را به عنوان قاسیه (قساوتمند) توصیف کرده 
است. (1) 


و گاه قلوبی را به عنوان ناپاک معرفی نموده, (2) قلبهائی را بیمار معرفی 
می کند, (3) وقلب هائی را مهر خورده و بسته. (4) و در مقابل انها «قلب 
سلیم» را مطرح می کند که هیچیک از این عیوب در آن نیست. هم پاک 
است, و هم نرم و پر عطوفت, هم سالم است و هم انعطاف پذیر در 
مقابل حق» این همان قلبی است که به عنوان حرم خدا| در روایات توصیف 
شده, چنانکه در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می خوانیم: 


«القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله». () 
«قلب حرم خداست. پس غیر از خدا را در حرم خدا ساکن مکن». 


الا نظر کنده چنانکه در حتی از پیامیر آکرم صلی الق تیه اله و ب 


آحدژه تفت 


«لو. لا ان السیاظین بخومون: علی قلوب. بنن آدم لنظروا ال الملکوت ‏ 
()6) 


«اگر شیاطین قلوب فرزندان آدم را احاطه نکنند می توانند به جهان 
ملکوت نظر افکنند». در هر حال بهترین سرمایه برای نجات در قیامت 
همین «قلب سلیم» است. 


جالب ترین تفسیر را برای «قلب سلیم» امام صادق علیّه السّلام بیان 
نموده و می فرماید: 


«القلب السّلیم الذی یلقی ربّه و لیس فیه آحد سواه » 
ص: 471 


1- سوره مائده, آیه 13 
2- سورةه مائده, ایه 41. 


3- سوره بقره, آیه 6 

4- سورة توبه, آیه 87 

5- بحار الانوار. محمد باقر مجلسی, ج 70, ص 5ظ2, حدیت 27. 
6- همان, ج 70, ص 59, حدیت 39. 


اف ود ان نباشد». و این تعبیر, جامع همه اوصاف گذشته است. و نیز در 
روایت دیگری از همان امام امده است که فرمود: 


«صاحب الثّیه الضادقه صاحب القلب السلیم, لأنْ سلامه القلب من هو 
اجس المذکورات تخلص النیه لله فی الامور کلها». (1) 


«کسی که نیت صادقی دارد. صاحب قلب سلیم است چرا که سلامت قلب 
, از شرک و شک. نیت را در همه چیز خالص می کند». 


درباره اهمیت «قلب سلیم» همین بس که قرآن هخیی | را تنها سرمایة 
نجات روز قیامت شمرده, و می فرماید: 


قوف لا تفع فال ولا تون الا انی االه بقلب سم ور شرا آیه 9و 
و89( 


«روزی که اموال و ِِ سودی به حال انسان نمی بخشند, جز کسی 
که با قلب سلیم در با 0 پیشگاه خداوند حضور پابد». 


ای یی وت اقا تلا ات لب زا 


حضرت خدیجه علیهاالسُلام صاحب «قلب سلیم» بود و قلب خودش را حرم 
پروردگار قرار داد و تا پایان عمر مبارکش هیچگاه غیر از خدا را در دل و 
قلب خود راه نداد, لذا مقامش به جایی رسید که خداوند نزد ملائکه به 
وجود چنین بانوئی فخر و مباهات می کرد (2) 


و توسط جبرئیل را به او سلام می رساند. (3) 
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1- تفسیر صافی, ملا محسن فیض کاشانی, ذیل آیه 89, سوره شعراء 

2- بحار الأنور. محمد باقر مجلسی, ج 16, ص 8 

3- صحیح بخاری, ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری, ج 6 ص 122, 
رقم 308, و ج 13, ص 473, رقم 7497 صحیح مسلم, مسلم بن حجاج, 
ج برض" 1887 رقم 2432 المستدرک علین الضخیخین, حاکم نیسانه‌زی: 
ج 3 ص 185 المسند, احمد بن حنبل, جح 12, ص 71 رقم 7156؛ الاصابه 
فی تمییز الصحابه , ابن حجر عسقلانی, جح 8 ص 101؛ شرح السنه, ابو 


محمد حسین بن مسعود فراء بغفوی شافعی, ج 14, ص 155, رقم 3953: 
الاحاد و و المتانی: ار ای هایس ع ی وق 9و اند آلتاه 
قی مقر فه. الضحا این ار 6ص 01 کنر العمال فی‌ مت ااففال 
والافعال ‏ متفی هندی: دض 092 مسستد ای بعلی. اخمد بن.غلی یبن 
الضفی موی زر خی رف و کست الم و هه 
الاتمهغلیهم السلام:.علی.ین عیشی اریلی: :1 ضن وان ضحیعخ ابن خبان 
بتر تیب ابن بلبان؛ ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بستی؛ ۳ ۷ ص‌ 9ضم‌ِ, 
دمم ال گنوی ابو الما سه نسحم رای اج یی 
9 رقم 10 المصنف, ابن ای شیبه, ج 7, ص 29<, رقم 1 ؛ ینابیع الموده 
لذوی القربی, ج 2, ص ۰47 السنن الگبری, احمد بن شعیب نساتی, ج د, 
ض ۵4 رقم 9357 الشرم انس تضای اللد علیه و اله امه این هام 
کته ۳ 1 ض‌ 21 ون و منبع الفوائد, نور الدین ی بن 
تک الوم 9 را 4 


ویژگی 116. پیوستن به حق و گسستن از همه 


حصزت جدیچه علیهاالسّلام با پیوستن به چق از همه کس و همه چیز خود 
گذشت و تن به ازدواج با پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیه و آله و سَلم داد و 
همگان را با خود دشمن نمود و در دنیا کسی جز آن حضرت پیدا نمی شود 
که در اوج رفاه و آسایش باشد ولی برای خدا به نعمت و عزت و شوکت 
شاهانه پشت کند و در تيره ترین ایام سختی در کنار همسرش بایستد و با 
او در سخت ترین نوع شکنجه و ازار به پاس وفادار ماندن به ایمانش, 


ویژگی 117. مبارزه با انزوا و پروای دروغین و احمقانه 


حضرت خدیجه علیچاالسّلام در اوج پروا و حیا و وقار بود, اما از خجالت 
های نابجا, کم رویی های نایسند, انزوا و گسستن و بریدن از مردم, 
بیگانگی از سیر تاریخ و روند جامعه خویش سخت بیگانه بود؛ چرا که در 
نگرش آن بانوی معظمه, آن حیا و پروا و احساس شرم و آراستگی به 
آزرمی« که انتسان, را از فاتون شکتی و کناه و بیداد بان دارد و 


ص: 473 


ضامن رعایت مقررات و حقوق و آزادی و حرمت دیگران گردد - پسندیده و 
زیبنده است و در خور شأن انسان های آزاده و خداجو و حق پو؛ نه کم 
رویی ها ی 


از دیدگاه حضرت خدیجه علیهاالسّلام , اینها از خصلتهای نکوهیده می باشد 
و از ضعف نفس, عدم احساس کرامت و شخصیت و از عقده حقارت 
تزلزل خانوادگی و از انواع ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و 
فرهنگی, گریبانگیر انسان گردد و راه رشد و تعالی را بر او ببندد. 


دن فرهنگ و منش آزادپرور او, اين گونه کمرویی ها و خجالت ها و این 
گونه انزواها و پا پروای گریز, نوعی بیماری و نشان رم سلامت ۳ 
است و از اين گونه خجالتها و گوشه گیری ها و مردم گریزیها, در روایات 
زلسنیده به حیای بی خردانه و احمقانه تعبیر گردیده و سخت مورد نکوهش 
قرار گرفته است. 


پیامبر اکرم صلی اللة غَلیه و آله و سَلم در اين مورد فرمود: 
«ألْحیاء حیاءعان: خیاء عَقل وحبیاء حمَق». (1) 
«حیا بر دو قسم است: حیای خردمندانه و حیای احمقانه و بی خردانه» . 


حصر تب دیع علیهّاالسّلام به دلیل ريشه و تبار پرافتخار, یت 1۳/9 
آموز گاران خوش فهم, , زیبایی سیما و معنویت سیرت,؛ استحکام خانوادگی و 
محیط مساعد آن و دیگر عوامل شایسته و شخصیت ساز در اوجی از قوت 

قلب و علق روح و غنای نفس و خرد و هوشمند سرشار و آراستگی و 
نذا ند مین و کمال و جمالی قرار داشت که در کران تاکران وجودش؛ جاپی 
برای احساس ضعف و حقارت نفس و یا کمرویی و حیای نکوهیده و منفی 
و یا پرده نشینی و انزواگزینی و گریز از جامعه و وانهادن مسئولیت های 
ی از این رو آن 
افتخار زنان را اینگونه می نگریم که 


1. با آزاتکی..: به اخلاق و مذش خداپسندانه, از بیان حق و حقیفقت و 


روشنگری و 
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خیرخواهی و دلسوزی و خروش و فریاد بجا از حق کشی و بیداد, نه می 
هراسد و نه احساس شرم می کند , بلکه با همه سانسور و اختناق و 
جوسازی استبداد, ندای حق طلبی خویش را در گستره تاریخ طنین افکن 
می سازد و بجا و بهنگام به تصمیم سازی و تصمیم گیری های ماندگار 
دست می زند؛ چرا که او بر این باور است : 


«واللة لا یَستجیی من الحقَّ» (سورة احزاب, آیه 53)؛ «خدا از بیان 
حقیقت, حیا و پروا نمی کند» ؛ از اين رو بندگان راستین او نیز نباید از بیان 
حق و فریاد از ستم و حق کشی, احساس خجالت و کمرویی کنند, بلکه باید 
از گفتار باطل و بیهوده و ظالمانه و ناروا پر وا دارند. 


۲ در زندگی درس آموزش, هرگز از تلاش و روشنگری و پیکار با آفت جهل 
ق و وافی و قت هر اتتصاط ب دنم اه ورن زب ام وطن »و 
طرفدارانر استبداد و ارتجاع, نه رش کمرویی و خجالت و احساس 
شرم می گردد و نه دچار ترس و دلهره؛ چرا که او زن مترقی و بت شکنی 
است که در راه حق از سرزنش و نکوهش نکوهشگران نمی ترسد؛ "فان 
جایی که در ازدواج با پیامبر اکرم صَلّی اللهٌ عَلیهٍ و آله و سَلّم, خود پیشگام 
هی گزند و بسن از آن هم. به همرآه.هفتای خر انفذرش در همه فراز و 
نشیب ها مبارزه ای دلیرانه می کند و پایداری می ورزد؛ : (یْجاهدون فی 
سبیل الله 1 یخافون لوَمَة 5 لایّم) . (سوره مائده, آنة 4 و دین خود را بهتر 

از هر زن روشن بین و خردمند و انسان دوست و نگران سرنوشت ۳ 
اش ادا می کند. 


۳ او هرگز از بهره وری علمی و معنوی از وحی و رسالت و حتّی تجربه 
زندگی برخی دوستانش کوتاهی نمی کند و دستخوش حیا و کمرویی و 
حجالت ایا گرد جرا کم بر این بافر اشت و این درس را آمیدهد کد 
هیچ انسان توحیدگرا 3 نباید از فراگرفتن دانش و تجربه و یا 
اموختن 0 ۳۷ شرم کند؛ 


ص: 475 


«ولا یَستحي أحذ |ذا لمْ یعْلّم السَیءء آن تعلْمَة». زا 


4 و این درس رشد و تعالی را به رهروان راه رشد و رستگاری می دهد 

۵ هیچ کس هنگامی که از او چیزی می پرسند و می خواهند و او آن را 

نمی داند, نباید از اينکه به ندانستن خویش اعتراف کند و بگوید: «نمی 

دانم». دستخوش کمرویی و خجالت گردد؛ چرا که چنین صراحت صادقانه و 

شهامت مندانه ای, از قوت قلب و سلامت نفس و توسعه شخصیت انسان 

۱" «ولا یستحينت َحذ مِتَکم اذا سل عشا لا بَعلَمْ 
تقول لا |عا7: 21 


این از ج عسش حصر وه ال از بر انم اما بخ 
زنان و دختران کمال جو و روشنفکر و آزاده عصرها و نسل ها قرار گیرد تا 
بدین وسیله, هم خویشتن را به گوهر پاکروشی و پاک منشی و دانش و 
بینش و پروا و صداقت و شهامت و دیگر ارزش های انسانی آراسته سازند 
و در عرصه های گوناگون کون به عنوان یک انسان اراسته طرح کنند و 
به پشتوانه مق و۳9 9 دانش و کارایی و ایفای نقش های حساس 2 
مدیریت و فرهنگ و دیگر ابعاد, جایگاه و موقعیت و حقوق و آزادی خویش 

را بخواهند و با ستم تاریخی در مورد خویش به پیکار برخیزند و هم بکوشند 
تابه کمرویی ها و خجالت های منفی و حیای نکوهیده و بازدارنده و تباهی 
2 باید سخت به هوش باشند ۳ هم به بهانه پوشش و 
قداست زن, به عضوی بریده و گسسته و بیگانه از جامعه و دنیای خویش و 
عاطل و باطل و ابزار جمود و تعصب و پادو تاریک اندیشی و ترویج گر 
اسارت تبدیل نشوند و هم با واننهادن حیا و پروای واقعی - که باعث 
نابودی سلامت نفس و قوّت قلب و پیروزی و سرافرازی و پاکی و 
پیشتازی انسان می گردد . از انان عروسک نسازند و بدانند که عروسک. 
عروسک است؛ خواه به بهانه روشنفکری و مدپرستی و نوجویی دروغین 
باشد و خواه به بهانه دروغین حیا و عفاف و نجابت و پرده نشینی و 


انزواگری و ارزشگرایی. 
ص: 476 


1- نهج البلاغه, قصار 82 
2 همان . 


تعریف معروف و منکر 


در احکام دین» به تمام واجبات و مستحبات. «معروف» و به تمام محژمات 
و مکروهات, « منکر» گفته می شود. بنابراین واداشتن افراد جامعه به 
انجام کارهای واجب و مستحجب «امر به معروف» و. بازداشتن انها از 
کارهای حرام «نهی از منکر» است. 


علاوه بر آیات فراوان قرآن مجید, احادیث زیادی در منابع معتبر اسلامی 
درباره اهمیت وظيفء بزرگ اجتماعی امر به معروف و : نهی از منکر وارد 
شده است که در آنها , به خطرات و عواقب شومی که , ی 
وظیفه در جامعه بوجود می آید اشاره گردیده, به عنوان نمونه. 


امام باقر علیه السّلام فرمود: 


«اِنْ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و 
تام الض آهته محل المکاست ونر اامظالم وتعمر ا روصت من 
الأعداء و یستقیم الأمر». (1) «امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه 
بزرگ الهی است که بفقیْةٌ فرائض با آنها بریا می شوند, و بوسیلة این دو, 
راهها امن می گردد, و کسب و کار مردم حلال می شود حقوق افراد 
کات وا 
شود, و در پرتو آن همه کارها روبراه می گردد». 


1 ( 


1- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشربعه, شیخ حر عاضلی: ج 11, ح 
6 ص 395 


آضر به مغر وف و تاش از فتگر 

خلیفه خدا و رسول او در روی زمین است 

امسر اکرم ای اللق 2 ام 2 زد و سَلم فرمود: 

من آمو بالتغروف ,رنه کن الشگر فوت خلیقه آلله قی رش و کلیعه 
رسوله». (1) 


«کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خداوند در روی زمین 
و چانشین رسول او می بایشد». بهترین مردم مردی خدمت پیامبر اکرم 
صلیر اه لیم و اله ‏ للم امد در حالی. که آن. خصرت نز فرار شتر. 
نشسته بود و پرسید: : «من خیر الناس ؟ » از همه مردم بهتر کیست؟ 


پیامبر اکرم خن الله عَلّیه 5 آله 5 ِا فرمود: «آمرهم بالمعروف و 
انقاکم. عم الفنکن و اتقاهم الله و ارضاهت. ۱2 


«آن کسی که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کند و آن کس 
که از همه پرهیز گارتر بااشد و در راه خوشنودی خدا| از همه بیشتر گام 
بردارد». 

دشمنی با خدا| 

افام‌خادق اه لس لام فر وود 

من |ذا رآی المنکر فلم ینکره و هو یقدر (یقوی) علیه فقد آحب آن یعصی 
ص: 478 

1 تقسیر مخنممع آلییان. لابین الفخل, نن. الخسن آلظبرسنی: ذیل آیات: 105+ 


4 سورء آل عمران؛ مستدرک الوسائل, محذث نوری, ج 12, ص 179. 
2- همان. 


الله, و من أحث آن یعصی الله فقد بارز الله بالعداوه». (1) 


«هرکس منکر را ببیند و بتواند اعتراض کند و نکند, در واقع دوست داشته 
است که خدا نافرمانی شود و هرکس که دوست داشته باشد که خدا 
نافرمانی شود, به دشمنی با خدا برخاسته است». 


مشمول لعن الهی 
تاخیر آکوم ضلی لاه عایه له عنام فر موی 
«لتامرن -بالمغروف. و هون عنم السشکر و لتاخنن: علی. بد الشفنه: و 


التاطرنه علی الحق اطرا, او لیضرین الله قلوب بعضکم علی بعض و 
یلعنکم کما لعنهم». (2) 


«حتما باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و دست با نادان را 
بگیرید و به سوی حق دعوت نمایید وگرنه خداوند قلوب نز شما رز همانند 
یکدیگر می کند و شما را مشمول لعن خود قرار خواهد داد همانگونه که 
آنقا دا و قرار داد». 


امام امیر الموّمنان علی علیّه السّلام فرمود: 

ات ها با نت و یه ال نها کت ار 
معروف و نهی از منکر». (3) 

نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر 

پیامبر اکرم صلی ال علیهٍ و آله و سَلّم فرمود: 

«باید امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خداوند ستمگری را بر 

ص: 479 


1- تفسیر العیاشی, ج 1, ص 360. 

ای اف ی آنخست ارس ال اس 79 
سوره مائده ؛ تفسیر قرطبی, ج 4, ص 2250 

ی ۱۱ خی اه 


شما مسلط می کند که نه به پیران احترام می گذارد, و نه به خردسالان 
رحم می کند, نیکان و صالحان شما دعا می کنند ولی مستجاب نمی شود و 
از خداوند یاری می طلبند اما خدا تاتها کی تقمی. ند وا نی وه میس 
کنند و خدا از گناهانشان درنمی گذرد». (1) 


اينها همه واکنش طبیعی اعمال جمعیتی است که این وظیفه بزرگ 
اجتماعی را تعطیل کنند زیرا که بدون نظارت عمومی. جریان امور از 
دست نیکان خارج می شود. و افراد بد میدان اجتماع را تسخیر می کنند. و 
اینکه در حدیث فوق می فرماید حتی توبه انها قبول نمی شود, به خاطر ان 
است که توبه با ادامه سکوت آنها در برابر مفاسد مفهوم صحیحی ندارد 
مگر اينکه در برنامه خود تجدید نظر کنند. 


نزول عذاب بر تارکین امر به معروف و نهی از منکر 
امام صادق علیه السّلام فرمود: 
خداوند دو ملک را برای هلاکت و نابود کردن قریه ای صاهه رت داد. 


وقتی که این دو به محل مأموریت آمدند. مردی را دیدند که در دل شب 
دست نیاز به درگاه خداوند ق ا یت وت اب سر ای 
آتحت: یکی از آن وو-هلی:به دیوش گفت: خوب است که درباره اين مرد 
مراجعه کنیم و کسب تکلیف کنیم که آیا او را نیز با دیگران هلاک نماییم یا 
خیر؟ ملک دیگر گفت: من مأموریت خود را انجام می دهم و در اين باره 
پرسش نخواهم کرد. ان ملک رفت و از خدا راجع به ان مردی که مشغول 
عبادت بود کسب تکلیف کرد. خداوند به ان ملکی که کسب تکلیف نکرده 
بود وحی کرد که آن مرد را نیز همراه با دپگران هلاک گردان - فقد حل به 
معهم سخطی ان هذا لم یتغیّر وجهه قط غضباً بر او نیز مانند دیگران 
خشمگینم, زیرا| ۳ ۳ 


ص: 190 


1- همان, ذیل آیه 104 سورة آل عمران. 


خشم او را فرا گیرد و چهره اش از ناراحتی تغییر کند. و آن خی که: کیب 
تکلیف کرد خداوند بر او نیز غضب نموده و در جزیره ای انداخته شد. و او 
هنوز زنده است و مورد خشم خداست». رل 


آماق صاوق ع اه لام فروه ده 


«خداوند فزشحاتی را برای غداب خروهی فرستاد. آنها آمدند و دیدند که 
مردم به دعا و گریه مشغول هستند. از خداوند دلیل عذاب را پر سیدند. 
خطاب امد زیرا که انان اهل گریه و دعا هستند ولی تنسبت به مفاسد 


جامعه بی تفاوت می باشند». (2) 
امام باقر علیه السّلام فرمود: 


«خداوند به شعیب علیه السّلام وحی نمود من از قوم تو صد هزار نفر را 
عذاب خواهم نمود. ها ار 
می باشند. شعیب علیه السّلام عرض کرد: ترورد کارا اشتراز را به خاطر 
عملشان عذاب میکنی, ولی اخبار و نیک مردان به چه تقصیری بای عذاب 


شوند؟ 


- فأوحی الله عز و جل الیه داهنوا هل المعاصی و لم یغضبوا لغضبی - 
خداوند به حضرت شعیب علیّه السّلام وحی کرد: چون آنها با معصیت کاران 
معاسات کرویه هنم سمل انعاری. کدرانونده نم وامساه خم عم بر آ نما 
خشمگین نشدند». (3) 


ترک امر به معروف و نهی از منکر به خاطر ترس از مردم 
پامیر آکرم یلاق ره و آله ونم ام فرموو؛ 

ولا بحفرن اخدکم تفه آن‌سبری آمرا للهعالی قیه حفقال: فلا قول# بات : 
ص : 481 

1- الکنی والألقاب, عباس قمی, ج 1, ص 310. 

2- برای تمام خانواده ها, باقری طاقانکی - استاد ناصری نژاد, ج 1, ص 
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خشیه الّاس ! فیقول: فایّای کنت أحق آن تخشی». (1) 


» مبادا| ۳ از شما در جاپی که پای امری از خدا| در ضبان است و باید 
سخن بگوید, با سکوت کردن. خود را کوچک کند؛ زیرا (فردای قیامت ) 
نمی تواند بگوید: خدایا ! از مردم ترسیدم. چون خداوند جواب می دهد: 
سزاوارتر آن بود که از من بترسی». 


خداوند دشمن تارک امر به معروف و نهی از منکر است 
ناسر آکوم‌ضای اه ام ال رها قرو 


«خداوند دشمن موّمن بی دین است. پرسیدند: يا رسول الله ! مگر مقمن 
بی دین می شود؟ فرمود: مسلمانی که امر به معروف نکند. بی دین 
است». (2) 


خطر ترک امر به معروف و نهی از منکر 
پیامبر اکرم صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم فرمود: 


«یک فرد گنه کار, در میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار 
کشتی شود, و به هنگامی که درٍ وسط دریا قرار گیرد تبری برداشته و به 
سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته است بپردازد, و هرگاه به او 
اعتراض کنند, در جواب بگوید من در سهم خود تصرف می کنم ! اگر 
رای اما سا بل شصوا نا او یی کر که ات تس 
به داخل کشتی نفوذ کرده و یکباره همگی در دریا غرق خواهند شد» (3) 


چرا نهی از منکر نکردی؟ 

«عثمان بن عفان سیستانی» گفت: 

ص: 482 

1- کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال, متقی هندی, ص 5534. 


2 امر به معروف و نهی از منکر. ص 20. 


«در جستجوی علم و دانش از سیستان خارج شدم و وارد بصره گردیدم و 
به نزد محمد بن عبّاد. بزرگ و رئیس عبادان رفتم. گفتم: مردی غریبم که 
از راه دور برای استفاده از دانش تو آمده ام. پرسید: اهل کجایی؟ جواب 
دادم: سیستان. گفت: سیستان مرکز خوارج؟ پاسخ دادم که: اگر من 
خارجی بودم برای کسب علم و دانش نزد تو نمی آمدم. گفت: اکنون میل 
داری داستانی برایت نقل کنم تا وقتی که به وطن خود بازگشتی برای 
مردم اين داستان را نقل کنی؟ گفتم: آری. 


گفت: در خواب دیدم مثل این که از دنیا رفته ام و مرا دفن کردند. 


هنگام قیامت رسید برای حساب و گذشتن از صراط آمادم شدم. در این 
هنگام آز‌کنار-حوض کونر گذشتم وجشمم به بیاضر اکزم ضلین اللة علیة.و 
الهو سای اضاد کهدیی کیان و شیر م امامت و مان سر 
علیهماالسْلام نیز دوستان خود را سیراب می کردند. پیش رفته و از 
خضرت آماه خست له السلای عاضای اب کرد اشاع فرضود از 
حسین علیه السّلام درخواست کردم ایشان نیز خودداری فر مود. رو به 
فیاهتر اکرم.صلیال عای و هه موه عون کرو 


مردی از اقت شما هستم خدمت امام حسن علیّه السّلام رسیدم و تقاضای 


آش کردم امتناع نمود, از حضرت امام حسین علیه السّلام هم خواستم, 
نداد. 


رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سَلّم فرمود: اگر نزد امير موّمنان علی 
علیه السْلام هم بروی, نخواهد داد. گریه ام گرفت. با اشک جاری عرض 
کر و ری ارات سس از منامام رصان اه 
السّلام هستم. ی ؛ تو همسایه ای 
دار سرادم له ا ار شیاه ی له مرا لت من کنیس 
اک 


گفتم: یا رسول الله ! من مردی ضعیفم و نیرویی ندارم. از طرفی آن مرد 
ازراطرافیان سلطان است در اين هنگام پیامبر اکرم ضَلّی ال عَلیهٍ و آله و 
سَلّم کاردی به من داد و فرمود: اکنون برو با همین کارد او را بکش ! کارد 
را گرفتم و طرف منزل آن مرد روانه شدم. وقتی که به در خانه اش 
رسیدم, دیدم که درب 


ص: 4183 


خانه باز است. داخل شدم و او را در بستر خوابیده یافتم. 0 او را 
کشتم و به خدمت پیامبر اکرم صَلی اللة علیه و آله و سلم با بازگشتم, در 
حالی که کارد آغشته به خون او بود. فرمود؛: کارد زا بده اصی کر در 
اين موقع به امام حسن علیّه السّلام فرمود که مرا آب بدهد. آن حضرت 
هم جامی پر از آب بر من داد, که در این هنگام وحشت زده از خواب بیدار 
شدم و آماده نماز گردیدم. وقتی که هوا روشن شد. صدای ناله زنان 
همسایه بلند گردید, از کنیزم پرسیدم: چه خبر است؟ گفت: فلانی در میان 
بسترش به قتل رسیده است. پس از ساعتی مأمورین آمدند و عده ای از 
همسایگان را به اتهام شرکت در قتل او دستگیر نمودند. من از جای خود 
حرکت کرده و نزد امیر رفتم و خود را معرفی نموده , گفتم: کسانی را که 
به جرم این جنایت گرفته اید, همه بی تقصیرند, این عمل از من صادر شده 
و من قاتل او هستم. امير گفت: چه می گویی, تو هرگز در نزد ما به چنین 
ی ی و تا ی اد اس توب 
باشد. داستان خوابم را برایش شرح دادم و او گفت: اگر چنین است تو 
۱ (1) 


کیفیت حشر تارکین امر به معروف و نهی از منکر در روز قیامت 
ی و و 


«به خدایی که جانم در دست اوست. از امت من گروهی از قبر بر می 
است که آنان قدرت نهی از منکر داشتند ولی با گنه کاران سازش 
نمودند». 


ص: 484 
1- دار السلام, محدث نوری؛ ج 2, ص 6 مناقب آل ابی طالب علبهم 


کار حرام به نام نهی از منکر 


آمر به معروف و ناهی از منکر باید عالم به معروف و منکر باشد و شیوه 
ان را نیز بداند و کار حرامی را به اسم امر به معروف و نهی از منکر 
انجام ندهد, به عنوان نمونه به حکایتی که در زیر نقل می شود توجه 
نمایید: «متقی هندی» در «کنز العمّال» نقل می کند: 


«شبی: عمر تن خطاب در کوخه ها خشتخو فی کرد و کذرتن به خانه آ 
افتاد, اه شنید مشکوک شد و برای اينکه بداند در ان خانه چه خبر 
است از دیوار خانه بالا رفت. مردی را با زنی نشسته دید که کوزه ای از 
شراب در پیش خود نهاده آند. با درشتی خطاب به انها کرد و گفت: خیال 


صاحب خانه رو به عمر کرد و گفت: آرام باش و عجله نکن ! اگر من یک 
خطا کرده ام اما از تو سه خطا سرزده است. اول اینکه خداوند می 
فرماید: و لا تجسسوا؛ (1) پس به چه دلیل در مقام تجسشس بر امدی که از 
حال ما با خبر شوی که بفمهی ما در این خانه چه می کنیم؟ دوم اینکه 
خداوند می فرماید: و آتو البیوت من ابوابها؛ (2) از در خانه ها وارد شوید, 
پس چرا تو از دیوار بالا امدی و وارد خانه ما شدی؟ 


سم ااشکه. دادن می: فزسانده ادا خخاتم سوتا فشاصمات ۱ هر گام .هانه 
خانه ای شدید» سلام کنید, پس چر| تو قبل از اینکه سخن تخوبی سلام 
نکردی؟». (4) 


ص: 4195 


1- سورة حجرات, آیه 49. 

2- سورة بقره؛ آیه 1199 

3- سوره نور, آنة 601 

4- الفدیر فی الکتاب والسنه والادب. شیخ عبد الحسین امینی نجفی, ج 6 
ص 121. 


اینگونه نهی از منکر کنیم 
کیان گوس اف مها اس اس ام ام وس هی کر 


«ای پیامبر خدا! آیا به من اجازه می دهی زنا کنم؟! با گفتن این سخن 
فریاد مردم بلند شد و از گوشه و کنار به او اعتراض کردند, ولی پیامبر 
اصو ار ها هر دا 
کرد و فرمود: نزدیک بیاء جوان نزدیک امد, و در برابر پیامبر ضلی اللة عَلیه 
اله 5 سلم تشست, حضرت با محبت از او پرسید آیا دوست دازی که با 
مادر تو چنین کنند؟ گفت: نه فدایت شوم, فرمود: همینطور مردم راضی 
نیستند که با مادرانشان چنین شود. ایا دوست داری با دختر تو چنین کنند؟ 
گفت: نه فدایت شوم گر مود همینطور مردم درباره ۱ راضی 
نک 
و آله و سَلم سپس دست بر سینه او گذاشت و در حق او دعا کرد و 

فرمود: خدایا قلب او را پاک گردان و گناه او را ببخش و دامان او را از 
آلود کی بت نی گفتی تکام ان از ان به بعد متغور کرین کار دو ترد این جوان 
زنا بود !..». (1) 


این بود نتیجه ملایمت و محبت در نهی از منکر. 
صفات و شرایط آمرین به معروف 


امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر ایمان, علم, قدرت و شیوه, نیاز به 
یک سوزو گداز و تعصب و غیرت دینی خاصی دارد. در حدیثی می خوانیم 
که امام سجاد علیه السّلام فرمود: 


«حضرت موسی علیه السّلام از خداوند پرسید: چه کسانی را در سابة 
عرش خود می پذیری؟ خطاب امد: افراد دست و دل پاکی هستند که 
هرگاه دیدند حلال های الهی به صورت حرام درآمده, همچون ببر زخم 
خورده 


ص: 96 


غضب می کنند». (1) 


آری ! امر و نهی نیاز به قلبی پرسوز و تصمیم و ارادة جدّی دارد. «اِن ذلک 
من عزم الا موز 4 (سورة لقمان 1 17 حنی اگر سخن ما موثر واقع 
نشود ولی همین امر و نهی وسیله نجات ما خواهد شد. خداوند در این 
مورد می فرماید: 


«و آنجینا الدّین ینهون عن الشوء و آخذنا الذین ظلموا». (سورة اعراف, آیه 
5 «زمانی که قهر خدا امد, ما ناهیان از منکر را نجات دادیم». 


به هر حال, اگر انسان اهل درد و سوز باشد, امر به معروف و نهی از منکر 
قفش کنن: بیدردی, بزرگترین درد است. قدیمیها گاهی می خواستند کسی را 
تحفیر کنند, می گفتند: ‏ «فلانی بي 73 اد ِ« در حدبت می خوانیم: 
باه موی ات 9 نه هد 
فرمود: در تو سوزی بود که در دیگران نبود ». (2) به هرحال. کسی توفیق 
امر به معروف و نهی از منکر را پیدا میکند که روحی شاد و قلبی پرسوز 
داشته باشد. 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام و نقش او در امر به معروف و نهی از منکر 

حضرت خدیجه عليهاالسّلام نیز این چنین بود و از وقتی که به پیامبر اکرم 
ا ا ی 
گردید پا به پای همسر بزرگوارش در این راه قدم برداشت و در اين مسیر 
چه محنتها و مرارتها که نکشید اما برای اينکه به مقامی که 

ص: 487 


له لیالی: الاخبارم شخ محفد تبی تویست کافن: ع ور.ض 269: 
2 برای تمام خانواده ها, باقری طاقانکی استاد ناصری نژاد, ج 1, ص 698 


خداوند برای آمرین به معروف و نهی کنندگان از منکر در نظر گرفته نائل 
شود همه این سختی ها را تحمل نمود و از ملامت هیچ ملامت کننده ای 


در اسلام, برترین جهاد, جهاد با نفس است, که در حدیث معروف پیامبر 
چنین جهادی. جهاد اکبر خوانده شده یعنی برتر از جهاد با دشمن که جهاد 
اصغر نام دارد, اصولا" تا جهاد اکبر بةه معنی واقعي در انسان پیاده نشود, در 
جهاد با دشمن پیروز نخواهد شد. «ان الّبی صَلی اللة علیه و آله و سَلم 
بعث سژیه فلقّا رجعوا قال مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأْصغر و بقی علیهم 
الحیاد الاگیو فصل با رل الله‌ ها الحماد الاکد عال خیاد تن ۱ 


« پيامبر صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلّم گروهی از مسلمانان را به سوی جهاد 
فرستاد, هنگامی که (با بدنهای خسته و مجروح ) بازگشتند, , فرمود آفریزن 
بر گروهی که جهاد اصفر را انجام دادند, ولی وظیفه جهاد اکبر بر آنها باقی 
مانده , عرض کردند ای رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود جهاد با 
نفس». امام امیر موّمنان علی علیه السّلام فر مود: 


«المجاهد من جاهد نفسه». (2) « مجاهد حقیقی کسی است که با هوس 
های سرکش نفس بجنگد». 


ص: 99 


1- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, شیخ حر عاصلی: ج 11, ص 
122 
2- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, شیخ حر عافلی: ج 11, ص 
11924 


امام اوق عاته لام فریو ده 


«من ملک نفسه |ذا رغعب, و اذا رهب و |ذا اشتهی, و |ذا غعضب, و |ذا 


«کسی که بر خویشتن در چند حالت مسلط باشد به هنگام تمایل , و به 
هنگام ترس و به هنگام شهوت و به هنگام غضب و به هنگام رضایت و 
خشنودی از کسی (آنچنان بر اراده خویش مسلط باشد که این امور, او را 
از فرمان خدا منحرف نسازد ) خداوند جسد او را بر اتش حرام می کند». 


در قرآن مجید صحنه های مختلفی از میدان جهاد اکبر در رابطه با پیامبران 
و سایر اولیای خدا ترسیم شده است. که سرگذشت حضرت یوسف علیّه 
السّلام و داستان عشق آتشین همسر عزیز مصر یکی از مهم ترین آنها 
اتف ٩‏ عهقر ان ماه نمانای ان را به خاطر اختصار تشریج نکرده ولی با 
یک جمله کوتاه «و هم بهاً لو لا رای برهان ریّه»؛ شدت این طوفان را بیان 
کرده است. حضرت یوسف علیه السّلام از میدان این مبارزه رو سید 
درامد به سه دلیل: 


نخست اینکه خود را به خدا سپرد و پناه به لطف او برد «قال معاذ الله». و 
دیگر اينکه توجه به نمک شناسی نسبت به عزیز مصر که در خانه او زندگی 
می کرد, و با توجه به نعمت های بی پایان خداوند که او را از قعر چاه 
وحشتناک , به محیط امن و آرامی رسانید, وی را بر آن داشت که به گذشته 
و آینده خویش بیشتر بیندیشد و تسلیم طوفان های زودگذر نشود. سوم 
اينکه خودسازی حضرت یوسف علیّه السّلام و بندگی توام با اخلاص او که 
از جمله «اثه من عبادنا الطالحین»؛ استفاده می شود به او قوه و قدرت 
بخشید که در اين میدان بزرگ در برابر وسوسه های مضاعفی که از درون 
و برون به او حمله ور بود زانو نزد. 


ص: 199 


ی 12 


در تواریخ آشده است که همسر عزیز مصر (زلیخا) هنگامی که حضرت 
یوسف با مالک خزائن , ارض شد و حاکم بر سرزمین مصر گشت, او را 
ملاقات کرد و گفت: «ان الحرص و الشهوه تصیر الملوک فبیذا « و آن 
الٌبر و الّقوی بصیر العیید ملوکاٌ فقال پوفشتت فال الله تعالی» هن 
ویضیر فان الله لا یضیع جر المخستین»: (1) 


«حرص و شهوت پادشاهان را برده ساخت. و صبر و تقوی بردگان را 
پادشاه. 


یوسف علیه السّلام سخن او را تصدیق کرد و این کلام الهی را به 
خاطرنشان ساخت: هرکس که تقوی و شکیبائی را پیشه کند خداوند اجر 
نیکوکاران را ضایع نمی سازد». 


آری بندگی و سبب بردگی و 2 
مقامی رسیده اند که اس ولایت تکوینی شده و می توانند به ۳ 
پروردگار در حوادث این جهان اثر بگذارند و دست به کرامات و خوارق 
عادات بزنند. 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام نیز در مبارزه و جهاد با نفس, گوی سبقت را از 

همه بانوان ربود و سرآمد همگان گشت, تا جایی که در زهان جاهلیت و 

لارتیون اسام سس رارسا هن اسر ای ال لد 

ی ات را ی ان 
وح, ملقب به «طاهره» گردید. (2) 


ص: 90 


سا ای وا رنه 
اما او ای ی اه ۰ 
سبل الهدی و الژشاد فی سیره خیر العباد, ٩‏ شامی, 
ج 2. ص 434؛ السحیح من السیره ای الأَعطم فا اه 


ویژگی 120. یقین کامل 

یقین و مراحل آن 

«یقین» نقطه مقابل شک است. همانگونه که علم نقطه مقابل جهل است.؛ 
هت 


معنی وضوح و ثبوت چیزی آمده است, و طبق آنچه که از اخبار و روایات 
استفاده می شود., به مرحله عالی ایمان. «یقین» گفته میشود. 


امام باقر علیه السّلام فرمود: 


«ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است., و تقوی یک درجه از ایمان بالاتر, و 
یقین یک 9 برتر از تقوی است, سپس افزود: و لم یقشٌم بین القاس 
سفن ۶ اقل سن الننین خر میان رتم رک کمتر ان سفن میم ده 
است ! راوی سوال می کند پقین چیست؟ حضرت فرمود: التوکل علی الله, 

و التسلیم لله, و الضا بقضاء الله. و التفویض الی الله حقیقت یقین توکل 
۱/۳ 0 در برابر ذات پاک اوء و رضاأ به قضای الهی و واگذاری 
تمام کارهای خویش به خداوند است». (1) 


برتری مقام یقین از مقام تقوی و ایمان و اسلام چیزی است که در روایات 
دیکر نیز زوی آن تاکند شده: است: ) 2( 


آشام ضاوگ غاته السلام فرجوه 


علی سا لمی نالف ان الله هد له و تصطه‌حل الروهه ال اه نی 


ص : 491 


1- بجار الانوار. محمد باقر مجلسی, ج 70: ص 138, ح 4. 
2 همان, ج 70, ص 135-137. 


الیقین و الضا و جعل الهمٌ و الحزن فی الشک و الشخط». (1) 


«از نشانه های صحت یقین مرد مسلمان این است که مردم را با خشم 
الهی از خود خشنود نکند, و آنها را بر چیزی که خداوند به او نداده است 
ملامت ننماید (انها را مسئول محرومیت خود نشمارد )... 

خداوند به خاطر عدل و دادشن ار آهشن و راخت را در یقین و رضا قرار 
داده, و اندوه و حزن را در شک و ناخشنودی !». از این تعبیرات و تعبیرات 
ی 


برای یقین مراتبی است که در سوره واقعه ۳ اشاره شده 01 سه 
فر خله آریریت: 


غلم الیفین؟ و ان این است که انسان از دلائل مختلف به چیزی ایمان 
اورد مانند کسی که با مشاهدةه دود, ایمان به وجودش اتش پیدا می کند. 
اسی وا ای ات سا هفخ هه عی رسد 
و با چشم خود مثلا آتش رانگاه می کند. 

۰۳ حق الیقین : و آن همانند کسی است که وارد در آتش شود و سوزش آن 
را لمس کند, ون اضفات. اسشن ضیف ردو و این بالاترین مرحله یقین 


است. 


با مه لا شّ وی 
«محقق طوسی قدس سرزه» در این باره می گوید: 


ها وا سیسات کیال امن وس 
در حقیقت از دو علم ترکیب يافته. علم به معلوم, و علم به اینکه خلاف ان 
علم محال است. و دارای چند مرتبه است: علم الیقین و عین الیقین و حق 
الیقین». (2) 


است و مرحله سوم مخصوص خاصان و مقژبان. 


ص : 492 


دا در خی یواست که رای ار اصاب هواس ام کی 1 
یه ال ام عرص کرو 


شنیده ایم که حضرت عیسی علیّه السّلام روی آب راه می رفت ؟!حضرت 
فرمود: 


«لو کان یقینه اشذ من ذلک لمشی علی الهواء». (1) 
«اگر یقینش از آن محکم تر بود در هوا راه می رفت» . 


«علامه طباطبائی» بعد از ذکر این حدیث می افزاید: 


همه چیز بر محور یقین به خداوند سبحان, و محو کردن اسباب جهان تکوین 
از استقلال در تاثیر دور می زند, بنابراین هر قدر اعتماد و ایمان انسان به 
مطیع و منقاد خواهد شد». (2) 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز په اين مرتبه رسیده بود و یقین به وحدانیت 
تور کاره سوت رسول خداسلی الا »هو الم وم مور اه شون 
مردم در روز معاد داشت, از اینرو وی نخستین بانویی بود که به رسالت 
ات( 
خطوطی زرین بر تارک صفحات تاریخ ثبت کرد. (3 


ها اب 
نماز برپا می داشتند. (4) 


وی نخستین بانویر معتقد به ولایت امام اهیر مقمنان و علیه السّلام بود 
او ای اه ام ها و تا تیور 
او ۹ «باید به 9 علی بن اف 9 علیه ۳ شهادت دهی> . 


ص: 4193 


1- تفسیر المیزان. سید محمد حسین طباطبائی. ج 6 ص 0 دذیل آبه 
5 سورءه مائده. 

2- همان. 

3- الهدایه الکبری, خصیبی» ص 9د. 

4- الامالی. شیخ طوسی, ص 259, مجلس 10, ح 467. 


« به ولایت او ایمان آوردم و بیعت کردم». (1) 


و همچنین در همه مراحل از دیگران پیشی گرفت و اين بیانگر يقین کامل و 
معرفت سرشار آن حضرت می باشد. 


ویژگی 121. حق جویی و حق طلبی 


بسیارند کسانی که به موجب گرفتاری در غفلت های دنیایی, همچون ثروت 
و قدرت. چراغ فطرت در وجودشان رو به خاموشی می گذارد و به ظلمات 
خودکامگی و طغیان نفس اماره دچار می گردند. اما بانوی دو عالم, 
حضرت خدیجچه علیهاالسّلام با وجود برخورداریر از زر و زیبور» جمال و 
کمال, شهرت و آوازه, ق 33 هرگز به دام آفت های آنها 


رحابت شوه فیس نا رل فجن بای فرشته وحیر بر پیا سر ا کوج لیا[ 
عَلیه و آله و سَلّم و آوردن آیات قرآن, حضرت خدیجه علیهّاالسّلام کم کم با 
آیات هدایت بخش و زندگی ساز قرآن و نیز با نام جبرئیل علیّهِ السّلام و 
جایگاه او در پیشگاه خدا آشنا گردید و روحیه حق طلبی, او را بر آن. داشت 
که به تحقیق در این زمینه بپردازد تا آگاهانه و با تشخیص صحیح حق, به 
پذیرش و پیروی از آن مبادرت نماید. 


بنابراین, ابتدا به سراغ عموبش «ورقه» رفت که از کشیشان و عالمان 
آزاداندیش مسیحی بود و دربارة جبرئیل علیّهٍ السّلام و حالاتی که از 
همسرش در هنگام دریافت وحی دیده بود» سوالاتی پر سید و «ورقه» به او 


«جبرئیل علیه السّلام در سرزمینی نازل می شود که خداوند در آن 
پرستش شود و نوید داد که خبر عظیمی از سوی خدا نازل خواهد شد و 
محمد صلی الله غلیه و اله و سَلم اخرین فرستاده خداوند است که مژده 
آمدنش در تورات و انجیل داد 


ص: 494 


1ص اس امس لین ی ات ال ام سا 1 


شده است». (1) 


سپس علائم او را از آن دو کتاب آسمانی برای حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
ِ نمود. آنگاه آن حضرت برای کسب آگاهی بیشتر به سراغ «عداس» 

یکی دیگر از پارسایان و کشیشان مسیحی که پیرمردی سالخورده بود, 
رفت و نخست پیمان گرفت که موضوع مورد سوال را نهان دارد و سپس 
درباره موارد فوق به مشورت با او پرداخت و او نیز نظری شبیه به نظر 
«ورقه» دارد. 


ینس پس از و حضرت خدیجه علیهّاالسّلام جریان دیدار و مشورت با دو 
پارسای روزگارش, «ورقه» و «عداس» را به اطلاع باهد آکرم.خلن االد 
یه و سم رساندق این بان بت اتقاق:یکدیکر به حیدار دا » 
يم 
9 از آن حضرت خواست تا لباسش را کنار زند,و میان دو شانه اش را 
تایان بای شامیر اس ای ال اس واه و ار ها کار 
و «عداس» چون علامتی را که می جست., در میان دو شانه رسول خدا| 
صلّی اللة علیه و آل و سلم با مشاهده کرد, به سجده شکر افتاد و ب 
علیه السّلام و حضرت عیسی علیه السلام آمدتتن را نوید داده اند. (2) 


5 ۱صا 


ندین ریب آن بانوی خرد و انديشه, با احساس اطمینان در دٍل حق جوی 
خویش و با ایمان کامل, رآه ومم ان تن رسل‌ حدا صلی الا این 
و آله و سَلّم را برگزید و تا پایان عمر شریفش در برابر حق تسلیم محض 
بود. 


از مصادیق مجاهدت حضرت خدیجه علیهاالسّلام می توان به موضوع 
پذیرش اسلام در سال های جهل و گمراهی, و نیز تقیه شدید در شرایط 
خوفناک و وحشتناک ان عصر اشاره کرد. 


میزان خطرات پذیرش اسلام در آن دوره به حدی بود که امام صادق علیّه 


ص: 4195 


1- بحارالأنوار. محمدباقر مجلسی, ج18, ص‌228. 
2 همان . 


«پیامبر خدا صَلّی ال عَلیه و آله و سَلّم پنج سال در مکه به طور پنهانی 
می زیست, ۳۹ و خدیجه علیهماالسلام با او بودند و اسلام خود را پنهان 


7 


قلاوه‌یر انب حضرت خویجه لها ال کلام در معا دفاع از اهر اکرم خلی 


ون کن 13 اهتمام به حفظ دین 


از جمله فضایل نفسانیه, حفاظت و حراست از دین است؛ زیرا که دین 
واسطة همین است که آنها حافظ دین بوده اند. و هر کس که زیادتر از 
دیگران در نگه داری دین تلاش نمود, به حکم وجدان. اشرف و افضل از 
دیگران می باشد. و هر دینی که جامعیتش بیشتر بود, دحا همه ادیان 
اس شا نع که اسام ان شام اسان ای بر و ان است: 
افضل بر همه ادیان می باشد و کسی که در راه حفظ چنین دینی سعی و 
ای تیا ال اد ان گنای وت ال تا و یه اعد 5 
ذکر نموده ایم شخصیت و جلالت حضرت خدیجه علیهاالسّلام برای هرکسی 
روشن خواهد شد زیرا که همانگونه که در اين کتاب آوردیم, آن حضرت 
ات ی در سا به پیامبر اکرٍم صَلی اللة عَلیه و آله و 

یمان ای ای تام روا و ون 


ص: 96 


1- کمال الدین و تمام النعمه, شیخ صدوق. ص 197. 
هرک احتصاصم شخ یج ی 191 هار تدای کت نا قن معآنننی: 
۳ 19 ص‌‌ 99 ؛ الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبد البژ, ۳۰ 4 ص‌‌ 111 
ِِ 2 ص 719 ؛ آسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن اثیر, جح 5 ص 438. 

> الاتعات فی:, ره ااضتاب. اه عبی الیو رصن ۱092 تایه 
ِ لخیی القرنی: سلمان س اساهیم نمی ایض 591 
الخسسذری. علی الضخعیه حاکم. پشامهرعر ع دض 718۸ الاضابه فی 
تمییز الصحابه, ابن حجر عسقلانی, ج 8, ص 100؛ عبقات الانوار فی مامه 
الأئمه الأطهار علیهم السّلام , مير حامد حسین هندی نیشابوری, ج 10, ص 
7 بحار النوار. قخمد بافرمحاسنی: ج 23 ض 112 الظراتت. .من 
معرفه مذاهب الطوائف؛ سید رضی الدین علین بن طاووس, ۳ 1 ص 19 1 ؛ 
آم العی خدیخه سفت خویاه علهاالسام م: آیراهیم فحمهة شین السفال: 
ضرم 111 
4- به ویژگی شماره 125 مراجعه شود. 


در راه حفظ دین و آیین و شریعت نبوی صلی اللة عَلیه و آله و سَلم است 


فص کی 2 معا با سامیر آکنم ی الا وی له شاد براس عد ایس از وه انس اه 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نه تنها پیشتاز ترین زن در گرایش به اسلام و 
ایمان و نماز و پرستش خدا بود, بلکه نخچستین بانویی است که دست بیعت 
به پیامبر اکرم صلی اللة عَلیه و اله و سّلم داد. و قهرمانانه پیمان بست که 
از حق حیات, حق آزادی, حق برابری, حق دفاع و دیگر حقوق طبیعی و 
انسانی رسول خدا صلی اللة عغلیه و اله و سَلم در برابر فشار تاریک 
اندیشی و تعصب انگیزی و استبداد, با همه وجود ۳ 

نیز سخت وفادار ماند و فداکاری های تحسین برانگیزی در این راستا نمود. 


در این مورد آورده اند که: حضرت صادق علیه السّلام در پاسخ فرزندش 
امام کاظم علیه السلام در مورد چگونه گی اسلام و ایمان و بیعت علی و 
خدیجه علیهماالسّلام فرمود: «هنگامی که علی و خدیجه علیهما السَلام 
استلام آوردند, پیامبر صَلّی اللة َلیهِ و آله و سَلم روزی آن دو را فرا خواند 

و فرمود: شما برای تقرب به بارگاه خدا اسلام آورده و در برابر برنامه 
آسمانی - که از سنوی او آمده است - سر فرود آورده ایده اینک اگر دز 
اسلام و ایمان خویش استوار هستید, باید با خدا و پیامبرش بیعت کنید تا به 
سلامت و رستگاری هماره اوج گیرید. انگاه علی و خدیجه علیهماالسّلام 
افزون بر اسلام و ایمان, با خدا و پیامبر و دین 


ص : 497 


او, برای فداکاری و ایثار تا پای چان بیعت نمودند». (1) 


در روایت دیگری امه است که: «پس از اسلام و ایمان علی و خدیجه 
علیهماالسّلام , روزی پیامبر گرامی صلی ال عَلیهٍ و آله و سَلم آن دو را به 

حضور خواند و فرمود: ی ار 
اشام. و باور ان.دارای شرایط و رات و همان «انیه اس آنام از 
یکایی خداء صفات کمال و جمال او رسالت پیامبر صَلْی ال عَلَیهٍ و آله 5 
سَلّم , فرود وحی و پیام آسمانی, ایمان به معاد و جهان پس از مرگ و 
پاداش و کیفر آن سرا و دیگر اصول و فروع اسلام. سخن گفت و از پی 
آن, از آن دو پیشتاز در حق گرایی و عدالت خواهی پرسید: ات 
که برشمردم گواهی می دهید؟ 


نخست ی مومنان علی علیه السّلام و بعد حضرت خدیجه علیقا السّلام 
دگر بارهم لب به اقرار و اعلام و باور عمیق خود گشودند. در این هنگام 
اه را فا ما 

وک و ی ۳ 


من در مورد شرایط و مقررات اسلام - که برایت بیان شد بیعت نما و 
پیمان ببند که از من ۵ ازهان من؛ همان گونه دفاع نمایی که از خود دفاع 
می کنی. 


امير مومنان علی علیّهِ السّلام به گونه ای غرق در شور و جذبه بود که با 
وید عاتی اشکبار گفت: پدر و مادرم فدایت ! به خواست خدا| همانگونه که 
فرمودی با تو دست بیعت می دهم. آنکاه تامیر خن الله علیه و الم ۶ 
سّلم رو به حضرت خدیجه علیهاالسُلام نمود و از او خواست تا دستش را 
روی دست پیامبر قرار دهد و همان گونه بیعت نماید, و او نیز با پیامبر 
ک ۱ 


ص: 99 


1- بحارالأنوار, محمدباقر مجلسي, ج 18, ص 232. 
2 الأنوار الساطعه من الغراء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 338. 


بدین سان حضرت خدیجه علیهّاالسّلام دوشادوش امیر مومنان علی علیه 
السّلام و همفکر و همرزم و هم اندیش با او, اسلام آورد. و به پر فراز 
ترین مراحل ایمان اوج گرفت. 


ونژگی 125 بزرگترین حامی رسول خدا صلی ال علیه و آله و سَلم پش از بت 


پیامبر اکرم صلی اللهْ عَلیه و اله و سَلم تا وقتی که مبعوث به رسالت و 
نبوت شد. ابتدا کار دعوت مردم به اسلام را بطور پنهانی اغاز کرد و مدت 
این دعوت پنهانی را سه سال دانسته اند تا آنکه عده ای خصوصا جوانان 
خبر نبوت او را شنیده و دعوت پیامبر صَلی اللة عَليهٍ و آله و سَلّم که به 
تدریح در مکه شایع شده بود را اجابت کردند و تعداد مسلمانان افزایش 
یافت. در این دوره بزرگان _قریش انکار و مخالفت شدیدی نشان نمی 
دادند؛ ؛ تا اینکه رسول خدا صَلی اللهْ عَلَیه و آله و سَلّم از خدایانشان عیب 
جویی کرد و به آنان خبرِ داد که پدرانشان بر کفر و گمراهی بوده و در آتش 
هستند. در این هنگام آنها بر وی غضب کرده و با او دشمنی نموده و به 
آزارتتن پرداختند. 3 سال بعد از نزول وحی دعوت علنی آغاز گردید. از این 
پس باید در زندگی رسول خدا دو مقطع را در نظر گرفت: 


۱. مرحله آشکار شدن دعوت که با تزول آیه «و آنذر عشیرتک الاقربین » 
(سوره شعراء ایه 214) اغاز شد. 

2 مرحله شروع آزار مشرکان که پس از عیب جوبی پیامبر اکرم ضلی اللة 
عَلیه 5 له و سَلم از خدایان انها شروع شد. (1) در مرحله دعوت علني, 
اسلام" 0 نزدیکان پیامبر اکرم صلی اللة عغلیه ع اله و سلم 
محصور نماند و به مردان قریش هم سرایت ت کرد؛ این مرحله از دعوت 
پیامبر را دعوت «افراد» نام نهاده اند, زیرا که پناسیر آکرم .صلین الله عَلیه 
له و شم آنت اشخاضن راایکایی وه طون انترادی و حضوضی, به وین 
اسلام دعوت می کرد. افرادی را که در اين دوره اسلام آورده اند را در 
تاریخ اسلام به نام «سابقان» و «پیشقدمان» می خوانند. کسان دیگر را که 
پس از آنها 


ص: 99 


اسلام آورده اند «ضعیفان» می نامند و مشرکان قربش با ضعیفان 
مسلمان بدرفتاری می کردند و از آزارشان دریغ نمی نمودند. ۷۷ برخی از 
دلایل ار ارورسانی تشر کان به. یاضر ضلی الله علیه ۶ الم ۶ سم و سای 
تضلمانان عبارت ژم است آ<« 


-شکفتی: منشر کان: از توخید (عورخض, ابه ط). 
2 ترس از دست دادن سروری عرب. 
۳ رقابت طوایف قریش با بنی هاشم به دلیل احساس حقارت و حسادت 
4 ترن از دست دادن ارامش ذر ۳ 
5 تصور نادرست از نبوّت. 
. جبرگرایی مشرکین . (2 


6 
7. درخواست کارهای خارق العاده. 


9 مقاوفت و ایتشادکی رسول اکرم ضلی الق غلبه و آلة و سلم که تحت 
هیچ شرایطی حاضر نبود دست از تبلیغ و ایین خود بردارد. (3) حتی یکی از 
عوامل پیشرفت اسلام, استقامت رسول خدا| باشد و یاران [خدیجه 
علیهاالسْلام و علی علیه السّلام ] و هواداران آن حضرت بود. (4) در مجموع 
مشرکان مدینه فشارهای زیادی را به زندگی پیامبر اسلام صَلی الله عَلیه و 
آله 7 ارام و مسلمانان وارد نمودند. حضرت خدیجه علیهاالسّلام در این 
فطفت ونوا ناد مافیر اقص حالص ال تلم ما ور 
همراهی می نمود که به ذکر چند نمونه از خدماپ حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام در مقابل فشارهای داردم بر سافتند اکرم صلی الا عایه ۶ اه 
سَلّم و مسلمانان می پردازيم: 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام با بخشیدن اموال خود فقر مسلمان مهاجر 
را که اموالشان مصادره گردیده بود, جبران می نمود. 


ص: 500 


1- تاریخ سیاسی اسلام, حسن ابراهیم. منرجم ابوالقاسم پاینده, صص 74 
و 75. 

2- سوره انعام, آنهة 8 سورءة نحل. آیه 35 سورةه اسراء, آیه 93 

4- همان, ضص 209 


باس ضلی ال علبه وله شم و اخخاب اشتان از شعی وان 
اسلام تحت ازارهای جسمی و روانی قرار داشتند که خدیجه علیهّاالسّلام با 


۳ قحطی و خشکسالی و پس از آن ماجرای محاصره و تحریم اقتصادی از 
طرف فریسش ۵ هم نان اما که فدت. 3 4.۳۷ سال مه طول انحامند. 
ابوطالب علیّهِ السَّلام و خدیجه علیهاالسَّلام همه اموال خود را برای حفظ 
اسلا شام ای ال عله له ۶ شام ی کیک به مومس ان در 
ی اس ات کر ماس و مامت ده مس رسانيدند. از طرفی 
اضطرزاب و فشارهای تاشی از <زیافت وج ین رسول. اعظم. صان. اد 
کلة. و ال تلم سار شود نوی این مسولیت یر عیسو امتهان 
ی را ۱ 
دریافت وحی به شدت می لرزید و از خدیجه علیهّاالسّلام می خواست که 
او را با لباس گرم بپوشاند. به علاوه هدایت و ارشاد مردمی که سال ها 
جهل و بت پرستی و خرافات ذهن انها را متحجر کرده بود, امری بسیار 
دشوار و حتی محال می نمود. 


پیامبر صَلّی ال علیهِ و آله و سَلّم باید فشارهای مضاعفی را از سوی 
دشمنان اگاه و جاهلان فریب خورده تحمل می نمود. 


غم از دست دادن فرزندان - به ویژه قاسم فرزند اول حضرت رسول ضَلّی 
ال عَلَیه و آله و سَلم. و شنیدن طعنه های سرزنش کنندگان که پیامبر را 


از ۳ می خواندند, (1) 


از دیگر ناراحتیای اس مسا یت سل سم حای ۱ 
عَلیه و له و سلم است. در میان این فشارها و سختی ها و استهزاءها و 
سب ۳ 
توانست رسول خدا را درک کند, همراه و همدل پیامبرضلی اللةّ علیه و اله 
و پملم بود و استقامت می نمود. به راستی فقط او می توانست پیامبر 
ها را ارس ار ره 
کجا آرام تفن گرقت مکر در کنار حضرت خدیجه طاهره. غلیهاا لشلام؟ 121 
و این ارامش نه جسمانی و زمینی بلکه 


ص: ۱01< 


1- فروعغ ابدیت, جعفر سبحانی ص 346. 
2- بحارالانوار, محفدباقر مجلسی, 106 ص‌ 1 « کان رسول الله یسکن 
|لیها...». 


روحانی بود و آسمانی و روزی الهی. (1) حضرت خدیجه عليهاالسّلام اين 
چنین بود که به انتظار «سیّد ابرار» می نشست تا بیاید و گرد و غبارها و 
آلودگی ها را از لباس آن حضرت پزداید. زمانی که بر سر و روی مبارک 
پیامیر ءخلی الله -علهو ال وصلم شکمبه زرا انداخند وفتن. کذ 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام را می دید که با یک دریا محبت پیش آمده و 
گرد و غبار و زنگارهایی را که بر روی «مرآه الله» از این همه جفا و 
ی ؛ به این معنا بود که اگر هیچکس يار و غمگسارت 
نیست, من هستم و همراه توأم و اولین ایمان آورنده به و هستم. (2) او 
بهترین پشتیبان معنوی پیامبر صَلی اللةٌ غلیه و اله و سّلم بود و بهترین 
تعپیزی. که می وان کری‌ایتیت. که خذیچه لام رل ارام بیامیر 
صلی اللة علیه و آله و سَلّم بود و رسول خدا صَلّی اللة عَلیه و آله و َلم با 
اه آرامعی کرت ۱9 


0 شدند و فرمودند: ۳ 1 خدایم, ات شده خدیجه 
علیهاالسّلام نگفت به چه دلیل؟ عجب ! بلکه گفت «من از آغاز میدانستم»؛ 
زیرا که حضرت خدیجه علیهّاالسّلام زنی با فضیلت و دارای کمالات علمی و 
معنوی بود و در آثر معاشرت با پسر عمویش «ورقه بن نوفل» که عالمی 
دانشمند بود, به رسالت ت حضرت محمد در آینده ایمان داشت و می دانست 

که رسول خدا ضلی اللق مه و آله ق سل مق تسامتری خواهد زسید. و 
هنگامی یا وا هر 
کرد (بعداز آنکه سه سال مردم را در پنهانی به سوی اسلام دعوت مینمود) 
کفار قربش در دشمنی او یکدل و یک جهت شدند. ولی ابوطالب , حمزه, 
امیر مومنان و خدیجه علیهم السّلام در نصرت و باری پیامبر صلی ال عَلَیه 
له سم ار بای تفش ند 


بنابراین حضرت, خدیجه علیهاالسّلام بزرگرین حامی رسول خدا صلّی الله 
عََیهِ و آله و سَلّم بویژه بعد از بعنت آن حضرت بوده است و در حساس 
ی تسش ای با یب نامر اسام با قدصلی لاه لسع مه ان 
ص: 502 


- تذکره الخواص, شمس الدّین اپوالمظفر اين جوزی. ص273. قال 
۹ الله [صَلی اللة علیه و آله ‏ سَلم]: انی ژزقت خنها». 


2- عبقات الانوار فی (مامه الائمه الاطهار علیهم السّلام , سید میر حامد 
حسین هندی نیشابوری, ج18, ص 453 من مناقبها: سبق هدایتها و بشارتها 
للثبیج ضَلی ال علیه 5 آله سَلم» (المستدری علی یر حاکم 
نیشابوری, ج3, ص184). 

3- بحارالأنوار. محقّدباقر مجلسی, 1 ات ای 
لاسام ی الا 


زمانی که وجود مبارکش ذر استانه تزول وحی. قرار داشت. و همه چیز 
دگرگون شده بود و چه آن زمان که وحی الهی بر قلب پاکش نازل می شد 
و جهانی را به لرزه در می آورد. همواره رسول اکرم صلّی اللةٌ عَلیه و آله 
را ور سس رد آن حضرت را به درستی می شناخت و به 
امتیازات آن حضرت, پی برده بود. رسالت او را به روشنی فهمید و آن را 
با تمام جانش پذیرفت و با همه توان خود در راه تثبیت و کسترش ان 
ایستادگی کرد و به راستی که کمتر همسری می تواند این چنین چساس, 
فهمیده, با کمالي و عمیق, عالم و واقع بین باشد. پیامبر اسلام صضلی ال 
غلیه و اله و سَلم هرچیز مکروهی را که میدید و ميشنید و هر ناروایی که 

بر او وارد می گردید و محزون و متأثرش می ساخت. هنگام باز گشت به 
۳0 با حضرت خدیجه علیهاالسّلام در میان می گذاشت و خداوند بوسیله 
آن حضرت آن مکروه و ناروا را فرج و گشایش عنایت می فرمود. حضرت 
خدیجه عللهاالسّلام همواره او را به ثبات و مقاومت دعوت مي کرد و با 
درایت و عطوفت خود دردها و رنج ها و آلام پیامبر ضَلی اللة علیه و آله و 
سَلم را تسکین می داد. (1) 


در آغاز رسالت, زمانی که بعضی از آشنایان و اطرافیان از گوشه و کنار - 
گاه به طور جسته و گريخته و گاه آشکار - برای تغییر حال پیامبر ضلی ال 
ار ای ی اه 
ری و وک 
و و ار 
وضع جسمانی آن حضرت شد و یقین داشت که تمام تغیبرات و پیدایش آن 
وضع خاص جسمانی, آثار یک دگرگونی و تحول عمیق روحی و معنویي است 
ته عارضه ای دیگر و خطاب به پیامبر اکرم صَلی اللة علیه و اله و سلّم می 
گفت: 


«کلا والله. لا خی الله آیدا. ای لتضل, الرخم و تخیل, الکل.ع تکسب 
المعذم و فقری الضیبق و تعین علی تواتت الحی:.. ۱3۱ 

ص: 503 

1- اسد الغابه فی مچرفه الصحابه, ابن آثیرج6, ص82 


2- السیره الشونه صلی اللت یه ۶ الم و سام , ابومنذر آبن هشام کلبی, ج 
1 ص 270. «قالوا: فنقول: مجنون... فنقول: ساحر ... 


3- مناقب آل ابی طالب علیهم السْلام, مشیر الدّین ابو عبدالله ابن 
شهرآشوب, ج 1, ص 42؛ الطبقات الکبری, ابوعبدالله محشّد ابن سعد 
(کاتب واقدی) ج 1. ص 153. قالت : کلا یابن عم لا تقل ذلک. فان الله لا 
یفعل ذلک بک ابدا انک لتصل الرحم وِ تصدق الحدیث و تقّدی الأمانه و ان 
خلقک لکریم .... «خدیجه علیهاالسّلام گفت: هرگز پسر عمو چنین نگو. هیچ 
وقت خداوند چنین کاری با تو نخواهد کرد, زیرا که تو با خویشان خود 
مراوده داری و راستگو و امانت دار و خوش اخلاق می باشی». (تاریخ 
الافم و الاو ک, ابی جعفر محمد ابن جریر طبری, ج 2 ص 302 السیره 
الحلبیه قی. تیزم الامین المأمون, علی بن برهان الذین الحلبی, ج 1. ص 

0 آنساب الاشراف, ابوالحسن بلاذری, ع 1. ص 104 قاموس الرجال 
محمد تقی تستری (شوشتری), 12, ص‌‌ 29 عیون الأثر فی فنون 
المغازی والشمائل والسیر, ابوالفتح محمّد ابن سید الناس, ج 1, ص 103). 


«خداوند تو را هرگز عاجز و ناتوان نمی سازد. چون تو در زندگی خود 
هميشه صله رحم داشته و داری. مهمانی می دهی و مهماندوستی و مهمان 
توازق قی: کنی. .۸ از فسعندان و «رماند نان دسحرن: ضی. کنی: ۵ فرباد 
رس مظلومان هستی». «ابن حجر عسقلانی» درباره چضرت خدیجه 
علیا لام و حمایت بی دریغ آن حضرت از پیامبر اکرم ضلّی اللة عَلیهٍ و 
آله شاه که قیل اخسه و وه ا ای ی 


ف خن ابا خویعه آعلهااتلام | آها ما خالت عظم التبی اضلن اللق»۶ ی 
ج آله .شام ] دنه ق حففه فل الیعته:و عدها»: 111 


«از مزایای خذیجه: علیها تسام یوسته بزر کداشتی: تب آکرم خلی اللد 
قلیه. 5 له و سَلّم و تصدیق ایشان قبل از بعثت و بعد از آن بود». «دکتر 
0 ت لاشین» ناب رئیس دانشگاه الازهر مصر در این باره می 
نویسد. 


«لا رینکر مسلم ولا مستشرق اثر خدبجه [علیها السّلام ] فی حیاه محجمد 
اخلی الله غلیه. 6 آله ع شلم | فبل البعته. و بعدها. فقد ارالت. عنه کل 
ی و اراحته بما لها 
فن. کل کف نضت: ومکته من اانصت فی غار خراء الأیام واللیالی, فاذا 
جاء لیتزود هیات له زاده, و شدت ازره, 


ص: 5204 


الا فیس الصتایم آن خر سای عرص ار ووات 
11092 


و قوّت من عزیمته لیعود الی محرابه فارغ البال من شواغل الحیاه مخلصاً 
نفسه لعباده ربه, گفته مونه التفکیر فی بناته و تربيتهِنْ, و افسحت صدرها 
او ی و اس تا ما ری یس وال نم 
الیره العطف. اکتر مفا خعطية. آببا‌ها: استجامت؛ لرخیه جحمد احلی, اه 
قلیه و آله و سلم] و میوله و فتحت بيتها مثابه للمضطژین و آمنا فقصدته 


ایاحیه ضشیفت چنه ااسامی: .۱,۱ 


«هیچ مسلمان و مستشرقی تأثیر خدیجه علیهاالسّلام در زندگانی محقد 
صلی الق علیهو له و تعلم فبل از بعتت و بعد از بعنت را فرآموشن نمی 
کند. او کسی بود که هر مشقتی را از پیامبر صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلم 
دفع نمود و در هر وحشتی با او انس گرفت. و هر مشکلی را بر او آسان 
نمود, و با آنچه که داشت زندگی را برای حضرت 9 ۱17 
راحت کرد. و ژمینه را برای آن حضرت به جهت عبادت و مناجات در غار 
حراء فراهم ساخت.؛ ۵ هفنی که می: اما راد وه تهتشیه بردارد آثر برای او 
فراهم نمود و کمرش را محکم بست و قصدش را تقویت کرد تا به 
هحرایش با خاطری اسودق‌ از اشتفالای «تانی. بار کروم. و ستته. آشن. را 
برای فرزند عموی پیامبر ص۳لی اللة عليهٍ و آله و سَلّم علی بن ابی طالب 
علیهماالسّلام گشاده نمود تا در خانه اش تربیت شود و از نیکی و عطوفت 
تشر ار افو داش مرن مره یل و رابت فده حای اه لو (ا2 3 
سَلّم را اجایت می کرد و خانه اش را بر روی مضطرین باز می نمود و 
برای انان مامتف قرارمی داد. ول مسمندان آنها را عصد کردخ همان 
ذر آن خانه یز می سشدند:: 


«سید عبدالحسین شرف الدین قذس زد هی کویده 
«حضرت خدیچه علیهّاالسّلام در تمام رطول زندگانی زناشویی شریک درد و 
رنج پیامبر صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم بود. زیرا که با مال خود به او نیرو 


عون تختشییهر ها تاره کرداز یر از ادها ی نمودنه باه آنحه و که 
از عذاب و درد کافران 


ص: 505 


له انوا الیی:صی الق لیقع ال ام زد کتر ,موی شاهین لاشین: 
مکتت الحعارف ایض 4 و دق 


و در راه رسالت نصیبش می کردند تسلی می داد» (1) 
«علامه مجلسی قذس سته» در این باره می نویسد. 


«خدیخه قلیها لام باور رآستین و براعقار اشلام بود که بیامیر خدا خن 
اللة علیه و آله و سَلم با وجود او و حمایت بی دریغ و کارسازش آر امن و 
آسایش هی یافت. .. و شاید در پاداش این کار سترگ اوست که جبرئیل ِِ 
پیامبر صَلّی اللة یه و آله و سَلم می آید و پیام می آورد که: ای پیامبر ! به 
خدیجه از سوی پروردگارش ۳ برسان ! پیامبر خدا هم رو به آن بانوی 
معظمه می نماید و می فرماید 


خدیجه ! این فر شته وحی است که از سوی پروردگارت به نو سلام می 
رساند. 


و حضرت خدیجه علیهاالسّلام پاسخ می دهد که: - الله السّلامٌ و ملنهٌ السّلامٌ 
الیه السْلامٌ؛ ذات بی همتای خدا سرچشمءة سلام و ارزانی دارنده سلامت 
است, و سلامت و آامنیت از سوی اوست و سلام و درود به بارگاه او باز 


فق. کردد: 4 121 


نت کن 1126 نقش اقتصادی حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در پیشرفت اسلام 


امس توح وان ی هه 1 
, با دو عامل اساسی بسط و گسترش و پایداری یافت. جهاد و فداکاری 
همه جانبه امیرمومنان علی علیّه السّلام و دیگر ثروت و امکانات و حمایت 
های گسترده حضرت خدیجه علیهّاالسّلام, (3) مثلت مبارکی که باعث 


ص: 506 
ا ۱ 


مبجارالانواره‌مفحتوافر مجلسی:ض :۲۱ 16 :و 152 
3- ر.ی: فاطمه الزهر|ء علیهاالسّلام وتز فی عمد, سلیمان کتانی؛ ص 12 1. 


پیشرفت و گستردگی اسلام در سراسر گیتی شدند عبارت بودند از: 
1. وجود مقدّس پیامبر اکرم صَلّی الله عَلیه و آله و شا 

۲ امام امیر مومنان علی علیه السّلام 

3 «امّ المومنین »حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام . 


به این معنا که قلب و وجود مبارک رسول خدا صَلی اللة عَلَیه و آله ‏ سَلّم 
شاسکی. دسافت. بح « مطیفه خر برضالت را حاشت: آمام اسر 
مومنان علی علیه السّلام با شجاعت و توانمندی بی نظیرش اسلام را 
قدرت بخشید و حفظ نمود. () حضرت خدیجه علیهاالْسّلام نیز تمام مهر. 
فتاه دوع را به‌صامیر صلی الک عله > آله : شام‌خشید حال. انکه 
تا ی ی و 
نمود. پس وجود مبارک حضرت خدیجه علیها السّلام با ایثار, عطوفت و 
فمریاتی مین نطیر که عامی»ر سول خدا خن الله لمع اله و ام تن و 
با انفاق مال خویش در راه استحکام و تحکیم اسلام 7 
راه مسلمانان کنار زد. پا ای 
سَلّم فرمود: 


ص: 5207 


1- احقاق الحق و ازهاق الباطل, قاضی نور الله شوشتری, ج6, ص 34 و 
5 «... وفیه قول الثّبی صلی اللة عَلیهٍ و آله و سَلم یا علی آنت تبیّن 
لامتی ما اختلفوا فیه من بعدی, یا علی آنت تغسل جتنی, و توذی علی دینی 
و توارینی فی حضر تی,. و تقضی بعد تی, و انت_صاحب لوائی فی الدنیا 
و رم مار سیسالا اف له هام فرت اي علف نو 
ار 
که بدن مرا غسل میدهی و قرض مرا ادا میکنی و در حضر در کنار من 
هستی و به عهدم وفا میکنی و صاحب لوا(پرچم) من خواهی بود, آن هم در 
دنیا و آخرت». (همان, ج 6 ص 4 تا 8). «لضربه علی علیّه السّلام یوم 
۳ افضل افن. عادو التعلین #*رضربت .و سمتیری که. افیر فوضان 
علی علیّه السّلام در جنگ خندق بر عمرو بن عبدود وارد کرد از عبادت جن 
و انس برتر است». «لمبارزه علی بن ابی طالب علیّه السّلام لعمر و بن 
عندود بفم الشتدی افضل .من اعمال. ای الی‌ وم الفیا مه » «میانزم عاین 


بن ابی طالب علیه السّلام با عمر بن عبدود در جنگ خندق از اعمال امتم تا 
روز قیامت برتر است». «ان لعلی الشجاعه والخلافه کما آن للنبی صَلی 
اللة عَلیه چ آله ام الرساله والنبوه». «برای علی, شجاعت و خلافت 
ات سا که را سار لیالد عله هن له تا لت او رت 
میباشد». 


«دین اسلام بر پا و مقاأوم نشد هک به دو چیز. اموال حضرت خدیجه 
غلیهاالساام ره شمتنتیر آمیر موضان علی:غلبه السلام»: 


در روایت دیگر فرمود: «ما تفی تفعتیت قال قط ما ره تففتین. خال خدبچه». (2) 


«هیچ مالی هرگز به من سود نرسانید آنگونه که ثروت خدیجه علیهّاالسّلام 
برای من سود رسانید». 


به راستی که نقش تاریخی و فداکاری های اقتصادی حضرت خدبجه 
علیهاالسّلام در یاری رسول خدا ضَلی اللة علیه و آله و سَلم - که مشکلات 
فراوانی زا از بینش بای ایشان برداشته و.متجر به. ارافتتن روحی, ایشان 
گردید - بسیار هشهود است. دس از اندهاخ مبایک امین عکههلی لاه 
1 قریش علیهاالسّلام , حرف روز مردم, ازدواج 
این بانوی بزرگ که به ثروتمندی نیز زبانزد خاص و عام است . با محمد 
صلی اللة عَلیه و آله و سَلم جوان فقیر و بی بضاعت بود. شکسته بالان 
وادی عشق خدیجه علیهّاالسّلام در گوشه و کنار کمین کرده, پیمانه 
وجودشان از کینه و حسد مالامال بود و از هر فرصتی برای تحقیر و توهین 
محمد با استفاده می کردند, بزرگترین » مستمسک و دستأویزی که داشتند, 
یتیمی و تهیدستی محشد صَلی الل عَلیه و آله و سَلم بود و این خود می 
تواننست مجوزی برای سیل اتهامات و گفت و شنودهای ۹ به دور از 
فضیلت درباره ان حضرت باشد. این خدیجه طاهره علیهاالسلام بود که 
لحظه به لحظه در جریان اخبار روزمره و حرف و حدیث های کوچه و 
خیابان قرار می گرفت و از بی حرمتی مردم نسبت به همسرش ازرده 
خاطر می شد لذا برای اين که کار را یکسره کند و طعنه زنان بی منطق 
را خلع سلاح نماید, تا دیگر کسی جر أت بدگویی از محمد این را به خاطر 
فقر و تنگدستی اش نداشته 


ص: 508 
1- تنقیح المقال, عبدالله مامقانی, ج 3. ص 77 الأنوار الساطعه من الغراء 


الطاهره, غالب سیلاوی. ص 164, شجره طوبی. محمدمهدی حائری 


2- بحارالانوار, محقدیاقر مجلسی, ص603, الامالی. محمد بن حسن 
شیخ طوسی, ص‌468؛ الانوار الساطعه من الغژاء الطاهره, غالب سیلاوی, 
ص163 تارص ر مس اه ای اه 
جعفر مرتضی عاملی, ج 4, ص‌13 


باشد , پسر عمویش «ورقه» را خواست و اختیار تمام اموال و دارایی های 
خود را به او سپرد و دستور داد که «ورقه» تمام دارایی خدیجه علیهاالسّلام 
زابه محفد صلی الله عایه او الق فلم هذنه نماید و باد اور نشف این همه 
دارانی و اموال از این نش ملک محته صلی الله علیه وراله وسلم ارت و 

به او تعلق دارد و هر طور که بخواهد می تواند در آن تصرف نمایٍ و در 
تن کاررم ود «از قول من به محمّد صَلی ال له و آله و سَلّم بگو که 
همه ثروت و سرمایه ام و تمام عمال و کارگزارانی که امر تجارت مرا 
سامان می دادند و تمام ان چیزهایی که به نام من ثبت شده است و در 
دست من قرار دارد و يا زیر نظر من اداره می شود. همه و همه پا به به او 
2 


علیه و اله و سَلم تعلق دارد». 


«ورقه» هم فرصت را مغتنم شمرد و با دستور العملی جامع از طرف 
خدیجه علیهاالسلام , در میان جمعیت حاضر در کنار کعبه و بین «زمزم» و 
«مقام» وارد شد و با صدای بلند فریاد زد ای جمعیت عرب ! من از طرف 
خدیجه علیهاالسشْلام سخن می گویم و پیام رسان او هستم. 


وان شدیجه نید کم غلی آنها فد مایت تسا و مالها و عبیدها و خدمها و 
خميم‌ها ماکت بمینها والمواشن والضداق:والهد ایا تعجمه صلی الله علبه و 
آله و شام ب. احلالا له وه اخظاها وررعند. فیه فکمتها علها ضن الشاهوینن > 
۳۹ 


او 


«خدیجه بانوی بزرگ و با اقتدار قریش, شما را به گواهی می طلبد. همه 
شما شاهد باشید که او (یعنی خدیجه علیها السّلام [ خودش؛ تروت و 
سرمایه اش و همه خدم و حشم, و جمیع ما یملک خود و چهارپایان و صداق 
و مهریه و هدایایی را که از گوشه و کنار به او رسیده است. همه را به 
ار ری 
است تا تجلیل شایسته ای از شان و شخصیت او به عمل اید و مورد 
تعظیم و تکریم واقع شود و در عین جال عشق و علاقه خدیجه علیهاالسلام 
را به محمّد صَلی ال عَلیه و آله و سَلّم بازگو کند, همه شما که حرف های 
مرا شنیدید بر این گفته ها گواه باشید». 


ص: 509 


1- بحارالاأنوار. محشدباقر مجلسی, ج16, ص 71. 


این تصمیم حضرت خدیجه علیچا السّلام از جهاتی بزرگتر از تصمیم نخستین 
اه یرای ارقفاع.ا فسته افین. خی الله علنه و آله > ام ود همه 
بدخواهان را منکوپ کرد و زبان های طعن و استهزاء را برید و زمینه را به 
نفع محمّد امین صلی اللهٌ عَلیه و اله و سّلم 0 
خواهد داشت, آهاذة ساخت. اهمیت این گذشت مالی و حمایت اجتهاعی 
خرس سوه عاضاال ام او سامت اکرض خلی الق عایمع الم 5 شاه ند 
حدی قابل توجه است که بعضی از شرق شناسان در تحلیل علل پیروزی و 
موفقیت پیامبر اکرم ضَلی اللهٌ عَلیه و آله و سَلم , ثروت حضرت خدیجه 
تلصاال نا مرا دحل یات راد اه اند دح السه کهاین احهال دز 
روزهای سخت. به ویژه در محاصره همه جانبه شعب ابی طالب, مایه قوت 
و پایداری مسلمانان گردید. 


سار ای ی الا اه اه واه ری سم ها 
را بدین طریق به مصرف رسانید: 1.با اموال حضرت خدیجه علیهاالسلام 
بردگان تحت شکنجه را خریداری می نمود و بدهکاران را از قید بدهکاری 
ازادفی کرد به بینوایان و تهیدستان کمک می کرد و مسلمانانی را که از 
مکه به مدینه هجرت می کردند و مشرکان اموال انها را مصادره می 
نمودند, با مال خدیجه علیهّاالسّلام بی نیاز می نمود تا خود را به مدینه 


2 هنگامی که «حلیمه» مادر رضاعی پیامبر اکرم صَلی صلی اللة علیه ‏ آله و 
ت ع اد ارس و سای ار لالز 
اک هر ۱۱ 0 0 9 1 
نمود و به سوی قبیله شان «بنی اسد» روانه ساخت. (1) 


ص: 510 


1- بحارالأنوار, محقدباقر مجلسی, ح 15, ص 401. «و فی الاخبار آن 
4 ی 3 و قد تزوح 
را ۱ 
علّیه و آله و سَلم خدیجه فأعطتها آربعین شاه و بعیرا و انصرفت الی آهلها 
ثم قدمت علیه ضلی اللة علیهٍ و آله و سَلم بعد الاسلام فأسلمت هی و 
زوجها». «روزی حلیممٍ ه مکه آمد و پیش رسول خدا ضلی اللة له وه 
و سَلم رفت. پیامبرصلی ال علیه ع اله سَلم نیز با خدیجه علیهاالسّلام 
ازدواج کرده بود. حلیمه از خشکسالی و تلف شدن گوسفندانش به پیامبر 


شکایت: کرت پيافند قلی الله علیه. ۶ اله و سم دی این بازهر یا خدیکه 
علیهّاالسّلام سخن گفت. خدیجه علیهاالسّلام نیز چهل گوسفند و چهل شتر 

به او داد و او را به پشهرش و نزد اهلش فرستاد. دیگر بار حلیمه با 
هر ترا ی ای رل وی اند آن وی ند که 
اسلام آغاز شده بود لذا هر دو مسلمان شدند». (مستدرکی سفینه البحار, 
علی نمازی شاهرودی, ج 2 ص 384). 


۳ در ماجرای محاصره اقتصادی قریش که مدت 3 يا 4 سال به طول 
انجامید, و پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم پس از سه سال دعوت 
پنهانی, نت آمز افت: مور جه دطوت آشکار و گسترش دامنه پیام رسالت 
شد. ولی ندای دعوتش طوفان خشم جاه طلبان و گردنکشان را برانگیخت 
و با طرق گوناگون وارد عرصه مبارزه با آن حضرت شدند: 


الف. ابتدا از در استهز|ء و تمسخر و اتهامات (سحر و جنون) وار د شدند؛ 
ولي هیچ یک از آنها بر روح سرشار از یقین پیامبر صَلی اللة عَلیه و آله و 
شام خللی, مارد نیاورد. 


ب. متوسل به انواع لطمه ها و آژارها و شکنجه ها شدند, اما هیچ کدام 
ان هم رای مامر اه ۱ ۲ 
نساخت. 


ج. تهدید و ارعاب را به سویش متوجه ساختند, لیکن روحیه قوی و تزلزل 
ایذیرش را درن ای هم قوانستتد تکان بدهتن: 


د. نسیم نوازشگر تطمیع را به به جانش وزانده و نغمه دلنواز مقام و عنوان را 
به گوشش نواختند, با این وجود هی ترفندی او را از راهش باز نداشت؛ 
بلکه مصمم تر و راسخ تر از پیش, پیام و سخن اخر خود را توسط عموبش 
حضرت ابوطالب علیه السْلام به مشر کین رساند و فرمود: 


والله يا عمّاه لو وضعوا السُمس فی یمینی و القمر فی شمالی علی ان 
آترک هذا الأمر حبی بظهره الله آو آهلک فیه ما ترکته». (1) 


«عموجان ! به خدا سوگند, اگر خورشید را در دست راست من, و ماه را در 
دست چپ من قرار دهند (یعنی سلطنت تمام عالم را در اختیار من بگذارند 
) که از تبلیغ آئّین و تعقیب هدف خود دست بردارم, هرگز برنمی دارم و 
هدف خود را تعقیب می کنم تا بر مشکلات پیروز شوم, و به مقصد نهائی 
برسم؛ و یا در طریق هدف جان بسپارم». 


قریشیان که همه راههای چاره را برای انصراف پیامبر صلّی اللة عَلیهٍ و آله 
رح ان عون مر وی حوو سم تاه یی کرد تا ای مس ای 
را در محاصره اقتصادی قرار دهند و آنها را حتی از ضروریات اولیه ادامه 
زیست محروم سازند. 


ص: 11 <ظ 


1- سیره الثبویه وا اللةٌ عَلّیه آله ۳ ابن هشام, ۳ ۷۱ ص‌ 65 2- 
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تا اینکه سرانجام در میان قریش از یک سو, بر سر پیمان «محاصره 
اقتصادی» اختلاف بروز کرد و از سوی دیگر, خداوند موریانه ها را تفن 
ساخت تا این پیمان نامه زا بخورند. 


بدین ترتیب نقشه آنان نیز نقش بر آب شد و عده ای از سرشناسان مکه 
تصمیم گرفتند دست از محاصره بردارند و راه بازگشت رسول خدا صَلّی 
اللت علیه. و الم بار ان را به خکمه خاته هایشان ار کدارتقه لد تور 
این محاصره مخوف اعتات مب اموال ابوطالب علیّه السّلام و خدیجه 
علیهاالسّلام صرف حمایت از محاصره ی ی ی 
آله و سلم شد. .. وکاتت حَدبقة رضت اللة عتها لها مال + یرانق 
عَلی سول الله [صلی اللة عَلَیهٍ و آله و سَلم ] فی الشْعّب ....» (1) 


و این محاصره در صشعت آبی طالت » خر نمی بو که باس خن 
اه ها 


شدت محاصره به حدی رسیده بود که همه راه های منتهی به شعب؛, 
ی و نوت 
و عمره بود و آزادی تردد وجود داشت, با ثروت خدیجه علیهاالسّلام و 
ابوطالب عله" السّلام مواد مصرفی را به چندین برابر قیمت واقعی ایش 
خریداری نمی نمودند همه محاصره شدگان و حتی خود رسول خدا ضَلّی 
الله علیه الم صلم سا شود را : بر اثر گرسنگی شدید از دست می 
دادند. بنابراین حمایت اقتصادی حضرت خدیجه علیهاالسْلام در واقع کلید 
مقأاومت ۱ محاصره بود. 


«محمد علی قطب» در کتاب «خدیجه بنت خویلد علیهاالسّلام». در این 


باره می نویسد. 


۰ وجد المسلمون انفسهم - و معهم بنو هاشم - امام حرب مدینه قاسیه 
و هو شعب ابي طالب. 
و قد سلط المشرکون علیهم اش الأسلحه فتکاً واقواها اثر؛ کلاجوع 
واتعنی:ه عیام لزهه لسع آخومن اشامن لاصو 
او رها مرش اک الضارن مها ای المعال سای 


ص: 212 


لام توریب عم اتید تغل فص بیس طرش 50 
مجلسی, ج19, صص 1 و 2 


تالن کات مصترل الله ااضی الق ای و ال تین اضخابه مادنا 
پلقنهم الذین و یفقههم فیه و یدعوهم الی الثبات والصبر. وکانت خدیجه بین 
من حوصروا, لم تترک زوجهاء رغم ان الشیوخه ادرکتها بنقلها القاسی و طاه 
الستین, و آقامت رضی له عنها مع الزوح الحبیب فی الشعب. یا للسیده 
الباره الحنون ! تستبدل حیاه العز والرفاهیه,. والمجد والسودد. و الغنی 
والسعه بهذه الحیاه الخشنه القاسیه, و تشرب الماء مره لنذوق العطش 
مالقله مر ان کما آشا لا ستد مر الظهام الا النعت العفی العلیل ماکان 
بمیدها لو تعیت, قی بیتها الرفیع العماد, و کی زغایه اسرنهاء العریعته فلا 
تعرض نفسها للهلاک و جسدها المنهوک للضنی والارهاق ؟ ! الم یکن لها من 
کبر ستها عذر تتذزع به فتتخلف عن متابعه الجماعه و تنجو بنفسها من 
ویلات هذا الحصار؟ ان التاریخ لیحنی 0 
بت ی عنها و یقف آمامها خاشعه مکتوف الیدین, لا یدری 
این نصعها فی,.سجل العطماء بالامش وظفت. الق جانب الرضول الاعظم 
اصلی ال علیه و آله و سلم] تغذیه بالحبٌ 2 اعفه ااعصات والختان و 
الیوم - وهی فی سن الشیوخه التی لا ترحم - تسمح لها بالجهاد والشهر 
والرعایه, تنفخ فیه من روحها روح العزم والاقدام. و تضرب اعظم مثل 
بالصمود , فتزیده قوه علی قوه, فی وقت تنگرت له فیه العشیره, و تهجمت 
له قریش و هو اين ساداتها الأاکرمین. و آن قلبها الفتی, المشبوب العاطفه, 
والعامر بالایمان و الحتٍ الطامع فی مثوبه الله یوم حسابه. لن یتخلی آبدا 
عن محمد فی وقت الضروره والحاجه...» 


قساوت و تلخ مشاهده کردند که در اثناء ان در دره ای از دره های مکه به 
نام شعب اآبی طالب محاصره شده بودند. مشرکان بر آنان با سخت ترین 
و قوی ترین اسلحه به لحاظ تأثیر و آزار دهندگی همچون گرسنگی و 
عصی ای مت اهاط رم و هیچ یک از مسلمانان 


ص: 513 


محاضزه شوم نمی کنو تست ان ان‌تضار راهیرا براق خروم بانتور ون آن 
محل ماندند تا آنکه خداوند متعال آپان را با فرج و نصرت یاری نمود. 
سول خداصلی اللضعلیه و الفبه شلم خرشن اصحایش ارام ارام دیق را 
تلقین کرده و آنان را فقیه در دین می نمود و به ثبات قدم و صبر دعوت 
می کرد. خدیجه علیهاالسّلام بین افراد محاصره بود و هرگز شوهرش را 
رها که رم آن نششکیتین شکنده: ف شن: بالایسشن که: آو را قفا کرفته 
بود, ولی او هر شوهر محبوبش در شعب اقامت کرد. ای سرور 
نیکوکاران مهربان ! تو زندگانی همراه با عزت و رفاه طلبی و مجد و 
بزرگواری و بی نیازی و وسعت را با این زندگانی خشن و با قساوت 
معاوضه کردی, و یک بار آب می نوشیدی تا عطش و گرسنگی را چندین 
بار بچشی؟ همانگونه که نچشیدی از غذا مگر به اندازه قوت.؛ آن هم. از 
غذای خشن و کم. چه می شد که اگر در خانه مرتفع و بلندش باقی می 
ماند و در سر پرستی قوم ريشه دارش قرار می گرفت., و کسی متعرض 
که نزد دیگران آورده و با آن از دنبال کردن جماعت تخلف جسته و خودش 
را از مصیبت های این محاصره نجات بخشد؟ 


تون فد تا ریم سیر تیم در برایز عطت اه لمیر دسر 
حول ریا وروی ار هواس ای ات سم 
ایستد و نمی داند که او را در کجای کتاب بزرگان قرار دهد. دیروز در کنار 
رسول خدا بود و او را از محبت سیرا ب کرده و با عطوفت و مهربانی با او 
رفتار می نمود, و امروز -که ست پیری است که به کسی رحم نمی کند - 
۳ ۵ تمیامیی صلی ال علیه او ال وررعام 
الطات غایتمی ماه و ار روک زور ی | قدام یف یا من لین 211 
عََیهِ و آله و سَلّم می دهد تا قوتی به قوت او بیفزاید, در وقتی که عشیره 
اش از او کناره گرفته و به او بی توجهی نموده و مورد تعرض قریش واقع 
شده, و او از بزرگان کریم به حساب می امد. و همانا قلب جوان او همراه 
با عاطفه , 


ص: 2:14 


آباد به ایمان و مجبت؛ طمع کننده در ثواب خدا| در روز قیامت بود هرگز از 
محمدی در وقت ضرورت و احتیاح جدا نشد ...». 


تایراین کنشته ابقی انماق و مایت ای خضری خدیجه یزلام زر 
در این باره می فرماید: 


«بذلت آموالها فی رواج الاسلام و تحملت فی سبیل الله ما تحملت و هی 
فوق مرنبه التقوی والوثاقه». (1) 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام اموالش را در راه رواج و پیشبرد اسلام بخشید 


و در راه خداوند همه سختی ها را تحمل کرد و از نظر تقوی و وثاقت در 


« مرحوم آیه الله خوئی» نیز در این مورد می فرماید: 


«وضوح جلالتها و عظم شأآنها و بذل اموالها فی سبیل الاسلام و خدمتها 
ی آذکرم سل الة له و آله و تمعن الاطاله فی المتال» (2) 


آموالش در راه اسلام و خدمت به پیامیر اکرم صلی له غلیه 7 
چنان آشکار است که نیاز به گفتار درباره آن نیست » . 


«سلیمان کتانی» در اين باره می نویسد: 


«خدیجه علیهّاالسّلام ثروت هنگفت خود را با سخاوتی وصف ناپذیر به 
یا ای سای ی و ای و ان سا 
را نداشت که چیزی می بخشد, بلکه این احساس را داشت که از وجود 
گرانمایه اوء هدایت و سعادت و رستگاری دو جهان را که بر همه گنجینه 
9 او احساس می کرد که مهر و 


ص: 515 


اه تال قی ای رال واه ماستا ین در 77 


2- معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه, سید ابوالقاسم خوتی, 
ج24, ص216 و 217, روایت 15667. 


1 ِ مم 1 مد 
پیامبر ضلی اللهٌ غلیه و اله و سَلم هدیه می کند, و در برابر ان سعادت و 
رستگاری و ماندگاری همه جانبه را به دست می اورد». (1) 


به طور کلی با بررسی روایات می توان گفت که اموال حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام به مصارف هشتگانه زکات رسیده که عبارت است از: فقیران, 
تهی دستان: کارکنان جمع آوزی زکات. جلب محبت مخالفان, آزادی 
بردگان, ادای دین و قرض بدهکاران, تقویت آیین خدا, که همه این موارد 
حکایت از حمایت از مسلمین دارد, یس بی ربط نیست که اگر حضرت 
خدیجه علیهّاالسّلام را یکی از ارکان اسلام بشماریم. چرا که در میان این 
مصارف از همه مهمتر جلب محبت و جذب دلهای کافران می باشد که از 
ان به 


«الْفْوَلْقَهٍ قلوَهُم» (2) تعبیر می شود و البته نه به این معنا که به کافران 
پول و رشوه داده شد که اسلام بیاورند, بلکه به این معنا که با از بین بردن 
مشکلات مالی آنهاء دل آنها را نرم و توجه آنها را به زیبایی های دین اسلام 
و ایین نوع دوستی و برادری ان جلب نمودند. حضرت خدیجه علیهاالسلام با 
ایثار مال خویش برای پیشرفت اسلام در روزهایی که اسلام و مسلمین 
نیاز شدید به بودجه داشتند, بزرگترین حق را بر همه مسلمانان جهان تا 
روز قیامت دارند. 


حفظ ایمان به خدا و دفاع از اسلام و رهبر بزرگوار ان متحمل شد و از 
خاطر ایشان در برابر طوفان های حوادت سهمگین و اندوه های فراوان 
اغاز رسالت بودند» گویی که از تمام مسلمین حمایت کرده اند, چرا که 
راهنما و راهبر و مرشد و مریدشان را حمایت نمودند؛ از اینرو از نگاه 
مفسران آیات زیر درباره حضرت جچدیجه علیهاالسّلام و حمایت هالی از 
پیامید اکرم صلی له یه و الم عم بانل‌شده اروت 


ص: 516 


1- خدیجه علیهّاالسّلام, محمدعلی دخیل..,ص 32. ۱ 
2 سیورة ف ية 60 (نمَا الطَدَقاث للفْقَراء والْمساکین والْاملین علیها 


والفوَلقه فلوم وفی الرقاب والقایمین وفی سییل اللّهٍ وَابّنِ السّییلِ 
فريصَه من الله 1۳ عَلیم حکیم). 


(آلم یجدک یتیما فآوی, و وجدک ضالا فهدی, و وجدک عاثئلاً فأغنی, فاشّا 
الیتیم فلا تقهر, و اما السائل فلا تنهر ) . (سورة ضحی, آبة 6 تا 10) «مگر 
نه تو را یتیم یافت. پس پناه داد؟ و تو را سر گشته یافت: پس هدایت کرد؟ 
و تو را تنگدست یافت و بی نیاز گردانید؟ و امّا [تو نیز به پاس نعمت ما] 
ی ی ی ی 
کم از مال دنیا چیزی ندارد. زمانی که رضیو لخد خی ال علبه ۱6 ۶ 
سَلّم عائل و تنگدست بودند. خدای تعالی او را ۱ 
کویحه علوالسام بف بار گردانید. و خدیجه کتری. عنام تمافی 
دارایی خود را , به آن حضرت بخشید. (1) 


اگرچه بعضی از مفسران مانند: «زمخشری» در «تفسیر کشاف» (2) 


و «علامه طباطبابی » در «تفسیر المیزان». ( (3) بی نیازی مورد اشاره در 
این ات را اقتصادی 0 اند اما کلی بودن نةٌ و کلام امام رضاأ علیه 
السّلام که فرمودند: 


تاو با مات ون وعا یفام اکرم‌صلی الم قاهق له ها 
ایشان را بی نیاز نمود». (4) 


می توان حضرت خدیجه علبهاالسّلام را عاملی پشری و مادی برای فراهم 
نمودن بستر بی نیازی معنوی و مادی پیامبر اکرم صلی اللة عَلیه و آله و 
سَلم دانست. و دلیل بر اثبات این مطلب. کلام «قرطبی» را 


شایزایی خداوتو به توسط خضرت عویجه غلیها لسلام یامیر آکرم‌صلی 1 
اه رای فا سا کت هس ر اور سارت 


ص: 217 


ص 311 7 متاقب آل ای طالت ۷ 0 ۱0 ابو عبدالله اين 
۰ 2 
2- تفسیر کشاف, محمود زمخشری, ج 4, ص 768. 


4- تفسیر صافی, ملا حسین فیض کاشانی, ج 4 ص 342 ؛ کنز الدقائق و 
بحر الغرائب, محمدبن محمدرضا قمی مشهدی, ج 14, ص 321. 
5- الجامع لأحکام القرآن, محمد بن احمد قرطبی, ج21, ص 99. 


جآنن امن گوید: 


سألته عن قوله الله عز و جل... و وجدک عاثلاً یقول فقیراً عند قومک 
یقولون لا مال لک فآغناک الله بمال خدیجه ثم زادت من فضله فجعل دعاء 
مستجابا حثّی لو دعوت علی حجران یجعله الله لک ذهبا لنقل عینه الی 
مرادک و آتاک بالطعام حیث لا طعام و آتاک بالماء حیث لا ماء و اقاتک 
بالماتکه عبت لا صفیت فاطی تسم علی اعدانی »رز 


«آبن عباس مق کوید" در مورد تفسیر این 1 شریفه که خداوند می 
فرماید . و وجدک عائلا فأغنی - سوال کردم و حضرت در جواب ب فرمود: و 
تور زا کشت بافت عتی نرد قوفت قفین بورمه آها خی فده اندوخته 
ای ندارد, خداوند بوسیله تروت سرشار حضرت خدبجه علیهّاالسّلام بی 
نیازت کرد و فضیلت بیشتر به تو داد. و تو را مستجاب الدعوه قرار داد 
ان ار از خدا بخواهی سنگی را برایت به طلا مبدّل گرداند بدون 
چون و چرا تو را به خواسته ات می رساند و سنگ تبدیل به طلا می گردد. 
و هرگاه غذائی نداشتی برایت غذائی فرستاد, وکا آ یهد تس اه ۳1 
فراهم ساخت, و در آن ایامی که هیچ کس یاری تو نمی کرد, فرشتگان را 
به باری ۰ و بوسیله آنان 9( 2 پیروز گرداند». 
وا را 
که: «ما قام ولا استقام الذّین ال بسیف علي عَلیّه السّلام و مال خدیجه 
علیهاالسّلام». (2) 


«دین اسلام برپا و مقأوم نشد مگر به دو چیز. اموال حضرت خدیجه 
علیهاالسلام هشیر آهیر صقمتان غلی غلیه السلام *. 


ص: 219 


2 
2-.تنقیح المقال, عبدالله مامقانی, ج 3, ص 77؛ الأنوار السّاطعه من الفراء 
الطاهره, غالب سیلاوی. ص 164 شجره طوبی. محمدمهدی حاثری 

مازندرانی, 0 مد ض‌ 33 2. 


ق و فا اش وی بدا نس ای قالش اما فعالستهای افسانت 


حخرت: ده غاعاالتسلام ء باس آکرم ضلی الله علبه ۶ آله ع للم را از 
زجمت اداره اموال خویش معاف داشت و مانند سابق, اين کار را شخصا 
به عهده گرفت تا او فرصت کافی برای تفکر و تأمل در امور مرپوط به 
۳ بر این مطلب انست که پیامبر اکرم صلی اللة 
عاند. و کل ار ان وت صالت مس سس آخاب 
ادا با کی 1ج 
می گذراند و در غیر اين ماه هم برای دور بودن از غوغا و برای تفکر و 
عبادت به انجا پناه می برد حتی همسر عزیز او می دانست که هر موقع 
عزیز قریش به خانه نیاید. به طور قطع در کوه حراء مشغول عبادت و 
تفکر است. (1) 


طقف پاش خافتن شس سب صاخیر خی لاف ع اه المع صل 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام به رغم اموال فراوان و موقعیت اجتماعی ویژه 
ای که ات ور سوت اسلا ی ال ام و الم سل ۰ 
فعوارخ حرعت آن را باسصی داست و کوک ترین ارم کم شاه آر 
اظهار برتری دهد از خود بروز نمیداد. جلوه ای عالی از اين رفتار را می 
توان در ماجرای ازدواج آن دو سراغ گرفت. 


آن کاه که مر انیم عفد خفن بان بافتنوو و تامید اکرم‌خن الا اه 
اله و سَلم می خواست به خانه عمویش حضرت ابوطالب علیه السّلام 
برگردد, ملکه بطحاء و بانوی قریش که اینک همسر او شده بود, این گونه 


«الی بیتک. فبیتی بیتک و انا جاریتک». (2) 
ص: 2:19 


« به خانه خودتان وارد شوید. خانه من خانه شماست و من کنیز شما 
هستم». البته اين همه احترام و پاسداشت. به خاطر عقیده و ایمان او به 
توحید و نیز توحیدگرایی او بود و بس. (1) 


فک 199 یر وتروانی در سرد اققاف میامیر اکیق خی الق خی لب عجار 


به بیان امام صادق , از آن زمان که حضرت خدیجه علیهاالسّلام با پیامبر 
اکرم پیمان زندگی مشترک را بست, زن های مکه با او قطع رابطه نمودند 
و دیگر نه به خانه او می رفتند و نه به او سلام می کردند و نه اجازه می 
دادند که زنی به دیدار او برود. از این روء. هراس و اندوه وجود حضرت 
خدیجه علياالسّلام را فرا گرفت. اما چون به فاطمه علیهاالسّلام باردار 
شد, آن عزیزتر از جان از درونش با او سخن می گفت و مادر را به صبر و 
تحمل دغوت.: می. نمود. قاری بائفی که بعش از ازذواح با وسول.خدا 
صَلی اللة علیه و آله و سَلّم از امکانات مادی فراوانی برخوردار بود و 

زتد کی تیا اراخ و.بین دغدفه ان,داشت: و 1 
حضرت,؛ انواع رنجها و محرومیت ها را پذیرا| شد. رنج ها 9 ناملایماتی 
همچون از دست دادن پسرانش عبدالله, قاسم و طاهر همگی در سنین 
کو ار با رف زر اه تم شیاین نان که و هه ا زار و ات 
خ ‏ ی ار را ما 
در سایه ایمان و اعتقاد به حقانیت دین پیامبر صلی اللةٌ عَلیهٍ و آله و سَلّم 
در راستای کسب رضای پروردگار به صبر و مقأومت در برابر ناملایمات 
مبادرت می ورزید. 


ص: 520 


1- سفینه البحار و مدینه الحکم و الاثار. عباس قمی, ج 2. ص 570 وفات 
فاطمه الزهراء علیهّاالسّلام. سید عبد الرژاق مقرم, ص 7. 

2- بحارالانوار. محمدباقر مجلسی. ج16, ص 80 

3- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه, شیخ حرّ عاملی, قم, 
موسسه آل البیت عليهمُ السّلام, 1409ق, ج3. ص 243 و 244. 


بانو «بنت الشاطی» در این باره می نویسد. 


«خدیجه علیهّاالسّلام در سنینی نبود که تحمل رنج و سختی برای او آسان 
باشد, و از کساني نبود که در جریان زندگی با تنگی معیشت, محرومیت ها 
و تلخکامیها بار آمده و خو گرفته باشد. در عین حال با وجود کهولت و 

سالخوردگی, سختی هایی را که از طرف قربش بر او تحمیل شد, تا 
سرحد مرگ تحمل کرد». (1) 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام به راستی مصداق بارز این 1 کریمه 1 که 


«والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم... اولتّک لهم عقبی الار» . (سوره رعد, 
[ ِ «و آنمانیت که به خاطر ۳ و خشنودی پروردگارشان صبوری 
می کنند . پایان نیک سرای دیگر برای آنها است». به همین سبب است که 
رسول خدا صَلّی اللة یه و آله و تلم فرمود 


«به من آمر شده که خدیجه را به خانه ای در بهشت از جنس نقره که در 
ان نه سر و صدایی است و نه رنح و بیماری, بشارت دهم» . 


ويژگي 130. برطرف نمودن نگرانی پیامبر اکرم صَلی ال عَلیه و آله و سَلّم در اثر دریافت وحی و 
ابلاغ آن 


وقتی که وحی بر پیامبر اکرم ضَلّی اللة عَلَیهِ و آله و سَلّم نازل شد از جلال 
و جبروت خداوند متعال از 

ص: 921( 

[- بانوی کربلا حضرت زینب علیهّاالسّلام, عائشه بنت الشاطی, ترجمه ان 


الله سید رضا صدر, فصل پدران و نیاکان حضرت زینب علیهاالسّلام. 


حال رفت. بعد از آن هم نگران انکار مردم و عدم پذیرش آنها و هراسان از 
آن مسئولیت رت بود لذ| وقتی که وارد خانه شد آنچه را که دیده و 
فده بود زا بدای مسر ود تنعل کرده دل کر این ها خویشن چا باز که 
نمود. جصرت خدبجه علیهّاالسّلام کمترین آثری از نرس و تردید ظاهر 
نساخت و نگاهی از روی احترام به او کرد و گفت: «ایتتر .این عر و 
آتبتت: فوالدذی نفس خدیجه بیده ای لأرجو آن ۷ نبیث هذه الامه... » . (1) 


«شاد باش و پایدار, به خدایی که جان خدیجه به دست اوست من امیدوارم 
که تو پیغمبر این امّت باشی. خدای متعال تو را خوار نخواهد کرد تو با 
خویشان نیکی میکنی, راست می گویی, رنج می بری, از مهمان پذیرایی 
می کنی و از تحمل زحمت در راه حق باک نداری». 


پیامبر اکرم صَلّی ال عَلَیهِ و آله و سَلّم با شنیدن سخنان حضرت خدیجه 
علیهّاالسّلام از روی حق شناسی به وی تاه کرد وا راشف بافت: 
(2) 


ق کی رقم سوفن اخط اب اد اسر آگنم‌ هی الا اه الق شام بش از ی اقطظت. 


وقتی که پیک وحی در غار حرا پر پیامبر اکرم ضلّی اللة علیه و آله و سَلّم 
و 
بود, از غَا ر خارج شد و لرزان و بهت زده در 


ص: 222 


[> یرالیه خلی اللق علبه > اله سم امن این فشام کلیس 
ج1. ص‌238؛ مناقب آل ابی طالب علیهمٌ السّلام. مشیر الدّین ابو عبدالله 
ابن شهرآشوب. ج 1, ص 41. ۲ 

2 تمایه الارب. فن فنون أدب, تقتماب ان اجمه لنویری 16 ص 1714 
۳ ج 2 ص 302؛ ات ان ات علیهم اتاام: مشیر الدین انم 
عبدالله ابن شهراشوب ج 1, ص 42. 


دل ظلمت راه خانه را پیش گرفت, و شتابان رفت تا به حجرة همسر باوفا 
و صدیقش رسید. وقتی که به خانه پا گذاشت احساس کرد که به پناهگاه 
آمنش رسیده است. در کنار حضرت خدبجه علیهّاالسّلام نشست و تمام 
آنچه را که در غار رخ داده و فشارهای سختی که از اين رویداد بر جسم و 
روح وی وارد آمده بود راء برایش باز کو. کرت حضرت خدبجه علیهّاالسّلام 
نیز با دلسوزی ژرف به سخنان او گوش داد و افزود: «پسر عم ! شاد باش. 
مطمئن باش که خداوند. هرگز تو را خوار و رها نمی سازد. تو بزرگمردی 
هستی که به صلهٌ رحم و پیوند با خویشانت می پردازی» سخن راست می 
گویی, سختی ها را با بردباری تحمّل می کنی, مهمان نواز هستی و در 
کشمکش های سخت روزگار. معین و مددکار مردمی و من نیز به پیامبر 
شلی الله هی المع صلم گر ار سالان سنسن اسان داشته و دارم 


و پیوسته این گونه با او سخن گفت تا اینکه اضطراب پیامبر اکرم صَلّی اللة 
عَلیه و آله و سَلم برطرف شد و او را خواب فراگرفت. (1) 


کت وی کم ما از باس رم هی اه و اه شام نم هگای از مس وان 
فرزندان 

قاسم و عبدالله پسران رسول خدا صَلی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم بودند که 
در دوره کودکی وفات یافتند و پيامبر صلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم را در غم 
مرگ خویش غمین ساختند . تا ابتلاء و امتحان دیگری رخ دهد و حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام و پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیهٍ و آله ‏ سَلّم سزاوارتر از 
گذشته بر ایمان و اعتقاد خود بیافزایند . مسلم مرگ فرزندان. در روح پدر 
و مادر اثری عمیق به جای گذاشته و قلب پیامبر و خدیجه علیهّاالسّلام از 
غم فقدان انها جریحه دار شده است. مخصوصا در ان 


ص: 5223 


1 رتاسن النسنخه فی. اخفال اتشا الشتفمر یه له میج 2 
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دوست می دار شنند و طبق فر هنگ جاهلی ان دوران رود شتی خانه و خاندان 
به وجود فرزند پسر بود چرا که تنها پسر صلاحیت داشت جای پدر را بگیرد 
و دختر و زن موجودی بسیار تحقیر شده بودند, می توانیم حدس بزنیم که 
غم مرگ دو پسر تا چه اندازه دردناک بوده است. 


در «تاریخ یعقوبی» نقل شده است: 


قوف الفاشن این رشول الله اضلی تی ی سا 
اف مکه فقال: يا جبل لوانْ 
دک» (1) 


فهنگامی که قاسم از نا رقت نگاه سامیر خلی له یه و ال عم وز 
کنا ر جنازه او به یکی از کوه های مکه افتاد و فرمود: ای کوه آن چه به من 
در مور د مر ی قاسم واردشتت ار بر توا می اه متلاشی: هی یدق *: 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام برای کم کردن این غم و ناراحتی پيشنهاد و 
اقدام به خرید «زید بن حارثه» می نماید (2) و سپس او را ازاد نموده و با 
تمایل خود او و پدرش. رسول خدا او را به فرزندی می پذیرد تا جای چالی 
فرزندش را ٍ پر تعاید و اور یوبن محمد علی 2۳ عبه وراه و وم ۲ 
ام اسان ار مکی ار بسن تیان سنا اسان کشت سس 
و 


اینجا نقش بانوی دوراندیش و خردمند حجاز آشکار می شود که با وجود غم 
و اندوهی که بر قلب خودش مستئولی بود برای کاستن غم و اندوه همسر 
ی ار حارثه» را 
میدهد و با امید دادن به پیامبر اکرم ضلی اللة علیه و اله و سَلم در سخت 
ترین شرایط و دلداری دادن به او در برا؛ بر فشارها و احساس دل تنگیها و 
زدودن گرد و غبار اندوه از گسترة دل ۳ او با ظرافت و درایت و 
ایمان دیگر در راه حمایت از اسلام برداشتند. 


ص: 2۱24 


1- تاریخ یعقوبی, احمد بن واضح یعقوبی, ج 2 ص 32 


2- المستدرک علی الصحیحين, حاکم نیشابوپی, ج3. ص‌213. 

3- السیره النبویه صَلی الله عَلْیه و آله و سَلم, , ابومنذر ابن هشام کلبی, جح 
1 ص264 زند کون فحفد.ضلی اللة علیه چ آله و سَلم(حیاه ۳ 
الاک کلیه و الق سم ادخ کل , لرجمه ابوالقاسم پاینده, ح 1 
صص178 و 179. 


فک فان کین اون سار اقیم ای الاق ایو الق ای مر مفایل ار فان 


حضرت رسول اکرم صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم هنگامی که رسالت خود را 
اغاز کردند با دشمنی سرسختانه دشمنان اسلام مواجه گردیدند تا جائیکه 
فرمودند: 


«ما اوذی نبی مثل ما اوذیت». (1) 
«هیچ پیامبری مانند من آزار ندید» . 


متاسفانه اکثر مخالفین ایشان از منسوبین ان حضرت -از قبیل ابولهب - 
بودند در این میان فقط چند نفر بودند که از ان حضرت حمایت می کردند؛ 
از جمله: حضرت خدیجه علیهاالسّلام , امام امیرمومنان علی علیّه السّلام, 
حضرت ابوطالب علیّه السّلام و حضرت حمزه علیه السّلام 


«محمد بن اسحاق » روایتی را نقل می کند و می گوید: 


مرت رل ح ی ات ایب مقر بفت کار ابا مایت 
های قریش محزون و آزرده می شد هیچ چیز آن حضرت را مسرور نمی 
ره را اک اس هر ی 
صدقه می داد». (2) 


خضرت وم فا ال الم با اسان تام خی ال یی ور براه 
محمّد پشتیبانی ففاداز بود که زنی عم از آیینة روخ بزرگش می زدود و او 
را تقویت می نمود. 


خدیجه عليهاالسّلام پار و غمخوار پیامبر صَلّی ال عَلَیهِ و آله و سَلْم پس از 
بعثت بود و پس از ان هم با تمام وجود حامی افکار و انديشه های توحیدی 
ایشان محسوب می شد رو به دلیل_ موقعیت مقبولل و ممتازی که داشت 
تناهگاهین فراق محتة. ضاي اللد غلبم و له و سلم. به. حیاب. مین امد 
با سا وا و را هی ارس را 
وخور آبة اسانی تحملن فق کرت انگاه کمدشامتن 


ص: 525 


[- بحارالانوار, محمدباقر مجلسی, ج39, صِ 6 باب 73 روایت طد1. 
2- رباحین الشرهه قی: اما الساه سره الله ما سض 
ضص 


می دادند و مورد ریشخند قرار می گرفت و با سنگ پرانی و دهن کجی 
ازرده خاطر می شد با تکیه به نویدهای وحیانی جبرئیل علیّه السْلام و 
همدلی خدیجه علیهاالسّلام بود که دیگرباره برای انجام مسئولیت به 
پاخاسته و فرید توحیدی خویش را از سر می گرفت. آن هنگام که آماج 
تهمت ها و افتراها بود و در هر کوی و برزنی, نادانان, با حربه های جاهلیت 
رگبارجسارت های خویش می گرفتند, این دست مهربان و پر محبت خدیجه 
علیهاالسّلام بود که مرهم امید و حیات بر جراحات جسم و جانش می 
هر اه تا ناکت 


در ایتخا تمونه هایی. از ارار و آذیت فریش را در هی تمایجم: 
1 «طارق مجاربی» می گوید: 


پیامبر ص۳لّی اللة عَلیه و آله و سَلّم را دیدیم که در میان مردم به صدای بلند 
ی ۱ از اما اه ات ها ره اه ها 
پرستی دعوت می نمود. 


ابولهب قدم به قدم وی را دنبال می کرد و به طرف آن حضرت سنگ می 
اتداخت بد«حدی که پای آن کرافن خوتین بود. پا هر ضلی اللة غلبم و آله و 
سَلّم همچنان مردم را ارشاد می فرمود و ابولهب فریاد می زد: مردم این 
مرد دروغگوست., به حرف های او گوش ندهید». (1) 


2 روزی «عقبه ابن ابی معیط» پیامیر اسلام صلّی ال علیه و آله و سَلّم 
را در حال طواف دید و ناسزا گفت و عمامه او را به گردیش پیچید و از 
درون کت هی آو رین کی ها ابر ی الا 1 

الق ٩‏ تخر از دست او گرفتند. (2) 


۲ راز ی ای که مامس گزامی هی ال غه و آله وسلم از جانب 
عموی خود «ابولهب» و همسر او « ام جمیل» میدید. بی سابقه بود. خانه 
تخل ال اه له ام مسا ی ان رای داشت: 


آنها از ریختن هر گونه زباله بر سر و صورت او دریغ نداشتند؛ ۰ روزی بچه 
دان گوسفندی بر سرش زدند. (3) 


ص: 52:26 


1صاقت ناکلام وی الا او دنله ی 
تفا 1 

2- فروعغ ابدیت, جعفر سبحانی, ص 69 2. 

همان 29 


4. «احمدبن واضح یعقوبی» در «تاریخ یعقوبی» می نویسد: 


وکان آبو لهب آشد آذی له, روت بخضمم. أن رسول الله قام بسوق 
عکاظ... فقال: یا آپها الناس قولوا لا له الا الله تفلحوا و تنجحوا... و هو 
تقول تیا اما النایی نهد این آتی‌ههو کنات فاخدروه ‏ 


فرمتولکدا خلی الاو َلَیٍ وله شم بزای تمه بازان عکاظ من 
رفت. و فرمود: ای مردم ! بگویید «لا اله الا الله» تا سار سویدو تاج 
پیدا کنید. ابولهب به دنبال آن حضرت راه می افتاد و فریاد می زد: مردم ! 
اين برادرزادة من دروغگوست از او بپرهیزید». 


5 از «ابن مسعود» روایت شده که گفت: 


«روزی رسول خدا صلی اللة علیه و اله و سلم کنار بیت (کعبه) نماز می 
خواند؛ ابو جهل و اصحابش هم نشسته بودند. ابو جهل به اصحاب خود 
گفت: کیست که برود آمعاء و آحشاء (پوستی که جنین در آن قرار دارد ) 
شتری که دیشب در قبیله بنی فلان کشته شده است را بگیرد و بیاورد و 
ی 
این حال شقی ترین مردم را فرستادند. او رفت و شکمبه را آورد. و وقتی 
که حضرت به سجده رفت آن را به دو کتف وی انداخت و مردم می 
خندیدند و من هم ایستاده بودم و نگاه می کردم و اگر قدرت می داشتم 
آن را از پشت رسول خدا دور می کردم». (2) 


ص: 2۱27 


1- تاریخ یعقوبی, احمد بن واضح یعقوبی, ج 2, ص 24. ۱ 
2 فضائل الخمسه من الصحاح السته. سید مرتضی فیروز ابادی, ج3, 
ص‌129. «عن ابن مسعود قال: بینما رسول الله صلی الله علیه ( و آله ) و 
سلم یصلی عند البیت و آبو جهل و آصحاب اله جلوس و قد نحرت جزور 
بالامنن :. ققال. آبخ حول : آیکم یقوم الی سلا جزور بنی فلان فیأخذه فیضعه 
فی کتفي محشّد صلی الله علیه [و آله] وسلم |ذا سجد ؟ فانبعث آشقی 
القوم فأخذه فلما سجد الثبی صلی الله علیه (و آله) و سلم وضعه بین 
کتفیه , قال: فاستضحکوا و جعل بعضهم یمیل علی بعض و آنا قائّم آنظر لو 
کانت لی منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلی الله علیه [و آله] و سلم» 
یز کتاب الجهاد و السیر فی یاب مالقی الثبی صلی ال له و 


آله و سَلم و من آذی المشرکین ). «ابن مسعود می گوید: تقو لخد صلین 
اللخ علیه المع تاش نی گناد کفیه تفای یواوه انم 
ی در کناری نشسته بودند. روز قبل, شتری کشته بودند. ابوجهل 
به دوروبری هایش گفت: کدام یک از شما حاضر است که شکمبةٌ شتری را 
که امروز کشته اند را بیاورد. و وقتی که او در حال سجده است, روی 
کتفش بگذارد؟ پس شرورترین و بدترین آنها رل فرستاد و او شکمبة شتر 
را بر روی کتف پیامبر صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم گذاشت در حالی که آن 
حضرت در سجده بود. وقتی که او این کار را کرد. همگی خندیدند و از 
خنده زیاد بر روی همدیگر می افتادند. من ایستاده بودم و اين صحنة رقت 
بار را میدیدم . و اگر قدرتی ی تواشتتم ان شکنبه را از رزوی 
۱[ 6 تام بو ارم مسا ین کافم رام 
کردم». 


و موارد دیگری که از ذکر آنها امتناع نموده و علاقه مندان را به منایع معتبر 
در این زمینه ارجاع می نمایم. 


حال اوه مر آراز و اذبت خور بامیر اگم .هی الله یه 2 ال تلم 
یاران ایشان و افراد تازه مسلمان نیز, مورد ظلم, ازار و وحشیانه ترین 
شکنجه های ضد بشری قرار می گرفتند. (1) 


مردم قربش دقیقه ای از اذیت مسلمانها غفلت نمی کردند و می خواستند 
که آنها را از دین خویش برگردانند و آنها را مبتلا به انواع مصائب و صدمات 
می نمودند. بعضی را به زندان می افکندند, برخی را با کتک و شکنجه 
کمن ی نا ار و من رس رن 
کردند و يا در آفتاب طاقت فرسا نگاه می داشتند. یکی از نمونه های بارز 
آن «بلال بن رباح حبشی» ]لام «امیّه بن خلف» یکی از سران قریش 
ار را سا را در گرمای نیم 
روز عربستان او را روی ریگ های داغ و تف دیده بیابان می خوابانید و 
سنگ بسیار بزرگی را روی سینه او می نهاد تا دست از پیامبر صَلی اللهٌ 
علیه و آله 5 تسام بردارد و به پرستش بت ها بیردازد, بلال در مقابل 
تهدیدها و شکنجه های او مقاومت می ورزید و در پاسخ فقط یک کلمه را 
تکرار می کرد؛ «احد, احد» یعتن خدا یکی است و هر کز به آتین شرک و 
بت پرستی برنمیگردم. (2) 


ص: 229 


[- فروغ ابدیت, جعفر سبحانی, صص 8 تا 90 2. 
2 الکامل فی التاریغ. عزالّین ابو الحسن علی این اثیر. ج 2, صص 66 و 
خلت اه تا اس ای وی ار 
ی وه یره باتر بااصقی اتمه اف ی ودره سول( 
تزال هکذا حلّی تموت آو تکفر بمحشّد [صَلی ال یه و آله و سَلم ] و تعبد 
اللات والعژی. فکان ورقه بن نوفل یمر به و هو یعذب و هو یقول: آحد أحد 
ِىِ. «یکی دیگر از آنها بلال بن رباح حبشی است که غلام ابو بکر بود. 
هنگامی که آفتاب بالا آمد و ظهر شد و ریگ های بیابان داغ گردید. او را با 
سر و صوزت به رزوی زمین انداختند و دستور داد که سنگ بزرگی بر روی 
سینة او گذاشتند و به او می گفت: این سنگ روی بدن تو خواهد ماند تا 
سای که بفیدی اه هصعته صلی ال عاه و اله سم اف نوی 


و لات و عرا (دو بت معروف در زمان جاهلیت) را بپرستی. ورقه بن نوفل 
از انجا قف 3 شت و بلال در عذاب بود و می گفت: احد احد...». 


رسول خدا 9 اللة عَلیه چ آله 9 از آزار و اذیّت تازه فسلمانان 
شدید رنج می برد. آزار و شکنجه های بدنی, وسیله ضد انسانی دپگری بود 
که قریش برای سرکوب نهضت پیامبر صَلی اللة َلیه و آله و سَلم از آن 
استفاده می کرد ؛ لیکن این وسیله ناجوانمردانه که منجر به مرگ عده ای 
از افراد با ایمان صدر اسلام گردید, فامتر خلممالا کم الم ام :۱ 
از پای در نیاورد. و اسلام همچنان به پیش رفت و او با صلابت باقی ماند. 
اینجاست که عظمت کار حضرت. خدیجه علیهاالسّلام به عنوان همدم و یار 
نامتر ضی الله علیفه اله شم رمشنعی. کرند, نقش اساسی ایشان 
در پیشرفت و پیشبرد اهداف مقدس بیامیر عظیم القان ممزظرف کرزن 
غم و اندوه و ناراحتی و فشار آزار و اذیت های روحی و جسمانی پیامبر 
ضلی اللة غلیه: و آله .و تعلم. بتسیار با ارزش رو مهم بوده است. حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام با آرامش دادن به پیامبر صلی ال عَلیه و آله و سَلم و 
تقویت روحیه ایشان خدمت بسیار زو کی به اسلام و قرآن نمودند. ك 
وکانت خدیجه علیهاللسّلام وزیره ۱ ۲۰ وکان رسول الله ضَلّی 
اللت علیه و اله متام سگم اما (1) «حضرت خدیچه علیهاالسّلام وزیر 
راستین اسلام (مشاور خردمند ) بود را 
سلما عفر و ضفای ام ارامتن هی افت» 


«علامه سید ,رف آلدین قدسن س هدر این باره فن تویشرد: 

ص: 2:29 

1 اغلام المری. باعلام آلمدير آبوعلین فضل نن«عسن. طبرسی: ‏ ار نی 
1 بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج16, ص 11 دلائل النبوه و معرفه 


اجوال صاحب الشریعه, [بوبکر احمد بیهقی, ج2, ص 352: السیره الثبویه 
ضلی ات عایفة الم خ فعلر « اسظتر این ام کنیع هی 4116 


«او مدت 25 سال با پیامبرضَلی اللةٌ َلَیهِ و آله و سَلّم زندگی کرد بدون 
آنکه زن ,دیگری در زندگی او شریک شود و اگر در حیات باقی می ماند, 
باس ایا رال اس ی اس 
او در تمام طول زندگی زناشویی, شریک درد و رنج پیامبر صَلّی الله عَلیه و 
اه تاش سا لاه سس یی اوه ار 
او دفاع می نمود. و به او در مقابل عذاب و درد کافران که در راه رسالت 
و ادای آن نصیبش می کردند, تستی می داد, او به همراه علی علیّه الِسّلام 
شام تر ول خسن خی آسفانی به جامین صلی الله لیف آله وصم در 
غار حرا بود». (1) 


«آبن شهر آشوب», در «مناقب آل أنی طالب عليهم السّلام» در این باره 


«پیامبر اکرم ضَلّی اللةٌ عَلَيهٍ و آله و سَلّم در راه بیداری و آگاهی مردم هر 
رویداد ناخوشایندی را که می دید. و هر سخن تند و خشونت باری را که 
می شنید و هر بیدا و فشاری را که بر او وارد می شد و آن پیشوای 
بشردوست را اندوهگین می ساخت. ۱ بازگشت به سرای خدیجه 
علیهاالسّلام. همه را با آن پار مهربان و آن مشاور خردمند در میان می 
نهاد, و خدای توانا به وسیله آن بانو رنج ها و ناراحتی ها را از دل و جان پر 
معنویت پیامبر صلی الله علیه و اله و سٌْلم می زدود. 


رت این جاست که خدیجه علیهّاالسّلام هماره همتای خود را به 
پایداری و مقاومت فرا می خواند و با مهر و درایت وصف ناپذیری دردها و 
رنج های اجتماعی او را بر طرف می ساخت و به یاری خدا به او آرامش 
خاطر و انرژی و انگیزه تازه می بخشید. 


تشن خفیجه: عایهاالاام در همرافی و کر و یبای مامتر خی 
ال عَلیه و آله و سَلّم و مردم آزادی خواه از آغازین روزهای بعئثت تا 
واپسین لحظه های زندگی پر برکت و تاریخ سازش به گونه ای بود که با 
رحلت جانسوز امه که ما امین خی الله هد 2 صلم ودعلین عنه 
السّلام و آنگاه مسلمانان, بلکه دوست و دشمن نیز دریافتند که اسلام 
پشتیبانی پراعتبار و پیامبر ضَلّی ال عَلیه و آله و سَلم , یار و مشاور و 
وزیری پر مهر و توانمند و مردم مسلمان پناهگاهی استوار را از 


ص: 530 


1- خدیجه علیهاالسّلام , علی محمد علی دخیل, ص 31. 


دست داده اند». (1) 
«ابن هشام» در این باره می نویسد: 


«خدیخه عنام صخش خوله به اسر خی ال انم و الم م شام 
ایمان آوزد و آنچه که از طرف خداوند به پیامبر نازل شده بود را تصدیق 


کرد. 


تقو فرصید ار تومظ اما انذهه را ار رصان لاه یه و الم وه ام 
سبک کرد. و پیامبر صلی ال عَلیهٍ و آله و سَلم با جوایی ناخوشایند و 
تکذیبی از برای سا ها مگر اينکه خداوند ۳ 
را توسط حضرت خدیجه علیهّاالسّلام برطرف ساخت». (2) 


«عبدالله علایلی» در این باره می نویسد: 


فشجییم علها اسلا از زره رنه هایی که پیامیر اکرج حلی ال علیه ۶ 
آله شم در رام صاودی تصمل. مس نود استقبال می کرد, و در امواج این 
مجاهده و پیکار دوشادوش با او در کمال فعالیت و شکیبایی و قاطعیت و 
خداجویی غوطه ور می گشت:, بی آنکه. یت شود پا هراسی به دل راه 
دهد. بلکه از این پل های غم و اندوه. و حوادث سنگین, با تبسمی از 
با دای مایت ور شم کرو اسان که ار انش حر ار سا نان 
تاریخ سابقه نداشته است. او با سینه باز و گشاده و قامت شعله ور از 
سا وم اد وان خوایت اس ل. ی کر ی اه اسا شآ 
بازتابی ویرانگر, و يا اضطرابی چون صاعقه داشته باشد». (3) 


«دکتر علی ابراهیم حسن» در این باره می نویسد: 


«بامیر ام خلی اللة علیف ق لفق فلم. از مفزل ترفن هی رفت. که 
0 کند کند, ولی از آنها چیزی جز تکذیب و اهانت نمی شنید, پس 
فا ماع کس روص تا ی نم 
را از چهره او می زدود, و ناامیدی اش را به امید مبدل می ساخت. و کار 
را بز آه اهان.فی کرد4: (4) 


ص: 31( 


1تافت ال انیت طالت وی ام مر نی اتف له ان ور 
قوب هو 7 1 

مش ار ی الق اه اه ی هیام ای کاس 
1 ص 257. 

دمم لیخ پجه تفای مها تالغ کی ۵ 

4- نساء لهنْ فی التاریخ الاسلامی نصیب, دکتر علی ابراهیم حسن. ص 21- 
23 


«دکتر بنت الشاطی» یکی از بانوان نویسنده مصری در این باره می 
نویسد. 


«خدیجه علیهاالسّلام در کنار پیامبر ضلّی اللة له و آله و سَلّم در تنتال 
های نخستین مظلومیت اوء مانند پاری غمچوار و مبارز قرار گرفت, و 
مفاوطت کرد موم و غذاییترا کق افش حلی الا عابه و ال ون آم در 
راه رسالتش از قریش نصیبش شد بر او اسان نمود؟»؟. (1) 


«محمد علی قطب » در کتاب «خدیجه بنت خویلد» در این باره می نویسد: 


و کانت ام المومنین تهوّن علیه کل عسیر تخلف. عن قلبه و بدنه وطاه 
الادی الکتیر.. کانت. کلماتها کالبلسم لجراجات تفت و جشمنها الهادئه 
الحنون اشعاعا ینعکس علی صفحه قلبه, فاذا بالقنا یزول, و اذا بالعزیمه 
تشن و تقوی...». (2) 


ام المومنین خدیجه علیهاالشّلام هميشه سعی می کرد تا هر دشواری را بر 
تا ۱ ار ۱ ۱ 
فشارهای اذیت دهنده بسیار را تخفیف دهد. کلمات او همانند مرهمی برای 
جراحات نفس آن حضرت بود, و تبسم آرام همراه با مهربانی اش شعاع 
هایی بود که بر صفحة قلب پیامبر صلی ال یه و آله و سَلّم منعکس می 
شد, و ناگهان غصه زایل و عزم او شدّت و قوّت می گرفت ...». «عبد 
العزیز شناوی» از علمای اهل سئت مصر درباره ام المومنین حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام می نویسد: 


«کانت الطاهرو من نعم الله عزوجل الجلیله علی رسول الله زا اللة 
عایه و اله و سم ] بقیت مفه مسا و غشرین فه نحرن عیه شناغه واقت و 
توازره فی احرج او قاته و تعینه علی ابلاغ رسالته. و تشارکه فی مفارم 
الجهاد المر, و تواسیه بنفسها و مالها...». (3) 

«خدیجه طاهره علیهاالسّلام از نعمت های با ارزش خداوند متعال بر 
رسول 


ص: 2 


و ی و | زا مه ای ات 3 
در رات شام ال اه واه امه هرا ی 
قاهره, ص 95. 


خدا صَلی اللة عَلیهِ و آله و سَلّم بود, که با آن حضرت بیست و پنج سال 
ند کش کرد و به او در ساعات گرفتاری مهربانی نمود و در سخت ترین 
اوقاتش او را کمک کرده و در ابلاغ رسالتش او را یاری می نمود و در جنگ 
های تلخ خسارت دارش با او شرکت کرده و با جان و مالش او را پشتیبانی 
می نمود...» 


کف کنم کشانین یا ای کار ساشتم سای اس ی ارف عم تیاضر هس 
علیهّاالسّلام 


گره گشایی داز کار باشر خی الق عیهه الم و عنم و آنجوم موایی ار 
گسترة قلب و چهره پر فروغ آن حضرت و آرامش بخشیدن به دل رنجیده 
د شمان او توسط حضرت خدیجه علیهّاالسّلام تکوم دیگر از 
ویر کف های آن حضیت ت است و خداوند وی ,را وسیله این کار قرار داد تا 
ای مر ارشضای الله قلیه الم ار در کای فتر مب ورراف بیان 
او ات وی مس ری ۱ کر ترآنز آن 
همه تاریک اندیشی, خودکامگی, ددمنشی و انواع و اقسام کارشکنی و 
شیطنت و بحران سازی و گمراهی گری, پرانگیزه و پرشور و استوار و 


ویژگی 135. انفاق حضرت خدیجه علیهاالسّلام 

حضرت خدیجه روت انبوه خود را سرمایه نمود و به شرط مضاربه در 
کاروان بازرگانی «قریش» تجارت می کرد. ثروت ایشان به اندازه ای بود 
که در عصر جاهلیت او را «بانوی قربش» می نامیدند. مرحوم محدّث قمی 
قذس سژه در کتاب «منتهی الاامال» در این 


ص: 533 


باره می نویسد. 


«کار داران او هشتاد هزار شتر از بهر بازرگانی به یمن» مر شام و 
می بردند و روز به روز مال او آفزون می شد و ناما ند می گشت و بر 
(1) 


در جایی دیگر میخوانيم: 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام 19 میان قربش که گروهی بازرگانی پیشه 
بودند. بازرگان و دارای بزرگی و شرف و ثروت بود و از مردها می 
خواست که با مال و پول او تجارت نمایند و با آنها قرار داد 0[ 


بست و چیزی از مال خود را سهمیه قرار می داد». (2) 
«ابن سعد» در «طبقات الکبری» می نویسد: 


«خدیجه دارای شرف و مال بسیاری بود. تجارت خود را به ِ می 
فرستاد, وقافلة او به مقدار قافله عموم قریش به حساب می امد... 6 (3) 


تاریخ نویسان مظاهر ثروت حضرت خدیجه علیهّاالسّلام را در سه مورد ذیل 
خلاصه کرده اند: 


1 سشفاد هزار سر اسوال ععاری آم رابت اطراف و ناف جزیره: العرب 
و خارج ان و روم و شام و... حمل و نقل می کردند. 


2 با گاهی. از خریر شبد با ظناب های اپزيشم, بر یام خایه باتخوهشن 
برافراشته بود و در آن جا از رفت و امد مردم از زن و مر د» پذیرایی می 
شد؛ و او به زیردستان کمک های شایان می نمود. 


ص: 34 


1- منتهی الاامال. عباس قمی, 09 1 ص‌ 101 
2- مناقب الامام علی بن ابی طالب عليهماالسّلام , ابن مغازلی شافعی, 
ص‌ 271 و 272 روایت 3277 ِِ ۳ خلت ال علیه اله تام 


3 ره س 
۹ الکبری, ابوعبدالله محمد ابن سعد( کاتب واقدی), ج 8. ص 


۳ چهارصد غلام و کنیز, امور زندگی او را زسند کی و. نشزبترستی. من 
کردند. و دستگاه عریض و طویل زندگی حضرت خدیجه علیهّاالسّلام را 
اداره می نمود ند. تروت ثروتمندان آن عصر مانند: ابوجهل, عقبه بن ۳ 
ها سا تا ی کر هو راما هه 


دنه غلهاالستلام شاه آنسان وی داشتت. که همه موم عکه در 
آن جای می گرفتند, و در بالاای آن خانه بار گاه ۷ دک بود, و در سطح 
دیوارهای ]رد عکس های خورشید, ماه و ستارگان را کشیده بودند. و این 
بارگاه با طناب های ابریشم با میخ های فولاد. بسته شده بود و شکوه 
خاطی داشت.» 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام بر اثر تدبیر. سعی و کوشش در تجارت و امور 
اقتصادی و هوشمندی توانسته بود که از ثروتمندان عصر خود باشد. اما 
ناگفته نماند که هدف آن حضرت در تجارت. ثروت اندوزی نبود و هرگز 
تجارت را به عنوان وسلیه ای برای کسب در آمدهای سرشار اما نامشروع 
به کار نبرد. ایشان هرگز در پی سود جویی و منفعت طلبی های شخصی و 
بی رویه نبود, بلکه تا سرحد امکان به درماندگان و یتیمان کمک می کرد. 


خطضررت خویحم خی اه له ۶ له و صام‌ اضر اراک به مخت کر 
و فداکاری شهره بود که حضرت ابوطالب علیه السّلام در جریان 
خواشارع از ادبرای اضر اکرم-کلی الله علیه و الم > تلم خطاب سه 
خاندانش او را چنین ستود: 

«اینک برادرزادة ما به خواستگاری دخت گرامی شما که دارای بخشندگی و 
سخاوت و پاکی و عفت می باشد, آمده است». ۳4 


حضرت خدیجه علیهااللام نیز در همان مجلس خواستگاری, سخاوت و 
بخشندگی خود (3) 
ص: 535 


3- همان 106, ص 69 


را نشان داد و در کمال خشنودی ورضایت, مهربة خویش را از مال خودش 
وم ی وی فاحتر. آکرم ای ات اه مات تام سای ۷ 


آن نو در شتا کی مرک وبا رسول دا خی الق علیه ال و ار 
نیز ثروت خویش را در اختیار همسرش قرار داد, تا آنجا که ابن عباس می 
گوید: «مراد از آپه: (و وجدک عاثلا فغنی) : (سورة ضحی,؛ ند 8( بی نیاز 
ساختن بامبر خلی. الله علیه ق اله ‏ شم تساه هال ۵ ترفت حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام بوده است». (2) 


«زهری» می گوید: 


نت 
مسول سا ای اه علیوء آله سم ای کر ۳ 


متس اک که شام رت این است که حضرت خدیچه علیهاالسّلام هرچه 
که داشت به پیامبر اکرم صَلی اللهٌ له و آله و سَلم بخشید, مضاف بر 
اینکه هر تیازمتدی هم که بر آو رو می ارودر دست خالی, بر نمیکشت, 
ایشان از حال مستمندان 11۳ 

خی وهانی. که مرن موه عم مه آمین خیم الق عایه ‏ امه ام 
همسر او شده بودند, باز هم خانة او ملجاء نیازمندان و مایة امید دردمندان 
بود و در مواقع قحط و خشکسالی بواسطه نیامدن باران, به اهل بادیه که 
در سختی به سر می بردند مساعدت می نمودند. (4) 


«آبن سعد» در «طبقات الکبری» روایت زیر را در این باره نقل می کند: 


« انریا فحتد بن عفر آخفرنا آاسامهنس ند اللتی شوه شخ من بش مد 
قال: قدمت حلیمه بنت عبدالله علی رسول الله بمکو. و قد تزوج خدیجه, 
فشکت جدب البلاد و هلاک الماشیه فکلم رسول, [صَلی الله عَلیه و آله و 
شم ] الله خدیجه قییا فا عصاتا ار نعین شاه و بغیر | موقعه الظفیته و 


3- تذکره الخواص, سبط بن جوزی؛ ص 3 30. 


4 الظهات الرع اتعفو الله مین شور کات وآقدی اس رش رو 


انصرفت الی اهلها». (1) 


«محمّد بن عمر از آسامه بن زید لیثی, از قول پیر مردی از بنی سعد نقل 
مق کند کم.می گفتهة است حلیمة بسن از ازوواح رسول خدا خلی اه عایه 
آله و سَلم با خدیجه علیهاالسّلام به مکه و حضور پیامبر ضَلی اللة عَلیهٍ و 
المع سام احد و دربار قحطی و خشکسالی و نابود شدن دام های خود 
شکایت کرده پیامبر صَلّی اللة عَلیهٍ و آله 5 تام با خویجة علیقااللام 
صحبت کرد و خدیجه ۱ ۳ ۱0 که برای 
سواری زن ها در کوچیدن تربیت شده بود, به او بخشید و او به سرزمین 
خود برگشت». 


«عمر ابونصر» در این باره می نویسد: 


« به خدیجه علیهاالسّلام دختر خویلد, بانوی جلیل القدر عرب شرف نسب , 
و کرامت گوهر, و سروری قبیله, و عرّت عشیره, و فراوانی مال ختم شده 
است. به همین علت نیاز تهیدستان را براورده می کرد, و گرسنه گان را 
اطعام می نمود, و برهنه گان را می پوشانید. پس خدیجه علیهاالسّلام در 
و نسب و ثروتش میان قوم خود و همگنانش یگانه و منحصر بود». 


ارزش مواسات 


از جمله اخلاق حمیده و اوصاف پسندیده. صفت ارزشمند «مواسات» 
است. 


ص: 37( 


1- همان . ۳ ۳ 
2 فاطمه بنت محمّد صلی اللة علیه و اله و سلم. ص 6 


«مواسات» بر دو قسم است: 


. مواسات مالی: هرگاه دو نفر باشند یکی مال دار و دیگری فقیر و بی 
بضاعت, مال دار باید بهره وافی از مال خود را به آن فقیر عطا نماید. 


2 مواسات فعلی: هرگاه تک از آن دوه گرفتار شده و مشکلی برایش 
پیش آمذه باشد, نظیر کسی که به زندان افتاده است, دیگری اقدام به 
استخلاص او نموده و او را از زندان آزاد نماید. «مواسات» از ز سجایای 
کریمه است و سبب اجتماع هیثت بشری و رفع نقایص و احتیاعات و 
موجب وداد و اتحاد می شود. در حقیفت «مواسات» نتبجهة اخلاق و عبادات 
است و روایات زيادی در فضیلت آن وارد شده است از جمله: امام صادق 
علیه السّلام به «معلی بن خنیس>» درباره حقوق مومنین نسبت به بکویجر. 
فرمود: 


و الحق. الخامسن [ان | لاتشیع و بجوغ:م او آن] لا ترهن هنظما ولا کلبشن 
و یعری»؟. [ 


همچنین در روایت دیگری امام صادق علیّه السّلام فرمود: «المسلم آخ 
الفتیلم, لا بظلمه ولا بخذله. و بحو علی, آلمسلمین. الاجتهاد فی. التداضل :و 
العاقد و الّعاون و الّعاطف و المواساه لأهل الحاجه و تعاطف بعضهم 
علی بعض حتی تکونوا کما آمرکم الله ت رحماء بینهم (2) 


9 7 1 
برادر مسلمان است., به او ستم نکند و او را وا ننهد و به او خیانت نورزد و 
بر مسلمانان سزاوار است که بکوشند در هم پیوستگی و 


ص: 538 


1- اصول کافی, محمد بن یعقوب کلینی, جح 2. ص 169, باب حقّ المومن 
علی آخیه و اداء حقه. 

2- سوره فتح, آیه 209 

3- اصول کافی, محمد بن یعقوب کلینی, ج 2, ص 174. 


کمک بر یکدیگر در مهرورزی و همراهی با نیازمندان و مهروزی بر همدیگر 
تا بوده باشید چنانچه خدای عز و جل فرموده است - مهربانند نسبت به 
یکدیگر- به در خوشی های هم شریک و مهرورز باشید و غم خوار باشید 
نسبت به آن کاری که در دسترس شما نیست, بر همان روشی که گروه 
انصار در دوران رسول خدا صَلی اللهْ عَلَیه و آله و سَلم داشتند». « آبی 
اسماعیل» می ود به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: 


«جعلت فداک: ان الشیعه عندنا کثیر. فقال: فهل یعطف الغنی علی 
الفقیر ؟ 


هولاء شیعه, آلشیعه من یفعل هذا». (1) 


«قربانت گردم, در نزد ما شیعه فراوان است , حضرت فرمود : آیا توانگران 
بر مستمندان مهربانی و توجه دارند؟ آپا خوش کرداران نسبت به بدکاران 
گذشت دارند؟ با هم همراهی و برابری دارند؟ در پاسخ گفتم: نه. حضرت 
فرمود: اینها شیعه نیستند. شیعه کسی است که چنین کند». 


همانگونه که ملاحظه نمودید یکی از نشانه های مسلمان و شیعه این است 
که اهل «مواسات» باشد و اول کسی که در اسلام مواسات نمود امام 
اپرمسان لین عت الم وم کاخه دی مومت مامیر اکرم 
صلی اللة عهه آلسو هلو آمه مد غرضی کرو 


«[یا محمد] ان هذا لهی المواسات من علی [لک ]». (2) 


و بعد از آن حضرت, کسی که در حد اعلی این صفت را در خود پیاده نمود, 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام بود که آن حضرت نه تنها اهل مواسات مالی و 
فعلی بود بلكة با را از هواسات نیز فراتر گذاشت و همه هیتی خوو را.دز 
رام-اسلام.ه اهداف.صافیر اکیم صلی الله علیه :2 الم و تعلم اینار کرد و 
و ما اه 
سَلم و خاندان رسالت علیهم السّلام 


ص: 539 


1- همان, ۹ ۳ ض‌ 173 


همگی به وجود چنین بانوئی فخر و مباهات می نمودند. 


ویژگی 137. فدک جایگزین مهریه حضرت خدیجه علیاالسّلام 


در سال هفتم هجرت. ,ٍ پسپ از آنکه سیاه اسلام به فرماندهی پیامبر اکرم 
و 
مطابق نوشته «بلاذری» در «فتوح البلدان». ساکنان فدک (1۷) رئیس خود., 
«یوشع پن نون» را به عنوان قرارداد صلح نزد رسول خدا صَلی الله عَلَیوٍ و 
اله و سَلم فرستادند, و آن قرارداد اين بود که فدک را به پیامبر اکرم صَلی 
اللة علیة. و اله شم ندهند تا دز جحت برخم اسلام.در امتبت :باشند 2 
به این ترتیب فدک, بدون هجوم, از راخ صلم قزر اختار سامنز خلی الاه 
یه و آله و سَلّم قرار گرفته, و از اموال خالصة پیامبر (نه از بیت المال و 
اموال عمومی) گردید (2) و با نزو آية 7 سوره حشر. فدک به عنوان 
«قی۶» از آن خدا و رسول خدا صَلی ال عَلیهٍ و آله و سَلّم و بستگان 
فاخت صلی ال هه ال فاصم وارضان همست ان مان ان راه 


است. 

فدک همچنان در ِِ« بود تا اننکة اه 6 سوره اسراء نازل شد: 
«وآت ذا الْفْزتی حَّه والمشکین وَابّن السّییلِ» 

«حق خویشاوندان و مستمند و درمانده راه را بیرداز». 

بسیاری از مفسران و محدثان شیعه و ستی نقل کرده اند: 


ص: 540 


1- «فدی» سرزمین زراعی حاصلخیزی بود که در نزدیکی خیبر و در 140 
کیلومتری مدینه قرار داشت, و افرادی در آن ساکن بودند, از این وود یه ان 
روستای فدک می گفتند. مطابق پاره ای از روایات؛ درآمد سالیانه 
محصولات کشاورزی فدک معادل 48 هزار دینار بود, که مدتی. بهودیان: آن 
را از پیامبر صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم به نصف درآمد آن مقاطعه کردند. 
تا همه کارهای کشاورزی آن را انجام دهند, ,و هنگام برداشت محصول, 
نضف. آن را به پيامبر. صلی الله علیه 5 اله و شلم بیر داز ند. خم البلدان: ابو 
عبدالله ناوت بن عبدالله حموی, واه فدک؛ شرح نهج البلاغه, ابن ابی 
الحدید, ج 16, ص34) 

2 , سید محمّد حسن قزوینی, ص 33. 


ای هنن اه ار ی سل ام ی ال اه و سَلّم 
فدک را به او بخشید». (1) 


آنچه که ذکر آن در این کتاب مورد توجه است اینکه: امام صادق علیه 
السّلام فرمود؛ ؛ پس از آنکه فدک در اختیار پیامبر صَلّی اللة عَلیه و 
شام قرار کرفت: نا امد 
و فرمود: 


«دخترم ! خداوند فدی را از کافران برگردانید و در اختیار من نهاد. و 
اموال مخصوص من قرار داد, و نو هر گونه که خواستی از آن ِِ 


کن». 
سپس فرمود: 


«و آَه قَدٌ کان لامک حَدیجَةُ جة علی آييک مَهْر و آَنْ آباک قَذ جقَ1 بذلك, ۰ 5 
آئحلک ایاها, تَکُونْ لك 5 لو لدي بعدک». (2) 


«همانا مادرت خدیجه علیهاالسّلام بر عهده پدرت دارای مهریه است. اینک 
پدرت این فدک را به همین علت در اختیار تو قرار داد, 19 را به تو 
بخشید, تا برای تو, و برای فرزندان تو و بعد ازبتو باشد». این ماجرا نیز 
0 ی 
ضیف ها لا ارت 


ویژگی 138. محبت و مهرورزی حضرت خدیجه علیهاالسّلام نسبت به ایتام و بینوایان 

جود, بخش.: احسان و بزرگواری حضرت خدیجه علیهّاالسّلام نسبت به ایتام 
و بینوایان 

ص: 41< 


تیالو حلال: النیی ند ال خسن نی کر الس‌ی ۸ 
17 


2- بحارالاأنوار. محشدیاقر مجلسی, ج 17, ص 378. 


بقدری زیاد بود که او را «اَمْ الْعالیک»(مادر بینوایان) (1) و «أَمْ الایتام» 
(مادر یتیمان)می خواندند. (2) حضرت خدیجه علیهاالسّلام هم از نظر ماذی 
به این افراد مهر می ورزید و هم اینکه روح آسیب دیدة آنان را با 
بشردوستی و تکریم. سلامت می بخشید و هدف ایشان از این الطاف 
مادی و معنوی تنها کسب رضای خداوند متعال بود. 


ویژگی 139. رعایت حقوق زیردستان 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام در ابعاد گونان انسانی,. شخصیتی والا و 
اززشمنه داشت:۱: حمله: انکه داز ای تشخصیت: قمعار. عاظفی بود. و:مهر و 
محبت ویژه ای- به خصوص -.به مستضعفان و زیردستان داشت. پیامبر 
آکرم ضلی اه علیه و آلد .شام که دوران نوجوانی را می گذرانید. روزی 
با یکی از رفقایش که از قبیلة قریش بود, نب تضات کی از حضرت خدبجه 
عليهاالسّلام در بازار تهامه به تجارت پرداختند. حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
بدون قرار قبلی دستور داد تا غذای مطبوعی آماده نموده و برای پیامبر 
اکزم صلی اللة علبه و آله و ملم. و زفیق آن خضرته ببرند. پیامبر اکرم 
صلی اللةٌ علیه و اله و سَلم از آن همه مهر و لطف حضرت خدیجه 
عليهاالسّلام سپاسگزاری کرد و نه تنها اين خاطره مهرانگیز را فراموش 
تگرده بلکه اف از ان بادعت کرد مرف کر هد 


«ما رابت .من ضاخیه اخیر غیر | خن خویعه. ها کب ترجم: | وصاحبی ال 
ص: 2:42 


1- الصعلوک: جمع صعالیک و صعالیک: فقیر. مستمند و ناتوان. (فرهنگ 
ابجدی عربی» رضا مهیار ص 5354). قوله «عن بعض صعالیک العلماء». ای 
فقرائهم. (الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. محمود زمخشری» ج 2, 
پاورقی ص 710). الصعلوک: الفقیر الذی لا مال له. والصعالیک جمعه. و 
صعالیک المهاجرین : فقرائهم . (مجمع البحرین و مطلع الثیرین, فخر الدّین 
بن محمّد طریحی, ج ظ, ص 279). ۱ 

2- سرور زنان جهان امّ المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسْلام , اکرم 
السادات هاشمی نژاد. ص‌28. 


تا ها مر ام 9 


«من کارفرمایی بهتر از خدیجه علیهّاالسّلام ندیدم. هر وقت که من و 
اماده کرده و به ما هدیه می کرد». 


ون کن 0 ایجاد اشتغال برای جوانان 
ابن هشام» در «سیره النبویه صلی اللة عغلیه و اله و سلم» می, نویسد؛ 
حضرت خدیجه علیاا لسّلام پا هوش سرشار, و مغز اقتصادی بی نظی لش؛ 


توا سا رن انار ا سا ی و واه ور ار را 
می داد و به صورت مضاربه انان را به تجارت وا می داشت». (2) 


وا کف 1 تناول نمودن میوه بهشتی در دنیا 


از جمله ویر کف های حضرت خدبجه علیهاالسّلام این است که در دنپا میوه 
بهشتی تناول کرد و در روایت ت آمده_است که آن حضرت از دست مبارک 
تاجن گرم ضلی.الل عابه ۶ آله هام ار انکور هقی تناو مود ۱31 


ص: 43 


1- بحارالانوار, محقدباقر مجلسی, ج 16.ص 9 و 10. 

2- تفر اای هی ال لیف اه ام ها کین ج 1 
ص 1700. 

3- بحار الانوار. محمّد باقر مجلسی, ج 18, ص 233. 


قن کی 2. شکوه حضرت خدیجه علیهاالسّلام در عالم برزخ 


در جهان هستی؛ شش عالم وجود دارد: 1 عالم صلب ۳۷ عالم ارحم 3. 
عالم دنیا 4.عالم برزخ 5. عالم قیامت 6. بهشت و يا جهنم. 


عالم برزخ حدفاصل بین. آغاد. فر ی تا بر پا شدن قیامت است., چنان که در 
فرازی از ای 100 سورة موّمنون می خوانیم: 

«و من راهم بَرَرَحْ الی یوم یُبعَنُونَ». 

«و پشت سر آنها (پس از مرگ ) برزخی است تا روز قیامت». 

در الم برزخ, مومنان خالص مشمول الطاف و نعمت های خداوند هستند, 
ولی کافران و مجرمان در عذاب الهی به سر می برند. چنان که ایات و 
روایات متعدد بر این مطلب دلالت دارند. در رابطه با حضرت خدیجه 
علیهاالسلام و مقام ان حصضرت در عالم برزج؛ روایات متعددی نقل شده 
است که به مواردی از آن در این کتاب اشاره لشند. از جمله اینکه وقتی که 
حضرت زهرا علیهّاالسلام ای یافتر ام صلی لاد لیر 2 ال ۵ تاج 


پرسید: 
«فاین والدتی خدیجه؟». 

«مادرم خدیجه علیهاالسّلام در کجاست؟» 
زیشول خدا هی الق غیم و له وته ام فزفود: 
«فی قصر له اربعه آبواتب الی الجنه». (1) 


«او در قصری است که آن قصر دارای چهار درب است. و آن درب ها به 
بهشت گشوده می شوند». 


سس 
انتضیز بح کویند: 


ص: 2:4 


1- امالی, شیخ صدوق, ص 378؛ بحارالأنوار. محشدباقر مجلسی, ج 22, 
ص 509. 


در محضر امام صادق علیّه السّلام بودم, آن حضرت پای خود را بر زمین زد 
و حرکت داد, ناگاه دریایی را دیدم [ مکاشفه ای شد و خود را در عالم 
بزة خ بافتم | در انعا کشتین هایی. از نفزه مشاهده کردم آن حضرت سوار 

بر کشتی شد. من نیز سوار شدم و کشتی حرکت کرد تا به محلی که در 
آنجا خیمه هایی از نقره وجود داشت رسید, آن حضرت به یکی از خیمه ها 
وارد شد, سیس بیرون آفند: اتکاو یمن فرمود: آپا آن خیمه ای را که 
نخست وارد آن شدم دیدی؟ عرض کردم: آری ! ! فرمود: آن خیمة رسول 
ها ضلی الله. علیه و اله فص لم استن ( خیمه دیحری را تقان داد مگرمود 
) این خیمهة امام امیر مومنان علی علیه السّلام است, خیمة سوم خيیمه 
امه علیهاالسّلام است.؛ 9 چهارم خیمة خدیجه علیهاالسّلام است, 
حسین علته الشلام است.؛ 1۳ سخاد علثه ااتلام است. 
خیمة هشتم خیمه پدرم امام باقر علیه السّلام است. خیمء نهم خیمهٌ من 
است. هر یی از ما که از دنیا می رویم, دارای خیمه ای هستیم که در ان 


ویژگی 143. استقبال ملائکه در روز رستاخیز از حضرت خدیجه علیهاالشّلام 


حدیبت نگاران شیعه در روایتی که از انم معصو مین عليهم السّلام در 
فضائل «حضوت. خدیجه. علیهاالساام قل نموده. آند. این ویر کی برای آن 
حضرت بیان شده است که: 


در روز رستاخیز هفتاد هزار فرشته با پرچم های مزین به گلواژه - الله اکبر 
- به استقبال حضرت خدیجه علیهّاالسْلام می شتابند».2 (2) 


ص: 45 


1- بصائر الذرجات؛ ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار. ص 119؛ 
بحارالاتوار, محقدباقر مجلسی, ج 47, ص 91 وح 6 ص 245. 


ی کی 4 درریافت نوید بهشت پرنعمت و زیبا 


پا یر اگرم صلی اه اس المع عم اه اپ دا ند عالن شارت ذا: 
حضرت خدیجه علیچاالسّلام را به خانه ای از «زبرجد» در بهشت که در آن 
وخ و تن آفی تست 


. و بشرها ببیتِ فی الجنه من قصب لا صخب فیه ولا نصب.. تک . (1) 


به او (حضرت خدیجه علیهّاالسّلام ) مژده بده که در بهشت پر طراوت 
۲ و زببای دا تس آیف‌ش‌هار از سر بزای او مان اس رای که همع 
رتج و تاارامت در آن نخواهد بود». «بخاری» محدّث بزرگ اهل سئت از 
عايشه نقل می کند که گفت: «درباره هیچ زنی به اندازه خدیجه حسرت 
نکشیدم و حسادت نبردم وقتی که شنیدم که پروردگارش او را به بهشت 
وعده داده است». (2) 


«قاضی نعمان مغربی» از دانشمندان اهل سئت در «شرح الأخبار فی 
فضائل امه الأطهار عليهم السّلام» در این باره می نویسد: «خدیجه 
علیهاالسّلام بانوی بزرگ تاریخ که - رضوان خدا بر او باد -به همان بزرگ 
بانوین. است که هام ارجمند امامان تور علیهم السلام رابه دنا آورد. و 
ای ای اه و 
بهشت پرطراوت و زیبای خدا را , به او داد. او ثروت بسیارش را در راه حق 
و عدالت و پاری رسانی به 


ص: 546 


1- الاصابه فی تمییز الصحابه,. ابن حجر عسقلانی. 4 ص‌375؛ 
بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, 16 ص 7 و 8. روایت 12 باب <5: اسد 
الغابه فی معرفه الصحابه. ابن اثیر. ج 6 ص 84؛ المستدری علی 
الصحیحین, حاکم نیشابوری, ج 3. ص 185 کشف الغمه فی معرفه الائمه 
عليهمٌ السّلام . علی بن عیسی اربلی, ی 
مناقب الامام علی بن ابی طالب علبهماالسلام : مغازلی شافعی. ص 
275 و 276 مجمع الزوائد و منبع آلفوائد, نور 9 علفت بپ بنِ آبی بکر 
الهیئمی, ج 1. ص س 223 و 224؛ روضه الواعظین وبصیره المتعظین. محمد 
بن حسن بن فتال نم ج 2 ص 209. 

2- صحیح بخاری, ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل بخاری, ج 4, ص 231. 


هدفهای بلند پيامبر اکرم صَلّی اللة له ال تلم هوبتت کووی و بنه 
راستی محبوب ترین برترین و گرامی ی ار 
آله و سَلم در نظر آن حهضرت بود. او مام ارجمند دخت سرفراز پیامبرصلی 
و , فاطمه علیهاالسّلام و دیگر فرزندان آن حضرت و 
به بیان پیامبر صَلی اللةْ عَلَیه و آله و سَلّم آرامش بخش دل توفان زدل او 
از فشار تاریک اندیشان و استبدادگران بود. 


اوربانوی قانون مند و حق_شناسی بود که در همه زندگی مشترک با پیامبر 
صَلی الل عَلیه و آله و سَلم , میان او و آن حضرت جز همگرایی و صفا و 
عشق و وفاجریان نیافت, و کوچک ترین کدورت و آزردگی پدید نیاهد, و در 
حالی جهان را بدرود گفت که پیامبر صلی اللة علیه و آله و سَلم از او 
خشنود و سیانسگزار بوده (11 و او نیز از آن:خضرت خشنود»: (2) 


ق ‏ 5. اشتیاق بهشت به حضرت خدیجه علیهاالسّلام 
تا ای اه ها در 


«اشتاقت الجنه الی اربع من اللساء: مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم 
زوجه فرعون و هی زوجه الثبی فی الجثه و خدیجه بنت خویلد زوجه الثبی 
فی الدنیا والاخره و فاطمه بن محمد». (3) 


ص: 47< 


تسه آنن در خالن است کته گرافی آبات فران برخی از همسران ببا جر 
های الق علبهنو اله قشم کهردست بای کر سیاست بر آنشد که سس از 
شهادت پیامبر اگرم صلی اللة علیه و له و علم آنان را بو ای خد ره 
علیهاالسّلام جا زند, در شرایط خانوادگی مترقی و پرمعنویت خانه 
پيامبر صَلّی اللة له و آله و سَلّم , نه تنها به اين پایه از رشد معنوی و 
انسانی نرسیدند, بلکه به خاطر ناهماهنگی دور آندسنه ومونی: , مورد عتاب 
پروردگار قرار گرفتند و خداوند در قرآن به آنان هشدارها داد. در این مورد 
می توانید به آیه های 4-1 از سور تحریم, و 29-28 سوره احزاب ب بنگرید. 
2- شرح الأخبار فی فضائل الأْْمّه الأطهار علیهم السّلام. ابو حنیفه النعمان 
بن محمد التمیمی المفربی, ج 3, ص 22. 

3- بحارالأنوار ی من ات و ۵4, کشف الفمه فی 


مزاحم همسر فرعون,: که همسر پیامبر در بهشت است 3. خدیجه دختر 
خویلد همسر رسول خدا در دنیا و اخرت 4. فاطمه دختر محمد» . 


ویژگی 146. جایگاه حضرت خدیجه علیهاالسّلام در بهشت 


در مورد مقام, منزلت و شخصیت حضرت خدیجه علیچاالسّلام در بهشت نیز 
روایات متعددی در دست است که نمونه هایی از ان احادیث را در اینجا 


ار خطالات سای اج می که 


#ستل وسول ال اضلی اللقغله و لهج سلم] فن خدیچه بفت تخویاد, 
قال رها علی نهر من آنهار الجنه فی ببت من قصب. له کی ولا وه 
». () 


«عن بُرید, عن الصادق [علیّه السّلام] قال لما توقیت خدیجه رضی الله 
عنها جعلت فاطمه [علیهاالسّلام ] تلوذ برسول الله [ضَلی اللة عَلیه و آله و 
سَلم] و تدور حوله و تقول آبت اين آَمی قال فنزل جبرئیل [علیّ السّلام] 
فقال له ربک یامرک آن تُفّری فاطمه السلام و تقول لها انْ امّک فی بیت 
من قصب کعابةهٌ من ذهب و عمده پاقوت آحمر بین آسیه و مریم بنت 
عمران فقالت فاطمه [علیهاالسّلام ] آن الله هو السلام و منه السلام و الیه 
السلام». (2) 


«برید از امام صادق علیّه السّلام نقل می کند که فرمودند: زمانی که 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام از دنیا رفت, فاطمه علیهاالسّلام به دور پدر 
میگشت و از لو می پرسید: نک ا هام کاس ؟ امس ارم هی اه 
۱۳۰۳/۱ 


ص: 249 


1 تفحم لیر احاخاسم سلتان اخمد طیرانیه :2ص 8 9 

2- صحیح بخاری, ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری» ج 7 ص 277 
بحارالانوار, 10 0 ص‌ 1 و ج43, ص ۰27 * امالی: , شیحخ صدوق قذس سده, 
ص 175 ؛ کشف الغمه فی معرفه الاأئمّه عليهمٌ السّلام, علی بن عیسی 
اربلی: ج 1. ص 508 الخرائج والجرائج. قطب الذین راوندی, ج ۰2 ص 
29 


جواتب دفترش, را چهبکویت: بت خبرئیل خانه الشلام تازل ند و به یا میز 
اکرم صَلی اللة علیه و آله و سم عرض کرد: همانا خدایت به تو امر می 
در خانه ای از زمژد است که دیوارهایش از طلاست و پایه ها از یاقوت 


قرمز. او در میان اسیه (همسر فرعون ) و مریم دختر عمران جای دارد. 
پس فاطمه علیهاالسلام گفت: همانا خداوند خود سلام است و سلام از 


اوست و به سوی اوست» ۰ 


همچنین روایت شده است که وقتی که پیامبر ص۳لّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم 
ارت بود و( آن خظر نت در 


«اين والدتی خدیجه؟». 

«در آن روز مادرم خدیجه کبری علیهّاالسّلام کجاست؟». 

پيامبر اکرم صلّی الل یه و آله و سَلْم در جواب فرمود: 

«فی قصر له آربعه آبواب الی الجنه». (1) 

«خدیجه علیهّاالسّلام در قصری است که چهار درب به سوی بهشت دارد». 
در اين حدیث, پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلّم در آخرین لحظات, 
جاپگاه و مکان با عظمت و والای حضرت خدیجه علیهاالسلام را بیان می 
کند. 


رمز کامیابی حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در بهشت عدن همانا وعده حتمی 
خداوند است که بشارت بهشت را , به صابران داده است و می فرماید: 
«ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنژل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا 
تخر ها و انشرها بالخته.النی کتتم قوغدون». (تهرم فلت آبه: 30) 


«در حفیفت؛ کسانی که 3 پروردگار ما خداست. سیس ایستاده گی 


کردنده. فرشتکان بر ان-فزود ضی ایند آو.عی ود آز.هاند سیم قدارید .و 
غمین مباشید, و به بهشتی که وعده یافته بودید, شاد باشید». 


ص: 9 


1- بحارالأنوار, محتدبافن لسع 22 ض ای امالی: شیخ صدوق 
قدس سبزه, ی 02 ص‌‌ 6036 روضه الواعظین وبصیره المتعظین؛ ابن 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام که زندگی سخت و دشواری را در کنار پیامبر 
ام اه اه و صبورانه تا مرز شهادت پیش 
رفت و همه مصیبت ها را در راه خدا و رسولش تحمّل کرد. استحقاق چنین 
وعدة شیرین الهی را دارا بود که سرایی در بهشت داشته باشد که هیچ 
رنج و ناارامی در آن نخواهد بود. 


ویژگی 147. طعام مخصوص حضرت خدیجه علیهاالسّلام در بهشد- 


حضرت خدیجه در قیامت نه تنها از بهترین مکان ها بلکه از خوراکیها و 
تخس دنی حانی: که مخصوهی وافتن صلی لاف علیق و المع ام و اهام 
امیرمومنان علی علیّه السّلام و فاطمه علیهاالسّلام و فرزندان آنها تهیه و 
آماده فده انتسناده مکتند که در این تمه هم‌رواشی ان پیامیر صلی. اد 
عابه و ال سم در کتب صدیت: کر شوه استء ار خداد 


«عن ایش. خعفر عایه السّلام عن ارتت عی علی ین الحسین علیهماالسّلام عن 
جایر بن عید له رضی له عنه عن الثیی َلّی الة له و له و شلم قال 
تسه مت لیالد له له و تمه لسن خی الا که 
و سَلّم و هم المقربون السابقون رسول الله صلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم و 
7۹ ی طالب والانقه وه فاضاهه و خدیجه صلوات الله علیهم وذریتهم 
آآزه. هد بایمان پتسنم علیهم من آعالی دورهم و روی عنه علیه 
السّلام آنه قال تسنیم آشرف شراب فی الجنه یشربه محمّد و آل محشّد 
رها و یف اضعات الیفیرت و لساتر اف الحته»: ۱۱۱ 


فامام محفه بافرعات الم از ایام ام نام ار خا ره 
اللهرضی الله عبه ار پیامیر آکرم حای اللفعیه و آله و سلم بقل می کرید 
که در مورد قول خداوند عزوجل در قرآن کریم «و مزاجه من تسنیم» 


(سورة مطففین, آی 27) سوال کردند و 
ص: 550 


1- بحارالأنوار, محشدباقر مجلسی, ج 24, ص 3, روایت 7 باب 23. 


حضرت فرمودند: آن پالاترین شواب و نوشیدنی در بهشت است که آذیرا 
محقّد صلّی اللة علیه و آله و سَلم و خاندان او می نوشند. ال محفد صلی 
اللهٌ علیه و5 اله و سَلم کسانی هستند که در ایمان به خدا و تصدیق 
ار ات ها 
السّلام و فرزندان او و فاطمه علیهّاالسّلام و خدیجه علیهّاالسّلام هستند که 
ضلوات جوا بر انهاساد رنه و فررندانشان: آ ای کم در آهان ببروی از 
پدرانشان نمودند و این شراب از اسمان بهشت بر انان فرو می ریزد». 


بنابراین از احادیث فوق و احادیئی که در این زمینه وارد شده است به 
دست می آید که حضرت خدیجه علیهاالسّلام از نعمت های وسیعی در 
بهشت برخوردار می باشد و از آنها استفاده می کند, اين احادیث مقام و 
منزلت حضرت خدیجه علیهّا السّلام را حکایت می کند. زیرا که خداوند 
ی ی 
قرار دادن نعمت بر اساس کمال و درجات انسان می باشد. هر انسانی که 
درجاتش بیشتر و از کمال بالاتری برخوردار باشد, خداوند متعال امکانات 
بهنر و بیشتری در اختیارش خواهد گذاشت. روایاتی که حاکی از استفاده 
طعام بهشتی حضرت خدیجه علیهاالسّلام در دنیا می باشد: 


الت) صقان آنس. اطعم سل اللم‌صای ال لس و آلم و وم خویجه مه 
عنب الجنه». (1) 


ب) «بهترین زنان بهشت خدیجه دختر خویلد است و برای خدیجه مانند 
مریم مائده اسمانی نازل می شد. چنان که بخاری در صحی) خود از 
آنوهربره: ردانت کرده است که-خبرتیل. بز سامسر ضلی الق عله و اله و 
سَلم نازل شد و ظرفی از بهشت آورد که طعام و شراب بهشتی بود و 
گفت اج رتول خدا این ماندم عال عذیجه علج‌االسلام. است ار "۹ 
پروردگارش و من, به او سلام برسان و به او مژده بده به یک قصری در 
بهشت که در آنجا سر و صدا و مشقت نیست». |۳4 


ص: 51 


سره لاه و ی ات مخت سن. تم اس تال 
تیا مرهج 2ر.ض: 69 2. 

یتست ره اف ای ری لت علی اس 
هه ی 01 


ویژگی 148. حضرت خدیجه علیهاالسّلام برترین بانوان اهل بهشت 


«آبن حجر عسقلانی» در کتاب «الاصابه» از «ابن عباس» روایت نت می 
اک ۳۸۱ ۳ 07۳ روی 
زمین ترسیم کرد و فرمود: « أفضل نساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد و 
فاطمه بنت محقّد و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران». 1 
زنان اهل بهشت: خدیجه و فاطمه و مریم و اسیه می باشند». 


خداوند ففر فان خزناوخ اشفنته همسر فرعون می فرماید: 


حضرب الله ما للدین. عامتوا آمر ات قرعون آذ قالت رت ان لی غندی سا 
فی الجنه و نجنی من فرعون وعمله و نجنی من القوم الظالمین» .(سورة 
تحریم, اب 11) 


«برای کسانی. که. انمان اورده اند خداوند هممتر فرعون را متال زدم: 
آنگاه که گفت: پروردگارا ! پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز, و مرا 
از فرعون و کردارش نجات بده, و مرا از دست مردم ستمگر برهان» . در 
تسیر اب فوق,زوانتی از پیامتر احرم, صلی اللذ علیه و آله و شلم تقل 
شده است که آن حضرت همسرش خدیجه را برترین زنان بهشت معرفی 
نموده است. «... قال الحسن والحسین جدهما رسول الله سید المرسلین 
وجدتهما خدیجه بنت خویلد سیده نساء اهل الجنه...». (2) 


. فرمود: حیس و حسین علیهماالسّلام جدشان رسول خدا| صَلی اللهٌ 
0 


ص: 552 


1- الاصابه فی تمییز الصحابه, ابن حجر عسقلانی, 4 ص 366؛ اسد الغابه 
فی معرفه الصحابه, ابن اثیر. حظ ص ۰437 مستدرک علی الصحیحین, حاکم 
نیشابوری, جح 2 ص 297؛ خصال. شیخ صدوق قذس ستدّه. ج1, ص‌9؛ 
بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج 43, ص 9. 

2- بحارالانوار, محفدباقر مجلسی, 49 ص10 2؛ الطرائف من معرفه 


ها رها ناش و خوبلم مس باهان ال تم مسا 


کی 9 حضرت خدیجه علیهاالسّلام در پیشاپیش فاطمه علیهاالسّلام در درگاه بهشت 


اماه ماق ل ای از پیامس اکرم‌هلی الا نم ع آله ورام الم 
کند که فرمود: 


«هنگا مي که روز قيامت فرا رسد برای رسولان و پیامبر ضَلّی اللة عَليهٍ و 
ای و ی و 
منبرهاست... و همچنین برای اوصیاء منبرهایی از نور نصب می شود, که 
منبر امام امیر مومنان علی علیّه السّلام از همه ارجمند تر است؛ و 
همجن براق فوت ان سامیر خی الله عله و له وسلم مترهانی: او تور 
نصب می شود که منبر امام حسن و امام حسین علیهماالّلام از همه آنها 
باشکوه تر است, من و علی و حسن و حسین عليهمٌ السّلام به فرمان خدا 
خطبه میخوا: نیم. سپس منادی خدا جبرئپل فریاد می زند: کجاست فاطمه 
دختر محقد صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلم ؟ کجاست خدیجه دختر خویلد؟ 
کجاست مریم دختر عمران ؟ کجاست آفتتنة دختر مزاحم؟ کجاست ام 
کلئوم مادر یحیی بن زکریا؟ 
۱ 


همه بر می خیز ند خداوند خطاب به مردم می فرماید: ای مردم محشر ؛ 
امروز بزرگی مقام و بزرگواری از ان کیست؟ 


پیامبر. علی. حسن و حسین علیهمٌ السّلام می گوبند: از ان خدای یکتا و 
تواناست, خداوند می فرماید: ای چردم محشر؛ من مقام ارجمندی را برای 
مخت خلی. الق علبه ۶ الهت* شام , علی علیّه السّلام, حسن و حسین 
علیهماالسّلام و فاطمه و قرار دادم. سرها را در گریبان کنید و 
چشم ها را فرو خوابانید, که اینک این فاطمه علیهاالسّلام است که به 
سوی بهشت عبور می کند. 


ص: 553 


جبرئیل شتریر شکوهمند از شترهای بهشت را می اورد. فاطمه 
علیهاالسلام بر ان سوار شده در حالی که صد هزار فرشته در جانب راست 
اوء و صد هزار فرشته در جانب چپ او, و صد هزار فرشته پرهای خود را 
در زیر پای آن شتر قرار می دهند, تا اینکه آن حضرت را به درگاه بهشت 
می ِِ در آنجا کات ۳۴ به درگاه خداوند عرض می کند: 


خداوند به او می فرماید: بنگر که هر کس که از دوستان تو و دوستان ذره 
توست. دست او را بگیر و وارد بهشت کن». 


امام اقفر غله الطلام آترون 

سوگند به خدا فاطمه علیهاالسّلام شیعیان و دوستانش را مانند مرغی که 
دانه های نیک را از میان دانه های گوناگون بر می چیند, جدا می کند, و از 
اماتنات کم ایا زا مومسم ایند ۲۱ 

در حدیت آمده: آسیه, مریم و خدیجه - علیهن السّلام در پیشاییش حضرت 


زهرا علیهّاالسّلام همانند پیشقراولان و حاجبان به سوی بهشت روانه می 
گردند. (2) 


ویژگی 150. حضرت خدیجه علیهاالسّلام در اعراف 


«اعراف» منطقه مرتفع_ و گذرگاه مهمی است. حذ د فاصل میان بهشت و 
دوزخ که به بیان قرآن, گروهی بر آن قرار دارند و بر بهشتیان و جهنمیان 
اشیر اف داشتمر هر بی از آنان زا به‌ همین شتاشتد وه پر اضحاب تمه 
درود فرستاده. اصحاب دوزخ را سرزنش و ملامت می کنند. حضرت 
۱ ۱ اک ات ره اب اششا اع ان 
معرفی گردیده است. امام صادق علیه السّلام در پاسخ به سوال از ای 6 
سورة 


ص: 554 


همان ررض 37 


ای که ارم ی را سای رصان و1 
بهشت و اهل جهنم) حجابی قرار دارد...». فرمود: 


«سورز بین الجنه والنار قائم علیه محمد و ای والحسن والحسین و فاطمه 
و خدیجه فینادون این محبونا این شیعتنا فیقبلون الیهم فیعر فونهم باسمائهم 
و آسماء آبائهم و ذلک قوله تعالی: یعرفون کلا بسیماهم فیاخذون ۱7 
فیجوزون بهم علی الصراط و یدخلونهم الجنه». (1) 


«حصاری است بین بهشت و دوزخ که بر ان محمّد و علی و حسن و حسین 
اه ۱ اه سس اسان ره ی رت ود ای راد 
اسمشان و اسم پدرانشان می شناسند و این است معنی سخن خداوند که 
فرمود: هر کس را به سیمایش می شناسند. پس دست آنان را گرفته و بر 
صراط گذر داده. و وارد بهشت می کنند». 


«متّقی هندی» در «کنز العمّال» در رابطه با تقسیر آیه شريفه: «و: غلین 
الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم» می گوید: 


خدیجه [علیهاالسّلام ] با پیامبر اکرم [ضلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم] و علی و 
فاطمه و حسن و حسین اعليهم السلام ] بر اعراف بودند». (2) 


ویژگی 151. حضرت خدیجه علیهاالسّلام با هفتاد هزار فرشته پرچمدار 

امام امیرمومنان علی علیه السّلام فر مود: 

ص: 555 

1- تاویل الایات الظاهره. سید شرف الذین حسینی استرآبادی, قم؛ 


اقا اب ماه مد ی 00 1 که الا دض 29 


«روزی پیامبر صَلّی ال عَلیه و آله و سَلّم نزد فاطمه علیهاالسَّلام آمد و او 
را اندوهگین یافت, از علت پرسید. فاطمه علیها السّلام عرض کرد: به باد 
قیامت و وقوف عریان در محشر افتادم, برای سختی آن روز غمگین شدم. 


ترامع الق یه اله متام فرفوی آرکه آن زوم نو نز کاشت: 
از نور نزد تو (ای فاطمه !) می فرستد, و او به تو می گوید: برخیز و این 
لباس ها را بپوش, آن را می پوشی, هفاد هرا یرت بر ترا وا دندار 
تو خرسند شوند, تو همراه آنها و فرشتگان بسیار از قبر خود خارج شده و 
به سوی بهشت روانه می شوی, در مسیر راه حضرت مریم علیهاالسّلام با 
هفتاد هزار حوریّم دیگر نزد تو آیند او به تو سلام کند و به همراهانت می 
پیوندند. ّ تَستفیلک ّب خديجه لت خوَیلد, آوّل الَمْوْمنات بالله و5 برسوله, 
معها سبعون آلفت ملک بایدیهم یه اللکتیر سپس مادرت خدیجه 
امن خواهههان سین و که اسان را و رون 
آورد, همراه هفتاد هزار فرشته که در دست آنها پرچم های تکبیر (الله 
اکبر) است به استقبال تو می شتابند. 


سپس حوّا عليهاالسّلام و آسیه علیهاالسّلام همراه هفتاد هزار حوریّه 
(بانوان بهشت) به استقبال تو می ایند و همراه تو حرکت می کنند تا با هم 
به صحرای محشر می رسید, منادی حق در زیر عرش ندا مي کند چشم 
های خود را فرو خوابانید تا فاطمه علیهاالسّلام دختر محشّد صَلّی اللة عَلیه 


و آله و سَلم عبور کند. آنها چشم های خود را فرو خوابانند, در آن روز جز 
ابراهیم خلیل علیه السّلام و علی علیه السّلام کسی به تو نمی نگرد. 


حضرت حوا علیهاالسّلام همراه خد بجه علیهاالسْلام مادرت؛ در پیشاپیش تو 
هستند. سپس منبری از نور نصب می گردد و تو بر فراز آن قرار می 
کی خر تنل ند نی اهر مین کند: چه حاجت داری؟ آنگاه تو 
حق خود را از ظالمان به خاندان نبوت طلب می کنی؛ و خداوند نیز همه 


انها را به دوزخ اندازد... 


ص: 556 


جبرئیل بار دیگر گوید: باز حاجت خود را بگو تو میگویی: «پروردگارا ! به داد 
شیعیانم و شیعیان فرزندانم و شیعة شیعیانم برس >؟. خطاب می رسد آنها 
را بخشیدم. هر کسی که به تو توسْل نمود و به درگاه تو چنگ زد, همراه تو 
با شکوه و جلال وارد بهشت می شود». (1) 


یکی دیگر از منزلتهایی که در روایات برای حضرت خدیجه علیهاالسّلام در 
آخرت ذکر شده, این است که آن حضرت نه تنها مشمول شفاعت پیامبر 
اکرم ضَلّی اللة عَليهٍ و آله و سَلّم قرار میگیرد. بلکه خود در مقام شفاعت 
و دستگیری دوستداران و شیعیان گنهکار در روز قیامت قرار خواهد گرفت. 


«عن حذیفه و این ۳ قال رضی الله عنه: آول نساء العالمین ایمانً 
ثم العا چم 0 آ() 


«پیامبر [صلّی ال اه له قاس | فرجوونه خدیجه دختر خویلد از نظر 
ایمان اولین زن عالم است و در میان اهل بیت من او اولین کسی است که 
مورد شفاعت من قرار خواهد گرفت. و بعد از او نزدیکترانم و بعد نزدیکان 
را و سپس انصار را و بعد از آنها هر کسی را که به من ایمان آورد و از من 

ی و سپس اهل یمین و بعد از آنها ساثر عرب 9[ 


ص: 7ظ< 


1- بحارالاأنوار. محشدباقر مجلسی, ج 8, ص 53 و 55. 

2- پنابیع. الموده لذوی. القربی. سلیمان بن. ابراهیم. الجتقن: الفندوزی. جر 
ص‌269؛ کنز العمال فی سنن الاأقوال والأفعال, علاء الدین علی متقی 
هندی, ج12, ص94, حدیث 34145 با اندکی تفاوت؛ ذخاثر العقبی فی 
مناقب ذوی القربی علیهمٌ السّلام , احمد بن عبدالله طبری, ص 20. 


می کنم و هر کسی را که من اول از همه او را شفاعت کنم برتر از همه 
خواهد بود». 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام با اين جایگاه رفیع که اولین و برترین شخص 
مورد شفاعت حبیب خدا محمّد مصطفی صلی اللة علیه و اله و سلم 


هستند خودشان شفاعت کننده محبان و شیعیان خواهند بود. 


«مرحوم شیح طوسی قذدس سثه» نقل می کند که از اباعبدالله علیه 
السّلام در مورد قول خداوند عزوجل که فرمود: «و بینهما حجاب», (1) 


سوال شد و ان حضرت در جواب فر مود: سور بین الجنه والنار قائم علیه 
محمد و علی و الحسن والحسین و فاطمه و خدیجه علیهم السّلام فینادون 
این محبونا دین شیعتنا فیقبلون الیهم فیعر فونهم بأسماتهم و اتفضا آناتفم ۵ 
دای فوله شعالی بعر ففن. کلا شیماهم فیاعدون بایدهم فیحوزفن نقم ۳ 
الضراط مخآومم لدم زو 


«بپن بهشت و جهنم دیواری است که حضرت محشد صَلّی اللة عَلیه و آله و 
قلعم و علی اه السام و عسن انم ال ام و هعلق آلسا ی و 
اسامه ال اه خیحه لها ری آن اشفا اند مضوان 
زنند کجایند دوستداران ما؟ کجایند شیعیان و پیروان ما؟ پس صورت های 
خود را به طرف, هزدم بر می کردانفد ه انها زا به اسم هایشان و اسم های 
پدرانشان م می شناستد و این همان قول خدآوند تبارک و تعالی است که 
السّلام ۳ 1 0 
داخل بهشت می کنند». 


ص: 558 


1- سورة اعراف؛ آنه 46 

2 بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج24, ص‌255, روایت 9 باب 62, 
مستدرک سفینه البحار, علی نمازی شاهرودی, ج3, ص34؛ تاویل الایات 
الظاهره, سید شرف الدین علی حسینی استر آبادی, ص 162 ؛ البرهان فی 
را ی ام را رد و 
الغرائب. محمد بن عمر رضا قمی مشهدی, ج, ص <95؛ تفسیر اثنی عشری, 
حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی, ج 4, ص 75. 


و کی ۶ حضور معنوی حضرت خدیجه علیچاالسّلام با کاروان اسرای کربلا 


هنگامی که حضرت سکینه علیهاالسّلام دختر امام حسین علیه السّلام پس 
از ماجرای کربلا, به صورت اسیر با همراهان وارد شام شد؛ در عالم 
خواب. خواب طولانی کنید که پس از بیدار شدن. خواب خود را چنین نقل 
کرد و فرمود: 


«ناگاه دیدم بلق سرا پرده از نور از آسمان به زمین نشست, و ینج زن 
ارخمند از میان آنها خارج شدند و به سوی. من آمدند, پرنسنیدم: این بائوان 
کیستند؟ شخصی که معرفی می کرد گفت ت. اولی حواء مادر بشر, دومی 
آسیه دختر مزاحم, سوّمی مریم دختر عمران, چهارمی خدیجه دختر خوبلد 
است پرسیدم این زن پنجم کیست که دست هایش را بر سر نهاده , گاهی 
از شدّت ناراحتی) بر زمین می افتد و گاهی برمي خیزد گفت: این فاطمه 
علیهّاالسّلام دختر محمّد صلی اللة عَلیه و اله ‏ سلممادر پدرت می باشد. 


با خود گفتم: سوگند به خدا به حضورش می روم و تمام حوادثی را که 
تا به او رسیدم و در پیش رویش در حالی که گریه می کردم ایستادم و 


! جَحَدوا والله حَفْنا, پا اقتاخ! برذوا والله شَملنا, با اام استباخوا 
والله حریمنا, زا اه قتلوا والله ا لکشم آبانا - ای مادر جان ! سوگند به 
خدا حق ما را انکار کردند, ای مادر جان ! سوگند به خدا جمع ما را پراکنده 
ساختند. ای مادر جان ! سوگند به خدا حریم حرمت ما را شکسته و مباح 
نمودند, ای مادر جان ! سوگند به خدا پدرمان حسین علیّه السّلام را کشتند. 


حضرت زهرا علیهّاالسّلام فرمود: 
ای اک با تسکت فقد فافت خاط سدع کت گنوی هد فرسة 
ص: 559 


آییک الحتفتن لا تا رقتی علی القن ال یه + شکیته جانم 1 دیگر سخن نگق 
زیرا رگ قلبم را پاره کردی, و جگرم را شعله ور نمودی, اين پیراهن پدرت 
جسین علّه الا اه ره و( ان 


کنم». (ظ 


ویژگی 154. ورود شکوهمند حضرت خدیجه علیهاالسّلام با همراهان به کربلا 


«محدات خیبر محمّد بن جعفر مشهدی» (از علمای قرن ششم هق) در 
کتاب المزار الکبیر» نقل می کند: از «سلیمان اعمش» روایت شده که 
گفت: »2 در کوفه همسایه ای از اهل تسئن داشتم, با او زیاد محشور بودم, 
روزی به او گفتم: نظر تو در مورد زیارت مرقد امام حسین علیه السّلام 


چیست ؟ 


او در پاسخ من گفت: بدعت است, و بدعت موجب گمراهی و دخول در 
جهنم می باشد. 


از پاسخ ناروای او بسیار ناراحت و خشمگین شدم. با همین حال از نزد او 
برخاستم و رفتم. و با خود گفتم: فردا صبح زود نزد ی ی 
امیر مومنان علی علیّه السّلام را بیان می کنم که با بیان این فضایل, 
خداوند چشم های او را اندوهگین کند. (یعنی: قلبش را تر اد.غم کند تا .ابار. 
آن در چشمانش پیدا باشد ). بامداد فرا رسید به در خانه او رفتم. کوبه در 
را زدم, ناگاه صدایی از پشت در شنیدم که می گفت: آن شخص ( همسایه 
ام ) اول شب به قصد زیارت مرقد امام حسین علیه السّلام حرکت کرده 


است. 


ص: 560 


1- اللهوف علی قتلی الطفوف, سیّد رضی الدّین علی بن طاووس, ص 
0 بحارالانهازه محقذبافر مجلسی, ‏ 45,.ض 2140 141 


من با سرعت حرکت کرده خود را به کاروان زائران رساندم, همان 
همسایه را در مان انا دیدم که مشغول نماز بود. پس از نماز به او گفتم: 


۳ ی ۳ زیارت مرقد امام حسین علیه السّلام بدعت 
است ... ولی چه طور اکنون به زیارت مرقد او می روی؟ 


رسالت عليهمٌ السّلام اعتقاد نداشتم, اما وقتی از نزدم رفتی. و من 
خوابیدم, در عالم خواب چیزهایی دیدم که وحشت زده شدم, و از عقيدة 
قبلی خود باز گشتم. 


گفتم: جچه خوابی دیدی؟ 


گفت: در عالم خواب شخص شکوهمندی دارای او صافی چنین و چنان 
سواره دیدم, و در پیشاییش او شخص شکوهمند دیگری سوار بر اسب بود, 
پر سیدم . اینها کیستند؟ 


دز خواب من کفتند: پيامنز اشلام صلی. اللهة علیه.و اله .و سلم و دیخری 
وصیش هه بن اببطالب علیه السلام است؛ در این هنگام چشمم را 
کشیدم و منظره ای در فضا دیدم. در آن منظره شتری از نور بود. و 
سراپرده ای بر پشت شتر نهاده بودند. پرسیدم: این شتر و سراپرده ان از 
انی کیست؟ و سرنشینان سرایرده کیانند؟ به من چنین پاسخ داده شد: 


- لخدیجه بنت خویلد. وفاطمه بنت محمّد - این سراپرده و شتر مال خدیجه 
خوپلد علیهاالسّلام و فاطمه عليهاالسّلام دختر محقّد صَلّی اللة عَلَیهٍ و 

سَلم است. جوانی همراه آنها دیدم, پرسیدم. این جوانی که ۳ 
5۷ می باشد کیست؟ گفتند: حسن بن علی علیهماالسّلام است. 


پرسیدم: اینها کجا می روند؟ گفتند: اینها به زیارت قبر مظلوم و شهید 
کربلا حسین بن علی علیهماالسْلام می روند. به طرف آن سرا پرده رفتم, 
ناگاه دیدم نامه هایی ( مانند ورق درخت ) از فضا به زمین ريخته می شود, 
و ان نامه ها, امان نامه از سوی خدا برای 


ص: 61 


زائران امام حسین علیّه السّلام در شب های جمعه از آتش جهنم بودند. 


در این هنگام ناگاه شنیدم منادی ای چنین ند| کرد: آگاه باشید, ما و 
شیعیانمان در درجه عالی بهشت هستیم. ای سلیمان ! پس از این خواب. 
هرگز زیارت کربلا را تا اخر عمر رها نمی کنم و از این مکان مقدس جدا 
نخواهم شد». (1) 


فت کی دک , حضرت خدرحه بلتم انیت تگرار خاییر 


در طول تاريخ, به خصوص در عصر علم و صنعت و ارتباطات, تجربه ثابت 
کرده که استعمارگران در هر کجا که پا نهاده اند از عضو حساس جامعه, 
بعنلی زن سو ءاستفاده بسیار نموده اند, و با الگوسازی و الگوتراشی زنان 
هرزه جهان به عنوان هنرپيشه گان ممتاز و دختران شایسته, جاذه ها و 
میدان ها را برای جاسازی فرهنگ استعماری خود صاف نموده اند, و از اين 
زان جر بیکرت اتسانیت ضره. ها مهلی. رقم انه فرهی هل حمد. را 
جایکزین فزهنک اصیل فلت ها تموده آند. 


در این فرهنگ, زنانی را به عنوان الگو معرفی کرده اند که همه هنرشان 
خود عریان نمایی و تحریک غرایز نفسانی و هوس های انحرافی است. و 
در این کزژراهه. هم کرامت و شخصیت زن را که نیمی از اعضای حساس و 
عمیق جامعه است, پایمال کرده اند, و هم موجب زدودن فضایل اخلاقی و 
ارزش های والای معنوی از جامعه شده اند, و سپس با پتک استعمار و 
استثمار محکم ترین ضربه را به جامعه وارد ساخته اند. 


اسلام که یک آیین سازنده و هشداردهنده است به این مطلب توجه عمیق 
کرده, و با معرفی الگوهای راستین و دروغین از زنان, پیروان خود را از هر 
گونه همسویی با 


ص: 262 


مجلسی, 0 01(« ض‌ 59 


الگوهای کاذب و بی محتوا برحذر داشته است. 
خداوند در فرآن:خنین: می فرماید؛ 


«وضرب الله مثلاً للذین کفروا امرأه نوح و امرآه لوط کانتا عَبَدَین من 
عبادنا صالحین فخانتاهما ».(سوره تحریم, ایه 00 


«خداوند برای کسانی که کافر شده آند به همسر نوج علیه السّلام و 


همسر لوط علیه السّلام مثل زده است. آن دو لحت سرپرستی دو بنده از 
بندگان صالح ما بودند, ولی به آن دو خیانت کردند». 


سپس می فرماید: 


| ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرآه فرعون... و مریم ابنت عمران الْتی 
احصنت فرجهاء.) (سورة تحریم, ایه 11 و 12) 


«و خداوند برای مقمنان به همسر فرعون, (انیننه:): ۰ و همچنین به مریم 
دختر عمران مثل زده است که دامان خود را پاک نگه داشت» 


از این آیات فهمیده می شود: 


زنانی باید الگو باشند که دارای اراده محکم. و استقلال پرتوان؛ و ایمان 
قوی باشند, زنانی مثل حضرت اسیه علیهَاالسٌلام همسر فرعون را که تمام 
قالب ها و تار و پودهای اطراف خود را از بین می برند. و از تقلید 
کر رف ان مات کی ی الق و اراره استارسی 


و مثل حضرت مریم علیهاالسّلام که وجود پاکش, کانون ارزش ها, کرامتها 
و مربی انسان ممتازی همچون حضرت عیسی علیه السّلام بود. 


اين گونه بانوان. الگوهای راستین هستند که باید زندگی شان سرمشق 


قرار گیرد. 


نه زنانی همچون همسر حضرت نوح علیْهٍ السّلام و همسر حضرت لوط 
علیه السلام , با اينکه دارای شوهران ممتاز و صالح بودند. در عین حال 
خیانت کردند, و بر اثر تقلید کورکورانه از شرایط آلوده محیط خود, راه 
کفر و تفاق را پیمودند, و به جای آنکه قالب شکن باشند, قالب پذیر گشتند. 


آیات فوق در حقیقت به زنان مسلمان. هشدار می دهد که هرگاه آنان 
دارای ارادة 


ص: 563 


قوی نباشند و به جای قالب شکنی قالب قدین بانتتتدن ان نان ری یر از بر 
سقوط قرار می گیرند که اگر حّی همسران ممتاز و صالحی مانند حضرت 
نوح و حضرت لوط علیهماالسّلام داشته باشند, گمراه خواهند شد. 


آری در محیطی که زن به عنوان موجودی بین انسان و حیوان, تعریف می 
شد, و از هر جهت در نهایت سقوط و ذلت قرار داشت. اسلام اعلام کرد 
که زنان مانند مردان باید ناظران جامعه باشند, و با نظارت دقیق خود. 
جامعه را از هر گونه فساد حفظ کنند. پرواضح است که مقام نظارت 
باکر آن‌است که اما باید الک تست اش وه وروی و ماه 
فرهنگ جامعه را حفظ کنند, از این رو قران می فرماید: 


(والموّمنون والمومنات بعضهم آولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن 
المنکر). (سورة توبه, ایه 71) 


«مردان و زنان با ایمان نسبت به (حفظ ) یکدیگر حق نظارت و 


سرپرستی دارند. به همین دلیل همدیگر را ؛ به نیکویی ها سفارش. و از 
مفاسد جلوگیری می نمایند». 


از جمله بانوان دیگری که باید همه قشرهای جامعه به ویژه بانوان در همة 
مراحل زندگی او را الگوی خود قرار دهند, تا لذت انسانیت را آنگونه که 
هست بچشند, و آن را با هیچ چیز دیگر مصالحه ننمایند. حضرت خدیجه 
علیاالسّلام است. که 0 _زندگی در تن درز خدایان اوء ال ترین 
تأسف در تاریخ ۱ اسلام پس اور نات خلافت, سعی شده اشت که 
شخصیتی مبهم و ۱ج جمالی و غیر موثر از حضرت خدیجه علیهاالسّلام ترسیم 
شود تا کارکرد الگویی ایشان از جامعه اسلامی و بویژه برای بانوان و 
دختران جوان گرفته شود. 


در صورتی که در زیارات اهل بیت های همه جا نام حضرت خدیجه در کنار 
نام حضرت زهرا علیهاالسّلام آمده است و اين بیانگر نقش تاریخی و 
شخصیت الگویی و مقام و منزلت آن حضرت می باشد. و این بانوی 
مقطفه ذر آغازین روزهای بت ببی. اکرم صلی: اراد ال ی 
بلکه 15 سال قبل از آن, به هنگام ازدواج با رسول خدا صَلی اللة عَلَیهِ و 
۳ ی به عنوان کات از الگوهای نورانی مطرح گردیده است. 1 
که از هر لحاظ مظهر کمالات انسانی و ایثار و مقاومت بودند» 


ص: 264 


همسری خردمند, مدیر و مدبر, دلسوز و مهربان, مادری ازموده و فضیلت 
پرور, مجاهدی مقاوم و صبور, ایثارگری مخلص و بی نظیر, راست قامتی 
عزتمند و نستوه, ام المومنین, ام الائمه المعصومین؛ ام الضعالیک, طاهره 
قریش و دیگر اوصاف جامع و کم نظیر برای یک زن که تنها در صورتی می 
توان این همه را باور کرد که تاریخ بشر چندین سده به قهقرا بازگردد و ما 
را نظاره گر زندگانی بانوی یجان راد 9 زندگی درخشان 
با فضیلت خواهد بود. بانویی که وقتی که پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیه 5 آله 
و سَلّم قصد ستودن شیرزن کربلا حضرت زینب کبری علیهاالسّلام را دارند 
می فرمایند: 


«حرمت این دختر را پاس دارید که او همانند حضرت خدیجه علیهّاالسلام 
است». (1) 


به راستی که با مقایسه آغاز. و بایان ۳ حضرت خدیجه کبری 
عليچاالسّلام , باید گفت که ایشان الگویی تکرار ناپذیر و نابغه هستند و در 
همه تاریخ, بانویی جز دختر خودشان حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب 
عليهماالسْلام سراغ نداریم که در کوران های شدید حوادث, با ایثار. 
مقاومت و استقامتی عجیب. همچون ایشان به میدان زندگی وارد شود و 
همه هستی خود را در طبق اخلاص نهاده و فدای حق کند و سخاوتمندانه و 
با شهامتی وصف ناپذیر, به دفاع از حق بپردازد. حضرت خدیجه کبری 
علیهاالسّلام کانون پر خروش محبت. صفا و صمیمیت, وفا و شجاعت., ایثار 
و اخلاص, ایمان و مقاومت و همه فضائل ملکوتی و انسانی و در یی کلمه 
الگوی تکرار نایذیر تاریخ بوده اند. 


بانوی دانشمند عرب «سنیه قراعه» تعبیر زیبایی را در خصوص حضرت 
خدبجه کبری علیهاالسّلام به کار برده است. او می نویسد. «تاریخ در 
مقابل عظمت ام المومنین خدیجه علیاالسلام سر تعظیم فرود می آورد و 
در برابرش متواضعانه و دست بر سینه می ایستد و نمی داند که نام این 
بانو را در کدام فهرست بزرگان تاریخ ثبت نماید». (2) 


ص: 565 


2 ساخین. الشننعه فی, اعوال السا الشعه. یم آلله محانیر مق 
ص‌38. 
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2- نساء محشد صلی اللغ علیه و آله و سلم : سنیه قراعه: ص 38. 


«دکتر عايشه عبدالرحمن بنت الشاطی» نیز در این باره می نویسد: 


«آیا دیگری غیر از خدیجه علیهّاالسّلام را مین شناسند. که با عخشق آتشین و 
مهر و ایمانی استوار. نت انکة اندک تردیدی به دل رله دهد يا ذره ای از 
باورش تست به برر کذاشت شمیسشکی, عدا ه تقعیر صلی الق علیه و اله و 
سلم بکاهد, دعوت دین خدا را از غار حرا پذیرا شود. اری تنها خدیجه 
علیهاالسّلام بود که دست سرنوشت او را برای پر کردن جاهای خالی 
زندگانی پید پیغمبر اکرم صَلی اللهٌ عَلیه و آله و ِ پدید آورد و او را ماب 
۳ 
الا 


«قدریه حسین» در این باره می نویسد. 


« سرور زنان. خدیجه کبری علیهاالسّلام نمونه ای از پاک ترین و باشکوه 


بدین ترتیب, در عصر حاضر فوق العاده اهمیت و ضرورت دارد که روش و 
منش و سبره و زندگانی حضرت خدبجه کبری علیهّاالسّلام از دیدگاه های 
گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و الگویی قابل ارائه و به زبان روز, 
از نشیمای نوراتی. ان بانوی بزرگ, برای نسل کنونی بشرء خصوصا دختران 
و زنان مسلمان ترسیم گردد, ۳ با شناخت ارزش انسانی خویش از مرداب 
های متعفن غربزدگی و شرقزدگی دوری گزینند. زن مسلمان باید از 
حضرت خدیجه, کبری علیهاالسّلام ی تا ی ۱۱ 
علخ آله تام ساموید کم ید 1 مشعل درخشان مهر و ایثار و معنویت 
را بیفروزد و با سلاح عفت و ایمان ریشه های فساد را بسوزاند و نسل 
ات ان ان که تا اس .اس سای ان ات اه 
کمال, به ویژه زنان و دختران نواندیش و روشنفکر و معنویت خواه, باید از 
زندگانی این بانوی خردمند و این مادر ارجمند. درس ایثار. ایمان. 
خودسازی و پایداری در راه هدایت همنوعان و نظارت بر جامعه را 
برانگیز درگیر و دار زندگی 


ص: 566 


سا مخ خی انم وال ماه هس 9 


2و ای سوناف المالی مس ود 


سرمشق خویش سازند, تا ۱ 
گردند, و مایة مباهات ایشان 1 وه رای رای «أم المومنین» 


فشگی 156 خقاضای غفو از پیامیر اگرم خلی ال غلبه و آله و شام 


بدون شک هر زنی از شوهر خویش انتظارات و توقعاتی دارد. و اگر چنانچه 
این درخواست های معقول زن. در محیطی محبت امیز, و همراه با حفظ 
حربم های اخلاقی باشد, امری پسندیده تر و جذاب خواهد بود. به خصوص 
که این خواسته ها به صورت یر متتیم انجام کیرت: که در این صورت 
تحکیم روابط خانوادگی و افزایش محبت, تاو فوق العاده خواهد داشت. 
حضرت خدیجه عليهاالسْلام خدمات زیادی را در خانه پبافیت اخرمخلیت اللة 
علیه ۲ آله و5 اج انجام داده, و صدمات فراوانی متحمل شده بود, از این 
رو به صورت طبیعی می توانست انتظارات و توقعاتی را نیز از آن حضرت 
داشته باشد, اما او هیچگاه خواسته های شخصی خویش را به صورت 
ننکیم انیا نمی کرردر .با که نسعی,میکره آنها راایم غنوان یک شاه و با 
خواهش غیرمهم, و در کمال ادب و احترام مطرح نماید. 

حضرت خدبجه علیچاالسّلام در استانه وفات خویش» هنگامی که که وصیتهای 
خود راهان فی: کر آنها را در فالت یک کفت و کم خمیمانه. و محرت 
اس مر موه ماه ساهت ا کرض حلی, اللی یه ۵ ال هام 
عرض کرد: 


«يا رسول الله ! من در ح" شما کوتاهی کردم, تقاضای من آن است که 
مرا عفو نمایید». 


پیامبر اکرم صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم فرمود: 


«هرگز از تو تقصیری مشاهده نکردم. تو نهایت درجه تلاش خود را به کار 
گرفتی, و در خانه من زحمات و مشکلات زیادی را متحمل شدی, و 


ص: 2607 


تمام دارایی خود را در راه خدا| صرف کردی». (1) 


همچنین دختر او حضرت زهراعلیهّاالسّلام که در دامن چنین مادری پرورش 
یافته است وقتی که در بستر شهادت قرار گرفت. مانند مادر بزرگوارش: 
ضمن بیان وصایای خود. همین جمله را به امیرمومنان علی علیه السّلام 
عرضه داشت و گفت: هاگن در خدست نو تقضصیری کرده باشم یا امری از 
مساو مش اه ها رازم ار صارت رسد اه 
عفو کن و مرا حلال فرما» 


اسر مفمتان غلی اه تام فر وود 


«ای بضعء احمدی و ای بضاعت محمدی ! حاشا ان از شما چیزی 
صادر شده باشد که باعث ملال خاطر من باشد., غیر از نیکوکاری و 
وفاداری و ملاطفت و دلداری, دیگر از شما چیزی ندیده ام. و هميشه 
خواهش و رضای مرا بر خواهش خود اختیار کردی». (2) 


حال باید گفت: 


اک حضرت خدیجه علیهاالسّلام و دختر فرزانه ٍ اش فاطمه زهرا 
علپهاالسّلام جزو چهار بانویی هستند که پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیهِ و آله و 
سَلم آنها را مهتر بانوان در جهان معرفی کرده و در زندگی زناشویی خود 
ابدا باعث رنجش خاطر همسرانشان نشدند, بلکه موجب تسکین و تسلی 
خاطر انها بودند ولی در نهایت اظهار تقصیر نمایند و تقاضای عفو از 
سس رآسان را داستصاشکد من در ان صورت عصی از با وان جامعه ها 
که نه تنها در صدد تحصیل رضایت شوهران خود برنمی ایند, بلکه مرتب 
ایا ات ها ار یسیع ات ها فا دافم عم 
نمایند, در روز رستاخیز و در پای منبر محکمة عدل ای ۱ 
داو مت کرت ار غعاب ای کاخ مش ناهد ام ۱۱۱ 


ص: 568 


1- الوقائع والحوادث, ,محمدباقر ملبوبی, جح 1, ص 132. 

2- مخرق القلوب؛ ملا مهدی نراقی,؛ مجلس, دوم, ص 686؛ امواج الیکاء, 
ای اه فک 
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ویژگی 157. جامة آخرت از طرف خداوند 


حضرت خدیچه در نهایت تواضع و فروتنی در آخرین لحظات ژد کی به 
پاشیر اگرم خی ال علیه:ء الم سم عرص کردور کد: برای او دعای خیر 
کند. او را به دست خود در خاک قرار دهد. پیش از دفن در قبر او وارد 
شود و عبائی را که هنگام نزول وحی بر دوش داشت, کفن او قرار دهد و 
جای شگفتی است که حضرت خدیجه علیهاالسلام که همه اموال منقول و 
غیر منقول را به حبیب خود بخشیده بود, در مقابل فقط یک عبا مطالبه 
نمود و ان را هم مستقیما طلب نکرد, بلکه به وسیله حضرت فاطمه 
علیاالستلام تقاضا کرد (1) به پاس 25 سال زندگی مشترک با پیامبر صَلّی 
اللة علیه و آله و سَلم و همراهی و همگامی خالصانه با آن حضرت و پس 
از حدود 6 دهه زندگی انسانی و لبریز از اخلاص و بندگی حق [در سن 50 
هو اصح..»] (2) 


فرشتگان فرود آمدند و جامة ویژه ای (کفن بهشتی از سوی پروردگار) 
برای سفر آاخرت او اوردند. (3) 


خلیق لام بود 


ص: 569 


1- شجرة طوبی, محمدمهدی جاترق. مازندرانی: عم 2: 235 الاتوار 
شام من الغزاء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 337 متن وصیتنامه حضرت 
خدیجه علبهاالسّلام چقدر موّدبانه و خاضعانه است که خودش به رسول خدا 
صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم نگفت, بلکه به دختر پنج ساله اش حضرت 
زهرا عليهاالسّلام گفت: به پدرت بگو بر من مثّتی بگذارد, من که از دنیا 
رفتم خواهشی دارم و آن اینکه من را در عبای خود کفن کند عجبا ! گوئی 
که خدیجه علیاالسّلام می گوید آنقدر دلنتد خبتيم رسول خدا صَلّی اللهٌ 
عَلیه و آله و سَلم هستم که می خواهم در قبر هم با پیراهن یوسفم پاشم و 
در قبر هم بوی او را استشمام کنم و ملتمسانه هم از رسول خدا ی اه 
غلیهو له و نام خوا هی کند کم تسکدان و مرن را جا وشت‌خووت 


کف کزا 


و همان ات اس ای ای 22 
ص 71. 

3- شجرءة طوبی, محمدمهدی حاثری مازندرانی, ج 2 ص 235. «... هبط 
الافتن عبر بل فان با و سول الله یقرئک السلام و یخصک بالتحیه والاکرام 
و یقول لک یا محمد ان هذا کفن خدیجه و هو من آکفان الجنه آهدی الله 
الیها». ۰ الأنوار الساطعه من الفژاء الطاهره, غالب سپلاوی. ص‌375: 
ریاحین الشزنعه فی: احوال التساء الشیعه, ذبیح الله محلاتی, ج ۰2 ص 
21). 


تسل خاطر رسول خدا ان اللهْ علیه و آله وت اج نیز گردید. 


پیامبر اکرم صَلی ال علیه و آله و سَلْم پیکر مطهر حضرت خدیجه 
علیهاالسلام را با عبای خود کفن کردند و انگاه کفن بهشتی را بر روی 
ایشان قرار داد (1) 


سپس جنازة آن حضرت را به سوی قبرستان معلّی (قبرستان ابوطالب) 
کرد ور کار هرایم ها اما ضایر آع نم 
دای ادا قسرحطرت ام‌طالت اف لامج کاس رون 


ویژگی 158. اعلان یکسال عزای عمومی توسط پیامبر اکرم صَلی ال یه و آله و سَلم در ماتم 
حضرت خدیجه علیهّاالسلام 


با ارتحال حضرت خدیجه علیهاالسّلام عم و اندوه فراوانی به,وسعت دریاها 
و سنگینی کوهها بر دل پیامپر اکرم صَلی ال یه و له سم فرو ریخت, 
اس که ی ی هه ما ال تا اه 
الحزن», - سال غم و اندوه - نام نهاد و در واقع یک سال عزای عمومی 
اعلام نمود. 


و روی مسلم فی صحیحه... و توفیت خدیجه [علیهاالسّلام ] بعده [ابوطالب 
علیه السلام ] بتلائه ایام فسمی ذلک عام الحزن». 


را 
ص: 2:70 


1- شجرة طویبی. محمدمهدی حاثری مازندرانی, ج 2 ص 235. «فکفنها 
وشتول الله ضلی الله کل و الض و ملم بز.<ائه: النشریق: آولا. و بماجاء به 
جبرئیل ثانیا فکان له کفنان ان من سول ال ی اه 
علیه. > اله. عم رل خدا خلن. الله علیههء له ۶ امه 
علیهاالسّلام را با ردای شریفش کفن کرد و سپس او را با کفنی که جبرئیل 
علیّه السّلام برایش آورده بود. کفن نمود. پس برای خدیجه عليهاالسّلام دو 
کفن مهیا شد: کف از تا و کفتی از رصولحدا ضلی اللت علیه ۶ آاد ۶ 
« 

رام 

2- قترتا ک ضعلی: قبرستان خجون در دامنه کوهی در مکه است و امروز 
این منطقه در کنا ر خیابان و پلی است که به نام قبرستان ابوطالب علیه 
10 

3- مناقب آل ابی طالب علیهم السّلام. مشیر الذین ابوعبدالله بن 
شه رآشوب, ج 1. ص 150 ؛ بچارالأنوار, محمدباقر مجلسی, ج 22 ص 31 5ظ؛ 
الأنوار الساطعه من الغداء الطاهره: غالب سیلاوی,. ص 381؛ منتهی الامال. 
عباس قمی, ح1, ص108 | شجره طوبی, محمدمهدی حائری مازندرانی, ج 
2 ص 236؛ دلائل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, ابوبکر احمد 
بیهقی, ج 2, ص 352. «لمّا توفیت خدیجه علیهاالسّلام اشتد البلاء علی 
وسول الله خی الق عیفر ه ال ماد ی 
بحیث احتجب عن الناس مده مدیده. و سمی ذلک العام عامٍ الحزن... رز 
رای ات وا مس و رب 


قریش هموا بقتله و اجتمعوا| فی دارالندوه, و 0 آراد الهجره الی الهدینه». 
«وقتی که خدیجه علیهاالسّلام از دنیا رفت؛ بکی سول ال 2 
علیه چ آله ق تلم انسنکت, شید و غم‌ها یلاها بر سانشان فرود. امد < 
مدتی 0 رفت و آن سال را ال رن نامیدند. پس به طائف 
هجرت کرد و پس از آن دوباره به مکه برگشت تا در آنجا اقامت کند, ولی 
نتوانست. زیرا| مشرکان قربش قصد داشتند که آن حضرت را بکشند و 
برای این منظور در دارالندوه مخفی شده بودند. روی این جهت پیامبر اکرم 
لاله عاه والم هساو اراد رود که مد محر کرو 


«تا هنگامی که ابوطالب علیّه السّلام و خدیجه علیهاالسّلام زنده بودند, 
هرگز غم و اندوهی بر من مستولی نشد». (1) 


وب کین 11_59 رجعت حضرت خدیجه علیهاالسّلام به هنگام ظهور حضرت مهدی علیّه السّلام 


مطابق روایات بسیار. هنگام ظهور حضرت مهدی علیّه السّلام, تام خن 
اللة علیه 5 اله و شلم و جمفی ار اولیاء دا و باران پیامتران و... به .چنیا 
رجعت نموده و در عصر درخشان ظهور, از 


ص: 2:71 


1- دلائل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, ایوبکر احمد بیهقی, ج 
ص 350 و 352. « الّبی صَلّی الل علیه و آله و سَلم قال: ما زالت قریش 
۱ ۱ ۱ ۱/۷ 
اکرهه حتی مات آبو طالب و کانت خدیجه وزیره صدق علی الاسلام. کان 
یسکن الیها». (السیره البویه صَلی اللهٌ عَلیه آله ابومنذر لین 
هشام کلبی, رح 1 ص, 416). «فلما هلکا نالت قریش من رسول الله صَلی 
الا اه واه و سم هی اان مالم صععس‌فی اه اس ات 
علیه السْلام, حنی اعترضه سفیه من سفهاء قریبیش >>> «وقتی که 
بوطالب و خدیجه علیهماالسلام از چنبا رزفتتر: فرش نز یرو کرونق به 
آزار رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم و آنچه تا آن زمان نکرده 
بودند, کردند. حتی به او تهمت زدند که دیوانه ای از دیوانه ای قربش 
است » (کشف الغمّه فی معرفه له علیهم السّلام. علی بن عیسی 
ازیلی ررض ۱16 


دشمنان انتقام می گيرند. در اين راستا نظر شما را به فرازی از گفتار 
امام صادق علیه السّلام به یکی از شاگردان معروفش به نام « مفصّل بن 
عمر» جلب می نماییم. 


سپس امام حسین علیه السّلام در حالی که به یت رنگین اسپت 
همراه سایر شهیدان کربلا ظاهر می شوند, هنگامی که رسول خدا صَلّی 
ما ی را ی کم اهل. آشتما نها 
و زمین از گریه اف فی. کریتد: ,. در جانب راست امام حسین علیه السّلام 
حضرت حمزه علیّه السّلام , و در طرف چپ او حضرت جعفر طیار علیه 
السّلام حرکت می کنند. در این هنگام حضرت خدیجه علیهّاالسّلام می ۳۳1 
در حالی که محسن (فرزند شهید فاطمه علیهاالسّلام ) را در آغوش گرفته, 
و همراه با فاطمه بنت اسد علیهاالسّلام (مادر امام امیر مومنان علی علیِه 
التاام اد اند و توبات ری کل خر هرا علهاا لام مار 


منجتبنن علیه السلام بشتت سر آنها مق ایده قریاد می ژند: 


(هذا 2 الذزی ۹ 1 وعَدون)(سورو انبیاء؛ ان 03( این همان روزی 
است که به شما وعده داده می شد ؛ انگاه حضرت امام صادق علیه السلام 
گریه کرد, به طوری که محاسنش از اشک چشمش خیس شد, مفضل نیز 
گریه طولانی نمود...». (1) 


«طبری» در «تاریخ الامم و الملوی» نقل می کند: 


در روز فتح مکه که بیش از 10 سال از درگذشت حضرت خدیجه 
علیاالسّلام گذشته بود و بعد از آن همه سال های پر حادثه و سخت., پیامبر 
ا ای و هار دا را 
ی 


ص: 272 


انتخاب کرد و در آنجا خیمه زد تا از کنار قبر آن حضرت, فتح مک را 
بهره ببرد»؟. (1) 


ص: 573 


رویدادهای سال هشتم هجرت. «بعت فی اثر هما الزبیر و اطعاه رایته و9 
آخرم ان رز راته باعل مه ,الحخون: و فال لیر ۱۰ برع عبت اهر 
تک آن تغرز رایتن‌ خی آنیک ب. و حضل رسول الله. اصلیالله علیم و آله-و 
سَلم] من آذاخر, حتّی نزل باعلی مکف و طربت هالک قبنه م40 ور ز نیز را 
در پی آنان گسیل داشت و بیرق را به دست او سپرد. ای 
که بیرقش را بر فراز ز بلندی های مکه در حجون برافرازد. همچنین به زبیر 
فرمود: از آن جایی که به تو گفته ام که بیرقم را برافرازی به جای دپگری 
نرو تا خودم نزد تو آیم... و انگاه رسول خدا صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلم از 
ی و ی ی 
الأأحوال والأموال والحفده والشاع. فد لین احمد مقریزی, ج 1 ص 388 
«و لما آشرف رسول الله ی اللة علیه و آله و سم ] علی اذاخر فنظر 
اه 0 ی با 
ضرب: ارسول الم اضلی: اللف. علیه و آله 5 علم] بالحجون قبه هن اوم 
فافیل خی انتهت ال القنه فی بوه الخمقه افتیر فین مس رمصان م فیل 
لثلات عشره مضت من رمضان. فمضی الزبیر پن العوام برایته حتی رکزها 
عند قبه رسول الله [َلی اللة یه و آله و سَلم) و کان معه آم سلمه و 
؟ فقال "و هل فری لا عفیل سنرلا؟ و کایر غقیل ین آنی طالب: که باء 
تنل رصعل, الم احلی الله علبه ء اله عضام. آ مرن اتمه و الرخال 
والنساء بمکه فقیل : يا رسول الله, ۳ ۳ 
منازلک , فقال : لا آدخل البیوت. فلم یزل مضطرباً بالحجون لم ید خل بیتا ‏ 

و کان ناتی المسجد من الحجون لکل صلاه». «وقتی که پیامبر صَلی اللة 
علیه و آله و سَلم به اذاخر (نام منطقه ای است) مشرف شدند, به خانه 
های ناه کردند انا ستوونه سپس به مکان قبّه خود نگاه کردند 
و گفتند: ای جابر! این منزل ماست. و قریش در اینجا سوگند خوردند در 


ِ- 
11 


وفتی که کافن بودنهه باقع ی خا تاه ترا مرول دا صلی لاه عنم 
و آله و سَلّم از چرم در روی کوه جون درست کرده بود. رسول خدا صلّی 
اللة علیه و آله و سَلم نیز تاه خویش رفت. گفته اند که روز جمعه بود و 
ده روز از رمضان باقی مانده بود و برخی هم گفته اند که سیزده روز از 
رمضان گذشته بود. زبیر بن عوام رفت ۳ 0 پرچمش را در کنار قبة 
رسول خدا صَلّی ال علیه و آله و سَلم بر زمین گذاشت و ام سلمه و 
سا ای الا 3 ال ولو ند کنتفه ای 
۳ 
خرعود دمک سفل صرلی دهم برای ها بافی کداشته اس ففل. من[ 
رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم و برادرانش را خریده بود و نیز 
منزل اهل مکّه را. گفتند: اه 
برای دیگران است. فرمود: به.فترل آنان تفن: زر وم برا که انها هموازه ون 
حال سختی و نگراني بودند و به خانه هیچ کسی نرفتند و فقط برای نماز از 
کوهتکهن بایردفی امدنهه دوام یه یه خووسان می تن 


لت ها این مه آکرآم و احترام ما لطف با مر صلی اللف عابه ۶ اله و 
سَلم در حق حضرت خدیجه علیهاالسّلام چیزی جز وجود کمال و ایثار و 
فداکاری های آن بانوی گرامی در راه خدا نیست که همه اینها در واقع 
نوعی تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های ایشان می باشد. بنابراین 
حضرت خدیجه کبری علیهاالسْلام به خاطر کمال ذاتی و به پاس فداکاری 
ها و ایثارها در راه دین و اسلام, مورد علاقه شدید پیامبر اکرم صَلّی الله 
علیه و اله و سلم بود و این از ویژگی های برجسته ای است که فقط 
اختصاص به ایشان دارد. 


«محمدعلی دخیل». در کتاب «خدیجه علیهاالسّلام» می نویسد: 


«بانویی که پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلم بآ زاس دز ال خبات 
و چه بعد از ممات گرامی می دارد, سزاوار آنست که تاریخ یاد و نام او را 
جاویدان نموده و پژوهندگان برای مطالعه سیره و مزایای او زانو بزنند تا 
از ام کف اس نان انوا سس دای ای سا رت 
(1) 


«احمد خلیل جمعه» از علمای اهل سئت در این باره می نویسد: 


« هل توقفت حیاه ام المومنین خدیجه [علیهاالستّلام] بانتقالها الی رفیق 
الأعلی؟ ! آن ذکری الطاهره خدیجه رضی الله عنها و صورتها لم تکن تبرح 
کال رل له اما ها ماو ی مور 
دمنی ها حقی آلاشای تداع ان العیاه الحقی اس 

یه وی اه وا سا ال میم ایا او 
ذکریاتها مسیره حیاه بناتها و احفادها, نم فی حیاه کل امر اه توّمن بالله و 
رسوله, و فی ضميیر کل موّمن یحب الله و رسوله. آن الثناء لا یکتسب 
بالمال, و اما بما یترک الانسان 
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1- خد بجه علیهّاالسّلام, محمد غلی دحَیل. صص 26 و 27 


قن نبا هرن فضال سیف اریجما موی التهر تفعتی ید کر | ار و تضفه 
بذ کريانة. التفوش: و تغذی بسیرته العقول. فل. لی: بریک. الیست: هدم. قمه 
السیاده فی الحیاه و فی الممات؟! ان صدیقه الموّمنات الأولی خدیجه 
رضی الله عنها لم تکن ام المومنین فحسب, و اما کانت ام کل فضیله, و 
لها فی عنق کل موجد فضل و حق الی یوم یبعئون. فهل تستطیع آن نفی 
انا جزء من حقها؟ ...». (1) 


ابا ختدکانین اف تفت دیجم غلهماالساام با رفتنتن به الم ااعلی 
متوقف می شود همانا یاد خدیجه طاهره که خشنودی خدا| بر او باد و 
صورتش هرگز اینگونه نبوده که از خیال رسول اه 
سَلم پاک شود, و چگونه صورت او پاک و محو شود که او با وفاترین 
وفاداران و سرور خالص شدگان است ؟ ! من معتقدم که زند حاتی حقیقی 
بانو خدبجه که خشنودی خدا| بر او باد ۳ جاپی که خدا| بخواهد همیشه 
استمرار خواهد یافت, چرا که یاد او در مسیر زندگی دختران و نسل او 
همراه_ بوده و ادامه دارد و نیز با زندگی هر زنی که به خدا و رسولش 
ایمان آورده. و در ضمیر هر مومتی که خدا و رسولش را دوست دارد. فرین 


است. 


همانا سپاس و ستایش چیزی نیست که با مال خریده شود, بلکه با فضایلی 
یف شش فی: آیة, کة: تسابیز دنبای خود به:ضای کذاشته.ه اررش, آن :۷ 
پایان وف کار ناکین .ین. صاند: فضایلی که زنده ها از آن بهره برده و به 
یادش نفسها صفا یافته و به سیره اش عقل ها ارتزاق يابند. از جانب من به 
پروردگارت بگو: آیا اين اوج بزرگواری در زندگانی و دن مرگ نیست ؟! 
همان وف زان مه خر لام وت ری لاه نا ها ۳ 
المومنین ود بلکه ما در تمام فضیلت هاست, و بر گردن هر موحدی تا 
روزی که همگی بر انگیخته شوند فضیلت و حق دارد. ۵یا عت توا نتم 
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قسمتی از حق مادر خود را نفی کنیم؟ ...». 


حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در بستر رحلت 


هنگامی که حضرت خدیجه علیهاالسلام در بستر رحلت قرار گرفت؛ پیامبر 
اکر صلی له اد دا سم مش اعد ها وا لام 
همواره در کنا و بالین ان خضرت بودند و از او برستاری هی نمودند. 


از «معاذ بن جبل» نقل شده که گفت: رسول خدا صَلّی ال علیه و آله و 
تلم به: بالین حضرت. خویتم. علیها السلام امفه و کید کهآ ور 1 جان 
سیردن است.؛ فرمود: 


8 ما نزل یک یا خدیچه, وقد جعل الله فی الکوه خیرا کثیرأً فاذا قدقت 
علی صرائري فافر آهن مثی السلام». 


«ای خدیجه ! برای آنچه از رنج و اندوه که برای نو پیش آننفه تکران + 

اندوه گین هستم,؛ وی خداوند در رنح و اندوه, خیر بسیار قرار داده ۷ 
هنگامی که به نزد همشوها و همدم های خود وارد شدی, سلام مرا به آنها 
حضرت خدیجه علیهّاالسّلام عرض کرد: ای رسول خدا! آن همدم ها کیانند؟ 


پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیه و آله و سَلم فرمود: آتها عبارتند از: مریم دختر 
عمران؛ آ تسم فتتر خر آحع: کلمت | کانم) خواهر موسی. 


حضرت خدیجه علیهاالسلام عرض کرد: 
- بالرفاء والبنین (1) 
یارسول الله - (2) 


«گوارا و مبارک باد ای رسول خدا» . 


وداع با فرشته مهر 


ِ- 


۳1 


خصرت خدهه: فلنها لام براخ شامیر اساام خلی الق علنه و آله ه زا 
نمونه یک همسر فداکار و ایثارگر بود. 
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1- جمله «بالرفاء والبنین». اصطلاحی است که در آن عصر در عروسیها به 
عنوان مبارک باد گفته می شد؛, تقریبا معادل فارسی ان چنین است: «به به 
از اين دیدار, مبارک و پرثمر باد». 

2- تفسیر مجمع البیان, لأبی الفضل بن الحسن الطبرسی, ج 10, ص 30؛ 
بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج19, ص 20 و 24. 


از همان آغاز زندگی مشترک تا آخرین لحظه حیات پر ثمر چویش, ورب 
مدت بهترین یار و یاور و مهربانترین مونس پیامبر اکرم صَلی ال عَلَیه و 
آله و محسوب می شد. 


آن حضرت که حدود 25 _سال ستاره پر فروغٌ استفان ند کی پیامبر اکرم 
ی ال یه ام ری 


نگاه های جاذب و غم زدایش مایة تسلّی پیامبر رحمت صلّی ال له و آله 
و سَلّم در محیط خانه بود و با ارتحال جانگدازش رسول خدا صَلی الله 
علنه ۶ اله صاخ سخت مار شد. این حادثة جانگداز و فاجعة توان فرسا,؛ 
در دهم ماه رمضان دهمین سال بعثت, سه سال پیش از هجرت به فاصله 
اندکی (به قولی 3 روز و به قولی 35 روز بعد) از رجلت اندوهبار حضرت 
اتقطالتعلیه السلام سوت کرامی. یافش اکرم خلی: الله عبی و الم 
سَلم صورت گرفت. 


پریشانی پیامبر اکرم صلّی اللة علَیه و آله و سَلّم از فراق ابوطالب و خدیجه علیهماالسّلام 


پس از وفات حضرت ابوطالب علیّه السّلام و حضرت خدیچه علیچاالسّلام , 
مضبنت. هاع بنایی. .و فراوانت به سامیر. اکرم ضلی الله. علیم:2 ال هسام 
رسید ۳ و مشرکان جسورتر شده و جرئت بیشتری پیدا نمودند و 
اضر اکرم صلی ال عام * له ه تلم را مس از کته امت:ه ار 
نمودند. 


روزی رسول خدا صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلم در یکی از کوچه های مکه 
عبور می کرد, ناگاه یکی از مزدوران قریش ظرفی پر از خاکروبه را بر 
سر و روی آن حضرت ربخت. هر وقت چنین حوادت تلخی برای پیامبر 
صلی اللةّ علیه و آله و سَلم رخ میداد به خانه باز می گشت و خدیجه 
علیقاالسلام با کمال مهر و محنت, سر و ضورت آن حضرت: راهی شنست: 

و پرخوردهای پر عطوفت خدیجه علیهاالسّلام مرهمی بر زخمهای پپامبر 
صَلی اللة عَلیهِ و آله و سَلّم بود, اینک پیامبر ضَلی اللةٌ عَلَیه و آله و سَلم به 
خانه بازگشته, ولی جای خالی خدیجه علیهاالسّلام را می نگرد, به راستی 
که پیامبر در این حال, بسیار رنجیده خاطر شد. فاطمه زهرا علیهاالسّلام 
در حالی که گریه میکرد به جای مادرش خدیجه علیهّاالسّلام آپ آورد تا سر 
و رفخ تاو حلی الله علهرو آله سم را تفن مامتر لیم اللة: ۶ایه 
و آله و سَلّم به او فرمود: 


«دخترم ! گریه نکن, خداوند گزند دشمن را از پدرت دفع خواهد کرد...» 
(1) 


ص: 277 


هی را وا اس اسر فان کاس 
ص 58 


فقدان حضرت ابوطالب علیّه السّلام و حضرت خدیجه علیهاالسّلام سخت 
پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلم را محزون و مغموم ساخت زیرا 
که این دو شخصیت بزرگ, دو تکیه گاه توانمند و دو اهرم قدرتمند پیامبر 
اکرم صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم در پیشبرد اهداف اسلام. دو یار پر نفوذ و 
داستن ام دسا ام الا عله و اله عصم وتان و نمی 
کار نیرومند و با وفا برای پیشرفت اسلام بودند. 


خدیجه علیهاالسّلام با دلداری دادن و بذل ثروت خود و دلگرم کردن رسول 
خدا| ۰ و ابوطالب علیه السّلام با نفود و سیادتی که در قربیش داشت. آن 
حضرت زا از آزار دشضان مخافقظت.: مین تمودند. 


لذ| رحلت این دو یار دیرین پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیه آله و ۳ به 


" .. لا ‌ 
«علامه طبرسی قدس سره» در این باره می نویسد. 


«ورد علی رسول الله ضلی الل غلیه و آله و سَلم آمران عظیمان و جزع 
جزعا شدیدا». (1) 


«با رحلت ایوطالب و خدیجه علبهماالسّلام در فاجعه عظیم برای پیامبر 
صَلّی الهٌ یه و آله و سَلم رخ داد. به طوری که پیامپر ضلی ال علیه و 
آله و سَلّم به شدت بی تاب و اندوهگین گردید.» «علامه مجلسی قذلین 


سثه» در این باره می نویسد. 


« لها توف ابوطالب وخدیجمٍ علیهماالسّلام وکان بینهما شهر وخمسه ایام 
اجتمعت علی رسول الله صلی اللة عَلیه و آله و سَلّم مصیبتان فلزم بیته 
وأقلٌ الخروج». (2) 


هسام ارم اس اس یر ار خاخعم ات شوه سس رد 
ابو طالب و جصر بت کی تا علیهماالسّلام که به فاصلء یک ماه و پدج روز 
اتفاق افتاد, به گونه ای فا کت ترا مدتی خانه نشین گردید و کمتر 
یرون هن احدن: 


آری, پیامبر اکرم صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم از فراق حضرت خدیجه 
علیهّاالسّلام بسیار اندوهگین و غمگین شد؛ زیرا که این بانوی معظمه در 
طول بیست و پنج سال زندگی مشترک با پیامبر صَلّی ال عَلبه آله 5 


سلم همواره در شب و روز همدم و مونس و یار مخلص و شریک غم های 
پیامبر ضلی اللةّ علیه و اله و سلم بود, و 


ص: 279 


1- اعلام الوری باعلام الهدی, ابوعلی فضل بن حسن طبرسی, ص 62 و 
3 قصص الاأنبیاء قطب الذین راوندی, ص 327؛ بحارالانوار, محشدباقر 
2 بحارالأنوار, محشدباقر مجلسی, ج 19, ص 21. 


از سوی دیگر افرادی پودند که به خاطر حضرت خدیجه و ابوطالب 
علیهماالسّلام به پيامبر صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم آزار نمی اند و 
بعد از وفات این دو بزرگوار دست آزازشان به آن.حضرت باز گردید. 


تب ز اتکی فش خی ال لیم انش ای رش از ای کشت ۶ 
قبرستان به سوی خانه هر لا لام که در آن وق 
خردسال بود, چه حالتی داشت, و چگونه می تواننست جای خالی حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام را پس از بیست و پدج سال ایثار و مقاومت؛ بنگرد؟ 
عظمت این مصیبت و فاجعه را چز خدای بزرگ نمی داند. و شاید بتوان 
کفت کم در رید کی ساهیر آکری ضلن اللی که و الم ووم شم عضییت ۶ 
حادثه تلخی برای ی لن 0 همانند رحلت جانسوز حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام نبود, که به حق جگرسوز وکمرشکن بود. چرا که وجود حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام عامل, مهمّی در ساختار زندگی درخشان رسول خدا 
صَلی الله لیه و آله و سَلّم است و حیات و پیشرفت اسلام. در سال های 
آغاز بعنت بود, اگر, وجود حضرت خدیجه علیهاالسّلام در کنار یامن ای 
اللة علیه و الم و شسلم دارای انن تانیر عطیم بو فقدان آفموجب: آن هعه 
باق اعصوصضی ایوس جامیز صلی‌اللت هو آله سل تمی یو 
مرگ او موجب بی تابی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سّلم نمی گشت, و 
سال مرگش را «سال حزن» اعلام نمی نمود. 


پیافیر لت الق علیه هر ال یم ورن ول سا انیت که یو اد ات 
حضرت خدیجه علیهاالسلام زنده بود از او به عظمت یاد می کرد, و سهم 
او را در پیشرفت اسلام. همواره یادآوری می نمود, و در سوگش و یاد 
خاطراتش اشک می ریخت.؛ آپا آن هفه ار یادا وی بیانگر چیست ؟ ! 
موضع یی های حضرت خدیچه علیچّاالسّلام در دفاع از اسلام و پیامبر 
اکرضلی الله علیف ال اد عواسل عفد تیه و کی رنی انساام نو 
او اولین بانوی مسلمان بود, و ایثار و مقاومتش همطراز زر شمشیر امیر 
مان ی هسام ات ی ند هه 
آله و سَلّم همة فداکاری های او را رات کنده لت جا نس زان را 
بک او مضه تفت سای ۱ 


نها کالم له اس و ای را اناوت 
ایثار, فداکاری ها و مقاومت های حضرت خدیجه علیهاالسّلام است, چرا که 
رحلت آزخضرت: یکی ار شتو‌نمای استوار و محکم اسلام را ویران ساخت. 
و وفات دلخراش ابوطالب علیه السّلام, چند روز قبل از او نیز فاجعه 


ِ- 
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کمرشکن دیگری بود. از اين رو پیامبر صَلی ال علّیه و آله و سَلم با از 


دست دادن این دو یار 


ص: 2:79 


استوار و پرصلابت. دیگر نمی توانست به زندگی خود و گم ادامه دهد, به 
همین دلیل ناگزیر به هجرت به سوی مدینه شد. 

2 یک هزارم مطلب را 
ترسیم که ی ای 
له افیا یه ام رابا زان رقم بان کت با ی 
توان با ی لیوان معمولی آت دریا را برداشت؟ 


اتونه خر فش | لام فر قراخ مان 


وقتی که حضرت خدیجه علیهاالسّلام از دنیا رفت, فاطمه زهرا علیهاالسلام 
نزد پدر آمد و دست به دامان او آویخت و با ديدة گریان سراغ مادر را از 
پدر گرفت. پیامبر اکرم ضلی اللةٌ علیه و اله و سَلم در انديشه بود که 
جواب دخترش را چه بگوپد. پس جبرئیل علیّه السّلام نازل شد و به پیامبر 
صلی اللةّ عَلیه و اله و سلم عرض کرد: 


«ربک امرگ آن تفری فاطمه السلام, و تقول لها ان امک فی بیت من 
قصب ععابه من ذهب و عمده یاقوت اخمر ین اه و مزید شت. هرن 
فقالع. قاطفة [ غالا | ان اللة هم الشلام و منه ااشلاه. واایه 
السلام». (1) 


نه او بگویی: همانا مادرت در خانه ای از زمرد است که دیوارهایش از 


طلاست و پایه هایش از یاقوت قرمز. او در میان آسیه - همسر فرعون - 
شریس در عفران. -حای داز بسن فاطنه غلیهاالسام حفت همان 


خداوند خود سلام است و سلام از اوست و به سوی اوست». 


اندوه امام امیرمومنان علی علیّه الشّلام در رحلت حضرت ابوطالب و خدیجه علیهماالسّلام 


آشام امصان یه اد ات ی ند کر ویر ارت رت 
اهظالب. علیه السلام متیر رت صافی ند حضرت ده علعاالس ام کر 
از کودکی در خانة او و تحت تربیت وی قرار داشت.؛ بر 


ص: 580 


بجار ات تحافر معاشسیه جر میب مج 2 الامالی: 
شیخ صدوق, ص <175؛ صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل 
بخاری, ج 2 ص 277:کشف الغمه فی معرفه الاأثمّه علیهمٌ السّلام, علی بن 
عسی ارلی ج: ار 0 الحراتعوالی انعر قطف این اه ج 2 
ص 529. 


این حقیقت چنین گواهی میدهد: 

1 «َعَیِتَ جوداً بارک الله فیکما علی هالکین لا تری لهما مثلا 

2 علی سیّد البطحاء وان رئیسها وسیّده النسوان ول من صلی 
۳. مهدب قد طیّب الله خیمها مبارکه والله ساق لها الفضلا» 

2 اف تضرا فی الله دین مد غلی من جغی.فی الدین: قو رغتا لا 
5 قبثٌ آقاسی العَمّ واّکلا مُصابهُما آوحی الی الجود الْهَّوا». (1) 


. ای دو چشم من ! باران اشک از آنسمان دیدگانم فرو بارید. خدا| این 
باران اشک را در سوگ دو از دست رفته و دو یار فداکار اسلام و قرآن و 
دو پشتیبان بی همانند پیامبر خدا صَلّی ال عَليه و آله سا 
قیار کت کردانده جرا که آن دودبه:راستی یبن تظیر بودند: 

۲ ای دو چشم من ! در سوگ غمبار سالار مکه و فرزند رئیس آن (حضرت 
ابوطالب علیّه السّلام) و در رحلت جانگداز سالار بانوان, اولین زنی که [به 
همرام ردول خدا اخلی الله علبه ‏ آلم: تلم ا مار کرارص باران اشک 
فرو بارید ! 


۳ بر همان بانوی خود ساخته و پاک منشی که خداوند خیمه و سرای او را 
مات ان ی کی تا امسا کر اس رم کر 
انم که اش به شاهراه فضیلتها رهنمون نمود؟»؟. 


4 اين دو شخص آیین محمّد صَلی اللهٌ عَلیه و آله و سَلم را برای خدا یاری 
کردند, و با ستمکاران و پاغیان, با اخرین توان مبارزه نمودند. 


5. شب کردم در حالی که دچار اندوه جانکاه رحلت این دو بزرگوار و فراق 
آنها شدم, و مصیبت جانسوز آنهاء شبانه روز مرا تیره و تار ساخته است. 


گریه و راز و نیاز امام علیّه السَلام در کنار قبر حضرت خدیجه علیقّاالسّلام 


ام سس اه ی مس نوکیآ .انحام 
مراسم جع و عمره مسافرت کرد, ۳ شده که در عنم از سفرها 
«انس بن مالک» همراه آن حضرت بود, او می گوید: 


ص: 591 
ِ 1- دیوان امام امیر مومنان_ علی علیه السْلام, قم, انتشارات پیام اسلام, 


9سش. ص 339 ؛ مناقب آل ان طالب عليهم السْلام , , مشیر الذین ابو 
عبدالله آبن نفد آ توا ۳ 4 ص‌‌ 70 


امام حسین علیه السّلام کنار مرقد شریف حضرت خدیجه علیهاالسّلام می 
امد و در انجا (به یاد خاطرات فداکاری های حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و 
ظلم هایی که به او شد) گریه کرد سپس به من فرمود: از من فاصله بگیر, 
من کنار رفتم, و در نزدیک او در کناری پنهان شدم, آن حضرت مشغول 
تماز نی و نوش طول کش شنیدم ام مار خووین ز دا هاحا 


می کرد: 

1. یارب یارب آنت مولاه قَارْحَمٌ عبیداً الیک ملجاه 

با دالععالی علیی معمدی طویی امن کنت انت‌مولاه 

۳ طوبی لمن کان خائفاً آرقاً پشکوا الی ذی الجلال بلواه 
و و ی اکن فد افو لاخ 

5 اذا اشتکی ببنهٌ وعْصَتَةٌ آجابه الله ثم لاه 

ها ای بالظلام تفا آکرمه الم آدتاج 


. ای پروردگار و خدایی که تو مولا و سرور هستی پس به بندة کوچکی که 
پناهگاهش تو هستی رحم کن. 

۲ ای خدای بزرگ و صاحب صفات کمال و جلال, بر تو تکیه می کنم. خوشا 
۳ خوشا به حال کسی که در درگاه تو ترسان و شب زنده دار است, و 
شکایت گرفتاری های خود را به سوی تو آورده و از تو تمتای رفع آن ر 
دارد. 


4 چنین کسی گرفتاری و بیماری اش, بیش از محبتش به مولایش نیست. 


5. هر گاه رفع رنج ها و گرفتاری هایش را از درگاه خدا می طلبد, خداوند 
خواسته او را , به اجابت رسانده و به تمتثای او جواب مثبت می دهد. 


۳ هنگامی که به ستم ستمگران گرفتار و دچار شد, با تضرع رو به سوی 
نو آوردت, آنگاه خداوند او را ک رامیت داشته و سس او را به درگاه خود 
و سازد». پس از آنکه مناجات امام حسین علیه السّلام در کنار قبر 


نرت خدیجه علیهاا لسّلام به اینجا رسید, ندایی در پاسخ او شنیده شد که 
از درگاه الهی به او چنین گفت: 


ی ی اس ی ما حات ق واه 
2 صویّک تشتافقَة ملائکتی فحسبک الصَوث قد سمعناه 
ص: 582 


3. دعاک عندی یجول فی خَجّب فحسبک السّتَرٌ قد سفرناه 

۲ لو هبّتِ ایح فی جوانبه حَرّ صریعاً لمّا تغشاه 

5. سلنی بلا رغْبه ولا رهب ولا حساب ای آنا الله (1) 

۱ بلی بلی تو در کنار و پناه من هستی, و هرچه را که گفتی به آن آگاهی 
داریم. 


2 فرشتگانم به صدای تو اشتیاق دارند. برای ارزش راز و نیاز تو همین 


3. دعایت در درگاه من در میان حجابها (ی نور) جولان و گردش می کنند, و 
همین تو را بس که ما ان را از میان حجابها اشکار می کنیم. 


4 هرگاه آن دعاها در گردش خود در مقامی قرار گیرند که اگر در آن مقام 
مردی باشد, همان گونه که در پرتو انوار شکوه و عظمت الهی مدهوش 
شوند, او مدهوش یفتد.. (یعتی: آن دعا در درون انوار درخشان الهی قرار 
گرفته و آن انوار آن را در بر می گیرند, و موجب ارزش آن می شوند). 


5 بدون ترس و وحشت و حساب, از درگاه من تقاضا کن که منم خداوند 
براورنده حاجات» 


یادبود حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


حضرت خدیجه علياالسّلام در کنار پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم 
نه تنها به عنوان همسری با وفا و مادری مهربان, بلکه محبوبة همسر 
ار ور و اگر چه بعد از وفلت ایشان همسران دیگری به خانه 
تا اه ی را 
جای خدیجه علیهاالسّلام را پر کنند و یا چون اوه از هٍ نظر محبوب 

حضرتش واقع شوند؛ زیرا که سکاندار کشتی دل پیامیر صلی, اللة علبه و 
آله چ شَلم , حضرت خدیجه علیهاالسّلام بود که حتی بعد از مرگ هم هر 
وقف کم کیق از حرت: که عله ان امه سان می ام بامیر حلن 
ال علیت و آله شم با تصام وجون به او اظهار عشق ورعلافة. می نمود و 
لخظم ای از بادامین رسای تووی ای اف مه ی ای یه 
خدمات و زحمات او را یاد می کرد و در ستایش او و ذکر فضائل 


ص: 583 


اقب ال. انیم ظالب: غلیخ التلام. مقیر لین ند عیدالله ,یه 


اخلاقی و کمالات نفسانی اش: دریغ نمی نمود امن و مغفرت و 


«وقد آنفی: آلتی اضلب الله علیه 6 المع هام غلی خبیجه. اغلیهاالیام 1 
ما ام تن غلی غترها. ولگ فی خدیت عانستمم عالت: کان زسول. اه 
[صلی اللة عَلّیه و آله و سَلّم] لا یکاد یخرج من البیت حتّي یذکر خدیجه 
[علیهاالسّلام ] فیحسن الثناء علیها, فذکرها یوما من الأیام, فأخذتنی الغیره, 
فقلت: هل کانت الا عجوز ا؟ قد آبدلک الله خیراً منها؟ 


فغضب ثم قال: «لا و الله ما آبدلنی الله خیرا منها...» 
(1) 


«پیامبر صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم چنان خدیجه علیهاالسّلام را می ستود 
تا ين سپتایش در خبر عايشه 
نمایان است. عايشه گفت: هر بار نآ 
شلم ان خا ند شارج می نفند, اسم خدیجه علیهّاالسّلام بر زبانش جاری بود و 
مدام او را می ستود. روزی از روزها باز هم او را ستود و نام برد. غیرت 
من. کل کرد و کفتم: خدیجه یک پیرزن بیش نبود؟ ! خدا بهتر از آن را به تو 
داده است. رسول خدا صلی اللة عَلیه و آله و سَلّم خشمناک شدند و 
فرمودند: هرگز ! به خدا سوگند که برتر از او نیست» . 


خاطرات تلغْ و شیرین ایام زندگی مشترک حضرت خویجه علیهاالسّلام 
هرگز در بایگانی حافظة پیامبر صَلّی اللةٌ عَلیهٍِ و آله و سَلّم کمرنگ نشد و 
اه هر کز ار‌کاند سرون ت نت که ار که اد رید علیج الا یاد می کرد. 
با یاد حضرت رخدیجه علیچّاالسّلام موجیات رشک و حسسد دیگر همسران 
رسول خدا صلی الل له و آله و سَلم - با اینکه وی را ندیده بودند - 
فراهم فی‌ وس کافی باط‌فان اعصاض آنها ماه میس را 


فد نامر اه هی الم که .و آله عم نا قاطاعنی از شویحه 
علیها السّلام 


ص: 294 


ریت قی اور النساء الشیعه- 1۳ ۲ 

+ اش القابه. فی معرقه الصحابه. این آثبر: ج 6 ض ۱34 بجارالانوان 
ِِ مجلسی, 106, ص 8؛ کشف الغمه فی معرفه الاعته عليهم 
اا ‏ عرص وک موس ارجا مد نی 
تستری (شوشتری), 12 ص248؛ صحیح بخاری, ابو عبدالله محمد بن 
اما ار 6 ی و و یضار کی 
تمییز الصحابه, ابن حجر, عسقلانی, ح8؛ ص03 1. 5 عن علی [علیه 
السَلام ] قال در الب ۳ اللة لیم و آله و سلم ] خديجة یوم و و علد 
تایه یکی ققالبك عَایْسَة ما کیک علی جوز حمرَاء من عجایْز بیی آسد 

. (المستدرک علی الصحیحین, حاکم نیشابوری. ج 4 ص 286؛ 
ی من معرفه مذاهب الطوائف؛ سید رضی الذین رن ابن طاووس 
29 


حمایت می کرد و می فر مود: آری, خد بجه اینگونه بود و خداوند نسل مرا 
از او قرار داد. (1) 


«وان کان مما تذیح الشاه یثبع بها صدائق خدیجه اعلیهاالسّلام ]. فیهدیها 
لهن» (2) و هنگامی که گوسفندی در خانه پیامبر صَلی اللهٌ عَلیه و آله و 
سلم ذیح می شد., برای دوستان حضرت خدیجه علیهاالسّلام از ان می 
فرزتتاد ورفی فرهود: ۶ نی اخب یم 131 


«من دوست خدیجه علیهّاالسّلام را دوست دارم» : 
و از «ام رومان» نقل شد: 


ص: 585 


[- بحارالانوار, محمدباقر مجلسی, 106, ص‌ 12 کشف الغمه فی معرفه 
الاسه علیهم السْلام, ۹ بن عیسی اربلی, ۳ 1 ص 12<: الاستیعاب فی 
معرفه الأصحاب, ابوعمریوسف ات عبدالبر ,ج 4 ص 1824. «فال: ما بد 
حژمنی ۹۳ فقلت : والله لا آعانیی فیها 0 

2- اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن آثیر, ج 6 ص 86 : صحیح بخاری, ابو 
عبدالله محمّد بن اسماعیل بخاری؛ باب تزویج الّبی صلی الل عَلّیه و آله و 
۹۳ ,ر ج 4 ص 1231 نهایه الأرب فی فنون الأدب. شهاب الذین ِِ 
التویری, 86 1, ص‌‌ 2801 . ۰ وان کان لیذیح الشاه فیهدیها الی خلائلها... 
(ساحنم. آلشرسه فب. اخوال الساء امه دنم للم مجاانی: نج 2 .هر 
06(). 

مات اس ی المع له هام بشید آییم ص 0 ؛ الاصابه 
فی نمییز ت ی ابن حجر عسقلانی, ِ ص103 ؛ " ینابیع الموده لذوی 
عنم کان انح ۳ ۲۶۳ ۰ ان تننی ۶ تقو[ 0۳ 
به الی فلانه فانها کانت صدیقه خدیجه [علیهاالسّلام ] فانها تحب خدیجه». 
ای الارت فی فتون الادت: شهاب الکین احمد التمیری: 18 ض 200 و 
1 2). 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام همسایه ای داشت , که سفارش او را به 

پیافش ضلی اللف-علیه.و الم و عنم کردم بووه از آن تن هرگاه برای 
یامبری ضَلی اللة عیه و آله و سم غذا می آوردند. دستور می داد بخشی 
از آن غذا زا ترای آن همشانه می بردند*. ۱1۱ حنی سول خوا خی 211 
عَلیه و آله و سَلم برای دوستان حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و کسانی که در 
حیات ایشان مورد الطاف آن بانوی مهربان و فرشته مهر بودند, هدایایی 


«عن آنس رضی الله عنه قال: کان الثبی اضَلّی اللة یه و آله و سَلم] |ذا 
ای مص تال اصوا سا مست اه اما کانه سیم خی زا 
کانت تحث خدیجه [علیهاالشّلام». (2) 


مهربانی او و تجدید نمودن خاطره پر مهر او دوستان وی را مورد لطف 
قرار میداد. 


هید بای حاس هی الق عم المع ی اه و ی وی ها تا 
عایشه» می گوید: 


«هرگاه پیامبر ف اللهٌ علیه آله و ۳ به باد حضرت خدیجه 
عمااسام.می افتاد قمذارم و زاف شوه هرآ آه لیر منت می 
کرد, و در این جهت خسته نمی شد. روزی او را می ستود, رقابت و 
حسادت هووگری موجب شد که به آن حضرت گفتم: به جای او که زن 
سالخورده بود خداوند زن 9 به تو داده است؟ 


پیامبر ص۳لّی اللة عَلیه و آله و سَلّم با شنیدن اين سخن (که اهانت ضمنی به 


اک من از 
تن ام پشیمان شدم 
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1 زندکاتی فاطمه زهرا غلیهماالیلام ر-خسین عمادز ادهر ض 36 
2 المستدرک علی الصحیحین, حاکم نیشابوری, ج 4, ص175؛ نهایه الأرب 
فی فنون الأدب, شهاب الذین احمد النویری, ۳ و19 ص‌ 2060 ۰ شرح نبهج 
البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 18, ص 108؛ ینابیع الموده لذوی القربی, 
سلیمان پن ابراهیم القندوزی الحنفی, ۳ 2 ص‌‌ د5دد. «عن ات نعیم کان 
النتی, اصلی الله-عانه:2 اله: سم ]را ای ضفع تقو ادهتها چم ال 
فلانه فانها کانت صدبقه خدبجه, فانها تحب خدیجه [علیهاالسّلام ُ. 


و با خدا ی و سر فرو 


در اين هنگام پیامبر حَلّی اللة علیه و آله و بّم به من فرمود: چه گونه این 
سخن را 


سوگند به خدا, خدیجه علیهاالسّلام هنگامی به من ایمان آورد که همه مردم 
کافر بودند, مرا هنگامی پناه داد که همه مرا ترک و طرد کرده بودند, مرا 
هنگامی تصدیق نمود که همه مرا تکذیب می کردند, و از او دارای 


فرزندانی شدم. در حالی که شما زنان دیگر, مرا # ۹ فرزند محروم 
گرداندید». ( (1) جالب اینکه در ذیل اين روایت آمده؛ عايشه گفت: «فغدا و 


راح عَلَیّ بها شهرآ». (2) 


« پیامبر صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سم , یک ماه تمام این سخن را به من می 
گفت ». 


بق اقران غاشته* هرگان که من خواست فل بناهین خلی اللة. علض ۶ آله و 
را ی را 
خوند ار باهحضرت رکه عا ها السلام انا ده :مود 


«قَالت عَايْشة فما زلث ی رسول الله [صلّی اللة عَلیه و آله و 
سَلم ] بذکرها». (32 


تام خنه علتماالس ام قرو ساسر.خلن الق علیه ی الم ۶ تام متوین 
مه ار اش ما ی روص ات و ینوا 
لطف شیر شار آم قدار مین:ء دا 


به اعتقاد عايشه پیامبر صلّی ال عَلیهِ و آله و سَلم به گونه ای از حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام یاد می کرد که گویی در دنیا ۳ 
علیهّاالسّلام . 


«ان عائشه... فاقول کأه لم یکن فی الدنیا امرآه الا خدیجه [علیهاالشّلام ] 
(4) 


ص: 297 


[- بحارالانوار, محمدباقر مجلسی. ج 16, ص 2 کشف الغمه فی معرفه 
الاتته علییم السلام عغلی بن غیسی امیلیبح ررض :79 

2 همان.. ۱ 

3- اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابوالحسن ابن آثیر. ج 6 ص 85؛ 
بحارالانوار. محشدباقر مجلسی, ج16, ص8؛ قاموس الرجال, محمد تقی 
تستری (شوشتری), ج12, ص248؛ کشف الغمه فی معرفه الاأئمّه عليهمٌ 
اسلا علی تن عیسی ازبلی, ج رضن 508 

4- تذکره الخواص, شمس الذّین ابوالمظفر ابن جوزی. ص 273 الطرائف 
من معرفه مذاهب الطوائثف, سید رضی الذّین علی ابن طاووس., ج 1. ص 
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حتی رسول خدا صَلی اللةٌ عَلَیه و آله و سَلّم برای دوستان حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام و کسانی که در حیات ایشان مورد الطاف آن بانوی مهربان و 


«عن آنس رضی الله عنه قال: کان الثبی [ضَلی اللخ عَلَیه و آله و سَلّم] ذا 
ها ها با ای مت فا ها اه .۱ 


کانت تحت خدیجه» (1) 


مهربانی او و تجدید نمودن خاطره پر مهر او دوستان وی را مورد لطف 
قرار میداد. 


خی رواشین جر .خنتت است که پیامبر صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم در 
مجلس عروسی حضرت زهرا علیهاالسْلام با علی بن ابی طالب علیه 
السّلام به پاد حضرت خدیجه علیهاالسّلام اشک ویختند در ی 
باید شادمانی می کردندو از این ازدواج خجنته انسماتی: شاد می بودند. 


۳4 
ص: 588 


1- المستدرک علی الصحیحين, حاکم نیشابوری ج4. ص175؛ نهایه الأرب 
فی فنون الادب. شهاب الذین احمد اللویری, ج18, ص 260؛ شرح نهج 
البلاغه. ابن ابی الحدید. ج18, ص108 ینابیع الموده لذوی القربی, سلیمان 
بن رابراهیم القندوزی الحنفي. ج 2 ص 335. «عن آنتی نعیم کان الثبی 
۳ اللة علیه و آله و ۳۹1 اذا ۷ شی ء یقول: آذهبوا به الی فلانه 
فائها کانت صدیقه خدیجه, فانها تحت خدیجه [علیهّاالسلام ]». 
2- - کشف الغمه فی معرفه الائقه علیهم السّلام, علی بن عیسی ارپلی, فی 
ذکر تزویجه علیها السّلام فاطمه سیده نساء العالمین علبهّاالسّلام, ج 1 ص 
390 ؛ بچارالأنوار, محمقدباقر مچلسی, 2 وید صص 130 و 131. 0 
ال صلي اللة علیه و آله و شلم. فاختمکن ند سول الله ضَلی الهٌ عَلیه 
2 و سلّم وکان فی بت غایِشّه قأدفن به و فلن قد فدیتاک بابایْتا و امهاننا 
سول الله قد اجِتَمَعْتا ار لو آنَ خديجة فی الاخپاء لقَرّتْ بدلک عیتها 
قالت أمْ سَلمه قلمّا دکرتا خديجّه بکی سول الله صَلی الله عَلیه و آله و 


۳1 


سلم ثم قال خدیجة و ین مثل خدیجه.. .۰ «هم همسران پیامبر صَلی الله 


کِ 


عَلیه و آله و سَلم آمدند در نز 1 ۳ و این , جلسه در خانة عايشه بود. 
۵ ارات ار لب للم علیه آله و سَلم حلقه زدند و گفتند: پدر و 
ایا ها 1 1 ای کاری بیش شتما آمده یم 
که اگر خدیجه علیهاالسّلام زنده بود, چشمش روشن می شد. ام سلمه 
علیهّاالسْلام می گوید: وقتی که بنام . خدیجه علیهّاالسٌلام به میان آمد. رسول 
خدا ضَلّی اللذ علیه چ آله اه کرمنت و ید آری, خدیجه ! اما کو 


مثل خدیجه علیهّاالسّلام 0 


عفنم کار سار صلی الق علسه ال تام با یوت ارف حصرت فیس تا تام 


پيامبر اکرم صَلّی ال عَلیه و آله و سَلّم گاه با دیدن وسایل حضرت خدیجه 
علیها السْلام چشمان مبارکش اشکبار می شد. مانند آن هنگام که گردنبند 
یادگاری ایشان را در اموال «زینب» ربیبه خویش به عنوان فدیه برای 
«ابوالعاص» مشاهده کرد. به یاد حضرت خدیجه علیهاالسّلام قلبش فرو 
ریخت و قطرات اشک چون دانه های مروارید از چشمانش سرازیر شد؛ ۰ و9 
مورخین موضوع فوق را بدین گونه نقل کرده اند: 


«ایی اسر اص ال هو الم ان مه رت کون 
«زینب» و «رقیه» که فرزندان خواهر حضرت خدیجه علیهّاالسُلام بودند در 
مکه ماندند. وقتی که جنگ بدر (در سال دوم هجرت) بین سیاه اسلام و 


سیاه مشرکان رخ داد. ابو العاص شوهر زینب جزء لشگر دشمن بود و یکی 
از هفتاد نفری بود که به اسارت سپاه اسلام در آمد. 


پس از مدتی وقتی که پیامبر ضَلّی اللة یه و آله و سَلّم تصمیم گرفت 
اسپران کفار را با گرفتن فداء (یا فدیه که مبلفی تعیین شده بود ) آزاد 
کند, ابو العاص برای زینب پیام فرستاد که اموالی را به عنوان قدبه به 
مدینه بفرستد تا با دادن ان ازاد گردد. 


ژزینب اموالی را فراهم کرد و گردنبند خود را که حضرت خدبجه 
علیهاالسّلام 9 گروسي بر کر دشن آویخته بود, بر یآ اموال نهاد 


انف العاض آن اعوال و کردنیتد را به حضور پیاخیر صلی ال غلیه و آله و 
سلم آورد تا به عنوان فداء تقدیم کرده و خود را آزاد سازد. 


هنن که یی تاش خی لاه عاو ع المع ام به آن کردنید افتاد:,به یاد 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام , قلبش فو ونخت و فحر ارت اشک چون دانه 
های مروارید از چشمانش سرازیر شد و فرمود: 


-رجم اللة حَديجة, هذو قلائذ هی جَهْرَنها بها؛ 


خداوند خدیجه علیهّاالسّلام را رحجمت کند, این گردنبندی است که خدیجه 
علیهاالسّلام آن 
ص: 589 


را برای ژزینب فراهم کرده و جر۶ جهیزیه او قرار داد بود - مسلمانان 
ان ات سا رس اش 


عرض کردند: 


ای رسول خدا! ما از حقّ خود گذشتیم, اختیار آن گردنبند با شماء اگر می 
خواهید انز برای خود نگه دارید, و اگر نمی خواهید, آن را برای زینب 
بفرستید». (1) 


آپا صاحب نظران از این واقعه چیزی جز ادای احترام و علاقه وافر می 
توانند برداشت کنند؟ 


در این‌جا مناست دیجم که‌خاظر و «این این الخدند معتلی» از داتشمندان 
بنام اهل سئّت در رابطه با موضوع فوق را برای علاقه مندان نقل نمایم و 
ان اینکه: «ابن ابی الحدید معتزلی» در «شرح نهج البلاغه» در اين باره می 
نویسد. «من اين حکایت را پا استادم نقیب ابوجعفر یحیی بن ۷ وید 
بصری در میان گذاشتم و او در جواب گفت: در جایی که پیامبر اکرم صَلّی 
ال عَلَیه و آله و سَلم از فدیه ابو العاص صرف نظر نماید و گردنبند 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام را به زینب برگرداند, آیا سزاوار,نبود که ابوبکر 
و عمر نیز به احترام فاطمه زهرا علیهاالسّلام دختر پيامبر صَلّی ال عَلیهٍ و 
الغنو شام بان فد یرل به ای برع کرداتفنن پر فرض که بگوییم که آن 
حظرت: وارت سافتر یه ال علیه.۶ الم نومه از ان حضوت 
ارئی نمی برده است ولی ازز مسلمانان خواهش میی کردند که فدی به 
بکانه:دشتر بافمانده پیامیر‌ ضای ال عای و ال ام بر کرده آبا هدر و 
مثر لت قاحامم علماال ام کر رد اضر صلن ال علبه. و آله شام کمتر 
از تب فص ص ای ها رو و وان و 


ص: 590 


۰ الطبقات الکبری, ابوعبدالله محمد ابن سعد (کاتب واقدی), ۳ 8 ص 

َّ و 20؛ ند الغابه فی معرفه الصحابه, آبن اثیر, 0 5 ص‌ 19 الاصابه 
قیم تفنیز الضحایهر این و عسعلاتی: ‏ 4ر.ض.. ۱21 و و12 تیجا رال نوا 
فحتذیافر فخلسی: 19۰ .ض ,241 الاسغاته عی بدع الثلانه : آبهالقارتنم 
کوفی, ج 1. ص 66 


عنوان هدیه در اختیار فاطمه علیهاالسّلام قرار می دادند !۰۱ (1) 


آری ارسول خدا خلی ال غلید. 2 له ۳ علاقة فراوانی به همسرش 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام داشت از این رو هميشه به یادٍ آن حضرت بود و 
روایلت متعددی که حاکی از اشک و اندوه رسول خدا صَلی اللخ عَلْیه و آله 
امد کر حام و باه خر بت خوسم عل ها ال ام هی سای شود ات 
(2) 


به شهادت تاریخ و روایات زیادی از عایشه. حضرت خدیچه علیهاالسّلام 

ادلی همسن رامی:سامین الم هی الله یه و آله وم استو نره 

آن حضرت چنان محترم و محبوب بود که تا مادامی که ایشان زنده بودند, 

در طول 25 سال زندگی چهشترک, به سبب شخصیت. صفات, کمال و 

و 
د. (3 


و مقید این مطلب روایاتی است که در این زمینه وارد شده از جمله: 


1. «عائشه قالت: «ما غرت علی امرأه لرسول الله [ضَلّی اللة عَلیه و آله 


تم سارت علن اجه الا ها کت ی و ارم 
ما تزوجنی الا بعد موتها بثلاث سنین». (4) 


«عايشه گوید: به هی یک از زنان پیامبر مثل خدیجه علیهاالسّلام حچسادت 
نمی کردم. از بس که ذکر او را از پیامبر صَلی اللةٍ عَلَیهِ و آله و سَلم می 
شنیدم. پیامبر, مرا سه سال بعد از فوت او به زنی گرفت». 


2 «آزواج رسول الله آولهن خدیجه بنت خویلد بن آسد بن عبد العزی بن 
قضی و ولدت آواده آجمعین خلا ابزاهنمولم شروج لها حلی مانت»۰ ( ۱۳ 
وین هستستر رسون عدا ضلی ال له الم ام حضرت شوه 
علیهاالسلام دختر خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بود و همه اولاد 
صامیر‌هلی الا له واه فتاه را اه هت 


ص: 91 


2- کشف الفمه فی معرفه الاأمّه علیهمٌ السّلام , علی بن عیسی اربلی, ج 
1 ص 360؛ مستدرک سفینه البحار, علی نمازی شاهرودی, 3 ص 30. 
3 کنر العمال.فی.ستن الافهال والافعالم.علاع الدین. علی. متقی. هنری/ 
ج13, ص693 شماره 37770. 

4 دلائل النبوه و معرفه احوال صاحب الشریعه, ابوبکر احمد بیهقی, ج 2, 
ص 351. 

5- تاریخ یعقوبی, احمد بن واضح یعقوبی, ج 2, ص 82 


آورد مگر ابراهیم را. تا خدیجه علیهاالسّلام زنده بود, پیامبر صَلّی اللة علیه 
و اله و سلم با زنی ازدواج نکرد». 


«وقال آبه عهر لا یختلفون أنْ رسول الله اَضَلی اللة علیهٍ و آله و سَلم] 
ات یی مر ی ی ی 
ماتت, و لم تلد له من الههاری غیرها». (1) «ابوعمر گوید: اختلافی در این 
تست که رتسول دا صلی الله یه 2 آله تام در عضر جاهان فعط ,ا 
خدیجه علیهاالسّلام ازدواج کرد و تا خدیجه علیهاالسّلام زنده بودر با زن 
دیگری ازدواج نکرد و از زنان دائم, کنسی: جر اه براق رسول دا صلی ]2۱1 
علیه و آله و سَلّم فرزند نیاورد». 


تا اسآ توحها رسد ازله [ضلّی الاه خایف ۶ له وا | قدیحه 

[علیهاالسّلام ,] ولم یتزوج علیها حتّی ماتت». (2) «اولین همسری که 
رسول خدا صَلّی ال علیه و آله و سَلّم بررگزید. خدیجه علیهاالسّلام پود و تا 
خویه الم نم سور شا حلی الق امه اما و 
نگرفت». 


5 ,ح«خفچه بنت خویلور: رل وه کانت لم لم بخمم فظ معما هه ۱3 


«خدیجه علیهاالسّلام دختر خویلد اولین همسر پیامبر صَلّی اللة علیه و آله و 
۳ بود و ۳ خدیجه علیهّاالسّلام بود آن حضرت با زن دیگری ازدواج 
نکرد». 


6 «و من کرامتها علیه [علیّه السّلام ] آنه لم یتزوج مره قبلها, و جاءء منها 
عده اولاد, و لم یتزوج علیها قط, ولا تسرژی الی آن قضت نحبها, فوجد 
لفقدها, فائها کانت نعم القرین, و کانت تنفق علیه من مالها». (4) 


ص: 292 


ِِ ۳ ای فی فنون الأدب. شهاب لین احمد النوتری ج18: 
1۱ات ای خی الا ام له و رسد انوی ص۸0 

مجمع الزوائد و منبع الفوائد, نورالدین علی بن ابی بکر الهیثمی, ج 9, 
ص220 


2- اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ابن آثیر, ج 1, ص40 المستدرک علی 
44 

4- امتاع الاسماع بما للنبی من الاحوال والاموال والحفده والمتاغ» تقی 
الذین احمد مقریزی, 6 ص 24. 


او فضانل خنیته عیهاالنلام آن بسن که امین خلی الق علیه ۶ له ۶ شام 
برای اولین بار که ازدواج کردند, خدیجه علیهاالسّلام را انتخاب کردند و 
برای او اولاد فراوانی آورد و تا خدبجه علیها السّلام بود» با زن دیگری 
ازدواج نکردند و پس از وفات خدیجه علیهاالسّلام دیگر شادی ننمودند. زیرا 
که او بهترین هم نشین بود و مالش را برای او انفاق می کرد». 


7. «کان التّبی صلی ال علیه و آله و سلم لم یتمتع 1 خْتّو و لا آَمّه فی حیاه 
خدیجه علیهاالسّلام , و کذلک کان علرهٌ علیّه السّلام مع فاطمه علیقاالسّلام 
» (1) 


«رسول خدا صَلی اللة عَلّیه و آله و سَلّم با هیچ زن آزاده و کنیزی در زمان 
حیات حضرت خدیجه علیهاالسلام ازدواج نکرد و حضرت علی علیه السلام 
هم اینگونه بودند نلسبت به فاطمه زهراعلیها السّلام کِ< با آنکه دز ان زمان 
شرایط خاص زمانی و مکانی و سنتهای قومی و منطقه ای, تعدد زوجات را 
به صورت امری کاملا عادی می نگریست و مردان بسیاری در یک زمان 
چند همسر در خانه داشتند و با آنکه قوانین اسلام نیز با تحقق شرایط لازم 
این اجازه را در اختیار هر فرد عادی هم می گذاشت, چه رسد به رسول 
خدا خلی: له علیه ۶ اله ۶ شاد ولی در عین. خال آن حضرت هر کز دز 
طول حیات حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام از این حق خود استفاده نکرد. 


پیامبر صَلی اللهٌ عَلَیهٍ و آله و سَلّم پس از وفات حضرت خدیجه کبری 
علیهاالسّلام طی 13 سال. 4 همسر از جمله, صفیه, ام سلمه, عايشه و 
من فان سا شیه احماعیت مار نود رای بان در صام‌ خی 
که همسران دیگری در خانه داشت, از خدبجه کبری علیهاالسّلام به 
شایستگی باد می کرد و نام او را با احترام می برد و به دوستان حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام هم احترام زیادی می گذاشت. (3) 


ص: 593 


1- مناقب آل ابی طالب علیهِمٌ السّلام, مشیر الدّین ابو عبدالله ابن شهر 
اشوب, ج3. ص‌9؛ مستدرک سفینه البحار علی نمازی شاهرودی. ج4, 
ص335. 

2- بحارالانوار. محقدباقر مجلسی, ج22, ص 191؛ مناقب آل ابی طالب 
عليهمٌ السّلام, مشیر الدین ابو عبدالله ابن شهرآشوب, ج 1, ص 139, 
الخصال, شیخ صدوق, ج2, ص 419 


دوع 1 "اد الغابه فی معرفه الصحابه ۰ ابن آثیر, 3 ص‌ 84 «عن 0 
قال * ما غرت علی اضراه:ما غرت علی خدیجه. .ما نی از آکون آدر کتهار نو 
لکن ذلک لکثره ذکر رسول اللهاصلی الله علبهه الم ضلم | ادها وان 
کان لیذیح الشاه فیتنبع بذلک صدائق, خدیجه بهدیها لهن . . قالت : کان 
رسول الله ی ال علبه و آله و لا یکد بخرح من البیت حتی یذکر 
خدیجه [ علیهاالسّلام ] فیحسن الثناء علیها, فذکرها یوماً .. 


از عايشه نقل شده که 


تسش بتایر هلی اه هي آله وضام امه و باس صی الم اه 
و اله و سَلم به واسطة آمدن پیرزن سر حال آمد و او را اکرام کرد. من به 
او گفتم پدر و مادرم فدای تو باد, احترام زیادی به اين پیر زن نمودی که 
برای هیج کس اینگونه احترام به عمل نیاوردی, حضرت فرمودند: این 
بمرزن: در زهان دیجم علبهاالت لام به. خانه ما عف امه ۱ کاهت از 
اوقات دوستان حضرت خدیجه علیهاالسَّلام نزد پیامبر صلی اللهٌ عَلَیهٍ و آله 
۹ می آفدند 9ص ۳ احترامشان می کردند و گاهی از اوقات به باد 
همسر مهربانش گریه می کرد و وقتی از گریه حضرت و احترام او به 
دوستانش سوال می شد به بیان فضیلت های ان حضرت و امتیازهای 


ایشان می پرداختند. (2) 


علاقه پيامبر اکرم صَلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم به خدیجه کبری علیهاالسّلام 
به قدری زیاد بود که هیچ حادثه و مانعی حتی گذشت زمان, آن را از بین 


نبرد. 


تا اینجا مطالبی به اختصار پیرامون شخصیت, جلالت. عظمت شان, ایا و 
خدمات بسیار ارزشمند حضرت خدبجه علیهاالسّلام به پیامبر اکرم صلی صت 
اللة غلبهء العهع صلم ان دم ود یک 


ص: 2:94 


کنر العمال کی سش: الاهال مالعا عانعن سفن وی 
صی 691 رفایت: 37۲64 الاضانه فی: کسیر الضحانهر آنی..عحر 
2- بحارالانوار. محمقدباقر مجلسی, ج16, صص 2 تا 8 «... ذکر خدیجه بنت 
خویلد ام المومنین و تقدم اسلامها و حسن موّازرتها و خطر فضلها و شرف 
منزلتها.. تک ,. «از خدیجه بلت خویلد علیهاالسّلام - ام المومنین - نام برد و نیز 
از تقذم اسلامش و خوش رفتاری اش و برتری اش و شرافت و منزلتش». 


کلام باید گفت: 


سخن راندن از حضرت خدیجه علیهاالسّلام هم سهل است و هم صعب ! 
عنیل انستت, جرا که کدام متلمان: است که تام این بانوی. بر کار 
حکایت ایثار بی مانند اه و اثیر آن در احداث؛ ابقاء و اقامه دین اسلام را 
نشنیده باشد؟ و صعب و دشوار است, چون با شخصیتی عظیم روبرو 
هستیم که مات و مبهوت عظمت و جلالت اوییم, در مورد چنین بانویی 
سخن گفتن کار ساده ای نیست و با این قلم های سر شکسته و درمانده 
نمی توان قلم زد. 

اما نکته ای که در خور اهمیت است آنست که همانگونه که شخصیت و 
عظمت آن حضرت در افق آعلی می باشد و قلم و بیان از وصف آن عاجز 
ار نی ار تا در مظلومیت و غربت آن 
0 ۳ ۳ ۱2 
نیز به این مطلب تصریح نموده است., (1) 


ولی در عین حال عده ای از اهل سّت آنگونه که از عايشه تجلیل می کنند 
یم و ماع 
ای ره ی و تا ای ال ناهن ار 
همسری جز عايشه نداشته است. و دلیل آن بغعض و عدوات عايشه نسبت 

ب اهای ابو مان عم عاه ام مسا سا کدی ول رنه 
ایام یه دار شاف ار اکرم ای اه اه الم ام هر 
کس که طرفداری از امير مومنان علی علیّه السّلام کرد. مبغوض و مطرود 
غاصبان خلافت و پیروان آنها گشت و هر کس که دشمنی و عداوت با آن 
حضرت نمود, مورد احترام و تجلیل قرار گرفت. لذ| در میان همسران 
ناسر اکس خی لقاع الم هام ان سل نی انطایهان قاس 
توسط پیروان اصحاب سقیفه دلیلی جز این ندارد کما اینکچه در میان همه 
برادر زن هایی که پیامبر اکرم صلی ال عَلَیهٍ و آله و سَلّم داشته است 
فقط به «معاویه» «خال الموّمنین» می گویند در صورتی که چنین لقبی را 
حاضر نیستند که به «محمّد بن ابوبکر » بدهند با اینکه او نیز برادر زن 
شاسر اس اش هه ری ات اما سا اس 
نا ار 
«خال المومنین» بگویند, بلکه فرزند خلیفه اول خود (ابوبکر) را به فجیع 
ترین شکل به شهادت رساندند. 


ص: 595 


[- کتاب حاضر, ويژگي سیز . (حضرت خدیجه علیهاالسّلام برترین 
۱ 9 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام نیز به همین دلیل در طول تاریخ مورد بی مهری 
عده ای از خوارج, نواصب و دشمنان اهل بیت عليهم السّلام قرار گرفته, 
اما بالعکس از عايشه هميشه به نيكويي و مت یاو قی کی در ضورتین 
ی و ار مه ای 
فتتقیا کر ان و بر کات شده باشد و نه ثروتی که در رام اسلام خرج کرده 
باشد و نه اخلاق شایسته ی که موجب خوشایندی و دلحرفی پیامبر اکرم 
صلی اللة یه و آله و سَلم بوده باشد. تا جایی که بتاٍ به نقل خود اهل 
ستت نطوز ,مکرر استاب نار اختی وخشم وسول خدا.صلی الله غلبم و اله 
اخ ۱ فراهم آورده است, که در چندین مورد که پدرش ابوبکر شاهد 

انیا اهامای آم عم امن اکرم ضلی اللت علیه و الد وعام بووه 
وت طاقت نیاورده و سیلی محکمی به صورت دخترش عايشه زده» 
بطوری که خون از صورت او جاری شده است. (1) 


عایشه اساظ آدب تب ضاعت محسن بنامین آکوم خلی ال ع ید2 
اله و شام را به.خایی رصاید که وفتی که ان.حطرت مشفول.تمار می 
شد, روبروی پیامبر صلی اللة عَلیهٍ و آله و سَلم می نشست و پاهایش را 
می گشود و به مسخره گی می پرداخت. (2) 


ای کستاخی سارت مات آکزم صلی اعد و الق شام را به 
نهایت رسانید, به گونه ای که چندین مرتبه به حضرت گفت: 


هگر غايشه آن حضرت را بیغمبر بر حق نمیدانست که این چنین کستاخانه 
ص: 596 


1- احیاء العلوم, ابوحامد غزالی, ج 2 ص <435؛ فیض القدیر. مناوی. ذیل 
حدیث 4100, مسند., ابی یعلی, ج8, ص30, ح 4670؛ سبل الهدی والژزشاد 
فی سیره خیر العباد, محمد بن یوسف صالحی شامی, جح 9 ص‌ 7 

2- صحیح بخاری, ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج 1, ص 101 وج 
2 ص 61, صحیح مسلم. مسلم بن حجاج, ج 2 ص60؛ تفسیر الثعلبی, 
ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی نیشابوری, ج3. ص‌315؛ سنن 


النسائی, احمد بن شعیب, ج 1 ص ۰102 مسند. احمد بن حنبل. ج6, 
دحا العیم ایایه الی ص در ور ات ارم ی اهر 
قمی شیرازی. ص 625 المراجعات. سید شرف الذین. ص 326؛ الغدیر 


بی ادبی مینماید؟ ا! 


او با حفصه قرار گذاشت که هرگاه پیامبر صلّی اللة عَلیهٍ و آله و سَلّم 
نزدیک ما امد, فورا بگوییم: «ایا مغافیرخورده ای ؟ ». (1) 


پیامبر اکرم ضَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم مقیّد بودند که هرگز بوی نامناسبی 
از دهان مبارکشان يا از لبااسشان استشمام نشود, بلکه بالعکس هميشه 
اصرار داشتند تا خوشبو و معطر باشند. به اين ترتیب روزی پیامبر اکرم 
صَلی الله عَلَیه و آله و سَلّم نزد حفصه آمد و او این جسارت را به حضرت 
کرد و گفت: 


«من از تو بوی صمغ را استشمام می کنم » . و جلوی بینی خود را گرفت ! 
21 


ی آکیض خی الات علنه و اند رصم سخته ات رنه که مرخ 
و و 10۳9 ۳-۹ 


و این حکایت بیانگر این است که تا چه حد عایشه و رفیقش حفصه نسبت 
به پیامبر اکرم ضلی اللة علَیهٍ و آله و سَلّم کینه و حسادت داشته و باعث 
شدند تا قلب پاک رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم و روح عظیم 
الشٌأن او را جریحه دار نموده و اینگونه حضرت را مورد اهانت قرار دهند. 


اذیت و آزا ر «عایشه و حفصه» نسبت به پیامبر اکرم صَلّی ال عَلیهٍ و آله 
و سلم ‏ به چایی رسید که آن حضرت تصمیم گرفت که زن را بر خود حرام 
۳ له شام این یمتا رل رنه 


ص: 297 


1- مغافیر. نوعی صمغ درخت است که بوی نامطبوع دارد. 

2- صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج 6 ص 167 وج 
7 ص 232؛ صحیح مسلم, مسلم بن حجاج, ج 4, ص 184, سنن اتف داود, 
ابوداود سلیمان بن اشعت بن شداد سجستانی, ج 2 ص 191 سنن 
السانیه احمد تن شفت السای:. عضو نتم اوه انویر 
احمد بن حسین بیهقی» ۰ 7 ص 3 35, صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان؛ 


ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بستی, ج9, ص 489 تفسیر آبن کثیر, 
روح المعانی, ابوالفضل شهاب الذین محمود الوسی, ج 28 ص 146. 

3- صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری, ج6 ص 71 و 147 
صحیح مسلم. مسلم بن حجاج, ج 4 ص 192: سنن الترمذی, ابوعیسی 
محمد بن عیسی بن سوره ترمذی, ج ظ, ص93 سنن الکبری, ابوبکر احمد 
و 


«یا آبهّا ابو لم مُحَلم ما أحلّ ال تک تبتفی موضات آژواجک واللَةْ عَفودذ 
رَحِيمُ» (سورة تحریم» 1 2( 


«ای پیامبر ! چرا حلال خداوند را بر خود حرام می کنی, مگر می خواهی 
خشنودی همسرانت را (بیش از اندازه ) بدست اوری». 

ول سرام عايشم و-ختضه قه کنها از محر .هبار که سامسر آکرم .لین 
ال عَلَیه و آله و سَلم بهره ای نبردند بلکه کار را به جایی رساندند که 
منجر به شهادت آن حضرت گردید. 


امام صادق علیه السّلام در زمینه یات عض رت کمن عرشت »کی 2 
کلیه و اله ام فد و 


«شمانا رول خوااحلی الله یه و الم وه ام قیل از رسلت موم دنه 
و ان دو زن [عايشه و حفصه ] حضرنش را مسموم نمودند !!». (1) 


اس 
«عایشه» خود می گوید: 


«پیامبر صلّی الل عَلیهٍ و آله و سَلّم پس از مسموم شدن به من فرمود: 
وا از این تن ااکر می تواستت چنین. تحی, کرو ۱۱ 181 


قابل توجه اینکه در کتاب «صحیح بخاری» و دیگر کتب معتبر اهل ست از 
«ابن عباس» نقل شده است که گفت: 


«از عمر‌بن خطاب پرسیدم: آن دو تفر از متران بیامیر خای ال یم و 
اله و سَلم که بر ضد رسول خدا صلی اللهٌ علیه و اله و سّلم دست به 
دست هم داده بودند چه کسانی هستند؟ 


ص: 598 


1- تفسیر عیاشی, ابوالنضر محمد بن مسعود بن عیاشی, 3 ص200 
تفسیر برهان» سید هاشم بحرانی» ۲ 1 ص320 19 ۳ 
قمی, ۰ 2 ص 376 تفسیر نور لثّفلین, 9 بن جمعه 9 1 
ص 401 و جظ, ص 367؛ تفسیر کنزالدقائق. میرزا محمد مشهدی قمی, ج 
2 ص 251؛ بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج22, ص 239 و 246 و 516 


مه ی اه وه اه 
ج4, ص‌‌ 21 و ج0, ص 41؛ ارشاد القلوب, حسن بن ان الحسن دلمی: 3 
ما ال مت ان ما دص 126 
الراط سم ای مسحیی الم ای وس س ام تس 
6 ار عبر میت طاهر قمی شرانت: ی 627 اعقال النی سای 
الا له اه له بحاص 10 

ات لیر او لمح هه راما رورا گنر 


عمر گفت: عايشه و حفصه بودند!!». (1) 


عایشن خقصه ند یا سول خدا صلی الق علیمع المف تم را مدرد 
اذیت و آزار قرار دادند, بلکه از ظلم و ستم نسبت به خلیفه و جانشین به 
حن.آن حضرت عفلی. آفیز موصان-علی خلید السلا نیو کوناهی تکروید و 
در مناسبتهای مختلف کینه و عداوت خودشان را نسبت به آن حضرت 
جنگ, عايشه نامه ای به حفصه نوشت و در ان نامه چنین مرقوم داشت: 


«چون علی علیّه السّلام از وضع [لشگر ] منظم ما باخبر شد, در ذی قار 
توقف کرد؛ پس او همانند اسب قرمز رنگی است که اگر جلو بياید دست و 
پایش بریده می شود و اگر به عقب بازگردد کشته می شود !!». پس 
و 
چنین شعر بخوانند: 


« ما الخبر! ما الخبر ! علی فی السفر, کالفرس الأشقر, آن تقدّم عقر وان 
تاخر 
جر >». 


«چه خبر است؟ چه خبر است ؟ علی علیّه السّلام در سفر است. مانند 


اسب قرمز رنگ که اگر جلو بیاید دست و پایش بریده می شود و اگر باز 
گردد. کشته می شود !!». 


حضرت زینب کبری علیهاالسّلام دختر امیر مومنان علی علیّه السّلام وقتی 
که از اين جریان مطلع گردید. چادر بر سر انداخت و با دسته ای از زنان و 
خویشاوندانش به طور ناشناس به منزل حفصه وارد گردید و در گوشه ای 
نشست. پس از مدتی چادر خود را از صورتش کنار زد. وقتی که چشم 
حفصه به صورت حضرت ژزینب علیهّاالسّلام افتاد از شدت نرس لرزید و 
سخت خجالت زده و شرمنده شد. 


حضرت زینب علیهّاالسّلام فرمود: 
«ای حفصه ! از تو و عايشه دور نیست که امروز در عداوت و دشمنی با 


ص: 599 


1- صحیح بخاری, ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری. ج6, ص 70 و 71 
و... 


پدرم علی علیّه السلام همکار و پشتیبان هم باشید, همان طور که در ازاز ود 
سول تا هی ال ی الم سم هروش ان هم بو 
که ور امه وک با سوه رانا ۱۱ 


حفصه گفت: 


«ای ام کلثوم ! خدا تو را رحمت کند. معذورم بدار و بیش از این ملامتم 


مکن » 


سپس دستور داد تا در مقابل حضرت زینب علیهاالسّلام نامه ای را که 
عايشه برایش فرستاده بود پاره کردند.» (2) 


از جمله مظلومیت های دیگر حضرت خدیجه علیهاالسّلام آنست که با وجود 
اينکه ما در این کتاب ثابت کردیم که آن حضرت «محذت» بوده و اولین 
بانوی راوی حدیبت است ولی در عین حال در مجامع روایی اهل سنت, آن 
اندازه ای که از عايشه روایت ت نقل شده, از حضرت خدیجه علیهّاالسّلام آن 
مقدار روایت ت نقل نشده است. 


تحریف احادیث فضائل و مناقب حضرت خدیجه علیهاالسّلام 


در مجامع روایی عامه و خاصه روایات منعددی در باب فضائل و مناقب 
حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام وارد شده است. اما از جمله مظلومیت 
های آن چضرت آنست که دشمنان, بعضی از آن احادیث مربوط به این 
بان معطفه را قفرو خخرفت هر آن دادند: 


از جمله اين حدیث را که بتواتر رسیده و سنی و شیعه آنرا نقل نموده اند و 
«حاکم نیشابوری» در کتاب «مستدرک علی الصحیحین» این حدیث را از 
«صحیح مسلم» 


ص: 600 


1- مقصود سورة تحریم است که در آن «عایشه» و «حفصه» به شلات 
مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته اند. 

2- شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 14, ص13 الذرجات الرفیعه. سید 
علی خان مدنی. ص‌1389 الکافثه فی ابطال توبه الخاطئه. شیخ مفید., 
۱ ات ی هی اس یا وی 2 او 
کریم,. صس284؛ بحارالانوار. محمدباقر مجلسی, ج 32. ص 90 الجمل. 
ضامن ابن شدقم. ص33 ؛ شرح منهاج الکرامه. سید علی میلانی, ج 1,. ص 
5 احادیث ام المومنین عايشه, جح 1, ص 196؛ نظریات الخلیفتین, نجاح 
طائی, ج 1. ص 340. 


تقان کرو که آنوموشسی کفت آ سامر اکنه ضلی االق اه الم اه 
شنیدم که فرمود: 


بنت خویلد. و فاطمه بنت محمد». (1) بهترین زنان چهار نفرند: مریم دختر 
عمران؛ اسیه دختر مَزاحم (همسر فرعون )؛ خدیجه دختر خویلد, فاطمه 


دختر محمد». 


اما این روایت در چاپ های بعدی «صحیح مسلم» مورد تحریف قرار گرفته 
و بدین صورت نقل شده است: 


«از زنان جز مریم یه کاهل تضندند. وه همان فضل, غایشه بر سایر نان 
مانند فضل ترید (آبگوشت ) بر سایر غذاهاست». (2) 


در این حدیبت اسمی از حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و حضرت فاطمه 
علیهاالسّلام برده نشده و دلیل تحریف آن سه چیز است: 


این حدیت در «صحیح مسلم» در باب فضائل حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 
نقل شده است و تمام روایات این باب پیرامون فضائل و مناقب حضرت 
هم با سا اه ی ان اس ععست ای ۶ 
حضرت خد بجه علیهاالسّلام برده نشده است؟ ! 


۲ ال مت این عبت را ان اضر خلی الا لسع آله و عم تقل کرده 
اند که ان حضرت فرمود: 

«سادات نساء العالمین اریع: خدیجه بلت خویلد, و فاطمه بنت محمد, و 
اسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران». (3) «سرور بانوان جهان چهار بانو 
هستند که عبارتند از خدبجه, فاطمه, اسیه و مریم >». طبق حدیبت فوق 
حضرت خدیجه علیهّاالسّلام و حضرت زهرا علیهاالسّلام سرور بانوان 
عالمیان هستند و در خصوص حضرت زهر| علیهاالسّلام روایت به تواتر 

شده است. حال چطور 


ص: 6001 


3- شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید. ج 10 ص 266 الجامع لاحکام 
القران. محمد بن احمد قرطبی, ج4 ص‌83 


مت ات که ماس افیا هه المع مسر خلای سم ام 
خود قبلا فرموده دچار تناقض گوئی شود و اسمی از حضرت خدیجه 
فاماال لام و سترت: هرا لمااللام سره علکه بالفکس عاشتة را 
همه زنهای جهان برتری دهد؟ ! 


3 عايشه پر خلاف دستور خداوند که همسران پیامبر اکرم ضلّی اللة عَلیه 
ق ال خن ام ۱ امر کرده که در خانه خود بمانند: «و قرّنَ فی بیوتکنَ» 
(سورة احزاب؛ ای 3 «و در خانه هایتان بمانید». عمل کرد و سوار 
شتری شد و فرماندهی جنگ شوم «جمل» را به عهده گرفت., (1) 


۵ این در خالت نود که پامیر آکرم لیالد عیه ۶ اله. ۶ عم فیل. از 
شهادتشان به عايشه هشدار این موضوع را داده بودند و فرمودند: 


«کدامیک از شما سوار بر شتر می شود و سگ های حوثب بر او پارس 
میکند» (2) 


ص: 6002 


اس( قشاع ال من تب منکن بقاجشه میم بضاعف لها َعدابْ صفتیّن 
وکان لک عَلی" اللّه بسیزا) ۰(سوره آحزاب, ان 4( «ای همسران پیامبر ! : هر 
کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود. عذایش دو چندان خواهد 
بود و این برای خدا| آسان است». امام صادق علیه السّلام در تفسیر این 
آیه و فزمود: آی میدانی فاحشعٍ مبیته چیست! راوی عرض کرد: نه. 
مقصود ش او کسانی هستند که جنگ جمل را به راه انداختند». 22 
نور ۱ 0 بن جمعه حویزی» ح ب اص 29 تفسیر وس 
فیض کاشانی, ج 4, صِ 186 ؛ بحارالانوار ار ی 
9 ول بات شید عندالحشن شرت آلان خوشوی 0 2 
2 ص 453 

2- مسند. احمد بن حنبل. ج 6 ص97: مجمع الزوائد و منبع الفوائد, 
تفرانکسن لیر اسب کر و بط هی 2224 الهیاه فالفا : 
اتف شخید بج ندالاه الاشصانيم ضو ره اسلا خلظ الم نم 
الخطابی,. ص44؛ شرح نهج البلاغه, اين ابی الحدید, ج6, ص217؛ کنز 
العمال فی سنن الاأقوال والأفعال, علاءالدبین علی مثّقی هندی, ج 11, 


و سای له اما ی 24 ای ات ما ی 


ولی,در عین حال عايشه هشدارهای خدا و رسول خدا صَلّی ال عَلیه و آله 
و سَلّم را مورد استهزاء قرار داده و نه تنها حیا نکرد, بلکه فرماندهی این 
جنگ رایک تنه به: فهده گرفت و تا آنجا پیش رفت که به تقلی بیست و نند 
هزار (1) 


و طبق نقل دیگر سی هزار نفر (2) را به کشتن داد؟ !! 


حال آنچه که مهم است, آنست که تعداد کشته شدگان در جنگ جمل بیشتر 
از _کشته شدگان در تمام غزوات و جنگ هایی بود که در زمان پیامبر اکرم 
خای اللة عَلیه و آله ۳ رخ داد. استاد «نجاح طائی» در این باره می 
نویسد: 

«تعداد کشته شدگان تمام جنگ های اسلام از: بدر, آحد, خندق, بنی نضیر, 
ها اسر اس 
بنی حنیفه, شام, فارس, اذربایجان و مصر. مجموعه به ده هزار نفر می 
رسد و این در حالی است که فقط در جنگ جمل سی هزار نفر کشته داده 
بود؟ ». 


سپس در ادامه می نویسد. 


«عدد مقتولین در جنگ جمل به تنهائی تعدادشان بیشتر از مقتولین پنجاه 
عقوم سا میس با ۱ 3 


«ابن عبد ربه» که از علماء معروف اهل سئت است در کتاب «عقد 
الفرید» می نویسد. 


«بعد از ماجرای جنگ جمل زنی بنام ام آوفی نزد عايشه رفت و از وی 
پرسید: ای مادر تمام مومنین ! اگر مادری فرزند کوچک خود را به قتل 


ص: 603 


1- تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام. شمس الذین محمد بن احمد 
الذهبی, ج 3, ص‌536: تاریخ خلیفه بن خیاط, خلیفه بن خیاط العصفری, 
ص136 ؛ انساب الاشراف, ابوالحسن بلاذری. ص265؛ جواهر المطالب. 
شمس الذّین محمد بن احمد الباعونی, ج 2, ص 22. 


2- کتاب الفتوح, ابن اعثم, جح 2 ص 487 تاریخ الیعقوبی, احمد بن واضح 
یعقوبی, جح 2 ص 93 1 : الفصول المهمه. ابن صباغ مالکی؛ 2 1 ص 438 ؛ 
نهج الحق وکشف الصدق, علامه تا ص 369. 

3- سیره السیده عائشه, نجاح طائی, ج 2 ص 263. 


پتسا تور کش خیشت ۱ ه خه مهار نی در اقظار این فاد است:؟ 


عايشه که هنوز از نیت و هدف اصلی 1 آوّفی بی خبر بود در پاسخ وی 
گفت: چنین مادری به خاطر قتل فرزندش مستحق آتش جهنم است . 


ا اوفی تن آد کرففن اقرار ار غایشهه از آه پزسده اک مادری پشست 
هزار فرزند خود را بکشد. حکمش چیست؟ 


عايشه فهمید که منظور آن زن خود اوست که در جنگ جمل باعت کشتن 
شدن بیست هزار نفر شده است لذا ناراحت شد و گفت: این زن دشمن 
خداست او را دستگیر کنید». (1) 


رسول خدا صَلّی اللة یه و آله و سَلّم در زمان حیات خود پیش بینی جنگ 
جمل را نموده بود و او را از مشارکت در چنین جنگی منع کرد و فرمود: 


«یا-خمیراع! کانت ب تفحک. کلات. الجو اب تقاتلين. غلیا و انت. له ظالمه» 
۳4 


«ای عايشه ! گویا تو را می بینم که در مسیر جنگ جمل سگ های منطقه 
حو آب به روی تو و همراهانت پارس می کنند. ای عایشه ! تو در حالی که 
ظالم هستی و در حق علی علیّه السْلام ظلم میکنی, به جنگ او می روی». 


وق رال عوا ح ی الق اش المع یواست که عا یه اند 


اه ی رانا ای و ها سا ۳۰ 
اشاره به خانه عايشه کردند و فرمودند: 


«اینجا جایگاه فتنه است, اینجا جایگاه فتنه است اینجا جایگاه فتنه 
ص: 6004 


1- « دخلت ام آوفی العبدیه علی عائشه بعد وقعه الجمل, فقالت لها: يا أَم 
المومنین ! ما تقولین فی امراه قتلت انا لها صفیرا؟ قالت : وجبت لها 
الثار. قالت : فما تقولین فی امرآه قتلت من آولادها الأکابر عشرین آلفاً فی 
صعید واحد ؟ قالت : خذوا بید عدوه الله ». (العقد الفرید, ابن عبد ربه, ۳ 
4 ص 331). 


است و از اینجا است که شاخ شیطان بیرون می آید». (1) 


حال با توحه یه آنجه که کشت کته ممکن انست. که‌بیامتر اکرم خلی 
اللةٌ علیه و آله و سَلم سرکردة جنگ جمل, عايشه را که در این جنگ 
هزاران نفر را به کشتن داد را به عنوان برترین زنان جهان معرفی کند؟ ! 


عايیشه حتی بعد از جنگ جمل توبه نکرد و دست از عداوت امیرمومنان 
علی علیّه السّلام برنداشت تا جایی که وقتی که خبر شهادت آن حضرت را 
به او دادند به سجده رفت و خدا را شعر کرد؟ !؟ (2) 


مورخین اهل سنت مینویسند: 


«هنگامی که عايشه خبر شهادت امیر مومنان علی علیّه السّلام را شنید, از 
شدّت خوشحالی سجدة شکر بجا آورد !!! و آنچنان مسر ور بود که نمی 
تواننست در پوست خود بگنجد. سیس شادمانه این شعر را به زبان جاری 


کرد: 

فالقت عصاها (3) 

واستقژت بها اللوی کما قر عینا بالایاب المسافر 
ص: 605 


1- «عن عبد الله قال: فا القف اعلی الات عابه آله.و ]ایا 
فأشار نجو مسکن عاتشه فقال مر 
الشیطان». (صحیح بخاری, ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری. ج4, 
ص46 فتح الباری شرح صحیح البخاری. ابن حجر عسقلانی. ج6, ص 147؛ 
معالم الفتن. سعید ایوب, ج 1. ص 200). همچنین « مسلم بن حجاح» در 
«صحیح» از «عبدالله بن عمر» نقل می کند که گفت: «خرج رسول الله 
اصلی اللة کلم > اله > سل من بت عانسه فقال: وا کف هرن ای 
من حیث یطلع قرن الشیطان», (صحیح مسلم, مسلم بن حجاج, ج 4 ص 

9 - 48). «پیامبر خدا ضَلّی اللة عَلیه و آله و سَلم از خانه ِ 
خارج شد و فرمود: ريشه کفر از اینجاست. جایی که شاخ شیطان بیرون 


طو آ 65 


2 لحم امن نفد فمسض 26 افیا والممازت آموخففق مد ین 
غبذالله الاشکافی. .ص. 26 خواهر الفطالب, شفس الدین معسد ین امد 
الباعونی, ج 2, ص105؛ مقاتل الطالبیین, ابوالفرج اصفهانی, ص26؛ خلاصه 
المواجف آخمدسسن موی 1 

3- «القاء عصاه», کنایه از اطمینان قلب و آسودگی خاطر می باشد یعنی 
وق اسان در وکا کی قاس ارام و فکرش آسوده وه مق 
شود: «القاء عصاه». و مقصود عايشه از گفتن این شعر آن بود که خواست 
بکفید از مایت علی علیه السلام خبالمر احنتة بفید. 


علی علیّه السّلام, جان سیپرد! برای وی دیگر بازگشتی وجود ندارد !!! با 
درگذشت وی آن چنان غرق در شادی هستم و خیالم آسوده و سینه ام باز و 
فکرم راحت شد, چون پیوسته انتظار همچون خبری را داشتم ! مانند کسی 
که انتظار بازگشت مسافر خود را داشته باشد که با آمدن مسافر چشم 
هایش روشن و قلبش آرام گردد!!! مرگ علی علیّه السّلام دیدگان مرا 


روشنی بخشید !!». (1) 
و این در حالی است که از خود عايشه نقل شده است. که گفت: 


«پیامبر اکرم ضَلّی اللة علیه و آله و سل را دیدم که علی علیّه السّلام را 
در بر گرفته و می بوسد و می گوید: پدرم فدای آن تنهای شهید» (2) 


ص: 606 


1- تجارب لاه این مسکویه. ج 1. ص 369؛ جواهر المطالب. شمس 
الم سس امد اباغویرج خرض 104 و و10 بات 59 الکامل فی 
الا ی ات کر اه ام و و 
ات اه ی ی سس ای 
ای 29 سعال الامیم. االر صقهای 26 النشار 
سا ی ال ای ۱ 
العلل, احمد بن حنبل. مر ج 1 ص13؛ ؛ ابوهریره, ابوربه, ص 172؛ انساب 
لأشراف, ابوالحسن بلاذری. ص505؛ تاریخ الأمم و الملوک. محقد بن 
جریر طبری, ج4, ص115 امتاع الأًسماع, تقی القین" احمد مقریزی, ج8, 
احمد الباعونی, ج 2, ص 104؛ بحارالانوار. محفدباقر مجلسی, ج 32, ص 
0 موس ال خال: مود ی و مر ۱2 ره 61 

ار ی الا ی نا اه 5 
ایا ی ای 
مدینه دمشق, ابن عساکر ج42 ص‌49<؛ المناقب. الموفق بن احمد 
ای وا مرا اه وی آفرسمساس ارام 
لقندوزی الحنفی, ج2, ص397؛ مناقب الامام علی بن ابی طالب 
بجارالانوار محقدباقر مجلسی, ج 38, ص298:کشف الغمه فی معرفه 
الائمه عليهم السْلام, ۳۹9 بن عیسی اربلی؛ بر ج 1 ص ۰96 سیر تنا وسنتنا, 


فا ی یی ای ایآ ای ای 


عايشه علاوه بر اين, نام غلام خود را «عبد الرحمن» نامید, به خاطر اظهار 
علاقه و بزرگداشت نسبت به «عبد الاحمن بن ملجم مرادی» که 
امیرمومنان علیه السّلام را به شهادت رسانده بود !!! همان کسی که پیامبر 
اکرم صلین اللة عَلیه آله ی او را «اشقی الاخرین» ؛ «شقاوت پیشه 
ترین فرد امّت های پیسین>؟ نامیده بود. ۷9 


از «مسروق» روایت شده که گفت: 
« بر عايشه وارد شدم و نزد او نشستم و او برايم سخن می گفت. . سپس 


ی صدا زد. غلام آمد و ایستاد. 


گفت: به خاطر علاقه ای که به عبدالژ[حمن بن ملجم دارم !!» . (2) 


«فحمد بن: جریر طبری* در ع«تاریخ الامم و الملوک»*:.<انن. اثیر»: دز 
«الکامل فی التاریخ». و «ابن کثیر» در «البدایه والنهایه» از عايشه نقل 
می کنند که گفت: 

«و الله ما کان بینی و بین علت فی القدیم الا ما یکون بين المرأه و 
آحمانها». (3) 

ص: 007 


1« تخاتر العفیی یاقب نمم الفربی علبهم | 
صکا فختم اند مصقه الففاند علی بن. ای نکر شیر ع 9 
ص 136؛ فتح ۳ شرح صحیح البخاری, حجر عسقلانی, ج 7 ص 
0 انفجم الک اشالخاشم سلیمان من احمد یرای ع دصر و3 
الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبدالبر, ج 3, ص 1125؛ شرح نهج 
آلبلاغهم. این ای الحفیم: ج ۵م.ض 117 تسیر الستر فنوی:. ابواللنت: تصر 
بن محمد بن ابراهیم السمرقندی, ج 3 ص 563؛ تفسیر ثعلبی, ابواسحاق 
احضد مه عحمد نابرهم یی تفر ی 9 2 ماه الیل 
الموصایم .ار کی ۰۱77 سر رو . الضات:. پوالفصل. قفاب الدیه 


محمود الا لوسی, ج8, ص168؛ آسد الغابه فی معرفه الصحابه, عزالژین 
ابوالحسن علی بن اثیر, ج 5, ص دد3. . 

2 الجمل. شیخ مفید. ص84 ؛ شرح الاخبار, المغربی, ج 2 ص70 جواهر 
التاريخ. علی الکورانی, ج 1. ص 471؛ الشافی فی الامامه. سید مرتضی. 
ج 4 ص 356 الجمل. ضامن بن شدقم. ص27؛ بحارالانوار. محمدباقر 
مجلسی, ج 28 ص 150؛ مستدرک سفینه البحار,. علی نمازی شاهرودی, 
ج 7 ص 12<. 

3- تاریخ الأمم والملکوک» محمدبن چریر طبری؛ ج 3. ص 61-60 حوادت 
سال 36 هجری قمری, تجهیز علی علیّه السّلام عائشه من البقره؛ الکامل 
فی التاريخ, ابن اثیر جزری, ج 2 ص 348, حوادث سال 36 هجری قمری. 
ذکر مسیر علی الی البصره والوقعه؛ البدایه و النهایه, ابن کثیر, ج 7. ص 
7 حوادث سال 36 هجری قمری. مسیر علی بن ابی طالب من المدینه 
الی البصره بدلا من الشام. 


به خدا قسم همچون زنی که از هووی خویش نفرت دارد, از حضرت علی 
علیه السْلام نفرت داشتم». 


شسگفتا ا اکر بیامنر اکرم صَلّی ال عَلیه و آله و سَلم نفرموده بود: «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه... ۷9 


خدایا ! دوست بدار هر کس که علی علیه السّلام را دوست می دارد و 
دشمنی کن با هر کس که علی علیّه السّلام را دشمن می دارد.» نمی دانم 
که این زن با حضرت چه می خواست بکند؟؟ 


مگر عاپشه نشنیده بود که پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و آله ۲ مر فرمود: 
«من آذی علا" فقد آذانی». (2) 


ص: 608 


[- صحیح ابن حبان بترتیب آبن بلبان؛ علاء الدین تقلی بن بلبان, ۰ ۳ ص‌ 
ان ای سا ای وه 
ایا ی ی ی اس ام 1 
نس ی ی ی سا هی و و 
الاوسط, ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی, ج 2 ص 24؛ تفسیر تعلبی, 
محمد عبد الروف المناوی, ج 4 ص282؛ شواهد التنزیل. حاکم حسکانی 
ال ها 0 ص۱0 و و انه 59 اامل فر 
الجوزی. ص‌165, باب 7؛ طبقات الکبری, ابوعبدالله محمد بن سعد (کاتب 
النضره, احمد بن عبدالله محب الطبری, ج 3, ص 109: مسند., احمد بن 
ابیطالب علیهماالسّلام , ج 1, ص 389, ح 495 و 496 و 497 و 498 و 


ح 777 و 778؛ کفایه الطالب. کنجی الشافعی. ص 276؛ مناقب علی بن 
ابی طالب علیه السلام. ابن مغازلی الشافعی. ص 2:<, ح 76؛ مناقب علی 
بن ابی طالب علیهما السّلام , الموفق بن احمد تفن الخوارزمی. ص‌93؛ 

مجمع الزوائد ومنبع منبع الفوائد. نورالذین علی بن ابی بکر الهیثمی, ج 9 
ص129 : نور الاتضاز قی مناقب آل الثبی - صَلی اللة علیه چ آله و 
سلم, مومن بن حسن الشبلنجی الشافعی. ص73 الاستیعاب فی معرفه 
الأصحاب, ابن عبدالبر. مطبوع بهامش الاصابه, جح 3, ص 37؛ ذخاثر العقبی 
فی مناقب ذوی القربی عليهم السّلام. محب الدّین آحمد بن عبدالله 
الطبری. ص65, صواعق المحرقه. ابن حجر مکی ص 73 و 2 انسات 
الاشراف, ابوالحسن بلاذری, ج 2 ص 46, ح 167 تاریخ الخلفاءء جلال 
الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی. ص 173 الاصابه فی تمییز 
الصحابه 1 ابن حجر عسقلانی, ۳ ص‌ 543 تذکره الخواص, سبط بن 
جوزی الحنفی, ص 44؛ ینابیع الموده لذوی القربی, قندوزی الحنفی, ص‌‌ 
1 و 187 و 205 و 272 و 282 و 303؛ اسعاف الراغبین. محمد 
الضبان. مطبوع بهامش نفز الابضار. ص 4156 کنوز الحفائی: مناوت: 
ص144, کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال, علاءالدذین علی متقی هندی, 
ج 15, ص125, ح360؛ جامع الصغیر, جلال الدبین عبدالرحمن بن ابی بکر 
الیتبوطی ع مرخ دو1 سیم الیونته صلی: الله علبه و اله و سلم رت 
دحلان مطبوع بهامش السیره الحلبیه, ۳ 3 ص‌ 332 فرائد السمطین؛ 
ابراهیم بن محمد الجوینی الخراسانی, جح 1, ص‌298, ح 236 و. 


«هر کس که علی علیه السّلام را اذیت کند مرا اذیت کرده است» . 


(ان الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والاخره و اعد لهم 
عذاب مهینا) . (سورة احزاب, آیه 7) « آنهایی که خدا و تیا توت را آرار. 
و اذیت می کنند, خدا در دنیا و آخرت آنها را لعنت کرده و عذاب خوار 
کننده ای برای انها آماده ساخته 2 


بنابراین با توجه به آیه و حدیثی که ذکر شد. هر کس که امام امیر مقمنان 
علی علیّه السّلام را اذیت کند. پیامبر اچرم ضلی اللة عَلیه و آلو و سَلم را 
اذیت کرده و هر کس که پیامبر خدا صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلّم را اذیت 
نماید, لعنت خدا در دنیا و آخرت شامل حال او می شود و گرفتار عذاب 
الهی خواهد شد. 


حال جایگاه عايشه که اقدام به جنگ با امام امیرمومنان علی علیّه السّلام 
نموده و همیشه بغض و عداوت خودش را نسبت به ان حضرت اظهار می 
کرده و بدینوسیله موجب ایذاء آن حضرت و در نتیجه, خدا| متافیر لو 
الا اه اله مس ی را فرایم اه هواس بت ۱۱۰ 

امام امیرمومنان علی علیه السّلام در ضمن تس از خطبه هایش به گوشه 
اک اراس ها تاعاس اقا کومه مت فرها 


ص: 609 


«... اما او - عایشه - خوی زنان, دیده عقل و خردش را سخت فرو بسته و 
شراره های کینه و درز شمنی با من در دلش چون کوره اهنگران زبانه می 


اگز از آومی‌خواشدتا آنچه رکه ناهن گرده آمبت به ختخض گر زوا 
دارد, هر نز زیر باز شفی رفت و تقین بذیر فت اب (1) 


«ابن ابی الحدید» از استاد خود «شیخ ابو یعقوب». در شرح این خطبه 


و از آن زمان که رسول خدا صلّی اللة یه و آله و سَلّمٍ دیده از جهان فرو 
بست., تا آنگاه که اندام بیمار دخترش فاطمه علیهّاالسّلام پس از مدتی 
کوتاه به دنبال پبدر در بستر خاک آرام گرفت. مرنب از ناحیه عايشه به 
فاطمه علیهاالسّلام سخنان نیش دار زده می شد که علی و زهرا 
علیهماالسّلام چاره ای جز صبر و شکیبایی نداشتند و اندوه دل و شکایت 
رنج های خود را جز با خدای خویش با کسی در میان نمی گذاشتند...» (2) 


«ابن ابی الحدید» در ادامه به نقل از استادش می نویسد: 


«بالاخره فاطمه علیها السّلام درگذشت و در اين حال تمام همسران پیامبر 
خی اه عم چ اله ‏ اه دز مس سر اوه ام کت کرو عر 
9 به کسالت زده و از حضور در مجلس عزای دختر 
ماه ها صلی ال عیسو اله خ با خوووایی وت لک او خاش آد 
ای که ات و ای و را ی اه ار ار 
رسانید !!». (3) 


لاش اسان مالی صف کی یقت کرت 


یکی دیگر از تحریفاتی که منافقین در تاریخ صدر اسلام وارد کرده اند 


ص: 6010 


3- همان . 


هدف اساسی را دنبال می کردند: اول آنکه بدینوسیله فضیلتی برای او 
بتراشند و او را در راه پیشرفت اسلام فردی موّثر و صاحب خدمات 
ارزشمند معرفی کنند و دوم انکه خدمات مالی حضرت خدیجه علیچاالسّلام 
تلاش در جهت پیشرفت اسلام را منکر شده و يا بر آن سرپوش گذارند. 


اما این ادعا به دلائثل متعددی, بی اساس است که جزء تحریفات تاریخی 
محسوب می شود : 


دلیل اول: ابوبکر فرزند ابی قحافه از طائفه «تیم». یکی از طوائف قبیله 
قریش می باشد. پدرش آبی قحافه در جوانی صیاد بود و از راه شکار 
پرندگان و فروش آنان زندگی خود را می گذراند. (1) 


وی در سن پیری نابینا شد و چون ابوبکر توانائی مالی برای نگهداری از وی 
و رسیدگی به آموز معیشتی او را تداشت, لاجرم برای به دست آوردن 
فوت روزانه خود به خدمت عبد الله بن جدعان که یکی از اشراف مکه بود 
در آمد و بر عبر سفرة آو.می ایستاد: و فردم.ر| برای خوردن غذا دعوت می 
کرد و بابت این کار از عبد الله بن جدعان به اندازه قوت لایموت خود مزد 
می گرفت ؛ (2) 


اين در حالی بود که خود ابوبکر نیز وضعیتش بهتر از ابو قحافه نبود. زیرا تا 
قبل از اسلام, معلم مدرسه های یهودیان بود و به واسطه تعلیم فرزندان 
آنان حقوقی را از ایشان می گرفت و گذران امور می کرد و بعد از اسلام 
نیز به خیّاطی روی آورد و حاصل دسترنج خود را به مسجد الحرام می برد 
ی ی 
فروخت. (3) این وضعیت فالی ابوبکر در مکه بود. اما در مدینه هم 


جال: کون تخصی با این افضام انشتای مالی, اسلام یا ار تروی »ود 


ص: 6011 


لت اب الفیه کراکن: ضض 9 50 

مار آاتوا ره عم باق یه ب0 رن ام هروه 
مذاهب الطوائف. سید بن طاووس, ج 2 ص <405 تا 407؛ شرح نهح 
البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 13, ص 270. 

3- الافصاح. شیخ مفید, ص‌213, و 214. 


در حالی که خود اهل سنت روایات زیادی در کتب خود مبنی بر فقر مالی 
ابوبکرٍ در زمان حضور وی در مدینه و همچنین طريقة گذران زندگی وی در 
مکه آورده اند, با این وجود دیگر چه جای شک و شبهه ای در دروغ بودن 
این ادعا باقی می ماند؟ در کتاب «الجمع بین الصحیحین» روایتی از 
«ابوهریره» نقل شده است که گفت: 


«روزی تنل غدا خلی الله عایه 8 آله. عنم ار مفرال ارم دنو 
ار تا را ین چه 
چیزی در این وقت شما را از خانه بیرون آورده است؟ آنان در جواب 


گفتند: گرسنگی». (1) 


این روایت در کتب روائی خود اهل سنت وارده شده است. حال اگر فردی 
منصف به اين روایت و امثال آن بنگرد و همچنین به بافته های منافقان در 
راه اثبات تبروت و تمکن قالی: برای ابوبکر نیز توجه کند که از هر راه 
مفکن. ضعی: در . آنبات. آن: وا ذاشته ان فیدر .هیم شحی. ور قرو بودن 
ادعاهای منافقان باقی نمی ماند. البته فقط اثبات تمعن مالی ابوبکر 
نیست که مدعیان خدمات مالی وی به اسلام را دچار مشکل کرده است. 
بلکه سوال دیگری نیز در اینجا مطرح است که بر فرض اثبات ثروتمندی 
وی, باز هم از طرف انان بی جواب می ماند و آن اينکه این کمک های 
مالی ابوبکر در چه زمانی و در چه جهتی صرف شد و کدام گره از کار 
مسلمین با این کمکها باز شد و چه اثار و نتائجی را در بر داشت؛ به عنوان 
مثال. هرگاه صحبت از ثروت بي حد و حصر ام المومنین حضرت خدیجه 
کبری علیهاالسّلام و نثار کردن ان در راه پیشرفت اسلام صحبتی به میان 
می آید. یکی از نتایجی که برای آنٍ ذکر می شود تأثیر آن در رفع گرفتاری 
ها هه سال حصور. سول دا صلی ال علسه و الم سم عدم انعر ار 
افراد خانوادة و اصحاب ایشان در «شعب ابی طالب» می باشد. زیرا در 
طول این سه سال. ایشان و همراهانشان با تحریم همه جانبه کفار مکه 
مواجه بودند و با سختی و عُسرت زندگی را در آن مکان می گذراندند و 
فقط دارایی حضرت خدیجه علیهاالسّلام بود که در آن ایام گره از مشکلات 
مادی ایشان می گشود و ادامه حیات در آن مکان را برای ایشان میشر 
می کرد. 


اما ثروت ابی بکر در چه زمانی و در چه جا و مکانی مصروف پیشرفت 
اسلام شد؟ 
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الصر امن سر مود اشت الاو مه شا وس ری رو 


ذر .که با دز ضدیته ؟ در چه بزهه آق از مان ایا در مکه با وخود تروثت 
مثال زدنی حضرت خدیجه عليهاالشٌلام که اشراف قریش برای تجارت خود 
دست نیاز به درگاهش دراز می کردند رسول خدا ضصلی اللةٌ علیه و آله و 

با اه و یه سا اس ور 
دست آمده از جنگ با کفار اسلام و پیامبر بزرگوار آن را مستغنی از 
هرگونه احتیاجات مالی نمود؟ در کدام برهه از زمان کمک های مالی ابوبکر 
به فریاد اسلام رسید و کدام مشکل را حل کرد؟ مدعیان این گونه اکاذیب 
باید جواب گوی این سوال باشند؟ اما تاکنون پاسخی به این سوالات داده 


نشده است. 


دلیل دوم: یکی از آیات قرآن مجید که در واقع حکم محک بزرگی برای 
شناسائی ایمان مسلمانان حاضر در مدینه و همچنین مشخص شدن 
معرفت و عشق و علاقه انان به. زشیول خدا| را دارد, آیه «نجويی» می 
باشد. خداوند در اين آیه شرطی را برای ملاقات با رسول خدا ضَلی ال 
ی ی و ی ی 


ق ار ول این صحابة رسول خدا صَلّی اللة عَلَیه و آله و سَلم وقت 
و بی وقت به خدمت ایشان می رسیدند و حتی گاهی با مراجعه های مکرر 
و بی مورد خود موجبات اذیت ایشان را فراهم می کردند, اما با نزول این 
آیه دیگر هیچ یک از ایشان به حضور رسول خدا ضَلی اللة علیه و آله و 
سَلّم نرسیدند. زیرا حاضر نبودند که برای رسیدن به حضور اشرف کائنات؛ 
من راهن اقا هی اه جات تلم اس سای را تس موم 
و صدفه بدهند. تنها , به شهادت روایات وارده در کتب روائّی شیعه و اهل 
نع خعط آفام امد فان علین شام له معا که مره و رن 
خلقه علیه هر روز صدقه می دادند و به حضور ایشان می رسیدند. (2) 


البته قابل ذکر است که این آیه بعد از مدت کوتاهی تسخ شد و ثمره ای 
که از آن به جای ماند اين بود که پر عالمیان مشخص شد که رسول گرامی 
ی و هر یک یاور و یک 
ناصر در راه ابلاغ رسالت خویش دارد و آن هم کسی نیست جز علی 
مرتضی علیّهٍ السّلام؛ همان ۳ شرایط حامی و 


ص: 613 


1- سور مجادله, آیه 12. 
تافص را رو 39 


رای لاه الم متام بودم خ ققط را رت او تال تاه 
دین» بارور شد و از خطر نابودی نجات یافت. 


دلیل دوم ما در رد کمک مالی ابوبکر, درست همین آیه و جریانات بعد از 
نزول این آیه می باشد. زیرا اگر فرض کنیم که ابی بکر اموال خود را نثار 
اسلام و پیشرفت آن کرده باشدر پس می 0 4 این زمان هم که 
زنسدن به خدمتا: رصول خدا صلی الله علیه.» سَلم با احتیاج به 
صرف مال و دادن صدقه دارد, وی را از اولین ۷ ببینیم که با دادن 
صدقه به خدمت ایشان می رسیده و تا زمان نسخ این آیه بر آن مداومت 
داشته است. زیرا کسی که انقدر شجاعت و از خودگذشتگی دارد که در 
مکه و در زمان غربت اسلام و غلبه کفر ثروت هنگفتی را خرج اسلام و 
مسلمین کند, ی 
اسلام و خشاهین یر دزبت, از دست و دلبازی برنداشته و برای رسیدن به 
خدهفت نی.مگرم اسلام ضلی ال غلبه و آلهو علم ضدقه بدهدنه. اینکه 
ار ۱ ۱۱ را 


البته ممکن است مدعیان این مطلب در جواب بگویند که ابی بکر در مدپنه 
فقیر بوده و قدرت پر دادن صدقه برای رسیدن خدمت رسول خدا صلّی 
اللد علیهة له عسلم. را نداشته انسنت: کهندن جخاب آنان باید گفت که او 
فقر در مدینه مختص به او نبوده پلکه اکثر مهاجرین در آن روز فقیر بوده 
اند و در همان شرائط نیز این ایه نازل شد و انیا به شهادت روایات. 
امیرمفضان علین غلیه السلام. نیز در آن ایام دستشان از دارائی مالی خالی 
بوده و برای رسیدن به خدمت رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم 


قرض می گرفتند و صدقه میدادند و به خدمت ایشان می رسیدند. 


دلیل ننوم؛ خداوند در قران مجید در موارد متعددی از افرادی که به خاطر 
اسلام از جان و مال خود مایه گذاشته اند و برای پیشرفت آن از هیچ 
کمکی دریغ نکرده اند, یاد کرده است؛ مثلا برای تقدیر از کمک های بی 
دریغ مالی حضرت خدیجه علیهاالسّلام در سوره «الضحی» و در آیة «و 
وجدک عاثئلا فغنی» از روت ایشان و بی نیازی رسول خدا| و به واسطه 
ان ثروت یاد می کند (1) و يا مثلا خداوند به خاطر تقدیر از 
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امیرمومنان علی علیّه السّلام که در نماز انگشتری را به فقیری صدقه داده 
بودند. ایه «انما ولیکم الله و رسوله و الذین یقیمون الصلوه و یوّتون الزکاه 
وهم راکعون» را نازل کرد. امثال این ایات در قران مجید بسیار است. 


حال سوال اینجاست که اگر واقعا ابوبکر صاحب اموال و دارایی بسیاری 
بوده و آن را در راه اسلام خرج نموده, به گونه ای که این نثار مال سیب 
در پیشرفت اتشلام. گردندم. نس خر خداوند در قران:مخید از ان :بان نگرنه 
و یه فد تقویر از. این غمل.وی نازن نشندم است ؟ این هم ان ان ذدست 


همانگونه که در روایت شریف نبوی صلی الله عَلیه و آله و سَلم وارد شده 


«اسلام با غربت و تنهایی آغاز گردید» در بدو امر بعثت رسول گرامی 
اسلام صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلم هیچ یک از متنفذین مکه و اشراف و 
بزرگان آن حاضر به قبول اسلام و کمک و همراهی رسول خد صَلی اللهٌ 
عَلیه چ آله و سَلّمنشدند و همواره سعی در جلوگیری از ترویج آن در میان 
مردم می نمودند و تنها در میان بزرگان قریش, دو عموی گرامی ایشان, 
یعنی حضرت اتف طالب و حضرت حمزه سیدالشهد|ء علیهماالسّلام و 
همچنین حضرت خدیجه علیهّاالسّلام در تمامی لحظات تبلیغ دین در کنار 
ایشان بوده و یاور و حامی و پشتیبان ایشان در این امر بودند. البته قابل 
ذکر است که هر سه این بزرگواران در قبل از بعئت ایشان به رسالت آن 
زر کوارن معتقد بودند و سالیان درازی منتظر بعتت ایشان بودند و با ابلاغ 
تست اسان از حایت میدب رس اسان شود یساسا اعام 


دارزنتند. 


رسول گرامی اسلام صلّی اللة علیه و آله و سَلّم به غیر از این بزرگواران 
در میان بزرگان مکه. هیچ یاور دیگری نداشت و اشراف مکه, مانند 
ابوسفیان, ابوجهل و ابولهب و ... سعی در سنگ اندازی وگند کردن ملسیر 
تبلیغ دين می نمودند و این کار آنان به صورت های گو: ناگونی بروز می 
یافت ؛ گاهی تصمیم بر ترور ایشان می گرفتند و گاهی مسلمانان و پیروان 
ایشان که در آن ایام بیشتر از خانواده های فقیر و تنگدست بودند را 
شکنجه و آدبت:ه آزار فی کزدند وه زهاتی: هم با تخر یم همه جانیه: انشان و 
جمیع پیروانشان اسباب هجرت ایشان را به «شعب ابی طالب » فراهم 
نمودند. 


یافتر اکر م۸ ضلن اللة علیه: و آله و شلم بعد. از بعنت یه هدت سیر دم ال 
در مکه به امر تبلیغ دین خدا 
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مشغول بودند که لحظه لحظه آن با سختی ها و مرارت های زیادی همراه 
بود, اما وجود ذی جود ام المومنین حضرت خدیجه علیهاالسّلام در کنار 
ایشان و همچنین کمکهای مالی آن. خضرزات در آن ایام به رسول خدا صَلّی 
اللة عَلیه و آله و سَلّم و همچنین حمایت های بی دریغ دو عموی گرامی 
ایشان بود که حضور در مکه با آن شرائط سخت را برای پیامبراکرم صَلّی 
اللغ عَليهٍ و آله ‏ سَلّم میسر نمود, به گونه ای که بعد از رحلت حضرت 
ابوطالب و حضرت خدیجه علیهماالسّلام دیگر مکه برای آن حضرت جای 
امنی نبود و به مدینه هجرت نمودند و چه خوب رسول گرامی اسلام ضَلی 
اللة عَلیه چ آله و سَلّم از زحمات همسرش تقدیر کردند و سبب پایداری و 
استقافت اسلام دو مقایل, آن همه ونم های کفار وه تا ففین را نکن 
دارایی حضرت خدیجه کبری علیچاالسّلام و دیگر شمشیر امیر امیرمومنان 
علی علیه السْلام بیان نمودند. 


«ما فام ولا استفام لین الابست علی ومال خدیحته. 11۱ 


«دین اسلام بر پا و مقاأوم نشد فک به دو چیز. اموال حضرت خدیجه 
علیهّاالسّلام / و شمشیر امیر مقمنان تلف علیه السّلام». 


علل تحریف تاریخ زندگی حضرت خدیجه علیهاالسّلام توسط دشمنان 


دشمنان و غاصبان خلافت به دلایلی اقدام به تحریف تاریخ زند کف ام 
المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام نمودند, از جمله: 


۱. انتساب ایشان با حضرت فاطمه زهرا علهاالسّلام و همچنین با امیر 
مومنان علی علبّه السّلام و اهل بیت پیامبر اکرم ضلی اللة علیه و آله و 
سلم , اون و موفترین علت این امن نع حفدات می اد زیرا که این 
انتساب یکی از افتخارات ائمه اطهار علیهِمٌ السّلام و باعث سرافرازی 
ایشان در مقابل دشمنانشان بوده است؛ به گونه ای که در مفاخره های 
اهل بیت علیهمْ السّلام در مقابل دشمنانشان یکی از موارد افتخار, داشتن 
مادری مثل حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام بوده است, (2) 


اضا دز فقابل آنخه فحیشه باغعت سر آفکند کی.ه مابه نی شمان ایشان 
بوده 
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1- تنقیح المقال, عبدالله مامقانی, ج 3. ص 77 الأنوار الساطعه من الغژاء 
الطاهره, غالب سیلاوی. ص 164؛ شجرة طوبی. محمد مهدی حائری 
مازندرانی, ج 2 ص 233. 

2- امام سجاد علیّه السّلام فرمود: «انا ابن خدیجه الکبری». (بحار الاأنوار, 
محمد باقر مجلسی. ج 45 ص 174 المناقب لال ابی طالب عليهم 
السْلام, مشیر الذین ابو عبدالله ابن شهر آشوب, ۳ 4 ص‌‌ 169 (( ۲ 


است حسب و نسب پست آنان و انتساب آنان به مادرانی خلاف کار و 
تاباک هی ,ماش به عهان ال «هد» مادر خعاویة. از فواتن مغروف 
زمان خود بود که روابط نامشروع وی با بسیاری از مردان فریشی و غیر 
فریشی در تاریخ به ثبت رسیده است. همچنین «صهاک», جَده 
خطاب ان گونه بود ؛ تا جائی که مشاهده میکنیم گاهی در مجادلاتی که 
افراد وید اشنم تراق که مق زا رده وه سرا ککندخ دنه حسصت 
و تسب پست وی اشاره می کردند و از او با عنوان «یابن الصهاک 
الحبشیه» نام می بردند. (1) 


البته این مساله ای مخفی و پوشیده نبود, بلکه حتی خود غاصبان خلافت 
هم در مواردی به آن اعتراف نموده اند. چنانکه «ابن ابی الحدید» در 
«شرح نهح البلاغه » می نویسد: 


«روزی عمر بن خطاب در ایام خلافت (غاصبانه اش ) وارد مسجد شد و 
مشاهدم کرد که سخن مردم حاضر در مسجد پیامبر اکرم صَلّی اللة عَلیه و 
آله و سَلّم و بر سر انتساب آنان به اجداد خویش است. در این میان برخی 
تسب برخی دیگر را مورد خدشه قرار می دادند و آنان را به پدرانی غیر از 
پدران ادعایی شان نسبت می دادند. عمر بر روی منبر رفت ۰ مبادا 
بگویم کسی از درب این مسجد خارج نشود مگر حلال زاده. هیچ کس از 
درب این مسجد خارج نخواهد شد. ناگهان فردی از قریش برخاست و 


اما ای عمر, من و تو استثنا هستیم. هنوز حرف او تمام نشده بود که عمر 
به او گفت: بنشین این قین بن قین که دروغ گفتی. عفر فد از آن: 
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1- بحار الانوار. محمد باقر مجلسی, ج 28, ص 202, وج 29 ص 124. در 
مورد «صهاک» مادر ری عمر آنچه لا زم است به آن اشاره شود ۷ 
است که وی کنیز «هاشم بن عبد مناف» جد رسول خدا بود و «عبد العزی 
ابن ریاح» با وی زنا کرد و «نفیل» جد «عمر» به دنیا امد. 


صحبت بر سر این گونه مسائل را ممنوع اعلام کرد». (1) 


با توجه به این حقیقت. روشن است که چرا منافقین وجود مادری مانند 
حضرت خدیجه علیهاالسشْلام را برای اهل بیت عليهم السّلام خوش نمی 


د 9 


2 علت, دوم این امر به ورود زنانی مانند عايشه و حفصه به خانه پیامبر 
اکرم ضلّی اللة عَلیه و آله و سَلم مربوط می شود. زیرا که آتان به این 
امید پا به خانه آن حضرت گذارده بودند که از ایشان صاحب اولاد شوند و 

اس ی را وا ایس ای ای اه 
1 وارت مقام خلافت و جانشینی بشوند, اما خداوند باعقیم قرار دادن 
آنان تمامی نفتته .هایشان را تفص بر انب مود وی انا باطل. کرو 
نف سین خاطر انست که مان آمام صادی له الت لام جو مورد. علت 
فا ی اس ات سا اه و ما فا 
کردند, آن حضرت علت این امر را آماده بودن زمینه جانشینی و خلافت 
برای امیرمومنان علی علیه السّلام بیان نمودند. (2) ولی خداوند عوض 
فرزند پسر , کوثر پعنی حضرت زهرا علیهاالسّلام را به پیامبر اکرم صَلی 
ال عَلیه و آله و سلم عنایت کرد. که نسل ایشان از آن طریق امتداد بیدا 
فتم ال برای دشمنان و منافقان قابل تحمل نبود. 


۰۳ سومین علت تحریف زندگی حضرت خدیجه علیهاالسّلام ریشه در محبت 
تم و خر سا سر ام لت ااظ اجه الم ام مه سا ارو 
محبتی که عرصه را حتی سالها بعد از وفات حضرت خدیجه علیهاالسّلام بر 
زنان حسودی مانند عايشه و حفصه تنگ کرده بود؛ را 1 
عايشه نقل شده که گفت: 


بر هیچ کدام از ۳9 سول و رصن الله علیو و آله شنم به اندانه 
۱ 
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۳ «عبد الله . 0 نقل کرده ۳ که از امام صادق علیه السّلام 
رده :به چه علتی برای رسول خدا صلی ال یه و آله و سم پسری 


باقی نماند؟ و حضرت در جواب ب فرمود: بخ آن فلت که هد آوند محتد لین 
له َلیه و آله و سَلم را نبی, و علی علیّهٍ السَّلام را وصی خلق کرد. در 
این ضورت اکن پسرق براق سول دا صلی اللف علیه و آله قرعم بعد او 
ایشان باقي می ماند, ان پیسر اولویت داشت به رسول خدا| صَلی اللةٌ علیه 
و آله و سَلم پس از امیر مومنان علی علیّهِ السّلام. پس در اين صورت 
وصایت آن حضرت ثابت نمی شد». (بحارالانوار, محجمد باقر مجلسی, ۳ 
2 2 رماست 6 


حسادت نبردم», با اينکه اصلا او را ندیده ام » (1) 


حال اکر .ان مخت بی اندازه را در کنار این حسادت بی حد و حصر 
بگذاریم. سومین علت تحریف واضح می شود. مضافا بر اینکه فراموش 
شدن نام و یاد حضرت خدیجه کبری علیهّاالسلام به هر طریق ممکن امکان 
یکه تازی آنان در مقام «ام المومنین» را بیشتر فراهم می ساخت و در 
سایه فقدان ذکر و یاد آن بانوی بزرگوار در بین مسلمین, , زمینه رشد بهتری 
برایشان فراهم می آمد تا بدین وسیله راحت تر بتوانند دین خدا را به نفع 
غاصبان خلافت تال و تفسیر نمایند و با سوء استفاده از عنوان «امْ 
المومنین» حجابی سترگ میان اهل بیت پیامبر صَلّی اللة عَلَیهٍ و آله و سَلم 
و مردم ایجاد کنند و مانع دسترسی مردم به ایشان گردند. 


4. علت چهارم تحریف زندگی حضرت خدیجه علیهاالسّلام را می توان در 
اين یافت که اگر مسلمانان به حقایق زندگی سراسر نور و برکت آن 
حضرت دست می يافتند, شأنیت حقیقی همسر رسول خدا صَلی ال عَلَیه 
و آله و سَلّم برای آنان روشن و آشکار می گردید و دیگر برای امثال 
عايشة با آن همه فجایفن که خود اهل ست بر ای او تقل کردم انده افتبار و 
ازشتی. فانل تبودند: 


این چهار علت از مهمترین علل دستبرد منافقین در تاریخ زندگی جخصرت 
خدیجه علیهاالسّلام می باشد. زیرا درست تصامی انتظاراتی که آنان ,از 
ورود عايشه و حفصه به خانه پیامپر اکرم ضَلی اللة عَلیه و آله و سَلم 
ید ها ی اه 7 ۳ 
همچنین ادامه نسل ایشان از طریق آنان تا بدین وسیله به اهداف شوم 
خود برسند نه تنها برآورده نشد. بلکه در عین ناکامی, آن را در شخصیتی 
همجون حضرت خدیجه کبری علیهّاالسّلام جلوه , گر یافتند؛ خدیجه 
علیهاالسّلام که نه تنها همسری فداکار برای پیامیر صلی اللة عَلیه و آله و 

سَلم و همچنین مادری پرافتخار برای اهل بیت آن چضرت است, لکه از 
نظر معنوی به حدی ممتاز است که پیامبر اکرم ضلی اللة عَلیه و آله و 

سَلم وی را یکی از چهار زن برگزیده در بهشت 
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- آسد الغابه فی معرفه الصُحابه, ابن اثیر, ج 6, ص 84؛ بحار الأنوار, 
1 ج 16, ص 8 کشف الغمه فی معرفه الاأئمّه عليهمٌ 


السّلام. علی بن عیسی اربلی, جح 1. ص 508 قاموس الرجال. محمّد تقی 
شوشتری, ج 12, ص 348 ؛ صحیح بخاری, ابو عبد الله محمد بن اسماعیل 
بخاری, ج6, ص158 و ج7, ص 76 وج 8 ص 195 الاصابه فی تمییز 
الصحابه, ابن حجر عسقلانی, ۳ 9 ص‌ 103. 


معرفی نمودند. (1) 


این مقامی است که تنها همسر پیامبر بودن تضمین کننده آن. تفی, باشند 
بلکه نشان از قابلیت و لیاقت خود ایشان برای احراز آن دارد. و مهمترین 
دلیل ما بر اثبات این مطلب, کتاب خدا می باشد که در آن همسر لوط و 
همسر نوح از «غابرین و خیانتکاران» به حساب امده اند, (2) اما اسیه. زن 
فرعون از صالحین خوانده می شود. با این حساب مقام دست نیافتنی 
حضرت خدیجه عليهاالسّلام فقط به واسطه همسری با نبی اکرم ضَلّی الله 
اف ام هت اه اس ان و ده از ری ود 
را در نزد عوام, قرین ایشان قلمداد کنند. 


بنابراین, غاصبان خلافت وقتی فهمیدند که مثل خدیجه شدن برای دیگر 
همسران پیامبر اسلام صلی اللةٌ له و آله و سَلّم محال است, سعی 
کردند مقام و منزلت حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام را در نظر مردم آن 
قدر پایین بیاورند که دیگر جایگاهی برای ایشان در نزد مردم باقی نماند و 
در مقابل, آنچه می توانند برای عایشه و حفصه فضیلت و منقبت بتراشند تا 
بدین وسیله در قلوب مردم جایی برای آنها باز نمایند و با این پشتوانه به 
اهداف خود برسند. 


البته اين اولین بار نبود که منافقان برای وصول به اهداف خود دست به 
چنین نقشه های شومی می زدند, بلکه قبل از ان هم برای توجیه عملکرد 
خود در عرصه خلافت و پرده پوشی اشتباهات فاحش خود که ناشی از جهل 
آنان به مسائل ابتدائی دين بود, دست به تخریب شخصیت نبی اکرم اسلام 
لین اللد علیه > آله ۶ فاد رخم و ان خضدت را در فاد خامه هردم تا جد 
یک انسان معمولی که به نعوذ بالله - دارای اشتباهاتی فاحش و امیالی 
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توا وان و اس و اک ره 
انس ای ار ۱ اما ار با 
ای ی ۱ ای اس ات ی امین ان 
ناهن دان عرص 2 تیوه لعای ام ال 
شهاب,الدین مود آلوسی::+ 3ص 1535 حاثر العقین:فی ,اقب دوه 
الترتهی ما مالس ریصن 13 عسیو یر اعتور ال 


الذین عبد الرحمن بن ات بکر السیوطی, ذیل ند 2 سوره آل عمران؛ 


عمده, ابن بطریق, ص‌ 204 ۱ ۲ 


فاسد می باشد تنزل دادند. 


آری ! منافقان و دشمنان در رویارویی با زا کن پر افتخار حضرت خدبجه 
علیهاالسلام چاره ای جز تخریب شخصیت ایشان ندیدند و در این راستا 
اقداماتی چند انجام دادند: 


اقدامات منافقان برای تحریف تاریخ زندگی حضرت خدیجه علیهاالشّلام 


۱. منافقان تا آنجا که توانستند برای عايشه و حفصه فضیلت و منقبت جعل 
کردند تا برای آنان مجالی برای خودنمایی در بین عوامم از مردم درست 
کنند؛ به عنوان مثال روایتی مانند روایت ه چهار زن برگزیده بهشتی که 
سابقا نیز به آن اشاره کرده ایم را جعل کرده و در آن به نقل از رسول خدا 
صلی اللة علیه و اله و سَلم عايشه را افضل زنان عالم معرفی کردند؛ (1) 


حال آنکه آنان از فهم این مطلب غافل بودند که حب و بغض پا تعر تعریف و 
تقبیح پیامبر اکرم ضَلّی ال عَليهٍ و آله و سَلّم و ائّه اطهار علیهمُْ السّلام 
مانند بسیاری از افراد بشر. برگرفته از امیال مادی و غرائز بشری نمی 
باشد؛ بلکه این تعریفات و ابراز محبتها و یا تقبیحات و اظهار ناخشنودی ها 
تنها و تنها با یک معیار انجام شده است و آن معیار, تقوی است. زیرا به 
واسطة آیه کریمة «ان اکرمکم عند الله آتفیکم» (2) معیار محبت و 
کرامت در نزد خداوند فقط تقوی می باشد و با توجه به آية «ما ینطق عن 
الهوی آن هو الا وحیٌ یوحی»؟ (3) می پاییست اذعان نمود کم تصاصی 
فرعاشاتین کار صاوره او پاسر اگم هل الله علبهو آلم ام فعط 
به آذن حق تعالی و مطابق با خواست او بیان شده است. لذا با کنار هم 
قرار دادن دو مقدمه فوق, بسیار واضح است که امکان ندارد پیامبر اکرم 
صلی: اه یه ۶ الد ع سم عفراری. به ی تقعیوا در کید برد اقراد 


داشته باشند. 


اکتون قصاوت: دز این جورد سار اسان انست. که آبا عافه ای کنر 
تصریحر اکثر علمای اهل سئت بارها اسباب اذیت و آزار پیامبر خدا صلی 
ال علیه و آله و سَلم را فراهم کرد, عايشه ای که بعد از شهادت پیامبر 
اکرم صلّی اللة علیه و آله و سَلّم نه تنها سفارشات آن حضرت را در مورد 
موذت 
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1- کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال, متقی هندی, ج 12, ص 144. 
2- سوره حجرات؛ ایه 13. 
3- سورةه نجم, ایه 3 و 4. 


نسبت به ذوی القربی رعایت نکرد, بلکه به جنگ با امیر موّمنان علی علیّه 
السّلام برخاست, عايشه ای که بعد از شهادت سبط اکبر پیامبر ضَلّی الله 
علبه و آله شم امام خسن سحببی علبه السلام سشوار بر فاظر شوه آمة 
ق سور کر باران مود بکر مطفر. ان حشرت را داو آبا با انز هفه 
جنایات. دارای معیار تقوی است و آپا هی انسان صاحب عقل و خردی باور 
می کند پیامبری که علم به گذشته و آینده دارد و همان گونه که ما اطلاع 
اد کته داميم. آه قبز از آتدن فلع است؛ رنه را شده نان غالم 
معرفی و از او به عنوان یکی از چهار زن بهشتی یاد نموده باشد؟ 


۲ در چینش زندگی حضرت خدیجه علیهاالسّلام دست بردند و آن رابه نحو 
دلخواه خود عوض کردند و آنگونه که مطابق مصالحشان بود ایشان را به 
مسلمین معرفی کردند. 


3 تا آنجا که توانستند. فضائل و مناقب ایشان را خذف تمودتد یا به:ذیگران 
نسبت دادند تا از فروغ جلوات ایشان در نزد عامه مردم بکاهند و مردم را 
به طرف دیگران متمایل سازند. این سه مورد. از مهمترین اقدامات 
منافقین در مسیر تحریف تاریخ نز جی حضرت خدیجه علیهاالسّلام می 
باشد. نتیجه این اقدامات. ورود تحریفات عدیده در تاریخ زندگی ان 
نز کوا می باشد. و باید به این نکته نیز اذعان نمود که این اقدامات نتایج 
بسیار زیادی در تاریخ صدر اسلام برجای گذارد. 


زیرا که قدرت خلافت و سیطره بر تمامی ارکان حکومتی از یک طرف و 
ممنوعیت نشر و نقل و کتابت روایات پیامبر اسلامی صَلی اللة عَلَیهٍ و آله 
و سَلم از طرف دیگر, راه جعل و تحریف را در تمامی امور مربوط به دین 
باز کرده بود؛ به صورتی که کافی بود فرعی از فروع دین و يا جزئی از 
اجزاء اعتقادات اسلامی کوچکترین ضصرری برای تام حکومتی خلفا و 
همچنین توابع آنان داشته باشد تا آن را به کلی حذف نموده و يا چنان 
دستکاری کنند که دیگر کارایی خود را از دنت بدهد. این روند چنان به 
شدت دنبال شد که حتّی_عبد الله بن عمر هم بع این مساله اقرار نموده 
است کوست از ماس ایا ام اه ی مق اتسار 
تحریف مصون نماند. (1) 
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1- متشابه القرآن, ج 2, ص‌168. 


در یک چنین شرایطی منافقین دست به تحریف در تاریخ زندگی حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام زدند و به وضوح روشن است که اقدامات انان در این 
شرایط چه نتایج مخربی توانست به دنبال داشته باشد. آنان با اين اقدامات 
موفق شدند در آذهان جمیع مسلمین در تمامی اعصار اینچنین وانمود کنند 
که: 


او رت وه لها ال لام مصوسرین سر انا مر ارم حلی له 
اه ای نموم زیرا که او بیوه و عجوزه ای از عجائژ قربش بوده 
هساوت ی زیافی با رتسول خها حلی لاه علیهه آله ۶ شم داسته رز 
وه اضر ی الا علیهع اله سم سر وف »عا نتم جوا 
بوده و او را در خاطر خود عزیز می داشته است. 


انیا حضرت خدیجه علیهاالسّلام در سن چهل سالگي در حالی که قبلا دوبار 
با دو کافر ازدواج نموده بود به نکاح پیامبر اکرم در امده است. (2) 


تالثأ: پشتوانه مالی اسلام در سیزده سال حضور رسول خدا در مکه تروت 
ابوبکر که اتفاقا پدر عاپشه هم می باشد, بوده است 9 و نروت, آ 
المومنین حضرت خدیجه کبری علیهاالسّلام در راه پیشبرد اهداف دین تانق 
تذاشت: ۵ با در مقایل آن به خساب تفی. اند (4) 


آنان با. تشتر این اکاذنب و رسوخ دادن انب دون تاریخ, سعی در دوشن 
کردن چهره حضرت خدیجه علیهاالسّلام داشتند و به گونه ای ماهرانه این 
ا ‏ ص سا ی ی ار ات[ 
ان رمق سته ارم اقا عافل. از ات مفاله بودند که ولا سم از این 
تحریفات با مسلمات اعتقادی مفایرت دارد و پیروان مکتب اهل ۳۹( بیت علیهمٌ 
الم به. علت اتصال ند اکمه اطمار علبی. السلام. از نان اشتفای 
اعتقادی برخوردارند که اگر هزار دلیل تاریخی بر خلاف اعتقادات آنان 
وجود داشته باشد, کنار 
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راخ اشفاین پیشتر ب با ِِ خدیجه یه[ بخ ۳ ازدواج 


افو 


2 حضرت خدیجه علیهاالسّلام به غیر از پیامبر اکرم صلّی اللة عَلَیه و آله 
شلم با رد دیگری ازدواح نکرد, برای: آشنایی بیشتر به صفحه 2-66 
3- ۳ نمودیم که ۳ ثروتی نداشت که در راه خدا خرج کند و این 
از جمله موارد تحریفی است که دشمنان در تاریخ زندگی حضرت خدیجه 
علیچاالسّلام نموده اند. 

4- اسلام با ثروت حضرت خدیجه علیهاالسّلام و شمشیر و مجاهدت های 
امام امیرمومنان علی علیه السّلام پیشرفت کرد. برای اتایی. تیه 
وی کی 126 مراجعه شدد. 


و 
6 


اکن انشا اسان اه تم مین تن در نظر آنان اینگونه نمی باشد که 
تنها ورود یک مطلب در تاریخ, دلالت بر حقیقت ان مطلب نیز داشته باشد, 
بلکه پیروان مکتب اهل بیت عليهمٌ السّلام در مرز تعالیم ان بزرگواران 
حرکت می کنند؛ و هرچه با ان موافق بود را می پذیرند و هر چه مخالف 
بود را رد می نمایند. 


تخریب مزار حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 


از مظلومیت های بارز حضرت خدیجه علیها السْلام تخریب ضه از ان حضرت 
است. مسلمانان در سال 727 (ه. ق) بارگاهی بر روی مرقد حضرت 
خدیجه علیهّاالسّلام بنا کردند. 


فخوم که ق. فنایز -ژاتران کار قرو اد مه آمتند ور اه عممل, بد 
حضرت می شدند و راز و نیاز با خدا می کردند و اظهار ادب و خلوص می 
نمودند و قصیده هایی بسیار فصیح و پر محتوا که ادیبان عرب دز .شان 
حصوت خد بجه علیهاالسّلام سر وده بودند در لوح هایی وق ان آن 
بارگاه نصب می کردند. و دریغا ! در سال 14 (ه.ق) با تسلط وهابیان 
بی رحم و سبک مغز همه آن بارگاه های مقدس را به بهانه باطل مبنی بر 
اينکه توسّل به آنها یک نوع شرک است ویران کردند و با این کار ظالمانه 
خود, ده اشنم کی اس بان معا من » به گردن اسلام و مسلمین دارد را 
ادا نمودند؟ ! 


فص فضیلت زیارت قبر حضرت خدیجه علیهاالسّلام 

زبارنت. فیر حضرت: خویجه: عللها التلام مورد تفه سامیر آکرم, خی 211 
عَلیه و آله و سَلم و خاندان رسالت علیهمٌ السّلام بوده است و به توصیه 
آنان: شیغیان نید فیر آن حضرت وا تبارت نخوده و می نمایند. 


۳ ۱ لا ام ۱ ۱ 
مرحوم ایت الله سبزواری قدس سره؟» در این باره می بویسد. 


«ویستحب زیاره قبر خدیجه المعروفه بالمعلّی, ایا مت اه 
الأولاد بأشهم زیاره قبرها بعد ارتحالها, مع ائها بذلت نهایه جهدها فی خدمه 
سَیّدٍ المُرسَلٍین الی عیر دلک من مفاخرها التی ملأت کتب الفریقین, قمن 


عءِ 


شک تعة ذلک فی #جحان زیارتها ققو عاق له .» (1) 


«زیارت قبر حضرت خدیجه علیهاالسلام در قبرستان ۳۳۳ مستحب است : 
چرا 


ص: 02۹4 


1- مهدب الأحکام, سبزواری, ج 14, ص 400. 


که او مادر مسلمانان است., و از جمله نیکی های فرزند لایق و حق شناس 


او افزون بر حق مادری بر مردم با ایمان از هیچ تلاش و فداکاری در پاری 
و همراهی سالار پیامبران و خدمت خالصانه به اهداف آن حضرت فروگزار 


نکرد و ثروت_و امکانات خویش را در راه پیشرفت و استواری دین خدا| و 
پیامبرش در طبَقْ اخلاص نهاد. 


۹ 
تاب های معتبر شیعه و اهل سنت موج می زند و با اين وصف اکر کسی 
در رجحان زیارت او نردید کند در حقیفت به مادر خویش ستم روا د شته 

است». 


معجزه و کرامتی از حضرت خدیجه علیهّاالسّلام 


در این مجموعه سزاوار بود که فصلی به عنوان معجزات و کرامات 
حضرت خدیجه علیهّاالسمّلام منظور گردد. 1 باید گفت که زندگی سراسر 
پر خیر و برکت آن حضرت., چیزی جز معجزه و کرامت نبوده و نیست, که 
به مواردی ار آن در این کتاب نیز اشاره نمودیم. ولی معی زو و کرامتی که 
از ناحیه آن حضرت شامل حال اینجانب شد و اين انگیزه را در من ایجاد 
کرد که کتابی در باب فضائل, فتافتی:ه وید کن. های آن حضرت ببه: نخاریش 
دز آوزم: آنتسته که این حقیر از امکانات مالی مناسبی برخوردار نبودم» تا 
ان شس ات ات ی هه ار تا مب ات سل اد 
بدنیا آمدن طفل, نامی روی او گذاشته شود, لذا بنده بدون آنکه در کتابی 
خوانده يا از کسی شنیده باشم, بناگاه به ذهنم خطور کرد که اگر می 
خواهی از تنگدستی نجات پیداکنی نام اين عمل را «خدیجه» بگذار. و حقیر 
هم نام «خدیجه» را روی او گذاشته. تا اینکه در بیستم جمادی الثانی, 
سالروز ولادت حضرت زهرا علیهاالسّلام , اين دختر به دنیا اض 6 از ان زود 
و ی مرو کلی تغییر کرد و گشایشی در امور مادی ما 
نود نتیجه گرفته و از امکانات 3 ۳۳ برخوردار ندیود ات ۳3 
این اثر در نام شریف ان حضرت می باشد 


ص: 6025 


که اگر کسی نام دخترش را «خدیجه» بگذارد. گرفتار فقر و تنگدستی 
نخواهد شد. 


حضرت خدیجه علیهاالسّلام از دیدگاه بت کان شیعه و سنی 
اشاره 


در این قسمت پایانی کتاب: شایسته است که نمونه هایی از دیدگاه 
شخصیت های معاصر حضرت خدیجه علیهاالسّلام و برخی از اندیشمندان 
نسل های بعد, در ترسیم ارزش های علمی, هنری و اخلاقی ام الموّمنین 
حضرت خدیجه کبری علیهاالسلام را عنوان نماییم. 


یی انس تال ای 2 


حضرت ابوطالب علیه السّلام, به هنگام خواستگاري حضرت خد بجه 
علیقاالسّلام رای ماضیر اکومصای الا لاله ۶ سر در مضف: اه و 
راز گزینش وی به عنوان برترین ها در قاموس, روی سخن را به خاندان او 
نمود و چنین فرمود: 


ها این اخیتا خاظت: کریتکم الموضوفه: بالتگاء: و العممر عهی, فتانکم 
المعروفه المذکوره فضلها الشامخ خطبها...» (1) 


«اینک برادرزادة ما محمد صلّی ال عَلیهِ و آله و سَلّم به خواستگاری دخت 
گرامی شما آمده است ؛ آن دخت ارجمندی که به ویژگی بخشندگی و پاکی 
و پروا و شایشتکی. ار انتتة انیت : همو که انسانی است بلند جایگاه و به 
0 از ۱0 و برترین زبانزد همگان؛ ۰ و9 


مقامش بسی ارجمند باشد». 

2 اه المقهتین خضرت ام سامه. غلیها لتلام 

أَمُ المّمنین حضرت ام سلمه علیهاالسّلام که از بانوان برجسته تاریخ 
اسلام و همسر گران قدر پیامبر اکرم صلی الل عَلیه و آله و سَلّم پس از 
حضرت خدیجه علیهاالسّلام اسپت, به هنگام وصف درایت و شایسکی آن 
باتوی کسال بو اه اضر خی له و الم هام وت 


ص: 6026 


«با رسعل الله ای لم تذکر من خدیسه آمزا الا وقند کائت کدلی :۱۱۱ 


«ای پیامبر خدا! راستی که خدیجه همان گونه بلند مرتبه و با اخلاص و 
درست اندیس و شایسته کردار بود که شما همواره او را وصف ما کنید» . 


حضرت اسماء از بانوان تاریخ ساز عصر رسالت, , در وصف حضرت خدیجه 
علعسّلام قطاببه اه دا مسا ات۱۱۵ رای 
نو سالار زنان عصرها و نسل ها هستی» . 


4 حضرت صفیه علیهّاالسّلام 


حضرت صفیّه علیهاالسّلام دختر «عبد ا تفای ۵ له گام تا سای 
ال اه اف تا ایا مسا ای ردص 
حضرت خدیجه علیهّاالسّلام چنین سرود: 


1. ثم السعود لأحمد والشعد عنه ما برح 
2 بخدیجه بنت الکمال بحر نایلها طفح 
۳۲ با خسنها قی خلیها والحلم.منها ختضم (3) 


1 و به طفیل وجود پیامبر صَلّی اللة عَليهٍ و آله و سَلّم هُمای خوشبختی و 
سغادت همیشگی به: پرواز ذرآمد. 


2 خوشبختی که به خدیجه علیهاالسّلام دختر کمالات و ارزش ها پیوست. 
خدیجه علیچاالسّلام همان دریای فضلیت است که دست پابی به او موجب 
لبریز شدن ارزش ها و کمالات است. 


۳ به راستی خدیجه علیچاالسّلام چه قدر بانوی شکوهمند ۵و اننته است. و 
حلم و ارامش 


ص: 027 


1- بحارالانوار, محقدباقر مجلسی, ج 43, ص ۰131 الأْنوار الساطعه من 


انح وک در و 


مجتبی ۰ عله الّلام می ۳-0 که با زرف 0 در 


تاریخ اسلام بود. وی در مورد حضرت خدیجه علیهاالسّلام می گوید: 
«و من نساثه أفضلهن خدیجه الطاهره...». (1) 
«از همسران پیامبر صلی اللهٌ عَلیه و آله و سَلم, برترین آنها از نظر بینش 


و منش و جمال و کمال خدیجة پاک سرشت و پاک منش بود, که درود خدا| 
بر او باد» . 


6 علی بن عیسی اربلی 


حدبت نگار نامدار اسلام, جناب «علی بن عیسی اربلی» در کتاب «کشف 
الغمّه فی معرفه لائمه عليهمٌ السلام» در وصف حضرت خدیجه 
علیهاالسلام می نویسد. 


«و کانت خدیجه امرأه حازمه نییله شریفه, وهی یپومتذ آوسط فرتفن افیا 
واعظمهم شرفا, و آکثرهم مالاٌ و کل قومها قد کان حریصا علی تزویجها, 


و و ۱ تاش ال رت دی 
العزانتی منی و شرفی من قوهک و اماتی تدهم دق دینک و کین 
خلقک». (2) 


«به راستی که خدیجه علیهّاالسّلام بانویی خردمند و خردورز و بسیار با 
شرافت و درایت بود. او در روزگار خویش از نظر ريشه و تبار از بهترین 
های فریش بود و از نظر شرافت و شکوه, پرشکوه ترین» و از نظر ثروت 
و امکانات. ثروتمند ترین انان به شمار می امد. بسیاری از چهره های 
سرشناس عرب و عجم براي پيوند با او سخت می کوشیدند و خواستگار 
بی قرار وی بودند؛ اما او به انان پاسخ منفی داد و در همان 


ص: 6029 


1- عبقات الانوار فی |مامه الاأئمه الأطهار عليهِمٌ السّلام , مير حامد حسین 
هندی نیشابوری, ج 10, ص 477. ۲ 

2- کشف الغمه فی معرفه الائمه عليهمْ السّلام, علی بن عیسی اربلی, ج 
1 ص 509. 


حال, با هوشمندی و آینده نگری عجیب. خود پيشنهاد ازدواج با پيامبر صَلّی 
اللةٌ عَلیه و آله و سَلّم را مطرح نمود و با درایت و نجابت, انگیزه های 
انسانی و معنوی خویش را برای این پیش گامی بیان نمود و گفت: 


من به خاطر خویشاوندی و هم فکری و به دلیل شرافت. امانت؛ راستی و 
فنشن .شا پنعه ات« دل در .کرو مهر توردارم و بر آن هستم که اکر بیذیزی با 
تو ازدواج نمایم .» 


7 علامه ملامحمد باقر مجلسی قذس نز 

غواص دریای معارف و اخبار اهل بیت عليهمٌ السّلام «علامه ملا محمد باقر 
مجلسی قذس سثه» در کتاب گران سنگ «بحارالانوار» درباره حضرت 
خدیجه علیهاالسّلام می نویسد: 


«صذیجه غلنها ال لام باوز زامشن وین اغفار اسلام بود که پنامبر خلی له 
علیه و آله وسام نا وجود او و حمایت بی دریغ و کارسازش از هدف های 
بلند و آزادی بخش خود آرامش و آسایش می یافت. و شاید در پاداش این 
کار سرگ اوست که جیرئیل علیّه السَلام نزد پيامبر َلّی اللة علیه و آله و 
ی اد امن اس اس و ار ام ی سوت 
پروردگارش سلام برسان. 

بناسرز فا صلی الل علية عاله و فلم هم ره به آن نمی اراد تشن فی 
نماید و می فرماید: 


ای خدیجه ! این فرشته وحی است که از سوی پروردگارت به تو سلام می 
رساند, و آن بانوی معا ون پاسخ می دهد که: ذات بی همتای خدا 
۱۳ 6 1۳۳ ؛ و سلامت و امنیت از سوی 
اوست و سلام و درود به درگاه او باز می گردد». (1) 


و نیز می نویسد. 


دوکانت خدیجه وزیره صدق علی الاسلام. وکان رسول الله بسکن الهاء 


ص: 6020 


شا را تافو میس 2 را 2و3 
انح 10 ی 11 


راستی که خدیجه علیهاالسّلام وزیر راستین اسلام. مشاور خردمند و شجاع 
پیافش خلی الاه علبه و الق سلم عحمان کر بر اهاز از وک ان وت 
یاری وی و حمایت بی دریغ و شجاعانه اش بر انبوه مشکلات و موانع چیره 
می شد. و با مهر و صفای وصف ناپذیر او آرامش خاطر می یافت» . 


8 ابن شهر آشوب 


«اين شهر آشوب». در کتاب «مناقب آل ابی طالب عليهمّ السّلام» 
ار 


تیاضر آکزم صلی ال له و آله و .شام در راه بذازی و انا فت:مرزذم در 
رویداد ناخوشایندی را که می دید. و هر سخن تند و خشونت باری را که 
می شنید و هر بیداد و فشاری را که , بر او وارد می شد و آن پیشوای بشر 
دوست را اندوهگین می ساخت. هنگام باز گشت به سرای خد بجه 
علیها السلام, همه را با آن یار مهربان و آن مشاور خردمند در میان می 
نهاد. و خدای توانا به وسیله آن بانو رنج ها و ناراحتی ها را از دل و جان 
پرمعنویت پیامبرش می زدود . شگفت این جاست که خدیجه علیهاالسّلام 
هماره همتای زندگی خود را به پایداری و مقاومت فرا می خواند و با مهر و 
درایت وصف ناپذيري دردها و رنج های اجتماعی او را برطرف می ساخت 
و به یاری خدا , به آو اراهشن خاطر و اترژی:ه انکیره نازه می, تخشبید: 


تفش خصعه وان مور ماه نوی ای نامر خن 
ال علیه و آله و سَلم و مردم آزادی خواه از آغازین روزهای بعثت تا 
داشنتن. لخطه های زد کی ویر کت ی تارنج شتارش به. کون ای نود کف.ا 
رحلت جانسوز او, نه تنها پیامبر ص۳لی اللةْ عَلَیه و آله و سَلّم و علی علیّه 
السّلام و آنگاه مسلمانان, بلکه دوست و دشمن نیز ,دریافتند که اسلام 
پشتیبانی پراعتبار و پیامبر صَلی اللةٌ عَلیهِ و آله و سَلم یار و مشاور و 
وزیری پرمهر و توانمند و مردم مسلمان پناهگاهی استوار را از دست داده 
اند». 


(1) 
ص: 630 


1- مناقب آل آبی طالب علیهم السّلام. مشیر الدّین ابوعبدالله این شهر 


« سید عبدالحسین شرف الذین موسوی جبل عاملی قذس سته», در این 
باره می نویسد. 


«صیحه اند اس .هن بناس ارم حای ات له له عم آوایه 
و تست 
تصدیق کرد». (1) 


و نیز می نویسد. 


«حضرت خدیچه علیهّاالسّلام در تمام رطول زندگانی زناشویی شریک درد و 
رنج پیامبر صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم بود. زیرا که با مال خود به او نیرو 
می بخشید, و با گفتار و کردار نیز از او دفاع می نمود, و به او آنچه را که 
از عذاب و درد, کافران در راه رسالت تسس می: کرکند تفلی: میداد 
(2) 


10( #لا مه ماصطانی قلیخ تن 


«مرحوم علامه شیخ عبدالله مامقانی قذس سثّه». در کتاب «تنقیح المقال 
فی علم الرجال», در این باره می نویسد: 

«بذلت آموالغا فی دماج الاسلام و تحلت فی. سبیل. آلله ما فلت و هن 
فوق مرتبه النّقوی و الوثافه». (3) 

«حضرت خدیجه علیهّاالسّلام اموالش را در راه رواج و پیشبرد اسلام 
بخشید و در راه خداوند همه سختی ها را تحمل کرد و از نظر تقوی وثاقت 
در مرتبه بالاتر از تقوی و وثاقت بوده است ». 

و نیز می نویسد. 


خنیسه هلت لام سر حاودانه وجمازه بیامیرا کم حلی اللة علیه .و ال 
سَلم است و به راستی مادر شایسته کردار و پر معنویت مردم با ایمان 
است». (4) 


ص: 631 


ی 0 

2- همان, ضص (2۷. 

و نفیم المفال فی له زار لها مفا نی سر 
4- همان. 


و نیز می نویسد. 


«برای حضرت خدیجه علیهاالسّلام , اين شرافت و شکوه که برترین افتخار 
و سوم است ویس که رام و رشسه عاولانه و شردوسا وه اسلام دز مزایو 
شرک و استبداد و تاریک اندیشی و تعصب کور, در پرتو جاذبة پیامبر ضلی 
الله عابف ه الف ضصل و سس آمر ماد خالضانه امبر موهان غلی عایه 
السّلام و درایت و ثروت بی کران خدیجه علیهاالسّلام و جهاد مالی او قامت 
برافراشت و گسترش پافت. که این واقعیت در روایات آفدم: آرزننت: 


«کفاها شرفاً فوق شرف آنْ الاسلام لم یقم لا بمالها و سیف علی بن آبی 
طالب علیهماالسّلام کماروی متواترا». (1) 


1 یه االه کون قرس مه 


فقیه نامدار جهان تشیعء, «حضرت آیه الله مرحوم سید ابوالقاسم خوتئی 
قذس نون ۵ در این باره می نویسد: 

«وضوح جلالتها ,و عظم شأنها ۳ بذل آموالها فی سبیل الاسلام وخدمتها 
للبی, الاکرم خی الله علیه وله ۶ شلم انا عه ااطاله فی. المقال»: 
(2) 


«جلالت و قظلست: نان وه مقام حضرت خدیجه ی دیلل 


وال رام و ماس ام ی 1 ار 
چنان آشکار است که نیاز به گفتار درباره آن نیست تک 


2) عبدالله بن زبیر 


«عبد الله بن زبیر », که در دوستی باخاندان رسالت عليهم السّلام دارای 
علیهاالسلام مباهات مینمود, به 


ص: 6032 
1- همان. 


2 نف رال الختبه فصیلی یات ارفا ند ارا ان خی 
4, صص 216 و 217, روایت 15667. 


«از افتخارات من این است که عفةّ گرانقدرم خدیجه علیهاالسّلام, آن 
بانوی 0 ِِ نا( والاست, اما عمّه 


که خدا در نکوهش و بداندیشی و رفتار ظالمانه اش فرمود: 


-(وامر ی حتّاله الحطب* قن یوها عیل من شرا و تفن نید که 
هیزم کش است, و کرد رنشمانت بافته شده از لیف خرماست. به 
آش فف سود 6 


3) قاضی نعمان مغربی 


«قاضی نعمان مغربی» در کتاب «شرح الاخبار فی فضائل الانمه 
الاطهار عليهم السّلام» دراین باره می نویسد. 


«خد بجه علیهاالسّلام بانوی پزد ی تاریخ که - رضوان خدا بر او باد - همان 
بزرگ بانویی است ,که مام ارجمند امامان نور علیهمٌ السّلام را به دنیا آورد, 
مسا اف ایا الم را ات مت شاوت 
بهشت پرطراوت و زیبای خدا را به او داد. او ثروت بسیاپش را در راه حق 
و عرالت و یاری رسانی به هدف های بلند پیامبر اکرم صَلی اللدّ عَلیه و آله 
سَلّم هزینه کرد, و به راستی محبوب ترین, برترین و گرامی ترین همسر 
بیان ضلی اللك علیه.و له و شم در نطر. آن خصرت بو اومام ارخند 
دخت سرفراز پیامبر صلّی اللة عَلیه و آله و پتلم , فاطمه علیهاالسَم و 
دیگر فرزندان آن حضرت و به بیان پیامبر صَلی اللة عَلیه و آله و سَلم , 
آرامش بخش دل خوفان زدم اه از فشار تاریک اندیشان و استبداد گر ان بود: 
اوربانوی قانون مند و حق_شناسی بود که در همه زندگی مشترک با پیامبر 
خی اللت علنه ۶اه ام م فیان. او و آن خضرت جر همگرایی و صفا و 
عشق و وفا 


ص: 633 


1 الغقد الفریده این عند ربه اتدلسی.ج ۸4.ص 16 
ور 


جریان نیافت, و کوچک ترین کدورت و آزردگی ‏ پدید نیامد. و در حالی جهان 
را بدرود گفت که پیامبر ضَلّي اللة عَلیه و آله و سَلم از او خشنود و 
سپاسگزار بود, (1) و او نیز از آن حضرت خشنود». (2) 


14( سبکی 
«سبکی» که از بزرگان اهل سنئت می باشد در این باره می نویسد. 


«والذی نختاره و ندین الله به آنْ فاطمه آفضل من خدیجه..». (3) «آنچه 
که در مورد باتفی. زر اسلام, خدیجه علیاالسّلام بر ما گزينيم و "۳ 
عقیده داریم این است که او برترین زنان گیتی می باشد؛ اما فاطمه 
علیهاالسّلام برترین زن تاریخ بشر است: و پس از او خدیجه علیهّاالسّلام 
برترین زن عصرها و قرنهاست». 


5 محمد بن احمد قرطبی 


«محمد بن بر اجم فرطبی», یکی از مفشران بلند آوازه اهل سئت., در 


«حخدیجة یلك ث خوَبلد ول ده و بالله و رسولة و5 دق م2 مَحمد فیما جاء به 
عَن زبه وَارَرَة علی آمره...». (4) 


ص: 6034 


1و اين در حالی است که به گواهی آیات قرآن, برخی از همسران پیامبر 
خی ال له لصوم باس تساری شاست سر آن نید ک پسن 
از شهادت پیامبر اکرم ی آللة علیه و آله و سلم آنان را ترکی ا ی 
علیهاالسّلام جا 2 زند دز آن شرایط خانوادگی فقر کی و پرمعنویت خانه 
پیامبر صَلی ال عَلیه و آله و سَلّم , نه تنها به اين پایه از رشد معنوی و 
انسانی نرسیدند, بلکه به خاطر ناهماهنگی کر اند و منش, مورد عتاب 
پروردگار قرار گرفتند خذاوند در فرآنبه آنان هشدارها داد. در این مورد 
می توانید به آیه های 4-1 از سور تحریم, و 29-28 سورة احزاب ب بنگرید. 

2- شرح الأخبار فی فضائل له الأطهار علیهخ السّلام , ابو حنیفه النعمان 
بن محمد التمیمی المغربی, ج 3, ص 22. ۱ 

3- دلائل الصدق. شیخ محمد حسن مظفر, ج 3, ص 645 الانوار الساطعه 


4 الأأنوار الساطعه من الغژاء الطاهره, غالب سیلاوی, ص 204. 


«خدیجه علیهّاالسّلام نخستین کسی بود که به خدا و پیامبرش ایمان آورد, و 

ارات ان بخش آسمای را که معتد صلی ال علء ز آله و سلم از 
سوی پروردگارش برای مردم آورده بود, با همه وجود گواهی نمود و آن 
حضرت را در راه رساندن پیام خدا و ایجاد دگرگونی مطلوب و محبوب در 
جامعه یاری و پشتیبانی کرد و در اين راه فداکاری و شکیب قهرمانانه ای 


به نمایش نهاد». 
«ابن حجر عسقلانی» در کتاب «الاصابه فی تمییز الصحابه ». در این باره 


«و کات شدبحه آال.من امن بالله. ف رشمله: وه ضرق ما عاع نف 111 


«خدیجه علیهاالسّلام اولین کسی بود که به خدا و رسول ۳ را که 
وا ی مه ات نا وی ود سای وه 
و تصدیق کرد». 


و نیز می نویسد. 


جو من ابا خذيخه [علیهاالتلام | تهاما رالت تعطم النبگ اضلی اللة یه 
الم 5 نعلم ]هصق حدبه فیل لته دام 121 


«از مزایای_ حضرت خدیجه علیهاالسّلام پیو سته بزرگداشتن پیامبر اکرم 
خلی. اللهعلیهه اله .ام و دیق اضشان حتی فیل از ععت مدن. 


7ات مفا لین تراقعتن 


«ابن مغازلی شافعی», در کتاب «مناقب علی بن ابیطالب علیهماالسّلام » 


می نویسد: 
«انزل الله علی رسوله القرآن و الهدی وعنده خدیجه». (3) 
9 


زاس اسف ممیتر الصا انم و ای عرص 300 
2- همان, 0 9 ص‌ 1102 


«خدا قرآن را در حالی بر پیامبرش فرو فرستاد که خدیجه علیهاالسّلام آن 
حضرت و هم کر و مشاور و وزیر او بود» . 


«ابه بکر احمد بیهقن», در کتاب:«ولانل الفته و معرفه اخوال ضاحب 
الشریعه». در این باره می نویسد: 

«ثم ان خدیجه و آباطالب ماتا فی عام واحد, فتتابعت علی رسول الله ۳ 
الله له ال و سلم الحضات بهلاگ خدیجه, وکانت خدیجه وزیره صدق 
یمرو کان زسول الله شک الما 

خدیجه و اپو طالب علیهماالسُلام دو یار پر نفوذ ماسید اکرم بالات ۶اه 
و آله و سَلم , در یک سال , جهان را بدرود گفتند و با رحلت آن دو, امواج 
کار ی را ها 
چرا که خدبجه علیهاالسّلام وزیر راستین و کارآمد اسلام بو مشاور خردمند 
و یا وتا ع و فدا یار سار گرم صلی الله علبه ۶ المع تلم نود 

او به یاری و حمایت بی دربغ و شهامت مندانة خدبجه علیهاالسّلام / از 
سویی بر مشکلات و موانع چیره می شد؛ و از سوی دیگر با مهر وصف 
یافت». 

9 فضل بن روزیهان 

«فضل بن روزبهان». دانشمند نامدار اهل سئّت در این باره می نویسد: 


«اما فضائل خدیجه علیهاالسْلام فهی کثیره لاتحصی». (2) «اما برتری ها و 
دسا تس یه تا ال اش ارس ات 


ص: 636 
1-دلانل آلتبوی و معرفه. آخوال ضاخب الشر بعه: آبفیکر اخمد بیعفی: ع مر 


ف 0 
2- همان 0 کر ص‌ 6045 


20( شمس الدین ذهبی 


«شمس الذین ذهبی» که از مورخین و علماء نامدار اهل سئت ست, در 
کتاب «سیراعلام الثبلایء», در این باره می نویسد: 


«خدیجه ام الممنین و سیده نساء العالمین فی زمانها و مناقبها جمه, وهی 
رن الصا ات۱۲ سا سره میت ای ان 
و کاق بنتی. علیها: و تقضلما علی, سار اقیات المر سس وببااه من میا 
بحیث آن عائشه کانت تقول: ما غرث من اهرأه ما غرت من خدیجه, من 
کر اه ایا اه اه ها دمن کات اه ام 
پتزوح اضر آه: قبلهار .ی خاعم عده: اولا .ولم دا < علیها. قطر ولا عسوی. الی 
از قصت مایت قفا قانا کات عم الفرن ۱1 


«خدیجه علیچاالسّلام مادر مقمنان و سرور زنان عالمیان زمان خود بود... و 
مناقبش بسیار است. تاه یاس مت کح رس ی ال 
جلیل القدر, خود نگه دار و کریم و از اهل بهشت می باشد که پیامبر صَلّی 
اللة عَلیه چ آله شام ام ستایش نموده و بر دیگر زنانش برتری داده و 
در تعظیمش مبالغه نموده است به طوری که عايشه می گفت: ۰ من بر زنی 
همچون خدیجه رشک نبردم به جهت آنکه پیامبر ضَلی اللة عَلیه و آله و 
سَلّم بسیار او را یاد می نمود. و از جمله کراماتش این است که قبل از او 
با زنی دیگر ازدواج نکرده و تنها او بود که برایش تعدادی فرزند آورد, و تا 
او زنده بود با کس دیگری ازدواج نکرد, و کنیز هم برای خود نگرفت تا 
وقتی کهخدیجه علیماالس لام ار دنا وفت و سافیز اکرم صلی. اه ای 

سَلّم با نبود خدپچه 0 
0 رک 1 


1 ابن کثیر دمشقی 


«ابوالفداء اسماعیل بن عمرو ابن کثیر دمشقی». در کتاب «البدایه و 
النهایه». در این باره می نویسد. 


ص: 6037 


1- سیر آعلام النبلاء, شمس الذین ذهبی» ج 2 ص‌ 91 


+ کانت: افوسط تسا فریش تسا هه اعظعمن ضرفا وه اکترهه مالا..:» 
«خدبجه علیهاالسّلام در نسب و قبیله متوسط بود و در 0 و 
بر واری تور ی تر از همه و در مال و ممکنت از همه ثروتمند تر» . 


2۸2 تقی الدین احمد مقریزی 


«تقی الدّین احمد مقریزی», تاریخ نویس قرن نهم هجری, در اين باره می 
نویسد. 


«و. متافنها خقمه و. هن من کمل. من. الشتناع. کاتت: عافلم خلیله: دنه 
شا کت هن الم ان ای ۱ 
ی ی ای ای 


و انش دلب 


«ابن عبدالبل», در کتاب «الاستیعاب فی معرفه الأصحاب », در این باره 


«ِ اتفقوا غلی ان خدپجه [ علیهّاالسّلام ] ول من آمن بالله و رسوله و 
صدذقه فیما جاء به ثم علی [علیه السّلام ] بعدها». (3) «علمای اسلام اتفاق 
نظر دارند به اینکه حضرت خدیجه علیهّاالسّلام نخستین کسی بود که به 
خوا رل آه اسان رده سافیر یرم صلی الان علیه ۶ آله و ان را 
تصدیق کرد و پس از او علی علیّه السّلام بود». 


«قندوزی حنفی», در کتاب « ینابیع الموده لذوی القربی». در این باره می 
نویسد. 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام سبقت گرفت بر همه زنان عالم در ایمان در 


ص: 638 


1- البدایه و النهایه, ابوالفداء اسماعیل بن عمرو این کثیر الدمشقی, ج 2, 
ص 294. ۱ ۲ 

2- ریاحین الشریعه فی آحوال النساء الشیعه, ذبیح الله محلاتی, ج 2 ص 
204 

3- الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ابن عبدالبت, ج 3, ص 1092. 

4- ینانیع. الموده لذوی القربی شلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی: ج 2 
ص 381. 


1 ِِ هم 1 
تمامی امّت پیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم» 
5 سبط بن جوزی 
«سبط بن جوزی» در کتاب «تذکره الخواص». در این باره می نویسد: 


«خدبجه, این بانوی آگاه و پاک سرشت و این انسان شیفته فضیلت و 
معنویت که حق گرایی. فضیلت طلبی, نواندیشی و عشق به کمال و رشد 
و پیشرفت از ویژگی هایش بود, از همان روزگار جوانی و پیش از آشنایی 
با یامیر خلی ال علیهه الم .تلم من اسام پیز یکی از خر ان 
نامدار و بافضیلت حجاز و عرب به شمار می رفت. 


او در جهان عرب نخستین زن توانمندی است که در اقتصاد و تجارت و 
مدیریت درخشید و در این راه شخصیت منطقه ای و شهرت جهانی به هم 
زد ؛ به گونه ای که نام بلند او در تاریخ عرب و در آثار و نوشته های تاریخ 
نگاران پیش از اسلام نیز با شکوه و عظمت و به عنوان یک قهرمان بزرگ 
ملی امده است. 


او در کار تجارت و مدیریت خویش بر اساس همان بینش و منش برجسته 
اش - که پاک روشی و پاک منشی و راستی و درستی و عدالت خواهی و 
ستم ستیزی بود- و و ی ی و ی 
نمی جست و درآمد نمی خوست. او هرگز بسان برخی زورمداران و 
زرپرستان روزگار ما ارت با سای سا ارس همست اس 
درآمدهای سرشار, اما حرام و ظالمانه و غیر شرافتمندانه و ضد مردمی و 
به هر شکل و از هر راه نمی پسندید. و هرگز در انديشه سودجویی و 
منفعت طلبی های فردی و شخصی و بی رویه و بی ضابطه و به بهای فقر 
و فلاکت و اسارت و نگونساری مردم خویش نبود, بلکه هماره در تلاش بود 
تا مدیریت اقتصادی و کار تجارت و بازرگانی اش به دور از هر گونه تخلف 
اقتصادی و پاک از هر نوع آلودگی های مالی و به دور از هر گونه درآمدهای 
باد امردم و ظا لفات باشد و راهی بر ای زد د 


ص: 639 


کاخین برای پیشرفت جامعه و دنیای خویش. 


ار 


و از هر نوع حرام خوارگی مرئی و نامرئی و سوء استفاده از فرصت و 
۳۳ و امکانات برای انباشتن تروت دوری می جست, و کار پرشرافت 
خویش را به این گناهان بزرگ آلوده نمی ساخت و به کارگران و کارمندان 
و مدیران تحت فرمانش نیز هشدار می داد که داد و ستد و سود و درامد 
را در پرتو درایت و صداقت و هوشمندی و از راه های مشروع و عادلانه 
تجارت و صادرات و واردات و خدمت به کشور و ملت خویش و تعهّد و 
تخظص بجویند, نه از هر راهی. 


اوء به دلیل همین بینش و منش مترقی و ویژگی های اخلاقی و انسانی و 
مدیریت منطقی و خردمندانه نیز نه تنها اعتماد بازارهای داخلی, بلکه 
بازارهای منطقه ای را نیز به دست آورده و راه پیشرفت و ترقی و رشد را 
برای دیگران هم گشود, و آنگاه موفقیت بود که از پی موفقیتی دیگر و 
سود سرشار بود که از پی سودی دیگر می رسید و کاروان تجاری او بود 
که مورد استقبال بازارهای مصر و یمن و شام و حبشه و... قرار می 
گرفت» (1) 


6 ابن اثیر 
«آبن اآثیر» در کتاب «الکامل فی التاریخ» در این باره می نویسد: 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام زنی دوراندیش و خردمند و شریف بود و 
خداوند برای او بزر گواری و کرامت را اراده کرده بود»؟. (2) 

27 ابن هشام 

«ابن هشام». در کتاب «السیره الثبویه ۳ اللة عَلیه چ آله و سَلّم» در 


این باره می نویسد. 


ص: 6040 


[- تذکره الخواص. سبط بن جوزی» ح 2 ص‌ 02-0 3. 


«خدیجه علیهاالسّلام دختر خویلد به تاعیر او اللهة عَلیه و آله و سَلم 
و ی ها ارم ی هه 
تلم نازل شده بود را تصدیق کرد. 


پس پروردگار توسط او بار اندوه را از پیامبرش سبک کرد و پیامبر ۳ 
اللة عَلیه و آله و سَلّم جوابی ناخوشایند و تکذیبی از برای رسالتش که او 
را غمگین کند نشیند. مگر اينکه خداوند آن را توسط حضرت خدیجه 
علیهاالسّلام برطرف ساخت». (1) 


28 حافظ بدا رد جایخی ختیلی 


«حافظ عبد العزیز جنابذی حنبلی» در کتاب «المعالم العتره النبویه ضَلی 
الاک یه هسیر این بارومت سید 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانوبی دوراندیش و خردمند و شریف بود. او 
در آن روز از لحاظ نسب پاک ترین قریش و شریف ترین و ثروتمند ترین 
آنها بود. همه قومش سخت بر ازدوح با او حریص بودند. ولی او خودداری 
ورزید. و ازدواج خود را ؛ بر پیافیز صلی الله علیه و اله و تعلم پیشتهاد کرد, 
و گفت: 


ای پسر عمویم ! من به تو میل و رغبت دارم. به خاطر خویشاوندی تو از 
من» و شرف تو در قومت و امانت داری ات ترد آنها و خوش اخلاقی ات و 
راستی گفتارت». (2) 


«زینب بنت علی فواز عاملی» در این باره می نویسد: 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام بانویی خردمند, دوراندیش و شریف. و از 
لحاظ نسب شریف ترین قریش, و ثروتمند ترین آنها بود» . (2) 


ص: 6041 
نی هی ات عاشفع الع نامر من هام کی 


2 
انم ای یا حالیی رش 109 


د-.موسوعه آل الثبن صلی اللة علیه و آله و سلم. ض 230. 


تکتر فخشی شاه لاش 


کتر موس شاهیرخ لاشتن 4 تائتب: رنشن داتشام: لا هر مضر ور این 
باره می نویسد. 


«لا رینکر مسلم ولا مستشرق اثر خدبجه [علیها السّلام ] فی حیاه محمد 
[صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلم] قبل البعثه و بعدها, فقد آزالت عنه کل 
نصب, و انسته من کل وحشه, و هونت علیه کل مکروه, و اراحته بمالها من 

1 ۵ مکنته رخ آلتستت قی غان خراع ایام واللیالی؛ ۳ 
لیتزود هیات له زاده, و شدت ازره, و قوات من عزیمته لیعود الی محرابه 
فارغ البال من شواغل الحیاه مخلصا نفسه لعباده ربه, کفته مونه التفکیر 
فی بناته و تربیته, و افسحت صردرها لابن عمه علی بن ابی طالب [علیه 
الشاام | پیترس .قی ها و لاهن الیرم العطف اکتر. مها تعطیه ایتاء‌ها: 
استجابت لرغبه محمد [صلی الله علیه و اله و سَلم ] و میوله و فتحت بیتها 
خاود ام طرنن و آستا تعصفه ای مشعت هد السا م7 ۱۱۱ 


ِ» هیچ مسلمان و مستشرقی قی تأثیر خدیجه علیچّاالسّلام در زندگانی محمد 
هی الله عایه و الم قشم فیل ار بعنت,و بعد اهنت را فرآمونش نمی 
کند. او کسی بود که هر مشمّتی را از پیامبر صَلّی ال عَلیهٍ و آله و سَلم 
دفع نمود و در هر وحشتی با او انس گرفت, و هر مشکلی را بر او آسان 
نمود, و با آنچه که داشت زندگی را برای حضرت از هر سختی و دشواری 
راحت کرد. و زمینه را برای آن حضرت به جهت عبادت و مناجات در غار 
حراء فراهم ساخت, و وقتی که می آمد تا زاد و توشه بردارد آنرا برای او 
فراهم نمود و کمرش را محکم بست و قصدش را تقویت کرد تا به 
محرابش با خاطری آسوده از اشتغالات دنیایی بازگردد. و سینه اش را 
برای فرزند عموی پیامبر صَلّی اللة یه و آله و سَلّم علی بن ابی طالب 
علیّه السّلام گشاده نمود تا در خانه اش تربیت شود 1 

بش از فرزندانش بهره ببرد. میل و ریت محقد صلی ال 8 لیب ۵ اد چ 


سلم را 
ص: 042 


باسح الا ایو الم یر تست تام ای: 
مکتبه المعارف, ریاض, ص 34 و 35. 


اجابت می کرد و خانه اش را بر روی مضطرّین باز می نمود و برای آنان 
۳۳ قراز خی ذافه و لذا مد ان انعا.ر | قصد کرده و شیهان: در آن 
خانه سیر می شدند...». 


1 شیخ عبدالله علایلی 


«شیخ عبد الله علایلی». در کتاب «مثلهن الاعلی, خدیجه بنت خویلد 
علیهّاالسّلام » در این باره می نویسد: 


«خدینجم علفاالسلام از درد ع رنه هابی که بیامیر اکرم حلی الا غلید 6 
آله ام در اه هار هن ی شید استقبال می کرد, و در امواج این 
مجاهده و پیکار دوشادوش با او در کمال فعالیت و شکیبایی و قاطعیت و 
خداجویی غوطه ور می گشت: بی آنکه نیت شود پا هراسی به دل راه 
دهد. بلکه از این پل های غم و اندوه. و حوادث سنگین, با تبسمی از 
سکع کته غنون مت کر اسان که فخلیر اس جر او شا ند نان 
تاریخ سابقه نداشته است. او با سینه باز و گشاده و قامت شعله ور از 
سا تس اسان مایت اسان مین کت نس ای اعهاسی او 
بازتابی ویرانگر, و يا اضطرابی چون صاعقه داشته باشد». (1) 


2) عبدالعزیز شناوی 
«عبد العزیز شناوی» از علمای اهل سئت مصر در این باره می نویسد: 


«کانت الطاهره من نعم الله عزوجل الجلیله علی رسول الله [صلّی اللةٌ 
ء اي اه متام مت وس سا ریت سس رن اس ان اه 
وتوازره فی احرج او قاته و تعینه علی ابلاغ رسالته, و تشارکه فی مغارم 
الجهاد ال بماسه‌سسا و مالها م12 


ص: 643 
1- مثلهنْ الأْعلی, خدیجه بنت خویلد علیهاالسّلام , عبدالله علایلی, ص 98. 


مق ات سا ال اهر سای ای عم ان ااسایی: 
قاهره, ص 5 9 


«خدیجه طاهره علیهاالسْلام از نعمت های با ارزش خداوند متعال بر 
رسول خدا ضلی اللة علیه و آله و سَلّم بود, که با آن حضرت بیست و پنج 
سال زندگی کرد و به او در ساعات گرفتاری مهربانی نمود و در سخت 
ترین اوقاتش او را کمک کرده و در ابلاغ رسالتش او را یاری می نمود و در 
جنگ های تلخ خسارت دارش با او شرکت کرده و با جان و مالش او را 
پشتیبانی می نمود...» 


تفت اانستند 
«عمر ابونصر» از علمای اهل سئت در این باره می نویسد: 


« به خدیجه علیهاالسّلام دختر خویلد, بانوی جلیل القدر عرب شرف نسب, 
و کرامت گوهر, و سروری قبیله, و عرت عشیره, و فراوانی مال ختم شده 
است. به همین علت نیاز تهیدستان را برآورده می کرد, و گرسنه گان را 
اطعام می نمود, و برهنه گان را می پوشانید. پس خدیجه علیهاالسّلام در 
1 و نسب و ثروتش میان قوم خود و همگنانش یگانه و منحصر بود». 


«قدربه حسین» در این باره می نویسد. 


سرور زنان, خدیجه کبری علیهاالسّلام نمونه ای از پاک ترین و باشکوه 


5 بانو سنیه قراعه 


بانوی دانشمند عرب «سنیه قراعه» در کتاب «نساء محمد ۳ الله عَلیه 


اه شام فیس تضا نی را در حصروص رت تذیکه. کنر ها ال ارم 
به کار برده است و می نویسد: 


فتاریق. دز مقایل عظمت. ام آلمغمیین خدیچه علیها السلام سر تخظیم: فر ود 
ص: 04 


فا هش مت خی |21 قلیه و آل هش ام رصر 6 
متسر ات التساعفی ادها ام لاس ضر م5 


هی آفرد و در پرابزتشن متواضفانه و دست بر سبته می. ابستد و تمی دانذ 


6) دکتر علی ابراهیم حسن 
«دکتر غلی ابراهیم حسن» در این باره می گوید: 


«هرگاه بخواهیم نمونه ای از یک همسر با اخلاص و پاکدامن و زنبی باوقار و 
خودصد تشان دقمه کر ار خفیحه علعاالس لام ام امن نفی تذاسم 
پیدا کنیم. این بانوی بسیار خردمند, جاهلیت و اسلام را درک کرد, و در هر 
دو دوره, از منزلتی ممتاز بهره داشت, تا جایی که طاهره نامیده شد». (2) 


و نیز می نویسد. 


«هرگاه بخواهیم نمونه ای از یک همسر با اخلاص و پاکدامن و زنبی باوقار و 
خرومتد شا دیس از ها العننیی علعاالس ام سین کمایم 


پیدا کنیم .» (3) 
و نیز می نویسد: 


«حضرت خدیجه علیهاالسّلام مال و جمال و کمال را در یکجا جمع کرد و 

اه ار ۱ تا اه 

۹ به زن. آثاری از عظمت و بلندی مقام می دهند, و خدیجه علیهاالسّلام 
نیز این چنین بود». (4) 


تفر را تال 
«عمر رضا کخاله» در این باره می نویسد: 
ص: 045 


1تساع محقه خلی اف عایم ع الم هایس مه فاص و 

وا کت یا سهالاشا مسی ص کر اما هی ی 2 
23 

3- همان, ضص 2 

سهما وص ردو 


«خدیجه علیهّاالسّلام به سال 09 هجری در خانه مجد و سروری 1 شد؛ 
و بر اخلاق پسندیده پرورش یافت, و به دوراندیشی و خرد و پاکدامنی 
متصف گردید, تا اینکه قومش او را در جاهلیت طاهره نامیدند». (1) 


8 سید احمد سایح 


«سید احمد سایح» از علمای اهل سنت در کتاب «الأْضواء فی مناقب 
الزهراء علیهاالسلام ». در این باره می نویسد: 


«لقد اکرم الله عزوجل ام الممنین السیده خدیجه سیّده نساء العالمین 
رضی الله عنها بأکرم خصوصیته, و هی آن الله تعالی جعل ذریّه المصطفی 
اضلی الله عایه ۶ له و عم مها ولقد کانت رضی الله عنه ی اس 
ات آله 0 
مالها.. 


«خداوند عزوجل ام المومنین خدیجه سرور زنان عالمیان رضی الله عنها را 
به کریم رین خصوصیت تکریم کرده است, و آن اينکه خداوند متعال ذرْبة 
شاضر خی الم کی و الم موم را ش نی وه اسهم واه 
ات 
حای لاه ان له سرام کی موی 


9 بانج عايشد بغنت ااشاظی 


«بانو عايشه بنت الشاطی» در این باره می نویسد: 


«حدیجه دختر خویلد علیهّاالسّلام اشرف أمقهات مومنین است و نزدیک برین 
همسران پیامبر صَلی اللة عَلَیه و آله و سَلّم و عزیزترین آنها نزد آن 
بزرگوار, هم در زندگی دنیا و هم پس از مرگ است. 25 سال به تنهایی 
مورد مهر ه اراص وتیل خدا صلی الله علبه و اله و شم فوان داشفنت و 
هیچ زنی در اين افتخار با او شریک نیست. در 


ص: 6046 


1- آعلام اللْساء عمر رضا کشاله, ج 1, ص 326. 
2- الاضواء فی مناقب الزهراء علیهاالسْلام. سید احمد سایح. ص 21 و 22. 


سال های نخستین اسلام, سال های رنج و مشقت, در کنار آن حضرت جای 
داشت و کمک و همراهی می کرد و دشواری هایی را که آن بزرگوار در 
راه رسالتش از جانب قریش مي دید, آسان می کرد... خدیجه علیهاالسّلام 
ایمان آورد و پیامبر ضَلی اللة عَلیه و آله و سَلم آن وجود مقدس را گردن 
نهاد. و, به. رسالتش اطمینان کرد و امیدوارانه در کنار آن حضرت: هی 
کوشید. نسبت به همسر بزرگوارش دارای چنان محبتی سرشار بود که در 
زاهش جان می. داد و آماده. نابود شدن بود.. انکار قریش. بر اطمیتان 
خدیجه علیهاالسْلام و ایمان او که چون کوه استوار بود لرزشی وارد 
نساخت سران ایل و تبار خدیجه علیهاالسّلام به آن پیامبر صَلّی ال عَلیه و 
الق تام بدگمان بودند و او را جادوگر و دیوانه می خواندند, ولی خدبجه 
علیهاالسّلام به یکتا مردی که دوستش می داشت و راستگویش می 
دانست معتقد بود و تا آخرین رمق به او ایمان داشت ... زمانی که خدیجه 
علیها السّلام در چنان موقعیت تاریک و پیچیده (شعب ابی طالب [ از دنیا 
رفت؛ آاز مرحله ای سخت از مراحل مبارزه رسول چدا صلّی اللةٌ علیه 5 
آلو و سَلم بود ؛ زیرا پس از او,. مکه بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سَلّم تنگ شد و نتوانست بماند و هجرت به مدینه کم تا کنون. بلکه برای 
همويشه, مبداً تاریخ مسلمانان است. رخ داد. ساخید ضلی الله اه و ال 
موی ار و 
و هیچ یک از زنان آن حضرت که پس از خدیجه علیهاالسْلام امدند, حتی 
عايشه نتوانستند این یادکار زنده را از قلب آن حضرت بیرون کنند و یا 
اندکی انش انرا فرو نشانند» (1) 


و نیز می نویسد. 


«خدیجه علیهاالسّلام در کنار پیامبر صلّی ال علیه و آله و سَلّم در سال 
های نخستین مظلومیت اوء مانند یاری غمخوار و مبارز قرار گرفت, و 
هت کر وا ای 29 


ص: 027 
1- 1. بانوی کربلا زینب علیهاالسّلام , عائشه بنت الشاطی, ترجمه ات الله 


سید رضا صدر, فصل پدران و نیاکان حضرت زینب علیچاالسّلام. 


و نیز می نویسد. 


«آیا دیگری غیر از خدیجه علیهاالسّلام را 1 
مهر و ایمانی استوار» نت انکة اندک تردیدی به دل رله دهد يا ذره ای از 
باورش سبت به بزر کذ اشت همیشگی دا ونیخیرخلن اللة علیم و الم و 
سلم بکاهد, دعوت دین خدا را از غار حرا پذیر| شود. اری تنها خدیجه 
علیهاالسْلام بود که دست سرنوشت او را برای پر کردن جاهای خالی 
زندگانی پید تعسو اکرم خی اللة عابه ۶ آلم. ق شام بد ند آورد و او را مابه 
و زنل کدا خلی اللة علیه و المع سای فرا داد», 
(1) 


0) محمد علی قطب 


«محمدعلی قطب» در کتاب «خدیجه بنت خویلد علیهّاالسّلام > در این باره 


«و کانت ام المومنین تهون علیه کل عسیر, و تخقف عن قلیه و بدنه وطأه 
الاذی الکثیر. کانت کلمانها کالبلسم لجراحات نفسه, و بَسْمَنها الهادئه 
الحنون اشعاعاً" اینعکس علی صفحه قلبه, فاذا بالعنا یزول, و اذا بالعزیمه 
تشتذ و تقوی...». (2) 


«أم المومنین خدیجه علیهاالسّلام همیشه سعی می کرد تا هر دشواری را 
بن سامتر صلی اه غلبه ع اله تسم اسان کیجم از لت سم ار 
0[ کلمات او همانند مرهمی برای 
جراحات نفس [ حضرت بود» و تب آرام همراه با مهربانی اش: شعاع 


هایی بود که پر صفحة قلب پیامبر ی ال علیه و آله و نتم متعکس مي 
شد, و ناگهان غصّه زایل و عزم او شدّت و قوّت می گرفت... 

و نیز می نویسد. 

«فاک کلمه - يا سیده نساء العالمین - ترتفع من دنیانا الی علیائک فتقیک 
ص: 648 


اد سساع فخفه خی باه عایه وال ماه فراعم ص ود 


حقک ؟ و ایّه عباره مهما رقت و لطفت تبلغ مقامک الأْسمی؟ و ای قلم لا 
ترتعش, و ایّه ید لاتهترٌ و ترتجف, و هی تخط سیر تک الطاهره؟ کل 
الاعزاز و الاکبار, بکل القدسیه, بکل الخشوع, و الحجیّه, نستأذنک کی تأتیک 
فی مجرآب لینی, و نتقل الی ابا و انا بعض الملامج عنکء لتکون 
لهم و انا تراشا نم و و من دَوّابه شعاعه نستضی ء.. 


عزیزی القاریّ ! 


این الصت‌ رن اه (ختصو که خوی اسان اسان رب اه هس 
- بالهیّن السهل, فان فی جوانب حیاتها و موقفها و عظمه شخصیتها, معالم 
یعجز الذهن عن بلوغ اعماقها و سبر غورها, اللهم الا لمساً رقیقاً رفیقا: 


ولکنا نستعین الله تعالی و تقسالد العون والمدد, آن پوفقنا لجلاء ما خفی و 
را همم و را ۱ 


« پس کدامین کلمه - ای سرور زنان عالمیان - از دنیای ما بر خواسته و به 
مقام بلند تو خواهد رسید تا بتواند حق تو را ادا کند؟ و کدامین عبارت هر 
چند رقیق و لطیف باشد می تواند حق مقام بلند تو را ادا کند؟ و کدامین 
قلم رعشه نگیرد, و کدامین دست تکان نخورد و نلرزد. در حالی که می 
خواهد سیره تو را به رشته تحریر دراورد؟ با تمام عزت بخشیدن و تعظیم 
کردن, با تمام تقدیس و خوف, با تمام خشوع و حجیت., از شما درخواست 
اجازه و اذن می کنیم تا به محراب بلند و با عظمت تو وارد شویم و به 
فرزندان و دوستانمان برخی از مقامات تو را منتقل سازیم, تا برای انان و 
ما الگویی سازنده باشد, و به او هدایت پید | کرده و از نور شعاعش بهره 
روشنایی ببریم... خواننده عزیز من ! 


سخن درباره بانو خدیجه دختر خویلد ام المومنین رضی الله عنها آسان و 
حقایقی را در نهان دارد که ذهن از رسیدن به اعماق ان و بررسی ابعاد 
ص: 649 


1- خدیجه بنت خویلد علیهاالسٌلام, محمد علی قطب, ص 6 و 7 دار القلم, 
بیروت. 


ولی ما از خداوند متعال استعانت می جوبیم و از او کمک و یاری می 
طلبیم که ما را در جلا دادن آنچه که مخفی و دقیق است, و ابراز آنچه که 
لطیف و رقیق می باشد, از درون اين گنچ بزرگ, موفق دارد...» 


1 احمد خلیل جمعه 


«احمد خلیل جمعه» که از علمای اهل سئت است در کتاب «نساء اهل 
البیت علیهم السلام کل این باره می نویسد. 


«البدایه العطره: من آین نبداً ایْتها السیده الکریمه؟ من آین ایْتها الأْم التی 
ای ها ی ان 
حیاتک من اول یوم عرفت فیه سیّدنا رسول الله اضلّی الل عَلیه و آله و 
عفی الم فحت الساه قه ات سای سار اقا صقان و 
کرمک الذی کان قبله النساء فی هذا المجال. 


ان راتسا قی, دنا التاریخ ام عفظ فی آ سراف ان امد آممن فصانابت 
النساء فی دنیا النساء قد فاحت سیرتها بالعطاء کما کنتِ انت. لقد تناول 
التاریخ سیر نساء کثیرات. اشتهرت بجانب او اکثر, ولکثه لم یحدنئنا - کما 
حدّثنا عنک - هن پلفن قمم المکارم فی کل الفضائل کما بلغت انت. وقد 
حفظ التاریخ کثیراً من فضائلک و لکثّه - علی رغم ذاکرته الواسعه - لم 
هشال و دا لقد کنت واسعه العقد فی نساء 
اهل الببت الخق اذهت الله عنه الرخسن وطافره تطهیر [ 


لقد کنت عنوان کل فضیله فی نساء ذلک البیت الحمید الذی بارک الله فیه 
و لفق سفن اقا امد الرقوض ان سا مظلام سکع الوفت 
کشا کون سر نک راردا لا فی.هده الضیام ال تضاها. و نکفن سیر نی 
ایور اان ص ی فلس سا 


ص: 650 


فما آحشیلی تلکم الاوقاتِ التی نحیاها مع امناء_ ام المومنین, خدیجه بنت 
خویلد, رو ول الله اضلی الله علیه > الم هم ای ان الصربه الطاهره: 
و سیده نساء العالمین, , و قدوه نساء المسلمین. 


اذن, 1 الرحله سعیده - ان شاء تِ- مع سیرتک اتمعطار: و 
الروف ۱ اللغ علیم و آله و سل (1) 


«شروعی عطر آگین: از کجا شروع کنیم ای و از کجا شروع 
کنیم ای مادری که هیچ فضیلتی با فضیلت تو هم پا نمی گردد؟ همانا سیره 
تو تمام فضیلتی است در فضیلت, در فضیلت. فا وروی : 
ای ی ای تا ار 


بوده که پیاپی می ر سید ه. 


پس سخن درباره تو ای سرور من - بلکه ای مادر من افقی گسترده, و 
وادی عمیق, و عطایی تازه دارد که در ان تسبیحات مبارکی است در 
دریاهای انوار صفا صفا و کرم تو که قبله زنان در این جهت می باشی. همأنا 
تاریخ زنان در دنیای تاریخ در اوراقش حفظ نکرده زنی را در فضیلت های 
زنانه در دنیای زنان که در خوب زندگی کردن به پای تو برسد. بر و 
های زندگی زنان بسیاری را مشاهده کرده که از یک جهت , یا جهاتی 
مشهورند, ولی آن گونه که از تو سخن گفته از دیگر زنان سخن نگفته 
رسیده آند آنگونه که تو رسیده ای. تاريخ. بسیاری ال ۳ حفظ 
کرده ولی - به رغم حافظه گسترده ای که دارد . نتوانسته فضایل تو را در 
یک کتاب جمع اوری کین 


تو عنوان هر فضل و فضیلتی و در بین زنان آن بیت پسندیده و مورد 
ستایش بودی که خداونر در آنها .یز آنان برکت قرار داده است. آپا اجازه 
می دهی ای مادر نوازشگر تا از سایه سیره شما در برخی از 


ص: 651 


1- نساء اهل البیت عليهم السّلام, احمد خلیل جمعه, ص 15-13. 


اوقات استفاده کنیم تا سیره شما زاد و توشه ای برای ما در این حیانی 
باشد که ما در آن زندگی می کنیم, و سیره شما موجب گذر به مرتبه فضل 


چقدر زیباست آن اوقاتی که با مادرمان زندگی می کنیم, مادری که مادر 
مومنان, خدیجه دختر خویلد, همسر رسول خدا صَلی اللة عَلیه و آله و سَلّم 
و مادر ذژیه پاک, و سرور زنان عالمیان و الگوی زنان مسلمین است. در 
این حالت. پس باید کوچی با سعادت باشد . ار خدا بخواهد - همراه با 
سيرة معطر نو و همراه با توقف هایی با ارزش و کریم از زندگانی توء از 


عطا تو که بر گرفته از شخصیت پیامبر رآفت و مهربانی و محبوب ما محشّد 
صلی ال عَلیه و آله و سَلم است». 


2 سلیمان کثانی 
«سلیمان کتانی» نویسنده نامدار مسیحی در این باره می نویسد. 


«حدیجه _علیهّاالسّلام ثروت هنگفت خود را با سخاوتی وصف نایذیر به 
یه الشه تاو رات هی نم اسان 
را نداشت که چیزی می بخشد, بلکه این احساس را داشت که از وجود 
گرانمایه او, هدایت و سعادت و رستگاری دو جهان را که بر همه گنجینه 
های گیتی برتری دارد به دست می آورد. او احساس می کرد که مهر و 
عشق پاک را به پیامبر صلی ال عَلَیه و آله و سَلّم هدیه می کند, , و در 
برابر آن سعادت و رستگاری و ماندگاری همه جانبه را به دست می آورد». 


(1) 
ص: 6052 


فهرست مصادر و منابع 
قران 
نهج البلاغه 


1 «الاحاد و المتانی»؛ ابوبکر احمد بن عمرو بن ضحاک معروف به ابن ابی 


عاصم (م 297 م ق), تحقیق: دکتر باسم فیصل احمد جوابره, ریاض, دار 
الخرایع. الظیعه امس وی 


2 انیت سای تخضنت: و متونست: و ۳ مهد بضا. کوهیتر شیر 
اتقان, قم, 1383 ه.ش. 


3. «الا لوسی و التشیع»؛ سید امیر محمد قزوینی, نشر الغدیر قم, 1420 
هق. 


4 <امال. الواعظین»؛ ننید. آبرآهیم حسیتین, لبلابی» تشر تسیم. کوتر: قم: 
چاپ اول, 1389 ه ش. 


5 «ابطال نهج الباطل و اهمال کشف العاطل»؛ فضل الله روزبهان 
ای سای 99 فا اسان قی ترا ااصدق ام ال », 
ال مس خسن الط وا ای لاه العا ورم: 
الطبعه الثانیه, 1396 ه. ق. 


6. « بو هریره شیح المضیره», محمود ابوریه, دارالمعارف؛ قاهره, 19,909 
م. 


7 صاتات آلوضته للامام علی:ین این طالب علبهها تسام ۲ ابی الکسن 


علی بن الحسین المسعودی (م 346 ه. ق), دار الأضواء بیروت. الطبعه 
الثانیه, 1409 م. ق. 


8 «احقاق الحق و ازهاق الباطل». للشهید القاضی نور الله بن السید 
شریف الحسینی المرعشی التستری (م ۰1019. ق), مع تعلیقات السید 
شهاب الدین المرعشی التجفی, قم مکتبه آیه الله المرعشی, الطبعه 
الأولی, 1411 ه. ق. 


ص: 653 


9. «الاحتجاج علی اهل اللجاج»؛ لأبی منصور احمد بن علی بن آبی طالب 
الطبرسی (م 620 ه. ق), تحقیق: ابراهیم البهادری و 0 به, 
طهران, دار الأسوه للطباعه والنشر, الطبعه الأولی, 1413 ه. ق. 


0. «احیاء العلوم (<احیاء علوم الدین)»؛ ابوحامد محمد بن محمد غزالی 
(م 505 ه.ق) بیروت, دار المعرفه «الاختصاص», لأبی عبدالله محمد بن 
نعمان العکبری البفدادی المعروف بالشیخ المفید ِ ِ ه. ق), تحقیق: 


11 «الارشاد فی معرفه حجحج الله علی العباد»؛ لأْبی عبدالله محمد بن 


نعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید (م 413 ه. ق), تحقیق و 
نشر: موسسه ال البیت علیهمْ السّلام, قم. الطبعه الاولی, 1413 ه. ق. 


12 «ارشاد القلوب» ؛ لأبی محمد الحسن بن ارف الحسن الدیلمی (م 711 
0 ق), , موسسه الاعلمی بیروت؛ الطبعه الرابعه, 1399 ق. 


3 «اربعین قمی»؛ محمد طاهر قمی شیرازی, نشر محقق, 1418 . ق. 
14 «آزواج النبی صَلّی اللة عَلیه و آله و سَلّم؛ دکتر موسی شاهین لاشین 


5 < اسباب التزول (< اسبات: ول القرآن )لاب العستن علی بسن اخمد 
الواخدی: النیشابوری: (م. 468 هء ق):. خصفیق : کمال-بشونی لول داز 
الکتب العلمیه بیروت, 1400 ه. ق. 


16 « آسد الغابه فی معرفه الصحابه ۳ ؛ لأْبی الحسن عزالدین بن آیی 
الکرم محمد بن محجمد بن عبد الکریم الشیبانی المعروف بابن الأثیر 
الجزری (م 630 ه. ق), , تحقیق : : شیخ علی محمد معوض و شیح عادل احمد 
عبد الموحون بیروت دا الکتت: لعلمیه الظیعه الاولی: 1415 عرق: 


7. «اسعاف الراغبین فی سیره المصطفی و فضائل اهل بیته الطاهرین 
فص اللاه هن علی الصیان السانعی م20 هبو رامع 
هامش «نور الأبصار», طبع دار الفکر بیروت. 


8. «الاستغاثه فی بدع الثلائه»؛ علی ابوالقاسم کوفی. 


9. «الاستیعاب فی معرفه الأصحاب )؛ لأبی عمر یوسف بن عبد الله بن 


ص: 605۹4 


البر القرطبی المالکی (م 463 ه. ق), تحقیق: شیخ علی محمد معوض و 
شیخ عادل احمد عبد الموجود, بیروت؛ 71 ر الک العلمیه, 1415 ه. ق. 


0 «الاصابه فی تمییز الصحابه)؛ شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن 


رم زنه لت (م 852 ه. ق), تحفیق: شیخ علی محمد معوض و شیخ 
غادل اخمد عید الحوجهور بپیروت: .دار الکتب العلمیه: الظیعه الاولی:15۰ 14 


ق. 
1 «الأضواء فی مناقب الزهراء علیهاالسّلام » سید احمد سایح 
2 «/علام الوری باعلام تاغل فان بان الخنون الظیر تیتی 


(م ی یا 
الأولی, 1399 ه. ق. 


3 «آعلام النساء فی عالمی العرب و الاسلام»؛ عمر رضا کحاله, (م 
8 ه. ق) بیروت. موسسه الرساله, 1404 ه. ق. 


4اعلام التساء العمات) مجمد خسن وام علن مسکون دار الا سوه: 
1 


25 اعلام الدنت فی ضفات الممفین آیه نخمد خسن ان مه درلمین: 


6. «أعیان الشیعه» للسید محسن بن عبد الکریم الأمين الحسینی العاملی 


الشقرائی, (م 11 0 ق), اعداد: السید حسن الاهین: بیروت؛ دار 
التعارف؛ الطبعه الخامسه, 1403 ق. 


اه دا ی وا یه یه لیم مها یش خای ری دا لت 
العلمیه, الطبعه الثانیه, 1412 ه. ق. 


8 «اعقال ای صلی الق علیم 2 آله قفلم »تخاح طایی دار الهدی 


9 یال ای بکر 4 تعاع طانیه دار العذخ للترات: یروت :9 141 ۵ 
ق. 


0 «آقرب الموارد». لسعیدبن عبدالله شرتونی, مکتبه آیه الله 
المرعشی, قم, 1403 ه.ق. 


1د. «امام فلوم علیه السّلام مظلوم تاریخ»؛ و اصغر رضوانی, نشر ذوی 


2 «الامام علی بن آبی طالب علیهماالسّلام »: الشیخ احمد الرحمانی 
الهمدانی» مکتبه 


ص: 655 


الصدوق, طهران, الطبعه الأولی, 1366 ه.ش. 


ای وه و 


4. «امتاع الأًسماع بما للنبی من الأحوال و الأموال و الحفده و المتاع»؛ 


فحمد. عید الخمید. التمنستیر یروت دار. الکتب العلفتهر الطبه: الاولی 
0 ه.ق. 


5 «آمالی الصدوق»؛ لأْبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه 
القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 391 ه.ق), بیروت, موّسسه الاعلمی 
الطبعه الخامسه, 1400 ه.ق. 


0 «آمالن. الظوسی»؟ لابی. جعفر مخمد ین الکسن. المعروف: بالش< 
الطوسی, (م 0 ه.ق) تحقیق: موّسسه البعثه, دار الثقافه - قم» الطبعه 
الژولی, 1414 ه.ق. 


7. «ام الموّمنین خدیجه بنت خویلد علیهاالسّلام »؛ ابراهیم محمد حسن 
الحملی ار یفام 


38 <«اقهات. المقوهنین»" شیر ازی. 


محبت, قم, 1386 ه.ش. 

0 ات ار ف بلط لین ای له و اس سم میت یو[ 
ِِ 

1 «الانوار السٌاطعه من الغاء الطاهره»: غالب سیلاوی, نشر محلاتی, 
قمء 1424 مدق 


2 انوا العرفان فی تفسر الفران 7 ابوالفضل داهن شام اتسار ات 
صدرا؛ تهران 13:75 0.ش. 


43 «انوار درخشان»؛ سید مجمد حسین حسینی همدانی, نشر لطفی, 
تهران, 1404 ه.ق. 


4. «آنساب الأشراف ( -جمل من آنساب الأشراف)»؛ ابو العباس احمد 
بن یحیی بن جابر بلاذری (م 279 ه.ق), تحقیق: دکتر سهیل زکار و دکتر 


تساه خر کلم رت بان اف للظیا وا سرا سر الطیعی الا ای 
7 ه.ق. 


ص: 656 


5 «ائها فاطمه الزهراء علیقاالسّلام»؛ محمد عبده الیمانی, دار المنار, 


6 «بانوی کربلا حضرت زینب کبری علیهاالسّلام»؛ عائشه بنت الشاطی, 


ترجمه ایه الله سید رضا صدر. 


7. «بانوان نمونه»؛ جمعی از نویسندگان. نشر نور السجاد. قم. چاپ 
ی 


8 «بحار الأْنوار الجامعه لدرر آخبار الأْنمه الأطهار علیهِمْ السّلام», للعلامه 


محمدباقر بن محمد تقی المجلسی (م 1111 ه.ق), بیروت؛ موّسسه 
الوفاء الطبعه الثانیه, 1403 ه.ق. 


لاه ی اش لا اعدا انتخا یل نی خرن کر تسین 
الشافهی رش هی اه یه -علی قرع رت دام احاع ارات 
العری: 1409 هب8 


0 «البدء و التاریخ»؛ مطهر بن طاهر مقعدسی (م بعد از 35 ه.ق), 
قافیی کته اشافه آلرننه 

1 یر یبد سا رنه سای اسلا قلی: هد له ام دم منحتد 
ادف ی 


احمدی, قم, 13909 .ش. 


3 «بصائر الدرجات)؛ لأبی جعفر محمد بن الحسن الصفار القمی 
المعروف بابن فروخ (م 290 ه.ق), مکتبه آیت الله المرعشی, قم الطبعه 
الأولی 1404 ه.ق. 


4 «بطله کربلاء»؛ عائشه بنت الشاطی 


ک تا اس هی له مش الم شم ام سا رن خر 


6 «بیا ۱ السعاده فی مقامات العباده»؛ سلطان محجمد گنابادی, ۲ 
ن‌ مرکز 
چاپ دانشگاه پیام نوره تهران 13372 ه.ش. 


7 +پرتوی از قرآن»؛ سید محمود طالقانی. شرکت سهامی انتشار, 
تهران, 1362 ه.ش. 


8 « پندهای جاویدان»؛ محمد محمدی اشتهاردی 
59 «یند تاریخ», موسی خسروی؛ نشر اسلامیه, تهران؛ 8( .ش. 


ص: 6057 


0. «تاج العروس من جواهر القاموس »؛ للسید محمد بن محمد مرتضی 
الحسینی الزبیدی الحنفی (م 1205 ع.ق), تحقیق: علی شیری, بیروت؛ دار 
الفکر, الطبعه الاولی, 1414 ه. ق. 


1 «تاریخ ابن خلدون» (< کتاب العبّر و دیوان الفْبَتداء و الخبر في یام 
الغرن و العجو ی زر در ساره من وت السلطان_الاکبر؛ 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد مالکی معروف بابن خلدون (م 58 ه.ق)؛ 
تصحیح: محمد الصباغ. مصر, بولاق, دار الطباعه الخدیویه, 1282 ه.ق. 


2. «تاریخ الأمم والملوک ( < تاریخ طبری)»؛ ابوجعفر محمد بن جریر 
4 ه ق. 


3 «تاریخ ابی الفداء ( < المختصر فی آخبار البشر »؛ ابو الفداء 
اسماعیل بن علی بن محمود (م 2 0 .ق), قاهره, مکتبه المتنبی 


4 -«نا ریخ الخلفاغ)* لجلال. الذین غبد الرخمن,بن آبی بکر السیوظی: (م 
911 ه.ق) تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید. مصر, مطبعه السعاده, 
الطبعه الاولی, 1371 ه.ق. 


5 «تاریخ سیستان»؛ مولف مجهول, تحقیق: ملک الشعراء بهار. خاور 
(یدیده) تهران 136 .ش. 


00 ااریه الخمیس فی احوال آنفسش تفیسن )شین ین مد سر سین 
دیار بکری (م 966 ه.ق), مصر, المطبعه الوهبیه, 83 .ق. 


07 «تاریخ بغداد (< مدینه السلام منذ انسیا حتی سنه 463 ه.ق) لأبی 
بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البفدادی, (م 463 ه.ق), تحقیق: 
ی ار ای رش ار ال الصا ای 121 
مق 


09 «تاریخ خلیفه بن خیاط » ؛ ابو عمرو خلیفه بن خیاط (م 0 . ق), 


تحقیق: دکتر سهیل زکار. بیروت. دار آلفکر للطباعه والنشر و التوز 
ه.ق. 


9 «تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الأمائل واجتاز 
بنواحیها من واردیها و اهلها»؛ ابوالقاسم علی بن الحسن بن هبه الله بن 
عبد الله الشافعی المعروف بابن عساکر, (م 1 ه.ق), تحقیق: محب 


ص: 658 


0. «تاریخ الیعقوبی», لأحمد بن آبی یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
المعروف بالیعقوبی, (م 4 .ق), بیروت, دار صادر. 


1. «تاریخ الخلفاء الراشدین»؛ دکتر محمد عبدالفتاح علیان. عربستان, 
دمام فکننه الی: الطیعه لور :9 14ج و 


2. «تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام»؛ شمس الدین محمد بن 
احمد قایماز ذهبی (م 748 ه.ق), تحقیق: الدکتر عمر عبد السلام تدمری, 
رات اوه یر 19 و 


وتف تغل هن ال آشمول هی الق یه ال ام امه 


74. «تاریخ سیاسی اسلام» ؛ حسن ابراهیم حسن» برجمه ابو القاسم 
پاینده, نشر جاویدان 1390 .ش. 


5. «تاریخ تمدن». ویل دورانت, گروه مترجمان. سازمان انتشارات و 


6 «تأویل لیات الظاهره في فضائل العتره الطاهره علیهِم السّلام الع 
اما الغروی الحسینی الاسترآبادی, (م 0 .۰ .ق), تحفقیق : حسین استاد 
ولی؛ , موسسه التشر الاسلامی, قم, الطبعه الأولی, 1۰09 ه.ق. 


7. «تبلیغ در ماه رمضان»؛ جمعی از نویسندگان, نشر مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه, قم, 1( .ش. 


8. «تجارب الاأْمم» ابن مسکویه. 


9. «التحفه اللطیفه فی تاریخ المدینه الشریفه »؛ شمس الدین محمد بن 
عبد الرحمن سخاوی (م 2 .ق), بیروت, دار الکتب العلمیه, 4 ه.ق. 


ی العصول ی ال اون خی ال هه ما اش 
قم, 1414 ه.ق. 


04 ه.ش. 


ص: 659 


مادکره الخفاص ( عقذکره الخغاض للامة. فی-خضاتض: الاکمه: غایمم 
السّلام )»! لیوسف بن قزاوغلی بن عبدالله البغدادی, المعروف بسبط بن 
الکتب العلمیه, 1426 ه. ق. 


و «ترجهه: و تخفيی مفزردانته. الفاظ قرآن ۳ سید لا مرضا مرو 
حسینی, نشر مرتضوی, تهران 1375 ه.ش. 


4 «التعجب», الشیخ آبی الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی, (م 
9 و.ق), دارالفدیر, قم, الطبعه الأأولی, 1421 ه.ق. 


دص «فسیر آلیزهان ( کالسهان فی فسین الفر ان): لماشم تن سلیمان 
البحرانی, (م 1107 ه.ق), تحقیق: الموسوی الزندی. موسسة مطبوعاتی 
اسماعیلیان, قم, الطبعه الثانیه 1324 ه.ق. 


6 شیر العباشتی )۱ لابی: التضرز مجمد ین متنتعود السلمی السمر قتدق 
المعروف بالعیاشی, (م 220 ه.ق), تحقیق: السید هاشم الرسولی 
الفا تی کته امه ی ار اعد ام لو و 


7 «تفسیر فرات الکوفی »! لأبی القاسم فرات بن ابراهیم بن فرات 
الکوفی, (القرن الرابع ه.ق), اعداد: محمد کاظم المحمودی, وزاره الثقافه 
والارشاد الاسلامی, طهران. الطتعه ادلی 1410 


3207 1۳9 اف 2 اب 0 
الأشرف. 


9 «تفسیر نور الثقلین»؛ للشیخ عبد علی بن جمعه العروسی الحویزی. 
(م 1112 و. ق), تحقیق: السید هاشم الرسول المحلاتی.: موّسسه 
مطبوعاتی اسماعیلیان, قم, الطبعه الرابعه, 1412 ه.ق. 


0 «تفسیر المیزان ( - المیزان فی تفسیر القرآن)»؛ للعلامه السید 
هس یداه ۱ وا یه ای 9 1 
0.ق. 


سس الطافی ۳ امش ین کاشانی که ]شور ی 
5 ه.ق. 


3 ۳ : 3 ۱ ۰ 
2 «تفسیر کنز الدقائق»؛ میرزا محمد مشهدی قمی. موّسسه النشر 
الاسلامی, قم, 


7 ه.ق. 
ص: 660 


4 «تفسیر نمونه»؛ جمعی از نویسندگان, دارالکتب الاسلامیه, تهران, 
6 


و سین مهم آلییان ( دقع التیانفی تسیر الفر آن )۰ رین علین 
الفضل تن الحسن الطبرشی: (مو4وه:ق)ر تحفیین السید هاشم الرتبنولی 
المحلات و السید فضل الله الیزدی الطباطبائی, دار المعرفه - بیروت. 
الطبعه الثانیه, 1408 ه.ق. 


6. : تفسیر التعلبی ( حالکشف و البیان) « ؛ ابو اسحاق احمد بن محمد بن 
ابراهیم تعلبی نیشابوری, (م 27 0 .ق # 1 ابو محمد بن ِِ« 


مصی ای ای وت فراعت انامه 


98 «تفسیر الشمرقندی ) <بحر العلوم) ۳ 7 اللیث نصر بن محمد بن 
آحمد بن ابراهیم الشمرقندی, (م 357 ه. ق). تحقیق: الشیخ علی محمد 
معوض, الشیخ عادل آحمد عبد الموجود. الدکتور زکریا عید المجید النونی, 
دارالکت الساه صفت اه وی 1 


9. «تفسیر روح المعانی (روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع 
ا لاس الفضاه شهای ادن آلسید مععود, الا لعسی: ام 1270 
هوق اب سرت سای اصاء الر ات العریه الطعه الوا عون 12۸0 ی 


00 «تفسیر روح البیان»؛ اسماعیل حقی البرسوی, احیاء التراث العربی, 
بی تاء تهران. 

1. «تفسیر الکشاف (الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی 
مق الما اب القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری, (م 


۰.<39 .ق), القاهره, شر که مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی و آولاده, 
5 ه.ق. 


2. «تفسیر فی ضلال القرآن»؛ سید قطب, دارالشروق, بیروت - لبنان, 
6 ه.ق. 


3. « تفسیر الفخر الرازی (<التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب ) »؛ لأبی 


ص: 6061 


دار الفکر, الطبعه الأولی, 1410 ه.ق. 


4 «تفسیر لاهیجی؛ محمد بن علی شریف لاهیجی, نشر داد, تهران, 
3 ه.ش. 


وا سیفن لمیر الغلان. این ند . الرخمن حرف ای یک 


106 «تفسیر هدایت» للسید مجمد تقی المدرسی. 


07 تاللنصن اکن فی رنه الرافعن, الک ۷ ساب الدین اند 
ال اه ی ی خر لاه رف هن سرت سا هافر 


6 ش السال هی ی الا وله اقا ار 


9 لتنبیه و الاشراف» ؛ ابوالحسن غلین بن الحسین بن علی 


0 ت«التوعید» : لاین: عفن فخمد ین. علی زین الخسین ین بابویه. القمی 
المعروف بالشیخ الصدوق, (م 1 ۵. ق), تحقیق: السید هاشم الحسینی 
الطهرانی, موسسه النشر الاسلامی, قم الطبعه الاولی, 1398 ه.ق. 


هدنب الهدنت» ۲ لاس الفضل: اخمد بن. علی این عصر. العسسهاانی: 
الطبعه الاولی, 1415 ه.ق. 


2 «ثمرات الحیوه», سید محمود امامی اصفهانی, نشر موّسسه 


3 :«الجامع لأحکام القرآن ( < تفسیر القرطبی)»؛ آبو عبد الله محمد 
تن آخمد الانضاری الفرطبیه. (م :671 وق دار اخیاء التزات الفریی: 


بیروت. 


4. «جامع البیان فی تأویل القرآن ( < تفسیر الطبری)»؛ ابوجعفر محمد 
فر رفن الطیو رم 310 مق دار الکتف العلفيهر پیزوت: الظرعه. الاولی؛ 
2 ه.ق. 


5. «جامع بیان العلم و فضله»؛ ابو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر 
قرطبی فالکی: (م 4103 ه.ق), مصر» اداره الطباعه المنیربه, 139 ه.ق. 


6 «جامع الرواه وازاحه الاشتباهات عن الطرق والأأسناد». محمد بن 
کی الاردبیلی 


ص: 6002 


الغروی الحائری, دارالأضواء بیروت - لبنان, 1403 ه.ق. 


17 ام الا ضول قی احادیتالرشول صلی الله علیه ق الم زار 2 
لأبی السعادات مجدالدین المبارک بن محمد بن محمد بن عبد الکریم 
الشتیبانی. العزری» الفوضلن. المغرخف این لایر الخزری: رم 606 میا 
تجقیق *مخفد جاهه الففی: ان اخیاء القرات الغربی: سروت. الظیعه. النا نیت 
0 ه.ق. 


8. «جامع الصغیر فی آحادیث البشیر النذیر»؛ لجلال الدین عبد الرحمن 
بن آبی بکر السیوطی, (م 911 ه.ق), بیروت. دار الفکر, للطباعه والنشر 
والتوزیع, الطبعه الأولی, 1401 ه.ق. 


1119 «جامع الأخبار»؛ محمد سبزواری, تحفیق : علاء آل جعفر, موسسه آل 
الییت الا کم الطیعه الاولیب 111۸ و 


0. «جامع العادات ), ملا مهدی نراقی, مقسسه الاأعلمی, بیروت, 1411 
ه.ق. 


ه.لش. 


2 «جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع»؛ لابی القاسم علی بن 
موسی الحلی المعروف بابن طاووس, (م 4 ه.ق)؛ تحقیق: جواد 
لت وم ایا ی اه ای 


3 «الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره»؛ لأبی عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی المعروف بالشیخ المفید, (م 
3 ه.ق), تحقیق: السید علی مير شریفی, الموّتمر العالمی لالفیه الشیخ 
المفید, قم, الطبعه الأولی, 1413 ه.ق. 


4 ,الجمل» ضامن بن شدقم 
125 «جمهره اتفتا نت العرب»؛ ابو محمد علی بن محمد بن سعید بن حزم, 


1 


ی لام ۵ ی تصیووی سا تا ی تاه ال هرا 
علیهاالسّلام , مشهد؛, 134 .شش 


7. «جواهر المطالب فی مناقب الامام علی پن آبی طالب 
علیهماالسّلام»؛ شمس الدین آبو البرکات محمد بن آحمد ۳ 
الباعونی الشافعی, (م 1 .۰ .ق), تحفیق : الشیخ محمد باقر المحمودی 
مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه, قم الطبعه الأولی, 1415 


ص: 663 


0.ق. 
8 اه رسای ارات ای رام یه لا ی 
7 ه.ق. 


قم 1403 ه.ق. 


0. «جوامع الحکایات »؛ محمد عوفی, تحقیق: دکتر جعفر شعار. 


1 «حبیب السیر ( 2 تاریخ حبیب السیر فی آخبار آفراد البشر )»؛غیاث 
الدین بن همام الدین شیرازی معروف به خواندمیر (م 1 هم . ق), تحفیق : 
جلال الدین همائی, تهران, انتشارات خیام, 1333 ه.ش. 


2 «حجاب در اسلام». قوام الدین و شنوی, ترجمه احمد محسنی 
گرکانی. 

.ش. 

4. «حدیثت افک»؛ علامه جعفر مرتضی عاملی 

5 «حضرت خدیجه علیهّاالسّلام اسوة زن مسلمان»؛ مهدی رضوانی 
بور. 


6 «حضرت خدیجه علیهاالسّلام اسطوره ایثار و مقاومت»؛ محمد 
محمدی اشتهاردی, نشر موّسسه انتشارات نبوی,؛ چاپ اول, تهران 137 
.ش. 

7 ابیت آر وه اه عم احصرزت اف کم ییا الا رد کین مه 
8 «حکایات و مناظرات)؛ محمدرضا منصوری» نشر طوبای محبت؛ قم, 
چاپ اول, 1390 ه.ش. 


و یه الا ناگم یات سا احم ص لام اس 
الاصفهانی, (م 130 ه.قٍ) مصر, مطبعه السعاده, 1351 - 1357 ه.ق. 


0 «حیاه محمد صلی الله عَلیه و آله و سَلّم»؛ محمد حسین هیکل, 
ترجمه ابوالقاسم پاینده. 


1 «حیاه فاطمه علیهاالسّلام »؛ محمود شبلی, بیروت لبنان, 1409 
0.ق. 
2 «حیوه القلوب »: محمدباقر مجلسی. نشر اسلامیه, تهران, 1378 
.ش. 


3 «الخرائج و الجرائح»؛ لأبی الحسین سعید بن عبد الله الراوندی 
المعروف بقطب الدین الراوندی (م 573 ه. ق), تحقیق و نشر: موّسسه 
الامام المهدی علیه السلام, قم. الطبعه الاولی, 1409 ه.ق. 


4. «خدیجه بنت خویلد علیهاالسّلام »؛ محمدعلی قطب. دار القلم. 


ص: 600۵4 


5 «خدیجه علیهاالسّلام» ؛ محمد علی دخیل, مترجم فیروز حریرچی, 


6 «خدیجه علیهاالسّلام بانوی ری اسلام, مظهر مقأومت و تجلی 
ایمان»: زهرا فخر روحانی 
7 «خصائثص آقنه آآممتین علی نف ای طالب علیهماالسْلام 6یبق کید 


الرحمن آحمد بن شعیب النسائی, (م 303 ه.ق), تحفیق : ره اسحاق 
الحوینی الأثری, دار الکتاب خرف شرفت الطیعه. الانيه: 117 مووو 


الطیعه الاولن: 1419 وبق: 


8 «خصائص الفاطمیه»؛ ملا محمدباقر کجوری مازندرانی. نشر آل 
تلو علیه السلام, قم, 1394 ه.ش. 


09. «الخصال»؛ لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین 9 بابویه القمی 


المعروف بالشیخ الصدوق, (م 391 ه.ق), تحفیق : علی. آکیر الغفاری, 
موسسه الا اف , بیروت» الطبعه الاو 1۹10 م.ق. 


۱0. «خلاصه المواجهه »؛ احمد حسین یعقوبی. 
ه.لش. 
2. داثره المعارف قرن 20». فرید وجدی 


3 «داستان دوستان». محمد محمدی اشتهاردی. نشر مرکز انتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامی, قم. 


4. «الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه»؛ لصدر الدین علی بن آحمد 
المدنی الشیرازی المعروف بسیدعلی خان (م 1120 ه.ق), مکتبه بصیرتی, 
قم, الطبعه الثانیه, 1397 ه.ق. 


و فا ان شا مایم تیه ال قالش ها عون 


6. «دلائل النبوه و معرفه آحوال صاحب الشریعه)؛ لأبی بکر آحمد بن 
الحسین البیهقی, (م 458 ه.ق), تحقیق: عبد المعطی آمین قلعجی, دار 
الکتب العلمیه, بیروت, الطبعه الأولی, 1405 ه.ق. 


7. «دلائل الامامه»: لأبی جعفر محمد بن جریر الطبری (م 310 ه.ق), 


ص: 665 


موّسسه البعثه قم, الطبعه الأولی, 13 ه.ق. 


8 ولا الضدی» آبق اخمد شیض مخمه خن مخمه فظفر (م 
5 ه.ق) مکتبه التجاح, تهران, 1396 ه.ق. 


59. دیوان امام امير مومنان علی علیّه السّلام»؛ قطب الدین حسن 
بیهقی نیشابوری, قم, انتشارات پیام اسلام. 


0. «ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی عليهمْ السّلام »؛ لأبی العباس 
محب الدین آحمد بن عبد الله بن محمد الطبری الشافعی (م 694 ه.ق)؛ 
قاهره, مطبعه القدسی, مطبعه السعاده, 1356 ه.ق. 


1101 «راه محمد "1 اللهٌ عَلیه آله و سَلم» ؛ سیدرضا صدرء نشر 
موسسه بوستان کتاب, قم, 1386 ه.ش. 


2 «رجال صحیح بخاری ( < الهدایه و الارشاد فی معرفه اهل الشقه و 
السداد الذین اخرج لهم البخاری فی جامعه )»؛ ابو نصر احمد بن محمد بن 
المعرفه, 1407 ه.ق. 


3. «الروض الانف»؛ ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبد الله سهیلی, (م 581 
ه.ق) تحقیق: شیخ عمر عبد السلام سلامی, بیروت. دار احیاء التراث 
العربی, الطبعه الاولی, 1421 ه.ق. 


1104 «الروض النضیر فی معنی حدبت الغدیر»؛ فارس حسون کریم, 
موسسه امیرالمومنین علیه السْلام, قم, 1419 ه.ق. 


5 الروض الفائق»؛ شیخ شعیب بن عبد الله حریفیش. 


1106 «روضه الواعظین و بصیره المتعظین» ؛ لمحمد بن الحسن بن 
الفتال التیسابوری, (م 5509 0 .ق), , تحقیق : حسین ی , بیروت» موسسه 
الاعلمی, الطبعه الاولی, 1406 ه.ق. 


و تمه اه هفیاط ای ی لاه سای 


وه فان شقن احذال الشاه الشیعته خیم نله لا 
دارالکقت الاسلامته مرا 1395 مش 


9. «الریاض النضره فی مناقب العشره»؛ ابو العباس محب الدین احمد 


ص: 666 


مد الظیرظ الشافعمت (م 694 ه.ق), تحقیق: عیسی عبدالله محمد مانع 
حمیری, بیروت, دار العرب الاسلامی, لبعه لول 6 م. 


0. ,ریحانه الادب ». محمدعلی بن طاهر مدرسی تبریزی (م 1372 


1. :زندگانی فاطمه زهراء علیهاالسّلام ! حسین عماد زاده, انتشارات 
اسلام, تهران 1375 ه.ش. 


12. «زندگی یه هن اللغ علیه و آله و سَلم»؛ ترجمه حیاه محمد 
ظلی اللعایه و اه ولمم مه خن هکل : , مترجم: ابوالقاسم پاینده 


3. :زنان فاضله»؛ سید نعمت الله حسینی. نشر عصر انقلاب. قم. 
4 ه.ش. 


ان ادلی افص اب خی شصد. انستن اه 
الهادی, بیروت لبنان, 14117 0.ق. 


5 «سبل الهدی و الرشاد فی سیره خیر اس : شمس الدین محمد بن 
یوسف بن علی صالح شامی, (م 942 ه.ق), تحقیق: الشیخ عادل. احمد 
عبد الموجود, بیروت, دار الکتب العلمیه, الطبعه الاولی 4 هم .ق. 


176 « سبعه من التلف » ؛ نید مرتضی فیروز آبادی, دار الهجره, قم, 
5 ه.ش. 


7 «سرور زنان جهان أَمٌ المومنین خدیجه کبری علیهاالسّلام »؛ اکرم 


58 <«سرچشمه کوثر ولایت» ؛ قاسم نصیرز اده, نشر اکرام, قم, 1391 
.ش. 


9 «سفینه البحار و مدینه الحکم و للاثار»: الشیخ عباس قمی, دار 
الاسوه للطباعه والتشر, قم, الطبعه الثانیه, 1416 ه.ق 


190. «السنن الکبری»؛ لابی عبد الرحمن احمد بن بن علی بن شعیب 
النسائی, (م 3 ه .ق), , تحفقیق : : الدکتر عبدالغفا ۹ البنداری و السید 
کسروی حستن, بیروت. دار الکتب العلمیه, اعد الأأولی, 1411 ه.ق. 


1 :السنن الکبری»؛ لأبی بکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی, (م 
8 ه.ق), تحقیق: محمد عبد القادر عطاء بیروت, دار الکتب العلمیه, 
الطبعه الاولی, 1414 ه.ق. 


2. «سنن الترمذی ( <- الجامع الصحیح)»؛ لابی عیسی محمد بن عیسی 
بن سوره 


ص: 6007 


التتمدهم ره ره مق ار حفیی * غید الهات: یه اللظیهع 1 هن 


اتف شمه مان 2 یش مه ای الک تاطاعه والتص 
الطبعه الثانیه, 1403 ه.ق. 


3و تن این .ماه لایی,. غید الا تمخصد بن سین ماه الفزویتی 
المعروف بابن ماجه (م 275 ه.ق), تحقیق: محمد فواد الباقی, قاهره, دار 
احیاء الکتب العربیه عیسی البابی الحلبی), 1373 ه.ق. 


4 «سیدات نساء اهل الجنه»؛ عبد العزیز شناوی. مکتبه التراثت 
الاسلامی, قاهره. 


195 «سیر آعلام الثبلای» ؛ لأْبی عبدالله شمس الدین محمد بن آحمد 
قایماز الذهبی, (م 748 0 .ق), تحفیق : شعیب الارنقوط, بیروت؛ موسسه 
الرساله, الطبعه العاشره 1413 ه.ق. 


و ره آلست .خی تایه اس عس ی ۶ آنی شید اازا فطل 
تهذیب: آبن هشام, مکتبه محمد تا صبیح و اولاده, مصر» 1393 0.ق. 


7 سم وال الم یعاس ال نارای کت 
همدانی (قاضی ابرقوه) خوارزمی, تهران 1377 ه.ش. 


یلاق له هی زر ار هم 
ابو محمد عبد الملک بن هشام الحمیری, (م 213 ه.ق), تحقیق: محمد 
محی الدین عبد الحمید. مصر, مکتبه محمد علی صبیح و اولاده, 1383 
ه.ق. 


هه ی رتیه الم شم و نازیم ان 
الله علیه مه الذی تسام( سره یی تحعلان )18 : احمد بن زینی بن احمد 
دحلان المکی, (م 1304 ه.ق), المطبوع فی هامش «السیره الحلبیه طبع 


19 «سیره آبن اسحاق ( < کتاب السیر و المغازی)» ؛ محمد بن اسحاق 
الیکر, الطیغه الاولی, 1395 وق 


1 «سیره الائمه الائنی عشر»؛ هاشم معروف حسنی, دار التعارف, دار 
القلم, 1397 ه.ق. 


2. «سیره السیده عاتشه »؛ نجاح طائی 


3 . «سیره الحلییه:( < انسان العیون فی تشیره الامین :و الحامون)»؛ نوز 
الذیت لین 


ص: 668 


ابراهیم بن احمد حلبی قاهری شافعی. (م 1044 ه.ق), بیروت, دار 
المعرفه, 1400 ه.ق. 


4. «سیرتنا وسنتنا», للشیخ عبد الحسین الامینی النجفی, مکتبه الأدب 
نجف, 1395 ه.ق. 


19 «الشافی فی الامامه»: السید مرتضی علم الهدی, (م 6 ۵. ق), 
تحفیق: عبد الزهر|ء ۱ طهران؛ موسسه الصادق علیه السّلام, 
0 ه.ق. 


6 شب های پیشاور»؛ سید محمد سلطان الواعظین شیرازی. 
دارالکتب الاسلامیه, تهران, 1352 ه.ش. 


7 «شجره طوبی»؛ محمد مهدی حائری مازندرانی, المکتبه الحیدربه. 
نجف 1385 ه.ق. 


8. «شخصیت و حقوق زن در اسلام»؛ جمعی از نویسندگان, نشر 


9 «شذرات الذهب فی آخبار من ذهب : شهاب الدین ابو الفلاح 
عبدالحق بن احمد بن محمد عگری حنبلی دمشقی معروف به ابن عماد, (م 
9 .ق): , بیروت دار احیاء التراث ث العربی. [افست از چاپ قاهره, مکتبه 
القدسی. 1350 هش.) 


0 «شرح المواهب اللدنیه بالمنح اد اوه اللة عَلیه چ آله و 
سلم» ؛ ابو عبد الله محمد بن عبد الباقی بن یوسف زرقانی مصری مالکی 
(م 1122 ه.ق), تحقیق: محمد عبد العزیز خالدی, بیروت., دار الکتب 
العلمیه, الطبعه الاو 1۰17 ه.ق. 


1 «شرح الأخبار فی فضائل الاأئمه الأطهار عليهم السّلام»؛ لأبی حنیفه 
القاضی النعمان بن محمد المصری, (م 3 .ق)؛ تحقیق: السید محمد 
الحسینی الجلالی, موسسه النشر الاسلامی. قم., الطبعه الاولی. 1412 
ه.ق. 


2 «شرح السنه »؛ ابو محمد حسین بن مسعود فراء البغوی الشافعی, 
(م 516 ه.ق). تحقیق: زهیر الشاویش و شعیب الاأرناووط. المکتب 


سامت روت الظعه الانه 1405 ون 


203 «شرح نهج البلاغه »: لعز الدین عبد الحمید بن محمد بن آبی الحدید 
المعتزلی المدائنی المعروف بابن آبی الحدید (م 656 ه.ق), تحقیق: محمد 
ابوالفضل ابراهیم, 


ص: 669 


بیروت, دار احیاء التراث. الطبعه الثانیه, 1387 ه.ق. 
4 «شرح منهاج الکرامه»؛ سید علی میلانی 


5. «شواهد التنزیل لقواعد التفضیل»؛ لأبی القاسم عبید الله بن عبد الله 
بن حسکان القرشی النیسابوری الحنفی, المعروف بالحاکم الحسکانی (م 
0 .ق), تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی. موّسسه الطبع و النشر 
التابعه لوزاره الثقافه و الاٍرشاد الاسلامی, مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه, 
طهران, الطبعه الأأولی, 1411 ه.ق. 


6 «شهیرات النساء فی العالم الاسلامی»؛ خلیل البدوی, آردن. عمان, 
دار آسامه للتشر, الطبعه الأأولی, 1419 ه.ق. 


7 ,«الصحاح», للجوهری, تحقیق: آحمد عبدالغفور عطار , دارالعلم 
للملایین, بیروت, 1404 ه.ق. 


8 «صحیح البخاری»؛ لأبی عبد الله محمد بن |سماعیل البخاری (م 256 
۳ 


9 «صحیح مسلم ِ: لأْبی الحسن مسلم بن الحجاج القشیری 
النیسابوری (م 261 ه.ق), تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقی, القاهره, دار 


الحدیت., الطبعه الاولی, 1412 ه.ق. 


0 <«صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان»؛ ابو حاتم محمد بن حبان بن 
احمد بستی (م 4 ه.ق), ترتیب از : علاء الدین وه بن بلبان فارسی (م 
6 0. ق ), تحقیق: شعیب ارنوووط, بیروت, موّسسه الرساله, الطبعه 
تایه 1214 هو 


و ات ی یرم آلشی ال عم خن همه لس رو 


22 <«الض اط المتشفتفيم الن: متتحمن التفديم ۰ للشیح زین الدین ابیت 
محمد علی بن یونس النباطی البیاضی (م 877 ه.ق), اعداد: محمد باقر 
المحمودی, المکتبه المرتضویه, طهران, الطبعه الأأولی, 1384 ه.ق. 


3. «الصواعق المحرقه فی الرد علی آهل البدع و الزندقه »؛ لأبی 
العباس احمد بن محمدبن علی بن حجر الهیثمی المکی (م 974 ه.ق), 
تحقیق: عند: آلز حفن ین عبد الله. آلتررکی. کامل, مجمد الخر اظ بیروت: 
موسسه الرساله, الطبعه الأولی, 7 ه.ق. 


ص: 6070 


4 الطبقات الکبری»؛ لمحمد بن سعد کاتب الواقدی المعروف بابن 
سعد (م 230 ه. ق), مع مقدمه احسان عباسی, بیروت, دار صادر, 1405 
ه.ق. 


«الطر انفت. من معرقه:-مداهب: الطواتف»* لابی. القاسم. غلی: ین 
موسی الحلی المعروف بابن طاووس (م 4 ه. ق). مطبعه الخیام, قم, 
ا یه و100 ی 


6 «طومار عفت» شیخ یوسف نجفی جیلانی. 


7 عالی جناب حجاب»؛ کاظم عابدینی مطلق, نشر توسعه قلم. قم 
1 ه.ش. 


8 عبقات الأنوار فی اثبات امامه الأئمه الأطهار علیهم السلام »: 
السید میرحامد حسین الموسوی التیسابوری (م 1306 ه.ق), تحقیق: مولانا 
البروجردی, تعریب: السید هاشم العاملی, موّسسه النشر الاسلامی, قم, 
الطبعه الأأولی, 1416 ه.ق. 


9 عروه الوثقی». للسید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی. موّسسه 


20 لفق آلفرید »ای عسر خفن میدب ید ریم لا زد لشی:(م 


الاتلشست الطیعه آاولی: 1408 دیق 


1 یل الشترایع»؛ لابی. جععز-مخمد بن غلیین الخسین, .ین بایویه 
القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 381 ه.ق), دار احیاء التراث, بیروت. 
لبنان, الطبعه الأْولی, 1408 ه.ق. 


و هی از ی ال تمس فک شاف رم 192 


دور وا الاک مکی امن ای ای الله قای هه لش ام ۰ 


4 «العمده ( ععمده عیون صحاح الأخبار فی مناقب امام الأبرار) »؛ 
لیحیی بن الحسن الاسدی الحلی المعروف بابن بطریق (م 600 ه.ق), 
تحقیق: الشیخ مالک المحمودی و الشیخ ابراهیم البهادری. موسسه النشر 
ا لام الایعه تساه مورف 07 


5. «عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الایات و الأخبار و الأقوال »؛ 
0 


ب‌ 


ص: 6071 


الشیش ید اللهبن خر اللد. البعر انی 9 (من آعلام القرن الثانی 
عشر) تحقیق و نشر: موسسه الامام المهدی علیه اللتتلام, قم, الطبعه 
الأولی, 1408 ه.ق. 


6 ,«العین»؛ خلیل بن احمد فراهیدی (م 175 ه. ق)؛ تحقیق: دکتر مهدی 
مخزومی و دکتر ابراهیم سامائی: قم, موسسه دار الهجره, 14109 0.ق. 


7 ععین العبره فی غبن العتره)؛ سید احمد آل طاووس, دار الشهاب, 
قم. 

8 نون آخبان الحضا علیه اللام» لایی عفن فخهد ی لین ین 
الحسین بن بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 381 ه.ق), موسسه 
الأعلمی, بیروت, لبنان,. 1404 ه.ق, مطبعه الحیدریه, التجف الأشرف, 
0 ه.ق. 


9 ععیون الأثر فی فنون الجغازی و الشمائل و الشیر ( < الشیره 
التویه خلی الله علبه له خ شنم 9 ۱1 
یعمری معروف بابن سید الناس (م 4 .ق), بیروت, لبنان؛ موسسه عز 
الدین للطباعه والنشر, 1406 ه.ق. 


العام»؛ السید هاشم بن سلیمان البحرانی (م 117 ه.ق), طهران؛ دار 
الطیا کت 1272 هش 


231 «الفغدیر فی الکتاب و السنه و الأادب », للعلامه الشیخ عبد الحسین 
ای ات م9 ی و ار الکاب: فقو سوت انا ال 
التالثه, 1387 ه.ق. 


2 غرر الحکم و درر الکلم»؛ لعبد الواحد الأمدی التمیمی (م 550 
ه.ق), تحقیق: میر سید جلال الدین المحدت الأرموی, جامعه طهران؛ 
الطبعه الثالثه, 1360 ه.ش. 


3 «الغیبه», لأبی جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی 
(م 460 ه.ق), تحقیق: عبد الله الطهرانی و علی آحمد ناصح, موّسسه 
المعارف الاسلامیه, قم, الطبعه الأولی, 1411 ه.ق. 


4 «فاطمه الزهراء علیهّاالسّلام »؛ شیخ عبدالحسین امینی نجفی, 
تعلیق: محمد امینی نجفی, نشر استقلال تهران, چاپ اول. 1376 ه.ش. 


5 «فاطمه الزهراء علیهاالسّلام »؛ توفیق ابوعلم, دار المعارف, قاهره, 
مصر, الطبعه الخامسه. 


6 «فاطمه الز هر |ء علیهاالسّلام وتر فی غمد» ! سلیمان کتانی 


7 ففاطقه: التهرام علهاا لس لام .هن الففد الن. اللحد) للستن مه 
کاظم القزوینی, نشر 


ص: 07/2 


8 «فاطمه الزهراء علیهاالسّلام بهجه قلب المصطفی صَلّی اللة عَلیه و 
اله و سَلم » للشیخ احمد الرحمانی الهمدانی, نشر المرضیه, تهران, 
الطبعه الاولی, 1416 ه.ق. 


9 «فاطمه زهراء علیهّاالسّلام مظلومه تاریخ» 2 اصغر رضوانی, 


0. «فاطمه علیهاالسّلام يا تجلی گاه انوار آفرینش»؛ سید مجتبی 


امه مهافت ام و 


2. «الفاحشه الوجه خر للعائشه», یاسر الحبیب, نشر هیئه خدام 
المیش اه لام لت الاته رای 14 هو 


قا فص ار شک ا ای ات آلیین نان آخم ده 
علی بن حجر العسقلانی (م 852 ه.ق) بیروت, لبنان دار احیاء التراثت 
العربی, الطبعه الرابعه, 8 ه.ق, [افست از چاپ: مصر بولاق, المطبعه 
الکبری المیریه, 1300 ه.ق). 


4 «الفتوح»؛ لأبی محمد آحمد بن اعثم الکوفی (م 314 ه.ق), تحقیق: 
غلی یر کم بیروت؛ دار الاض اخ الظیفه الا ولی+ 1411 هرق 


5. «فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین و الأئمه 
من ذریتهم عليهمٌّ السّلام »؛ لابراهیم بن محمد بن الموّید بن عبدالله 
الجوینی (م 730 ه.ق). تحقیق: محمدباقر المحمودی, موسسه المحمودی, 
بیروت, لبنان, الطبعه الأولی, 1398 ه.ق. 


6 «فروع کافی»؛ لأبی جعفر ثقه الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی 
الرازی (م 329 ه. ق)؛ تحقیق: علی آاکبر الغفاری, دار الکتب الاسلامیه, 
طهران, الطبعه الثانیه, 1389 ه.ق. 


7 «فروغ ابدیت»؛ جعفر سبحانی. نشر بوستان کتاب, قم, 1385 ه.ش. 


58 «فروغ هدایت»؛ ترجما] مصباح الهدایه, سیدعلی بهبهانی, ترجمه و 
تعلیق: علی دواتن: تشر دار العلم آبه اللة تهبهاتی: اهوازهجاب اول: و13 
ه.ش. 

9 «فروغ تما حجاز خدیجه علیهاالسّلام »؛ علی کرمی فریدنی. نشر 


ص: 6073 


چاپ دوم 1383 .ش. 


0 «فرهنگ جامع سخنان حضرت فاطمه علهالسّلام », گ روه حدیث 
پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام , نشر شرکت چاپ و نشر بین الملل, 
تهران, 1389 ه ش. 


10 


2 «الفصول المهمه فی معرفه آحوال الأْمه علیهمٌ السّلام ؛ لعلی بن 
محمد بن احمد المالکی المکی المعروف بابن صباغ المالکی (م 1 ه.ق), 


53 2. «فضائل الخمسه من الصحاح السته »؛ لسید مرتضی الحسینی 
الفیروزابادی, مطبعه الاسلامیه, طهران. 2 ه.ق. 


4 «فضائل الصحابه»: لأْبی عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشیباتی 
(م 1 . ق), , تحقیق : ۰ وصی الله بن محمد عباس, جامعه آم القری, مکه 
المکرمه, موّسسه الرساله, , بیروت» الطبعه الأولی, 1403 ه.ق. 


ان میا تا ی مه ی ارو و 
موسسه دارالسلام, 1418 ه.ق. 


6 «فیض القدیر فی شرح الجامع الصفیر من آحادیث البشیر النذیر »؛ 
زین ِ محمد عبد الرووف بر بن 0 العارفین علی ِِ (م 1 0 ِِ 


4 ه.ش. 


8 (قاموس الرجال فی تحقیق رواه الشیعه و محدئیهم»؛ للشیخ محمد 
تقی بن کاظم الست (م 10 ه.ق), موّسسه النشر الاسلامی؛ قم, الطبعه 
الثانیه, 1410 ه.ق. 


9 «قرب الاسناد» لأٍْبی العباس عبد الله_بن جعفر الحمیری القمی (م 
بعد از 204 ه.ق), تحقیق و نشر: موسسه ال الببت عليهم السّلام , قم, 


الطبعه الأْولی, 1413 ه.ق. 


0 قصص الانبیاء »؛ لأبی الحسین سعید بن عبد الله المعروف بقطب 
الدین الراوندی (م 572 .ق), تحقیق: غلامرضا عرفانیان: مجمع البحوث 
الاسلامیه التابع لموسسه الاستانه الرضویه علیّه السّلام , مشهد, الطبعه 
الاولی, 1409 ه.ق. 


1 ,الکافی» ؛ لأبی جعفر ثقه الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق 
الکلینی الرازی 


ص: 6074 


(م 329 صرق ان تحقیق علی, آکیر الففاريب طفران: دا الکتت. الاسلامیه: 
الطبعه الثانیه, 1389 ه.ق. 


2 «الکافته فی |بطال توبه الخاطثه» لأبی عبدالله محمد بن محمد 


الا ار تا الریی ال اه ۱ 
المفید, بیروت؛ لبنان, 1414 0 ۰ 


63 «کامل بهائی», حسن بن علف بن محمد بن لو الحسن الطبری 
المشهور بعمادالدین الطبری (م قرن 7 ه.ق) نشر مرتضوی, تهران, 1383 
.ش. 

4 «الکامل فی التاریخ»: لایین: الحشره غلیتنن- صخفه. الشمانن 


الموصلی المعروف باین الأثیر الجزری (م 630 ه. ق), تحقیق: علی شیری, 
شروت: لسانتدار ابا الترات العری: الطنعهة الاولی: 1008 مق 


5 کتاب فدک»؛ سید محمد حسن قزوینی. 


6 کتاب شلیّم بن قیس». شلیم بن قیس هلالی, (م 90 ه.ق) چاپ 
7 


7 کناب المقدس, العهد القدیم والجدید». طبع فی بیروت بنفقه 
الجمعیه البریطانیه, 1872 م. 


ایآ ی ری ال تشم ات ای ای رم وه 
ه.ق), انتشارات ناصر, قم, 39( ه.ش. 


9 «کشف الغمه فی معرفه الأئمه علیهم الشّلام »؛ لعلی بن عیسی 
الاربلی (م 687 ه.ق), تصحیح: السیدهاشم الرسولی المحلاتی, بیروت. 
لبنان, دار الکتاب الاسلامی, الطبعه الاولی 1401 ه.ق. 


0 «کشف الهاویه فی آحوال المعاویه» شیخ ذبیح الله محلاتی, مرکز 


21 «کقابه الطالتب فی:مصناقب: علی ین اب طالب: غلیهفاالسلام» ‏ لابین 


ق), تحقیق: الدکتر محمد هادی الأمینی. طهران, دار احیاء التراث اهل 
الییت عليهمّ السّلام , الطبعه الثانیه, 1404 ه.ق. 


2 لمه الله». للسید حسن الشیرازی. 
ص: 075 


273 «کمال الذین و تمام النعمه»؛ لانن جغفر محمد بن علی بن الخسین 
بن بابویه القمی: المعروف بالشیخ الصدوق (م 1 ۰ .ق), ,. تحقیق: قن 
آکبر العفاری: مزونه النشر الاسلا میقم الطبعه الاولی: 1405 د.ق: 


4. «کنز الفوائد»؛ للشیخ آبی الفتح محمد بن علی بن عثمان الکراجکی 
الطرابلسی (م 449 ه.ق), اعداد: عبد الله نعمه, دار الذخائر, قم, الطبعه 
الاولی0 11 3 


5 :نز الدقائق و بحر الفرائب »؛ محمدبن محمد رضا قمی مشهدی, 


6 کنز العمال فی سنن الاأقوال و الأفعال »؛ لعلاء الدین علی بن 
حسام الدین بن قاضی خان الهندی المعروف بمتقی الهندی: (م 5 ه.ق). 
تصحیح: صفوه السقاء, بیروت, لبنان. مکتب التراث الاسلامی, الطبعه 
الأولی, 1397 ه.ق. 


7 نوز الحقائق من حدیث خیر الخلائق » : عبدالرئوف بن علی بن 
زین العابدین المناوی الحدادی المعری الشافعی (م 1 م. ق ), تحفیق : 


8 :«الکنی والألقاب »؛ للشیخ عباس القمی, (م 1359 ه.ق), التقدیم: 
محمدهادی الامینی, مکتبه الصدر, تهران. 


9 «اللتالی مق لخادت الموضوعه؛ تلا الم 
صلاح بن محمد بن 0 بیروت, 5 ۳ الکتب ال 
ااملی: 1۳1۳17 هی 


0 «لثالی الأخبار», الشیخ محمد نبی التوسیرکانی, مکتبه العلامه, قم, 
3 و.ق. 


1 «لسان العرب»؛ لأبی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور 


المصری المعروف بابن منظور (م 7/11 ه.ق), دار صادر, بیروت لبنان, 
الظیعه ولو ۱۸10 مق 


2 اسان المیزان) شهاب الدین. ابو الفقضل اجمد تن علی بن:علی.بن 
حجر العسقلانی (م 5 .ق). , تحفیق: : مکتب التحقیق 0 عبد 
الرحمن المرعشی, بیروت, دار احیاء التراث العربی. موسسه التاریخ 
العربی, الطبعه الأولی, 1416 ه.ق. 


3 «لغت نامه دهخدا»؛ علی اکبر دهخداء انتشارات دانشگاه تهران. 
ص: 0760 


4 «اللهوف علی قتلی الطفوف ( مقتل الحسین علیّه السّلام)»؛ لأبی 
القاسم علی بن موسی الحلی المعروف بسیدین طاووس (م 004 ه. ق), 
تحقیق فارس حسنون: تیریزیان: طفر آن‌ودار الاسوخ: الطیعه الاولی :1414 
ه.ق. 


امانه مه تشه فحمی بن آ مکی خسن بر اد آن فمی فد رت 
الامام المهدی علیه السْلام, قم 1407 ه.ق. 


6 م«منله الأأعلی خدیجه بنت خویلد علیهّاالسّلام»؛ توفیق ابو علم. 


7 «مجمع البحرین و مطلع النیرین»؛ لفخر الدین بن محمد الطریحی (م 
5 هه ق), تحقیق: السید احمد الحسینی. مکتبه نشر الثقافه الاسلامیه 
طهران, الطبعه الثانیه 1408 ه.ق. 


299 «مجفع آلردانق ه عفیع الفهانیت لنفز الخیی آنه الخسن لین 
بکر الهیثمی (م 807 ه.ق) تحقیق: عبد الله محمد درویشی, ۰ 
دار الفکر, الطبعه الأولی, 1412 م.ق. 


9 المجموع فی شرح المهذب (فی فروع الفقه الشافعی)»؛ ابو زکریا 
محی الدین یحیی بن شرف نووی الشافعی (م 676 ه.ق), بیروت لبنان, 
دار الفکر. (آفست از چاپ: مصر. اداره الطباعه المنیریه, 1344 ه.ق). 


0 «مجموعه ورام ( < تنبیه الخواطر و نزهه النواظر)», لأبی الحسین 
فتام من ای فوان المالکی الأشتی (م 605 ه.ق), دارالکتب الاسلامیه, 
تهران, الطبعه الثانیه, 1368 ه.ش 


1 «المتحالشن الشتیه سید مخسشترنین فید الکرنم الامین ا خی 
العاملی الشقر ائّی (م 1 ه.ق). 


2 «محجه البیضاء»؛ ملا محسن فیض کاشانی, تحقیق: علی اکبر 
الغفاری؛ موّسسه النشر الاسلامی, قم, 1393 .سش. 


دق لفات سا سمخ اف تا ان رمق وم 9 
.ش. 


4 «المحاسن البرقی»؛ لأبی جعفر آحمد بن محمد بن خالد البرقی (م 
0 ه.ق), تحقیق: السید مهدی الرجائی, المجمع العاملی لاهل البیت قم, 
الطبعه الاولی 1413 ه.ق. 


ص: 077 


295 «مختصر بصائر الدرجات ِ: لسن بن سلیمان الحلی (القرن 
التاسغا اتشار ات الزسول الحضطظفین حلی الله علیه: ده المع میقم 


6. «مختصر تاریخ مدنیه دمشق»؛ لأبی الفضل جمال الدین محمد بن 
موش ای مساو الافریقی المصری المعروف باین المنظور (م 711 ه. ق), 
تحقیق: عده من المحققین؛ دار الفکر - دمشق؛ , الطبعه الاولیت 1409 ه.ق,. 


7 صلاخان له یه العس شعی انم افو الصا 
الخاملن 


98 ,«المزار الکبیر »؛: شیخ محمد بن جعفر مشهدی, نشر القیوم. قم. 
9 و .ق. 


9 المضتف فی الاحادیت ولاثار» لابی بکر عبد الله بن خحمد بن. آبی 
شیبه العبسی الکوفی (م 235 ه.ق), تحقیق: سعید محمد اللحام, بیروت 
لبنان, دار الفکر, الطبعه الأولی, 1409 ه.ق. 


0. المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه». للحافظ شهاب الدین 
ابوالفضل احمد بن علی بن الحجر العسقلانی المعروف بابن الحجر 
العسقلانی (م 952 ه.ق) تحقیق : الشیخ حبیب الرحمن الاعظمی, دار 
المعرفه, بیروت لبنان. الطبعه الاولی 1414 ه.ق. 


ار الک الا ها ای 91 


2. المستدرک علی الصحیحین » را عبدالله محمدبن عبدالله 
الحاکم النیسابوری (م 405 ه.ق)» تحفیق : مصطفی عبد القادر عطا, 
سزفتسان الکت هه الظعه الا لیب 1 121 م9 


03د. «مستدرک سفینه البحار»؛ لو نمازی شاهرودی, موّسسه النشر 
الاسلامی, قم, 1419 4 


4 «مسند آحمد»؛ لأحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (م 241 ه.ق), 
4 ه.ق. 


5 مسند ابی یعلی الموصلی»؛ ات له احفة بن علی بن المثنی 
التمیمی الموصلی (م 307 ه.ق), تحقیق: ا|رشاد الحق الاثری, دار القبله 
جده, الطبعه الاولی 


ص: 6079 


8 ه.ق. 


6 «هشتد الشامیین »۰ لابن القاسم سلیمان بن. احفند الظیراتن (م 360 
الطبعه الثانیه 1417 .ق. 


7 : مسند عبد بن حمید ( < المنتخب من مسند عبد بن حمید)»؛ ابو 
محمد عبد بن حمید کیسی (م 249 ه.ق), تحقیق: سید صبحی بدری 
سامرائی و محمود محمد خلیل صعیدی, بیروت - لبنان. عالم الکتاب - 
مکتبه النهفته العربیه, الطبعه الأولی 1408 ه.ق. 


8. «مشند. الشافیی»: آجه عبدالله محمد بن آدریننشافعن. (م 204 
ه.ق), بیروت. دارالکتب العلمیه. 


59. «المعجم الکبیر »؛ لأبی القاسم سلیمان بن آحمد اللخمی الطبرانی 
(م 360 ه.ق), تحقیق: حمدی عبد الحمید السلفی, بیروت - لبنان, دار احیاء 
التراث العربی, الطبعه الثانیه, 1404 ه.ق. 


3.0 «المعجم الأأوسط»: لأبی القاسم سلیمان بن آحمد اللخمی الطبرانی 
(م 360 ه.ق), تحقیق: طارق بن عوض الله و عبد الحسین بن ابراهیم 
الحسینی, القاهره, دار الحرمین, الطبعه الأولی, 1415 ه.ق. 


1 «معجم البلدان »؛ لأبی عبدالله شهاب الدین یاقوت بن عبدالله 


الحموی الرومی البغدادی (م 626 ه.ق)؛ تحقیق:, فرید عبد العزیز الجندی, 
واه باه الق ات ای راهان الظیعه اون 9 لا مرن 


2. «معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه؛ للسید آبوالقاسم بن 
علی: اکبر الخوتی (م.:1413 مین ان متشعرات: مدیته. العلم + .عم الطبعه 
النالنه 1403 ه.ق. 


14د. «معالم الزلفی»؛ لسید هاشم بن سلیمان البحرانی (م 7 ه.ق)؛ 


5. «المعارف»: آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری (م 276 
ه.ق) تحقیق: روه عکاشه. مصر. مطبعه دار الکتب, 1379 ه.ق. 


ص: 60709 


10د. «معانی الأخبار»؛ ؛ لأبی جعفر محمد بن بقل بن الحسین ِ بابویه 


القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 1 . ق تحفیق : علی. ابو 
الغفارقه فغشتته آلفشتر الاسلامی قم, الطیعه الاولی 1361 مرو 


7 المعیار والموازنه فی فضائل الامام ۳ المومنین علی بن ابی 
طالب علیهماالسّلام < ۳ جعفر محمد بن عبدالله الاسکافی المعتزلی (م 
0 ه. ق)؛ تحقیق: الشیخ محمد باقر المحمودی. الطبعه الأولی 1402 
ه.ق. 


318 «مفاتیح الجنان»؛ للشیخ عباس القمی (م 9 .۰ .ق), ,. قم, نشر 
سوه الا هه الاخاری الخعه ااحفاف له مطعه التاده: 


9 «المفردات فی غریب القرآن»؛ حسین بن محمد راغب اصفهاتی, دار 


0. «مقتل الحسین علیّه السّلام». آبو المید الموفق بن آحمد المکی 
الخوارزمی (م 568 ه.ق), تحقیق: الشیخ محمد السماوی, آنوار الهدی, قم, 
الطبعه الأْولی, 1418 ه.ق. 


1. «مقاتل الطالبیین»؛ لأبی الفرج علی بن الحسین بن محمد الأصبهانی 
المعروف ۳ الفرح الأصبهانی (م 6 ۰ ۳ , تحقیق : السید آجمد صفر» 
بیروت, موّسسه الا تلف الطبعه الثانیه 1408 و.ق. 


2 مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر»؛ مير سید علی حاثئری طهرانی. 
تهران, دار الکتب الاسلامیه 1377 ه.ش. 


3. «مکارم الأخلاق»؛ لأبی علی الفضل بن الحسن الطبرسی (م 548 
۰ .ق), , تحفیق : + علاء آل جعفر, موسسه النشر الاسلامی - قم, الطبعه الاولی 
4 ه.ق. 


ارم فا رای تاش ی زامن هس 
تقی موسوی اصفهانی, مدر سه الامام المهدی علیه السّلام, قم, 1404 
ه.ق. 


5. «المناقب»؛ للحافظ الموفق بن آحمد البکری المکی الحنفی 
الخوارزمی (م 8 . ق), تحفیق : مالک المحمودی, موسسه التشر 


4 و.ق. 
قرط ]تیف 1۳ 
ا تفت قاط 


عبدالله 
ِِ ت؛ ۷ الضواء 
لمناقب ال ره طالب توا با 
ِِ شهر آشوب 
۱ علی بن 
محمد بن 
0 .ق. 


ص: 680 


37 «فناقتب:علی بن آبین طالب علیهماالسْلام ( المناقب ابن المغازلی)»؛ 
لابی الحسن غلی بن محمد بن محمد الواسطی الشافعی المعروف بابن 
المغازلی (م 483 ه.ق), اعداد: محمد باقر البهبودی, دار الکتب الاسلامیه - 
طهران, الطبعه الثانیه: 1402 ه.ق. 


8 کت التواره ما ماش عراسانت: الاسااسف شران: 1376 
.ش. 


9 «لمنتخب من کتاب ذیل المذل من تاریخ الصحابه والتابعین»: محمد 
بن جریر طبری 310 ه.ق), بیروت - لبنان؛ موسسه الاغلفی 138 
م.ق. 


0 منتهی الاأمال», للشیخ عباس القمی (م 1359 ه. ق), موّسسه 
امه لاه لام 


1. «منتهی المقال»: الشیخ محمد بن اسماعیل المازندرانی, (م 1216 
ه.ق) موّسسه ال البیت عليهم السّلام لاحیاء الترات, قم, الطبعه الاولی, 
6 ه.ق. ۱ 


32د.. «من لا پیحضره الفقیه» ؛ ان جعفر محمد بن ای تب بن الحسین بن 
بابویه القمی المعروف بالشیخ الصدوق (م 1 .۰ .ق), موّسسه التشر 
الشلاغیف تیان هی افه 10 رن 


33. «المنتظم فی تاریخ الامم الملوک»؛ جمال الدین عبد الرحمن بن 
علی ابو فرج بن جوزی البفغدادی (م 597 ه.ق), تحقیق: محمد عبد القادر 
عطا و مصطفی عبد القادر عطا, بیروت - لبنان. دار الکتب العلمیه, الطبعه 
الاولی 1۸12 مق 

4 «منهج المقال»؛ استرآبادی. 

5 ,المنجد فی اللغه». لوسی معلوف, نشر بلاغت, قم, 1373 ه.ش. 


30 د. «مواقف الشیعه»؛ لین بن حسینعلی احمدی المیانجی, موسسه 
النشر الاسلامی, قم, 1416 ه.ق. 


37 د. «الموطاّ» ؛ ابوعبدالله مالک بن انس انح (م 9 م. ق ), , تحقیق : 
محمد ۱ ۱ هه ۱ ۱۳ 
الأولی, 1406 ه.ق. 


و تا سس میات یمیلسا 
المعروف بابن طاووس (م 664 ح.ق) دار الذخائر للمطبوعات - قم, الطبعه 
الاولی 1411 ه.ق. 


9. «میزان الاعتدال فی نقد الرجال»؛ آبو عبد الله شمس الدین محمد 
بن احمد بن عثمان الذهبی (م 748 ه.ق), تحفیق : ۵ محمد البجاوی, 
بیروت - لبنان؛ دار 


ص: 6091 


المعرفه, الطبعه الأولی 1382 ه.ق. 


0. میزان الحکمه». محمد محمدی ری شهری. نشر مرکز تحقیقات 
دارالحدیت, قم, 1394 ه.ش. 


1 اناسخ التواریخ»؛ لسان الملکی میرزا محمدتقی سیهر. نشر 


2 انباید که گل ها پر پر شوند»؛ نید مخمد ضتاء ابادق: نشر موّسسه 
بنیاد خیریه الزهر |ء علیهاالسّلام ۲ تهران, 160 ه.ش. 

تشه لاس ی اه ای ی اس اش 
الشافعی, (م 86894 ه.ق), مطبعه وادی النیل - مصرء 1290 0.ق. 


4. :نساء آهل البیت فی ضوء القرآن و الحدیث »؛ احمد خلیل جمعه, 
دمشق - بیروت؛ الیمامه للطباعه والنشر والتوزیع, الطبعه الثانیه, 1417 
0.ق. 


سا ینف الا ره الاسلافن کیک علی ا راهم تفن 
تعسو خی ال هی هر وه روش ق آغمی رکه جع 
7. «نظریات الخلیفتین»؛ نجاح طائّی 


9د. «نظم درر السمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و 
السبطین عليهمٌ السّلام ۳ جمال الدین محمد بن یوسف بن حسن زرندی 
حنفی (م 750 ه.ق), سلسله من مخطوطات مکتبه الامام اضر المومنین 
غل النلام آ لها ده 


9. «نور الأبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلّی ال عَلیه و آله و 
سلم» للشیخ موّمن بن حسن موّمن الشبلنجی (م 11299 ه.ق), دار الکتب 
ااتلمنه سرت ملعم رل و19 موه 


0.. .ور الهدایه»؛ جلال الدین دوانی 


1 «نهایه الأرب فی فنون الأدب »؛ شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب 
بن محمد تیری (م 3 .ق), قاهره, مطبعه دار الکتب المصربه (ح 1 الی 
ج18) الهیثه المصریه العامه لکتاب (ج 19 الی ج 27), الطبعه الأولی 
2 و .ق - 1405 حو.ق. 


32 «نهج الحق و کشف الدق»؛ للعلامه جمال الدین الحسن بن یوسف 
بن المطهر الحلی (م 726 ه.ق), تحقیق: عین الله الحسنی الارموی, دار 
الهجره . قم, الطبعه 


ص: 6092 


الأولی 1407 ه.ق. 

3دد. «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه) ؛ محمد بن حسن حر 
عاملی, قم, موسسه آل البیت علیهم السّلام لاحیاء التراث 1414 ه.ق. 
ور صوفات الصویقه: له زا لیام اتید غی الرراق: ار 


کود: خوفایه الایام *عاح ملاعلی واعطظ ری عیابانی: بر طرقه لاملا 
قم, 1386 ه.ش. 


6. .الوقایع و الحوادت»؛ محمد باقر ملبوبی. مکتبه فرد, قم 1341 
.ش. 
7 «ولایت فقیه »؛ روح الله الموسوی الخمینی 


58 «الهدایه الکبری»؛ آبی عبدالله الحسین بن حمدان الخصیبی, (م 
ام الا مرت ار الا او 


9 یا دواره و بزرگداشت خدیجه کبری علیهاالسّلام »؛ مير سید حجت 


موی نی با ارت نی کی قاتا شاب ال 
6 ه.ش. 


0. یکصد موضوع اخلاقی»؛ سید حسین حسینی. نشر دارالکتب 
الاسلامیه, تهران 1390 .ش. 


1. «یکصد موضوع»؛ سید علی اکبر صداقت. نشر انتشارات تهذیب, 
قم, 1385 ه.ش. 


32 » ینابیع الموده لذوی القربی ین السّلام » ؛ لسلیمان بن بن ابراهیم 
1 یزان اه ادلی ۱۸۱۲ 2 


ص: 683 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


